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  ی تروتسکی نوهگفتار  پيش

  

١  ١  ولکوفولکوف) ) وسييوولودوسييوولود((استبان استبان 

                                                

  

ايی نوشت ون تروتسکی در ج ه دروغ«: لئ اريخ حقيقت است، ن ور ت » .موت

از صفيه ب ای یت ده نشستن در دري درت غصب ش سند ق ر م اريخی ب ايق ت   حق

ارز ونی ھای موجود در ظرف مب ا و دگرگ ا، تحريف و تزويرھ   یهپريشانی ھ

ه منظور حفظ وضع  ستم یطبقاتی که به وسيله گران و استثمارگران جھان ب

ت ی اس ار مھم ود، ک ی ش ده م ود آفري د. موج اپ جدي شار چ ه زندگيانت   ینام

ن  دربزرگ م اب(پ رجم -در کت ن«) مت دگی م ت در راه » زن ی اس دم مھم     ق

  . حقيقت یتصفيه

شر . و بلشويزم يکی استاستالينيزم ) مترجم -که بگوييم (کاملاً غلط است  ق

ود در راه  ف خ تند و آن وق ر داش دف در س ک ھ ا ي از تنھ می ممت ات رس مقام

 
ارس ٢١ -١ ره ٢٠٠٤ م رای شرکت در کنگ د« ب تم و در » جدوجھ ستان رف ور پاک ه لاھ     ب

رد . شدمآشنا) استبان(» سييوا ولکوف« خانواده لئون تروتسکی  انده آخرين بازمآن جا با  ن م  اي
لئون تروتسکی در مکزيک  زندگی  ساله نوه تروتسکی است که آخرين شاھد زنده فصل آخر٧٩

ن  زندگی با او مورد آخرين روزھای. می باشد ه در اي ه ک تروتسکی مصاحبه ای صورت گرفت
   .لئون تروتسکی، منتشر می شود »منزندگی « گفتار به کتاب جا به عنوان پيش

  رازی    . م
 

 ٥ 
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ران . بود» حزب لنين«نابودی  ان اجساد رھب استالين ديکتاتوری خود را از مي

جا ماند تا گناھان استالين و بوروکراسی اما يک نفر بر.  نمودعَلمَانقلاب اکتبر 

  . سازدءرا افشا

دتی  رای م دودی را ب سانی نامح الی و ان ابع م تالين من ه، اس يش از يک دھ ب

طرفداران و . اختصاص داد) مترجم - حيات  یاز صحنه(برای حذف تروتسکی 

انی ماشين قتلی خانواده د از ديگری، قرب  دستگاه GPU تروتسکی، يکی بع

دند تالين ش ی اس يس مخف ت در روز . پل ال ٢٠عاقب ارز ١٩٤٠ اوت س ، آن مب

أموران استالين در تئوريسيننقلابی، ا ، لئون تروتسکی، بر اثر زخم ھايی که م

  .درگذشت وارد کردند،) مترجم -او سر بر ( مذبوحانه  یيک حمله

ه جان » سييوا ولکوف« اين مطالب،  ینويسنده ده ای است ک آخرين بازمان

در بُ الم ب اھدِ س رين ش دهرده و آخ ر ی زن صل آخ دگی  ف سکی در  زن ون تروت لئ

انواده ١٩٣٩من در ماه اوت . می باشدمکزيک  راه خ ه از » روسمر« به ھم ک

وه ا بي ه من در آن ب اريس، جايی ک د، از پ ا بودن  ی نزديکان تروتسکی و ناتالي

ود. می کردم، وارد مکزيک شدم زندگی »لئون سدوف« دو در بَ. تغيير بزرگی ب

ه آن وارد شدم. ورود، من سيزده ساله بودم ه من ب ه ای ک ان آدرس خان ، خياب

ماره ا ش ھر ١٩  یويين ان« در ش ود» کويوآک ک ب ت . در مکزي ادم اس ه ي    ک

  .محله ای کوچک با خانواده ای بزرگ بود

ار،  سيار بزرگی از ک شروان سوسياليزم، جو ب ن جمع کوچک پي ان اي  در مي

ع . و ارزش انسانی وجود داشتھمبستگی  رجم -وضع را (من در آن موق ) مت

آن جا  :بينم که خيلی بيش از اين ھا بودما اکنون می توانم با. اين طور می ديدم

ارزهی سربازخانه ود سياسی  ی مب ه. ب سکی، ب ون تروت ا و لئ يله ناتالي  ی وس

ا  د، ام ده بودن ره ش ف، محاص شورھای مختل وان از ک ای ج ی از رفق گروھ

 ٦
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د و  آن.  آمريکا می آمدند یاکثرشان از ايالات متحده در ھا داوطلبانه آمده بودن

  ).مترجم -می شدند (نگھبان و منشی : ھای خانه شرکت داشتند فعاليت

ه د لان شه مانن ه ھمي ود یخان ت ب ار و فعالي لوغ از ک ور ش دت .  زنب وز م ھن

ه ه از خان ود ک ادی نب دا « یزي ه» فري ه خان د یب رده بودن ان ک ل مک د نق .  جدي

رجم -تعميرات زيادی ( جديد مخروبه بود و  ینيمی از خانه ازه ب) مت رای تروت

ا » لو داويدويچ«يکی از خصوصيات . شدنش لازم داشت ن ج د در اي که می باي

از . بيان شود، تحسين زياد او از کار انسان بود ه کسی امتي او اجازه نمی داد ک

ادم می يا. خاصی در ھيچ موردی داشته باشد برجستگی يا ار در بي ه يک ب د ک

دام تروتسکی خود ابزار بب داشتيم؛  مشکلی با يک چاه فاضلای خانه دست، اق

  .به تميز کردن فاضلاب نمود

د ار شرکت کردن ن ک ه در اي ام . ھم ه ن ی، ب ق مکزيک ادس«يک رفي ، »ملکي

که يک عکاس » آلکس بوکمان«.  خرگوش ھا را ساخت یقفس مرغ ھا و لانه

رق ه ای و ب ل  حرف ه را وص ی خان اظتی برق ستم حف ود، سي صص ب ار متخ     ک

رد رين و. ک راً بھت ه اخي ان است ک ار آلکس بوکم ا ک يو عکاس ھ رين آرش  آخ

  .درگذشت

ايی  در تشريحاتی که از آن خانه در جاھای ديگر آمده، اشتباھات و تحريف ھ

اد شده است. وجود دارد ه ي ن . از اين خانه مکرراً به عنوان يک قلع حقيقت اي

سبت. است که اصلاً يک قلعه نبود ا ن وار ت ه را دي شيده ما فقط دور خان دی ک اً بلن

ر کسی وارد می شد، زنگ خطر  ه اگ  بوديم و از داخل سيم کشی کرده بوديم ک

د ی آم دا در م ه ص س. ب ن م ا اي فانه کبوترھ ث أمتأس ستند و باع ی دان له را نم

  .سردرد زياد ما می شدند

 ٧ 
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اتش . تروتسکی خيلی فعال و بشاش بود ه روزھای حي او خوب می دانست ک

يده است و ا ه شمارش رس ده ب اقی مان ان ب ان از زم ی المک ی خواست حت و م

د ا را فراموش . برای انجام کارھايش استفاده کن ز آموزش سياسی رفق او ھرگ

ا و . نکرد ا پلميک و بحث داشتند، صبح ھ ه آن ھ و مرتباً در دفتر او، جايی ک

  .شب ھا جلسه برگزار می شد

ارز لِ  صات ب ی از مشخ ه ایئيک وخ او، علاق ع ش دويچ طب ه       و داوي ه ب  ک

ودرفق رراتھم. ا داشت و گرمی انسانی او ب ی در حفظ نظم و مق ان، او خيل  زم

در » شلدون ھارت«يک بار يک نگھبان جوان آمريکايی، به نام .  بودسختگير

ودخانه را بدون مراقب، ب ا يک حس. از گذاشته ب ده تروتسکی ب ای  اخطاردھن

ارت ست و ھ شودنی ني تباه بخ وع اش ن ن ه اي ت ک یگف ودش م ين   خ د اول توان

  .بعداً ثابت شد که اين اخطار تا چه حد درست بود. قربانی اين اشتباه گردد

ه  رده و ب ه ک سکی حمل ه تروت شه ب ستی در مکزيک ھمي ات استاليني    مطبوع

د ی زدن را م ت و افت ا آورده . او تھم ه آن ج سکو ب ی از م ل روس زاران روب   ھ

دشده بود تا روزنامه نگاران مکزيکی ر . ا با دست و دلبازی خريده و فاسد کنن

نظر تروتسکی در .  به ميزان حملات و افتراھا اضافه شد١٩٤٠در اوايل سال 

ه ود ک ن ب اره اي ن ب اده«: اي اران آم ه نگ ن روزنام ه اي د ک ی رس ر م ه نظ  ی ب

زودی صحت اين مشاھده مختصر» .تعويض قلم خود با سلاح ماشينی ھستند  ب

  .يدبعد از آن به اثبات رس

ده از آدمک٢٤ُروز  ک ع ه، ي اه م ه  م تالين ب ی اس يس مخف تگاه پل شان دس

ه را. نه شدندنقاش وارد خا» آلوارو سيکئيرو«سرکردگی  رل خان ا کنت ه آن ھ  ب

انی . خود گرفتنددست  و اطاق نگھب يک گروه از آن ھا پشت يک درخت در جل

ان . سنگر گرفت ه نگھبان د ک ه پرداختن ه تکان آن ھا چنان به شليک گول ادر ب ق

 ٨
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د ال لَ . خوردن نبودن ه دنب ت ب روه ديگری رف ا و از سه ئگ دويچ و ناتالي و داوي

  .گوشه شروع به تيراندازی کرد

ه ه  حمل روع ب ده و ش ودم ش ده ب ن در آن خوابي ه م اقی ک دگان وارد اط کنن

تروتسکی به علت خوردن قرص ھای خواب آور، خواب آلود . تيراندازی کردند

ود ن. ب ازیدر اول، اي ن آتش ب ه اي اطر  برداشت را داشت ک ذاری يک  بخ برگ

ت ک اس ذھبی در مکزي شن م ده و . ج ليک ش ای ش ودر تيرھ وی پ د ب ی بع ول

واقعاً خارق العاده بود که تروتسکی از . نزديکی حمله، گويای چيز ديگری بود

ود بخاطر  بيش تر البته. ردآن ميان جان سالم بدر بُ  ا ب عکس العمل سريع ناتالي

 .و را به زير ميز ھُل داده و سپس او را پشت خود پنھان کردکه ا

وراً صدای  ا ف يادم می آيد که وقتی حمله کنندگان محل را ترک کرده بودند، م

تروتسکی را شنيديم و او موفق شد تا با سلاح خود به سايه ای که از کانال آب 

نواده و ساير پس از آن فوراً تمام افراد خا. نزديک خانه می گذشت، شليک کند

دند ع ش م جم ه دور ھ ه ب ن . اعضای خان ر اي ه از زي ن ک اً از اي سکی واقع تروت

ع تلفن زنگ زد . حمله زنده بيرون آمده بود، شاد بود يادم است که در اين موق

مسلماً او فکر کرد . و تروتسکی گوشی را برداشت و شروع کرد به ناسزا گفتن

ه او ح ه ب د و مکه آن ھا بايد کسانی باشند ک ه کردن ی خواستند از آن طريق مل

ر اما يک مورد بود که جو را. آورند به دست اطلاعات رون  بيش ت از مستی بي

  .آورد و آن اين بود که حمله کنندگان شلدون را دزديده بودند

کرانه ه ش ه ب ن حمل د از اي ای  یبع ست ھ زب تروتسکي ای ح ک ھ  کم

ی، : خانه داده شد) مترجم -وضع حفاظتی (آمريکايی، تغييراتی در  درھای آھن

ان ساخته شد رای نگھبان رج ھای مراقبت ب د، ب تروتسکی  ...پنجره ھای جدي

د داشت ه. کمی در مورد مفيد بود اين ھمه کار تردي ه حمل   یاو شک نداشت ک

 ٩ 
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ود د ب ه خواھ ين حمل ل ھم م مث دی ھ رد. بع ی ک ر م يچ کس . و او درست فک    ھ

بود و ھيچ گونه » سيليوا آگِلوف« با که» جکسون«نمی توانست تصور کند که 

ط  ان رواب ا نگھبان ود و ب از ب رايش سياسی نداشت و يک کاسب دست و دلب گ

د تالين باش ی اس يس مخف أمور و پل ل، م ن قبي ت و از اي تانه داش ت . دوس     عاقب

  .او موفق شد تا آرزوی استالين را برآورده سازد

ا  اوت، من داشتم از مدرسه به خانه باز ٢٠روز  ان ويين شتم و از خياب می گ

ده . که راھی طولانی بود قدم زنان می آمدم ه مان ه خان ان ب حدود سه چھار خياب

اده است اقی افت دم. بود که متوجه شدم اتف ه دوي ه طرف خان ی ب ام نگران ا تم    . ب

يک اتومبيل ھم در جھت . در خانه باز بود و چند نفر پليس آن جا ايستاده بودند

ز«وارد خانه شده و . ارک کرده بودخلاف خيابان پ د روبين ه يکی » ھارول را ک

ه دست او سلاح. بانان بود، ديدمھاز نگ ه نظر می رسد ب او  از. و مضطرب ب

  »...جکسون، جکسون«: و او جواب داد» چه شده؟«: پرسيدم

ه . من اول درست متوجه نشدم و شروع به راه رفتن کردم اما وقتی داخل خان

ت ه حقيق دم، ب شتناک  وش ود (ی ح ه رخ داده ب رجم -ک ردم) مت ی ب ا و . پ ناتالي

د ه او بودن يدگی ب ال رس ده و در ح ع ش دربزرگم جم ان دور پ ی . نگھبان وقت

ا  را از آن ج ه م ان گفت ک ه نگھبان  تروتسکی متوجه شد که من آن جا ھستم، ب

دب اقی . برن ه اتف ه چ د ک وه اش ببين ه ن ی خواست ک ات، او نم ی در آن لحظ حت

  .اين نشانگر ميزان انسانيت آن مرد است. ه استافتاد

ه صورتش خونی  دم ک رد دي راه يک م ه ھم يس را ب مدتی بعد، من دو نفر پل

ود ام . ب ه ن ان ب ال عصبانيت جکسون را زده و يکی از نگھبان ان در کم نگھبان

سن« ود آن» ھان ه دستش شکسته ب ود ک در او را زده ب رد،. ق  رغمی عل پيرم

 ١٠
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ه برداش ايی ک م ھ ه زخ ود ک رده ب د ک ن داشت و تأکي وز حضور ذھ ود، ھن ته ب

  .او بايد اقرار می کرد. وجود او زنده مفيد تر بود. جکسون نبايد کشته شود

اد  ه وار داد و فري ود و ديوان دی ب وقتی من جکسون تاجر را ديدم در وضع ب

رد شباھت  او حالت اسف. می کرد باری را به وجود آورده بود؛ ديگر به يک م

زرگ استالينيست فکر» قھرمانان« اين  یمن وقتی به رفتار بزُدلانه. تنداش  ب

ای  اه ھ ای اردوگ ست ھ ا تروتسکي ر فکری ب ا را از نظ شه آن ھ نم، ھمي ی ک م

نم يس . استالين مقايسه می ک ه پل ر آتش گلول د و زي واره می جنگيدن ا ھم آن ھ

سرود (خواندن و در حال » زنده باد لنين و تروتسکی«مخفی استالين، با فرياد 

ديانترناس) مترجم - اه و . ونال جان می باختن ای آگ ين پرولتاري رق ب ن است ف اي

  .انقلابی و گانگسترھای ضدانقلاب استالين که با پول آن ھا را می خريد

د از  ه بتوان ازه ک تا آخرين لحظه، ساختن يک حزب انقلابی و يک بين الملل ت

شويزم و ا سيزم، بل ای مارک ران بھ راث گ د، در رأس مي اع کن ر دف لاب اکتب نق

ای . مسائل مورد نظر تروتسکی بود ه رفق بعضی از جملات تروتسکی خطاب ب

  :رسدی آمريکايی در زمان بنيادگذاری بين الملل چھارم به ذھن م

ا « ه حزب م ھرگز بر روی زمين وظيفه ای بزرگ تر از اين وجود نداشته ک

 به ما اما در عوض. گذاريم اختيارش باز ما می خواھد تا خود تماماً و کاملاً در

سان در ساختن . ين احساس ارضاء شدن را می دھدبيش تر آگاھی به اين که ان

ذارد. آينده ای بھتر سھيم است د خاصی را می گ سان امي ر دوش ان ن . و ب   و اي

  ».که عمر انسان به ھدر نرفته است

د د می کن ات را تأيي ه  کلاً وقف عم. تمام عمر لئون تروتسکی اين بيان ری ک

ه ذھن ؤيک س. انقلاب گرديد و عاقبت ھم قربانی اھداف انقلاب شد زرگ ب ال ب

 را به انجام رساند؟ ١٩١٧آيا ارزش داشت که انقلاب بزرگ اکتبر . ما می رسد
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ه . استالينيزم به نابودی کشيده شد به دست عاقبت انقلاب اکتبر، استالينيزمی ک

ی را ده ھا ميليون انسان را به مرگ  سپرده و اکثريت بزرگ جنبش ھای انقلاب

رين  به نابودی کشيده و به نجات سرمايه داری در مخرب ترين و انگل صفت ت

  .فازش پرداخت

شريت از . شکی در آن نيست: جواب روشن است رون کشيدن ب به منظور بي

کنجھ دارگرايی بوروکراتي دن . م سرمايه داری و اقت ه تم يدن ب ور رس ه منظ ب

اي ازه، ج ه ت اه ب شده و جايگ تفاده ن وان ارزش اس ه عن سان ب ه در آن از ان  ی ک

ن . گردد حقش اشغال نمی ه اي رجم -ھدف (برای رسيدن ب انی)مت ای  ، ھيچ قرب

 .رود زياد نيست و به ھدر نمی

ا يک  یمن در زمينه ه در آن ھ نم ک ی فکر می ک دارم، ول  مذھب تخصص ن

ه تنھا اش. منوجود جھ: حقيقت بزرگ نھفته است تباه کوچک در محلش است ک

 امپراطوری ی در زيرزمين نيست، بلکه ھمين جا روی زمين است، تحت سلطه

ر در اين جھنم، سه چھارم بشريت يا. توليد خصوصی و سرمايه دگی  بيش ت زن

د ی کن ه. م ه  یھم ر چ تثمار ھ رای اس ی ب وژيکی و علم ای تکنول شرفت ھ  پي

ين مرگ . ده می شودکاراتر کارگران و منابع طبيعی به کار بر زرگ ب انتخاب ب

  .يا مرگ از بمباران است گرسنگی از

دارگرايی  آن چه در روسيه شکست خورد، سوسياليزم نبود، بلکه ھيولای اقت

تروتسکی بيش از ھر کس . بوروکراتيکی بود در قالب کاريکاتور سوسياليزم

 انقلاب )مترجم -روند حرکت (ديگر، نقش بوروکراسی را به عنوان ترمزی بر 

رد ات . درک ک رين بخش حي م ت ه آن را مھ دگيش ک ه از زن رين مرحل  او در آخ

م  رداری از رژي رده ب ا و پ گ ب شغول جن ه م ور ک ان ط ست، ھم ی دان ود م خ

اختن  ه س دام ب ود، اق تالين ب ک اس زب(بوروکراتي رجم -ح ی ) مت شتاز انقلاب پي
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ود ارزه. نم اطر  او، یمب ذيقاطعيت انحراف ن بخاطر شجاعتش و بخ ش در راپ

ده آل ھای  ا و اي رجم -انقلاب (دفاع از سنت ھ اکم) مت دام ح ر ان رزه ب ر، ل  اکتب

ه کشتن لِ .  کرملين می انداختستمگر ود ک ل ب ن دلي ه اي دويچ در رأس ئب و داوي

  .وظايف استالين قرار گرفت

د استالين و آدم ه ان د، رفت ه تعلق دارن ه جايی ک ه ب ا است ک   : کشانش مدت ھ

ه جھ شنب رو«ت م وح اليگولا«و » نِ فت روم (» ک يطان ص ور ش دو امپراط

ا در). مترجم -باستان دن  کوشش شيطان صفت استالينيست ھ شه برافکن از ري

ه  ی انقلاب جھانی، به وسيله یشعله ن انقلاب، ب دافع اي رين م زرگ ت  کشتن ب

ا نظرات . عقايد آن ھا به زباله دان مردود تاريخ ريخته شد. شکست انجاميد ام

ه ترو ده و ب ده مان رجم -مسائل (تسکی و بلشويک ھای حقيقی زن روز، ) مت ام

  .بيش از ھر زمان ديگری مربوط ھستند

سنده  فرانسوی  یمن اظھار نظر پدربزرگم را به ياد می آورم، زمانی که نوي

الرو« دره م اره» آن ر او را در ب يد ینظ رگ پرس ن .  م الرو از اي صد م ايد ق ش

هؤس ردن روحي زل ک ه او را ی ال، متزل ی خواست ک ود و م ن ب زرگ م در ب   پ

اگر مالرو چنين منظوری را داشت، موفق . برای پيدا کردن جواب سردرگم کند

شد ه. ن ه وظيف سانی ک رای ان رگ ب ه م ت ک سرد گف ی خون ا لحن سکی ب     یتروت

ستأانجام داده و به ھدف رسيده باشد، مس زندگی خود را در ن . له ای ني در اي

ه ا یجمل اه م وانيم عصاره کوت د او را  ی می ت ان ( دي ه جھ سبت ب رجم -ن  )مت

  .ببينيم

ه ن مقدم ه اي ام ب رای اختت نم ب ی ک ر م ه  یفک اه ب اب ( کوت رجم -کت      ) مت

د« نزن ا، ب»گی م د ت ا باش يتج سکی در وص لات تروت رين جم نامه اش  از آخ

  :استفاده شود
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ودم  زندگی  سال از٤٣در طول « ی ب  ٤٢و در طول آگاھانه ام من يک انقلاب

ده ام سيزم جنگي رچم مارک ر پ ال از آن، زي ر. س ار ديگ ستم يک ب ی توان ر م  اگ

ا بخش زندگی  ردم، ام کنم، البته از ارتکاب به اين يا آن اشتباه خودداری می ک

د زندگی اصلی ی، . ام بدون تغيير باقی می مان ر انقلاب وان يک پرولت ه عن من ب

ه ماتريا د ب اً يکيک مارکسيست، يک فرد معتق ملحد  ليست ديالکتيک و نتيجت

ا  یامروز ايمان من به آينده. سازش ناپذير خواھم مرد ه تنھ شر ن ستی ب  کموني

ده  م ش ر ھ م ت وانيم محک ه دوران ج سبت ب ت ن ه در حقيق شده ک ر ن عيف ت    ض

  .است

ه پنجره« اط ب ون از حي م کن از  یناتاشا ھ ا آن را ب  اطاق من نزديک شده ت

دکند، تا ھوا به اطاق ر بياي وار سبز پُ .  من بھت وانم ن   ررنگ چمن را من می ت

ور  ابش ن وار و ت ر دي الای س مان در ب ن آس ی روش گ آب وار، رن ای دي در پ

نم دگی .خورشيد را در ھمه ببي ا است زن ده آن را از . زيب سل ھای آين ا ن باشد ت

ذت  وجود تمام عوامل شيطانی، ستم و خشونت زودوده و از آن به طور کامل ل

  ».ندبرب

  ولکوف) وسييوولود(استبان 
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   لئون تروتسکی لئون تروتسکیگفتارگفتار  پيشپيش
  

. عصر ما از حيث خاطرات غنی است، شايد غنی تر از ھمه ی اعصار پيشين

سيار است ا ب ی ھ ه گفتن ن است ک ر و مسير . علت اي اجعی ت ان ف در زم ھر چق

نقاشی ھنر . ی به تاريخ معاصر شديدتر گردش آن پرُپيچ و خم تر، ميل و علاقه

در نقطه ی عطفی . مناظر نمی توانست در بيابان بی آب و علف نشو و نما کند

ا  ازه گذشته و ب ه ت روزی ک ه دي يم، ب ازی در خود می بين م، ني که ما ايستاده اي

و اختنوج ه در س ريم ک سانی بنگ دگان ک ا دي د، ب ی نماي ن سخت دور م آن  د اي

وان در رونق خاطره نويسی را پس از جنگ . سھيم بوده اند انی اول می ت جھ

م باي رد و شايد ھ اب حاضر ن واقعيت جستجو ک رای کت وجيھی ب وان در آن ت ت

  .يافت

ه در فعاليت سياسی  اب، خود ناشی از تنفسی است ک ن کت امکان نوشتن اي

ادفی، استانبول به صورت مرحله ای، اگر چه غير تص. نويسنده پديد آمده است

 نه برای -در اين خرگه موقت. درآمده استگانی من ولی پيش بينی نشده از زند

دگانيم ار در زن ار آن-نخستين ب ستم  ناشکيبا در انتظ د ھ د آم يش خواھ . چه پ

رممکن است» قدری مسلکی«يک فرد انقلابی بدون اندکی  زندگانی اصولاً  . غي

ه  دازی ب شم ان رای چ بی است ب تانبول فرصت مناس ت در اس ال اقام ر ح ه ھ ب

  .دھدبه پيش را بط دوباره اجازه ی گام برداشتن يشراگذشته، پيش از آن که 

ا نوشتم و  ه ھ رای روزنام ائی اتوبيوگرافيک ب در بادی امر قلم انداز طرح ھ

دگاھم امکان يادآور می شوم که در تبعي. پنداشتم که به ھمين بسنده خواھم کرد
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ه چه شکل و شمايلیاين را نداشتم که ب ا ب ن طرح ھ ه دست دانم اي ده ب   خوانن

من درست ھنگامی غرق در . ولی ھر کاری منطق خاص خود را دارد. می رسد

سپس تصميم . موضوع کار خود شدم که مقالات روزنامه ھا را تمام کرده بودم

ار را از . به نوشتن اين کتاب گرفتم دم و ک ری را برگزي مقياس ديگر و وسيع ت

اب وجه مشترک. نو آغاز کردم ن کت ا و اي ه ھ الات روزنام ه مق ن است ک  شان اي

 يکديگر گذريم، آن ھا دو اثر ازاز اين که ب.  موضوع می پردازندھر دو به يک

ين و . کاملاً متمايزند اری لن ا بيم ه ب ه ی دوم انقلاب شوروی ک درباره ی مرحل

دان . آغاز می گردد، به تفصيل نوشته ام» تروتسکيزم«حمله به  ارزه ی مقل مب

. ات آن کوشيده ام، فقط يک مصاف فردی نبودسان که به اثبت، ھمانبر سر قدر

ود ازه ای ب ی ت اخص بخش سياس ر، و : ش ر اکتب اع در براب لاش ارتج بخش ت

ا از من . »٢ترميدور«تدارک  ه بارھ ن پرسش را ک ه پاسخ اي ن جاست ک در اي

  »چگونه قدرت را از دست داديد؟«: شده است می توان يافت

سله مسائل نوشتن شرح حال خود از سياستمداری انقلا ا يک سل اً ب ی الزام ب

ه  يش ب م و ب شورش و ک اعی ک ولات اجتم ه تح ه ب د ک ی کن دا م ط پي ری رب نظ

ه  ی ک ژه در آن دوره ھای بحران ه وي سته است، ب شريت واب امی ب سرنوشت تم

ه بر. انقلاب نام دارد رسی سرشت بديھی است نه توانسته ام در اين صفحات ب

که » ٣انقلاب مداوم«نظريه ی به اصطلاح اثر . پردازمپيچيده ی مسائل نظری ب

دگی در اد  زن ی ح اور اھميت شورھای خ ته و در ک زرگ داش سيار ب شی ب ن نق م

ت دا اس ژه ھوي ه وي اب ب ن کت ر اي ه، در سراس اب  . يافت ن کت ه در اي ر آن چ اگ

لاب،  سائل انق ی م ه بررس نم ک ی ک اره م د، اش اع نکن ده را اقن ته ام خوانن نوش

                                                 
روکش کردن -» ماه گرم« در ترجمۀ لفظ به لفظ يعنی -٢ ی ف  اما در فرھنگ سياسی به معن

  ... با کشتن ١٧٩٤آمدن ارتجاع است که در سال  انقلاب فرانسه و در
٣- Permanente Revolution 
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ه ای اب جداگان وی کت ه ای از       محت يد ترازنام واھم کوش ه در آن خ ت ک  اس

  .مھم ترين استنتاج ھای دھه ھای اخير، تھيه کنم

ه د ک ر می خوري شاندر صفحات اين کتاب به اشخاصی ب ه  براي ی را ک  اھميت

شده ام ل ن د، قائ شان قائلن شتن و جناح رای خوي ود ب سياری از . خ ن رو ب از اي

تاينان تعريف ھا و قضاوت ھای مرا غ ی آن چه . ير واقع بينانه خواھند ياف حت

ائی   راض ھ رانگيختن اعت ب ب ه موج شار يافت ات انت ه در مطبوع سته گريخت ج

ری  ن ام ت، و اي ده اس اگزيراش ت ن وگرافی،          . س ن اتوبي ه اي ست ک ک ني ش

د زد اتی را دامن خواھ د و موج مباحث د مان ژواک نخواھ ی پ ن . ب اب آری، اي کت

دعکس برداری ساده ا ردی را . گانی من نيستی از زن ن صفحات نب من در اي

ه ی ه ھم م ک ه می دھ دگی ادام ه توصيف و تعريف . ام وقف آن است زن   من ب

نم  اع می ک می پردازم، به واقعيات ارزش می دھم، حکايت کنان از خويشتن دف

م ه می زن ه حمل ا راه درست . و از آن بيشتر، دست ب ن تنھ ده ی من اي ه عقي ب

ی رانگارش يک  د شخص و دوران ه  می توان وگرافی در سطحی بالاست ک    بي

  .می کند، دربر گيرد زندگی که در آن

و دشمن سخن بگوئيم و درباره ی دوست  ساختگی واقع بينی اين نيست که

کوشيم آن چه را که جرأت گفتن آشکارش را نداريم، پنھانی به خواننده تلفيق ب

دارماين نوع واقع بينی چيزی جز د. کنيم ازی ن دان ني . ام گستری نيست و من ب

سته -حال که به ضرورت به از خود سخن گفتن گردن نھاده ام  ھنوز کسی نتوان

د ا، -است در يک اتوبيوگرافی از خود سخن نگوي ا و دشمنی ھ  چرا دوستی ھ

ه ای  ابی است جدلی و آئين اب کت ن کت ايم را پنھان سازم؟ اي عشق ھا و کينه ھ

ائی آن ا ت از پوي دس تزن ده اس ا ش ضادھا بن ای ت ه برمبن اعی ک . گانی اجتم

يده در  سد پوش ای ح يش ھ ار، ن ر آموزگ ستانی در براب ک دب ای ي ستاخی ھ   گ
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ای  ت ھ اری، رقاب اع تج ی انقط ای ب شمی ھ م چ النی، ھ رده ی ادب س پ

انی ناشی  ر و ورزش، برخوردھای پارلم افسارگسيخته در تکنيک، دانش، ھن

ارزه ی از افع، مب ضاد من اخشم ت صاب ک ات، اعت ه ناک مطبوع ه گلول رگران، ب

ه ھمسايه ھای متمدن از بستن تظاھرکنند از سمی ک ر از گ دان ھای پ گان، چم

همی فرستن يکديگر راه ھوا برای ی ک شين جنگ داخل اه ھيچ د، زباله ھای آت گ

لاب،  گ و انق انی جن ای توف ا انفجارھ د، ت د ش اموش نخواھ ا خ ره ی م     در ک

اوت تضادھای اجتماعی، از شکل ھای ساده گرفته تا اشکال ھمه ی اشکال متف

ت ده ی آن اس رنج و پيچي صر ماس. بغ تع ين اس ه چن زرگ. ت ک ا آن ب ا ب      م

م و در آن دگی شده اي يم زن يم و دم می زن ود . می کن ه عصر خ واھيم ب ر بخ اگ

  پرھيزيم؟می توانيم از جدل ب چگونه نيمماوفادار ب

ت و  ادر، گف واردی ن ن در م نمم ی ک ازگو م ه ب ورت مکالم ه ص ا را ب .    گوھ

دين  ه چن ائی نيست ک ه ی گفت و گوھ ه کلم ه ب ھيچ کس خواستار بازگوئی کلم

رده ام ين ک ه چن ستم ک دعی ني م م يش رخ داده است، و من ھ برخی از . سال پ

ا ه ھ ر مکالم يش ت مبوليک دارد ب ه ی س ر در. جنب رف ديگ ی از ط دگی ول  زن

ن  ه اي ا آن گفت و ھرکس لحظاتی ھست ک ه روشنی در حافظه ضبط ي و را ب  گ

از را به نزديکان و دوستان سياسيش معمولاً انسان اين گفت و گوھا . می کند ب

بديھی است مراد من در اين جا . می گويد و از اين راه در خاطره حک می شود

  .بيش از ھر چيز گفت و گوھای سياسی است

ه حافظه رده ام ب ا يادآور می شوم که عادت ک نم، چه آن را بارھ اد ک   ام اعتم

يکن يک . عجيبی آزموده ام و از اين آزمايش نتيجه ی مثبت گرفته امبه طور  ل

رد ادآوری ک د ي ه را باي ن سخت ضعيف است، از . نکت ائی م ه ی جغرافي حافظ
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رس حافظه ه پُ ه حال است،  حافظه. ی موسيقی که ن انی و تصويريم ميان ی زب

  .من بسيار بالاتر از سطح متوسط قرار داردی فکری  اما در عوض حافظه

ر سر آن، جای اصلی را  در اين کتاب، انديشه، تطور آن و پيکار انسان ھا ب

رد ی گي ر . م ست، و ھ ار ني ساب خودک ين ح ه ی ماش ه حافظ ت ک ن اس        روش

دآن  . چه برای غريزه ی ما ناخوشايند است به زاويه ھای تاريک روان می ران

ا خوي ی ارتباين امر ب سان ب ن بحث موضوع . اط نيستشتن خواھی ان ی اي ول

  .شناسی تحليلی است که گاه آموزنده است و اغلب دست خوش تلونروان

ن . ی بود به بعد بخش بزرگ مبارزه ی من مبارزه ی قلم١٨٩٧از سال  از اي

د وادث زن ر راه سی و راه ح داومی ب اپی م ای چ ن ردپ دیگانی م ال و ان  دو س

ذارده استاز خود بزندگی  ا در داخل حزب از سال . جای گ روه ھ ارزه ی گ مب

ت١٩٠٣ صی اس وادث شخ ر از ح رف پُ ن ط ه اي انم از زد.  ب ن و مخالف   ن م

  .داشته است، دريغ نورزيده ايم به دنبال ضربه ھائی که  زخم ھای چاپی

ار  يعی را در آث ان وس ی مک ای انقلاب بش ھ ر بررسی جن لاب اکتب پس از انق

از آرشيو انقلاب اکتبر و پليس . ؤسسات تحقيقی اشغال کرده بوددانشمندان و م

زا ه ھمت ود ب ه ب ب توج ه جال ر آن چ امع و موشکافانه ری ھ سيرھای ج راه تف

ت ی ياف شار م ود     . انت رده پوشی نب ه پ ازی ب وز ني ه ھن ای نخست ک ال ھ در س

ت ی گرف ام م اک انج دان پ ار از روی وج ن ک ی . اي شارات دولت اه انت در بنگ

هشو شار يافت ه گذشته از فعاليت روی آثار لنين و برخی از آثار من انت  است ک

ری از آن دوراننويسند ی نظي ات ب شان اطلاع ه دست گان د ب ی دھن ه ی . م   ھم

دين وسيله  سته ام ب رده است، چه توان ر من آسان ک ونی ام را ب ار کن اين ھا ک

  .پرھيزمبيا دست کم از اشتباه ھای بزرگ ترتيب لازم را رعايت کنم 
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وده است، علت  زندگانی انکار نمی کنم که ه نظم نب ه قاعده و ب من ھميشه ب

ا در خود من بيش تر اين امر را ی شک . بايد در شرائط زمانی جستجو کرد ت ب

ز لازم  برای کاری که من، بد يا خوب، انجام داده ام خصوصيات فردی معينی ني

ا  ھيچاين خصوصيات در شرائط تاريخی ديگر شايد. بود شو و نم اه امکان ن گ

نمی يافت، مانند عشق ھا و گرايش ھای بی شماری که شرائط تاريخی، ميدانی 

داده است شايد در آن صورت استعدادھای ديگری . برای رشد و بروز آن ھا ن

ده است ده ش روز پس ران ه ام رد ک ی ک روز م ی است از . در من ب ه عين  آن چ

د  ی کن م م د عل ی است ق ه ذھن ان آن چ ده مي ين کنن ل تعي رين تحلي ن در آخ و اي

  .است

شه  ھجده فعاليت شديد و آگاھانه ی من که از ھفده تا سالگی ام آغاز شد ھمي

ين شه ای مع م در راه اندي ارزه ی دائ ه يک مب دگانی در. مربوط بوده است ب  زن

ه توجه ی ه خود  ھمگانشخصی من، به زحمت می توان حوادثی يافت ک  را ب

اطی  زندگانی ادث خارق العاده یھمه ی حو. جلب کند ی ارتب من با پيکار انقلاب

ت ه اس ت يافت ن راه اھمي ستنی دارد و از اي ه . ناگس ن موضوع است ک ا اي    تنھ

د ه کن را توجي ال م رح ح اپ ش د چ ی توان ز. م ت ني ن واقعي ه اي ود  بنوب ی خ

ايق. اشکالاتی برای نگارنده پديد می آورد دگی حق ايع  زن ا وق ان ب ردی آن چن ف

ا را از وان آن ھ ه زحمت می ت رد يکديگر تاريخی درھم آميخته که ب دا ک ا . ج ب

ست اريخی ني ی ی ت ر بررس اب حاض ه کت ن ھم ت   . اي وادث، اھمي رح ح در ش

ات ا واقعي ه ب  عينی آن ھا ملاک قرار نگرفته، بلکه تنھا حوادثی برگزيده شده ک

  .فردی من تماس داشته استزندگانی 

با دان مناس ن رو فق ن از اي ی رود، در اي ار م اريخی انتظ ر ت ه از يک اث تی ک

اريخ انقلاب را . کتاب نبايد مايه ی شگفتی شود وگرافی و ت ين اتوبي حد فاصل ب
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دبی آن که ب. يد به تجربه دريافتبا اريخی خواھم شرح زن گانيم را در بررسی ت

ولات  ايق تح ادآوری حق ا ي ارم ب ازم ناچ ستحيل س ه م اھی ب ه گ اريخی، تکي ت

ا طرح ھای اصلی . دھمه بخوانند ده خود ب ه خوانن اده ام ک ن نھ ر اي فرض را ب

ايج  اريخی و نت ات ت ه واقعي ا اشاره ای ب حوادث آشناست و حافظه اش را، تنھ

  .آن کافی ست

ود اه ساله خواھم ب اب، من پنج ن کت شار اي ا روز . ھنگام انت د من ب روز تول

ان ھر نتي. انقلاب اکتبر يکی است د صوفيان و غيب گوي ه می خواھن    جه ای ک

ر  گيرند، ولی من خود اين توارد شگفت انگيز را سه سال پس از انقلاب ب اکتب

ھشت سال مدرسه ی . نه سال مدام در دھکده ای دورافتاده زيستم. کشف کردم

دم طه را گذران ار . متوس ستين ب رای نخ تان ب ان دبيرس س از پاي ال پ ک س ي

گنانم، زندان ھا، تبعيدھا ز ھم بسياری ادانشکده ھای من، مانند. بازداشت شدم

دم. ھا بود پناھندگی و . در زندان ھای تزاری دوبار و روی ھم چھار سال گذران

ه ای، د ھفت ار چن ين ب ه دو سال، و دوم  در تبعيد تزاری، نخستين بار نزديک ب

سر  ردمب ريختم. ب يبری گ ار از س شورھای . دو ب ال در ک م دوازده س روی ھ

ا و آ ف اروپ ستممختل ده زي وان پناھن ه عن ا ب لاب : مريک يش از انق ال پ دو س

ه ١٩١٥در سال .  و تقريباً ده سال پس از آن١٩٠٥  در زمان جنگ در آلمان ب

سال بعد از فرانسه به اسپانيا اخراج گشتم و پس از اقامتی . زندان محکوم شدم

ه آ ا کوتاه در زندان مادريد و اقامتی يک ماھه زير نظر پليس در قادس، ب مريک

ورک  بين. بر انقلاب فوريه به من رسيددر اين جا بود که خ. تبعيد شدم راه نيوي

ارس  اه م يه در م ا ب١٩١٧و روس سی ھ اه در  انگلي ک م د و ي تم کردن ازداش

ارت تنداس اھم داش ادا نگ ای . گاھی در کان لاب ھ ن در انق  ١٩١٧ و ١٩٠٥م

ده  ورگ را عھ ورای پترزب ار رياست ش ر دوب تم و ھ ودمشرکت داش در . دار ب
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تم وروی را داش ت ش ضويت حکوم ودم و ع ھيم ب ر س لاب اکتب وان . انق ه عن ب

ريش،  ان، ات دگان آلم ا نماين سک ب ت ليتوف ق در برس ارجی خل سر خ کمي

ام دادم ذاکرات صلح را انج وان . مجارستان، ترکيه و بلغارستان م ه عن سپس ب

ذاری ارتش سر خ و سازمان کميسر جنگ و نيروی دريائی پنج سال در بنيادگ

يدم رخ کوش ان س ال . دادن ناوگ ن در س ر اي لاوه ب اء       ١٩٢٠ع ری احي  رھب

  .راه آھن از کار افتاده را به عھده داشتم

گی   نويسند- از سال ھای جنگ داخلیصرف نظر-من  زندگانی محتوی اصلی

را ١٩٢٣بنگاه انتشارات دولتی شوروی از . و فعاليت حزبی بود ار م  انتشار آث

ار ديگرم را  اين بنگاه غير از پنج جلد آثار نظامی، سيزده جلد. کردآغاز   از آث

ه ١٩٢٧انتشار آثار من در سال . نيز انتشار داد ود ک ن ھنگامی ب  قطع شد و اي

  .به منتھا درجه ی شدت رسيده بود» تروتسکيزم«مبارزه عليه 

رد١٩٢٨در سال  د ک ه ی تبعي را روان ونی شوروی م  يک سال .  حکومت کن

ه ی سال . آوردم بسر را در نواحی مرزی چين د ١٩٢٩در فوري ه تبعي ه ترکي  ب

سم ن توصيف طرح . شدم و اين سطور را در استانبول می نوي ی پس از اي حت

د  دمانن ان زن وان جري م نمی ت ردھ داد ک ه . گانيم را يک نواخت قلم رعکس، ب ب

راز و ن انی، برخوردھای شديد و ف ايع ناگھ د وق ا موجب گردش ھای تن شيب ھ

هولی اجازه می خواھم ب. ناميد» پرُماجرا«مرا  زندگانی می توان ه  گويم ک ا ب بن

دارم، بلکهگرايش ھای درونی ام ھيچ وجه مشت اجراجوئی ن ا م ر رکی ب  بيش ت

  .بينم و در عاداتم به محافظه کاری می گروم خرده

زرگ دم و آن را ب ه من نظم علاق ز .  می دارممن به کار م ه علت پرھي ه ب از ن

د بنقيض گوئی، بضدو ی نظمی و لکه به علت حقيقت موجود، باي ه از ب گويم ک
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ن دو من ھميشه دانش آموزی ساعی و وقت شناس بوده ام و اي. زارمتخريب بي

  .گانيم حفظ کرده امصفت را در ھمه ی دوران زند

 در سال ھای جنگ داخلی که با قطار فاصله ای چند برابر خط استوا را پشت 

ذت  م، فیسر گذاشت د ل شيده بودن المثل از تماشای چپری که از کاج ھای سبز ک

ردم ی ب رم      . م ه س تانه سر ب اه دوس اه گ ناخت گ ی ش را م ت م ن حال ه اي ين ک لن

ت ی گذاش ک ک. م ازه ای بي ر ت ه در آن فک وب ک اب خ وات م ت ک قل ت و ي   ن ياف

ا آن ب ه ب وب ک ال داد، بخ ران انتق ه ديگ ود را ب ای خ شه ھ وان اندي ن ت رای م

ود ی ب ه ی فرھنگ رين گنجين ا ارزش ت شه ب ستھمي ت و ھ ش در . ه اس کوش

ه انقلاب آموختن ھيچ ردم ک را ترک نکرده است و اغلب احساس می ک اه م  گ

رن از. مرا از کار منظم باز می دارد اً يک سوم ق ن، تقريب ا وجود اي دگانی ب  زن

و. ی من، پرُ از مبارزه ی انقلابی است آگاھانه رار ب ر ق و آاگ ار را از ن غاز د ک

  . رفته امکنم ھمين راھی را می رفتم که

نويسم، حال آن که دوستانم سوّمم، ب پناھندگی سطور را درمن ناچارم که اين 

دان ون در زن د اکن ا و  که در بنيادگذاری اتحاد شوروی سھم مؤثری داشته ان ھ

 سنگر را  می شوند،برخی از آنان دچار لغزش. ندبر می بسر ھای آن تبعيدگاه

د اً : خالی می کنند و در برابر دشمن سر فرود می آورن ه اخلاق سانی ک نخست ک

د و  ت نجات خوداند، دوم آنان که مستقلاً قدر فاسد شده ا ندارن را از بی راھه ھ

  .سوم کسانی که در فشار مادی قرار می گيرند

ده ا يکی : ممن تا کنون دو بار ديگر اين نوع فرار گروھی از زير پرچم را دي

  . و ديگری ھنگام آغاز جنگ جھانی١٩٠٥پس از شکست انقلاب 

د ه ھای زن ی به سبب تجرب وانين معين ابع ق ه ت دھا را ک ا و م ن جزرھ گانيم اي

سريع  . است، خوب می شناسم ان را ت ن جري وان اي ا شکيبائی صِرف نمی ت ب
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ردمن خو ن. کرد ه ی سرنوشت ف اريخی را از زاوي ی گرفته ام که دورنماھای ت

نم اه ک ن . نگ ود در اي ان خ ين مک اريخ و تعي وانين ت ه ق ت ب ائی و معرف شناس

الاترين رضايت  ن ب ی است و اي ه ی يک انقلاب ستين وظيف انونی، نخ ان ق جري

  .گی پيوند نمی دھدی است که وظايف خود را به روزمربرای کس

  ١٩٢٩مبر دسا١٤                                                    پرين کيپو، 

  تروتسکی.                                                                         ل

  

يه ذارم،      : در حاش ی گ انی م ده آلم ترس خوانن اب را در دس ن کت ه اي ال ک ح

وده ٤پی می برم که الکساندر رام انی ب  نه تنھا مترجم نسخه اصل روسی به آلم

ت از  ج مراقب شه رن ه ھمي اخته بلک وار س ود ھم ه خ اب را ب ن کت سرنوشت اي

  .است

  .دراين جا از او از صميم قلب سپاس گزاری می کنم

  

  .و شش ساعت بعد بر تخت جراحی بيمارستان جان سپرد

  لئون تروتسکی

  
  

  

  

  

  

  

                                                 
٤- Alexandra Ramm 
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    ::فصل يکمفصل يکم

٥  ٥يانوفکايانوفکا

                                                

  

آيا ھميشه چنين است؟ نه، . ست زندگی می گويند کودکی فرخنده ترين دوران

ر ودکی اف تک بختی اس ا خوش وأم ب ل، ت ش. ادی قلي دگی دوران مه یسرچ  فرخن

از است ودکی پُ. کودکی در ادبيات طبقات صاحب امتي اد دوران ک ر از تجمل و ي

ھا و  و با فرھنگ، ميان نوازشمند  ثروتخالی از دغدغه در آغوش خانواده ای

از ادهی ب از ج ابی در آغ ی آفت ون چمن ا، چ د یھ ی مان اطره م دگی، در خ  . زن

دکفرمانروا ا ان ان ادب ي ان جھ ه ي انی ک ن  فرمانروامايگ د، اي توده ان ان را س ي

د یمنشانه تعبير اشراف وه داده ان ودکی را امری مقدس جل ی در .  دوران ک ول

سان ت ان وض اکثري ا آن ع زرگ، ت ای ب ته  ھ ه گذش اھی ب د نگ ه بتوانن ا ک ج

ا وأم ب ک و ت ته ای تاري ه گذش د، ب نگی بيفکنن ستمندی گرس دم و م . ی نگرن

  تر کيست؟ زندگی، ضعيفان را می کوبد؛ از کودک ضعيف

ودکی ن، ک ودکی م نگی ک ود گرس رما نب ان . و س ه جھ شم ب ه چ امی ک ھنگ

انواده شودم، خ اه گ ر ه  بام در رف ی س ردم ادی. ب ی ش اه ب اه، رف ن رف ی اي     ول

د در نيمه  ھائی بود که خود را از تنگ انسان د و نمی خواھن ده ان دستی رھاني

  .می رفت کاره دو در راه کوشيدن و انباشتن ب تن و جان ھر. اه متوقف بمانندر

 
٥- yanowka   
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د ی ش صاص داده م ان اخت ه کودک ری ب ای محق ط ج ه ای فق ين خان . در چن

ا تھ ا ب ه م ت ک ت اس وض ی درس ی در ع وديم ول ان نب ه گريب ت ب تی دس  دس

ای سخاوت دگی ھ وازش زن ناختيم و ن ز نمی ش ای آن را ني ه . ھ ن، ن ودکی م ک

یما د دوران دوزخ ه مانن ک و ن ت کوچ ابی آن اقلي ن آفت د چم نگی نن   و  گرس

ائی ب فشار و اھانت، يعنی کودکی انسان زرگ، در ی ھ ودکی اکثريت ب شمار، ک

ودکی ب. خاطره ام مانده است ورژوا، در ی ک انواده ای خرده ب ود در خ رنگی ب

ھا، فقير  علقهھا، عقايد و  که طبيعت غنی ولی سنت آن جا روستائی دورافتاده،

  .است و تنگ افق

دگی نخستين دوران زندگانيم و دورانی که ديم در زن اه بع ت،  آگ ان ياف آن جري

وادث  سله ح ک سل ه ي ان، بلک ان و مک ا زم ه تنھ ه ن د ک ه ان ان جداگان دو جھ

ان زرگ، و تک ی، آن ب ای درون ا را از ھ ديگر ھ ی  يک دا م دج ام .کنن        ھنگ

ودکی خود را، بلکه طرح ريزی اين خاطرات بارھا  به نظرم می آيد که من نه ک

نم سفری ديرين را به سرزمينی دور ی .دست توصيف می ک ه  حت ردم ک قصد ک

م» سوم شخص«حکايت خود را با  داول، . ادامه دھ ن رسم معمول و مت ی اي ول

ان ن ھم ود و اي ی ش دل م رائی مب صه س ه ق ان ب دت از آنا آس ه ش ه ب ت ک        س

  .می پرھيزم

 دو جھان جداگانه ای که نام بردم، خطوطی پنھان، کودک آن روز را با وجود

ا  ن«ب د و يگان» م ی دھ د م روز پيون ن ه ام د، و اي ی کن ظ م ن دو را حف ی اي گ

ه را ب ه چ ه زندگيتوضيحی است ک ای  ینام ه ج ی در جامع ه دليل ه ب سانی ک  ک

  .تری را گرفته اند علاقه نشان داده می شود وسيع

ودکاز اين رو می کوشم ت ه تفصيل سخن ی اا از ک ستانم کمی ب م و دوران دب

  .بگويم، ھمان سان که از گذشته در خاطره ام نقش بسته است
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اد می آورمه م می آيد، انگار مکيدن پستان مادرم را ب بگمانگاه ا . ي ی گوي ول

مبه خودچه نزد خواھران و برادران کھترم ديده ام  آن جده از ھ.  نسبت می دھ

اھ یی هم صحنا یگم اطر  درھم يبی رخ داده است بخ ر درخت س ه زي . دارم ک

  .ولی اين خاطره ھم مطمئن نيست

ده استی هدر عوض خاطر ادم مان انواده :  زيرين خوب به ي زد خ ادرم ن ا م ب

»z «د اله دارن ه س ا س ری دو ي ه دخت ستيم ک ان ھ ر را . ميھم اد و دخت را دام م

د و . ھا در تالار به بازی مشغولند بچه. عروس می نامند دخترک غيبش می زن

د، خشکش  پسرک تنھا در کنار اشکافی ايستاده است و انگار که خواب می بين

ی . مادرم با خانم ميزبان وارد می شود. زده است ه آب مادر به پسرک و سپس ب

د ی کن اه م سرک نگ ه پ اره ب اده و دوب ارش راه افت ه در کن ان . ک     سرش را تک

د  ه ... »خجالت نکشيدی؟«می دھد و سرزنش آميز می گوي ادر، ب ه م پسرک ب

د ان . خودش و بعد به آب کنارش مثل چيزی کاملاً بيگانه نگاه می کن انم ميزب خ

  .بچه ھا سخت سرگرم بازی بودند عيبی ندارد، عيبی ندارد،: می گويد

شيمانی ود؟ دو . پسرک نه احساس شرم می کند، و نه پ د ساله ب ان چن آن زم

ه يک  ن ايام بود که با پرستار ھنگام گردش دردر ھمي. سه سالهشايد يا  اغ ب ب

وردم ار برخ ه . م الی ک ت، در ح يش نداش ال ب انزده س ود ش ه خ تار ک         پرس

ون : ھا نشان می داد گفت چيز درخشانی را در علف ليووا ببين، يک قوطی توت

رو ين ف ه در زم ا . رفت رد ب روع ک ت و ش ه ای برداش ون«ترک وطی توت         » ق

رد » قوطی توتون«. فتنر ور از ھم باز شد، به صورت ماری درآمد و شروع ک

رده زنان دستم را گرفت و شروع ب پرستار فرياد. ھا خزيدن در علف دن ک . دوي

دوم ستم ب ه. من به سختی می توان ردم ک ان تعريف ک ه  چنفس زن اری را گون م

  .قوطی توتون پنداشته بوديم
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پزخانه ه یصحن ه در آش ز ک ده  ان رخمي ديگری ني اطرم مان ود در خ داده ب

ت يچ: اس ادرم ھ در و م دام در پ ستند ک تار ھ پز و پرس ا آش ستند، تنھ ه ني . خان

ر. شخص ديگری ھم که به مھمانی آمده بود، ھست زرگ ت رادر ب مالکساندر  ب

ا دو ود ب ده ب ن سو و آن که برای گذراندن تعطيلات آم ه اي ارو ب ا روی يک پ  پ

د، می خواھم  ھشاز برادرم خوا. سو می جھد ه من بدھ ارو را ب ه پ نم ک می ک

را . کار او را تقليد کنم که زمين می خورم و اشکم سرازير می شود رادرم م ب

  . بلند می کند، می بوسد و از آشپزخانه بيرون می برد

ه  ساله بودم که کسی مرا بر چھار سمانی ب ه فقط ري اسبی بی زين و افسار ک

و شی، رام ب ل مي ت و مث ردن داش شاندگ ه . د ن ی ک ر درخت ا زي را ت ب م        اس

ی آن ساقه رد و من ب رم می رسيد ب ا کم دانم چرا، از پشت  ھايش ت ه خود ب ک

  .ھا افتادم، دردی احساس نکردم حيوان پائين سريدم و روی علف

ادرم از خارکف . در ايام کودکی کسی برايم اسباب بازی نخريد ار م فقط يک ب

ک  وائی و ي ب مق ک اس رايم ي وپ آوردب رم. ت ک ت واھر کوچ ن و خ ا  م  ب

رديم عروسک ازی می ک سا از پارچه . ھای خودساخته ب ه راي ا و عم ه فني عم

رای آن مان عروسکيبرا ا ب ه فني داد چشم و دھان و  می ساختند و عم ا م ا ب ھ

م آن عروسک. می کشيد بينی وز ھ د و ھن ا  ھا به نظرم خارق العاده می آمدن ھ

  .ياد دارمه را ب

 دان و آشنايانی که به شھر سفر می کردند اغلب از من می پرسيدندخويشاون

اوريم« ا نيکولايف برايت چه بي راد ي   ؟ چشمانم می سوخت، چه»از يليزاوتگ

رد داد«. می توانستم بخواھم؟ پيشنھاد يکی از حاضران کمکم ک اب، م  اسب، کت

اژ؟ ش پاتين ا کف ی ي تم » رنگ اکس«گف اژ ھاليف ش پاتين ن علا. »کف م اي ت اس م

ودم نيده ب رادرم ش ه را از ب ؤال. کارخان ن س ه اي سانی ک ه ک ی ھم ا را از  ول     ھ
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ا . ھای خود را از ياد می بردند گذاشته، قوله من می کردند پا از در بيرون ن ام

  .می داد آزارمسرخوردگی می بردم و بعد  بسر من ھفته ھا را در اميد و انتظار

ا گوی درازی را در يکی از شب و گفت ه ھ ی زمستان ھنگام صرف چای ب

ا کی و. ترھا جريان داشت ياد می آورم که بين بزرگ ه ده يانوفک ده  چگون خري

زد  شد، آن روزھا وان واسيليويچ مکانيک از کی ن د، اي  بچه ھا چند ساله بودن

  .کار کرده استه ما شروع ب

م«مادرم می گويد  اده از ھمسايگی آوردي ا نگاھی» ليووا را حاضر و آم  و ب

  :من خود نتيجه گيری می کنم و می گويم. طعنه آميز به من نگاه می کند

جا در  نه، تو اين«: دنيا آمده ام؟ جواب می شنومه پس من در ھمسايگی ب «

  .»دنيا آمده ایه يانوفکا ب

  .»ولی مامان می گويد که مرا حاظر و آماده از ھمسايگی آورده اند؟« -

رد« - ت، شوخی ک شده ام و» .خوب، مامان يک چيزی گف  من راضی ن

را  انم، زي ی خاموش می م ی است، ول ن شوخی غريب ه اي شم ک   با خود می اندي

زرگی در چھره  دارم ب دنش را ن اب دي ه ت نم ک سم خاص را می بي ا آن تب . ترھ

اری زاد ايع نگ به یوق ن ش ه   اي ای ک ان چ ار فنج ت، در کن ستان اس ای زم   ھ

 .کس را شتابی نيست ھيچ

ر ٢٦من در  ا ١٨٧٩ اکتب ه يانوفک ستانش ب ا تاب ار ي ادرم در بھ در و م ه پ  ک

ه تزاري. دنيا آمدمه کوچ کرده بودند ب م زسال تولد من، سال انفجار ديناميت علي

ه»٦نارودنايا وليا«حزب تروريست . بود ازگی  که ب ود در  ت  ٢٦تأسيس شده ب

د من-١٨٧٩اوت  ه- دو ماه پيش از تول ه کشتن الکساندر دوم گرفت   تصميم ب

ود د١٩در . ب ر ش زار منفج ار ت ت در قط وامبر دينامي ارزه.  ن شتناک یمب ی  وح

                                                 
٦- Nardanya Wolyaم . ارادۀ خلق يا آزادی خلق.  
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ل الکساندر دوم شد، ١٨٨١چه در اول مارس  آغاز شده بود که گر  موجب قت

ابودی  ی ن ا«ول ا ولي ز » نارودناي ه را ني ال داشتب يش از آن، . دنب ال پ يک س

ود-جنگ روسيه ه ب ان يافت سمارک ١٨٧٩در سال .  عثمانی پاي ای  بي سنگ بن

ود اده ب ه . اتحاد آلمان و اتريش را نھ ان خود را ب ل زولا رم ين سال امي  در ھم

ام  ا«ن اھزاد» نان ه در آن ش شار داد ک ناختن ه یانت ره در ش وان خب ه عن ز ب  ول

دگان اُ  رددخوانن ی گ ی م را معرف سه و . پ گ فران س از جن ه پ اع ک ان ارتج توف

اريس در سياست ار ون پ وفتن کم م ک روس و درھ وز پ ود، ھن ه ب الا گرفت ا ب وپ

ود رده ب روکش نک يال دم.ف ان سوس ه و در آلم سمارک ب وانين بي ی در ق کراس

ود ده ب شيده ش ر ک ال .زنجي لان در س وئی ب و و ل ور ھوگ ی ١٨٧٩ ويکت  طرح

  .مبنی بر عفو عمومی قيام کنندگان کمون به مجلس فرانسه آوردند

دھا ت و آم ه رف انی و ن ای پارلم سه ھ ژواک جل ه پ ی ن ه ول ی ديپلماتيک و ن

ه دھکد يچ يک ب ب، ھ ار بم ال ه یصدای انفج ه س ه من نخستين ن ا ک   يانوفک

سر جا زندگانيم را در آن  دست اطراف، ھای دور در سرزمين. آوردم نرسيد ب

روری  شاورزیدامپ رواو ک دگی ی حکم ل  زن دان تحمي ود را ب وانين خ ود و ق   ب

وذ سياست  ش و فقدان راه اجا به علت وسعت اين. می کرد اطی از نف ھای ارتب

وام بی ھای ب نشان ھا در اين استپ. مصون مانده بود اجرت اق ه شماری از مھ

  .جای مانده بود

زرگ ک ب ک مال پس ي ک و س رده مال ک خ ست ي ود، نخ ک ب درم مال       . پ

اوا را ترک  شين پولت انواده اش بخش يھودی ن راه خ ه ھم ه ب ود ک ھنوز بچه ب

تپ ا در اس رد ت ي ک ای وس ويش را بيھ ت خ وب بخ دآع جن ام در در. زماي   آن اي

شين اکم ن لاو ح ون و يکاترينوس ای خرس شين ٧ھ ل مھاجرن دود چھ  در ح

                                                 
٧- Jekaterinoslaw  
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ر، وجود داشت٢٥٠٠٠کشاورزی يھودی مرکب از  ا .  نف شاورزان يھودی ب ک

د  ر بودن ز براب ا سال (روستائيان نه تنھا در حقوق، بلکه در فقر و مسکنت ني ت

ذير، سخت و پ خستگی رپدرم از راه کا). ١٨٨١ ر خوديناپ  در - و ديگران-گي

  .اوان تمرکز مالکيت، کارش بالا گرفت

رد یاداره ار نمی ک رار شد .  ثبت در مھاجرنشين گروموکلی خوب ک ی ق وقت

ال  يده ام؛ س انونی نرس ن ق ه س وز ب ه ھن د ک وم ش شوم، معل تان ب  وارد دبيرس

نامه از  دم را در شناس ه ١٨٧٩تول ديل کر١٨٧٨ ب د تب ن . دن ن م ورد س در م

  .يکی رسمی و ديگری خصوصی: ھميشه دو سند وجود داشته است

اين .  پدری پا بيرون نگذاشتمه یدر نخستين نه سال زندگانيم تقريباً از دھکد

  .دھکده نامش را از يانوفسکی مالک قبليش گرفته بود

ود يده ب رگردی رس ه س ربازی ب الخورده از س سکی س ان . يانوف وی در زم

ع شد و در استپالکس ھای نامسکون  اندر دوم طرف توجه رؤسای خود واق

ی محقری .  زمين گشت٨ دسياتين٥٠٠ايالت، صاحب  در اين زمين خانه کاه گل

د رداری اقتصادی کن پس از مرگ سرگرد، . ساخت ولی نتوانست از آن بھره ب

د و  پدرم صد ھکتار از زمين. خانواده اش به پولتاوا کوچ کرد ا را خري  ٢٠٠ھ

رد اره ک ز اج ار از آن را ني وز. ھکت ود ھن ر ب شکيده و پي ه خ رگرد را ک  زن س

دبخاطر  اره اش می آم رای . دارم که در سال يکی دوبار برای گرفتن مال الاج ب

د ده بياي ه دھک ا ب تادند ت ی فرس ن م ستگاه راه آھ ه اي ب ب دھا . او اس درم بع پ

اء ھای کالسکه ای با اسب ران بھ د گ و. خري رای بي  سرگرد سوپ جوجه ه یب

  .می پختند

                                                 
  .م . واحد سطح معمول در روسيه تقريباً برابر با يک ھکتار-٨
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داد اسب زمين ات ھای زير کشت پدرم مدام وسعت می يافت و تع ا و حيوان  ھ

انگی  اد روخ ی نھ زايش م ه اف وس . ب فندھای مرين ر آوردن گوس ه فک درم ب پ

  .افتاده بود، ولی موفق به اجرای آن نشد

 یه جا بودند که آزادانه می گشتند و ھم ھای فراوانی در آن در عوض خوک

ه شيوه ای . رو می کردند و باغ را زير ی ب ت، ول ه دق درم ب کارھای اقتصادی پ

ت ی گرف ام م ه انج ط. کھن انفق شاورزی  بگم ار ک دام ک ه ک د ک ی کردن ين م  تعي

اری دشوار . زيان آور است رسود و کدامپُ  درم ک روت پ رآورد ث ل ب به ھمين دلي

ا  ھر. بود ه در راھروھ دمی ک ا گن ود، ي ين ب ا چه بود در زم ا انباشته ي  و انبارھ

گاه پدرم ھنگام صرف چای يا خوردن شام، ناگھان  گاه. در حال حمل و نقل بود

غ دياد«: می گفت ه از آن مبل ه ام ک در گرفت ه امروز از دلال فلان ق د ک اشت کني

ود» ...و ...فلان قدر به فلان کس داده ام و ن طور ب درم اي رداری پ ن. دفت ا اي  ب

گلی   کاه یما در ھمان خانه. می کشيد د را بالا و بالاترھمه آھسته و پيگير خو

ه ساخته  که سرگرد ساخته بود مسکن داشتيم که زير سقف آن گنجشک ا لان ھ

ک ود، مارمول رک برداشته ب رون ت ه از بي ايش ک د و در ديوارھ زل  بودن ا من ھ

د رده بودن ن. ک ه اي د ک ی کردن ر م اھی فک ماور را در  گ د و آب داغ س ا مارن ھ

  .ھا می ريختند، بی ھيچ نتيجه شکاف

د  ھنگام باران شديد، آب از سقف کوتاه راه می افتاد و آن جا که آب می چکي

اق خواب اتاق. طشت و لگن می گذاشتند ا کف ات ا ت . ھا کوچک بود و پنجره ھ

شو و نمای ککل رُ اتاق بچه ھا از گِ  ود و محل ن اق غذاخوری را . س ب کف ات

ه  اتاق اصلی که نامتخته کوب کرده بودند و در د،  مھمانخان ر آن گذاشته بودن ب

. خانم سرگرد در اين اتاق منزل می کرد. تخته ھای کف اتاق را رنگ زده بودند

  .زھای سفيد و قرمز کاشته بودنددر باغچه جلو خانه اقاقيای زرد و رُ 
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حالی که منقارشان را رو  ھا لانه کرده بودند و در بر پشت بام انبار، لک لک

ا و مارمولکبه د، چه منظره  آسمان می کردند قورباغه ھ ا را می بلعيدن   یھ

وئی داشت از درون . یھولناک ود، گ زان ب ار لک لک آوي بدن مارمولک از منق

  .می خورد لک لک را

شه،  ه ھمي ی ن د، ول ازی کنن ايم باشک ب بچه ھا اجازه دارند در انبار غلات ق

ی در خان ان محترم ه مھم امی ک ط ھنگ ه فق تبلک ل . ه اس ار داخ ه انب ن ب        م

ر  ائين س ه پ ر آن ب رف ديگ ی روم و از ط الا م دم ب وده ای گن وم، از ت ی ش      م

رو می روم دم ف ل گن ج در ت و و آرن دم کفش و . می خورم و تا زان ه ھای گن دان

راھنم را پُ دپي ی کن دم را . ر م ار گن ا غب شته ب وای آغ ار ھ ردی انب ن در س م

د   آن کسانی راه یرم ھمخواھ. استنشاق می کنم دا می کن د پي که پنھان شده ان

  .ھای تازه غرق شده ام نمی يابد و مرا که در ميان گندم

رار داشت  مرغ یآغل اسب و گاو و خوک و لانه ه ق . ھا در سوی ديگر خان

صد قدمی خانه  در. ھا خيلی بدوی و از کاه گل سرھم بندی شده بود اين  یھمه

ه  آب به سوی آس یفواره رار داشت ک ه ای ق مان فوران می کرد؛ پشت آن برک

ر. ھای روستائيان از آن آبياری می شد باغ ار ب ر سيل خراب  سد آن ھر بھ اث

ل و سرگين: می شد و می بايست از نو ساخته شود ه . از کاه گ در نزديکی برک

رار داشت ه ای ق ده ای . آسياب روی تپ ه ای چوبين ماشين بخار دو دن در خان

ودکی من بخش  جا مادرم در نخستين سال در آن. قدرت ده اسببود به  ھای ک

ی از دگانی بزرگ د زن ود را گذران شقت خ ر م ک، . پ رای آن مل ا ب ه تنھ ياب ن آس

رای ھم ه ب اده یبلک ردی  آب ی ک ار م راف ک ای اط ه را از . ھ تائيان غل  روس

م آن آوردند و يک  برای آسياب کردن می٩ ورست١٥ تا ١٠ھای  فاصله  را دھ

                                                 
٩- Werst م . متر٦٧ واحد طول روسی برابر با يک کيلومتر و.  
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ار . به عنوان کارمزد می پرداختند ور آسياب بيست و چھ رم موت در روزھای گ

ودم،  ه ب تن آموخت دن و نوش ن خوان ه م امی ک رد و ھنگ ی ک ار م اعته ک         س

اه ست گ ی باي دھی آن م نم و ب ان را وزن ک اه غلات دھقان نم گ ا را حساب ک . ھ

ه د و خان ياب آوردن رای آس ازه ای ب ور ت دھا موت ين ج یبع ه  گل ود را ب   ای خ

ود داد يروانی ب ه سقف آن ش ه ای ک اله ... خان ده س ر ھف ت ديگ ی در آن وق ول

 بين پنجره ھا و ه یدر يکی از ايام اقامت خود در تعطيلات کوشيدم فاصل. بودم

داز شدمه یان ق ن ی موف نم، ول به ک ا را محاس ده ه یدفع.  درھ ه دھک ه ب د ک   بع

د ته ش ه ای گذاش نگی خان ای س ی بن تم پ ن رف ت در اي رای اقام ی ب ود، ول     ه ب

ه چنگ ني وقعيتی ب ه م ون آنآخان د و اکن وروی  م ای ش ه ھ ی از مدرس ا يک ج

  ...است

دم ردن گن ا در انتظار آسياب ک ه ھ سر روستائيان گاه می بايست ھفت د ب  . برن

ه راھش نزديک ھر ه کس ک ه خان دم را می گذاشت و ب سه ھای گن ود کي ر ب    ت

شت ی گ از م ه . ب ان ک رآن ود ب شان دور ب ار راھ ای ی گ ود و در روزھ ای خ ھ

  .کيسه ھای گندم می خوابيدند بارانی در آسياب، روی

دگی تمامی ه زن ا خان ودکيم ب اهی ک ه ای   ک ی کھن ی سرگرد و صندلی راحت   گل

ه در ود، ک ذاخوری ب اق غ ستگی ات ت ب ر. داش ار و  ب ام و ناھ ندلی ش ن ص اي

ا عروسک خوھمراهمی خوردم و به  صبحانه ام را ردم،  اھرم ب ازی می ک ا ب ھ

رداختم ی پ ه م ه مطالع دھا روی آن ب ود روکش آن در دو. بع اره ب ا پ وان . ج اي

ت ی گف يليويچ م ازه ای « :واس ه روکش ت ه ب ت است ک ی وق ندلی خيل ن ص اي

زار ديگر «: می داد مادرم جواب» .احتياج دارد ل ت ا پس از قت م، م چه جور ھ

م د » .اين صندلی را روکش نکرده اي ه کن ه می خواست خودش را تبرئ درم ک پ

ا «: می گفت آره، می دانيد آدم که وارد شھر لعنتی می شود، مواجه می شود ب
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دن ور دوي ور و آن ه خود اين دھای درشکه چی و ب ا و غرولن د کاش  ھ می گوي

  ».می کند می گشتم، و ھمه چيز را فراموش زودتر به خانه بر

ه در سرسرای اتاق غذاخوری زير سقف  ه ھم رار داشت ک ه ای ق کوتاه، تخت

شقاب تند؛ ب ی گذاش ز رويش م ای پُ چي دانھ ه ب ا گرب ذا ت ا دسترسی  ر از غ  ھ

م  ه قل دانی ک د، قلم ه درش را کاغذ گذاشته بودن نيابد، ميخ، نخ، کتاب، دواتی ک

  .کھنه و زنگ زده ای در آن بود

ا ه یخان در ه ب ود ک ن ب ار من اي ا ک ارد از چوب  ما وفور قلم نبود، ھفته ھ  ک

م ا قل وانم ب ا بت يدم ت ی تراش صور کھن آن از روی اسب م ای م ه ھ ای مجل ه ھ

وا« نم» ني وی دودکش مسکن داشت. نقاشی ک ر سقف، ت ه ای زي ا  آن. گرب  ج

ھا را به دندان  جا بود که، وقتی خيلی گرم می شد، آن بچه می زائيد و از ھمان

د د ھ. می گرفت و پائين می جھي ان قدبلن ه ميھمان ه ای ک ه تخت شه سرشان ب مي

ان  شرحش گذشت می خورد و از اين رو سنتی شده بود که ھنگام برخاستن آن

ی شد ذکر داده م ز، ت اط«: از سر مي د، احتي اط کني ا دست سقف را » !احتي و ب

  .نشان می دادند

اق را  ارم ات ه در حدود يک چھ ود ک انوئی ب الار، پي ز ت رين چي جالب توجه ت

انو آورده شدمن زمان. گرفته بود ن پي انم مالک . دارم بخاطر ی را که اي يک خ

اث ٢٠ تا ١٥ورشکسته که در   ورستی ما مسکن داشت به شھر کوچ کرد و اث

ه و . خود را فروخت انوی کھن يک صندلی راحتی، سه صندلی چوبی و يک پي

د انو . شکسته که با بندھای گسسته در انبار افتاده بود از او خريدن رای پي  ١٦ب

دروبل ا بياورن ه يانوفک اری ب ازش .  داده بودند که آن را با گ اه ب ی در کارگ وقت

ه . کردند، در آن دو موش مرده يافتند اه را ب انو کارگ ه در زمستان، پي د ھفت چن

رد، چسباند، رنگ زد، خود اختصاص داده بود، ايوان واسيليويچ آن را  تميز ک
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رد و آن را ردسيم ھايش را محکم ک ام صدف.  کوک ک اره سَ ھای شَ تم تی دوب

د ه صدا درآم ز، ب ی در عين حال دل انگي وان . تعمير شد و پيانو بی رمق ول اي

ارمون روی شَ تی سَ واسيليويچ انگشتان معجزه آسای خود را از تکمه ھای گ

رار داد انو ق ه از . پي ه من ک ودن و از جمل ع خود را آزم د طب ه شروع کردن ھم

رای موسيقی . مشغول شدمروی نت، يک انگشتی به نواختن پيانو  گوش من ب

  .آفريده نشده بود و عشق من بدين ھنر برای ھميشه کور ماند

رای . حياط خانه در بھار به دريائی از کثافت مبدل می شد وان واسيليويچ ب اي

ن منظره از پنجره . ھائی از چوب می ساخت خود پاپوش رای من تماشای اي ب

  .بخش بود لندتر می شد، لذتکه قد او در آن از حالت معمولی خيلی ب

ا ا و تابستان و پائيز ب ار طاقت فرس  در زمستان، دھکده . شاق می گذشت ک

م. در آرامش فرو می رفت اه ھ ی آسياب و کارگ د ول ار می کردن ان ک ا . چن   گرم

ه با سوزاندن چوب أمين می شد ک ل از ب خدمتکارانھای خشکی ت ل بغ   راه غ

  .ھای خشک در بخاری لذتی داشت چوبتماشای شعله ور شدن . می آوردند

ر ک ت واھر کوچ ن و خ وری م و گريگ ا عم ی از روزھ اق  يک را در ات م

ي ان دود غل ذاخوری مي دظ يغ دن . ی دي و می خوردم و ب و تل اق تل ان ات    من مي

  .که اشياء پيرامونم را تميز دھم، در آغوش عمو گريگوری از حال رفتم اين

ه ه  می مانديم، بروزھای زمستان اغلب در خانه تنھا در ب ه پ ويژه ھنگامی ک

  . خانه به گردن مادر می افتاد کارِ  یسفر می رفت و باز ھمه

 گاه، ھنگامی که ھوا گرگ و ميش می شد، با خواھرم روی صندلی، تنگ گاه

ديگر  وديک ده ب زرگ ش رس ب ه از ت ا چشمانی ک ی نشستيم، ب يديم . م ی ترس م

وستين غول آسا، چکمه ھای غول آسا گاھی اوقات يک غول با پ. تکان بخوريم

ديل ه قن شی ک اق  و ري ردی ات ه س اريکی ب ود از ت زان ب خ از آن آوي ای ي ھ
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و خواھرم  من. »سلام«: دائی غول آسا می گفتغذاخوری وارد می شد و با ص

وديم از ترس خشکمان می زد و جرأت جواب  که در صندلی کنار ھم نشسته ب

رديم ی ک دا نم تن را پي لام گف پ. س ا دوس ی زد و م ی م ول کبريت ا را در  س غ ت

  .گوشه ای می ديد و بعد معلوم می شد که ھمسايه است

ه . گاھی اوقات تنھائی در اتاق غذاخوری تحمل ناپذير می شد ود ک آن وقت ب

ه در آستانه در  من، با وجود سرما، در راھرو را باز می کردم و روی سنگی ک

ردم و جا صدای قرار داشت می ايستادم و از آن ا می ک اريکی رھ  خود را در ت

ی زدم اد م اق «: فري ه ات ا ب ذاخوری، بي اق غ ه ات ا ب کا، بي کا، ماش ماش

  ».غذاخوری

اق  ا در ات پزخانه ي ا در آش ع ي کا در آن موق ه ماش ی زدم، چ دا م دام ص    م

ود ادر از . خدمتکاران يا در جای ديگری سرگرم کارھای خودش ب سرانجام م

  .را روشن می کرد و بساط سماور بپا می شدمی گشت چراغ  آسياب بر

ا آن معمولاً شب رد ھ ان می ب ا خوابم ديم ت ذاخوری می مان اق غ در در ات   . ق

د ی رفتن د و م ی آمدن ردا را . م دارک ف د و ت ی ش تورھائی داده م رميز دس        س

د ی ديدن ر. م واھر کوچک ت ن خ ر م زرگ ت واھر ب ا و خ اه ماولي زا و گ اه  ملي گ

ه زندگانی ر برای خودماندخترک خدمتکا  جداگانه ای داشتيم که در عين حال ب

دگی  ودزن سته ب ا واب زرگ ترھ ا . ب زرگ ترھ ان يکی از ب ه از دھ اه سخنی ک گ

رد دار می ک واردی . بيرون می آمد خاطره ھای ويژه ای را در ما بي ين م در چن

رم ه خواھر کوچک ت ده اش را  چشمک می زدم بود که من ب و خن ه جل و او ک

  .ی توانست بگيرد چھره اش را ميان دستمال پنھان می کردنم

ين سالگی که در سيزده  او به من و گاھی ھم به خواھر بزرگ ترم یخنده  ب

 ترھا و بچه ھا در نوسان بود، سرايت می کرد و در چشم بھم زدنی سر، بزرگ
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ا ھاج . ھا و پاھا مبدل به قھقھه می شد ھا، دست لب زرگ ترھ در اين ھنگام ب

د  واجو ی گفتن ت م د و عاقب ی ماندن دن «: م ت خوابي ر وق الا ديگ وب ح خ

رون. »شماست اق بي ا از ات ی م يم ول ی رفت ود. نم ائی خ ان  در گوشه ھ    را پنھ

ه رم. را نداشتيم يکديگر می ساختيم و جرأت نگاه کردن ب را  خواھر کوچک ت

د ی خوابم می. بغل می کردند و می بردن م اغلب روی صندلی راحت ردمن ھ .  ب

ه  د گري ه صدای بلن واب ب ه خ ت نيم ن در حال رد و م ی ک ل م را بغ سی م د ک       بع

ه سگ. می کردم د ک ا  به نظرم می آم ا مارھ د، ي ه ان ا دورم را گرفت ان  ھ از مي

د ابوس . گودالی سوت می کشند يا راھزنان مرا به جنگل می برن  ه یکودکان ک

وازش می  من در بزرگ را ن د و ترھا اثر می گذاشت م داری می دادن د، دل کردن

داری  من از خنده به خواب، از خواب به کابوس، از . می بوسيدند کابوس به بي

  .و دوباره به خواب می رفتم و اين بار در تختخواب فنری اتاق گرم

شه در با اين انواده بيش از ھمي ار ھمه، زمستان فصلی بود که اعضای خ  کن

دگی يکديگر  دزن ود. می کردن ائی ب رک روزھ اق را ت اً ات ادر تقريب در و م ه پ    ک

د زرگ. نمی گفتن رادر و خواھر ب را ب ر ب ازت ه ب ه خان ل از مدرسه ب د نوئ    ی عي

ه قيچی  روزھای يک. می گشتند شنبه ايوان واسيليويچ شسته و رفته، مجھز ب

رد و  و شانه، نقش سلمانی را بازی در را اصلاح می ک رد، اول موھای پ می ک

  .آموز را، و بعد ھم مرابعد ساشای دانش 

  :ساشا می پرسيد

د؟« اپول اصلاح کني ا » ايوان واسيليويچ، می توانيد به سبک ک ه ساش ه ب ھم

ه سبک . می کنند نگاه ه در يليزاوتگراد سلمانی سرش را ب د ک حکايت می کن

پس . کاپول اصلاح کرده و به ھمين دليل، روز بعد در مدرسه توبيخ شده است

  .ور ميز ناھار گرد می آينداز اصلاح سر، ھمه د
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ذا می خورد ذا . ايوان واسيليويچ ھم تا وقتی که ازدواج نکرده بود با ما غ غ

ستان وردن در زم ر خ يش ت از  ب حبت ب ر ص ذا س س از غ شيد و پ ی ک ول م      ط

رون می دادايوان واسيليويچ حلقه ھای دود را . می شد ه از دھان بي . ھنرمندان

ه صدای  زا ب ا لي ا ي اه ساش دگ ی خواندن اب م د کت رت . بلن ندلی چ در روی ص     پ

اه. می زد و مچ دستش باز می شد ه  عصرھا گ اد ک ازی ورق راه می افت اه ب گ

ود صر ب شاجره ای مخت اه م اه گ ده و گ ا اضطراب، خن وأم ب ذت مخصوص . ت ل

رد و از  ازی دقت نمی ک ه در ب لاه بگذاريم ک در را ک بازی در اين بود که سر پ

ازی . می گرفتباختن خنده اش  ه ب ام ھوش و حواسش ب ه تم ادر ک برعکس م

  .تر تقلب نکند بود، متوجه بود که برادر بزرگ

ن ھ بعدی بيست و سه کيلومتر و تا ايستگاه راه آ یخانه  تا پست از يانوفکا

ا فروشگاه از آن. سی و پنج کيلومتر است ی، ت ز  جا تا مراکز دولت ا مراک ا، ت ھ

دگی .ز اين تا مراکز حوادث تاريخی استتجاری خيلی دور و دورتر ا  در را  زن

دآن جا  شاورزی تنظيم می کن ار ک ز ديگر . فقط آھنگ ک ه چي ن، ھم ر از اي غي

دم ازار گن ز مگر ب ه چي ه در  در آن سال. يکسان است، ھم ه و مجل ا روزنام ھ

» فرصت مناسبی«که  می رسيد، مگر اين به مقصد کم تر نامه ھا. دھکده نبود

ا يکگاھ گه. آمدچنگ می ه ب ا دو نامه ھای م ه  ي ه در جيب ھمسايگانی ک ھفت

ه، . مان آورده بودند می مانديھا را از شھر برا آن وان حادث ه عن ه ب دريافت نام

  .و دريافت تلگرام به عنوان فاجعه تلقی می شد

ودم  به من گفته بودند تلگرام از ميان سيم می گذرد، ولی به چشم خود ديده ب

ه پيکی سواره زک وربی ن ل و ١٠ از ب رام را آورد و دو روب م ٥٠ تلگ  کوپک ھ

                                                 
١٠- Borbinez 
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ه در. گرفت ه کاغذھای ديگر ک ل ھم ود مث اتی  تلگرام، کاغذی ب داد کلم ا م آن ب

  .نوشته بودند

ه من  چگونه تلگرام اد؟ ب ه کمک ب د، شايد ب ور کن می تواند از ميان سيم عب

ود.  برق یبه وسيله: جواب می دھند دتر ب ا سماجت عمو آب. اين ديگر ب رام ب

واری «: می دھد برايم توضيح د و روی ن يک جريان از داخل سيم عبور می کن

ذارد رار کن. علامت می گ نم» .تک رار می ک يم و «: من تک ان از داخل س جري

وار ت روی ن دی؟ «-» علام دم «-» فھمي ه » .فھمي ه ب الی ک ن در ح ی م ول

ه ب چگونه پس نامه«: تلگرامی که از بوربی نز آمده بود می انديشيدم، پرسيدم

نمی فھميدم  من» نامه جداگانه می رود«: ب دادعمو آبرام جوا» وجود می آيد؟

ه  ه«در صورتی ک واره» نام ه ضرورتی  را پيک س رق چ ان ب ی آورد، جري م

اد زد. دارد ردار«: عمو آبرام عصبانی شد و فري ه ب و از . دست از نام ا ت من ب

یتلگرام صحبت می کنم و تو ھی حرف نامه ه » . را می زن ود ک دين ترتيب ب ب

  .موضوع روشن نشد

ود ان ب ا مھم زد م د روزی ن ز چن ا . يک خانم جوان از بوربی ن او پوليناپترون

ھنگام بازگشت، مادرم او را . نام داشت و گوشواره ھای بزرگی به گوش داشت

ود بُ ا خ ز ب را ني رد و م ز ھمراھی ک وربی ن ا ب ازده ورست . ردت پس از طی ي

سافت،  نيدمم يم را ش دای وز وز س دم و ص راف را دي ای تلگ ادرم . تيرھ از م

ود » وجود می آيد؟ه تلگرام چطور ب: پرسيدم رده ب ر ک ه در محظور گي مادرم ک

د داداز پولينا پترونا بپُ «: جواب داد ا » .رس، برايت توضيح خواھ ا پترون پولين

ا را  آنھای روی نوار، معنی حرف را می رساند، تلگرافچی  علامت«: گفت ھ

رد ی ب ذ را پيک سواره م د کاغ سد و بع ی نوي م » .روی کاغذی م ل فھ ن قاب  اي

ودم پرسيدم. بود ره شده ب ست؟ از «: من که به سيم خي رق چي ان ب  خوب، جري
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ا جواب داد» .آن چيزی ديده نمی شود ا پترون رق از داخل«: پولين ذرد،  ب می گ

د و در داخل آن سيم ه ساخته شده ان ا شبيه لول ا ھ ان داردھ رق جري ن » . ب  اي

ود م ب ل فھ ود. قاب وده ب اطرم آس انی دراز خ ات . زم وض از مايع در ع

ر الکترومغناطيسی که تقريباً چھار سال بعد معلم فيزيکمان برايم شرح داد م ت  ک

  .چيزی دستگيرم شد

دراگر ا و چه رفتار پ ادر ب ی آن م ود، ول الی از کشمکش نب م خ م یدو رو ھ  ھ

ت ود سرش ا وج ه، ب تندرفت تانه ای داش بات دوس شان، مناس ادر از .  متفاوت م

ا دسته یخانواد ان ب الا   خرده بورژوائی بود که به دھقان سته از ب ه ب ھای پين

  .نگاه می کردند

د  ه و نيرومن ره ای مردان ود و چھ ل ب وی ھيک ا و ق وانی زيب در در ج      پ

دن يانوف. داشت ا خري د ھ ه بع د ک داز کن رايش توانسته بود مبلغی پس ان ا را ب ک

ردن از شھر . امکان پذير ساخته بود ود، پس از کوچ ک ی جوان ب       مادرم که زن

ھا به دشواری می توانست خود را در  حاکم نشين به دھکده، در نخستين سال

بات ارچوب مناس دگی چھ د زن اط کن تائی مح دان . روس وگرفتن ب ی پس از خ ول

ام لحظه ای نج سال تم اً چھل و پ دگی، تقريب ين زن ه زم ار را از دوش ب وغ ک  ي

اره از ھشت کودکی که ب. نگذاشت ا آورد چھ د دني ا ماندن ا بج سله . ت من در سل

ودم نجم ب ر پ ب، نف ار. مرات ال آن چھ ا در س ستين ت ای نخ دگی ھ ان  زن از جھ

ر د، ب ه  رفتن ور ک ان ط د، ھم دا مردن ی ص ک آرام و ب ری و مخمل ر ديفت   اث

دگان زمين، دام،. می کردند زندگی بازماندگان آرام و بی صدا ود  پرن و آسياب ب

رد ب می ک ه خود جل ه را ب ه توجه ھم ار  فصل. ک رد و موج ک ر می ک ا تغيي ھ

بات شاورزی مناس انوادگی ک ودرا در خ ه ب ر گرفت انواد. ب ا، خاصه ه یدر خ   م

ود سال ری نب وازش اث ادر. ھا پيش، از ن در و م ين پ ار، ب ی در ک ستگی ول  ھمب
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ه آستان. عميقی وجود داشت وز ب در  ه یمادر، پوشيده از گرد سپيد آسياب، ھن

ت ی گف در م ه پ ود ک يده ب اور«: نرس ندلی بي ادر ص رای م م» .ب ادر ھ     ه  بو م

ا از سر «:  خود می گفتینوبه  ه آق ماشکا، زودتر سماور را آب و آتش کن ک

مقام . بدنی را خيلی خوب می دانستند خستگی دو معنی ھر» .می گردد زمين بر

ری پدر از مادر بالاتر بود، اگر چه از لحاظ روحی و شخصيت، مادر به وی  برت

ت شتندارتر و مردم. داش ر، خوي ق ت در عمي ناختن پ ا در ش ه تنھ ود؛ ن دارتر ب

ول  پدر و مادر ھر. اشياء بلکه در شناختن اشخاص نيز بصيرت داشت م پ دو ک

ادر ھر خرج می کردند، به ويژه در سال ردآوری  ھای پيشين، پدر و م دو در گ

ودھا مھارت داشتند، ولی کوپک ره دست ب د  . پدر در خريد خيلی چي او در خري

دھا، در . ماشين، کيفيت را خوب تشخيص می داد حتی کفش، کلاه، اسب و بع

ت ه من می گف ول را «: حالی که سعی در توجيه سختگيری خود داشت ب من پ

رد، » .ددوست ندارم، فقط دوست ندارم که وجود نداشته باش غلط صحبت می ک

سان. می چربيد اوکرائينی که اوکرائينيش به روسیمخلوطی از روسی و  ا  ان ھ

ره و ھم ار، چھ م ه یرا از روی رفت ت ھ ناخت و درس ی ش شان م            فنون

  .می شناخت

ه خارکف رفت و  مادر پس از زايمان ھای پياپی و رنج بسيار، بيمار شد و ب

رد ه ک سوری مراجع ه پروف زرگ .ب وادث ب ه ح وع از جمل ن ن فرھائی از اي  س

د ی ديدن دارکش را م ل ت دتی قب ه از م ت ک ی رف شمار م راوان و . ب ول ف ادر پ   م

ا خود برداشت توشه ره ب ان و غي ره، سوخاری، مرغ بري ارت از ک . راھی عب

ود يش ب سيار در پ ارج ب ق معاين. مخ وده یح ل ب ه روب سور س ام .  پروف ھنگ

التی پُ چھره  صحبت از اين مطلب ا ح ی بھ ه در آنه رمعن ا  خود می گرفت ک ھ
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ائی  تی و توان شاده دس رور از گ ال غ ين ح ی و در ع کايت از گران من ش ض

  .پرداخت آن، احترام در برابر علم نيز خوانده می شد

ه . ھمه با اضطراب در انتظار بازگشت مادر بودند مادر ھنگام ورود لباسی ب

  .ا خيلی گل کرده بودن داشت که در اتاق غذاخوری يانوفکتَ 

ر و  ان صبورانه ت ا اين در ب ار پ د، رفت وز کوچک بودن ا ھن ھنگامی که بچه ھ

ات تلخی و . نواخت تر بود يک ود و تلافی خستگی، اوق مادر اغلب عصبانی ب

ھا عاقلانه تر اين  در آن سال. ھا در می آورد ھای مالی خود را سر اينی ناکام

  .در بخواھيمبود که اگر چيزی می خواستيم از پ

 ھایی دشوار دليل اين در. ھا پدر نيز سختگيرتر شد اثر گذشت سال  ولی بر

 ه یويژه در بحران اقتصادی دھه تر می شد، ب  کار بيش یکه با توسعهزندگی 

  .بار آوردنده ب ھائی بود که فرزندانسرخوردگی ھشتم قرن پيش، و در 

ستان ادر، زم ر ھم ار پنج ا کن رف ت ه ب امی ای دراز را ک د و تم ی آم الا م ه ب

د ی گذران دن م ه خوان ت، ب ی گرف ر م ا را درب ار . يانوفک ذاخوری کن اق غ در ات

ر ار پنج در، کن ندلی پ ا روی ص ست ي ی نش اری م ای ه یبخ ه ج رف گرفت         ب

ه  ابی رنگ و رو رفت اب، کت دن کت ه خوان  می گرفت و با صدای آھسته شروع ب

ه از رد، وی کتابخان ی ک ز، م وربی ن شتا  ب رده اش را روی  نگ ار ک ای ک ھ

د ی لغزان طرھا م ات ر. س ب کلم رنجاغل ای بغ ه ھ رد و در جمل ی ک م م       در ا گ

د ی مان ن. م ا اي ر و ب ه، پيگي اتن خستگی ھم اھی اوق د و گ ی خوان ذير م در  اپ

  .شنيد نواختش را از راھرو ھم ھای آرام زمستان می شد پچ پچ يک ساعت

ری خو درم در پي ا راپ دن الفب تان ا دس ود ت ه ب م ب  آموخت وانک د عن        توان

د کتاب رلن در سال . ھای مرا بخوان ودم ١٩١٠در ب ا چه ھيجانی شاھد آن ب   ب

ار ه درب ابی را ک ا کت سيار می کوشد ت  سوسيال دموکراسی ه یکه با سماجت ب
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مند  ثروتھنگام انقلاب اکتبر پدرم مردی مرفه الحال و. آلمان نوشته بودم بفھمد

 از جھان رفت، ولی پدرم طعم قدرت کشور شوراھا ١٩١٠درم در سال ما. بود

انی شعله ور ه یدر بحبوب. را چشيد ر زم وب دي ه خاصه در جن  جنگ داخلی ک

 ساله مجبور شد صدھا کيلومتر را پياده پشت سر بگذارد ٧٥بود، اين پيرمرد 

د ت گزين ا اقام اً در اودس ا موقت رخ. ت و س زرگ ب الکی ب ه م رای او ک ا ب د ھ

وی . می کردند که پدر من بود تعقيب سفيدھا او را به علت اين. خطرناک بودند

وب ه دست پس از تصفيه ای که در جن ام گرفت امکان  ب روه ھای سرخ انج گ

ر ھم. يافت به مسکو بيايد ديھی است انقلاب اکتب ه دست چه  آنه یب آورده  ب

ت ود از او گرف ک و د. ب يابی کوچ ديريت آس ال م ک س يش از ي ی را در ب ولت

سر خوا. عھده داشته نزديکی مسکو ب هکمي ا علاق ا، ب ان، زوريوپ ار آن زم   رب

  .می کرد گفت و گو  مسائل اقتصادیه یوی دربار با

ار  در در بھ ن در ١٩٢٢پ ه م اعاتی ک ت، در س وس درگذش اری تيف ه بيم  ب

  . چھارم انترناسيونال کمونيست سرگرم دادن گزارشی بودمه یکنگر

م، ان مھ ميک مک ه مھ وان   بلک ه اي ود ک اھی ب ا کارگ رين مکان در يانوفک ت

ه خدمت ه در بيست سال. واسيليويچ در آن کار می کرد د من، ب ی، ھنگام تول گ

زرگ آن حتی او به تمام کودکان،. ما در آمده بود ه ب و خطاب  ھا ک د، ت ر بودن ت

  .م ما وی را ايوان واسيليويچ، و شما می ناميديه یمی کرد؛ حال آن که ھم

ا وی رفت ز ب درم ني دش، پ . ھنگامی که می خواستند به خدمت سربازی ببرن

  .رشوه ای داده شد و ايوان واسيليويچ در يانوفکا ماند

ود ه ب وش قياف ه و خ احب قريح ی ص ش  .آدم گ و ري وه ای رن بيل قھ س

ز  ماشين. ھمه فن حريف بود. فرانسوی داشت رد، فل ر می ک ھای بخار را تعمي

ر  ختصيقل می داد، ري ری می ساخت، ساعت تعمي سکه فن رد، کال گری می ک
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ل رد، مب شيد و يک دوچرخه  می کرد، پيانو را کوک می ک ا را روکش می ک ھ

تيک نداشت ط لاس ه فق ود ک اخته ب سابی س ل. درست و ح ن در فاص ين ه یم  ب

  .کلاس تھيه و اول با اين فرآورده، چرخ سواری آموختم

ان يم اطراف وسايل خود ری آلم د ھای مق اه می آوردن ه کارگ ر ب رای تعمي       ا ب

ين آلات آن د ماش رای خري د ب ی کردن واھش م يليويچ خ وان واس ا را  و از اي       ھ

اره. ھمراھی کند درم درب ا پ الی ب وان واسيليويچ  یاھ ا اي  مسائل اقتصادی و ب

اره ی صحبت یدرب سائل فن د  م ی کردن ارآموز . م د وردست و ک اه چن   در کارگ

  .پاره ای امور کارآموز اين کارآموزان بودم دربود و من 

ود، چه . بارھا در کارگاه پيچ و مھره شل و سفت کردم رح ب اين کار خيلی مف

ردمه ینتيج ر .  عينی آن را در دستم مشاھده می ک ات می کوشيدم ب اھی اوق گ

ار خسته  بزودی ولی. قلی شده ای رنگ مالی کنم سنگی صيه یصفح ن ک از اي

دا يليويچ» خوب شده است؟«: م می پرسيدممی شدم و م وان واس ا و اي ه ب  ک

ه علامت نفی تکان می داد . انگشت ماده ی چرب را لمس می کرد سرش را ب

  .من سنگ را بی يکی از کارآموزان واگذار می کردم

يليويچ وان واس ات اي اھی اوق ی نشست، گ اه م ز کارگ شت مي ه ای پ  در گوش

ا . می شددودکنان به نقطه ای نامعلوم خيره  ه خاطره ھ فکر می کرد؟ خود را ب

واردی  يا اين می سپرد؟ ين م ود؟ در چن که بی ھيچ فکری مشغول استراحت ب

ی از  ردم نيم ی ک روع م دم و ش ی ش ک م ه وی نزدي و ب ی از پھل ن دزدک       م

ه دقت مشغول تماشای  سبيل ه ب ن ک ھای عالی و قھوه ای او را تاب دادن يا اي

ای او، دست دست ای ھ دم ھ ی ش تاد، م اده يک اس ارق الع ه. خ  پوست  یھم

را ود دست او را نقطه ھای سياھی ف ه ب ن. گرفت ه ھنگام  اي ود ک ائی ب ا ذره ھ ھ

  .ن فرو می رفت و می ماندصيقل سنگ آسياب به تَ 
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ائی ه یانگشتانش مثل ريش د، و انتھ الی از خشونت بودن  گياه سخت، ولی خ

ان  و انگشت شست  یپھن و خيلی چابک داشتند، فاصله ه کم ود ک ھا طوری ب

انگار ھر انگشتی روح مستقلی داشت و برای خود می آفريد و . درست می کرد

  .ھا با ھم تشکيل يک شرکت تعاونی کار را می دادند  آنه یھم

ن دست سوای  ه اي ردم ک دم و احساس می ک اليم می دي ود خردس ا وج من ب

رد دست ر را می گي ت چپ جای زخمی در شست دس. ھای ديگر چکش و انب

ی شد ده م اطور را. دي يليويچ س وان واس ن اي د م ه دست روز تول ود زد و  ب خ

پدرم ديد که ماشين چی جوان انگشت را . انگشتش فقط به يک پوست بند بود

دن آن را دارد صد بري ته و ق ه ای گذاش ت. روی تخت ان گف اد زن وش «: فري    ج

استی ھم انگشت ره ب. داختو ساطور را به گوشه ای ان» می خورد، می دانيد؟

وب ھم ورد و خ وش خ م ج ر خ ت ديگ شت دس ل انگ ط مث رد، فق ی ک ار م        ک

  .نمی شد

ايش  تفنگ کھنه ای را که ايوان واسيليويچ مرمت کرده بود از حيث دقت آزم

 چند قدمی، با يک شليک، شمعی را  یھمه می کوشيدند تا از فاصله. می کردند

ار م ن ک ه اي د؛ و ب اموش کنن دندخ ی ش ق نم يد. وف صادفاً از راه رس درم ت . پ

م ناشيانه د و تفنگ را ھ ه دست ھنگامی که نشانه می رفت دستش می لرزي  ب

ان آری، برای ھر چيز ديد. گرفته بود ولی شمع را خاموش کرد را داشت  خبرگ

ست ی دان ن را خوب م يليويچ اي وان واس ا . و اي درم ب ه پ ن ک ود اي ا وج ه  ب ھم

شن د اری خ ت رفت ت، ھيچاش ی گرف راد م اً اي تلاف و دائم ين آن دو اخ اه ب   گ

  .عقيده ای بروز نکرد

ه . وقت در کارگاه بيکار نمی نشستم من ھيچ وان واسيليويچ ب ه اي دمی را ک

ا  سبک خاص خود ساخته بود می دميد، چرخ خراطی را آن دم ت قدر می چرخان
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می رفت، يکی از معمولاً در کارگاه از مسائل مختلف سخن . طاقتم طاق می شد

ر ه ت ب توج ری جال ن. ديگ ا در اي ت و گوھ لاق  گف رف و اخ ب ع شه جان ھمي

د . تر بگويم، ھيچ وقت مراعات نمی شد مراعات نمی شد، درست ی افق دي ول

شت ی گ ر م يع ت اعت وس ه س اعت ب ه س ه روز بلک ه روز ب ن ن ا«. م از » فوم

ه در رد، از آن املاک مختلفی ک ود حکايت می ک رده ب ار ک ا ک ان ھ اجرای زن     م

ه از حکايت. و مردان صاحب ملک ان  بايد گفت ک ه آن سبت ب ی ن وی محبت ا ب ھ

ايوان . فيليپ آسيابان خاطرات دوران سربازی خود را تعريف می کرد. نمی آمد

انجی می شد و رد، مي ا واسيليويچ سؤال می ک رد گفت و گوھ ل می ک . را تکمي

ز  خلق و مو د، مردی بود بدآتشکار که گاه نيز آھنگری می کر» ياشکای« قرم

اھی  ھر. که يک جا بند نمی شد وقت حوصله اش سر می رفت غيبش می زد، گ

 .در خزان و گاھی در بھار، و پس از شش ماه سروکله اش دوباره پيدا می شد

به شکار علاقه ای وافر داشت . ولی به مقدار زياد مشروب می نوشيدبه ندرت 

ياشکا  چگونه فوما حکايت می کرد که. ه بودولی تفنگش را خرج مشروب کرد

وربينز«در  ا» ب ه در ح پ سبيدهبرھن ايش چ ه پاھ ياه ب ل س ه گ ود وارد  الی ک ب

د ه کن ازه دار ه یجعب. مغازه ای شد تا برای تفنگ خود چاشنی تھي  چاشنی مغ

ازه  ا از مغ ا پ ا روی يک چاشنی گذاشت و آن را ب داخت، پ را عمداً به زمين ان

  .بيرون کشيد

د؟«: ايوان واسيليويچ پرسيد چرا «: ياشکا جواب داد» فوما چاخان نمی کن

ن شيوه» .، يک کوپک ھم در جيب نداشتممچاخان بکن ورد  یاي وازم م ه ل  تھي

  .نياز به نظر من قابل توجه می آمد که به تقليد کردن می ارزيد

جشن  به ،ايگنات ما آمده است و دونيکا به خانه«: خبر داد ماشای خدمتکار

ه . »رفته است ديم، حال آن ک ان می نامي ات خودم ار را ايگن ات آتش ک ا ايگن م
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وژ ات گ ود ايگن ده ب اور آم شت از ده مج رای معاين. پ ان ب ات خودم  ه یايگن

ود ه ب وان واسيليويچ خودش دور سينه. سربازی رفت ه  یاي دازه گرفت  او را ان

د امحال«: بود ا» .ست او را بگيرن ه، ايگن سيون معاين ايش کمي رای آزم ت را ب

تاد ه بيمارستان فرس اه ب د و . يک م نا ش ارگران شھری آش ا ک ا ب    وی در آن ج

ھای شھری  ايگنات پوتين. صدد برآمد بخت خود را در کارخانه ای بيازمايد در

  .می کرد پا داشت و از شھر، از کار، از نظم و از مزد صحبتب

  »...نهراستی درست است، يک کارخا«: فوما متفکرانه گفت

اه نيست«: فيليپ اضافه کرد رون » يک کارخانه کارگ ه بي اه ب ه از کارگ و ھم

  .نگاه کردند

راوان پرسيد ا ماشين«: ويکتور با کنجکاوی ف راوان؟ ب ل يک » «ھای ف مث

  .»جنگل

ی آن ه را  من ب ودم و پيش خودم کارخان زنم، گوش داده ب م ب ه ھ ه چشم ب ک

الا،  ه ب و جز چون جنگل انبوھی می پنداشتم ک ائين، پشت و جل راست، چپ، پ

ين ان ماش ود و در مي ی ش ده نم ز دي يچ چي ين ھ دی  ماش ه کمربن ات ک ا ايگن ھ

  .چرمی، او را تنگ در خود گرفته است

ه دست ه دست ايگنات ساعتی ھم با خود آورده بود ک يک روز . می گشت ب

م  ان ھ شت سرش ت و پ ی رف ائين م الا و پ ات ب ا ايگن اط ب اب در حي روب ارب غ

ودنگ رفتم. ھبانی ب رار می گ ات ق ار ايگن اه در کن در و گ ار پ اه در کن م گ . من ھ

  »خوب برای غذا؟ نان می خری؟ شير می خری؟ کرايه خانه می دھی؟«

رق «: ييدکنان گفتأايگنات ت بی شک، برای ھمه چيز بايد پول داد ولی مزد ف

د ی کن ذا «-».م ه بگ زدت را ماي د م ی باي د ول ی کن رق م زد ف م م ی دان » .ریم

ستم «: ايگنات از نظريه اش به اصرار دفاع می کرد ن من توان ولی با وجود اي
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ن نم، ساعتی بخرم، اي ه ک رای خود تھي بم  در اين شش ماه لباسی ب و جي ا، ت ھ

  .اين استدلال رد نکردنی بود. و دوباره ساعت را نشان داد» .است

اره پرسيد م نمی نو«: ارباب سکوت کرد و دوب ات، مشروب ھ  شی؟ آنايگن

د د فراوانن ار را بياموزن ن ک ه اي تادانی ک ر آدم اس ا دوروب ی-».ج ن ول  اصلاً  م

  ». ندارم،رغبتی به آن، به ودکا

نه یخوب ايگنات از ھم«: مادرم پرسيد ا خودت   اي ا را ب ا گذشته، دونيک ھ

د» می بری؟ د و خاموش مان ادرم گفت. ايگنات لبخند زد، سرش را برگردان : م

  ».در شھر نم کرده داری، ناقلاآھا، می دانم، «

  .بدين ترتيب بود که ايگنات عازم سفر شد

ود خدمتکارانرفتن به اتاق وع ب ا ممن ی کی گوش می داد؟ .  برای بچه ھ ول

  .در اتاق خدمتکاران ھميشه خبر تازه ای يافت می شد

دت ده م ه عھ پزی ب ا آش ر یھ ه چھ ود ک ی ب ی ه ی زن تخوانی و بين            اس

ات. ای داشتبی قواره  ود، از حيوان ره اش لمس ب  شوھر او که يک طرف چھ

د؛  سالخورده بود، ھر. مراقبت می کردخانگی  الی ايالت مرکزی بودن دو از اھ

در  ود پ رده ب دختر داشتند ھشت ساله، ملوس، چشم آبی و موطلائی که عادت ک

  .و مادرش را ھمواره در حال دعوا ببيند

رده در ايام عيد پاک به کارگران ن ان مخصوص عيد پاک و تخم مرغ رنگ ک

ردن تخم مرغ. می دادند سا در رنگ ک ود عمه راي ا استاد ب د . ھ ونی چن از کول

ود رده آورده ب ه من داد. تخم مرغ رنگ ک ای آن را ب در سراشيبی پشت . دو ت

  .زيرزمين تخم مرغ بازی می کردند

دام محکم تخم مرغ د ک ه ببينن د ک م می کوبيدن ه ھ ا را ب ر  ھ ر . استت من دي

  .جا بود آن» آفاناسی«يعنی ھنگامی که فقط . رسيده بودم
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ين چه زيباست تخم مرغ تم بب شان دادم و گف ه او ن ا را ب آفاناسی از روی . ھ

ه تخم مرغ«: بی ميلی پاسخ داد يم ک دام بد نيست، می خواھی ببين   يک  ھای ک

ن دعوت را نکردم» از ما سفت تر است؟ فاناسی روی آ. من جرأت رد کردن اي

ردم، «: آفاناسی گفت. تخم مرغ من زد و نوک آن را شکست ه ب ن را ک خوب اي

ار ر بي ی ديگ ان» يک ن، فرم م نگھ م ر را ھ رغ ديگ م م ردار، تخ تم وب او  داش

م مرغ خودش شکست ا تخ اره آن را ب ر. دوب ا ھ ی اعتن د ب رغ را  بع م م دو تخ

ی ت و ب ر  آن گرف شت س ه پ ه ب ت وک ش را گرف د راھ اه کن تنگ ن.  رف        م

م می خواست شگفت شرد، دل ويم را می ف زده نگاھم را دنبالش دوختم، بغض گل

  .گريه کنم، ولی ديگر کار از کار گذشته بود

ام  ه تم ارگرانی ک داد ک د و ھيچتع ار مشغول بودن ه ک ده را سال را ب اه دھک گ

ر آن. ترک نمی کردند، خيلی کم بود ه تعدادشان در بحبوح اکث ا ک ار ه یھ از  ک

  .صد نيز می گذشت، کارگران فصلی بودند که تا اول اکتبر اجيرشان می کردند

ال ون  در س ت خرس ود، ايال وب ب صول خ ه مح ائی ک ا ٢٠٠ھ زار ٣٠٠ ت  ھ

ردان . کارگر می بلعيد ستان م اه تاب ا ٤٠برای تمام چھار م ان ٥٠ ت ل و زن  روب

ا د نمسکن آ.  روبل مزد می گرفتند به اضافه غذای رايگان٣٠ تا ٢٠ شت اھ

  .بی در و ديوار بود و در روزھای بارانی در انبار علوفه جايشان می دادند

ی . شان آش ارزن بودو غذای شب» کاشا«و » بورش«ھا  غذای ظھر آن چرب

  .گوشت اصلاً خورده نمی شد. ھم نباتی به مقدار خيلی کم مصرف می شد و آن

ت ی خاس راض برم وجی از اعت اه م اه گ ذا گ دی غ ت ب ه عل ارگران . ب        ک

د، در سايه کشتگاه اع می کردن اط اجتم د، در حي ار،  یھا را ترک می کردن  انب

ه خار آنمَ دَ  ه را ک شيدند، پاھای برھن اره  رو دراز می ک اره پ ا را زخمی و پ ھ

ه آن. کرده بود به ھوا می کردند و منتظر می شدند زه و ھر ب ا ماست، خرب  ھ
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ان  باره، گاه گاه آواز  و آنان دومی شد يک نصف کيسه ماھی خشک داده خوان

  .می گشتند کار خود بر سر

ع در ھم ن وض وده یاي رار ب شاورزی برق دھای ک د .  واح ارگرانی بودن ک

ا  سالمند، با بدنی خشکيده، و آفتاب سوخته که ده سال بود ھمه ساله به يانوفک

اری برا ا ک د در آن ج دا می شوديمی آمدند، چرا که مطمئن بودن ان .شان پي  اين

ل د روب ر چن يش ت ا  ب يلاس ودک ز يک گ اھی ني اه گ د و گ ی گرفتن ران م از ديگ

د ی کردن ين م ار را تعي رعت ک ون س د چ ی آم ان م ضی. گيرش ا در رأس  بع ھ

د، آن ری می آمدن د نف انواده ای چن د،  خ اده راه می افتادن ود پي الات خ ا از اي ھ

اه اھی م ه گ ی ک شيد راھ ی ک ول م ا ط الی بيغذا. ھ ان خ ا. ودشان ن      در بازارھ

  .می خوابيدند

ار شدند یھا ھمه در يکی از تابستان اری شب کوری گرفت .  کارگران به بيم

سر خال. می آمدند حرکت دره  سپيده دم کورمال کورمال آھسته بنآنا  من ه یپ

ه جلب  ه ای نوشت، مقال اری را در روزنام که در ده ميھمان بود شرح اين بيم

ادر از او » خبرنگار«مردم از . ازرسی آمدتوجه کرد و کسی برای ب که پدر و م

ان عواقب . خود او ھم راضی نبود. خوششان آمده بود، راضی نبودند ی جري ول

بازرسی چنين نتيجه داد که بيماری از کمبود چربی ناشی : ناخوشايندی نداشت

  کارگران ی ايالات شيوع يافته است، چرا که تغذيهه یمی شود و تقريباً در ھم

  .ھمه جا يک جور است، فقط در برخی جاھا بدتر است

اط، خدمتکاراندر کارگاه، در اتاق دگی ، در گوشه ھای حي ره زن  خود  یچھ

  .را به من نوعی ديگر، بازتر نشان می داد تا در ميان خانواده

ودم زندگی نمايش وز در آغاز آن ب ه من . پايانی ندارد و من ھن ا ھنگامی ک ت

ز ودم م ودم وج ودکوچک ب س نب يچ ک ان. احم ھ وان  زب ود اي ويژه در نب ا ب ھ
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ازتر   اربابه یدو تقريباً در زمر واسيليويچ و پيشکار پدرم که ھر د، ب ا بودن ھ

شاوندان و  یدر روشنائی کوره. بود دين، خوي  آھنگری يا آتش آشپزخانه، وال

آن روزھا ھنوز به  گفت و گوھای خيلی از. ھمسايگان را طور ديگری می ديدم

ه طرم مانده است و برخی از آنخا ه جامع سبت ب  امروز  یھا در موضعی که ن

 .گرفته ام بی تأثير نبوده است
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    ::فصل دومفصل دوم

  گان نخستين مدرسهگان نخستين مدرسهھمسايھمساي
  

  

انواده ی  رار » دمبوفسکی«در فاصله ی يک ورستی يانوفکا يا کم تر ده خ ق

ا . داشت ود و ب ان دادوستد داشتپدرم از آنان زمين اجاره کرده ب مالک ده . آن

دش، . ، پيرزنی لھستانی بود»فئودوسيا آنتونوفنا« پس از مرگ شوھر ثروتمن

ود و  ر ب ويچ«پيشکار خود را که بيست سال از او جوان ت ام » کاسيمير آنتون ن

د ه شوھری خري ن شوھر . داشت، ب ا اي ه ب ود ک ا ب ا مدت ھ فئودوسيا آنتونوفن

دگی دومش ال آن  زن رد، ح ی ک انکنم م چن ود را ھ شکاری خ ه  ه او نقش پي ب

  .عھده داشت

ه  ود ک کاسيمير آنتونويچ يک لھستانی بلند قامت، پرھياھو و خوش مشرب ب

ود. سبيل کلفتی داشت ز بيضی شکلمان چای نوشيده ب وی . بارھا با ما سر مي

ه را  رد و يک کلم ی اھميت و يک نواخت تعريف می ک لافزنان حکايت ھای ب

ار تکرار ز می کوفتچند ب ا انگشت روی مي رد و ب ويچ .  می ک کاسيمير آنتون

ور  را زنب ود زي ی دور ب او و اسب خيل ه از آغل گ کندوھای بی شماری داشت ک

  .عسل ھا نمی توانستند بوی اسب را تحمل کنند

وي زد کاسيمير آنتون ا خود ن را ب وان واسيليويچ م ا از او يک روز اي رد ت چ ب

  .در اتاق بزرگی با چای پذيرائی کردگيرد؛ از ما کبوترھای اھلی ب
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. من با نعلبکی چای می نوشيدم و به سخنان آھسته ی آن دو گوش می دادم

ويچ جواب داد» دير نمی شود؟«: از ايوان واسيليويچ پرسيدم : کاسيمير آنتون

تن » .خوابند، بام پرُ از کبوتر است بنه، بايد صبر کرد تا کبوترھا« دلم ھوای رف

رانجام. داشت شعلس ه دست ، م ديم ب ام ش ل ب ن . داخ ه م ويچ ب يمير آنتون کاس

ام، دراز، تاريک و در عرض و طول » .خوب، حالا مواظب باش«: گفت کف ب

د. از تير پوشيده بود دگان می آم ضِله ی پرن ار، کارتونگ و فَ . بوی موش، غب

تن » .اين جا ھستند، حالا بگيرشان«: کاسيمير آنتونويچ آھسته گفت د از گف بع

ا شد آن تاريکی عميق غوغائی دوزخی بن چند کلمه دراي رم . پ ين دور و ب           زم

ز . می چرخيد ه چي يک لحظه به نظرم آمد که آسمان دارد به زمين می آيد و ھم

م «: يواش يواش به خود آمدم، می شنيدم که می گويند. از دست می رود از ھ ب

  ». گرفتيمشانحالا... ھست، اين جا، اين جا، بريزشان تو کيسه

وان  ر دوش اي ه ب سه ای ک ام، در کي وی ب ای ت ان غوغ ه، ھم در راه خان

من . لانه ی کبوترھا زير سقف کارگاه ساخته شد. واسيليويچ بود، ادامه داشت

ردم ه می ب ا آب و دان پس . روزی ده بار از پله ھا بالا می رفتم و برای کبوترھ

ده ا دو تخم دي ه ھ ه، در يکی از لان ا .  شداز يک ھفت ن ھ ه اي ل از آن ک ی قب ول

ه جای اول خود ببثمر برسند، کبوترھا جفت جفت ب شتند؛ فقط سه جفت ک از گ

ال الھاي ب دن ب ز پس از در آم ا ني ه آن ھ د ک اقی ماندن د ب ده بودن ا  شان را کن    ھ

  .اين سرگذشت کبوترداری ما بود. ی زيبای خود را ترک کردند لانه

ود» زکايا. ت«ز خانم در نزديکی يليزاوتگرد پدرم ا رده ب اره ک ن . زمين اج اي

ود اله ی صاحب شخصيتی ب ل س وه ی چھ انم بي زدش. خ انيی ن دگی و روح     زن

ت ز دوس ه وی ني رد ک انمدار موسيمی ک ود، خ ای ديگر ب . ت قی، ورق و چيزھ

د اره را بررسی کنن ه شرايط اج د ک ا می آم الار و . زکايا با روحانی به يانوفک ت
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اور آن اق مج تات ده اس ته ش ان گذاش رغ .  در اختيارش ارت است از م ذا عب غ

  .بريان، ليکور، گيلاس و شيرينی ميوه دار

ه شيخک نم ک ه من پس از غذا در تالار می مانم و می بي انم  چگون نزديک خ

د. ت ده داری در گوشش می گوي ز خن ار . زکايا می رود و چي ای خود را کن عب

ک لوار راه راه اش ي ب ش د و از جي ی زن ی آورد و در م رون م ره بي وطی نق  ق

د، از  رون می دھ ه بي ه حلق حالی که سيگاری به لب می گذارد و دود آن را حلق

ا . غيبت کوتاه خانم ت زکايا استفاده می کند و می گويد که اين يکی، از رمان ھ

د، . فقط گفت و گوھايش را می خواند د می زنن ه علت رعايت ادب، لبخن ه ب ھم

ز را ولی از اظھار عقيد ه چي ه خودداری می کنند؛ چون می دانند که شيخک ھم

  .زکايا بازگو می کند و چيزی ھم رويش می گذارد. برای خانم ت

ود. پدرم با شرکت کاسيميرآنتونويچ از خانم ت رده ب اره ک ين اج در . زکايا زم

ود رده ب ر ک ی تغيي ود و خيل رد ب ويچ مج ن دوران کاسيمير آنتون و ديگر در . اي

بيلش موھ راواتش س ه ک ت، ب اری داش ه آھ ورد، يق ی خ شم نم ه چ فيد ب ای س

  .سنجاق زده بود و عکس زنی نيز در جيبش بود

ت           وری را دس و گريگ ران عم ل ديگ ه مث ر چ م اگ ويچ ھ يمير آنتون کاس

ت ه اسرار دلش را می گف ود ک ه او ب ه در . می انداخت ولی فقط ب عکسی را ک

ی آو اکتی در م ت از درون پ ب داش تجي ی گف وری م و گريگ ه عم :         رد ب

ده : می دانيد، به اين خانم گفتم« رای بوسيدن آفري خانم محترم، لب ھای شما ب

  ».شده

کاسيمير آنتونويچ با اين زن ازدواج کرد ولی آن زن يک سال پس از ازدواج 

  ...زکايا براثر ضربه شاخ گاوی مرد. در ده خانم ت
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رادر تی، ده ب شت ورس اً در ھ رار داشت» ف«ان تقريب ا    . ق ای آن ھ ين ھ زم

الغ می شد ه دارای . بر ھزاران ھکتار ب ود ک ه قصری شبيه ب ا ب ه ی آن ھ خان

ود ارد و چيزھای ديگر ب رای بيلي اقی ب . اتاق ھای بی شمار برای مھمانان و ات

د ی بردن ين م سته از ب سته آھ لاک را آھ ا ام ت . برادرھ ک در دس اداره ی مل

  .جود دفترداری دوبل ضرر می دادپيشکار بود، و با و

ه : برادر بزرگ تر گاه گاه راجع به پدرم می گفت ويچ در خان اگر داويد لئونيت

ن حرف » .گلی منزل دارد، در عوض از من ثروتمندتر است درم از شنيدن اي پ

ار ھم. می کرددر خود احساس رضايت  ر يک ب راه دو شکارچی برادر جوان ت

ه سگ س به دوش تفنگ ردو يک گل ور ک ا عب ا اسب از يانوفک . فيد شکاری ب

ود ده ب ود ندي ه خ زی را ب ين چي وز چن ا ھن ت. يانوفک ان گف ت کن درم ملام         : پ

  ».ھمه ی ميراث را بر سر شکار خواھند گذاشتبزودی 

اين خانواده ھای مالک ايالت خرسون ھمه، از اشراف زاده گان تا کارمندان، 

ا، دچار  انی ھ د. يک سرنوشت شدندلھستانی ھا و آلم ه زوال رفتن ه رو ب . ھم

ايی مخصوص و  سان ھ شين، ان ان ھای استپ ن ن دودم ذاران اغلب اي ان گ بني

ولی من شخصاً نتوانستم با ھيچ يک از آن ھا آشنا شوم، . طبيعتاً راھزن بودند

ه ای . چه در آغاز دھه ی ھشتم ھمه رو به زوال نھادند بسياری از آن ھا با ماي

ار خ دک، ک دان از کردن ای . ود را آغ رزمين ھ ائی س اری جن اکی و رفت ی ب ا ب ب

د اشرافی،  زندگی ولی نسل دوم. وسيعی را صاحب شدند و پدي را در مناسبات ن

شاورزی . رجی ادامه دادبا زبان فرانسه، بيليارد و ولخ دھه ی ھشتاد بحران ک

ود، دگی که از رقابت آن سوی اقيانوس ناشی شده ب ان را بي زن هآن م رحمان  درھ

د د. کوبي ين خوردن د، زم ه از درخت بيفت اخه ی خشکيده ای ک ل ش ا، مث . آن ھ
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ی خاصيت، سست عنصر و  ردار نيمه ورشکسته، ب نسل سوم را مشتی کلاه ب

  .ناقص الخلقه، تشکيل می داد

ه و يک . اشرافی، خانواده ی گرتوپانوف بود ورشکستگی مصداق يک ناحي

ودنام » گرتوپانوفکا«اسقف نشين بزرگ  ه ب ا . خود را از آن ھا گرفت پيش ترھ

ود انواده ب ن خ ه ملک اي ار. ھمه ی اين منطق اً چھارصد ھکت ون فقط تقريب  اکن

م نمی دادبرايشان دھکاری ھاشان را ھ اف ب ه کف ود ک ده ب اقی مان ن .  ب درم اي پ

ی داد ک م ه بان اره را ب ول اج ود و پ رده ب اره ک ا را اج ين ھ ای «. زم تيموف

سانويچ رای» اي ه ب ه می نوشت از ک ال، شکايت و نام ا عرض ح تائی ھ  روس

د در . می کرد زندگی بھره ی آن پول ون و قن د، توت ھر وقت به ديدارمان می آم

م ش ھ رد، زن ی ک ايم م تينش ق رونا. آس انش بي حبت آب دھ ام ص ه ھنگ        و ک

شم و عطر سخن می گفت انو، ابري رده، پي ان ب د، از جوانيش، زن دو . می پري

ا در پسرش بی آ زرگ شدند و يکی از آن ھ د ب ن که خواندن و نوشتن بياموزن

  .کارگاه ما کار می کرد

ا ٥در  ودی ٦ ي ک يھ ا، مال تی يانوفک کی. م« ورس ت» س زل داش .    من

ود ی ب انواده ی عجيب انواده اش، خ ی . خ ال٦٠موس يوه ی ھم س ه ش ان ه ب گن

می نواخت و از فرانسه را روان صحبت می کرد پيانو . اشرافی تربيت شده بود

ه . ادبيات بی بھره نبود دست چپش رشد کافی نکرده بود ولی دست راستش، ب

ود افی ب سرت ک ک کن رای ي ی ب ود، حت ه ی خ يانه . گفت ب و ناش دون ترتي ب

ت ی کوف انو م ای پي شتانش را روی شستی ھ ن، در : انگ ر اي ائی نظي جھش ھ

، به سوی آئينه ناگھان دست از نواختن می کشيد. سخن گفتنش ھم ديده می شد

ه آن  ا سيگار می سوزاند ک می رفت و اگر کسی در نزديکی نبود، سبيلش را ب

د رده باش ب ک لاط           . را مرت رد و اخ ی ک رفه م شيد و س ی ک يگار م دام س م
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پسر سی و پنج » داويد«. پانزده سال بود که با زنش قھر کرده بود. می انداخت

ل کاسه ی خون ساله اش که، در صورت دائم باند پيچ ی شده اش يک چشم مث

ود؛ در خدمت سربازی  رده ب ی نم ود ول سوسو می زد، آھنگ خودکشی کرده ب

ا ضربه ای داده  سر جوابش را ب ود و اف رده ب با افسر بالا دست خود درشتی ک

ده و  ه سربازخانه دوي ود و ب سر زده ب ه گوش اف بود، سپس داويد يک سيلی ب

د ه خودکشی کن ود ک ود، و از آن پس گل. خواسته ب ده ب ارج ش ه از فکش خ ول

ود دپيچی ب م بان رد. صورتش دائ ی ک د م ختی تھدي ه س رباز را تنبي ی آن . س ول

ود ده ب در و » شاريتون«: روزھا بزرگ خانواده ھنوز زن د، مقت ه ثروتمن ر ک پي

او ھمه ی ايالت را زيرورو کرد تا نوه اش از . مستبد بود و نيمه سوادی داشت

ه ع اه ب رف دادگ ايش ط سئوليت کارھ ه ی م ه متوج ود ک داد ش سی قلم وان ک ن

  .نيست

ود م از حقيقت دور نب دان ھ ن موضوع چن ايد اي د . ش ا يک از آن پس داوي ب

نامه ی مخصوص ديوان ورده و يک شناس ه ی تيرخ انچان دگیگ رد زن ی ک .  م

موسی در نخستين سال ھای کودکيم ھنوز . زوال اين خانواده را من به ياد دارم

  .که ای که به اسب ھای گران بھاء بسته شده بود، به ديدار ما می آمدبا کالس

وديم ان ب انواده مھم ن خ زد اي رادرم ن ا ب ه ب ودم ک اله ب نج س ا پ ار ي :         چھ

ده می شد ی طاووس در آن دي ود و حت ن موجود . باغ بزرگ و آراسته ای ب اي

دھا طاو. افسانه ای و زيبا را نخستين بار در آن جا ديدم شان زد بع ا غيب وس ھ

ر ای ديگ ی چيزھ ا خيل ا آن ھ ست و . و ب د و شک وده ش اغ فرس رده ی دور ب ن

  .جانوران، درخت ھای ميوه و گل ھا را از ريشه کندند

حالا پسران می کوشيدند ملک خود را نه به شيوه ی اشرافی، بلکه به سبک 

» شتاينبرون«ده ی ما چند يابو می خريم و مثل خانوا«: روستائی رونق بخشند
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شت ه ک ان ب مگاه می خودم درم گفت» .روي ا ب«: پ ن ھ ار اي ائی نمی رسدک . »ج

د  رای خري د را ب ابو«داوي تادند» ي راد فرس ازار سالانه ی يليزاوتگ ه ب ه . ب او ب

ود و سه رأس  ام آزم ا چشم يک سرباز سواره نظ ا را ب ازار رفت و اسب ھ ب

د ه دھکده بازگشت. برگزي ر وقت ب ر از . شب دي ه پُ ه خان ه ھم ود ک ان ب مھمان

  .ن داشتندلباس ھای تابستانی به تَ 

شعل ب رام، م ت، از پآب د و ھمدس ا را ببين ا اسب ھ د ت ائين آم ا پ ه ھ   راه او ل

رد داويد دور برداشته بود و شروع . خانم ھا، دانشجويان و جوانان نيز آمدند ک

مردن ک را برش ر ي ای ھ ه ی او، ب. مزاي ه گفت ه، ب ا ک ی از آن ھ ه ويژه يک ب

ود بيه ب يزه ای ش د و گفت. دوش بيلش را خاران رام س د«: آب ا خوبن » ...اسب ھ

د . جريان به يک پيک نيک ختم شد ان را کن داويد کفش يکی از خانم ھای مھرب

ه لب ھايش گذاشت رد و ب انم. و آن را از آبجو پرُ ک ه وحشتخ ود و در  ک زده ب

ود پرسيد ده ب د  «-:عين حال سر شوق آم » آن را بياشاميد؟راستی می خواھي

اک نداشتم، و آبجو را سر : قھرمان جواب داد ه خود ب دازی ب ه از تيران من ک

شيد ت. ک ر گف ر منتظ ود غي اکت ب ی س ه زن ادرش ک ه لاف  «-:م ت ک ر اس بھت

  ».قھرمانی نزنی

درم پرسيد د از پ دم «: آبرام که می خواست خبره گی خود را نشان دھ ن گن اي

  »زمستانی است؟

  ».ابستانی که نيستبی شک، گندم ت« -

 »از جنس نيکوپولکا؟« -

 ».نه اين گندم زمستانی است« -

ه می دانم، فقط می خواستم ب« - دانم کدام نوع است، نيکوپولکا يا اين ک

 »گيرکا؟
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د« - ستانی باش دم زم ا گن ه نيکوپولک شنيده ام ک ز ن ن ھرگ ايد        . م ش

 ».ارممن ساندوميروگا د. در جای ديگر اين طور باشد ولی نه نزد من

ا يک سال بعد، . رتيب بود که زحمات آن خانواده بجايی نرسيدبدين ت ين ھ زم

  .دوباره به پدرم به اجاره واگذار شد

دان . مھاجران آلمانی گروه ويژه ای را تشکيل می داند در ميان آن ھا ثروتمن

شان ت و ميان ود داش ی وج ودبزرگ ستگی ب ان.  ھمب انوادگی در مي وم خ         رس

شان را.  تر بودا سختآن ھ درت پسران ه ن ران در . ه شھر می فرستاندب ب دخت

ا سبز. گاه ھا کار می کردندکشت ز ي ی قرم . خانه ھاشان آجری بود با سقف حلب

ب ان مرت ه ھاش ود و خان يل ب ژاد اص ان از ن ب ھاش ا . اس ای آن ھ سکه ھ کال

ود ا ب ايی آن ھ زی و زيب اخص تمي ه ش د ک ی ش ده م انی نامي سکه ی آلم .  کال

ا نز ه م انی ب اجر آلم رين مھ ک ت يليويچ دوران«دي وان واس اق و » اي ود، چ ب

پا نمی کرد و صورت چون چرم دباغی شده اش پوشيده از سرزنده که جوراب ب

 می شد  زيبا و آراسته به گلی را سوارھميشه کالسکه ی. موھای وز کرده بود

شان را ب ه نعل د آن راو اسب ھائی مشکی ک ين می کوفتن از . يدند می کشه زم

فندان  اه گوس اين، پادش الس ف شان ف ه در ميان د ک راوان بودن ا ف انی ھ ن آلم اي

  .استپ، از ھمه داراتر بود

ست؟«-. گله ھای بی حساب می گذشتند ال کي اين «-»گوسفندھا م الس ف . »ف

اين «-»مال کيست؟«-ھای پرُعلوفه عبور می کردند  خادمان با گاری . »فالس ف

ه شکار می رفتيک غول پوستين پوش سوار   .  بر يک کالسکه ی سه اسبه ب

اين «-»اين کيست؟«- الس ف ا » .پيشکار ف ه منظره ی آن ب اروان شتری ک ا ک ي

ين . فرياد شترھا ھراس انگيز است در حرکت است ه چن فقط فالس فاين است ک
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اروانی دارد و. ک اوميش از س ا و گ اين اسب از آمريک الس ف رده  ئف يس وارد ک

  .بود

ان ن خ د اي امج ه ن انوادگی واده ک اين خ دون ف الس ب مت         ١١اش ف ود س  ب

دنبورگ«داری گله ی يکی از دوک ھای نگھ رای » اول ه حکومت ب را داشت ک

  .پرورش گوسفندھای مرينوس مبالغ ھنگفتی در اختيارش گذاشته بود

ی آن ک م زد، ب ه ھ دھی ب ل ب ون روب يم ميلي اً ن رده تقريب رورش دوک نام ب ه پ

ه فندھا ب ه ای بگوس ه . رسد نتيج د و آن را ن ه داری را خري سات گل الس تأسي   ف

ه دارا يوه ی گل ه ش ه ب ا، بلک يوه ی دوک ھ ه ش ردب ه     . ن اداره ک ايش ب ه ھ گل

  .راه بنه ھای گوسفندی و مراتع رو به تزايد نھادھم

ا  کرد و بدين ترتيب دو دودمان دامدار، ازدواجدام» فاين«دخترش با  رور ب پ

ا آھنگ . ندھم متحد شد ا صدای سم ھزاران ھزار گوسفند، ب اين ب الس ف نام ف

صدای ھزاران ھزار گوسفند، با فريادھا و سوت کشيدن ھای شبان ھای استپ، 

ود وأم ب مار ت ی ش ی ب ای گرگ گ ھ ارس س ا پ ستان. ب ای تاب ی در گرم  و        حت

  .بندان زمستان، طنين نام او در دم زدن استپ به گوش می رسيديخ 

دپنجم ال زن ته امين س ر گذاش شت س يش. گانيم را پ اربم ب ود تج ی ش ر م  .  ت

دگی  ازن افتنی ھ ت از ي ر اس دگی .پُ ا   زن ه ت اده گرفت ای دورافت ه ھ      از گوش

د    ود پدي اگون خ ود گون ازه ای از وج ای ت ب ھ انی، ترکي زرگ جھ ای ب دان ھ مي

  .ازدمی آورد که حوادث مرا با آن ھا، يکی پس از ديگری، آشنا می س

د اه آورده بودن شت گ ود از ک ده ب ار گزي ه م ی را ک ارگر زن خت      . ک ر س دخت

ست ی گري ستند و آن را در . م م ب رده ی او را محک ای ورم ک وی پ الای زان ب

ه . بشکه ای پرُ از شير ترش گذاشتند د ک وربينز بردن ه بيمارستان ب ر را ب دخت

                                                 
  .م .ظريف:  فالس به آلمانی يعنی شيرازه، فاين-١١
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ای زخمب. ر کار خود برگشتبعدھا از آن جا دوباره س ی اش جورابی داشت، پ

  .کثيف و ژنده، و حالا کارگران وی را دوشيزه خطاب می کردند

گرازی، پيشانی، شانه ھا و بازوی پسرکی را که به او علوفه می داد، زخمی 

د. کرد پسرک داشت از . اين، گراز بزرگی بود که برای اصلاح نسل آورده بودن

  . به بيمارستان بردنداو را ھم. ترس می مرد و مثل بچه ای گريه می کرد

ه  ين علوف دو کارگر جوان که ھر يک بر گاريی سوار بودند، چنگک ھای آھن

د رت کردن م پ ه ھ دم. را ب ايم می بلعي ا چشم ھ ايش را ب ن نم ه . من اي چنگک ب

اد ين افت ه زم ا . پھلوی يکی از آن دو فرو رفت و او فرياد کنان ب ن ھ ه ی اي ھم

  .بود که در آن حادثه ای روی ندھدتابستانی ن. در يک تابستان رخ داد

ه  ا خود ب ه ی اتاقک چوبی آسياب را ب ان ھم در يکی از شب ھای پائيز توف

رد ه ب د. درون برک يده بودن ه پوس ود ک ت ب ی وق ا خيل ه ھ ه ی . پاي ان ھم توف

د ا کن انی از ج ل بادب وبی را مث ای چ ار،    . ديوارھ ين بخ ی، ماش ان ويران از مي

ياب، بر رخ آس ا و چ ده ھ ددن شيده بودن ه سرک ان  . ھن زرگ از مي ای ب وش ھ م

  .تخته ھا می جھيدند

ه کشتمن با ميراب  تمبرای شکار موش ھای صحرائی ب می بايست . گاه رف

ا ريخت و - نه خيلی تند و نه خيلی آھسته-يک نواخت  آب در سوراخ موش ھ

ره ظاھر شود به دست چوب يک موش . منتظر شد تا پوزه ی ترَ موش در حف

سليم می شود و در آغوش  بيش تر اومتشپير مق ا سطل دوم آب ت است ولی ب

د ی جھ رگ م ی بر. م رده را م ای م وش ھ ای م دپ ه بن ا را ب د و آن ھ            يدن

ه . برای ھر موش يک کوپک داده می شود. می کشيدند ود ب ل آل من، خيس و گ

رار نمی گ. خانه بر می گردم انواده ق شويق خ ورد ت ا م تاين ماجراجوئی ھ . رف
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ی د ن م ر اي ذاخوری ببھت اق غ ل ات ه روی مب د ک صوير يدن شينم و از روی ت ن

  .کپيه کنم» آنتيگون«نابينا و » اديپ«

شتم من . روزی با مادرم از بوربينز که نزديک ترين شھر به ما بود بر می گ

تم واب رف ه خ ورتمه ب ت س ک نواخ ت ي ود از حرک شمم را زده ب رف چ ه ب . ک

ينسورتمه سر پيچی بر می گ ه زم تم و علف خشک و يک ردد و من ب  می اف

الی ب دق ادر را صدای وحشت. رويم می افت وانم زده ی م ی نمی ت می شنوم، ول

  قالی را بلند -بلند قامت و مو قرمز -سورتمه چی تازه کار جوان . دھمپاسخی ب

د يم. می کند و مرا می ياب ه می دھ ه راه ادام اره سوار می شويم و ب من . دوب

  .ن می گويم که سرما رو مھره ی پشتم مثل مورچه می دودشکوه کنا

دان ھای  د، دن ر می گردان ا سبيل ھای قرمزش روی ب سورتمه چی جوان ب

د اه » مورچه؟«: محکم و سفيدش پيدا می شود، و می گوي و دھانش نگ من ت

ويم ه مورچه است«: می کنم و می گ د، انگار ک سورتمه چی » .آری، می داني

دارد،«: د خندد و می گويمی زودی عيب ن ه » .خواھيم رسيد ب ا را ب و اسب ھ

د می شوند. جلو می راند ا ناپدي د سورتمه چی و اسب ھ  ده سوت در: شب بع

ت رای دس رم در خطر زده می شود ب زرگ ت رادر ب ه ب راری، گروھی ک گيری ف

شکيل می شود-رأس آن ھاست ده  .  ت دارکاتی دي ا دزد ت سويه حساب ب رای ت ب

  : خُلق گرفته می گويدپدر با. می شود

د« رش بياوري د، دو روز » .اول گي دگان برگردن ب کنن ه تعقي يش از آن ک پ

. گيری دزد شده است از مه شکايت می کند که مانع دستبرادر. سپری می شود

پس اين پسر زيبا و خوش خُلق، اسب دزد بود؟ با آن دندان ھای سفيدش؟ تب 

يچم ی پ ود م ه خ ن ب د و م ی دھ را آزار م نگين ن. م ايم س ا و پاھ    وک، دست ھ

وان . شده اند باد می کنند و به سقف و به ديوار می خورند ع نمی ت از اين موان
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وند ی ش ی م را از درون ناش رد، زي الی ک انه خ د. ش ی کن ويم درد م امی . گل تم

وزد ی س ودم م ا . وج د، ب ی کنن اه م ره ام نگ ل حنج ه داخ در ب ادر، و سپس پ م

نم  دوزند و تصميچشم می يکديگر ناراحتی به ويم سنگ جھ ه گل د ب م می گيرن

  .مالندب

ری داشت  «-».می ترسم ليوا ديفتری گرفته باشد «-:مادر می گويد ر ديفت اگ

ودن  به طور من» .وی تخته بودکه حالا ر ه ب ه روی تخت م ک مبھم حدس می زن

ی فکر . مرده بود» روزوچکا«يعنی مردن، ھمان طور که خواھر جوان ترم  ول

نم ی ک منم ی دھ وش م و، گ ت و گ ه گف اموش ب رم و خ ی مي ه م س از .  ک        پ

وربينز بچاره انديشی طولانی، ت ه ب را ب د م دصميم می گيرن ا وجود . برن ادر ب  م

ه  د ب ه روز شنبه است، نمی خواھ ن ک ه علت اي آن که خيلی خرافاتی نيست، ب

و انما در خانه ت. از اين رو ايوان واسيليويچ مرا می برد. شھر بيايد يای کوچول

راق   که در خانه ی ما خدمت رده است، ات وربينز شوھر ک ون در ب ود و اکن کار ب

ر شاتونفسکی . بچه ندارد و در نتيجه خطر سرايت بيماری نيست. می کنيم دکت

وز  ه ھن د ک رد و مطابق معمول می گوي گلويم را می بيند و تبم را اندازه می گي

  .نمی توان چيزی تشخيص داد

ه  ا ب ه و تاني ل بطری از تخت ه در داخ د ک ی دھ وئی م الی آب ج ن بطری خ م

د سای درست حسابی ساخته ان م آرام   . چوب، يک کلي م ک ايم ک ا و دست ھ پاھ

ابم. می گيرد از می ي دکی پيش از کشف . سلامتی خود را ب اريخی؟ ان در چه ت

  .مبداء تاريخ

ود رار ب ن ق ان از اي ا اع: جري ه ھ ه ھفت سند ک ام خودپ و آبراھ ه عم ائی ب تن

د و پرسيد ه سوی خود خوان را ب ا ناگھان م رد، يکی از روزھ : کودکان نمی ک

ه چه سنه ای « ه من بگو ک ی؟ اراستی ب ن و. ١٨٨٥ست؟ نمی دان  تکرار ک
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م » .دوباره تو را آزمايش خواھم کرد. داشته باشبخاطر  من نمی توانستم بفھم

ست رف چي ن ح ی اي د. معن ی گوي ا، م ن، اولگ وی م ر عم ال : دخت آری الان س

ول » .١٨٨٦ است و سال ديگر می شود ١٨٨٥ ر قب ذيرم، اگ ن را نمی پ من اي

ی ١٨٨٥کنيم که زمان نامی دارد، پس سال  د داشت، يعن شه وجود خواھ  ھمي

د،  ه را می کن ارِ پل ه ک ا ک زرگ آستانه ی درِ م ل سنگ ب سيار دراز، مث ان ب   زم

ر اوبتيا، خواھر . مثل آسياب و بالاخره مثل خود من ا نمی دانست کوچک ت لگ

دام يک را ب ذيردحرف ک ده . پ ازه ای ش رو ت ه وارد قلم ت ک دين عل ه، ب ر س ھ

ه  ه ب د ک وا دری را گشوده ان ی ھ دن، ب وئی ھنگام دوي بوديم، ناراحت بوديم، گ

وش  ه گ دا ب اس ص ط انعک ست و فق ه ای ني ه در آن اثاثي ک ک ه تاري اقی نيم     ات

ايمعاقبت . می رسد، راه يافته ايم ا را . مجبور شدم کوتاه بي ه ی حرف اولگ ھم

ست، . پذيرفتيم نم نقش ب بدين ترتيب نخستين سال شماره گذاری شده که در ذھ

دگی، .  بود١٨٨٥سال  زمانی بی شکل، عصر ما قبل تاريخ وجود من، و پراکن

ود ه ب ردد: پايان يافت اريخ من آغاز می گ دأ ت ا مب ن ج من آن وقت شش . از اي

ين سال برای روسيه سال بدی محصول، بحران و نخستين کنش و ا. ساله بودم

ا رابطه ی . واکنش ھای بزرگ در ميان کارگران بود کوشش بی آرامی داشتم ت

ابم م را بي ان و رق ان زم د. مي م آمدن شت ھ ا از پ ال ھ ست آرام و . سپس س نخ

ا ١٨٨٥ولی سال . سپس به تندی رين سال از ديگر سال ھ ديمی ت وان ق  به عن

ود. اين، سال آغاز دوران من شد. يز بودمتما ر رخ داده ب ه ی زي من در : حادث

کالسکه ای که جلو خانه ايستاده بود سوار شدم و در انتظار پدر افسار اسب ھا 

اغ . گرفتم به دست را ار و ب ه، انب ار خان د، از کن ه راه افتادن اسب ھای جوان ب

اد  پشت سر.را پيش گرفتند» دمبوفسکی«گذشتند و راه دھکده ی  م صدای فري

د، . رويم گودالی بودبرو. را می شنيدم زوده بودن اسب ھا که بر سرعت خود اف
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سکه  ه کال الی ک د و در ح انی کردن ی ناگھ ودال گردش ه گ يدن ب ه محض رس ب

در . نزديک بود برگردد ايستادند بعد درشکه چی، پس از او چند کارگر، سپس پ

ان مادر، ھنگا. و بعد از ھمه مادر، آمدند م چن دم، ھ ه آغوشش دوي می که من ب

ود، . داد و فرياد می کرد ده ب رده پري ل م ه رنگش مث درم ک ه از پ ناگفته نماند ک

دم الی سبکی دي ده است، چون . گوش م وھين ش ن ت ه م ه ب ردم ک   احساس نک

  .ھمه ی اين حوادث غير عادی بود

ه راه.  پدر سفری به يليزاوتگراد کردمھمراهھمان سال  اديم، صبح زود ب  افت

ه دھکده ی . آھسته می رانديم اه ب م و شام گ در بوربينز به اسب ھا علوفه دادي

يوايا« يديم» وش ان  . رس ون آن راھزن را در پيرام رديم، زي راق ک ا ات ن ج  در اي

دزندگی  ورک. می کردن ه نيوي اريس و ن ه پ ان، ن  ھيچ يک از پايتخت ھای جھ

ن ب ری را در م دھا اث ست بع ه يلنتوان ذارد ک د آوردگ ن پدي راد در م . يزاوتگ

ايش،  ازه ھ ايش، مغ وان ھ ام ھای سبزش، اي ايش، ب اده روھ يليزاوتگراد با پي

  .پاسبان ھايش و بادکنک ھائی که از نخ آويخته بودند

تم ه رف ه مدرس اريخ ب دأ ت شف مب س از ک ال پ ک س واب . ي دادی از خ بام

دم م تم، دي ا مردی برخاستم و برای خوردن چاشت به اتاق غذاخوری رف ادرم ب

ا  يد، آن ج ی رس ر م ه نظ دی ب ار ج ه در ک ات، ک سمی م ا تب ر ب ناس و لاغ ناش

وم شد . نشسته است ه معل د ک اه کردن ه من نگ رد ناشناس طوری ب ادرم و م م

ادرم گفت. صحبت راجع به من است وا، سلام کن«: م ده . لي م آين ا، معل ن آق اي

ردممن به معلم با ترسی آميخته با کنجکاوی نگا» .توست ی . ه ک ا ملايمت م ب معل

ود سلام       ی خ اگرد آت ه ش دين ب ی در حضور وال ر معلم ه ھ رد ک ن سلام ک ه م ب

ل و فلان : مادر در حضور من کار را تمام کرد. می کند در روب ر فلان ق در براب

ساب و  ی، ح ان روس ن زب ه م ه اش ب ه در مدرس د ک د ش م متعھ در آرد، معل ق
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ان اموزدتورات به زب ری بي ه ی آموزشدا.  عب ه طور من ين شد،  ب ی تعي  تقريب

من در شير چائی چاشت،  . چه مادر در اين قلمرو، اطلاعاتی بيش ازين نداشت

  .مزه ی تغييرات آينده ی سرنوشتم را چشيدم

ه  ه عم را ب رد و م ود ب ه در آن ب ه مدرس ونی ک ه کول را ب در م د پ روز بع

د، ارزن و محصولات آر» راشيل«با ھمان کالسکه برای عمه . سپرد» راشيل«

  .ديگر سوغات برديم

ود ار ورست راه ب ا چھ ا يانوفک وکلی ت دقی . از گروم ونی در دوسوی خن کول

ود شين ب انی ن . قرار داشت که يک طرف آن يھودی نشين و طرف ديگر آن آلم

د يکديگر اين دو طرف از ايز بودن املاً متم ز، . ک ا تمي ه ھ انی، خان در بخش آلم

. اسب ھای بزرگ و گاوھای پاکيزه ديده می شد.  آجر بودنيمی از گل و نيمی از

ات ه، سقف ھای سوراخ شده و حيوان رو ريخت ه ھای ف  در بخش يھودی، خان

  .تکيده و لاغر به چشم می خوردخانگی 

اری در لحظه ی نخست عجيب به نظر می آمد که آغاز دوران مدرسه ف قط آث

ذاردسطحی در حافظه ب ا می گ ه در آن نخ. ج وحی ک ستين حروف روسی را ل

ورات،  ی ت ته جمع دن دس م، خوان ر قل ار ب ج آموزگ بابه ی ک تم، انگشت س نوش

ود ه آل ن -تنبيه يک پسرک به علت دزدی، طرح ھای گنگ، نقطه ھای م  جز اي

ه چاق . حتی يک تصوير روشن ھم از آن دوران بياد ندارم ار ک شايد زن آموزگ

ان مدرسه وارد و بلند قامت بود و گاه گاه، ھميشه غيرمنتظر ، خود را در جري

يک بار، ھنگام درس، نزد شوھرش به شکايت آمد که . می کرد، استثنائی باشد

ز خود را ه بينی نوک تي ين ک ار ھم د و آموزگ ه دست آرد جديد بو می دھ او  ب

ود. نزديک کرد زن ھمه ی آرد را به صورتش پاشيد رده ب سرھا و ! شوخی ک پ
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ره ی .  نخنديددخترھا خنديدند، فقط آموزگار ا چھ ه ب دل من به حالش سوخت ک

  .پودرزده ميان کلاس ايستاده بود

ودش را احساس    ه وج ی آن ک تم، ب زل داش ان من يل مھرب ه راش زد عم ن ن م

نم رام. ک و آب لی، عم ارت اص اط، در عم ان حي رد حکمروادر ھم ی ک ی م ا . ئ ب

ا داشت ی اعتن اری ب ورد . برادرزاده ھايش رفت اه م اه گ را گ ی م رار   ول دير ق تق

ت ی گف ی داد و م م م ز قل ک مغ ن ي ه م رد و ب ی ک وتم م ی داد، دع ن «. م اي

  ».استخوان را به ده روبل ھم نمی فروختم

رار داشت ونی ق اً در اول کول در انتھای ديگر يک . خانه ی عمو آبرام تقريب

د اسب دزدی و قاچاق  ه می گفتن يھودی بلند قامت، سياه و لاغر منزل داشت ک

  .دختری داشت که چندان خوشنام نبود. ی کندفروشی م

ار  شين کن رخ آت ای س بيل ھ ا س لاه دوز ب ب دزد، ک ه ی اس ی خان در نزديک

ود ود. دستگاه نشسته ب وانی ب ودی ج ازرس حکومتی . يھ زد ب لاه دوز ن زن ک

ر اسب د ه دخت د ک ه شکايت آم ود، ب رام شده ب زل عمو آب زد   کولونی که ھم من

يک . بازرس چاره ی کار را نمی دانست. ربايدی بمی خواھد شوھرش را از و

ا ان، ب  تف و  روز که من از مدرسه باز می گشتم ديدم گروھی، فريادکنان، گري

وان را ری ج ن دخت ر اسب دزد را-لع ن - دخت شند، اي ی ک ان م ه خياب ود ب ا خ  ب

ا . صحنه توراتی برای ھميشه در خاطرم مانده است رام ب د عمو آب د سال بع چن

ر رداين دخت ونی، .  ازدواج ک ه درخواست اعضای کول درش، ب ن ھنگام پ  در اي

  .به عنوان عضو فاسد جامعه، به سيبری تبعيد شده بود

اغلب به آشپزخانه . پرستار پيشين من ماشا، اکنون در خدمت عمو آبرام بود

ود ا ب ا يانوفک اط من ب را او مظھر ارتب تم، زي ا اغلب . نزدش می رف رای ماش ب

دمھمان می رسيد ول .  که برخی از آنان سخت ناشکيبا بودن را ک ن وقت م در اي
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ان . می کردند و به سرعت بيرون می بردند ه ی کودک ا من و ھم يکی از روزھ

ه . ديگر خانه شنيديم که ماشا بچه ای به دنيا آورده است ما در گوشه ھای خان

  .با اضطرابی توأم با شادی نجوا می کرديم

خانه رفت تا ماشا و بچه اش نوفکا آمد و به آشپزپس از چند روز مادرم از يا

سر ماشا دستمالی. من ھم دزدانه از پشت سر مادر وارد شدم. بيندرا ب داشت  ب

ود  ن موج ت پھ ک نيمک ود و روی ي شيده ب ايش ک شم ھ ر چ ا زي ه آن را ت ک

ه مادر به ماشا و سپس به بچه. کوچکی خوابيده بود ی آن ک رد و ب اه می ک  نگ

ز تکان می دادگويد، سسخنی ب ستاده و . رش را سرزنش آمي ا خاموش اي ماش

ين دستش «: سپس به بچه نگاه کرد و گفت. چشم ھا را به زير افکنده بود به ب

ا زرگ ھ ل ب ته، مث ه اش گذاش ر چان يد» .را زي ادرم پرس ه       : م رای بچ ت ب دل

ز يک سان است«: ماشا پاسخ داد» می سوزد؟ ه چي ادر » .نه، برای من ھم م

ه  تک ود گف ه ب ود گرفت ه خ تی ب ت آش ت           «: حال اً دل وئی، حتم ی گ دروغ م

ود، » .می سوزد ده ب بچه، پس از يک ھفته ھمان طور که اسرارآميز به دنيا آم

  .از جھان رفت

ا  امن اغلب از مدرسه به ده  اً ھشت روز آن ج ار تقريب تم و ھر ب ان می رف م

ان يھودی با ھيچ يک از دبستانی ھا از نز. می ماندم شدم، چون زب ديک آشنا ن

ر خاطرات . نمی دانستم ن فق اين مدرسه رفتن من فقط چند ماه طول کشيد، و اي

ه . دبستانيم را توضيح می دھد وکلی ک ار گروم » شوفر«ولی با اين ھمه آموزگ

دن و ن دنام داشت به من خوان ر در زن ن دو ھن گانيم خدماتی وشتن آموخت و اي

دين سبب از نخستين . بزرگ به من کرده است ا ب وأم ب ارم خاطراتی ت وزه گ آم

  .گزاری دارمسپاس
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شودن ود راه گ رای خ اپی ب وط چ ان خط ردم از مي روع ک عاری را . ش اش

ويم  سر عم ا پ دھا ب »   ش-سينا«رونويس می کردم، خود شعر می ساختم و بع

ادم ه ای افت شار مجل ر انت ه فک و . ب ن راه ن ی اي ودول ار ب ر از خ ر . پ وز ھن ھن

يک بار ھنگامی . گی را نياموخته بودم که وسوسه اش گريبانم را گرفتيسندنو

که در اتاق غذاخوری تنھا ماندم، شروع کردم به نوشتن سخنان شگرفی که در 

. کارگاه و آشپزخانه شنيده بودم و در خانواده کسی آن ھا را به زبان نمی آورد

ن سخ ی اي رد ول د ک ه باي ه ن نم، ک ی ک اری م ستم ک ی دان ت م ه عل نان درست ب

د ی کردن ی را جذب م شان، آدم وع بودن ر آن ش. ممن وطی ب ذ را در ق ا کاغ دم ت

ی ب نمکبريت ن ک ين آغل دف ه . گذارم و آن را در زم ا آخر ن وز سند خود را ت ھن

دن  ه خوان اق غذاخوری وارد شد و اصرار ب نوشته که خواھر بزرگ ترم به ات

ادرم وارد . رداشتممن با شتاب کاغذ را از روی ميز ب. آن کرد پس از خواھرم م

می سوختم کاغذ  من که از شرم. ا نشانشان بدھمخواستند که کاغذ ر. اتاق شد

ه من . را پشت مبل انداختم اورد ک ل در بي ر مب خواھرم می خواست آن را از زي

ا کاغذ را » .خودم در می آورم«: با عصبانيت فرياد زدم تم و آن ج ل رف ر مب زي

  .ميدی من پايان نمی گرفت و نيز قطره ھای اشکمنو. ريز ريز کردم

 ھنگامی - من ديگر خواندن و نوشتن بلد بودم-١٨٨٦در ايام عيد نوئل سال 

اق  دل وارد ات ای مب اس ھ ا لب ائی ب ل ھ وديم، ھيک ای ب يدن چ شغول نوش ه م ک

ودم . شدند ر آن نشسته ب اين آن قدر غيرمنتظر بود که از ترس روی مبلی که ب

سيميليان قيصر گوش مرا . افتادم ه ماک ع ب ا کنجکاوی و ول د و من ب آرام کردن

دم. می دادم ايش می دي . برای نخستين بار تجسم جھان واقعيت را در لباس نم

وده  ديم سرباز ب ه در ق ارگر ک ه نقش اصلی را پروخور ک افتم ک ه دري ن ک از اي

داد فردای آن روز، بلافاصله پس از غذا، مجھز ب. بازی می کند يکه خوردم ه م
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 رفتم و از قيصر خواستم که گفتار خود را  خدمتکارانو کاغذ، يواشکی به اتاق

د ه کن د. به من ديکت الی کن ردم، . پروخور می خواست شانه خ ی خواھش ک ول

ه نزديک پنجره نشستيم و  ن ک ا اي دم ت التماس کردم، مطالبه کردم و کوتاه نيام

ه يادداشت سخنان ردم ب نج .  مسجع قيصرمن در ايوان کثيف شروع ک وز پ ھن

د،  دا ش تانه ی در پي در در آس روکله ی پ ه س ود ک ته ب ه نگذش حنه ی دقيق ص

خت د و س ره را دي تنزديک پنج اق«: گيرانه گف ه ات رو ب ووا، ب روب » .لي ا غ ت

  .ريز روی مبل گريه کردميک

ی  ود، ول ه سخن ب من اشعاری می ساختم که شايد نمودار عشق پيش رسم ب

خبر اشعار من . ريحه ی شاعرانه در آينده حکايت نمی کردحتماً از بروز يک ق

ود . به خواھر بزرگ تر، از خواھر بزرگ تر به مادر و از مادر به پدر رسيده ب

ان باز من می خواستند  رای مھمان ا اشعار خود را ب ا حد ت ار ت ن ک خوانم و اي

ردم. شکنجه آزارم می داد ا. من خودداری می ک ن ک ه اي را ب ر می خواستند م

رار . ترغيب کنند، نخست دوستانه، بعد عصبانی و سرانجام با تھديد من اغلب ف

د ی کنن د مقصودشان را عمل د بودن ا خوب بل زرگ ترھ ی ب ردم ول ا . می ک من ب

ه عا ات ب دم و از ابي ز اشعارم را می خوان ان و چشمانی اشک ري ی تپ ريت قلب

  .گين می شدمگرفته و قافيه ھای ناجور شرم

ه  ال ب ر ح ه ھ وردمب ائی برخ دگی .درخت دان ه  زن ه روز بلک ا روز ب ه تنھ ن

از صندلی راحتی پاره . بر من می گشود بيش تر ساعت به ساعت چھره اش را

ه جھان ھای ديگر وجود داشت دن، دوران . در اتاق غذاخوری پيوندی ب خوان

  .من گشود زندگانی تازه ای در
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    ::فصل سومفصل سوم

  خانواده و مدرسهخانواده و مدرسه
  

را در . دث بزرگی آغاز شدمن حوازندگانی   در١٨٨٨در سال  ا«م ه  »ادس ب

ود. مدرسه فرستادند رار ب ن ق سرخاله ھای من، موسی : مطلب از اي يکی از پ

د ا گذران ه . فيليپوويچ سپنزر بيست و ھشت ساله، تابستانی را در ده نزد م او ک

ه  تان ب ود از دبيرس سته ب ی نتوان ل سياس ه عل ود، ب ی ب ان و باھوش آدم مھرب

  .خود را می چرخاند زندگی با روزنامه نگاری و آمار،. شگاه راه يابددان

د ارزه کن رد مب او را . به ده آمده بود تا با خطر بيماری سل که تھديدش می ک

د» يامون« ه علت قابليت. خطاب می کردن ا و شخصيت ب  افتخار ه یش ماي اھ

. ام می گذاشتند ما نيز به وی احتره یدر خانواد. مادر و خواھران متعددش بود

اق شد من . حال بودند و من ھمھمه از آمدنش خوش ا وارد ات ه موني ھنگامی ک

ودم و جرأت تکان خوردن نداشتم، چون ه یدر آستان ستاده ب ا اي اق بچه ھ  ات

زرگ داشت ن دو سوراخ ب شان. کف کفش م ن ن را در آن ه یاي ود، زي ر نب  فق

ائی روستائی، ثروتمند شده بود، بلکه ح زمان خانواده ام ديگر ی اعتن اکی از ب

سرم، «: مونيا گفت. بود خانگی ھایی زيادی کار و سطح پائين نيازمند سلام پ

ود جم » سلام«: پسر جواب داد» .جا ببينم بيا اين ولی از نقطه ای که ايستاده ب

ده شد و . نخورد ان فھمان ه مھم با خنده ای توأم با اقرار به تقصير، موضوع ب
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ه سوی خود را ب شيد و دراو م ر   ک ه در آن گي آغوشم گرفت و از محظوری ک

  .کرده بودم رھانيد

شقاب او :  مونيا بودهھا متوج سر ميز غذا چشم ا را در ب رين چيزھ مادر بھت

ذاھائی را  ه غ د و چ ی دھ زه م ذا بھش م ه غ يد ک ی پرس می گذاشت و از او م

ا ب. دوست دارد د موني ه بودن ه خواب رفت اھی ب رغ و م ه ديگر م ن شب ک    ه م

ت ی گف ت «: م وان را درس زم، لي ار، عزي وان بي ور، لي ازه بخ ير ت ا ش ا، بي     بي

من از مونيا خيلی چيزھا آموختم که پيش » .بگير و دستت را توی آن فرو نکن

ستم وان را چطور: از آن نمی دان ه دست آدمی لي رد، ب ه می گي    خود را  چگون

د  می شويد، چطور کلمات را درست تلفظ رای سينه می کن ازه ب و چرا شير ت

  .ست اخوب

به من حساب روسی ياد . مونيا به گردش می رفت، می نوشت، بازی می کرد

د من دوستش داشتم، دوستيی . می داد تا مرا برای کلاس اول مدرسه آماده کن

زد او اصل ان ود، چون ن وأم ب ا ترس ت ه ب افتمضک ن . باط سختگيرانه را دري اي

  .آغاز فرھنگ شھری بود

به من حساب و می کرد . ونيا به گردش می رفت، می نوشت، بازی می کردم

اه ی گ د، ول ه صدای آرام آواز می خوان ه نظر می رسيد و در  و ب ه ب اه گرفت   گ

ست ی نش اموش م ار خ رميز ناھ ه س ود ک ام ب ن ھنگ ه وی . اي ه ب ا دغدغ              ب

ستند و از ی نگري ت ام ار اس ا بيم يدند آي ی پرس خ . و م ی داد، پاس اھی م   کوت

ه علت به طور من، در اواخر اقامت وی،. طفره می رفت بھم ب اه گرفتگی م  گ

ردم ی ب دن درشت: گاھی اش پ ا از دي دادھای روستائی دل آزرده ی موني ا و بي ھ

ين  نه اين. می شد ه، چن د، ن ان سختگيری بودن که گمان کنيد عمه يا عمو ارباب

دتر از دهبا کا رفتار آنان. ادعائی نمی شد کرد ھای ديگر  رگران و روستائيان ب
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ی ب وده نبود، خيلی ھم بھتر بود، ول اری خشن ب ه . ھر صورت رفت ھنگامی ک

ن ه علت اي ان را ب ه اسب پيشکار ما با تازيانه چوپ ار  ک ا غروب در کن ا را ت  ھ

دان آب ه دن الی ک ا در ح رد، موني ه می ک ود، تنبي رده ب ا ک ا رھ ايش را  خورھ    ھ

شه ب ی ف م م تھ ه ب«: رد گف ن ب» .شرمانه استيچ ن اي ساسيم     شرمی را اح

به ھر حال مرا . می کردم، نمی دانم بدون او ھم می توانستم احساس بکنم يا نه

در اين کار ياری کرد و اين موجب شد که برای تمامی دوران زندگانيم مديونش 

ردم دير مدرس. گ ا م ی خواست ب ا م هه یموني ا  ی دختران ودی در ادس ه  يھ ک

د ناخت، ازدواج کن ی ش ميت م ه رس ت آن را ب سی او را . دول ا ک      در يانوفک

ن ھم به علت: نمی شناخت ولی ھمه اعتقاد داشتند که انسانی عالی است ه  اي ک

ن رای اي م ب ود و ھ ه ب دير مدرس د م سر آين ت ھم ی خواس ه م ا ه یک         موني

انواده سپنزر تصميم گرفتند مرا در بھار آينده به ادسا بفرس. بشود زد خ ا ن تند ت

  .منزل کنم و به مدرسه بروم

ه. ھای نو برايم دوخت لباس خياط کولونی زرگ قابلم ر در صندوقی ب ائی پ  ھ

ده  شين چي شاوندان شھرن رای خوي از کره، شيشه ھای ترشی و ھدايائی ديگر ب

ه . شد ادرم گري ردم، م ه می ک ه سختی گري ود، من ب   خداحافظی طولانی شده ب

ه می کرد ردم ک ار احساس ک رای نخستين ب د و من ب ، خواھرانم گريه می کردن

با اسب از راه . عزيز بودچه بدان تعلق داشت چقدر برايم   آن یيانوفکا و ھمه

ه سوی استپ يم ب ستگاه راه آھن رفت اد. اي ه ج ا ب دام اشک می ريختم ت  ه یم

ا » نووئبی بوک«از . وسيع رسيديم يم و » نيکلايف«با قطار ت ا  از آنرفت ا ب ج

م ره. کشتی به سفر ادامه دادي د یسوت کشتی سرمائی در مھ .  پشت من دوان

وئی را اعلام داشت زندگانی گفتی ا . ن يم و دري ه می رفت ان رودخان ديگر از مي

  .ھنوز پيش روی ما قرار داشت
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ود يش ب ا در پ ی چيزھ ی، خيل ه خيل ا، بلک ا دري ه تنھ يديم. ن در رس ه بن         . ب

  .رفتيم که ساختمان کھنه ای در آن است» پورکونسکی«به خيابان 

ه است اين ا مدرسه دختران د. ج داز می کنن ه سو بران را از ھم شانی و . م پي

انم -صورتم را می بوسند ادر خ ه م ر ک انمی پي انم جوان و سپس خ  نخست خ

وان وويچ«. ست اج ا، » موسی فيليپ شه، از يانوفک ل ھمي د، مث ی کن وخی م ش

ولی گاوھا به نظر من آن . می شناخت می پرسد گاوھائی کهساکنان آن و حتی 

سی از آن ان مجل ه خجالت می کشم در چن د ک ا سخنی  قدر بی اھميت می آين    ھ

رای من . آپارتمان بزرگ نيست. بگويم رده، جائی ب در اتاق غذاخوری، پشت پ

  .سال دوران دبستانم را گذراندم جا نخستين چھار در اين. تعيين می شود

م از ض اقتدار انه یسره در حيط يک ی در دھکده ھ ه حت رفتم ک رار گ باطی ق

د وويچ می تراوي انواده، سختگيری ب. وجود موسی فيليپ ر چه در خ چشم ه اگ

ه قاعد ز ب ه چي ی ھم ودم ه ینمی خورد ول ا . نظمی ب ن نظم را ب ل، اي من اوائ

ه رخت٩می بايست ساعت . می کردم سختگيری اشتباه تم خواب شب ب  .می رف

رھای با به کلاس که پس از اين ز تغيي رد لاتر رفتم، ساعت خوابم ني آھسته . ک

د صبح ه باي وختم ک رد، دست آھسته می آم ا سلام ک اخن ھ ا و ن ز  ھ ا را تمي ھ

ذا  ارد غ ا ک رد، ب شکر ک رای آدم می آورد ت زی ب نگھداشت، از خدمتکار که چي

  .نخورد، وقت شناس بود و غيبت نکرد

ستند، دريافتم که بسياری ا ز واژه ھائی که در ده از بديھيات بودند، روسی ني

ستند ه ھ ر يافت ی تغيي ه اکرائين ر. بلک گ  ھ ان فرھن ازه ای از جھ ز ت      روز چي

ی . می آموختم اتر، حت سانه وار تئ ات کلاسيک و جھان اف ر شکوه ادبي در براب

چک من رفته رفته شھر نشينی کو.  يانوفکا ھم بی اھميت می شدکارگاه دھکده

  .شده بودم
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رق می ولی با اين ھمه گاه گاه دھگده نم چون ب را چون  در ذھ درخشيد و م

در اين وقت بود که آرامش را از دست . خود می خواند به سوی بھشتی گمشده

 پنجره برای مادرم سلام می نوشتم و سرم را  یمی دادم، با دست روی شيشه

الش وی ب ستم ت ی گري تم و م ی گذاش دگی .م انواد زن وويچ ه یخ ی فيليپ  موس

ی داد رج را م اف خ ت کف ه زحم د ب ود و درآم ه ب ار . محقران انواده ک زرگ خ ب

ھا حاشيه  آن ھای يونانی را ترجمه می کرد و بری سپنزر تراژد. معينی نداشت

ه رشته ائی را ب صه ھ ان ق رای کودک ر در یمی نوشت، ب ه   تحري می آورد، ب

ه ١٢سر جدول وقايع نگاری آثار شلو یمنظور تھيه  و مورخان ديگر را مطالع

سرش را در اداره رد و ھم ی ک اری یم ه ي ی داد  مدرس اھی . م دھا بنگ بع

ی  انتشاراتی بنياد گذاشت که سال رد، ول ھای اول به زحمت دخل و خرج می ک

رين ناشر .  بسيار يافت یناگھان توسعه وی پس از ده دوازده سال سرشناس ت

ک د و مال يه ش وب روس ه جن زی چاپخان ری  یرگ و اداره ب شارات معتب  انت

  .گشت

اه  ه دوران اول بنگ وط ب ه مرب دم ک الی را گذران انواده شش س ن خ ن در اي م

خواندن . ، تصحيح، تغيير، چاپ، صفحه بندی آشنا شدمهبا جمل. انتشارات است

ود ازه . اوراق تصحيح شده مطبوع ترين مشغوليات من ب ه کاغذ ت عشق من ب

ال ن س ده از اي اپ ش ای د چ ردھ ی گي شمه م ستان سرچ ل ھم. وران دب  ه یمث

دگی  در خدمتکارانويژه خرده بورژوا،ھای بورژوا و بخانواده  من نقشی،  زن

  .چند نامرئی ولی نه بی اھميت، بازی کرده اند ھر

با من دوستی خاصی داشت و اسرارش را » داشا«کار،  نخستين دختر خدمت

د، من دزدکی بعد از نھار، ھنگامی که ھمه . من می گفت به استراحت می کردن

                                                 
١٢- Schlosser ا ١٧٧٦ مورخ آلمانی ژ١٨٦١ ت ه وي ه ب اب ھايش  ک ه علت کت اريخ «ه ب ت
  .م .شھرت دارد» تاريخ جھان «و» جدھمقرن ھ
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تم ی رف پزخانه م ه آش ود ھم. ب ار ب شغول ک ه م الی ک ا در ح ا داش        ه یآن ج

رد ی ک ت م رايم حکاي شقش را ب ستين ع دگيش و نخ ری . زن ا دخت س از داش پ

ه شد» شيتومير«يھودی از  ود وارد خدمت خان ه ب . که از شوھرش طلاق گرفت

ی گفت ه شوھرش م ت«: راجع ب دجنس کثاف دن و نوشتن » .ب ه او خوان ن ب   م

ه راز  روزانه دست. می آموختم د و ب ز من می گذران ار مي يم ساعت در کن کم ن

ب آن روف و ترکي ت ح ی ياف نائی م خن آش ا در س ودک . ھ ام ک در آن ھنگ

يرخواره ای در خان ازه یش ورد ني ه ای م ود و داي ا ب ه .  م ه نام رای داي ن ب    م

ه. می نوشتم از او دردھای خود را ب ود ب رده ب ا سفر ک ه آمريک ه ب    شوھرش ک

ه  به خواھش او با غليظ ترين رنگ. می گفت زودم ک ه را اف ن جمل ھا به نامه اي

ره«  ه ستاره روشنی در افق تي دگی  یفقط کوچولوی ماست ک » .ست امن زن

ر چه . دايه سخت شيفته شده بود دم، اگ د می خوان ه را بلن ذت نام ا ل من خود ب

ع بخش ر آن راج ی دادآخ ا آزارم م تادن دلارھ ه فرس ت.  ب ی گف ه م الا «: داي  ح

ر ه ای ديگ م » .نام ی پرس ی«م ه ک اده » ب لاق آم ت خ رای فعالي ود را ب        و خ

د. می سازم امطمئن پاسخ می دھ ه ن سرعمو«: داي ه پ ز از» .ب ه ني ن نام  در اي

ان زندگی  ن توضيح پاي سخت سخن می رفت ولی از ستاره صحبتی نبود و با اي

  .می يافت که وی در صورت تمايل حاضر است نزد او برود

ه  ھنوز دايه با نامه ھا نرفته بود که خدمت گار، شاگرد من، ظاھر می شد ک

  .ھای ما گوش داده است پيدا بود پشت در به حرف

ت ی گف ن م ه م سته ب ست«: آھ ويش ني سر عم ن پ يدم» .اي س  «-:پرس پ

ارنتيجه اين . »بگذريم... نه، خوب «-»کيست؟ ه من درب  بغرنجی ه یمی شد ک

  .مناسبات انسانی بينديشم
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خوب «: سرميز ناھار، فانی سولوموفنا، با لبخندی معنی دار به من می گفت

واھی؟ ی خ م سوپ م از ھ سنده، ب ای نوي يدم» آق ی پرس تپاچه م ن دس ه «: م چ

ی؟ سنده « -»گفت س نوي ته ای، پ ه نوش ه نام رای داي و ب ود، ت ی نب ز مھم چي

ستی ی ن... ھ ودیچ ته ب ادرزاد: وش اعر م ره؟ ش ق تي تاره در اف پس » .س و س

  .قھقھه سر می داد

سکين می داد ی «: موسی فيليپوويچ مرا ت د ول ا خوب نوشته شده ان ه ھ نام

  ».می دانی؟ ديگر برايش ننويس، بگذار فانی خودش اين کار را بکند

ی فتگی ول ک آش ده یآن روی س انواده زن ه خ ه و ن ه مدرس ه ن            گی، ک

ام توج ھل است، تم ت، س ی گرف ان نم د، پاي د بپذيرن ی خواھن سرک دهه یم    پ

ه  آن. ساله را به خود جلب می کرد ه خان را به کلاس مدرسه، و از در اصلی، ب

  .از راه آشپزخانه می آمد. راه نمی دادند

ی در سال  ا ١٨٨٧برای پذيرفتن يھوديان در مدارس دولت ر ب صابی براب  حدن

ه . شده بودده درصد تعيين  راه يافتن به دبيرستان تقريباً غيرممکن بود، مگر ب

ارتی«کمک  ا رشوه، در عوض دبيرستان» پ ه  ي ھای ديگری وجود داشت ک

وم طبيعی و  یآن تدريس نمی شد، اما برنامه ھای کھن در زبان  رياضيات، عل

ود ھای نو در آن زبان ر ب ر. ھا وسيع ت ن دبيرستان اگ ان  چه در اي ز ھم ا ني ھ

ب، آسان ود حدنصاب معمول بود، اما راه يافتن بدان، به علت کمی داوطل ر ب . ت

ه ر سر برنام دتی دراز ب ا م د یروزنامه ھا و مجله ھ .  آموزش جدل می کردن

رورش ان» مزکلاسي«محافظه کاران عقيده داشتند که  ردد، ضموجب پ باط می گ

اگ ودکی ن ه در ک سی ک د، ک دوار بودن ان امي ر، آن ارت ديگ ه عب ج ب زير است رن

زاری را  م ت ده، رژي د، در آين وار کن ود ھم ه خ انی را ب ان يون وختن زب        آم

  .بارتر تحمل خواھد کرد سبک
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م زرا رد نمی کردند زيرا اين خود برادر رضاعی ليبرالي» مزکلاسي«ھا  ليبرال

داءدو منش است و اين ھر سانس می دانن ه .  خود را در رن ده داشتند ک ا عقي ام

ه دو برنا ه ب رددمم را گ م اج ن . وازی ھ افتم اي ه راه ي ه مدرس ه ب امی ک    ھنگ

 برنامه ھای آموزشی  ینامه ای، بحث دربارهغائله ھا خوابيده بود، زيرا بخش

ود رده ب وع ک اگون را ممن ه. گون لاس اول مدرس ان ک ائيز امتح ن  « یدر پ س

الوس وده ینتيج. را دادم» پ ط ب م متوس ان ورودي ی :  امتح  در  و٣در روس

را .  گرفتم٤رياضيات  ، انتخابی سختگيرانه را »حد نصاب«اين کافی نبود، زي

اخت ی س ديدتر م ز آن را ش واری ني وه خ ه رش رد ک ی ک اب م ن رو . ايج از اي

ه ه مدرس را ب د م صميم گرفتن وان مدرس یت ه عن ه ب تند ک دماتی بفرس  ه ی مق

س ه مؤس صوصی ب وده یخ سته ب ی واب وزش دولت ه ني.  آم ن مدرس ز، از اي

ان  ر داوطلب ا در براب ال داشتند، ام يھوديان فقط با رعايت حد نصاب، حق انتق

  .خارجی از تقدم برخوردار بودند

ود ز ب م انگي ال داشت. نخستين روز مدرسه غ ه دنب ای شادی ب ی روزھ   . ول

ائی داشتمن اونيفورم نوئی به تَ  سر ن و کلاھی که سجاف زرد و زيب . داشتم ب

ا ه ب صوص مدرس ت مخ ودعلام ده ب ه ش م دوخت ه کلاھ ی ب ائی خاص    در .  زيب

دادپاک  پشتی ام کتاب کوله ھای مدرسه، مدادھای تازه تراشيده، خودنويس و م

ودم. کن جا داده شده بود و از درازی . با شوق و غرور راه مدرسه را می پيم

  .آن شاد بودم

برگ به نظرم می آمد که رھگذران با شگفتی، آری توأم با رشک، به ساز و 

د ره. عالی من می نگرن اد چھ ا کنجکاوی و اعتم ارم  یب ه از کن ابرانی را ک   ع

اً سيزده. می گذشتند تماشا می کردم ه سن تقريب د ب    ناگھان پسری لاغر و بلندق

دمی   در دو-شايد در کارگاھی کار می کرد، چون آلتی آھنين در دست داشت - ق
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ه عقب ب دانش آموز خوش د سرفه پوش ايستاد، سرش را ب ه صدای بلن رد، ب

رد،  ه من ک ز ب اھی تحقيرآمي داخت، نگ وزم ان ه آستين بل رد و تف محکمی ب      ک

  .که سخنی بگويد راھش را گرفت و رفت و بی آن

رايم روشن  ن سؤال امروز ب ودش؟ پاسخ اي ه ب ار برانگيخت دين ک ز ب چه چي

ت ه . اس انی ک ف ارباب تورھای کثي ری دس ه، مج وش پابرھن ده پ سرک ژن پ

راض  فرزندانشان با اونيفورم دين طريق اعت د، ب رور می خرامن ا، مغ ھای زيب

ه ب وديخود را علي رده ب ان ک اعی بي ين . داد اجتم ستم چن ی من آن روز نتوان ول

ه از خشم  الی ک ردم و در ح اک ک ا برگ درخت پ  نتيجه گيرئی بکنم، لباسم را ب

  .به جوش آمده بودم به راه خود ادامه دادم

ربه د دوم، یض ن وارد ش ه م ه ب اط مدرس ه .  در حي ر ب وزی ديگ ش آم دان

اره ی پيوترپاولويچ، يک اونيفورم پوش ديگر، ب«: محض ديدن من فرياد زد چ

رای » .شاگرد کلاس مقدماتی است ه ب وم شد ک ی، معل ست؟ بل ار چي معنی اين ک

  .شاگردان کلاس مقدماتی پوشيدن اونيفورم ممنوع است

ه علامت مخصوص مدرسه پيوترپاولويچ، فراش سبيل سي ه من گفت ک  اه ب

د جای  بر کلاه و سجاف زرد آن را بايد بردارم، و دگمه ھای عقاب نشان ھم باي

  .اين بدبياری دوم من بود. خود را به دگمه ھای شاخی ساده بدھند

سای . آن روز، روز درس نبود سياری ديگر در کلي انی و ب دانش آموزان آلم

ستانی سن اولوس پروت ام -پ ود یمدرسه ن ن ب ز اي ا ني د- م ده بودن من .  گردآم

ه راه و رسم آن رفتم ک رار گ دماتی ق ا را خوب  فوراً در پناه شاگرد کلاس مق ج

ار صدای . مرا روی نيمکت کليسا کنار خود نشاند. می شناخت رای نخستين ب ب

سپس مردی بلند قامت، . ارگ را می شنيدم، آھنگ آن مرا دچار چندش می کرد

ا ورت پ ا ص دب فيد از در درآم ه ای س يده، در جام ان در . ک تراش دايش چن ص
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ه  م روان ی ھ وا را يکی پس از ديگری از پ وئی امواج ھ ه گ  کليسا می پيچيد ک

رد ی ک رد. م ی ک ر م ه را ده براب درت موعظ ناخته، ق ه و ناش ان بيگان ن . زب م

د؟«: سرشار از ھيجان پرسيدم ن خود «: کلارسون پاسخ داد» چه می گوي اي

ا ست، فھميده ترينای است، مرد فھميده ا» منبين« ردان ادس خوب چه  «-».م

د؟ ن«: کلارسون گفت» می گوي يناز اي ا  حرف ھم زود» ھ د «: و اف ه آدم باي ک

ا ھم د و ب ا جديت درس بخوان ھايش در ی شاگرد دانش آموزی خوب باشد، ب

دگی صلح و صفا د زن ه پھن » ...کن شگر چان ن ستاي ه اي وم شد ک نمن«معل » بي

زاع و  خود شاگردی سخت تنبل است و در زنگ شه در حال ن ريح ھمي ھای تف

  .دعواست

ز از.  بودھمراهروز دوم برای من با تسلی   در حساب، خودی نشان دادم و ني

د ره یعھ ه ب ی ک سی حروف دم  رونوي وب برآم ود خ ده ب ته ش ه نوش . تخت

رهه یدبير مرا در حضور ھم» رودفکو« نج  شاگردان کلاس ستود و دو نم   پ

نم١٣به من داد انی .  اين موجب شد که من با دگمه ھای شاخی خود آشتی ک آلم

لاس وانباخ، درس را در ک ستيانويچ ش ستيان کري دير، کري ود م ائين، خ ای پ       ھ

ن. می داد ه علت اي ه فقط ب اد  اين مدير بوروکراتی شسته و رفته بود ک ه دام ک

  .بينمن بود، بدين مقام رفيع رسيده بود

ست ت دستکري د نظاف ا بازدي ار را ب ستيانويچ ک از  يان کري اگردان آغ ای ش   ھ

اً از . ھای مرا پاکيزه يافت کرد و دست ز را دقيق ه چي ه من ھم سپس ھنگامی ک

  .روی تخته رونويس کردم يک نمره پنج به من داد

ودم از  ه ب نج گرفت رۀ پ ه سه نم الی ک ه من روز دوم در ح ود ک بدين ترتيب ب

  .ازگشتممدرسه به خانه ب

                                                 
  . بھترين نمره ھا و يک بدترين آن ھا بود٥ در روسيۀ قديم -١٣
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ران د گنجی گ ا نمره ھا را مانن ا ءبھ ه ب ه را، ن اده راه خان شتی نھ ه پ   در کول

رام در  گام ھای عادی بلکه دوان دوان می پيمودم و وجودم از حرص کسب احت

  .خانواده آکنده بود

ه شتاب. بدين ترتيب شاگرد مدرسه شدم  صبح زود بر می خاستم، چای را ب

د می نوشيدم و خوردنی را که در ده بودن ادم و کاغذ پيچي التو می نھ  در جيب پ

دم. سممدرسه روان می شدم تا به دعای صبح برِ به سوی  ر نمی آم ز دي . ھرگ

ه سياه  آرام بر نيمکت ا مراقبت از تخت ه دقت گوش می دادم و ب می نشستم، ب

ين . خانه تکاليفم را با جديت انجام می دادم در. رونويس می کردم در ساعت مع

ه رختخو ه مدرسه ب ايم را بنوشم و ب ه چ ه عجل داد ديگر ب ا بام تم ت  اب می رف

ه کلاس. ھميشه بيم داشتم که به دعای صبح نرسم. بشتابم اً ب الاتر  مرتب ھای ب

  .می ديدم مؤدبانه سلام می کردم اگر معلمی را در خيابان.  يافتمءارتقا

اد ردم زي ان م ادی مي سان غيرع داد ک ه د اتع ادتر از ھم ی زي ان ست، ول ر مي

ود. ست امعلمان الاتر از معمول ب ان ب ن مدرسه شايد سطح دانش معلم . در اي

ود : نامی بود و دليل ھم داشت  خوشه یمدرسه، مدرس دارای نظامی سخت ب

ه می شد ر. و دروس مشکل گرفت ه سال ب زوده می شد،  سال ب سختگيری اف

ه  خاصه پس از آن وانباخ ب ديريت از ش ه م ويچ کا«ک يکلای آنتون سکین » مين

ود یفيزيک رشته. واگذار شد سان سرشت او  او ب ه . و نفرت از ان اه ب ھيچگ

ھای تخت لاستيکی، خاموش در  کفش با.  مخاطب خود نگاه نمی کرده یچھر

ود  آن. ھا راه می رفت دالان ود، صوتی ب چه به وی به عنوان صدا داده شده ب

  .می انگيخت زير و گرفته که ھنگام بلند شدن وحشت بر
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زمن  م و م صبانيتی دائ ش ع ر درون ی ب ت ول اھری آرام داش سکی ظ  کامين

ردفرمانروا ی طرفی . ئی می ک رين شاگردان حالت يک ب ا بھت ارش ب ی رفت حت

  .مسلح را داشت و از جمله رفتارش با من

بويل «کامينسکی به عنوان فيزيک دان دستگاھی اختراع کرده بود که قانون 

ھنگام نمايش دستگاه .  انبساط گازھا ثابت کند انقباض و یرا درباره» ماريوت

د  يکديگرگرانه به شاگردی بودند که آھسته ولی حساببار دو سه ھر : می گفتن

ه؟« وجھی است، ن ر» دستگاه جالب ت ردد کسی ب : می پرسيد می خاست و م

ست؟« ا صدای زيرش پاسخ » مخترع اين دستگاه کي ا و ب ی اعتن  کامينسکی ب

ی داد ن آن را س«: م د و »اخته امم ی کردن اه م م نگ ه ھ ه ب دترين  ، ھم ی ب حت

  .شاگردان نيز از ستايش خودداری نمی کردند

مدرسه، شوانباخ آلمانی تبار، جای خود » روسی کردن«ھنگامی که، در کار 

اظم  ات، ن م ادبي سکی، معل يليويچ کريشانوف وان واس سکی داد، آنت ه کامين  را ب

وداو سبيلی قرمز داشت و شخص محيل. شد ن طلب. ی ب ديمی دوستدار ه یاي  ق

ا پروپا اطنش را پنھان  سادگی قرص ھديه بود و خوب می توانست ب تصنعی ب

اه. کند اظم  او که گ ه محض ن شان می داد، ب ار ن اه از خود آزادمنشی در رفت گ

ه. شدن، سختگير و محافظه کار شد   یکريشانوفسکی تدريس روسی را در ھم

ا ب کلاس ده داشته ھ را . عھ ان، م ه زب ه ام ب ت اطلاعات خوب و علاق ه عل ب

تشويق می کرد و ھميشه انشاء مرا به صدای بلند در کلاس می خواند و ضمن 

  .تحسين، نمره پنج به من می داد

ودار و شاگردان  د و ت ود تنومن روری ب ن پ م رياضی، ت ه ايورچنکو، معل و ب

د ه شاگردان را از کلاس. لقب درشکه چی داده بودن ائين  يورچنکو ھم ھای پ

اظ خوش سليقگی ب رد و در انتخاب الف و خطاب می ک الا، ت ا ب   خرج ه گرفته ت
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ه پس از . نمی داد ود ک رده ب رام ک د احت به علت خشونت خود در شاگردان تولي

ن طريق رشوه . که معلوم شد رشوه گير است آن احترام از ميان رفت اين        از اي

  .ل زياد درس خصوصی می دادمی گرفت که به شاگردان در برابر پو

ت نقط سکی، درس ی، سلوچان ر رياض م ديگ وده یمعل و ب ل يورچنک :  مقاب

بز ره ای س ر چھ ز ب وک تي بيل ن ا س ر، ب اتی -لاغ ره، حرک اھی تي ا نگ  زرد، ب

رد و در کلاس اخلاط  خسته، گوئی تازه از خواب بيدار شده باشد، سرفه می ک

وده استاش توأم با زندگی می گفتند که. می انداخت دبياری ب ان.  ب ا  در خياب ھ

ورد ی خ شروب م ی زد و م ه م ر. پرس ی اگ ه رياض ه  چ ی ب ود ول دی نب دان ب

غ . رياضيات، به شاگردان و تدريس علاقه ای نشان نمی داد ا تي د ب چند سال بع

  .ريش تراشی شاھرگش را زد

ره دست  مناسبات من با ھر را در رياضی چي ود، زي م رياضی خوب ب دو معل

دبار تصميم  ھنگامی که آخرين کلاس. بودم دم چن ھای دبيرستان را می گذران

  . رياضی ادامه تحصيل بدھم یگرفته بودم در رشته

وقر داشت. معلم تاريخ بود» ليوبيموف« ه ای م . مردی بود بلند قامت و قياف

ه اش را ريشی  ره مردان رار داشت و چھ ی ق بر بينی کوچک اش عينکی طلائ

ا و. توپی پوشانده بود لی ھنگامی که لبانش به خنده باز می شد، حتی ما بچه ھ

ارش ه وق افتيم ک ی ي ز در م اختگی ني رد س ت م ت و او در حقيق تای اس         س

دام يم م ه در ب ی ک ادل درون دون تع ول، ب ی اراده، خج دگی ب د زن ی کن ا . م         ي

  .می دانستند و يا می شد دانست که از وی اعمال زشتی ھم سر می زند

ن اريخم ا ت بھم ب ی م زون ول ه ای روزاف ا علاق ساز  ب دم دم ی ش ره . م داي

اتم را اب مطالع ی کت ی دادم، يعن سترش م م گ م ک ه  ک ی را ب ر درس ای محق    ھ

ار  گوشه ای افکندم و دست اندر شگاھی و آث ابع دان دن من » شلوسر«کار خوان
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ز وجود . شدم صر ورزشی ني ی شک يک عن اريخ ب ه ت ن شيفتگی من ب در اي

ات بيھوده را : تداش د -من مشتی اسامی و جزئي ر حافظه ان اری ب ه فقط ب     -ک

ه ادار. گاه معلم را در محظور قرار دھم می آموختم تا گاه ادر ب  ه یليوبيموف ق

گريست، گوئی به پيرامون می نشمناک خ ناگھان از جای می پريد،. کلاس نبود

اين ھنگام، کلاس  در. سخنی توھين آميز می گشت به دنبال در پچ پچ شاگردان

ت رو می رف ار ف ا انتظ وأم ب م . در سکوتی ت ه ھ وف در دبيرستان دختران ليوبي

زودی جا ھم درس می داد و در آن دان. عجايب وجودش کشف شد ب ار ب ا  ک ج

  .دار آويخته کشيد که وی در يکی از حملات جنون خود را ب

يدند ی ترس گ م ل س سکی، مث ی، ژوکوف م جغراف ک . از معل ل ي ين مث ماش

رد رممکن . خودکار شاگردان را رد می ک در کلاس درس، خواھان سکوتی غي

ود د از . ب ع کن ود قط س دادن ب شغول درس پ ه م اگردی را ک خن ش ه س ن ک اي

ود ادر نب ات ن ن ھنگام گوش. اتفاق ه احساس  در اي ده ای ک ھايش را چون درن

رد ز می ک د. خطر کند تي ار را می فھميدن ن ک ی اي ه معن ت نفس کسی جرأ: ھم

ار و آن  دارم، ژوکوفسکی فقط يک بخاطر اما تا آن جا که من. کشيدن نداشت ب

ه . ھم روز تولدش افسار را کمی شل کرد يکی از شاگردان چيزی به وی گفت ک

ود وط نب ه درس مرب املاً ب ی ک ود، يعن ه خصوصی ب ازه. نيم   یژوکوفسکی اج

ب را داد د. ادای مطل ی ح ن موضوع ف ه ای پُ  اي ه حادث ودذات ت ب ن . راھمي در اي

ام  ه ن اپلوس ب اگردان چ ی از ش ت يک ر«وق سمی » واک ا تب د و ب د ش ا بلن از ج

وی  یھمه«: چاپلوسانه گفت شان ت  ما معتقديم که ليوبيموف و ژوکوفسکی آب

ه در رفت. »يک جوی نمی رود ل ترق ر شده، «: ژوکوفسکی ناگھان مث چه خب

شينيد ط در » .بن ه فق رار شد ک ان سکوتی برق ودناگھ ی ممکن ب . کلاس جغراف

ده باشد نشست ز و . واکر انگار که چيزی بر سرش فرود آم ه سرزنش آمي ھم
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م. به اکراه به وی نگاه می کردند ر ھ ان نجوا واک ان گفت چن ن «: کن دا اي ه خ ب

ت ت اس ا وی ميان» .راس ه ب ی را ک م جغراف ت دل معل د داش وبی ه یاو امي  خ

  .نداشت نرم کند

ا  انی م م آلم ترو«معل ان» وهاش ان آلم ه در مي ود ک ول محسوب ی ب ز غ ا ني    ھ

ا کمربندش می رسيد. می شد ه ت زرگ داشت و ريشی ک دنش، يک . سری ب ب

وده یمحفظ ی ب ه متک ائی کوچک و کودکان ر پاھ ه ب اک، ک ترووه .  ذات پ اش

ن ود و از اي سيار صديق ب رد،  ب د رنج می ب شرفت نمی کردن ه شاگردانش پي ک

ي ی کوش د و م ی ش ت م لام بناراح وذ ک ده د نف رج دھ ر. خ        ه یاز دادن نم

ه کسی . سخت معذب می شد» دو« اه راضی نمی شد ب د وب» يک«ھيچگ   دھ

ر را ه یاو برادرزاد. نمی خواست کسی در يک کلاس بماند  آشپزش، ھمان واک

ه از  که ذکرش رفت، به مدرسه گذاشته بود که نه تنھا کم استعداد بود بلکه ھم

ی رو. تندو دوری می جسا ه  ھمی اشترووه ھيکلی کمی مسخره داشت، ول رفت

  .موجودی دوست داشتنی بود

سه را  ان«فران امويلويچ بورن ی داد» گوستاووس ری . درس م سی لاغ سوئي

ود، يم ب اس، ،رخش ن ری ت ود، س ده ب رون آم شار بي تگاه ف ر دس وئی از زي       گ

ب ه ل ز داشت ک وک تي ی ن ث، و بيني ود و خبي ک و کب ائی باري ی ھ ای زخم  ج

ده می شد شانی اش دي ر پي ه شکل ايکس ب ان  ھيچ. اسرارآميز ب کس از بورن

م داشت اً . خوشش نمی آمد و دليل ھ ی در دستگاه ھاضمه داشت و دائم اختلال

د د و در ھر شاگرد دشمن شخصی خود را می دي . سر کلاس، قرص می مکي

گفتند گوستاو می . ھا بود فرض ھا و جای زخم روی پيشانی منبع لايزال حدس

شان ر پي ا خنجر صليبی ب ل ب ل زده و طرف مقاب ه دوئ وانی دست ب ش ی ادر ج

ود، بلکه  مطلب بر. اين فرضيه پس از چند ماه رد شد. کشيده است سر دوئل نب
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ی اش  ه بين د و ب ده بودن شانی اش را بري سمتی از پي ی ق ی جراح ی عمل      ط

سه ر. پيوند زده م فران د و آنشاگردان به دقت بينی معل اه می کردن ا ا نگ ه  ھ ک

يش د جرأت ب ی بينن ه را م ر بخي ه اث د ک ا می کردن تند ادع ری داش اگردان . ت      ش

ود آرام ام ک ه در اي صادفی ک ا را در ت ل معم ر ح ود ت م روی داده ب رای معل کی ب

ه . از پله ھا به زمين افتاده، زخمی شده است: می کردند جستجو ن توضيح ب اي

ان را راستی . ی از ذوق رد شدعنوان علت جوئيی خال ود بورن ه ممکن نب م ک ھ

  .را در شکل و شمايل کودکی تجسم کرد

ه در دگی سرفراش مدرسه ک ون،  زن رد؛ آنت ازی نمی ک ی ب م اھميت ا نقش ک م

رد ی ک رام م د احت ه محاسن او در آدم تولي ود ک ذيری ب ل ناپ انی خل ام . آلم ھنگ

ره دن، توقيف در مدرسه و غي ه آنت- ديرآم أمور  اگرچ اھراً نقش م ط ظ ون فق

سان که می بايست   در حقيقت، صاحب اقتدار فراوانی بود؛ بدان-اجرا را داشت

تانه ای داشت ا وی مناسبات دوس ا. ب ی من ب ی  ول ا من روابطی خيل      او و او ب

ره بی اعتنا نسبت ب ه من در زم ودمی  مشتره یھم داشتيم، زيرا ک . ھای او نب

دم، کوله پشتی ام مرتب بود و کارت دانش آموزيم را وقت به مدرسه می آم سر

ه روزه .  داشتمھمراهھمواره  سياری از دانش آموزان سر و کارشان ھم ا ب  ام

د به دست نحوی دلش راآنتون می افتاد و ناچار بودند ببا  ه ھر حال او . آورن ب

  .يکی از ارکان مھم مدرسه بود

ان تعطيلات دريافتيم که آنتون چقدر دچار شگفتی شديم ھنگامی که پس از پاي

رده و در  یجده سالهاز سر حسادت، به دختر ھ پير  فراش ديگری تيراندازی ک

  .زندان است

واختی مدرسه و بدين ترتيب بود که حوادث شخصی در يک دگانی ن  درون زن

  .می گذاشت، چون صدائی در گنبدی خالی بجا گرای ما اثری مبالغه آميز
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يم  الوس يت ه گوشه ای از مدرسهکليسای سن پ ز داشت ک ه ای ني ا  یخان  م

ا روپوش. بدان تعلق داشت سران ب ی رنگ و رو پ ه، ھای آب ائی  رفت ره ھ چھ

ان  یغم انگيز در گوشه خالی از شادی، ا ھم د و سپس ب  حياط سرگردان بودن

د الا می رفتن د و ب ه را می گرفتن ا. حالت گرفته پله ھای يتيم خان اط  آن ب ه حي ک

ھا  ھا و دبيرستانی ھا محصور نبود، يتيم  آنه یگوش مشترک بود وآنان با ما 

ی . دو جھان جدا از ھم را تشکيل می دادند ا بچه ھای روپوش آب می کوشيدم ب

ه جواب ی و خاطری گرفت ی ميل ا ب ان ب راحرف بزنم ولی آن ه  م د، و ب  می دادن

ان دخالت در امور دبيرستانی: سرعت خود را کنار می کشيدند رای آن ه  ب ا ب ھ

ردم . سختی ممنوع بود اط گردش ک ار در حي ه ھفت سال آزگ بدين طريق بود ک

نمن کشيش در آغاز ھر. که نام يکی از آن يتيمان را بدانم بی آن اً بي سال  حتم

  .ھا می کرد نو دعای خيری برای آن

در بخشی از حياط که به يتيم خانه محدود می شد وسائل مختلف ورزش از 

من يکی از روزھا خواستم . فيکس، طناب و نردبان قرار داشتقبيل پارالل، بار

ه  کاری را ه سخت ب نم ک د ک ود تقلي ام داده ب که يکی از يتيمان جلو چشمانم انج

دم وش ش وردم و بيھ ين خ ائل . زم ا وس ام ورزش ب د ھنگ ه بع از آن روز ب

  .ورزشی جانب احتياط را نگاه می داشتم

ا ھا، ميدان در خيابان زندگی من با ، ھنگام ورزش و پرسه زدن در ھوای ھ

شدم نا ن ردم. آزاد آش ران می ک ده جب يلات در دھک ود را در تعط ن کمب شھر . اي

ا.  بود و خواندنبرای من جای آموختن انزد و خورد بچه ھ ه نظرم   در خياب ب

  .که انگيزه اش بارھا مھيا بود ننگين می آمد، با آن

ه يکی از روزھا که از مدرسه می آمدم شاگردی  قدبلند از مدرسه ای ديگر ب

زی پرسيد وھين از من چي ه زد. قصد ت ه من تن شنيد ب ه . چون جوابی ن مؤدبان
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د؟«: گفتم رد و » از من چه می خواھي د، لحظه ای درنگ ک شاگرد مبھوت مان

ت د؟«: گف ان داري تم» تيرکم ست؟«: گف ان چي ان؟ تيرکم د » تيرکم اگرد قدبلن ش

ت ب درآورد و گف زی از جي ن ب«: چي رم ن از پنج ه ه یا اي ا را ک ه کبوترھ  خان

زده به آشنای شگفت» .ھا را بريان می کنم روی بام نشسته اند می زنم و بعد آن

ی در .  خود نگاه کردمه یتاز چنين مشغولياتی برای من خالی از تفريح نبود ول

  .شھر به نظرم نامعقول می آمد

دخيلی از بچه ھا با قايق به دريا می رفتند و با قلاب اھی می گرفتن ا .  م من ب

دم،  با آن. چنين تفريحاتی آشنا نبودم که ھفت سال تمام در شھری ساحلی گذران

ا در ه دري ان نقشی در شگفتا ک دگانی آن زم ام آن دوران . من نداشت زن در تم

ه ده  سوار قايق نشدم، به صيد ماھی نرفتم و دريا را فقط ھنگامی که از شھر ب

تم ی رف ه شھر م دم و از ده ب ی دي ی پوست . م ا بين سون ب ه کارل ا ک نبه ھ دوش

ھايش به نظرم  گيری حرف می زد، حرفی ماھ انداخته به مدرسه می آمد و از

د اط می آم ی ارتب ه شکار و صيد در . غريب و با من ب وز عشق ب ان ھن آن زم

  . وجودم بيدار نشده بود

ود، دوستی م» . ر-کوستيا«در مدرسه مقدماتی با  سر پزشکی ب حکمی که پ

ود، . به ھم زدم اه ب ود، قدش کوت ی کوستيا از من يک سال کوچک تر ب آرام ول

زبين داشت ن حيث . شوخ بود و چشمانی تي  شھر را خوب می شناخت و از اي

ود، حال آن. بر من برتری داشت ان روز اول  شاگردی ساعی نب ه من از ھم ک

  .مدرسه نمره ھای خوب می گرفتم

ادرش خانه خيلی از دو کوستيا در ا عاقبت م ت، ت ست تازه اش سخن می گف

ه » فانی سولوموفنا«که زنی لاغراندام و کوچک بود نزد  رد ک آمد و خواھش ک

د دو پسر بچه با ام دھن م . ھم تکاليف مدرسه را انج ه من ھ  پس از مشورتی ک
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ا. آن شرکت جستم جواب مثبت داده شد در ا ب ا سه سال م م روی يک  دو ي ھ

ی در . که کوستيا در يک کلاس ماند و از ھم جدا شديم ننيمکت نشستيم تا اي ول

  .چنان حفظ کرديم عين حال بعدھا نيز مناسبات خود را ھم

ادرش  ا عاقبت م ت، ت کوستيا در خانه خيلی از دوست تازه اش سخن می گف

ه » فانی سولوموفنا«که زنی لاغر اندام و کوچک بود نزد  آمد و خواھش کرد ک

ددو پسر بچه با ھم تک ام دھن م . اليف مدرسه را انج ه من ھ  پس از مشورتی ک

م روی يک . در آن شرکت جستم جواب مثبت داده شد ا ھ ا ب ا سه سال م دو ي

ی در . نيمکت نشستيم تا اين که کوستيا در يک کلاس ماند و از ھم جدا شديم ول

  .عين حال بعدھا نيز مناسبات خود را ھم چنان حفظ کرديم

زرگ ه به دبيرستان می رفت و دوکوستيا خواھری داشت ک ر  سال از من ب ت

يم موسيقی . خواھرش دوستانی داشت و دوستانش برادرانی. بود خواھران تعل

د ی کردن واھران م تان خ ه دوس ب علاق عی در جل رادران س د و ب ی گرفتن در . م

ا، . ھا ميھمانی می دادند ھای تولد، والدين آن جشن ه ھ جھان کوچکی از علاق

. ھا تشکيل می شدی ھا و دشمن ھا، حسادتی رقص والس، بازھا، ی مھرورز

ه و » آ« بازرگان ثروتمند ه یمرکز ثقل اين جھان، خانواد ان خان بود که در ھم

انواد ه خ ود ک يم ب زل داشتنده یھمان طبقه ای مق ه .  کوستيا من ه ب در ھر خان

ه در د ک ی ش از م را ب ک سرس صادفی، رخ  ي ر ت صادفی، و غي دارھای ت    آن دي

اوت ه یچه من در خان با آن» آ «ه یمحيط خانواد. می داد دم تف  سپنزر می دي

دانی دختران و پسران ب. داشت سم  شمار ب ر تب د و زي د می کردن ا رفت و آم ج

ده یخشنودان ه معاشقه می پرداختن ه ب انم خان ر.  خ ا اغلب ب سر  گفت و گوھ

ار، انزجار. عشق دور می زد ی دروغين، از من اغلب نسبت بدين مسأله انزج

ی دادم شان م ود ن زرگ. خ انواد يک روز ب ر خ رين دخت ارده » آ «ه یت ه چھ ک
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د«: ساله بود به من گفت ه من بگوئي ا غرور » .اگر روزی عاشق شديد ب من ب

واب دادم ت ج ف اس ويش واق ه ارزش خ ه ب وقری ک ودم «: آدم م ون از خ چ

آری، من » .ھم گفتاطمينان دارم، ھم اکنون می توانم قول بدھم که به شما خوا

ودم د پس از دو. در کلاس دوم متوسطه ب شی ترتيب دادن ران نماي ه، دخت . ھفت

ه پولک خواھر جوان ه  تر، در جلو پرده ای مشکی و بزرگ ک ام ب ره ف ھای نق

بالا نگھداشته بود و شب  به سوی ھا را آن دوخته بودند، دست شکل ستاره بر

ا آرنج خواھر بزرگ. را مجسم می کرد ر ب تت ه من زد و گف د چه «: ش ب ببيني

ی ه یجا نگاه کردم و باطناً عقيد من به آن» .خوشگل است ردم ول  او را تأييد ک

ازجوئی  خواھر بزرگ بزودی .اد قولی که داده بودم افتادمناگھان ي ه ب را ب ر م ت

شيد د؟«: ک ن بگوئي ه م زی ب د چي ی خواھي شم» نم ه چ ن ک ر  م ه زي ايم را ب ھ

ه؟ «-»چرا«: انداخته بودم، گفتم انم نمی خواست از من اطاعت » کي وئی زب گ

ر دلخواھم را بگويماول دختر به من پيشنھاد کرد که حرف . کند ن . اسم دخت اي

ر  خواھر بزرگ. تر بود آسان ا«ت ر  و خواھر کوچک» آن ا«ت ام داشت» برت . ن

ود يکه خورده است گفت. من حرف دوم الفباء را گفتم نه اول را : او که پيدا ب

خانه   برای انجام تکاليف با کوستيا بهروز بعد. و گفت و گو را قطع کرد» ؟ب«

تم ان رف ر. ش ه ھ دم ک ه ش ان متوج را  در پلک ان در سرس ا مادرش واھر ب دو خ

  .نشسته اند

ه نھای تمسخرآميز آنا در چند قدمی اين گروه زنانه نگاه  را احساس کردم ک

رد م را سوراخ می ک ل سوزن دل ر خواھر جوان. مث دت ه عکس، .  نمی خندي ب

د وحشتناک ھای خود را به علامت يک بی اعتنائی چشم ه .  برگردان ردم ک ی ب پ

ود زرگ. به من خيانت شده ب ادر و خواھر ب ا من طوری احوال م ر ب پرسی  ت

ه در «: کردند که گوئی می خواستند بگويند يم ک اش بچه، حالا می دان منتظر ب
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ل  خواھر کوچک» .ت جدی چه چيز پنھان اسه یپشت اين قياف تر دستش را مث

ی آن من دراز کرد، بی آن به سوی يک چوب د و ب اه کن ه دستم  که به من نگ ک

شارد را را . را بف له ای از سرس م فاص از ھ ه ب تم ک ن نداش ز اي اره ای ج ن چ  م

ايم، در ردم بپيم ی ک ساس م رم اح شت س وذی را پ شمان ارواح م ه چ الی ک . ح

د ابود کنن يش ن ا تم  سوزنه ین دتھ ر سخر را م ا در مھ شتم احساس ه یھ          پ

ردم . می کردم ن م ا اي رفتم رابطه ام را ب ی سابقه تصميم گ پس از اين خيانت ب

نم و يادشان را  روم، فراموششان ک ه ديدارشان ن نم، ب  عھدشکن به کلی قطع ک

  .تعطيلات فرا رسيد و انجام قصدم را آسان ساخت. از دل برانم

ره پ املاً غيرمنتظ نمک ه نزديک بي ردم ک د و . ی ب زد چشم پزشک بردن را ن     م

را آزرده ساخت. ھم عينکی تجويز کرد او . نمی توان ادعا کرد که اين مسأله م

ر زود ھ ی اف ن م ت م ود عينک براھمي ه ب ا عينک . چ ن ب ه م ری را ک ذت اث       ل

درم ضربه ای . در يانوفکا می گذاشتم از پيش می چشيدم رای پ ی عينک ب ول

ودتح ذير ب ل ناپ رد و  .م ی ک ی تلق اری و لافزن ه ک را يک گزاف او عينک زدن م

بيھوده می کوشيدم متقاعدش سازم . مصرانه خواست که آن را از چشم بردارم

ان را بخوانم در . که بدون عينک نمی توانم حروف روی تخته و تابلوھای خياب

  .يانوفکا فقط پنھانی می توانستم عينک بزنم

ودمھمه در  با اين ر ب ايم آزادت ر، جسورتر و در کارھ ار . دھکده سرزنده ت ب

وربينز  اغلب صبح. باط شھر را فوراً از دوش انداختمضان ه ب ا ب ا اسب تنھ ھا ب

از شتم می رفتم و غروب به دھکده ب ان. می گ ن شھر آشکارا  در خياب ھای اي

نه عينک ب ه از اي أثيری ک ردم شک  چشم داشتم و در ت راه در ديگران می ک

تم ود. نداش سرانه ب تان پ ک دبيرس ط ي وربينز فق دی در . در ب تان بع دبيرس

رار داشته یيليزاوتگراد، به فاصل ومتری ق اه کيل وربينز دبيرستان .  پنج در ب
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ار ودهکلاس چھ م ب ه ای ھ سران.  دختران تان، پ ران دبيرس ران دخت      معاش

ه ی دمدرس طه بودن د.  متوس ی ش وض م حنه ع ستان ص ی در تاب سرا. ول ن پ

ورم و کوه اونيف ا ش شتند و ب ی گ از م راد ب تانی از يليزاوتگ سنديدگی دبيرس  پ

وجود ه رقابت سختی ب. در می کردنده رفتارشان شاگردان بومی را از ميدان ب

ھای  شاگردان بوربينز که اين را توھينی به خود تلقی می کردند، گروه. می آمد

م نبرد تشکيل می دادند و در زد و خوردھا نه تنھا  اقو ھ سنگ و چوب بلکه چ

ده ب ی بردن ار م اخ .ک ال برش ی خي ن يک روز ب سته و ه یم وتی نش  درخت ت

شغ نگی بم ان س ه ناگھ ودم ک وردن ب وردول خ ود از . سرم خ ه ای ب ن گوش اي

ونين ه غيرخ ردی طولانی و ن ه نب تن  ک ا شروع مدرسه و رف ط ب ه اش فق دنبال

  .امتيازات قطع می شد شاگردان برخوردار از

تدر ي ری داش کل ديگ ان ش راد جري دارس  در آن. ليزاوتگ اگردان م ا ش ج

د ھا و قلب ی خيابان فرمانروامتوسطه ام سال تحصيلی بودن ی در . ھا در تم ول

ا و شھرھای دور شجويان از خارکف، ادس ستان دان شجوئی ديگر  تاب دست دان

تان شتند و دبيرس ی گ از م دان بی ب ا را از مي ده ھ ی کردن ن. در م ا ن در اي ز ج ي

وفائی دختران دبيرستانی قابل توصيف نبود، ولی ی ب. رقابت سخت و شديد بود

  .نبرد عموماً با تجھيزات معنوی انجام می گرفت

از ری ب ردم و رھب ازی می ک     ھای ديگر را ی من در دھکده الک و دولک ب

تمه ب ی گف ت م خنان درش ران س ه دخت تم و ب ده داش ن. عھ ز  در اي ا ني     ج

  .ی را با دوچرخه ای که ايوان ساخته بود آموختمدوچرخه سوار

دم . پيش از اين، در ده کالسکه ای را که اسبی اصيل آن را می کشيد، می ران

ا اسب ر در يانوفک الا ديگ د ح ی ش دا م يلی پي واری اص ای س و . ھ ه عم ن ب م

رم ه گردشش بب سکه ب ا . برودسکی آبجوساز پيشنھاد می کنم که با کال ه ب او ک
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دارد، می پرسيدعمليات جسار ين نخواھی «: ت آميز ميانه ای ن ا را زم ه م البت

ويم» زد؟ ی گ د م ی کن رص م ش را ق ه دل ی ک ا لحن ن ب ه «: م ان، چ       عموج

پشت سر من . می آورد ولی ديگر غرولند نمی کند آھی از سينه بر» .ھا حرف

ه تمن از کنار آسياب می گذرم و به راھی می ا. در کالسکه می نشيند تم ک ازه ف

ستان نم اران تاب ز شده استاز ب اک و لي ا   اس. ن سکه را از ج د کال ب می خواھ

در از کَندَ، ب شار می آورم و آن ق ای خود ف ا پ من افسار را محکم می کشم و ب

ه ام سار آويخت ه اف د چطور ب ه عمو برودسکی نبين . جای خود بلند می شوم ک

.  يک سوم سن مرا داردچھارساله است، يعنی. ولی اسب مغرور آرام نمی گيرد

ه عمو پشت سر من . ر کاھی از پشت می کشدکالسکه را مثل پَ  حس می کنم ک

ام حجت  ه من اتم د ب ديگر سيگار نمی کشد، نفسش تندتر می شود و می خواھ

د ازم. بدھ ود را نمی ب ی خ ه  خون. ول ه اسب ک نم و ب ی ک ظ م     سردی ام را حف

ار ويم می خواھد چھ رود می گ ل ب اشکوچ«: نع و آرام ب نم » .ول   احساس می ک

د که عمو آرامش خود را باز ازی . يافته است و دوباره به سيگار پک می زن ب

  .را برده ام، ولی قلبم از زور تپش می خواھد از سينه بيرون بجھد

ر ه ب ه شھر ک وغ ان ب ر ي ردنم زي ردم، گ رای من . باط می رودضمی گ ن ب اي

من .  به کتاب و گاھی تئاتر می دھدورزش و بازی جای خود را. دشوار نيست

ارم  زندگی .که با شھر تماس بگيرم، به انقياد آن در می آيم بی آن شھری از کن

زرگ می گذرد، ا من، بلکه ساکنان ب ه تنھ ی از  ن ز سرشان را خيل ر شھر ني ت

  .پنجره بيرون نمی کنند

يه ود یدر روس ھرھا ب رين ش سی ت ا پلي ايد ادس سی، ش لنوی«.  پلي » ١٤س

يس درت برئ ابق، ق الار س ھربانی، درياس ی ی  ش ا طبع ساب را ب د و ح ح

                                                 
١٤- Selenoiy 
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ود ه ب م آميخت سيخته درھ ار. افسارگ له یدرب ه   او مث ود ک ادی شايع ب ھای زي

وش ا در گ اکنان ادس ديگر س د يک ی کردن وا م رح . نج ابی در ش ه کت در خارج

ودی قھرمان ه ب شار يافت ار و آن من او را فقط يک. ھای درياسالار انت م از  ب ھ

دم شت دي ود. پ افی ب رايم ک ين ب ود در . ھم ت خ ام عظم ا تم ھربانی ب يس ش رئ

ھای خود  کالسکه اش ايستاده بود و با صدای گرفته ناسزا می گفت و با مشت

لاهيھا دست به کلاه و سرا در برابر او پاسبان. تھديد می کرد ه دست داران ک  ب

ده ھای پشت پنجره زده از لای پر که چھره ھای وحشتايستاده بودند، در حالی

ام. ديده می شد ا گ د راه خان من بند کوله پشتی ام را محکم کشيدم و ب ه ھای تن

رده اش را و دشنام ره ک ائی را  شت گ ھ

  .يدا نمی کنيدھا پ ر دائرةالمعارف

  

  

  .گرفتم را پيش 

ال يه س ی از روس صويری دولت واھم ت ر بخ ودکيم اگ ای ک اطر ھ اورم،  بخ بي

نم، م رئيس شھربانی را از پشت می بي

که د
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    ::مم چھار چھارفصلفصل

  ھاھا  ھا و نخستين تصادمھا و نخستين تصادم  کتابکتاب
 

ام  ا در دوران مدرسه، بلکه در سال ھای بعدی اي طبيعت و انسان ھا نه تنھ

ری را در ای کوچک ت ز ج وانيم ني دگانی ج اب  زن ا کت د ت ی گرفتن ن م وی م معن

شيدن دن و اندي ه. خوان ودم ب ده ب ا آم ه دني ه در ده ب ن ک ود اي ا وج ت    ب  طبيع

دقت در احوال طبيعت و فھميدن آن ديرتر، ھنگامی که فصلی . علاقه ای نداشتم

دار شد ودم، در من بي ا از ذھن من . از جوانيم را پشت سر گذاشته ب سان ھ ان

اب . مانند سايه ھائی تصادفی می گذشتند ه کت من يا در خود می نگريستم و يا ب

  .ينده ی خود را می جستمروی می آوردم که در آن نيز خويشتن يا آ

ال  دن را از س ن خوان ا    ١٨٨٧م ه يانوفک ويچ ب ی فيليپ ه موس امی ک ، ھنگ

اب  سته کت ده و يک ب راهآم ردمھم از ک ود، آغ ا .  آورده ب اب ھ ن کت ان اي در مي

ود ز ب ستوی ني ار تول ه ای از آث از. مجموع اب در آغ ان کت دن در جھ   وارد ش

  .با رنج توأم بود تا لذتبيش تر 

ل :  داشتھمراهتاب موانع تازه ای به ھر ک کلمات ناشناس، مناسبات غيرقاب

ين واقعيت و انتزیفھم، مرز در حال نوسان ب ه ب.  ف ود ک د معمولاً کسی نب توان

اب را . اشکالات مرا رفع کند اره کت ردم، دوب گمراه می شدم، از نو شروع می ک

رفتم به دست کنار می گذاشتم، باز آن را ب. می گ ا بيمی شادمانی م ستن ب ھم دان

ا آن چه ناشناس است  م می آميختکه از برخورد ب دا می شود درھ  شايد. پي
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ردب سه ک ان استپ مقاي ور شبانه از مي ا عب را ب دن آن روز م اب خوان وان کت : ت

ان  يکديگر صدای چرخ ھا، آوازھائی که ه از مي ائی ک ه ھ د، تپ را قطع می کنن

ی  نا ول ز آش ه چي شند، ھم ی ک رک م اريکی س ردرت ه نظ ب ب ال غري ين ح         ع

ه خودت . می آمد دا نيست ک ی پي د و چرا؟ حت ه می ران   چه خبر است، کيست ک

و به کجا ل . می روی، به عقب يا به جل ه مث دن کسی نيست ک ی ھنگام خوان ول

ور از استپ بعمو گريگوری در وقت  دعب ه : گوي ا ھستند ک اری چی ھای م گ

  .مشغول حمل غله اند

ه، البته در ادس دايت ھای نيک خواھان ا ھ ا کتاب خيلی فراوان تر بود و من ب

د. با ولع کتاب می خواندم ه گردش می بردن ه زور ب را می بايست ب ين . م در ب

از  به سوی ايم فکر می کردم و باز به شتابھ ی، خوانده راه درباره ا ب اب ھ کت

ع ساعت بيش شب. می گشتم ر  ھا پيش از خواب، اصرار می کردم که يک رب ت

انمن فرصت ببه  ه پاي ام را ب ه فصل ناتم .  برسانمدھند يا دست کم پنج دقيقه ک

تيم ر شب کشمکش داش ت ھ ن باب ستن، . از اي دن، دان ده ی دي دار ش تياق بي اش

ع افتن، در بل ه ي ستگیاحاط ذير س  خ ودناپ ه ب ری يافت ده مف اپ ش          .طور چ

  .می خواستم از چشمه ی لايزال سخن سيراب گردم

دگانيم در ادسا، در فاصله ید کتابلن ين ب خواندن در نخستين سال ھای زن  ب

ا جمله بھترين ساعت ھا، يا بھتر بکار روزانه و خواب، از  گويم، نيم ساعت ھ

ود د. ب ی خوان وف م ا نکراس کين ي ب پوش ويچ اغل ی فيليپ انی . موس ی ف ول

  :سولومو نوفنا سر ساعت معين می گفت

آره «: موسی فيليپويچ تأييدکنان می گفت» .ليووشکا، وقت خوابيدن توست«

د د خوابي سرم باي تم» .پ ی گف ان م واھش کن ن خ ر«: م ه ی ديگ نج دقيق . »پ

د ی ش صويب م تم ت تم . درخواس ی گف ود م ا خ ردم و ب ی ک داحافظی م      سپس خ
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ين نگذاشته . دھماش می توانستم تمام شب را گوش بای ک ه زم ی سرم را ب ول

شاوندی يک دخت. به خواب می رفتم ه خوي ر دانش آموز کلاس ھشتم، سوفی، ک

اری  ا بيم ود ت ده ب ه ی سپنزر آم ه خان ه ای ب د ھفت ا داشت، چن ا م ز ب دوری ني

ه وی سرايت  ود ب انواده اش دچار آن شده ب ه يکی از اعضای خ مخمله کی ک

ی اصالت و شخصيت استواری . نکند ود ول دختری با استعداد و کتاب خوانده ب

ودم و از وجودش ھر روز . پژمردسره  يکبعدھا. نداشت من شيفته اش شده ب

ه. بھره ای می بردم و خودم را در برابرش ھيچ می پنداشتم ی امتحانی  برنام

ام می دادماو را پاک رايش انج ردم و خدمات ديگری ب در عوض، . نويس می ک

د،  ی پرداختن تراحت م ه اس ه ب ه ھم امی ک دازظھرھا، ھنگ تانی بع ر دبيرس دخت

ه تاب می خواند، و ما با ھم يک قطعه ی منظوبرايم ک وديم ب م فکاھی ساخته ب

ام  فر«ن اهس ره ی م ه ک ود را از دست     . » ب ار خ واره ابتک ار ھم ن ک ن در اي م

کار بزرگ ترم فکرم را می قاپيد، آن را با کوچک ترين اشاره ای، ھم. دادممی 

ی می بافت و ش ادهمی پروراند و قافيه ھا را به راحت من لنگ .  می شدعر آم

تم به دنبال لنگان ان رسيد و . او می رف ه پاي ه ای ب ه ی شش ھفت چون قرنطين

  .سوفی به خانه برگشت من خود را بزرگ تر احساس کردم

سکی،    ويچ سيچف رگی ايوان پنزر، س انواده س ر خ ه ت ب توج نای جال آش

تعداد آدمی بسيار با اس. روزنامه نگار، رمان نويس و مترجم آثار شکسپير بود

ودولی  ی خوار. مِی خواره ب ه علت مِ ان ب ی کودک ا و حت سان ھ ر ان گی در براب

ت دان داش اراحتی وج رد، و ن ی ک ر م ساس تحقي ولومونوفنا را از . اح انی س ف

رد ويچ از روز . کودکی می شناخت و او را فانيوشکا خطاب می ک سرگی ايوان

ه پس از اين که از دروس مدرس. اول به من علاقه پيدا کرد ا شد ب ا جوي ه ی م

ر را داد اب فروش«: من تکليف زي ردم«پوشکين و » شاعر و کت » شاعر و م
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نم سه ک وف را مقاي شکم زد. نکراس ی. خ لاً نم ر دوم را اص ی  اث ناختم، ول    ش

يش سکی  ب ر از سيچف سنده«ت يدم» نوي ی ترس ه . م سنده ب ه ی نوي ين کلم ھم

  .تنھائی برای من چون ارتفاعات دست نيافتنی بود

دن شعر » صبر کن الان می خوانيم«: سرگی ايوانويچ گفت ه خوان و شروع ب

د خيلی قشن. کرد دی حالا ب«گ می خوان ويسخوب، فھمي ار » .ن اق ک ا ات را ب م

د ه دستم دادن ا. بردند، پوشکين و نکراسوف کاغذ و قلم ب ی ب التی آھسته ول  ح

وانم  نويسم،نمی دانم چه ب«: گی به فانی سولومونوفنا گفتمتوأم با درماند نمی ت

نترس، ھر چه «: داد او دست به سرم کشيد و با صدائی ملايم جواب» .بنويسم

زده ام را آرام ساختم و ن کمی آرام گرفتم، يعنی غرور بيمم» .نويسفھميدی، ب

ردم د. شروع به نوشتن ک اً يک ساعت صدايم زدن من صفحه ی . پس از تقريب

گاه در مدرسه م با ترس و لرزی که ھيچ کرده بودبزرگی را که تمام آن را سياه

ويچ نگاھی سطحی . دادم» نويسنده« به دست احساس نکرده بودم سرگی ايوان

د و گف شمانش جھي ی از چ داخت، سپس برق ته ان ه نوش ه اوه، ب«: تب د چ بيني

ه » ...ه است، چه پسر نازنينینوشت دو ب د خوان ا طبيعتی «: صدای بلن شاعر ب

رد و ھر نغمه ای از آن، چه شاد و چه غمگين، می ک زندگی که دوستش داشت

ت رد» .در روحش انعکاس می ياف د ک ويچ انگشتش را بلن چه «: سرگی ايوان

ته ا نوش اد وزيب ه ش ه ای از آن چ ر نغم ت، ھ ش   اس ين، در روح ه غمگ چ

ت ی ياف ی م رای » .انعکاس ه آن را ب ت ک ا گرف م ج ان در دل ات آن چن ن کلم اي

  .سپردم بخاطر ھميشه

رگی اي از       س ود را ب اطرات خ رد، خ ی ک وخی م ی ش ار خيل ر ناھ ويچ س وان

ی آوردش يلاس سرحال م ت، يک گ ی گف ود. م اده ب شه آم رای او ھمي ا ب   . ودک

ت ی گف رد و م ی ک اه م ن نگ ه م اه ب ه گ اه ب م          «: گ ته ای، دل شنگ نوش در ق چق
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رد، دھان و سبيل خود را با دستمال سفره خوب پ» .بوسممی خواھد ترا ب اک ک

ات يک گوئی زير ضرب. از جای برخاست و با گام ھای نااستوار دور ميز گشت

ه من . پذير، قرار گرفته امفاجعه، اگر چه فاجعه ای دل موسی فيليپويچ آھسته ب

ويچ » .ليووشکا پاشو و به طرفش برو«گفت  ذا سرگی ايوان ای «پس از غ رؤي

ودم و مح. را ازبر خواند» پوپوف و تماشای آن  سبيل ھای من سراپا گوش ب

د رون می آم ا از آن بي ه ھ ن طرف ه اي ستری ک سنده. خاک ه مست نوي ت نيم  حال

درت وی در چشم ھای من نمی کاستبھيچوجه  سيار . از ق ائی ب ان توان کودک

  .برای تجريد دارند

ه گردش می رفت . گاھی، پيش از تاريک شدن ھوا، موسی فيليپويچ با من ب

ر د ود، از ھ ال ب ر ح ر س تاگ ی گف خن م رای . ری س وی اپ ار محت ک ب ي

ت« رد» ١٥فاوس ف ک رايم تعري ت ب ت داش ی دوس ه خيل ه . را ک ع ب ا ول ن ب م

. سخنانش گوش می دادم و آرزو می کردم که خود نيز اين اپرا را به چشم ببينم

اريکی نزديک می از لحن گفتار گوينده دريافتم که موضوع به نقطه . شود ی ب

ه م بودم و میمن در اضطراب گوينده سھي ه ادام شنوم ترسيدم ک . ی مطلب را ن

د و گفت ودکی «: ولی موسی فيليپويچ به خود آم ل از ازدواج ک ه، گرتشن قب بل

پس از اين که از اين مانع دشوار گذشتيم، احساس آسودگی » ...به جھان آورد

  .کرديم و حکايت تا پايان گفته شد

سته  وی ب ور توي«من گلو درد داشتم و با گل دم» ستالي ز را می خوان . ديکين

را »زن حلقه ی زناشوئی به انگشت ندارد«جمله ی پزشک در زايشگاه که  ، م

ويچ پرسيدم ه «: سرگردان کرده بود، از موسی فيليپ ی چه، موضوع ب ن يعن اي

ی دارد؟ ه ربط شتر چ وئی  «-»انگ ه ی زناش د، حلق ل نباش ر آدم متأھ ی، اگ يعن

                                                 
  .م.  اثر معروف گوته-١٥
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ادم» .ندارد اد گرتشن افت ور تويست در تصور من از يک سرنو. من ي شت الي

رد ا ک شو و نم ه ن روع ب ت، ش ود نداش ه وج ه ای ک ه، از حلق بات . حلق مناس

نامشروع انسانی از جھان کتاب به آگاھی من وارد شد و آن چه پيش از آن در 

ه  دم ک ودم اينک می دي ه ب جھان واقعيت اغلب به شکل خشن و ناستوده دريافت

  .ته و بر سطحی والاتر قرار گرفته استدر دنيای ادبيات اصالت ياف

ودتولستوی غوغائی ب» قدرت تيره گی«در آن زمان انتشار کتاب  رده ب ا ک . پ

ود اب ب ن کت حبت از اي ا ص ه ج ر آن » پوبدونوسف«. ھم وم را ب ساندر س الک

د وع کن ا ممن اخانه ھ ه را در تماش ن قطع ايش اي ا نم ه . داشت ت ستم ک ی دان م

ول انی س ويچ و ف ی فيليپ واب         موس ه ی خ را روان ه م امی ک ومونوفنا، ھنگ

صدای آن دو را : می کردند، در اتاق مجاور مشغول خواندن اين درام می شدند

: پاسخی قاطع به من داده شد» خوانم؟اجازه دارم آن را ب«: پرسيدم. می شنيدم

ال مطلب را بدانسان که دي» نه، عزيزم، ھنوز برای تو کمی زود است،« گر دنب

رار دارد بزودی ولی. رفتمنگ ه می شناختم ق وانی ک . کشف کردم که کتاب در اي

اما . از غيبت بزرگ ترھا استفاده کردم و در چند روز درام تولستوی را خواندم

ود در خودم  اين کتاب تأثيری را که به ظاھر روی تربيت کنندگان من گذاشته ب

ه و گف. نگذاشت ردن بچ ه ک د خف ای تراژيک مانن ارهصحنه ھ و درب ی  ت و گ

وان واقعيتی ه عن ه ب ا را ن ه ی  وحشتناک شکستن استخوان ھ ه منزل ، بلکه ب

ردمفانتزی  ر ب. صحنه ی تئاتر تلقی ک ابگويم،بھت ن کت زی از اي گيرم  دست چي

انی . نشد رم زم در ايام تعطيل روی اشکاف کھنه ای کتابه کی که برادر بزرگ ت

ون کتاب را گشودم بی درنگ احساس چ. از يليزاوتگراد آورده بود کشف کردم

  .کردم که محتوای آن خارق العاده و اسرارآميز است
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ام  ر کوچک انج آری اين گزارشی بود از محاکمه ای که به علت قتل يک دخت

وئی . گرفته بود وقی و پزشکی، گ ھنگام خواندن کتاب که پرُ بود از جزئيات حق

ال انگ ه درخت ھای آن را روشنائی خي ی ک رده در جنگل ه روشن ک اه نيم ز م ي

رده اماست  م ک ت. راه گ ن حال ی اي زودی ول د ب ع ش سانی، . مرتف آری روح ان

ده ضربه ی ب ژه خنثی کنن ويژه روح کودک، سپرھا، ترمزھا و دستگاه ھای وي

ديد و  ای ش ان ھ نظم از تک ی م ده ول تگاه پيچي ک دس د ي ه مانن ود را دارد ک خ

  .ناھنگام پيش گيری می کند

و ه ھن انی ک تمزم اتر رف ه تئ ار ب رای نخستين ب ودم ب دماتی ب . ز در کلاس مق

ذير ود و توصيف ناپ رون آوردم مھيب ب ه بي . تأثيری که با خود از تماشاخانه ب

ی فرستادند ه نمايشی اوکرائين ود ب . مرا به ھمراه فراش مدرسه گريگوری کول

ا رنگی چون گچ سفيد انی سولومونوف-من ب رای ف ن را ب داً اي نا  گريگوری بع

ود رده ب ذير آزارم  -تعريف ک ودم و يک شادمانی تحمل ناپ رده نشسته ب و پ  جل

ه وردم ک ان نخ ايم تک ا از ج ت ھ ی داد، در آنتراک زی را از م رده چي دای نک  خ

  .در پايان، يک کمدی يک پرده ای روی صحنه آورده شد. دھمدست ب

سرم را . زيدلر تمام تنم از خنده می. ھيجان درام به توفانی از خنده منجر شد

ه، موضوع . به عقب می بردم و دوباره چشمانم را به صحنه می دوختم  در خان

ز » موجر شيپور به دست«ی کمدی نمايشنامه  را تعريف کردم و جزئياتی را ني

زم ک ده ای را برانگي ان خن ا توف زودم ت دان اف ی بب ودم، ول ده ب نحو ه ه خود دي

موسی فيليپويچ با عتابی تلويحی . تمدردناکی دريافتم که به ھدف خود دست نياف

د؟«: پرسيد اد » از نازارستودوليا ھيچ خوشت نيام ه ي ازار را ب من رنج ھای ن

  ».چرا، چرا، آن زيبائی خاصی داشت«: آوردم و پاسخ دادم
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ه کلاس سوم ب ه ب يش از آن ک ه پ ا ب ويم در نزديکی ادس زد عم دتی ن روم م

تم يلاق رف د. ي شقی دي ايش ع ا يک نم ی در آن ج اکوف، يک ه در آن کروگلي     م ک

رد ی ک ازی م وکر را ب ن، نقش ن ای م ه ای ھ م مدرس ر، . از ھ ه ای لاغ    او بچ

  .کک مکی و به شدت بيمار بود و چشمانی باھوش داشت

ازی  ا من ب ز ب ه ای را ني ه قطع ردم ک ر نداشتم و التماس ک دست از دامنش ب

رديم» شواليه ی خسيس«. کند ه . پوشکين را انتخاب ک سر و ب ه من نقش پ ب

د در داده ش ش پ اکوف نق ود را. کروگلي ن خ سره م ت  يک ه دس پردم و ب   وی س

ذتی. کردمتمام روز اشعار پوشکين را ازبر می  ی. چه اضطراب پرُل زودی ول  ب

ه علت . ھمه ی نقشه ھای ما به ھم خورد اتر را ب ازی تئ اکوف ب والدين کروگلي

د دغن کردن رای او ق اره شروع ھن. وضع مزاجی بدش ب ه مدرسه دوب گامی ک

ابی شد ه ھای نخست در مدرسه آفت ط ھفت و در خروجی . شد، او فق ار جل ھرب

ی اي ارش م ه انتظ ه ب ی بمدرس ه ی ادب ا وی مکالم ا ب نمستادم ت ی . ک ول

شد دايش ن ر پي اکوف ديگ ر . کروگلي د خب اه بع د م ت و چن ار اس ه بيم نيدم ک ش

  .آوردند که به بيماری سل در گذشته است

ر منافس د سالی ب اتر چن انرواوس تئ رد فرم رای . ئی ک ه اپ ه ام ب دھا علاق بع

د ود می بالي ه خ ا از آن ب ه ادس ب شد ک ائی جل ودم . ايتالي ه ب در کلاس ششم ک

دريس خصوصی ه بت ذيرفتم ک ت پ دين عل ا ب رد  را تنھ ول گ اتر پ رای تئ وانم ب ت

ده. آورم د عاشق خاموش خوانن ام ماه ھا چن ه ن ودم ک را ب  اسرارآميز ی اول اپ

ده » جوزپينا اوگست« رود آم ا ف داشت و گوئی از آسمان به صحنه ی تئاتر ادس

  .بود

ه ازه نداشتم روزنام ورد سخت بمن اج ن م ی در اي   . گيری نمی شدخوانم، ول

اتر و . آوردم به دست کم کم حق روزنامه خواندن، خاصه بخش ھنری آن را، تئ
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ورد توجه شديد مطبوعات ادساب دی افکار ويژه اپرا م روه بن رار داشت و گ  ق

ت ی گرف ام م اس انج ين اس ر ھم ز ب ومی ني ه  . عم ود ک ه ب ن زمين ط در اي فق

  .روزنامه ھا اجازه داشتند اندک حرارتی از خود نشان دھند

ود الا ب ری ب د ھن الع دوروشويچ منتق ا ط اره ی . آن روزھ ه درب ا آن ک وی، ب

د، م نمی ارزي دتیمسائل کم اھميت که گاه به پشيزی ھ دک م   می نوشت، در ان

ود و در بخش . ی افکار شد ی ھمهفرمانروا بی شک شخصی صاحب قريحه ب

انی را در شھر  م خطر است، دريچه ی اطمين ھنری که به اقتضای سرشتش ک

رار داشت» سلنوئی دوم«ادسا می گشود که در فشار  من، ناشکيبا خود را . ق

ضای ال ام داختم و دنب ی ان بح م ه ی ص شتمروی روزنام ی گ ويچ م .  دوروش

سرانی  ا پ الات وی ب دن مق تياق خوان دل آن روز، در اش نش و معت دران آزادم   پ

  .اعتدالی به چنگ نياورده بودند، شريک می شدند که ھنوز فرصت بی

توار،         شه اس ی ھمي ر، ول ی گي ه فزون اب و گ اھش ي اه ک خن گ ه س شق ب ع

يش ن  از پ ا م وانيم ب ار ج رين روزگ راهت وده ھم ت ب سندگان، . اس روه نوي گ

ا گان برای من تشکيل جھروزنامه نگاران و ھنرپيشه  ه تنھ د ک انی را می دادن

  .گان بدان راه داشتندبرگزيد

م ه ای زدي شار مجل ه انت ا، در کلاس دوم دست ب انی  . م اره زم ن ب ن در اي م

ش رداختم و او پي شورت پ ه م ويچ ب ی فيليپ ا موس ه آن را دراز ب رد ک نھاد ک

ه : اما حکمت اين نام. گذاريمام بن» قطره« ا قطره ای ب کلاس دوم دبيرستان م

ه در عين . اقيانوس ادبيات جھان می ريخت اره شعری ساختم ک ن ب من در اي

ز توضيح می داد ان را ني اتی . حال برنامه ی کارم ه اشعار و حکاي ن مجل  در اي

ده روی جلد را طراحی با نقش ھا. به چشم می خورد که ھمه از من بود ی پيچي

رد . آراست می شنھاد ک شان » قطره«يکی از شاگردان پي ه کريشانوفسکی ن ب
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ود الت را . داده ش ن رس زد » ژی«اي ه ن ت ک ده گرف ه عھ وز ب ش آم دان

زل داشت رد. کريشانوفسکی من رين وجه ادا ک ه بھت ه ی خود را ب از . او وظيف

ائی استوار . جای برخاست، به تريبون نزديک شد ا دست ھ را روی » قطره«ب

ه  ائی محکم بآن گذاشت، مؤدبان ام ھ ا گ رد و ب يم ک شتتعظ . جای خويش بازگ

  .ھمه خشکشان زده بود

اتی  ا ريش حرک ا، ب ا ابروھ کريشانوفسکی روی جلد را نگاه کرد، با سبيل، ب

ا. ش خواندنکرد و شروع کرد برای خود ود در کلاس سکوت مطلق حکمفرم  ب

ط فحات و فق وردن ص دای ورق خ ره« ص يدب» قط ی رس وش م پس . گ س

رد  روع ک ت و ش ا برخاس سکی از ج اک«کريشانوف ره پ ت و » قط ا حال را ب م

خوب «: يک آھنگ گروھی پاسخ داد» خوب بود؟«: احساس خواندن و پرسيد

  ».بود

بسيار «: کريشانوفسکی که مرا از پشت پرده ی نام مستعار شناخته بود گفت

ست؟ د عروض چي ه مرويش » خوب، ولی گوينده نمی دان ه را ب رد و ادام ن ک

و ب«: داد وب، بگ ی خ ی دان نم م ست؟بي روض چي ردم» ع رار ک ن اق ه،«: م       ن

د زنگ کريشا» .پس من توضيح می دھم» «.نمی دانم ه چن الی ک نوفسکی در ح

رای شاگردان کلاس دستور م عروض را ب زبان را کنار گذاشته بود، اسرار عل

ه اما درب«: وی پس از آن گفت. دوم فاش ساخت دارد ک اره ی مجله، احتياجی ن

دانوس ادبيات را ھم به حال خود باقي-شکل مجله داشته باشد  ه   آن را-گذاري ب

ی . زيرا که مجله ی مدارس ممنوع بود» .عنوان دفترچه ی تمرين تلقی کنيد ول

ان آرام تحصيلات دبيرستانی من ناگھان . مسأله به شکل ديگری حل شد جري

  .رسه اخراج شدممن از آن مد. قطع گرديد

 ١٠٥ 



 زندگی من                                                                              لئون تروتسکی

دگانی در ود  زن دک، وج ه ان ائی ن صادم ھ ودکی، ت ای ک ال ھ ی در س ن، حت م

ود ضييع شده رخ داده ب ا براساس حقوق ت دان ھ ول حقوق ه ق ن . داشت که ب اي

دادھا . اغلب انگيزه ی نزديکی يا دوری من از رفيقان بود شرح ھمه ی اين رخ

ر موجب درازی بيھوده ی سخن خواھد شد ولی در دبيرس م ت صادم مھ تان دو ت

  .از معمول روی داد

ا  ه در کلاس دوم ب ود ک ا آن ب ن برخوردھ ار«بزرگ ترين اي دست داد  » بورن

دئاو يک سو ا . يسی بود که فرانسوی اش می خواندن انی در مدرسه ت ان آلم زب

د ا روسی رقابت کن ه دشواری . حدی می توانست ب سه ب ان فران در عوض زب

رای ن با اين زبان در مدرسه آشنا می شدنداغلب شاگردا. پيش می رفت ه ب  ک

انی ب ای آلم ست ھ ودکولوني وار ب ا . ويژه دش انی را ب ی ام ارزه ی ب ار مب بورن

ود ه را. آلمانی ھا آغاز کرده ب ه ب ود ک ر ب انی خشم او واک ودقرب ودن ب . ستی ک

ده داشتندخصوص، اگر چه نولی در يک مورد ب سياری عقي ه ه ھمه، بلکه ب  ک

بورنار اصلاً آن روز عصبانی .  جھت به واکر نمره ی يک داده استبورنار بی

ود رده ب ر ک ه ی قرص سوءھاضمه را دو براب شاگردان . بود و جيره ی روزان

قلمه زدن و چشمک زدن و م س ه ھ د ب دشروع کردن سرت «:  گفتن د يک کن باي

  .نفر بودم شايد ھم اولين . من آخرين داوطلب اين کار نبودم» .دھيمبرايش ب

خصوص برای معلم رسم ھا قبلاً ھم تشکيل شده بود، ب»تکنسر«از اين نوع 

  .که به علت حماقت ھای موذيانه اش محبوبيت نداشت

م  ه معل ان ساعت درس، ھنگامی ک تشکيل کنسرت از اين قرار بود که در پاي

اد  دا فري ک ص رديم ي ی ک روع م ه ش ت ھم ی رف رون م لاس بي داشت از در ک

ا شودکشيدن، البته با دھ ا صاحب صدا شناخته ن سته ت ار . ن ھای ب رای بورن ب

ون از او  سته، چ ی آھ ی خيل وديم، ول ه ب سرت نواخت ار کن اکنون دوب             ت
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ل . اين بار جسارتی به ھم زديم. می ترسيديم ھنوز فرانسوی روزنامه را زير بغ

ا سرايت  وترين رديف ھ ه جل ه صدا از رديف آخر شروع شد و ب ود ک زده ب  ن

ر م. دک ن ھ ه م ود از  بنوب ردمھمراھی خ غ نک ايش را از . ی دري ه پ ار ک بورن

الی  د در ح ا وسط کلاس آم آستانه ی در بيرون گذاشته بود، ناگھان برگشت، ت

ه سخنی که چھره اش کبود شده بود و چشمانش از  خشم برق می زد، بی آن ک

ه در. بودگويد روياروی دشمن قرار گرفته ب ان ک رديف ھای  بچه ھا، بويژه آن

ه د، قياف د اول نشسته بودن ه خود گرفتن ه . ی معصوم ب بچه ھای رديف آخر ب

شتی وررفتن با کوله اده است پ اقی نيفت او . ھای خود مشغول شدند، انگار اتف

ه  ه لختی ايستاد، مثل ديوانه ای به سوی در برگشت،پس از اين ک دان سان ک ب

د زاز درآم ه اھت انی ب راکش چون بادب د ول. دامن ف ار صدای زوزه مانن ن ب   ی اي

ا درون دالان  سوی را ت د و فران د ش ت بلن ک دس ور و ي ا، ج ه ھ   ی ھمراھ بچ

  .کرد

ر«در آغاز ساعت بعد بورنار، شوانباخ و  ه » مي ه شاگردان او را ب مفتش ک

د،  ين خود چکش می ناميدن ودنيش ب علت چشم ھای دريده، پيشانی محکم و ک

ه سخنشوانباخ .  حاضر شدنددر کلاس ردشروع ب احی ک می کوشيد . رانی افتت

ر . بورنار در انتظار انتقام نفس می زد. در دست انداز افعال روسی گير نکند مي

ه  ه ب ائی را ک ود و آن ھ ره شده ب ره ی شاگردان خي ه چھ ده ب با چشم ھای دري

ت د و می گف ار دست «: جسارت مشھور بودند فرا می خوان ن ک اً در اي و حتم ت

تی ی» .داش دبرخ ی ماندن اموش م ر خ ی ديگ د و برخ ی کردن راض م .  آرام اعت

ا دو ساعت  ه يک ت . محکوم شدند» حبس«بدين ترتيب تقريباً پانزده شاگرد ب

ار ھنگام  ه بورن ود ک ده ب ه نظرم آم ه ب ا آن ک بقيه و از جمله من، آزاد شدند، ب

ود رده ب داز ک را خوب بران ا م ام ھ دن ن دامی. خوان يچ اق رای آزادشدن ھ ن ب  م
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ودم. نکرده بودم داده ب و ن کلاس . ولی خودم را از روی خودنمائی به عمد ھم ل

الی  ه نظرم خ دن ب را با حسرتی کمابيش ترک گفتم، چه با ديگران محبوس مان

  .از تفريح نمی آمد

ودم دم در . فردا صبح که به مدرسه آمدم جريان ديروز را تقريباً از ياد برده ب

گوش کن، امروز «: انتظارم را می کشيدشدگان  يک ھم شاگردی از گروه تنبيه

ار . ديروز دانيلوف چغلی ترا، به مير کرد. کاری دستت خواھند داد مير ھم بورن

وده ای  تحقيق کردند بآن ھا. را آورد، بعد ھم مدير آمد ار ب ن ک انی اي و ب د ت بينن

  ».يا نه

د شرده ش بم ف ت. عضلات قل يد و گف ر رس م س صر کلاس ھ ما  «: مب دير ش    م

د ی خواھ ود، و  » .را م ن ب ار م ه در انتظ و دروازه ی مدرس صر جل ه مب ن ک اي

ود شارتی نب شانه ی ب دام ن يچ ک ش، ھ دير را از . لحن حرف زدن اق م شانی ات ن

دير . فراش ھا پرسيدم اق م و ات ودم و جل ده ب ون ندي ا کن ه ت وارد دالانی شدم ک

داخت و سرش را تکان مدير از جلوم رد شد، نگاھی پر معنی به من ان. ايستادم

  .داد

مدير دوباره از اتاقش بيرون . مرده تا زنده، آن جا ايستاده بودم بيش تر من،

ت د گف ی کن رت م ن پ رای م زی ب ه چي ار ک د و انگ وب«: آم وب، خ ن        » .خ م

ر . می فھميدم که اين خوب، خوب، معنی خوبی نمی دھد ه اکث د دقيق پس از چن

ا ه در مج شان را ک ان اتاق ه معلم د و ب رک کردن رار داشت ت دير ق اق م ورت ات

ر .کلاس ھای خود روانه شدند د بيش ت را نديدن ا م کريشانوفسکی سلام . آن ھ

د بمرا با نقشی از خطوط صورت پاسخ گفت که گ دوئی می خواھ خوب «: گوي

اری از من ساخته نيست ا ک » .کاری دست خودت داده ای، برايت متأسفم، ام

ن  ار، پس از اي ی بورن دول ن آم ه سوی م ردم، ب لام ک ه وی س ه ب ه مؤدبان    . ک
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رد و  ه صورتم نزديک ک د ب ری از آن می باري ه موذی گ ريش ھای خود را ک

سپس لحظه ای » .شاگرد اول کلاس دوم  مجسمه ی فساد اخلاق است«: گفت

رد رار ک د و تک ره ام دمي ه چھ اکش ب ا نفس ناپ ستاد و ب ساد «: اي مجسمه ی ف

د سرش »اخلاق ت، و بع د و رف سروکله اش » چکش«پس از آن . را برگردان

ا خوش تپيدا شد و ب دی، حالا «: حالی آشکار گف ا بل ن کارھ م از اي و ھ خوب ت

واھم داد، شانت خ ی داد»  ن کنجه م را ش ه روح م ا ھم ن ھ ن، . اي لاس م در ک

ازجوئی  شغول ب ه م د، بلک ی دادن دم، درس نم ر رنگش را ندي ه ديگ ی ک کلاس

سيون مدير، مير و. بودند  کامينسکی ناظم در مورد مجسمه ی فساد اخلاق کمي

  .تحقيقی تشکيل داده بودند

ه  ه حبس ب ه يکی از شاگردان محکوم ب ود ک جريان از اين جا شروع شده ب

د«: مير گفت رده ان ا را حبس ک ود آزاد . بی خود م شيده ب اد ک اً فري ه واقع آن ک

ی او را گذاشتند . دديگران را تحريک کرد و خودش ھم فرياد کشي» ب«. شد ول

ا. رودبه خانه ب ن ھ د-اي م می دان سون ھ ر گفت» . کارل رممکن است«: مي . غي

وان » .پسر خوبی است» ب« ه عن ه من ب نمن کشيش را ب ه بي سون ک ولی کارل

ود، حرف ھای آن شاگرد را تصديق  رده ب ا معرفی ک ردان ادس باھوش ترين م

ی ب. کرد و پس از او ھم چندتن ديگر ر پ ار فرستادسپس مي ا  . ورن در کلاس م

ا نداشتند ه از دروغ اب ا  . ده دوازده نفر لاف زن بودند ک ی چيزھ حالا ديگر خيل

ين  » ب«. به خاطرشان می رسيد دير چن اره ی م ريح درب سال پيش در زنگ تف

ت ان گف ده       » ب«. و چن ب داده ش کی ترتي ه سيمرورس ه علي سرتی ک در کن

ت رکت داش ود ش ام. ب ه تم ر ک هواک اطر  معرک و  بخ ه نح ود، ب ده ب ا ش ر پ    او ب

ھمان طور که ھمه می دانند وقتی که گوستاوو سامولويچ «: رقت انگيزی گفت

ت ه ام گرف ک داد، گري ره ی ي ن نم ه م د . ب د، دست روی   » ب«بع ن آم زد م ن
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ت ت و گف انه ام گذاش ه ای       : ش دارس نام الی م شاور ع ه م ا ب ن، م ه نک گري

ه بو سيم ک ی نوي دم رون کن ار را بي ی ن« -» .رن ه ک سيد؟ب ی نوي ه م ه » «ام ب

تم«-» ممکن نيست، بعد تو چه جواب دادی؟ -»مشاور عالی زی نگف » .من چي

 به اداره ی پيشنھاد کرده بود که» ب«آره، آره «: دانيلوف خودش را قاتی کرد

ه ب تان نام دارس اس ه از م ن ک رای اي ضاء، ب دون ام ه ی ب ی نام سيم، ول نوي

 زير نامه فقط يک حرف از اسمش ھرکس می بايست. خراجمان نکنندمدرسه ا

خوب، خوب، ھرکس فقط «: بورنار از شوق در پوست نمی گنجيد» .نويسدبرا 

دون استثنا» .يک حرف ه ب ازجوئی شدءاز ھم عده ای از شاگردان آن چه .  ب

د، از  ا سرسختی رد کردن ه واقعيت داشت، ب م ک واقعيت نداشت، و آن چه را ھ

اگرد        جم تش، ش رين دوس ه بھت ور ب د چط د دارن ه دي ی ک ه وقت تيا ک ه کوس ل

ست ه سختی گري د، ب ه . اول کلاس خيانت می کنن ان ب ان از طرف دروغ زن اين

دانيلوف می خواست در . اکثريت خاموش بود. عنوان دوستان من قلمداد شدند

دھا  ه بع ه در آن وقت و ن ه ن اری ک دان موفق کلاس نقش اول را بازی کند، ک ب

ل . شد من در دالان جلو اتاق مدير در کنار اشکاف زرد و لاک و الکل شده، مث

رای. جانيی خطرناک، ايستاده بودم رو متھم کنندگان يکی پس از ديگری ب  روب

  .کار بدين جا پايان يافت که مرا روانه ی خانه کردند. شدن با من فرستاده شدند

  ».ئيد که به مدرسه بيايندگوبرويد به خانه و به والدين خود ب«

  ».والدين من در ده، خيلی دور، منزل دارند«

  ».گوئيد بيايدخوب به سرپرست خود ب«

اگرد دوم   ا ش له ام ب ودم و فاص را ب ون و چ ی چ اگرد اول ب روز ش ا دي ن ت م

ر . حتی مير ھم گمان بد درباره ی من نمی برد. خيلی زياد بود ولی امروز به زي

وف اده ام و دانيل ه ی افت ار ھم ت، در انظ روف اس ساد مع ی و ف ه تنبل ه ب  ک
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ه  ن ک ست؟ اي شاگردان کلاس و مقامات مدرسه به من لگد می زند، گناه من چي

ه از او خوشم     ه من است و ن ه نزديک ب ه ن وھين شده ای ک سان ت ه سود ان ب

ه اد ب ه زي ن ک ستگی می آيد، شديداً وارد عمل شده ام؟ اي شاگردان کلاس  ھمب

وع اعتماد ک ن ن ودم حوصله ی اي ه ب رده ام؟ ھنگامی که راه خانه را پيش گرفت

با چھره ای پکر و قلبی افسرده، در حالی . تعميم ھا و نتيجه گيری ھا را نداشتم

ردم ازگو ک ود ب ه رخ داده ب ه ی آن چ ود، ھم ه ب ويم را گرفت ض گل ه بغ . ک

ود س ه خ ا آن ک ن، ب تان م سلی مسرپرس د، در ت ده بودن شتزده ش        نخت وح

يدند ی کوش ن ب. م ه م ی آن ک ولومونوفنا، ب انی س اظم، ف دير، ن زد م دانم، ن

انع . کريشانوفسکی و يوچنکو رفت ان را ق د، آن سعی داشت مطلب را روشن کن

سته . به تجارب آموزشی و پرورشی خود استناد کرد. سازد شتی ب من با کوله پ

سلی نمی  ودم و ت اقم نشسته ب ذيرفتمبر روی ميز در گوشه ی ات ار . پ عاقبت ک

  چه خواھد شد؟

د شد شکيل خواھ ن . مدير گفت کنفرانسی از معلمان برای بررسی مطلب ت اي

ه . کنفرانس تشکيل شد. به نظر تھديدآميز می آمد موسی فيليپويچ به جلسه رفت

من انتظار بازگشت او را با اضطرابی شديدتر . بود تا از تصميم آن ھا آگاه گردد

ام ھای آشنا از . عدھا رأی دادگاه تزاری رااز آن کشيدم تا ب در پائين باز شد، گ

د الا آم ا ب ه ھ اق مجاور وارد شد. پل ز از ات انی سولومونوفنا ني رده را . ف من پ

انی . »غيرممکن است«: موسی فيليپويچ با صدائی خسته گفت. کمی کنار زدم ف

رد رار ک ولومونوفنا تک ت؟«: س رممکن اس د. »غي ا ص ويچ ب ی فيليپ ائی موس

رد رممکن است«: آھسته تر تأييد ک رده   » .غي داختم و پ ه آن دو ان من نگاھی ب

شيدم ه   . را ک يلات ب دن تعط رای گذران ولومونوفنا ب انی س ه ف ستان ک در تاب

ت ن گف اره ی م ود درب ده ب ا آم د، «: يانوفک ود ش خن، کب ن س نيدن اي ه ش      او ب
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رامی گنگ وجودم را فرا يک بی آ. گريه نکردم» .به طوری که ترس برم داشت

  .گرفته بود

د ی را برگزين ه راه يک ست از س ی باي ران م ورای دبي ه ی : ش راج از ھم اخ

ا  دون حق بازگشت و اخراج ب دبيرستان ھا، اخراج از دبيرستان سن پولوس ب

د. حق بازگشت ا توافق کردن رين آن ھ ی خفيف ت . دبيران بر سر راه سوم، يعن

در ه پ اد می آوردم ک ه ي ی ب شان وقت شی ن ر چه واکن ن خب ادر از شنيدن اي  و م

د ی ش م م د داد، چندش ا . خواھن د ت ود کردن ه ممکن ب ر آن چ ن ھ تان م   سرپرس

اده سازند ه ای مفصل . آنان را برای شنيدن اين خبر آم انی سولومونوفنا نام ف

ه د ک ادآور ش ت و ي رم نوش زرگ ت واھر ب ه خ ه ب دينم  چگون ه وال ر را ب        خب

  .رساندب

تا پايان سال تحصيلی در ادسا ماندم و بعد، مثل ھمه ی سال ھای ديگر، من 

شتم ه برگ ه خان د . برای تعطيلات ب ه خواب می رفتن ادرم ب در و م ه پ ا ک شب ھ

ردم و خود در  ه را توصيف می ک ان واقع ر جري زرگ ت رادر ب برای خواھر و ب

تم وز سال ھای م. جلد دبيران و شاگردان می رف رادر و خواھرم ھن درسه ی ب

اھی از توصيف من گاھی سر تکان می . داشتند بخاطر خود را خوب د و گ دادن

اد، سرش . شان می گرفتي خنده ه می افت ه گري خواھرم در ميان خنده ناگھان ب

 شد که من يکی قرار بر اين. را روی ميز می گذاشت و ھق و ھق گريه می کرد

خواھر . گويد را به پدر بدر غياب من ھمه چيزروم تا خواھر دو ھفته به سفر ب

درم، پس از عدم موفقيت . خود از انديشيدن به مطلب احساس دلھره می کرد پ

نخستين سال ھای مدرسه . برادر بزرگ تر، ھمه ی اميدش را به من بسته بود

ای ت ھ ام موفقي رد و اينک تم ی ک ت م ل حکاي وفقيتی کام ه دست از م اده  ب آم

  .داشت از کف می رفت
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زودی روز با دوستم گريشا از سفر برگشتم،چون پس از ھشت  ه  ب افتم ک دري

شا. موضوع آفتابی شده است رو مادر با خوش روئی با گري را  روب ی م شد، ول

ت ده گرف املاً ندي اقی . ک وئی اتف ه گ رد ک ار ک ن رفت ا م وری ب در ط در عوض پ

ا تنيفت شت. ده اس ه از ک رم ک ک روز گ ک در ي ود و در دالان خن شته ب گاه برگ

ه اس ضوخان ود در ح رده ب تتراحت ک ان گف ادرم ناگھ و ب«: ر م وب بگ نم خ بي

ان؟ ا دو انگشت در دھ ور، ب ن ج شيدی؟ اي وت ک ديرت س رای م ور ب دو » چط

  .انگشتش را به دھان گذاشت و خنديد

ادر حيرت ردم اه ک در نگ ه پ اه ب ن و گ ه م اه ب ده و . زده گ ره ی او خن   در چھ

ينگی به اين ساد. ا ھم در نبرد بودندغيظ ب  حرف  وحشتناکاز موضوعاتی چن

ه  در ب ی پ د؟ ول ی زنن ه دادم ازجوئی ادام ده ب«: ب شان ب وت ن ور س نم، چط بي

ا وجود. ھمان طور می خنديد» کشيدی؟ ه  گرفتگی ب ن ک شه ی اي خاطر از اندي

ات  رای مقام ود ب رده ب رأت ک لاس، ج اگرد اول ک م ش اگرد، آن ھ ور يک ش چط

نم يھوده می کوشيدممن ب. ش آمده بودکشد خوش بعالی سوت ه   او را قانع ک ک

رمسأله بر سر سوت ان ب شاری  کشيدن نبود، ولی پدر ھم چن  سوت کشيدن پاف

  .کار بدين جا کشيد که مادر شروع کرد به گريستن. می کرد

ودم رای امتحان نب ردن خود ب اده ک آن . من در تابستان اصلاً در انديشه ی آم

وخت ذت آم دتی ل رای م ود ب تچه رخ داده ب الی از . ن را از من گرف ستانی خ تاب

ه  ده ب ه امتحان مان آرامش، پر از دعوا و جار و جنجال را گذراندم و دو ھفته ب

شتم ردم. ادسا برگ ار نمی ک ل ک ا مي م ب ا ھ ن ج ه. در اي ر از ھم ان  بيش ت در زب

شيدم ی ک سه زحمت م د سؤال سطحی . فران ه چن ط ب ان فق ا در امتح ی بورن ول

تم. سؤال کردند کم تر ديگر از او ھمدبيران . بسنده کرد ه کلاس سوم رف . من ب
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د، از  رده بودن ه من خيانت ک ه ب در آن جا اکثريت ھم کلاس ھائی را باز يافتم ک

  .من دفاع کرده بودند، و يا خود را محتاطانه کنار کشيده بودند

رد ين ک را تعي بات شخصی م ا مناس دت ھ ر م ن ام ا حرف    . اي ی ھ ا خيل ن ب م

ردمنمی زدم  ی ک م نم يچ، سلام عليک ھ ه ھ ه در . ک ان ک ا آن ی در عوض ب ول

  .موقعيت دشوار جانبم را گرفته بودند طرح دوستی محکم تری ريختم

ر سر . اين نخستين آزمايش به اصطلاح سياسی من بود ه ب دی ک اين گروه بن

ود ده ب د آم ه ی کوچک پدي و،   : آن حادث ک س ردان در ي اجوان م سودان و ن ح

ک و دلير در سوی ديگر و توده ی بی طرف و در حال نوسان در جوان ھای ر

ان آن دو ت-مي ين نرف املاً از ب ز ک س از آن ني دی پ روه بن ن گ ن      .  اي ن اي م

  .بعديم بارھا و در شرائط متفاوت به چشم ديدم زندگانی گروه بندی را در

ود رم ب وا گ ی ھ د، ول ه بودن ا نروفت ان ھ ا را از خياب رف ھ وز ب ام . ھن ا، ب ھ

د نفس می کردن ار را ت ا، بھ ا و گنجشک ھ ارم راه . درخت ھ شاگرد کلاس چھ

ه علت  شتی را ب خانه را در پيش گرفته بود و برخلاف مقررات، يک بند کوله پ

ت ت داش گک در دس ده س اره ش ادی، . پ ت زي ن داش ه ت ه ب دی را ک التو بلن پ

شاند دنش می ن ر ب ی سبک ب ه عرق د ک ی دي رلازم و سنگين م سر در آ. غي ن پ

د. آرزوئی موج می زد ازه ای می دي ز را و خود را در روشنائی ت ه چي . او ھم

ر از دبيرستان،  زرگ ت اتر و ب زی توان ه چي آفتاب بھار به وی ھشدار می داد ک

ی  مدير، کوله پشتی برخلاف مقررات، آموختن شطرنج، خورد و خوراک و حت

آرزوی آن ناشناخته . روزمره وجود دارد زندگی کتاب خواندن و تئاتر، خلاصه

 که در ماورای فرد قرار دارد، ھمه ی وجود آن پسر را دربر گرفت،  فرمانرواو

  .در رگ و پوست او نفوذ کرد و در وی درد شيرين بلوغ را بيدار ساخت
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ه  ه خان اک در شقيقه ھايش شنيده می شد ب او که آھنگ يک موسيقی دردن

ان کوله پشتی را روی ميز انداخت، روی تخ. آمد د و سرش را مي تخواب خوابي

ستن ه گري رد ب روع ک شرد و ش الش ف ای      . ب حنه ھ ه اش ص ه گري رای توجي ب

دگانی غم انگيزی را از کتاب ھا و از می آورد و اشک اشتياق  بخاطر خود زن

  .چھارده ساله بود. بھار می ريخت

ده و روده م اری مع ه بيم ودکی ب سرک از ک ه ی دوران پ ه در ھم ود ک تلا ب ب

شه دوا ب. ر نداشتگانيش از او دست بندز ود ھمي دناچار ب ز کن  . خورد و پرھي

ت،  ارم رف لاس چھ ه ک ه ب ی ک رد، و وقت ی ک ر م صبی در روده اث ان ع ر تک ھ

پس از يک دوران طولانی . بيماری چنان شدت يافت که مانع درس خواندن شد

د ين رأی دادن ه د: و بی نتيجه ی استراحت، پزشکان چن د ب ار باي ه فرستاده بيم

ود ن. ش ت در م کان آن وق ر رأی پزش يش ت دوهتو ب ا ان رد ت ايت ک د رض        .لي

  .می بايست موافقت والدين را ھم جلب کرد

ا يک سال عقب  رد ت دا ک م پي ست معلمی خصوصی ھ ن می باي گذشته از اي

انم سند . نم ورد پ ا م م در يانوفک ه ی اضافی ھ ۀ اضافی و ھزين ی ھزين ن يعن اي

ويچولی کا. نبود راه رھا به کمک موسی فيليپ » گ«دانشجوی سابق . شد روب

او آدمی بود کوچک با زلف ھای قشنگ که در حوالی . را به عنوان معلم يافتند

ود ا آموزش . شقيقه سفيد شده ب ی شخصيت، ب و و ب ا، پرُگ ود خودنم آدمکی ب

شگاھی و از قماش آدم  ه دان دبيارنيم ای ب ی يکی از شعر می ساخت و . ھ حت

ودروز رده ب اپ ک م از او چ عر ھ ا دو ش ای ادس ه ھ ماره ی . نام ر دو ش او ھ

شان می دادھمراهروزنامه را ھميشه  ا .  داشت و آن را ھمه جا ن مناسبات او ب

دتر شدن ه ب ا من . من توأم با خلجان بود و متمايل ب انی ب ی خودم در آغاز خيل

دين جھت . شدرفتار می کرد و گاه بی گاه می گفت که می خواھد دوست من با ب
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ا  ده ی خود ب ط پيچي ا و از رواب ام کلودي ه ن شان داد ب عکس دختری را به من ن

ت ی گف خن م رد . وی س ر ک ان تغيي ارش ناگھ دی رفت س از چن تار  پ و خواس

  .احترامی شد که شاگرد به معلم می گذارد

دی داشت ان ب ی پاي ی معن ن کشمکش ھای ب انی و قطع : اي يک دعوای توف

ا ب. رابطه ی کامل ا اين ھمه اين مردک شقيقه خاکستری مرا به اسرار رابطه ب

ر احساس . يک زن واقف کرد، زنی که در عکس زيبا بود زرگ ت من خود را ب

  .می کردم

ات درس می داد اموف ادبي ه جای کريشانوفسکی، گ الاتر ب . در کلاس ھای ب

ود ر ب ر و ھشلھف ت ی نزديک. او از کريشانوفسکی ھم جوان ت ود خيل  آدمی ب

ه در آن عشق  ود و روحی ک ری از حرارت نب ه در آن اث ی ک  بين، زود رنج، تن

ما، کسالت آميز، از پی او از فصلی . به رشته ای که درس می داد ديده نمی شد

د . به فصل ديگر می رفتيم ود و بازدي گاموف علاوه بر اين خيلی وقت نشناس ب

  .يق می انداختاز کارھای کتبی ما را تا آن جا که ممکن بود به تعو

ی . در کلاس پنجم چھار انشاء اجباری بود من بدين درس علاقه ی روزافزون

ار ديگر را . در خود می ديدم ود، بلکه آث ه ب م گفت ه معل ائی را ک نه تنھا کتاب ھ

گفتارھای ديگران را يادداشت و نقل می کردم در جمله ھا دخل . نيز می خواندم

ردم و اصولاً باشوقی ف ردم و کوشش من در و تصرف می ک ار می ک راوان ک

د ی متوقف نمی مان ر از من، در کلاس شاگردان . سرحد دست بردھای ادب غي

. ديگری نيز بودند که انشاء را به عنوان تکليفی شاق و مزاحم تلقی نمی کردند

ا دغدغه ی خاطر، و برخی  اد، برخی ب ا اضطرابی زي نجم، ب شاگردان کلاس پ

.  انتظار نمره ھای انشاء بودند، يک انتظار بی نتيجهديگر با اميدی فراوان، در

در مفصل نوشتم . اين جريان در ثلث دوم ھم تکرار شد انشاء ثلث سوم را آن ق
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د ام ش ه تم ک کتابچ ر ي الغ ب ه ب شد. ک ری ن ه گذشت و خب ه ھفت ه، س . دو ھفت

ذکر دادم اموف ت ه گ ه ب ت. محتاطان ره رف ه از . طف سکی ک د، ژابلونوف زنگ بع

تانشاء ن رار داد و گف اموف را مخاطب ق ود مستقيماً گ  چرا «: ويسان ساعی ب

ده است؟ بسر از سرنوشت انشاھای ما خبری نيست، چه ا آم ا » آن ھ اموف ب گ

ه . خشونت سخنش را قطع کرد؛ ژابلونوفسکی کوتاه نيامد ابروھای پرپشت و ب

دين  ه ب رد  ک د تکرار ک ا صدای بلن شيد و ب الا ک ترتيب  ھم پيوسته ی خود را ب

رد ار ک اموف. نمی توان ک تگ ان ب«:  گف شينيدساکت شويد و سر جايت ی » ن ول

ست ود نش ای خ ر ج ه ب د و ن اکت ش ه س سکی ن اموف داد زد. ژابلونوف         : گ

ه خوب » .رويد بيروناز کلاس ب« ود ک ا ب مناسبات من با ژابلونوفسکی مدت ھ

ود. نبود ون احساس . قضيه ی بورنار در کلاس دوم مرا محتاط کرده ب ی اکن ول

آنتوان ميخايلويچ، ژابلونوفسکی حق «: گفتم. می کردم که سکوت جايز نيست

يم ی کن شتيبانی م ه از او پ ا ھم د» .دارد و م لاس پيچي ی در ک دائی گروھ : ص

د» ...درست است« ه خشم آم ی چه، من خود «: گاموف گيج شد و سپس ب يعن

» .شما مزاحم نظم می شويد. ريدشما اصلاً حق دخالت ندا... تکليفم را می فھمم

ود ه شده ب ر سومی برخاست و گفت. به نقطه ی حساس او حمل ا فقط «: نف م

واھيم ی خ ر نم ز ديگ يچ چي واھيم، ھ ی خ ان را م شاھای خودم اموف از » .ان گ

د«: کوره در رفته بود ی ژابلونوفسکی » .ژابلونوفسکی، کلاس را ترک کني ول

رون، «: ه و کنار شنيده شدھائی از گوش پچ پچ. از جا جم نخورد رو بي خوب، بُ

ود » .شود مگر چه می ه ب الا انداخت ژابلونوفسکی در حالی که شانه ھايش را ب

ی ين م ه زم م ب شش را محک نه کف ت و در را  و پاش رون رف لاس بي ت از ک کوف

  .محکم پشت سرش به ھم زد
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تيکی ا کفش تخت لاس سکی ب از زنگ دوم کامين ابی  در آغ اش در کلاس آفت

ود. شد شانه ی خوبی نب رار شدسک. اين ن ه سخن. وت برق ا صدای گرفت رانی ب

ه اعلام کوتاه ولی سخت وان جريم ه عن رد و ب گيرانه ای کرد، تھديد به اخراج ک

ت سکی : داش ره ی ٢٤ژابلونوف بس و نم اعت ح ن ٣ س ضباط، م  ٢٤ در ان

ود. ساعت حبس، سومی دوازده ساعت ين سنگ راه آموزش من ب ن دوم . اي

گاموف انشاءھای ما را باز نگرداند . ين بار جريان عواقب وخيمی نداشتولی ا

  .و ما ھم از خيرش گذشتيم

ود رده ب زار م ال ت ان س ل، آری . ھم ی غيرمحتم گرف، حت ه ی ش ن حادث اي

د ی آم ه نظر م رزه ای در سرزمين دوردست ب ين ل ل زم ب، مث ن و . غري در م

زار بي رای ت ت از غصه ب ه حکاي زی ک ن چي ون م ار، عپيرام ا م ه وی ي ه ب لاق

  .کند وجود نداشتاندوھی از مرگش ب

زی مثل وحشتی عمومی در آن جا وقتی که فردای آن روز به مدرسه رفتم چي

دمحکم ا دي د. فرم ی گفتن م م ه ھ اگردان ب ت«: ش رده اس زار م ار           » .ت انگ

زی ب م چي از ھ د ب ی خواھن دم ی توانن ی نم د، ول ان . گوين رای بي اتی ب ان کلم آن

ود خود نمی يافتند، چرا که احساساتاحساس امعلوم ب ه . شان گنگ و ن ی ھم ول

د، ب و ھمه باطناً خوشمی دانستند که از درس خبری نيست ان حال بودن ويژه آن

د داده بودن ام ن ود را انج اليف خ ه تک ازه از راه . ک اگردان ت ه ی ش راش ھم ف

ام می گر ا انج ه در آن مراسم دع زرگ ک الار ب ه ت تادرسيده را ب . فت می فرس

در بچه : کشيش با عينک طلائی اش حرف ھائی بدين مضمون زد ھا از مرگ پ

ه ب. متأثر می شوند ا چه حد ھم رده است، ت ه ی ملت م در ھم ه پ د حالا ک   بيني

د اتم زده ان ود. م ری نب اتم خب ت از م ی در حقيق د و . ول ولانی ش ا ط م دع مراس

لاه  داده شد که ھمه دستور. حوصله ی ھمه سر رفت د و ک بازوبند مشکی ببندن
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شاگردان از کلاس . پس از آن اوضاع به حالت عادی برگشت. گذارندمشکی ب

شگاه انتخاب  پنجم شروع به تبادل نظر درباره ی رشته ای می کردند که در دان

از کنکور صحبت می شد و . ی زندگی خواھند کرد، درباره ی انتخاب راه آينده

 خيلی ھا را رد می کنند و از سؤال ھای مشکلی از پروفسورھای پترزبورگ که

  .که آدم درش می ماند

در شھر جوانانی بودند که سال به سال برای کنکور به پترزبورگ می رفتند، 

ه را از  ان راه رفت ا ھم د ت اده می کردن شتند و خود را آم   رد می شدند، برمی گ

و ب دن ت، . پيماين ده ی سرنوش ين کنن ايش تعي ن آزم ر اي ی            از فک ب برخ قل

  .می ايستاد، دو سال به امتحان مانده

ر . کلاس ششم بدون تصادم و برخورد گذشت ھمه می خواستند ھر چه زودت

امتحان نھائی با تشريفات خاص و در حضور . يوغ مدرسه را از گردن باز کنند

ود ه اداره ی آموزش محل فرستاده ب دير مدرسه . پروفسورھائی انجام شد ک م

ل آموزش رسيده پاکت ه از اداره ی ک ه امتحان کتبی را ک  سؤال ھای مربوط ب

پس از اعلام سؤال صدای آه دسته جمعی . بود، با تشريفات بسيار می گشود

اراحتی . بلند می شد، گوئی ھمه را به آب سرد انداخته اند از فرط اضطراب و ن

رون است ی.به نظر می آمد که سؤالات خيلی از قوه ی شاگردان بي زودی  ول  ب

ران . معلوم می شد که آن قدرھا ھم دشوار نيست رر، دبي در پايان دو ساعت مق

من ھنگامی . به ما در گمراه کردن فرستادگان اداره ی آموزش ياری می کردند

ويحی  ا موافقت تل ل نمی دادم، بلکه ب که سؤال خود را می نوشتم، آن را تحوي

ردم کريشانوفسکی ناظم در اتاق می ماندم تا س رگرم تبادل افکار با شاگردانی گ

  .که در بعضی دروس ضعيف بودند
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تم نداشت. کلاس ھفتم، کلاس تکميلی بود . مدرسه ی سن پولوس کلاس ھف

رد ورم خارج شده . بنابر اين می بايست مدرسه را عوض ک ا ديگر از اونيف م

دارک . ھرکس ھر لباسی که می خواست می پوشيد. بوديم ه م غروب روزی ک

ود  ان خ صنيف خوان ه ت يم ک ستانی رفت اغ تاب ه ب ی ب ته جمع رفتيم، دس          را گ

د دن بودن شغول آواز خوان اخانه ی آن م حنه ی تماش رای . در ص      ورود ب

  .ھمه کراوات زده بودند. دانش آموزان ممنوع بود

ود ا سيگار ب ه لب ھ رار داشت و ب ز دو بطری آبجو ق اً از . روی مي ا باطن م

ی ود م ری خ يديمدلي روکله ی .  ترس يم س از کن ری اول را ب ه بط يش از آن ک پ

ز. ويلھلم، مسئول کلاس، سرميز ما پيدا شد ی غري ا حرکت د شدن م رای بلن ی ب

ت ه دس رديم و ھم ديمک اد. پاچه ش اقی نيفت ی اتف ا را . ول م دست يکايک م ويلھل

ود » ک» «شما ھم اين جا ھستيد؟«: فشرد و گفت ر ب زرگ ت ا ب که از ھمه ی م

کشد، مسئول کلاس  آن که خجالت بانگشتری در انگشت کوچک داشت، بیو 

و ب ا آبج ا م ه ب رد ک وت ک وردرا دع وديم. خ رده ب اوز ک دمان تج م . از ح ويلھل

ا شاگردانی  موقرانه دعوت او را رد کرد و پس از خداحافظی به سرعت رفت ت

ه نفس ما با اع. گيرد گام به اين طرف گذاشته بودند برا که از آستان باغ تماد ب

رديم وردن ک و خ ه آبج روع ب ر، ش لاس . دو براب ا ک ن، ب ه م الی را ک ت س ھف

ر ولی شادمانی ھا. مقدماتی، در دبيرستان گذراندم، خالی از شادمانی نبود م ت  ک

  .عيان بود تا رنج ھا

ر . به طور کلی خاطرات من از دبيرستان اگر تيره نه باشد، خاکستری است ب

یتمامی حوادث مدرسه، چه ود روحی حکم خوب و چه بد، ظاھر ساز ب . روا ب

ام ب ادش رامشکل بتوانم معلمی را ن ه ي ا علاق ه ب رم ک ه  بخاطر ب ا آن ک آورم، ب

ائی آموختم. مدرسه ی ما بدترين مدرسه ھا نبود ا چيزھ : با وجود اين در آن ج
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دھا  ھمه ی. باط شديدضمبانی دانش، عادت به کار از روی نقشه و ان ا بع اين ھ

ا -اگر چه غيرمستقيم -علاوه بر اين، مدرسه در من . ارم آمدکب ذر دشمنی ب  ب

 .به ھر حال اين بذر بر زمين شوره نيفتاد. وضع موجود را کاشت
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    :: پنجم پنجمفصلفصل

  ده و شھرده و شھر
  

  

دم دام در ده گذران دگانيم را م ال زن ه س ستين ن ن نخ ال . م ت س ای ھف در اثن

دھا  مدرسه ھر سال تابستان دن عي رای گذران اک و گاھی اوقات نيز ب ل و پ  نوئ

دهتا ھ. به ده می آمدم ا و ھم سالگی ج ا يانوفک دان تعلق داشت   آنه یب چه ب

اد  در سال. رابطه ای نزديک داشتم ی زي ھای نخست کودکی نفوذ ده در من خيل

ه شھر داد بود، ولی در سال ا . ھای بعد جای خود را ب ده موجب آشنائی من ب

ان . ی، آسياب و ماشين درو آمريکائی شدکشاورز ده مرا به روستائيان، چه آن

ا داس و  جا ساکن بودند، چه آنان که از ايالت که آن رائين، ب ھای دوردست اوک

 چه از روستا و روستائيان اغلب آن. توبره برای کار می آمدند، نزديک ساخت

اطر  تبخ دھا دس ودم، بع پرده ب ا وج س ی ب د، ول ی ش وش فراموش ن، خ      ود اي

اه ردش گ اه در گ دگانيم، ا گ د زن ای تن رد و درھ ی ک ی م اطره تجل ا آن خ ن ي     ي

  .داد ای موارد مرا ياری می پاره

ده به من فقير شدن اشراف و غنی شدن سرمايه داران را به صورت طبيعی 

شان داد ه شکل خشن و . آن ن سانی را ب ائی از مناسبات ان ن گوشه ھ ر م ده ب

ه در ش آشکاريطبيع  ساخت و من از اين رو بھتر توانستم فرھنگ شھری را ک

  .سطحی بالاتر ولی پرضد و نقيض تر بود درک کنم
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د رار گرفتن م ق ر ھ ن در براب ن م ھر و ده در ذھ يلات اول، ش ان تعط     . در ھم

ردم ه ده روزشماری می ک تن ب رای رف د. من ناشکيبا ب بم از شادی می تپي . قل

ه را داش مآرزوی ديدار ھم شان دھ ه ن ه ھم ا . تم و آرزو داشتم خود را ب در ت پ

نج«من نمره ھای . به استقبالم آمده بود» نووی بوگ« شان » پ ه او ن خود را ب

رای  ورمی ب ه اونيف ستم و ب لاس ھ اگرد اول ک ر ش ون ديگ تم اکن        دادم و گف

اج دارم شکاری . رژه احتي ورچی پي ای س ه ج وديم و ب ی پيم ب راه م ا در ش م

د.  نقليه را می رانده یسيلجوان و اد سرد و مرطوبی می وزي ر . در استپ ب ب

اندند ی پوش تين بزرگ ن پوس ا . م ودن ب يط، راه پيم ر مح ست از تغيي ن سرم م

ام ردم و از  کالسکه، خاطره ھا و يادگارھا، از مدرسه، از حم ا صحبت می ک ھ

ی آن اتر، و ب تيا و از تئ تم کوس و دوس ست محت نم، نخ ه ای مکث ک ه لحظ ی ک

ردم» موجر شيپور بدست« نازارستودوليا و سپس ه یقطع در . را توصيف ک پ

ی زد، رت م اھی چ ی داد، گ وش م شنودیگ ر خ د و از س ی پري واب م          از خ

  .می خنديد

دم دار ش ا بي رد و در يانوفک وابم ب شمانم سخت . نزديک صبح خ ه چ ه ب خان

ان سياه و ھم کوچک د، ن روه یمی آم ر   ب ودبياھای ده متغيي من . و غريب ب

برای مادر و خواھرانم نيز از تئاتر سخن گفتم، ولی نه با آن حرارت شب پيش 

اه . که برای پدر ا«در کارگ رده » واتي ر ک ی تغيي ه خيل دم ک د را دي د، و داوي بودن

دبدان سان که در نظر اول نمی شد  آری، . شناختشان؛ بزرگ و قوی شده بودن

ه نظر آن م ب رده ب من ھ ر ک ا تغيي را ھ د» شما«ودم و حالا م . خطاب می کردن

ردم راض ک ره گفت. اعت د لاغر، خاموش و سياه چھ پس چه بگوئيم، «: داوي

  ».ديگر شما يک دانشمند شده ايد
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ود اق. در آن اثنای ايوان واسيليويچ متأھل شده ب رای او  خدمتکارانات  را ب

د انی در آورده بودن ه صورت آپارتم ر،. ب ه محل ديگ م ب شت آشپزخانه ھ ه پ  ب

ود. کارگاه، انتقال يافته بود ان من و آن. ولی موضوع اين نب ودکيم  مي ه ک چه ب

 ھمه چيز ھمان طور بود که بود، .مانند حايل شده بودديوار مربوط بود، چيزی 

  .ولی در عين حال يک جور ديگر جلوه می کرد

يا وئی اش سانءگ د  و ان رده ان ا را عوض ک ن يک سال . ھ ای اي سلم در اثن م

دا شده .رخی چيزھا به راستی عوض شده بودب ه نظر من پي ه ب  ولی تغييری ک

ود وعی.بود خيلی شديدتر ب انواده ام  بيگانگی پس از آن سال ن ان من و خ  مي

هشروع ا  ب ت و ب ی گرف ت سرچشمه م ی اھمي سائل ب ه از م رد ک دن ک د آم  پدي

  .تر می شد گذشت زمان جدی تر و عميق

ر  ھر و ده مھ ل ش أثير متقاب صيلت ستين دوران تح ر نخ ود را ب ديخ     . م کوبي

سان ا ان ود ب بات خ ھر در مناس ن در ش تثنای  م ه اس ودم و ب ر ب ادل ت ا متع   ھ

صادم ا ت ل آنئھ انی مث ات رخ  ی طوف ر ادبي ا دبي سه ي ر فران ان من و دبي  چه مي

  .باط مدرسه و خانواده گردن می نھادمضداده بود، به ان

ا در روش ه تنھ ر ن ن ام ل اي دگی دلي انواد زن هه یدر خ ود ک پنزر ب       س

رار داشت،  خواست الاتر ق ود و مناسبات شخصی در سطحی ب ھا عاقلانه تر ب

ی زاد ور کل ه ط ه ب يوه یبلک دگانی ه ی ش ود زن ن. شھری ب ضادھا در اي ا  ت ج

ضادھا پوشيده و  از ده نبود، بلکه بيش کم تر گرچه تر ھم بود، ولی در شھر ت

م نانسا. تنظيم شده بود ا ھ الی ب  ھای طبقات مختلف فقط ھنگام دادوستدھای م

  .دور می گشتند يکديگر می شدند و بعد ھم ازروبرو 

ن ستگی . وجود نداشت بيگانگیاما در ده اي سان  واب ه ان سانی ب ده وار ان بن

ودمبل ديگر، مثل فنر  دخوتر . کھنه و پاره، آشکار ب ر و ب ادل ت من در ده نامتع
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سولومونوفنا که در ده ميھمان بود و در مشاجرات جانب حتی با فانی . می شدم

ا  حال آن.  داشتمهمادر يا خواھرانم را می گرفت، سر ستيز ه مناسبات من ب ک

ود ر. وی در شھر نه تنھا خوب، بلکه دوستانه ب ات مشاجرات ب اھی اوق سر  گ

  .ھيچ نيز در می گرفت، ولی اغلب علل جدی داشت

شتگاه ب ه از ک ا ک ی از روزھ یريک ه  م تان خان ردم، در آس ان زنا گ      م

ه داده، جرأت  وار تکي ه دي پابرھنه ای را می بينم که در کنار سنگ نشسته و ب

شيند دارد روی سنگ بن ه . آن را ن ه ديوان ان نيم ادر چوپ ا«م از . ست»ايگناتگ

ه  ی کسی نيست ک ھفت ورست راه آمده است تا يک روبل مزدش را بگيرد، ول

ه او ب ول را ب ن پ داي د. دھ ر بمان ا غروب منتظ د ت ر و . باي ن فق دن اي بم از دي قل

  .ھم فشرده خواری مجسم ب

شد ر ن ع بھت ال وض ک س س از ي ازی . پ ن از ب ه م امی ک س، ھنگ ه عک       ب

ازه از کشت ه ت دم ک ود، خسته،  الک دولک به خانه آمدم، پدر را دي ده ب اه آم گ

ارآلود صبانی و غب وش، ک. ع ده پ اتی ژن رش دھ شت س ه در پ ف و پابرھن      ثي

د، «: می گفت می آمد و به پدرم التماس کنان را آزاد کني او م دا گ ه خ شما را ب

و«: پدرم جواب داد» . شما بيايده یديگر نمی گذارم به مزرع او ت ده کوپک  گ

ده یخورد و به انداز می م حرف خود را » . ده روبل خسارت می زن اتی دائ دھ

تمس ا دای مل رد و در ص ی ک رار م ودتک ه ب ه ای نھفت ام . و کين ن صحنه تم اي

  .وجودم را منقلب کرد

ودم اشادمانيی که من از بازی الک دولک که در آن بر خواھرانم غ لب شده ب

ا د ب دل ش دی مب ه نومي ان ب ه آوردم ناگھ ه خان ود ب ی . خ ه آرام درم ب ار پ از کن

ارت تحصيلی کلاس دوم متوسطه،  گذشتم، به ا وجود ک تم و، ب اق خواب رف   ات

هه ب ردم سختی گري اق غذاخوری رفت و از پشت سرش . ک ه ات در از دالان ب پ
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ادر . پس از چندی دھقان رفت. گوش می رسيده صدا ب. نده پوش آمدژدھقان  م

ا را  می شنيدم که دارند بشقاب. صدای او را تشخيص می دادم. اب آمدياز آس ھ

د ی چينن ار م رای ناھ دا. ب را ص ادرم م ی زد م ی... م واب نم ه ج          دادم و گري

  .مادرم روی من خم شد. در باز شد... می کردم

  .مادر و پدر با ھم پچ پچ کردند. جواب ندادم. »ليووچکا، چته«

م « ه ھ د و جريم س دادن ش پ اوش را بھ ی؟ گ ی کن ه م اتی گري رای دھ ب

الش جواب . »نگرفتند ودم، از لای ب من که از گريه خود سخت شرمنده شده ب

  ».ای اين نيستنه بر«: دادم

  ».جريمه ھم نگرفتند«: مادر تکرار کرد

ه  .اين پدرم بود که علت گريه مرا دريافته و به مادرم گفته بود می توانست ب

اب، . يک نظر خيلی چيزھا را ببيند » ١٦دنيکااوژ«يکی از روزھا در غياب ارب

ارگران را خواست د و گستاخ. آمد و گذرنامه ھای ک ه، آزمن ود فروماي . آدمی ب

ار گذرنام ارگره یاعتب سر  دو ک ود ب يده ب تاد و . رس ال آن دو فرس ه دنب ب

ا آن رد ت شان ک از بازداشت شان ب ه موطن ا را ب د ھ ی از آن. گردان ری  يک ا پي ھ

ه  وانی ک ری ج ود و ديگ ورده ب روک خ ويش چ ت گل ود و پوس الخورده ب س

وده یبرادرزاد ر زانوھای خشکيد آن.  آن پير ب ا در راھرو ب و  خود ه یھ زان

ين خم  ا زم ه سر را ت زده بودند؛ نخست پيرمرد و به دنبالش جوان، در حالی ک

دبخت «: کرده بودند التماس می کردند ا را ب د، م ا کني لطف خدائيتان را شامل م

د ه شير سرد می نوشيد » .نکني الی ک د، غرق در عرق، در ح اوژدنيک تنومن

ت م ت«: گف روز ھ ل لطف دارم و ام ستمن فقط روزھای تعطي ل ني ن، » .عطي م

ر ه ب ار ک ش انگ لاتآت راض جم ه اعت م، ب ستاده باش تم ی اي ده ای گف ت. بري : گف

                                                 
١٦- Uijadnik 
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وط نيست« ه » .آقا، اصلاً به شما مرب رد ک ه من اشاره ک ا انگشت ب خواھرم ب

  .او دو کارگر را با خود برد. ساکت باشم

زرگ ر و  در تعطيلات، من نقش حسابدار را بازی می کردم، يعنی با برادر ب ت

ول پرداخت  زد، جنس و پ راردادی، شرائط م ارگران ق ام ک ه نوبت ن خواھرم ب

ه . شده را در دفتری وارد می کرديم ميان من و پدرم برخوردھائی رخ می داد ک

اگر چه از تقلب جلوگيری می شد ولی . حضور کارگران آن را خفيف می ساخت

ردد ه مو رعايت گ ارگ. نکات قرارداد می بايست مو ب ه ران، ک ه ب ان ک ژه آن وي

سر، حرف شان اھای حساب را در دھ پيرتر بودند، زود متوجه می شدند که پ        ن

  .می آشفت و اين پدر را بر. می گذارد

تم و اغلب سر  رفتم و می رف ابم را می گ من، پس از برخوردھای شديد، کت

ه . ناھار حاضر نمی شدم ه صحرا رفت درم، ب ا پ ه پس از مشاجره ب يک روز ک

ودم،  لب ان غاف رد توف رم ک ی. گي دام م در م ه تن تپ در چال اران اس د، ب ا غري        ھ

من به اين سو و آن سو . سو برق در پيرامونم فرود می آمد از ھر. می جوشيد

لاه کفش. می رفتم ود و از ک د اھايم پر از آب شده ب اودان آب می چکي ل ن . م مث

دھنگامی که به خانه برگشتم ھمه خاموش و عتاب آميز ب اه می کردن . ه من نگ

  .خواھرم برايم لباس خشک و غذا آورد

شتم ی گ ھر برم ه ش درم ب ا پ ولاً ب يلات معم ان تعط س از پاي ل . پ رای حم    ب

در  آن. ھا را می کشيديم خود آن. ھا باربر نمی گرفتيم چمدان ود پ چه سنگين ب

ار را در  بر می داشت و من پشت سر او از شانه ھای خم شده اش سنگينی ب

افتم ی ي در. م ال پ ه ح م ب ا آن دل ن، ت ی سوخت و م يد،  م ی رس ه زورم م ا ک  ج

ردم ل می ک ه را خود حم ست. اثاثي ر ب ی اگ رای ه یول ی حاوی سوغات ب  بزرگ

  .خويشاوندان ادسائی داشتيم آن وقت باربر صدا می کرديم
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ن رد و اي اخن خشکی می ک ی ن اربران خيل شه   پدر در پول دادن به ب ا ھمي ھ

شه ماي.  رفتندناراضی می اراحتی من می شده یاين ھمي ه .  ن ی ھنگامی ک ول

ادا  تنھا بودم و باربر می گرفتم، تمام پول جيبم را می دادم و از ترس اين ه مب ک

ا دغد ه چھرغکم داده باشم ب ردم  آنی هه ب اه می ک ا نگ ن، عکس العمل . ھ اي

  .د پدری بود و برای ھميشه در من باقی مانه یھای خان یجوئ صرفه

يچ، بلکه  ه ھ ين شھر و ده تضادی وجود نداشت ک از لحاظ مذھب و مليت ب

د شھر و ده يکديگر را به شيوه ل می کردن اگون تکمي انواد. ھائی گون ا ی هخ  م

ود ل حفظ ظاھر می شد. مذھبی نب سه . اوائ ه کني دين ب ذھبی وال در روزھای م

ار، خي. کولونی می رفتند م در انظ ردمادر، روزھای شنبه، دست ک . اطی نمی ک

زرگ ولی اين ظاھرسازی نيز در طول سال ا ب د، ب ا و  ھای بع ر شدن بچه ھ ت

ت ان رف اه، از مي اد رف در در. ازدي دا  پ ه خ ود را ب اد خ وانی اعتق ای ج ال ھ        س

ان  ادر پنھ ا و م ه ھ ن را از بچ ود، اي ده ب ر ش ی پيرت ود و وقت ت داده ب    از دس

ه در. نمی کرد اهمادر ترجيح می داد ک شود و گ اره صحبت ن ن ب ه   اي اه سر ب گ

  .می داشت سوی آسمان بر

ود و  وز رسمی ب دا ھن ه خ اد ب ھنگامی که من ھفت يا ھشت ساله بودم، اعتق

را واداشتند . بديھی ادر حسب المعمول، م در و م يک روز که مھمان داشتيم، پ

  .ھای خود را نشان دھم و از حفظ شعر بخوانمی که نقاش

سان «: که درنگ کنم، گفتم من، بی آن» خوب، خدا چيست؟« خدا مثل يک ان

من » .نه، خدا انسان نيست«. مھمان سرش را به علامت نفی تکان داد» .است

ست؟«: ھا را می شناختم، گفتم که غير از انسان، حيوانات و گياه » پس خدا چي

 ترھا ھميشه، مھمان، پدر و مادر با تبسمی به من نگاه کردند، نگاھی که بزرگ
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رزه درھنگامی که بچه ھا پايه ھای معتق ه ل اده را ب د،  دات پيش پا افت می آورن

  .می کنند

ت ان گف دا روح است«: مھم زرگ» .خ ه ب يج ب دی گ ا لبخن ن ب الا م ا  ح    ترھ

ا در چھر ردم ت اه می ک ه سره ينگ ه سر ب دشان بخوانم ک           عاقبت. م می گذارن

  .کردم بپذيرم خدا روح استمن عادت . می بايست خودم را قانع کنم

ا  وان بخوابم، ب شجو » س«در نخستين تعطيلات، چون می خواستم در اي دان

ت ود، گف شيده ب ل دراز ک ه روی مب ار و ک وئی را درب رديمه یگ دا شروع ک    .  خ

تم م نداش تم و ھ ده داش م عقي دا، ھ ه خ ام ب ن در آن ھنگ سأله . م ن م     اصولاً اي

ائی خود ھيچگاه زياد مورد توجه من ق رار نگرفت، ولی می خواستم تصميم نھ

  .را بگيرم

تم الش می گذاشتم، گف ه «: من که داشتم سرم را روی ب روح پس از مرگ ب

ا می رود؟«: جواب شنيدم» کجا می رود؟ ه کج ا » روح موقع خواب ب ه ب من ک

خ دادم ودم پاس رد ب واب در نب ت«: خ وب، عاقب ر... خ زود» س» «...آخ       : اف

ا می رود؟و روح ا« ه کج انع » سب پس از مرگ ب املاً ق را ک و م ن گفت و گ اي

  .خواب رفتمه کرد و آرام ب

 پير را که اصولاً به حساب نمی آمد حساب ه ی سپنزر، اگر عمه یدر خانواد

  .نکنيم از معتقدات مذھبی خبری نبود

تن اصلی  ورات را در م پدر، به علت غرور پدرانه اش، می خواست که من ت

رفتمفرا گير ورات می گ درس . م، من ھم در ادسا نزد عالمی سالخورده درس ت

چون من سخنان . چند ماھی بيش نپائيد و اعتقاد پدران را در من استوار نکرد

ار م را درب دم دوه یمعل ی خوان ه م ونی ک ه   مت اط و زيرکان افتم، محت و ي پھل
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يدم ل برخ«: پرس ر آدم مث دارد، پس می اگ ود ن دا وج ه خ ذيرد ک ا بپ وضوع ھ

  »می شود؟ آفرينش جھان چطور حل

م پاسخ داد دؤس«: معل يم دھي ده تعم ود آفرينن ه خ د ب ی تواني آری » .ال را م

ين سر ه ھم ستگی پاسخ پيرمرد ب ود ب ه . ب ورات ب م ت ه معل رايم روشن شد ک  ب

  .خدا اعتقاد ندارد، و به ھمين جواب اکتفا کردم

ت ذاھب و ملي ه م تان ب اگردان دبيرس ف ت ش ای مختل رای ھ تند و ب ق داش عل

ستان ارتدکس ا، پروت ا، کاتوليک ھ ان ھر ھ ا و يھودي ه ای  ھ م جداگان يک معل

ائی ه یھا که برادرزاد معلم ارتدکس. وجود داشت ود، جوانی مو خرم  اسقف ب

ه  و به قول معروف، دلخواه زنان و خيلی شسته و رفته بود و رفتاری داشت ک

سنديدگی از ود پ الاتر ب ه ب م يک پل ي. ھ ذاھب پ روان م دريس، پي ش از شروع ت

اديگر می بايست از کلاس  ن آق و اي او . می گذشتند خارج شوند و اغلب از جل

ه ای ب ام قياف ن ھنگ ده در اي رون رون ده خود می گرفت و بي ه دي ان را ب  ه یگ

واری خاص  ا ملايمت و ملاطفت و بزرگ ه ب تحقير می نگريست، اما تحقيری ک

: ی از يکی از شاگردان که بيرون می رفت پرسيدوی روز. دين مسيح توأم بود

ی تکرارکنان، در حال. »کاتوليک ھستيم«: اين يکی جواب داد» کجا می رويد؟«

ت ی داد گف ان م ه سرش را تک ا«: ک ا، ھ ک... ھ ی؟... کاتولي ما چ وب ش  -»خ

  ». دی، خوب-يھوو «-»يھودی ھستيم«

ک ه کاتولي اي ب ک س ل ي ه مث ی داد ک شی درس م ا کشي ار در  سه یھ ياه کن

ن . طور که آرام می آمد، آرام می رفت کلاس می ايستاد و ھمان من در اثنای اي

ا دقت تماشا ه ی ھميشه تراشيده یھا حتی يک بار نتوانستم چھر سال  او را ب

ام سيگنھاد يک آقای نيک . کنم ه ن اريخ لب ورات و ت ه شاگردان يھودی ت مان ب

  .ات را جدی نمی گرفتکس زنگ شرعي ھيچ. قوم يھود درس می داد
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سأل ه آن را در ه ی م را ک ت، زي ستقلی نگرف ان م ن مک ن م ت در ذھ      ملي

دگی  رهزن ر روزم م ت ردم ک ی ک ساس م وانين . اح س از ق وق ١٨٨١پ ه حق  ک

ه دوست  ازه ای را ک درم نمی توانست املاک ت رد، پ ان را محدود می ک يھودي

  .دھا را اجاره کن داشت بخرد و مجبور بود پنھانی آن

ر ولی اين به من ربطی نداشت، چه من به عنوان پسر مالکی ثروتمند  بيش ت

ر انه یدر زم رار گرفتگ شار ق ر ف ا زي ودم ت ازان ب ه و .  صاحب امتي ان خان زب

ود ی ب ی اوکرائين ک روس ی در . مل صاب معين د ن ه ح ان را ب ه يھودي ر چ اگ

د، رم ر دبيرستان می پذيرفتن ل يک سال از عم ن دلي ه اي م ب ا از دست و من ھ

دم  اگرد اول ش ب ش ه مرت دھا ک ی بع صاب«دادم، ول د ن ردم» ح وش ک    . را فرام

ت ار در مدرسه، ملي ا ناھنج ای ديگر ب ای ھ رو ھ د روب ب . نبودن ا ترکي ه تنھ ن

ن می شد شاگردان مليت انع از اي ی . ھای مختلف، بلکه ترکيب دبيران نيز م ول

د  گاهھمه يک مليت پرستی پنھانی وجود داشت که با اين اه آشکار می گردي . گ

ه  ه ب رد ک ستانی سؤال ک اگردان لھ اريخ ليوبيموف روزی از يکی از ش ر ت دبي

ا در روسيی ھا از طرف لھستان فشار ارتدکس تعقيب و وانی   سفيده یھ و ليت

ھای  با دندان ميزکويچ، پسری مشکی و لاغر، چھره اش کبود شد. مربوط بود

ب ازه ب ود و ل ستاده ب شرده اي م ف دھ ی جنبان ب نم ث ذات .  ل ا خب وف ب ليوبيم

د«: آشکارا ادامه داد ست؟ چرا خاموشيد؟ه یعقي يکی از شاگردان »  شما چي

 ليوبيموف» .ميزکويچ خود لھستانی است و کاتوليک«: تاب نياورده فرياد زد

گفتی ا ش اختگی ب ت س ا آآ«: گف ن... آھ ا در اي ان م ی مي ا فرق ديگر ج ل  يک    قائ

  ».نمی شويم

 بورنار فرانسوی به ه یھا، کين ھای نقابدار معلم تاريخ عليه لھستانی رذالت

ان،ھا، دلسوزی توأم  آلمانی موجب تحريک  با نفرت کشيش ارتدکس به يھودي
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انی . ناراحتی من می شدو  ا يک محرک پنھ ابرابری مليت ھ نارضايتی شايد ن

م مو ن از رژي ایم ت در بروزھ ن عل ی اي ود، ول ود ب دالتی ج ر ناع ا ديگ ی ھ

  .نمی کرد ه بود و نقشی اساسی و مستقل بازیاجتماعی حل شد

ردی  ارب ف ه تج ه ب داد، نظري ه روي انون ب زء، ق ه ج ل ب ری ک ساس برت        اح

ان استوارتر گشت ھای عمر در در نخستين سال ا گذشت زم . من بيدار شد و ب

ان ای جھ دھا مبن ه بع ساس ک ن اح دن اي د آم ر  پدي ت، اث رار گرف ن ق ی م      بين

ين ده تعي ت کنن ی . ای داش وم طبيع ک و عل ه فيزي وزانی ک ش آم ن از دان         م

ل  می خواندند و باز ھم خرافه می بافتند سخت بر ه عق دم ک می آشفتم و می دي

ت ی دس ود آدم ی ش ت م وش خيان نضحا. خ رای اي ودم، ب ان را از  ر ب ه آن ک

  .شان رھا سازم، از ديوار صاف بالا برومينخرافات ننگ

د ه زی در يانوفکا برای تعيين مساحت زمينی ذوذنقه برو اده بودن زحمت افت

ردم دا ک ه نتيجه را پي ی نتيجه ای . و من به ياری روش اقليدسی در دو دقيق ول

ورد » عملاً «چه  آورده بودم با آن به دست که من اوت داشت و م ديده بودند تف

شد ع ن ول واق ش . قب ام دان ه ن ه را آوردم، ب اب ھندس ن کت وردم، م وگند خ         س

وند ی ش انع نم دم ق ی دي تم، ول تم و درشت گف وره در رف د . از ک رانجام نومي  س

  .شدم

اه ی کارگ ارگر فن ا ک ن ب ينی  م ی خواست ماش ه م يليويچ ک وان واس ان، اي م

شاجر سازد، م ور ب دون موت رک و ب ردمه یمتح ديدی ک انون .  ش رای او ق ب

سأله رب ن م ه اي ه ب ود ک رژی، فرضيه ای ب تان ی گف ی نداشت و م اب «: ط کت

ز ديگر ن. »ستی چيزی ديگر و عمل چي سان اي ه ان ام اشتباه ھای  ک ه ن ا ب ھ

ھای بی اساس، واقعيات سرسخت را رد می کردند برای من  مألوف يا خيالبافی

  .نافھميدنی و تحمل ناپذير بود
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 و فعاليت  نويسندگیبرتری کل به جزء بعدھا به صورت يک رکن جدا نشدنی

دسياس ن درآم د . ی م ا ب الی ي دادھای خي تش روي ه و پرس ای جاھلان ه ھ تجرب

ودم. فھميده، مورد نفرت من بود انون ب دادی در جستجوی ق . من برای ھر روي

اندک بود،   کم در دانش کتابی ه یھای جوانی که تجرب اين کار، خاصه در سال

ا، ولی من در تمام. ھای شتابزده و نادرست می شد ناچار موجب تعميم  قلمروھ

تثنا دون اس ستم ءب ی توان ه م تم ک ل داش رای عم از ب ت ب امی دس ط ھنگ ، فق

ه صورت محور زراديکالي. آورم به دست را» کل«سرکلاف  ه ب ی من ک م انقلاب

د، از دشمنی دگانيم درآم ه  روشنفکرمعنوی زن الی اصالت تجرب ا خشت م انه ب

. ث نظر آشفته استچه از لحاظ معنوی بی شکل و از حي ، با ھر آن)مزآمپيري(

  .سرچشمه گرفت

دخو و ی پسرک ب: می کوشم به خويشتن آن روز نگاه کنم شک خودخواه، تن

ود ذير ب م تحمل ناپ ان . شايد ھ ه ھمگن سبت ب ه مدرسه ن الاً ھنگام ورود ب احتم

رد ی ک ری نم ساس برت ه ھم. اح ه در ده او را ب ر چ انه یاگ شان   مھم ا ن       ھ

ی در آن د، ول ا ام می دادن سه وجود نداشتج ه . کان مقاي ه ب سران شھری ک پ

ری  يانوفکا می آمدند ھمه دبيرستانی و در سنين بالاتر بودند، بدان سان که برت

  . تحسين نگاھشان کرده یديد آنان آشکار بود، و می بايست فقط به

ن. ھای خشمگين است مدرسه ميدان رقابت ه محض اي سر يانوفکائی  ب ه پ ک

ه از ديگران  یهشاگرد دوم را با فاصل رد ک اد پشت سر گذاشت احساس ک  زي

د. برتر است ريش را می پذيرفتن ن، . پسرانی که به وی نزديک می شدند برت اي

ود ر نب ی اث شکيل شخصيت ب تودند و برخی. در ت ی س ران او را م ل  دبي ا مث ھ

تند ی گذاش ش م شت روي سکی انگ ا . کريشانوف ران ب ار دبي ی رفت ور کل ه ط        ب
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ود شک ب تان يک. او خ روه، دوس ه دو گ اگردان ب سيمش منان، تق          دل و دش

  .می شدند

د ی مان ل نم ود غاف اد از خ سرک از انتق ی . پ ود خيل ه خ سبت ب س، ن ه عک   ب

ن  ادانسته ھا و خصوصيات شخصيت وی، قانع. سختگير بود رد و اي ش نمی ک

ر رضايت با گذشت زمان م ت ز می شد ک ه محا نادرستی. ني ه ھای خود را ب  کم

د  ی بردن ام م داھت از آن ن ه ب ران ب ه ديگ ابی ک دن کت شيد و از نخوان ی ک م

رد ی ک شتن را سرزنش م ا . خوي ه ای نزديک ب ار رابط ن ک ه اي ی است ک طبيع

اب ه یانديش. خويشتن خواھی و غرورش داشت ودن، کت ر ب ودن، والات ر ب  بھت

سان ببه سرنوشت. خوانده تر بودن، مثل مته سينه اش را سوراخ می کرد ه  ان

  .ويژه می انديشيده طور اعم و به سرنوشت خود ب

دوست من، «: روز غروب موسی فيليپويچ که از کنارم می گذشت گفت يک

ار م درب و ھ دگی ه یت ی؟ زن ی کن ر م ين » فک ه آئ ب ب ن اغل ت م آری سرپرس

ی آورد وخی روی م ا ش وأم ب ن ت ز و لح خنوری طنزآمي ورد. س ی در م ن  ول م

اره  بود، زيرا که بتيرش به نشان خورده دگیه یراستی درب شيدم،   زن می اندي

ام درستیفقط برای انتظار پردغدغه  افتم ای که از آينده داشتم، ن وئی . نمی ي گ

ی ديگر گفت. می داد گوشی آب و سرپرست من در پيرامونم سر ا لحن : اينک ب

ست؟ درست حدس زده بودم، اين« اقش » طور ني ه ات ر شانه ام زد و ب دستی ب

  .ترف

انواد ا در خ ويچ ه یآي ی فيليپ ت؟ موس ود داش ی وج د سياس پنزر عقاي       س

ستوی اليم تول ر. علقه ھای سوسياليستی مه آلودی داشت، با رنگی از تع سر  ب

داً بحث نمی شد م در حضور من، اب يم . مسائل سياسی، دست ک م از ب    شايد ھ

ی . مدبار آوربه  گويم و از اين راه مصيبتیکه من به رفقای خود چيزی ب آن ول
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ت ر در گف زرگ و اگ وی ب د و  گ ی ش اد م ی ي وادث انقلاب صادفاً از ح ا ت         ترھ

د ل می گفتن ل الکساندر دوم رخ داد«: فی المث ن در سال قت ه »اي ود ک ان ب ، چن

ا ثلاً از کشف آمريک ه من . گوئی از گذشته ای دور سخن می رود، م محيطی ک

ه من در سال. بودمی کردم غير سياسی  زندگی در آن ود ک دين ترتيب ب ھای  ب

دم دان ندي م در خود ب ازی ھ شنيدم و ني زی ن ی . مدرسه از عقايد سياسی چي ول

وئی و  ه وضع موجود، زورگ ود و من ب ز ب جستجوی ناھشيار من مخالفت آمي

ی دم ب ه می ورزي دالتی، کين ود؟ در شرائط ی هسرچشم. ع ا ب ن منش در کج  اي

وم، در حکو ساندر س صر الک تائيان، در ع تثمار روس سی، در اس ت پلي          م

ی، در  ھا در مدرسه و ارتشاء کارمندان دولت، در محدوديتی بی عدالت ھای مل

ان دگی در. خياب ا روستازاد زن ارگران، در ه و تماس نزديک ب وکران، ک ان، ن گ

تان شر دوس اه، در روح ب نودھای کارگ ت و ش انواده یگف پنزر، در ه ی خ  س

  .ھای ديگر، در فضای اجتماعی ف و کتاباشعار نکراسو

م ا دو ھ ه سبب تماس ب ز را در خود، ب ن حالت مخالفت آمي شاگردی  من اي

ود يولاد. کشف کردم، رودسويچ و کولوگريوف سر سرگردی ب ر رودسويچ پ مي

را  از والدينش اجازه گرفت که يک. ھا شاگرد دوم کلاس بود و مدت شنبه ای م

ی . وب پذيرائی شداز من خشک ولی خ. دعوت کند م ول سرگرد و زنش با من ک

د رف زدن ه در خان. موشکاف ح اعتی ک ه چھارس دم   آنه یدر آن س ا گذران ھ

ده و دشمنانه برخوردم و آن ھنگامی  ب، ناراحت کنن زی غري دوبار به يک چي

ت ی سخن رف انواد. بود که از مذھب و مقامات دولت التی ه یدر خ  رودسويچ ح

ار وج ه ک ذھبی و محافظ ينه ام م ه س ه ب ود ک ربه ای ب ون ض ه چ ت ک      ود داش

دين ولاد. می خورد ا يوال د و مناسبات م دارم بياي ه دي د ب ازه ندادن ر ديگر اج مي

  .کاملاً قطع شد
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ود ارزتر ب م ب ن ھ ورد دوم از اي ه . م ال تحصيلی ب وف در اواسط س کولوگري

ود و در آن ده ب لاس دوم وارد ش ت ک ارجی را داش ی خ م جرم ا حک د. ج        ق

ود بلند، پررو و دارای دازه ب رد، . پشتکاری بيش از ان ر می ک ز را ازب ه چي ھم

د؛  بدان سان که از ھمان ماه اول به صورت انبانی از محفوظات مغشوش درآم

که منتظر سؤال  اگر معلم جغرافی، پای نقشه می خواستش، کولوگريوف بی آن

ر«: شود می گفت ائی ک ان را راھنم هعيسی مسيح جھاني ه  ، حال آن»...د ک ک

د ی ش روع م ی ش د از جغراف رعيات بع گ ش ت. زن ن در گف ن  و م ا اي وئی ب گ

ود، سخنی  ل ب وان شاگرد اول کلاس احترامی قائ ه عن رايم ب ه ب کولوگريوف ک

تم ه گف دير مدرس ادآميز از م يد. انتق ن پرس ود از م ورده ب ه خ ه يک        : او ک

دير« وان از م ی ت رف زد؟م ور ح ن ج ه اي گفت»  مدرس ن ش خ دادمم : زده پاس

ه «: در جواب گفت» چرا نه؟« د ک و دستور بدھ رئيس توست و اگر رئيس به ت

ادآميزی نگوئی ی و سخن انتق ن حرف » .با سر راه بروی بايد اطاعت کن از اي

وردم ه خ سر آن. يک ن پ ه اي ابم ک ستم دري انواد آن روز نتوان ه در خ  ه یچ

ازگو می کن ا جھان بينی . دنوکرمآب خود شنيده است را ب ه آن روزھ ا آن ک ب

ذيرش  خاصی نداشتم، خوب ورد پ د م ه نمی توان اتی ھست ک ه نظري دم ک می دي

  .نمی توانستم غذاھای مانده را بخورم چنان که من قرار گيرد، ھم

ن فکر قوت گرفت  در کنار دشمنی مبھم با رژيم سياسی، آرام آرام در من اي

ه، وان در خارج ی ت وب را م ال مطل ه کم ی و ک ای غرب تآ اروپ ا ياف     . مريک

الی آن صوير خي ه ت ار ک ه و کن ا از گوش ده ھ ا و خوان نيده ھ ل  ش ا را تکمي      ھ

ود می کند، شمائی از فرھنگی بلند پايه، يک د آورده ب ه پدي . پارچه و ھمه جانب

  .بدين شما بعدھا تصويری از دموکراسی آرمانی نيز افزوده شد
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ن. ا می فھميد تحقق يافته نيز می پنداشتچه ر عقل گرائی نورسته، آن  از اي

سا ه رو غيرممکن ب ات وجود داشته باشد، کلي ا خراف ه در اروپ د ک نظر می آم

ن . مريکا سياھان به تعقيب و آزار گرفتار باشندآنقش بزرگی بازی کند و در  اي

 ليبرال من عجين شده -تصوير خيالی که با گوشت و خون محيط خرده بورژوا

مبود، بع ودم، ھ ان در  دھا نيز که تازه طرح آشنائی با افکار انقلابی ريخته ب چن

ه - يا اگر می توانستم بفھمم- شايد آن روزھا اگر می فھميدم. من استوار بود  ک

ک يال دموکراتي ت سوس اج حکوم ه ت ان ک وری آلم سر جمھ ه  ب ود، ب اده ب نھ

ون حق ترين نيروھا پروبال می ارتجاعی ی از انقلابي دگی  پدھد ول غ ناھن را دري

ن عادت را . می دارد، از تعجب دھانم باز می ماند من خوشبختانه از آن پس اي

ز دچار شگفتی شوم ه چي ه از ھم ردم ک ی را از من . ترک ک ل گرائ دگی، عق زن

ولر. راند و ديالکتيک را به من آموحت ان م ی ھرم ز١٧حت د   آدمی ني نمی توان

  .مرا دچار شگفتی سازد

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
١٧-  Hrmann Mullerم.  از رھبران سوسيال دموکراسی آلمان. 
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    ::فصل ششمفصل ششم

  سال گردشسال گردش
  

دی   ه دھه بخش بن تحولات سياسی روسيه را در قرن گذشته می توان دھه ب

ان جنگ ھای کريم رن ھکرد دھه ی شصت را، پس از پاي وان ق جدھم ه، می ت

د ی ش ه روشن م ه رفت ار رفت ه در آن افک د، ک ا نامي اه م د،. کوت ه ی بع  در دھ

تن: رندگيتا از عقايد مترقی نتايج عملی بان کوشيدند روشنفکر ا رف ن دھه ب  اي

اد را . ان در ميان مردم آغاز شد و با تروريزم پايان يافتروشنفکر دھه ی ھفت

وان سال ھای  ه عن ا«معمولاً ب د» نارودناياولي رده ان اريخ ثبت ک رين . در ت بھت

د ان رفتن ت، از مي اری دينامي ه ي ار ب ان پيک سل در جري ن ن من . عناصر اي     دش

توا ود اس ع خ ام مواض ددر تم ست،. ر مان ه ی شک رخوردگیدھ دبينی و  س  ، ب

ن دھه. جوئی اخلاقی و مذھبی آغاز شد چاره ی نيروھای  اي ود، ول ی ھشتاد ب

ی د م اع رش ت ارتج ر حفاظ رمايه داری زي ت س صاب . ياف ا اعت ود ب ه ی ن دھ

ستی  دايش افکار مارکسي ارگران و پي راهک ودھم ن تحولات، .  ب نقطه ی اوج اي

  . بود١٩٠٥، يعنی سال  آغاز قرن بيستمی دھه

ه شتاد، دوره دھ سلط و ی ھ ی حکمروای ت انروائ سا  فرم ق کلي ی مطل

ود دونوزف ب ه    . پوب د ک ی ديدن يل را م وروکراتی اص نخ ب ا در او س رال ھ  ليب

ه . ولی اين طور نبود. را درست نمی شناسدزندگی  ضادھائی را ک پوبدونوزف ت

ردتر از ليبرال ھا برآورد جدی در اعماق اجتماع پنھان بود، ھشيارتر و .  می ک

ه ی آن  ا ھم ه تنھ ائين ن شار از پ د، ف ل کنن ا را ش ر زنجيرھ ه اگ ست ک ی دان م
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رد، بلکه  د ک کسانی را که در رأس ھرم ھای اجتماعی قرار دارند منکوب خواھ

ان فرھنگ و اخلاق  ا مشترکاً ارک رال ھ محور ھمه ی آن چه پوبدونوزف و ليب

  . کوفتمی پنداشتند در ھم خواھد

ا     رد ت ی ک اه م سائل نگ ه م ری ب ق ت د عمي ا دي ود ب ھم خ ه س دونوزف ب پوب

ود  دتر از دستگاھی ب اريخی، نيرومن ليبرال ھا؛ ولی تقصير او نبود که جريان ت

ان  د و او آن چن که الھام دھنده ی الکساندر سوم و نيکلای دوم به شمار می آم

  .پرُحرارت از آن دفاع می کرد

. ای خود فشار نيروھای پس رانده شده را احساس می کردپوبدونوزف زير پ

 حتی - در دھه ی خاموش ھشتاد که ليبرال ھا می پنداشتند ھمه چيز مرده است

ه نزديکان .  آرامش نداشت-در آرام ترين سال ھای حکومت الکساندر سوم ب

دين واقعيت «: خود نوشته بود رار ب م اق د ھ ود و سخت است و ھر چن سخت ب

خ است  د شدتل ز خواھ ن ني ر از اي وانم از دل . سخت ت ران را نمی ت ارِ گ ن ب اي

نم نم و احساس می ک ه برگيرم که ساعت به ساعت می بي ان و  چگون روح زم

سان د ان ر می کنن ا تغيي يم، ... ھ سه کن ا گذشته مقاي ان حاضر را ب ان چه زم چن

ه در آن نظم و آرامش دارد جای خود ر می زندگی گوئی در جھانی يم ک ه کن ا ب

اتوان  ھا و واکنش دھد، و ما در ميان اين کنش اغتشاش می ھا خود را سخت ن

ی يم احساس م دونوزف سال » .کن د١٩٠٥پوب ه چشم دي ه.  را ب د ک ه دي  چگون

ه وی از آن بيم اری ک ود، ازانفج اک ب شود ون رون گ ه بي ين راه ب      درون زم

  .ھا و ديوارھای کاخ دنيای کھنه را به لرزه افکند پايه

ه شاخص آن ١٨٩١سال رسمی تحول سياسی در کشور، سال  ی  بود ک خراب

ه . گیمحصول کشاورزی بود و گرسن ود ک ا در روسيه نب د، تنھ در دھه ی جدي

ود ده ب ادی مطرح ش ه شکل ح ارگران ب سأله ی ک يال ١٨٩١در سال . م  سوس
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ود» ١٨ارفورت«دموکراسی آلمان برنامه  رده ب ون . را تصويب ک اپ اعظم، لئ پ

هششم،  ه وضع طبق ه ب ود ک ارگر اختصاص داده  اعلاميه ای انتشار داده ب ی ک

  .شده بود

ه  سانه ب اوه و اف ه در آن ي ود ک اعی ب د اجتم ويلھلم دوم مشغول بررسی عقاي

ود ه ب ه روسيه . ھم آميخت سه، سرمايه ی فرانسوی را ب ه فران زار ب نزديکی ت

اخت رازير س رآغاز دور. س ی س ه وزارت دارائ ه ب صاب ويت ت از انت ان حماي

ان . صنايع شد رق آسای سرمايه داری ھم انی«تحول ب ه وجود » روح زم را ب

  .آورد که پوبدونوزف را آن چنان می آزرد

ای وزه ھ ه در ح يش از ھم ی پ ت سياس ار فعالي نفکرآث د روش کار ش . ی آش

دان می شدند بيش تر مارکسيست ھای جوان ر از پيش وارد مي ه . و مصمم ت   ب

  .يافتن نيز سر از خواب برداشته بود» مقبوليت عام« اين فکر ھمراه

به طور » ١٩پتراشترووه«  نخستين کتاب مارکسيستی به قلم ١٨٩٣در سال 

ارده. علنی انتشار يافت ه چھ ن  سالگی من آن وقت ب ودم و از اي دم گذاشته ب ق

  .مسائل بيگانه و دور بودم

ال  شه١٨٩٦در س ل ھمي ا، مث رال ھ رد، و ليب وم م ساندر س ين  الک  در چن

ولی پاسخ . مواردی، اميدوار بودند نزد جانشين او تکيه گاھی برای خود بيابند

د د داد و امي ا لگ ان را او ب شروطه را آن ه حکومت م اخت« ب یگی دلب ی معن » ب

ه آن را سخن. در ھمه ی روزنامه ھا چاپ شدرانی اين سخن. ناميد زار، ک رانی ت

تن اصلی. گشت  مین به دھنای خوانده بود، دھ از روی نوشته هدر م ی   کلم

                                                 
ره-١٨ ال در کنگ ن س ورت   در اي ھر ارف ه در ش اکتيErfurtای ک سائل ت د، م شکيل ش کی  ت

تھيه کننده برنامه ای که در اين کنگره . حزب سوسيال دموکراسی آلمان مورد بحث قرار گرفت
د،  ه ش سکی«پذيرفت ارل کائوت ودسيتئوري» ک زب ب ازمان. ن ح وزه س ی برح ای حزب ای  ھ ھ

  .م .انتخاباتی تمرکز يافتند
١٩- Peter Struve 
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اخت« ی گیدلب ای ب اس ھ ود» اس ده ب ه. آم ان کلم ال ھيج زار در ح ی ت       ی ول

  .تری را انتخاب کرده بود خشن

ی ودم، و ب اله ب انزده س ا پ ن آن روزھ ه  م ه آن ک ودم را ب را، خ دانم چ ب

اخت« ی گیدلب ی ھای ب ر می» معن زار نزديک ت ه ت ا ب دم ت ه . دي بھم ب ادی م اعتق

شاملی داشتم که روستک ای پي ه اروپ ده را ب د يه ی عقب مان رفته نزديک خواھ

  .تر از آن نبود ی عقايد سياسی من وسيع دامنه. ساخت

ود از لحاظ  انی خود ب ه سرگرم دادوستد بازرگ ادسای رنگارنگ و شلوغ ک

ورگ،  ان در پترزب ود، در آن زم ب ب ی عق ر خيل زرگ ديگ ز ب ی از مراک سياس

ی دارس گروهمسکو و کيف، در م ستی وجود داشت ھای ب ا . شمار سوسيالي ام

دريش انگلس رخت ١٨٩٥در سال . در ادسا خبری از اين اجتماعات نبود  فري

ود سته ب ان برب ن. از جھ يه انجم ف روس ھرھای مختل شجوئی و  در ش ای دان ھ

د دانش ذار کردن انی برگ ه شانزده. آموزی، روز مرگ او را پنھ ان ب  من آن زم

الگی  یس ام م ی گ ز نم ام انگلس را ني ی ن ی حت تم ول سلماً از  گذاش ستم و م دان

  .مارکس ھم چيزی در چنته نداشتم، شايد ھم نام او را اصلاً نشنيده بودم

ر ود، لاغي الف ب ی مخ ور مبھم ه ط ه ب ن در مدرس در آن . موضع سياسی م

نجوا کنان می گفتند که . زمان در مدرسه از مسائل سياسی سخنی گفته نمی شد

می آمده اند،  گروه ھائی گرد ھم - اھل چکسلواکی-»نواک«اشگاه ورزشی در ب

ه در آن جا کسانی دست ود ب ا ب م ورزش م ه معل واک را ک د و خود ن گير شده ان

رده رون ک ه بي بب از مدرس ين س سری داده ھم ه اف ايش را ب د و ج د ان .        ان

يله دوره ه وس ن ب ه م ائی ک انواده ھ ا آن ی خ پنزر ب اس ی س ا تم تم از دھ      اش

ی ذير نم د و آن را فناناپ ی بودن م ناراض ت  رژي سورتران، حکوم تند؛ ج پنداش

  .ھا سال بعد مستقر خواھد شد کردند که ده بينی می ای را پيش مشروطه
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ا افکار . از يانوفکا نپرس ان رساندم و ب ه پاي ه مدرسه را ب من پس از آن ک

درم گوشوغيرروشن دم تم، پ ه ده رف يناش را کراتيک ب رد و ک ز ک ه   تي توزان

ت ن حرف«: گف د شد اي ی نخواھ م عمل ا سی صد سال ديگر ھ دم » .ھ او از ع

ی ده امکان تحقق افکار ترق ود و از آين ئن ب ه مطم . ی فرزندش نگران خواھان

ال  در در س ه پ امی ک فيد و سرخ ١٩٢١ھنگ ر س ه از چنگ خط ، پس از آن ک

ه شوخی از د، ب د «:  او پرسيدمگريخته بود، در کرملين نزد من آم اد داري ه ي  ب

م پابرکه می گفتيد  د؟رژيم تزاری سی صد سال ديگر ھ د مان ا خواھ رد » ج پيرم

  »...اين حدس تو درست درآمد«: لبخند تلخی زد و به اوکرائينی گفت

ان    ه از مي ه رفت ستوی رفت اليم تول ر تع ود اث ه ی ن ای دھ ال ھ از س  در آغ

نفکر یروش ر م ت ب ست ان رخ س. ب ازيزم مارک يش ب يش از پ ود را ب ای خ       ج

ی رد و  م ا«ک ی» نارودناياولي س م د را پ ارزه. ران ن مب ژواک اي وی  پ ی معن

ود ی روزنامه صفحات ھمه رده ب سان. ھا را پر ک ام ان ا ن ه ج ه  ھم ھای متکی ب

د شد که خويش را ماترياليست می خود برده می ار . ناميدن رای نخستين ب من ب

  .شدمروبرو  ھا  با اين انسان١٨٩٦در 

سأله ه م دئولوژی دھ ا اي ه ب ردی ک سيار  ی اخلاق ف ت ب شتاد قراب داشت ی ھ

ه ی مطرح شد ک زی برای من در دوران وب چي ال مطل افتن کم جز يک  در آن ي

بينی  ی جھان دست يافتن به کمال مطلوب، مسأله. احتياج رشد معنوی من نبود

ا«راھی ی خود مرا در برابر دو   بنوبهرا مطرح کرد که آن ھم ا » نارودناياولي ي

أخيری . مارکسيزم قرار می داد ا ت در مقايسه با تحولات معنوی در کشور، من ب

رفتم رار گ ب ق ن دو مکت ارزه ی اي ان مب اله در جري د س ه . چن ه ب امی ک ھنگ

رح  ود مط يش خ سأله را پ ن م ودم و اي ه ب صاد پرداخت م اقت ای عل وختن الفب    آم

ه  گذرد، مرحله ی سرمايه داری ب بايد از می کردم که آيا روسيه مدت ھا بود ک
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ه  ھای نسل قديمی مارکسيست ا راه خود را ب تر، در لباس سوسيال دموکرات ھ

  .سوی کارگران يافته بودند

ده سال از گانيم ھنگامی رسيدم به دو راھی زند ه ھف ا وجود آن ک رم که ب عم

ی ی آ م اظ سياس وز از لح ت، ھن تمگذش ادگی نداش د م. م             سائلدر آن واح

سل منطقی و نتيجهشد، بدان  شماری برايم مطرح می بی ری از  سان که تسل گي

ی ود، من، ب ه مسأله آرام از مسأله اصول ھميشه ممکن نب ی ديگر روی  ای ب

اعی در  ذخيره زندگی :در اين شکی نيست. آوردم می ای کافی از اعتراض اجتم

ود ته ب ن انباش ن م اعی . ذھ راض اجتم ن اعت یاي ده م ه دي د؟ در  در چ       ش

وھينھم ا ت دگان  دردی ب یش ه ب صيان علي دالتی و در ع ساس . ع ن اح ايد اي ش

  .تر بود آخرين، از ھمه قوی

ابرابری  زندگی از اوان کودکی در مجموعه ی برداشت ھای من از ره ن روزم

ه چشم می خورد ه ای ب ی عدالتی اغلب در . انسان ھا به شکل خشن و برھن ب

ه کسوت بی ق دم ب سانی، ق ردن ارزش ان انونی بروز می کرد و در جريحه دار ک

  .ست به تازيانه بستن روستائيان را به ياد آوريماکافی . قدم

ه  افتم ک ه ای در خود می ي ا ھر نظري ل از آشنائی ب ا را قب ن ھ من ھمه ی اي

درت انفجاری  ا ق ائی ب ود از برداشت ھ رده ب ره ای ک د ذخي ا تولي ھمه ی اين ھ

دتی از نتيجه. بزرگ ری شايد به ھمين دليل م ه  گي بايست از  میھای اساسی ک

  .زدم کردم، تن می گانيم مینخستين مشاھدات زند

ز وجود داشت زندگانی در ود ديگری ني اه پيش می. من نم ه ھنگام  گ د ک آم

ه     سلی ک ردن ن ه گ ود را ب ت خ ت، دس ال فناس ه در ح سلی ک سل، ن ويض ن  تع

د  حلقه میرا آغاز کرده استزندگی  ه . زن ز ک ی روسيه ني سل انقلاب حالت آن ن

ه ضای دھ شار ف ر ف وانيش در زي ود ج ين ب ت، چن شتاد گذش ود . ی ھ ا وج ب
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ود، مارکسيست ا در حقيقت خود را  دورنماھائی که تعاليم تازه، گشاده شده ب ھ

رايش ھای محافظه ه اسير چنگال گ د ی ھشتاد می ھای دھه ی سال کاران   . ديدن

ا در ا آن يدند، ھ ی ھراس ع م د، از موان ی نمودن اتوانی م سورانه ن ارات ج بتک

د و می پنداشتند سوسياليزم در طی  انقلاب را به آينده ای دور محول می کردن

  .قرون در پی تحولاتی تدريجی عملی خواھد شد

ا  ر ي د سال زودت اد سياسی چن انواده ی شپنزر صدای انتق ل خ در محيطی مث

د د ش رانجام بلن ر، س ی. ديرت دگی ول ا  زن ود ب صادف ب ه م ن در آن خان     م

ه روی نمی داد . خاموش ترين سال ھا گفت و گوھای سياسی اصولاً در آن خان

ود. و از مسائل بزرگ ھم طفره می رفتند شک . وضع مدرسه نيز ھمين طور ب

شاق  اد استن دار زي ه مق م ب شتاد و آن ھ ه ی ھ وای دھ ز از ھ ن ني ه م ست ک ني

ردم ه. ک دھا ک ی بع رز حت ن ط ر اي ودم، اث اخته ب ی س ود يک انقلاب ر از خ    ديگ

ارزه ای . تفکر را در خويش احساس می کردم ا مب ن ھ ه ی اي ا ھم می بايست ب

ا عاقبت  از راه انديشيدن، خواندن و -کنمبدرونی  دوختن تجارب، ت ژه ان ه وي ب

  .بر کمبود فکری خويش غالب آيم توانم ب

ست دون نيکی ني دئی ب يچ ب ی ھ ايد. ول ه ی ش ا عناصر دھ ه ب ار آگاھان  پيک

ر،  ھشتاد در خويش، به من امکان آن را داد تا به مسائل اساسی انقلاب جدی ت

اقی می نگ میآن چه از مبارزه به چ. تر بينديشم تر و عميق عينی د ب د آي . مان

  .گذريم، چون ھمه ی اين ھا به فصول آخر اين کتاب مربوط استباری ب

نيکولايف کوچک تر از . لايف گذراندم، نه در ادسامن کلاس ھفتم را در نيکو

ر ائين ت ز پ ه ني ش در مدرس طح دان ود و س ا ب صيلی در . ادس ال تح ی س ول

 سال گردش جوانی من شد، زيرا که اين سؤال برايم مطرح -١٨٩٦ -نيکولايف

نم ين ک شری تعي ه ی ب انواده ای. شد که جای خود را در جامع دگی من در خ  زن
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ودمی کردم که بزرگا ه ب ر گرفت . ن آن کودکانی بودند که جريان تازه آنان را درب

ای  تی ھ ال پرس ا خي ت و گوھ ار در گف ن، در اوان ک ه م ت، ک ه اس ب توج جال

ردم ردم . سوسياليستی را به شدت رد می ک ازی می ک دبينی را ب من نقش آدم ب

  .که ھمه ی اين درس ھا را کھنه کرده است

ه لحنی ادا می شد که حاکی از تمسخری واکنش من در برابر مسائل سياسی ب

مرا می ستود و به بچه ھای خود که از من  صاحبخانه خانم. توأم با برتری بود

د ه از من سرمشق ببزرگ تر و متمايل به چپ بودن رد ک د گوشزد می ک . گيرن

ا ارزه ای ن ط مب ن فق ی اي ويشول تقلال خ ر اس ر س ه ب ود ک ردم برابر ب ی ک      . م

ا می کوشيدم تا از را ب ه سرنوشت م ائی ک ردی سوسياليست ھ وذ ف ار نف  زير ب

ه . آنان يک جا گرد آورده بود، شانه خالی کنم اھی ادام د م اين سرکشی فقط چن

ت ود. داش دتر ب ن نيرومن ت از م ود داش ضای آن روز وج ه در ف دی ک .    عقاي

س پ. گمارمم، خود را به فرمان اين عقايد ببدان سان که از ته دل آرزو می کرد

اری را بار. ولايف رفتارم به کلی عوض شداز چند ماه اقامت در نيک  محافظه ک

ی شگفتی دوستانم   مايهان سرعتی راه چپ را پيش گرفتم کهفرو نھادم و با چن

وان «: گفت صاحبخانه خانم. شد ه عن چه خبر است، پس من بيھوده شما را ب

  ».نمونه به فرزندانم معرفی می کردم

دن ب ه درس خوان اتی کب ان معلوم ی ھم ودم، ول ا شده ب ه ی اعتن ا ب ه از ادس

توانم ھم چنان موضع شاگرد اول کلاس را حفظ ود تا براه آورده بودم کافی بھم

ل غيبت . اغلب به مدرسه نمی رفتم. کنم يک بار ناظم مدرسه به خانه آمد تا دلي

ی نھايت شرمنده شدم. مرا جويا گردد ود. من ب اظم مؤدب ب ی ن د ک. ول ه در دي

ه در آن انواده ای ک دگی خ رار است زن م برق اقم نظ ين در ات م چن نم و ھ ی ک . م

  .زير تشک چند بروشور غير قانونی خوابيده بود. جويانه رفت مسالمت
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ه  ار ب رای نخستين ب گذشته از جوانان متمايل به سوسياليزم، در نيکولايف ب

د يس بودن ر نظر پل ه زي ديانی برخوردم ک ره . تبعي ا چھ ن ھ ت اي ی اھمي ائی ب ھ

سوسيال دموکرات ھا ھنوز از سيبری . بودند از دوران افول نھضت نارودنيکی

ود ا ب ان . برنگشته بودند، تازه اول تبعيد اين ھا بدان ج ر برخورد دو جري در اث

ا . گردابی پديد آمد که من ھم مدتی در آن می گشتم وی ن از نھضت نارودنيکی ب

د ی آم ت ب. م ه عل م ب سيزم ھ طلاح از مارک ی«ه اص ق آن دوری           » تنگ اف

  .ناشکيبا می کوشيدم تا اين عقايد را از راه احساس درک کنم. می گزيدم

توانم به وی تکيه کنم در پيرامون خود کسی را که ب. ودولی اين کار آسانی نب

ده . نمی يافتم اک و نوميدکنن خ، دردن ه نحوی تل ازه ب وانگھی ھر گفت و گوی ت

  .ر من آشکار می ساختنادانيم را ب

ود ه اھل چکسلواکی ب ودم ک ان آشنا شده ب ا شويگوفسکی باغب ا او . من ب ب

تم تی ريخ رح دوس ه . ط دم ک ارگری را دي خص او ک ار در ش ستين ب رای نخ ب

ات  ا ادبي د، ب ز می خوان ان چي دان زب د و ب انی می دان د، آلم ه می خوان روزنام

ا ا ب ارودنيکی ھ ات ن ت و در مباحث يک آشناس رکت       کلاس ا ش ست ھ  مارکسي

اً در شھر . می کند ه موقت شجويانی ک اع دان اغ، محل اجتم اتاقش در گوشه ی ب

ابی شويگوفسکی می . بودند، تبعيديان سابق سيبری و جوانان بود توانست کت

ه آدم ب وع را ب اندممن ام. رس ديان ن وی تبعي ت و گ ستگاندر گف ضت  برج  نھ

ه گوش می خورد، » فينگر«و » اپروسکاي» «٢٠شليابوف«نارودنيکی مثل  ب

ان برخورد  ا آن ا، ب ن ھ ر اي م دوستان مسن ت ديان، دست ک که اگر نه خود تبعي

ری . کرده بودند ه زنجي ه ای کوچک ب وان حلق ه عن ه ب ردم ک من احساس می ک

  .بزرگ پيوسته ام

                                                 
٢٠- Schelyalow, Prowskaya, Finger 
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اف  ل کف دارک عم رای ت رم ب ه عم تم ک يم داش ی آوردم و ب وم م اب ھج ه کت ب

د داد صبان. نخواھ دمع ی خوان امنظم م ه . ی و ن انونی ب ورھای غيرق از بروش

ده سر » منطق« ا نيمه نخوان جان استوارت ميل حمله می بردم و ھنوز آن را ت

ت  گ«وق ستين فرھن کال نخ رت» اش تم٢١ليپ ی رف الت «.  م ه ی اص نظري

د» ٢٢سودمندی د . بنتام به نظرم آخرين سخن انديشه ی بشری آم ائی چن اه ھ م

ذير می پنداشتمخويش را به عنوان ي شوقی . ک پيرو نظريه ی بنتام تزلزل ناپ

ين حد  ردم در ھم را که برای زيباشناسی رئاليستی چرنيشفسکی احساس می ک

سه«خوانم  از آن که بنتام را تا به آخر بپيش. بود ه را دست » انقلاب فران ميني

ی زندگی ھر کتابی برای خود. گرفتم ه در دستگاھی کل  مستقلی داشت، بی آن ک

ود. محاط گردد دی ب اه نومي درست . مبارزه برسر سيستم، توأم با کشمکش و گ

  .به ھمين علت که مارکسيزم يک سيستم کامل است، از آن روی گردان بودم

ا بلکه من در آن زمان ب خواندن روزنامه مشغول شدم، ولی نه مانند ايام ادس

ی د سياس ه ی دي ه. از زاوي شھورترين روزنام ای آن روز  م کيه و رو«ھ س

تی يه(» دوموس ار روس ود) اخب رديم، از . ب ی ک ه م ت مطالع ه دق ا آن را ب م

ا بخش علمی آن ه ت سورھا گرفت ه ی مباھات . سرمقاله ھای بی جوھر پرف ماي

رلن  ار ب ژه خبرنگ ه وي د، ب ارجی آن بودن اران خ ه، خبرنگ ار «روزنام اخب

يه صوير» روس ستين ت دگی نخ ی را زن ای غرب ه دست سياسی اروپ ن  ب داد، م

د ی دادن شکيل م ان را ت ه پارلم ی ک ه احزاب ام . خاص ه ھنگ انی ک صور ھيج ت

خن دن س ا دست  رانیخوان ه م ا ب شتر در آن روزھ ن ري ی اويگ ل و حت ای بب    ھ

ھنوز ھم جمله ای را که داشينسکی به پليس ھائی . می داد، اکنون دشوار است

ه ی سی ھزار کارگر من نمايند«: دارم بخاطر که وارد پارلمان شده بودند گفت،

                                                 
٢١- Lippert 
٢٢- Utilitarianism 
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را داشته باشد ه جرأت بازداشت م دن » .و دھقان ھستم، کيست ک  ھنگام خوان

ک  ولاوش ي مايل ھي لات ش ن جم سماي ود مج يش خ ی را پ رديمانقلاب ی ک .  م

ا،  وری آمريک ات رياست جمھ ان، انتخاب ای آلم ست ھ ای سوسيالي روزی ھ پي

ه ی مناقشات در شورای رايش وين، دسيسه ھای روياليست ھای   فرانسه، ھم

  .اين ھا بيش از سرنوشت خودمان علاقه ی ما را به خود جلب می کرد

اد ی نھ ه وخامت م شاوندانم رو ب ا خوي ن ب بات م ن دوران مناس ون . در اي چ

د، بپدرم برا ا نحوی از وجود آشنايی فروش گندم به نيکولايف آم ازه ام ب ان ت

رد و کوشيد بخطر تھديد. خبر شد دری کننده ای را حس ک درت پ ا استفاده از ق

ا. آن را دور سازد ذير، از . داشتيم يکديگر چند برخورد سخت ب من، آشتی ناپ

کار بدان . گانيم دفاع می کردميز از حق خود در انتخاب راه زنداستقلال خود و ن

ا . جا کشيد که کمک مالی از طرف خانواده ام قطع شد ه ی خود را رھ من خان

ود کردم و نزد شويگوفسکی که رده ب اره ک ری اج ه ی وسيع ت ا خان ن اثن  در اي

دگبا ھم» کمون«در اين جا شش نفر مثل يک . منزل گزيدم رديمی  زن در . می ک

تابستان بر تعداد ما، با آمدن دانشجويان مسلولی که به ھوای آزاد نياز داشتند، 

ه، . من درس خصوصی می دادم. افزوده شد دون ملاف ما مانند اھالی اسپارت، ب

ن، کلاه پيراھن آبی به تَ . ی خوابيديم و از آشی که خود می پختيم، می خورديمم

ا داشتيم بسر حصيری گرد ه . و کفش ھای مشکی به پ در شھر می پنداشتند ک

ه ای اسر ا در حلق مم امنظم. ارآميز وارد شده اي سيخته ن ان گ ديم، عن  می خوان

رديم، ی ک ه م ده مباحث ه آين زرگ ب ار ب ا انتظ ست ب ی نگري ود م ھم خ ه س يم و ب

  .خوشبخت بوديم

ودمند  ای س اب ھ دف آن پخش کت ه ھ م ک شکيل دادي ی ت دی انجمن پس از چن

ی راه . ميان مردم بود حق عضويت می گرفتيم، کتاب ھای ارزان می خريديم ول
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ارآموزی . پخش آن ھا را بلد نبوديم زد و ک در باغ شويگوفسکی کارگری روزم

روی خود. کار می کردند ا نخست ني ن دو م رای اشاعه ی تمدن صرف اي  را ب

رديم ر ک ه . نف داً ب ه عم دارمی است ک زد، ژان ارگر روزم ه ک د ک وم ش ی معل ول

ل چورشفسکی . منظور مراقبت از کارھای ما بدان کار گمارده شده است اوکري

ا . نام داشت و کارآموز را ھم با ژاندارم ھا آشنا ساخت ار م بدين ترتيب آغاز ک

  .ولی به آينده اميدوار بوديم. شکستی آشکار بود

ارودنيکی در ادس ای ن ان ھ ی از ارگ رای يک ن ب ه م دلی علي ه ای ج ا مقال

تمنخستين ماھ ستی نوش ه ی مارکسي راوان، . نام ای ف ول ھ ل ق اوی نق ه ح مقال

ه وسيله ی . غير از اين محتوائی نداشت. اشعار ھزل و زھرآگين بود مقاله را ب

تادم و پس از ھشت روز خو تمپست فرس ا رف دان ج رای دريافت پاسخ ب . دم ب

دبير مجله از زير عينکی بزرگ، با علاقه به نويسنده ی مقاله نگاه می کرد که 

راوان هگرچه بر سر موی ف ر صورت ن ی ب ه ھيچ.  داشت ول ه مقال اه چشم ب گ

  .از ھمه، خودم کم تر جھان نگشود و از اين راه ھيچ کس زيانی نديد و

ه ی عمومی حق اشتراک سالانه را از  کتابچون مديريت انتخاب شده ی خان

پنج روبل به شش روبل اضافه کرد، ما آن را خدشه دار کردن دموکراسی تلقی 

شکيل . کرديم و آژير را به صدا در آورديم دارک ت ه ت ان ب ھفته ھای تمام اوقاتم

ومی اعضای سه ی عم ه جل ود را در . گذشت کتابخان ای خ ب ھ ه ی جي ا ھم م

ای که ھ ستجوی س وپج ی و ده ک ک روبل ا ب ي رديم ت ستجو ک ام کی ج وانيم ن ت

ان،  ل آبونم ا شش روب اعضای جوان و جديد و راديکالی را ثبت کنيم که نه تنھ

ال ھ ست س ه بي ده در اساسبلک ی ش يش بين داقل سن پ تندم ح ود، نداش . نامه ب

ه در ری را ک ه دفت ان  کتابخان رای بي ت ب ود داش يحات وج تن توض رای نوش ب

ماعتراضات آت رار دادي روه . شين خود مورد استفاده ق سه ی سالانه دو گ در جل
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ان، مالکان ليب: در برابر ھم قرار گرفتند دان، معلم روی کارمن سران ني رال و اف

ا : فتح نصيب ما شد. سو و دموکراسی، يعنی ما، در سوی ديگردريائی در يک م

ازه آبونمان ساليانه را دوباره به پنج روبل کاھش داديم و يک ھيأت ديره ی ت  م

  .انتخاب کرديم

دريس  يم و ھرکس مسئول ت شگاھی تأسيس کن ه دان ر آن شديم ک يک روز ب

ردد د. رشته ای گ ادگی خود را اعلام کردن دريس . در حدود بيست شنونده آم ت

د ول ش ن مح ه م ه شناسی ب ود را   . جامع وا خ ام ق ا تم ودم و ب رور ب سخت مغ

الی رانی احساس خنپس از دو س. ريس آماده می کردمبرای تد ه ام  خ کردم چنت

ود، در سخن. شده است ه وی محول شده ب سه ب رانی دوم که تاريخ انقلاب فران

ان جملا ه سخنھم ول داد ک رد و ق ر ک دت نخست گي ه کن اً تھي . رانی خود را کتب

  .کار تشکيل دانشگاه به ھمين جا پايان يافت. البته به قول خود عمل نکرد

ه نوشتن زرگ ترين برادران سمن و اين استاد دوم، ب وکولوفسکی، تصميم ب

اً از . نامه ای گرفتيمنمايش اقی » کمون«بدين منظور موقت ه ات ديم و ب رون آم بي

يم ه باش سی گفت ه ک ود را ب شانی خ ه ن ی آن ک رديم، ب اه ب اره ی . پن ا درب ر م اث

اعی داشت يکديگر مبارزه ی نسل ھا با ود و گرايشی اجتم ه ھر دو . ب ا آن ک ب

صيتی نوي ارودنيکی شخ ر، ن ن اث د، در اي دبين بودن ه ب سيزم نيم ه مارک سنده ب

ی، طراوت و  شاده روئ ه مارکسيست جوان، سرشار از گ ود، حال آن ک عليل ب

سل. اين نيروی زمان بود. اميد بود ی ن ه انقلاب ود ک ن ب ر اي  مايه ی رمانتيک اث

د ری مارکسيست شد،کھن و شکست خورده در ميدان زن ی  ولگی، عاشق دخت

ا يک سخن اره ی شکست نھضت رانی بيدختر پاسخ عشق او را ب ه درب رحمان

  .نارودنايا داد
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ود ان نب ا آس ار م ه       . ک حنه را ب اه ص تيم و گ ی نوش م م ا ھ ات ب اھی اوق گ

ه بخش ھائی تقسيم می کرديم و ھر يک می بايست در  ظرف روز کار خود را ب

ان ب اندپاي ث م. رس ه از حي نم ک رار ک د اق تيمباي ودی نداش ه کمب . کالم

ه در    اد را ک ه ی ھفت ان دھ ای قھرم ج ھ ا رن د ت ی آم ار م سکی از ک  سوکولوف

دگی  دزن يم کن ود، تنظ ورده ب ا از . شکست خ سکی و ي زد شويگوف ا از ن ن ي م

سوکولوفسکی از . مان سماور می آورددختر صاحبخانه براي. ريس می آمدمتد

ب ی آوردجي اس در م ان و کالب ش.  ن رارآميز نامنماي رده ای  اس ه پ سان ک    ه نوي

ود، ب رده ب زا ک ارج مج ان خ ا را از جھ ختآن ھ ار س ا ک ب را ب              اقی ش

پرده ی اول را به استثنای پايان آن، يعنی لحظه ای که می بايست . می گذراندند

  .پرده بيفتد، تمام کرديم

ود ر ب رحش حاض ط ط ر فق ای ديگ رده ھ ی ھ. پ ی رفول وتر م ه جل يم     ر چ ت

اق سری خود را پس پس از مدتی تصم. می شد کم تر مانعلاقه ي رفتيم ات يم گ

يمب ول کن د ديگری موک ه موع ار را ب ام ک سخه ی . دھيم و اتم سکی ن سوکولوف

وديم، سوکولوفسکی کوشيد . خطی را با خود برد ا ب دان ادس بعدھا که ما در زن

سخه ی خطی دست ياب ه ن شاوندانش ب ه وسيله ی خوي ه فکرش . دتا ب شايد ب

ر دراماتيک ردن اث ام ک ی . رسيده بود که تبعيد فرصت مناسبی است برای تم ول

شد ه ن شد ک دا ن ی پي سخه ی خط رای        . ن ی ب سخه ی خط ه ن سانی ک ايد ک  ش

ن نگھداری  ه پس از دستبه آن ھا سپرده شده بود، صلاح در اي د ک گيری ديدن

سخهبه ھر ح. سوزانندگان آن، کاغذ را بنويسند رای آن ن م ب ر ال دل م ت م  ک از گ

ب ه مرات ی ب ه دارای اھميت ر شدن نسخه ھائی خطی می سوزد ک از آن   بيش ت

  .بوده اند
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    ::فصل ھفتمفصل ھفتم

  نخستين سازمان انقلابی مننخستين سازمان انقلابی من
  

ه دھکده ي تيرگی ، با وجود١٨٩٦در پائيز  انواده، ب تممناسباتم با خ ان رف . م

اھی آ انواده ام دوران کوت ن و خ ين م سب رار شدتش ب در .  برق ی خواست پ م

دس ب تم، و مھن راوان داش ه ای ف دان علاق ه ب يات ک ين رياض ن ب ی م شوم، ول

کوچک ترين . انقلاب که مرا آرام آرام مسحور خود می ساخت، در نوسان بودم

ه تنگ  انواده می شد و ھم اشاره بدين مطلب موجب مشاجره ی بزرگی در خ

گ تر تنھا گريه می کرد و ھيچ کس خلق می شدند، رنج می بردند، خواھر بزر

ه ای . چاره ای نمی ديد ود و صاحب کارخان ه مھندس ب يکی از عموھای من ک

زدش بمر. می برد بسر در ادسا، آن ايام در ده د ن انی چن انما قانع کرد که زم . م

ر  ه در آن گي ود ک ستی ب ن ب به ھر حال پذيرفتن اين پيشنھاد، رھائی موقت از ب

  .کرده بودم

درباره ی سود و ارزش اضافی مشاجره . ته ای نزد اين عمو گذراندمچند ھف

دايش آن به دست عمويم در. می کرديم ا توضيح پي ود ت اتر ب . آوردن سود توان

ردم و  زندگی در ادسا. در نام نويسی در دانشکده ی رياضی شتاب نکردم می ک

تم، می  با کارگران طرح آشنائی. چه؟ خودمدر جستجوی . در جستجو بودم ريخ

ردم، درس خصوصی می دادم،  ا می ک برای خواندن، آثار غيرقانونی دست و پ

ردم،  تر مدرسه ی حرفه ای، پنھانی سخنبرای دانش آموزان بزرگ رانی می ک
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ه اصطلاح  يدم ب ی کوش رداختم و م ی پ ه م ه مباحث ا ب ست ھ ا مارکسي اه «ب کوت

ايم تم . »ني ف رف ه نيکولاي ائيز ب شتی پ رين ک ا آخ رانجام ب اغ س اره در ب و دوب

  .شويگوفسکی رحل اقامت افکندم

ان از ھم دگانی ب رين آغاز شد زن ال . دي شريه ھای راديک اره ی آخرين ن درب

ود           رداختيم و خ ی پ شاجره م ه م زم ب اره ی دارويني رديم، درب ی ک ه م مباحث

شيديم ی ک ار م رديم و انتظ ی ک اده م امعلومی آم ز ن رای چي ربه ی     . را ب ض

دين سؤال دشوار آخرين ب ود؟ پاسخ روشن ب رای پذيرش تبليغات انقلابی چه ب

  .است

د  روشنفکردر حوزه ھای. ضربه ای درونی بود ی که من با آن ھا رفت و آم

ی نمی پرداخت ار انقلاب ان . داشتم، ھيچ کس جداً به ک ه مي ود ک ا روشن ب ر م ب

ی دره  ی عميقی وجود مباحثات بی پايان در کنار فنجان چای و سازمانی انقلاب

رانگيختن آن ھاست. دارد . می دانستم که برقراری ارتباط با کارگران مستلزم ب

ه . اين نکته را جدی، با احترام و تقريباً صوفيانه ادا می کرديم شکی نداشتيم ک

زنيم، ولی کسی  بعاقبت می بايست روزی از چای آشاميدن دست به برانگيختن

ار کی وآن را به روشنی بر زبان نمی آورد ن ک ه اي ه  و نمی گفت ک د  چگون باي

يم. شروع شود ه خود می گفت شه ب ه ھمي ود ک د : عذر تأخير ما در کار اين ب باي

ا در . آماده شويم، و اين حرف چندان ھم غلط نبود ه تنھ ه ن سرانجام تغييراتی ک

اين شھر، بلکه در ھمه ی کشور، پديد آمد موجب شد که به عبور از مباحثه به 

تصاب عمومی معروف  اع١٨٩٦در سال .  انقلابی شتاب بخشيده شودتبليغات

سند ارگران ري ورگ روی دادک ن موجب پُ . گی پترزب یاي نفکرردل د روش . ان ش

در . چون دانشجويان بيداری اين نيروی ذخيره ی بزرگ را ديدند، دليرتر شدند

ستان، در ده یتاب اک، ع د پ ل و عي د نوئ ام عي ف  اي ه نيکولاي ماری ب ی ش         ب
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ود  ا خ ف را ب سکو و کي ورگ، م ای پترزب ی از پيکارھ د و پژواک ی آمدن          م

برخی از دانشجويان که از دانشگاه اخراج شده بودند با تاج افتخار . می آوردند

 در دژ پترپول، ١٨٩٧در فوريه ی . مبارزه بر سر، به شھر خود باز می گشتند

گاه علتش روشن ن تراژدی که ھيچاي. ود را آتش زد، دختر دانشجو خ»وتروا«

ا شد. نشد، ھمه را سخت برانگيخت ه پ شگاھی ب ه . شورش در شھرھای دان ب

زوده شد ه. تعداد توقيف ھا و اخراج ھا اف ای تظاھراتی ک آن  بخاطر من در اثن

ی شدم ار انقلاب رار . دوشيزه ی دانشجو به پا شده بود، وارد ک ن ق ان از اي جري

اً من و گريگوری سوکول: بود ا و تقريب رين عضو کمون م ه جوان ت وفسکی ک

حالا ما نيز بايد شروع «: من گفتم. ھم سن من بود در خيابان ھا پرسه می زديم

يم خ داد» .کن سکی پاس يم«: سوکولوف روع کن د ش ور؟«-» .آری، باي  -»چط

بايد به جستجوی کارگران رفت،منتظر کسی نشد، از کسی  «-»راستی چطور؟«

رد ؤال نک را. س ه س ردب روع ک ت و ش ارگران رف ت» .غ ک سکی گف : سوکولوف

ل « ه انجي ودم ک اغی آشنا ب ا سرايدار ب ا ب ن ج رد، من اي دا ک   کارگر می توان پي

د ی خوان ت. م واھم رف راغش خ ه س راغ » .ب ه س ان روز ب سکی ھم سوکولوف

ود ری نب ارگر خب ی از ک ت، ول ل خوان رف ا او . انجي ه ب د ک ا دي ی را آن ج پيرزن

ودآشنائی داشت و ذھبی ب ه وسيله.  اين آشنا ھم مؤمن و م ی  سوکولوفسکی ب

وان  سين اي ه مکاني د، از جمل نا ش ارگر آش د ک ا چن ناس، ب ن زن ناش نای اي آش

ه ين ک دريويچ موش زودی ان د ب ازمان ش ره ی اصلی س ا . چھ سکی ب سوکولوف

ھا،  آدم اين«: ز سفر اکتشافی خود بازگشتھائی که از شوق می سوخت ا چشم

. روز بعد با گروھی پنج يا شش نفری در مِی خانه ای گرد آمديم. »ئیھا چه آدم

ه  و ھای موسيقی آن قدر بلند بود که گفت صدای صفحه ه گوش بيگان گوی ما ب

ر مسن. از آن روز با سر وارد کار شديم. رسيد نمی ری نداشتيم رھب تجارب . ت
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ار ت دچ يچ وق ی ھ ود، ول دود ب ان مح اً خودم شديم و تقريب د ن ا ھيچ تردي اه ب گ

ی. اشکال مواجه نگشتيم د امواج از پ ا مانن د و متوقف  کارھای م م می آمدن ھ

  .شدند نمی

ر زندگی اقتصادی روسيه در پايان قرن پيش ھر چه وب شرقی  بيش ت ه جن ب

ه دو . کشيده می شد م ساخته می شدند، از جمل ی ھ در جنوب، کارخانه ھا از پ

اً ١٨٩٧در سال . کارخانه در نيکولايف ساخته شد  ٨،٠٠٠ در نيکولايف تقريب

ه و  ارگر کارخان ت٢،٠٠٠ک ود داش ک وج ای کوچ اه ھ ارگر کارگ طح .  ک س

ان . فرھنگ کارگران مانند دست مزد آنان به نسبت بالا بود بی سواد در ميان آن

ود م ب ی ک ارزه. خيل دکس مب سای ارت ا کلي ه ب ذھبی کوچک ک ای م روه ھ ی  گ

دپيروزمندانه ای می کردند تا حدی ج ه بودن ی را گرفت از آن . ای سازمان انقلاب

واب  دارمری در خ ی داد، ژان ف روی نم زرگ در نيکولاي ای ب ه بلواھ رو ک

ود ه ب رو رفت ود. خرگوشی ف ا ب ع م ه نف ی ب ن خيل ا   . اي دارمری ب ر ژان ون اگ چ

ا را دستگير  تری کار می ی دقيق شيوه ه ی م ان اول ھم رد، می توانست ھم ک

د ش.کن وديم وھنگ ا پي دب ره من ت بھ ن واقعي ای اي ه ی مزاي امی .  از ھم ھنگ

ه حرکت  ژاندارمری را به جنبش درآورديم که توانستيم کارگران نيکولايف را ب

  .در آوريم

ه در  دت ھاست ک وئی م د، گ ی آمدن ا م ه سراغ م ود ب ه خودی خ ارگران ب ک

د ان بودن ه منتظرم ود را . کارخان رکس دوست خ راهھ ا ھم ی ب ی آورد، برخ  م

ان خ سات حازن ود در جل سران خ ا پ ر ب ارگر پي د ک د و چن ی آمدن         ر ضود م

دند ی ش د. م ا بودن ستجوی م ا در ج وديم، آن ھ ارگران نب ستجوی ک ا در ج . م

ود وديم نزديک ب ه رھبران جوان و بی تجربه ای که ما ب ه خود ب انی ک  در جري

ه . بوديم غرق شويم وجود آورده اب بزرگی ب راهھر سخنی بازت در .  داشتھم
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خن ه رانیس اد، در خان ث و انتق سات بح ا و جل ه  ھ ار رودخان ا کن ل ي ا، جنگ ھ

ا ر بيست، بيست و پنج نفر ي د بيش ت رد می آمدن ی . گ ارگران فن ا ک اغلب آن ھ

ود د نب ان ب ه درآمدش د ک ازی . بودن شتی س ه ی ک ام در کارخان ان اي در ھم

گران آن روزھا اين کار. نيکولايف قانون ھشت ساعت کار در روز اجرا می شد

اعی بات اجتم ت مناس ه حقيق د، بلک ی دادن شان نم ه ای ن صاب علاق ه اعت      ب

ردتوجه اشان ذھبی .  را جلب می ک د م ارگران اسير عقاي وز ک ار، ھن در اوان ک

د سه کنن ا مسيحيان نخست مقاي ا را ب ار م ی. بودند و می کوشيدند ک زودی ول  ب

  .يافتند ھمه از يوغ اين افکار رھائی

نجار که آدمی شوخ بود » کوروتکوف«. ھای آنان را ھنوز به ياد دارمچھره 

ت ی گف ود، م ده ب ات رھاني د خراف ود را از قي ه خ ود ک ا ب دت ھ ن «: و م م

ست  ست(راسيالي ستم) راسيونالي م » .ھ وه ھ د ن ه چن اوليچ ک اراس س و چون ت

ز  ه آن ني اع نخستين مسيحيان ک رد از اجتم ار شروع ک داشت، برای صدمين ب

ه  تشکيلانیپنھ الی ک  می شد، سخن گفتن، کوروتکوف تو حرفش دويد و در ح

رد گفت کلاه ار را «: اش را روی درخت ھا پرت می ک ن ک د اي و باي ات ت ا الھي ب

أثير احساس . ما در جنگل بوديم، بيرون شھر. »کرد کارگران بی شماری زير ت

د رده بودن اختن ک عر س ه ش روع ب ازه، ش وف . ت ارگری«کوروتک ارش ک » م

ن طور شروع می شد ا آغاز و «: تصنيف کرد که اي ا ھستيم، م ا و امگ ا آلف م

انيم رکت       . »پاي سات ش سرش در جل ا پ ود و ب ار ب ز نج ه او ني سترنکوف ک ن

ه آن را  ی ساخت ک ان اوکرائين ه زب ارکس شعری ب ارل م اره ی ک رد درب ی ک م

سترنک. دسته جمعی می خوانديم ن ن يس .وف عاقبت خوبی نداشتولی اي ا پل  ب

کارگر روزمزد جوان، ژميموف، غولی . کار شد و ھمه ی سازمان را لو دادھم

اب  مو خرمائی و چشم آبی که با خواندن و نوشتن آشنا بود، و می شد گفت کت
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زل داشت شين شھر من ود. خوانده بود، در بخش فقيرن در ب اربر بن . ژميموف ب

دل و مؤدب ب شيد، معت ی در وجودش . ودمشروب نمی خورد، سيگار نمی ک ول

ود سرده می نم ژميموف روزی . رازی نھفته بود که به رغم جوانيش او را اف

ارودولزی ای اسرارآميز ن ازمان ھ ا يکی از س ه ب ه من گفت ک ده  ٢٣ب نا ش  آش

  .سازد روبرو است و پيشنھاد کرد که ما را با آن ھا

ای     يا چ لوغ روس ه ی ش ی خان وف، در مِ ين و ژميم ن، موش ر، م ه نف     س

د قامت و  می نوشيديم و منتظر بوديم، تا ژميموف به اشاره ی چشم، مردی بلن

م از آن «موشين گفت . قوی را که سبيلی مثل بازرگانان داشت، نشان داد ن ھ اي

ستاد و . »ھای اسرارآميز است آدم مرد از جا برخاست، در برابر تمثال مسيح اي

ن .  مبھمی به ژميموف دادھنگام رفتن توضيح. صليبی به سينه کشيد و رفت اي

د رده ی اسرار مان از . حکايت برای ھميشه در پ ا گ ژميموف کمی پس از آن ب

رد زندگی کربن خودکشی کرد و از اين راه با سويه حساب ک ه . ت ممکن است ک

  ...آن مرد قوی بازيچه ای در دست جاسوسان بود يا بدتر از آن

ه اش دستگا ود در خان رق ب سين ب ه تکني ردهموشين ک ه  ھی درست ک ود ک  ب

رد  بيست و ھفت ساله بود، سرفهموشين. گير کندپليس نتواند ما را غافل  می ک

د ی آم ون م ينه اش خ د، . و از س اء و خردمن ران بھ ارب گ ا تج ود ب ردی ب    م

ا. ی پيرمردان را داشت قيافه دوی تمام عمر انقلابی ی تمام عيار ب پس . قی مان

دگاه گشت به زندان محکوم شد از تبعيد ه ی تبعي اره روان ا پس . و سپس دوب م

رائين  يکديگر از بيست و سه سال مفارقت را در کنفرانس حزب کمونيست اوک

رديم و از . در خارکف ديديم دوکاو ک مدت ھا در گوشه ای نشستيم، گذشته را کن

                                                 
٢٣- Narodwolzi   
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لاب پيده دم انق ان در س ا آن ه ب يم ک خن گفت ائی س سان ھ دی ان ت بع  سرنوش

  .ديميافته بوھمبستگی 

زب در  زی ح ارت مرک سيون نظ ضويت کمي ه ع ين ب رانس، موش ن کنف در اي

ه  زندگی به سبب. اوکرائين انتخاب شد امی را يافت ين مق پرتلاش خود لياقت چن

ود س از . ب ين پ ی موش ر ھيچول د و ديگ ار ش رانس بيم ن کنف ستر اي اه از ب گ

  ...بيماری برنخاست

ت ا دوس را ب ين م ا، موش نائی م ان اوان آش رددر ھم نا ک ابنکو آش ود ب .     خ

ا ديگران . ته بودخانه ای کوچک داشت که در آن درخت سيب کاش م ب بابنکو ھ

از گشتدست پس . گير شد، زمانی دراز در زندان ماند و دوباره به نيکولايف ب

رد دا ک م ج ه ای ١٩٢٥من در . از آن، سرنوشت ما را از ھ صادفاً در روزنام  ت

ابق  ضو س ابنکو، ع ه ب دم ک انخوان ارگران روس در کوب ه ی ک دگی اتحادي    زن

ودمی کند؛ از دو پا فلج شده  راھم آورم . ب ستم وسائلی ف  ١٩٢٥در سال  -توان

ود ه -اين کار برای من ديگر آسان نب ان ب رای استراحت و درم رد را ب ه پيرم  ک

د د. يسنتوکی منتقل کنن تن يافتن درت راه رف اره سالم شدند و ق در . پاھايش دوب

شگا تمآساي دارش رف ه دي ان . ه ب الا ھم سکی ح ه تروت ست ک ی دان ابنکو نم ب

يم. سابق است» ٢٤لوف« م چای نوشيديم و از گذشته سخن گفت ا ھ شگفتی   . ب

  .او از شنيدن اين که تروتسکی ضدانقلابی شده است، حتماً اندک نبوده است

وان  ه نمی ت در نيکولايف چھره ھای جالب توجه بی شماری وجود داشت ک

رداز ھم ام ب ا ن ه ی           . ه ی آن ھ ه کارخان سته ب ی واب ه ی فن در مدرس

ده  کشتی رون نيام ر بي ه سخن را از دھان رھب ادل ک د بين انی بودن سازی، جوان

تر از آن بود که ما در رؤياھای  تبليغات انقلابی به مراتب آسان. کردند درک می

                                                 
٢٤- Levaw 
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تيم ی پنداش ود م ادمانی و . خ ود در ش ار خ ازده ک ا از ب وديمم گفتی ب از . ش

ارگران را فقط تک تک و  ه ک ود ک ا روشن ب   گزارش ھای تبليغات انقلابی بر م

رد ب ک وان جل ی ت ات م ب    . از راه تبليغ ارگر را جل ا سه ک ه دو ي ی ک يک انقلاب

ه . می کرد، اين کار را موفقيتی قابل ملاحظه می شمرد نزد ما تعداد کارگرانی ک

  .خواستند وارد آن شوند، غيرمحدود بودبه گروه تعلق داشتند، يا می 

ود ذ ب افع و مأخ ری و من روه رھب ود، در گ ا  . کمب ه تنھ ست ب ی باي ران م رھب

ود و  ده ب ويس ش ا رون ه در ادس ارکس و انگلس ک ست م سخه ی خطی مانيف ن

د ا کنن ود، اکتف ط ب ر از غل ن رو. بسياری از جملات آن از قلم افتاده و پُ  در از اي

 من  نويسندگیاين در اصل، آغاز فعاليت. پردازيمه نوشتن بصدد برآمديم خود ب

من با حروف چاپی اعلاميه و . زمان می شدد که با شروع فعاليت انقلابيم ھمبو

ی دادم ر م رای تکثي ا را ب تم و آن ھ ی نوش ه م ين . مقال ا از ماش در آن روزھ

  .تحرير خبری نداشتيم

ا نھايت دق ردم، چون حروف را نمی نوشتم، بلکه آن ھا را ب ت نقاشی می ک

ری حيثي ار ام ن ک رايم اي م بب واد ھ م س ارگران ک ا ک ود ت ی ب ا را ت د آن ھ     توانن

دب ردم. خوانن ه دو ساعت وقت صرف می ک رای ھر صفحه نزديک ب اھی . ب گ

ط   ار خود می نشستم، و فق ر سر ک ده ب ا پشت خمي ام ب ه ی تم ات يک ھفت اوق

اتی وزه ی تعليم ا ح سه ي رکت در جل رای ش ع     ب ار را قط ه ی ک ارگران، دنبال  ک

ارگران . می کردم ه می شنيدم ک ولی   چقدر احساس رضايت می کردم از اين ک

ه ه در کارخان ا اعلامي ی ھ ذت م ا ل ا را ب ه ھ د، ب ديگر خوانن ی يک د م      و دھن

اره ی درب ی م ات گرم ا مباحث د ی آن ھ سنده. کنن ود نوي زد خ ان ن ن  آن   ی اي

ه در یمايلی نيرومند و اسرارآميز ترسيم مھا را چون ش اعلاميه د ک ام کردن  تم
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اه ی کارگ ا رخ م ه در آن ج ر آن چ ا راه دارد، و ھ ی ھ د در م ه  دھ د و ب    ياب

  .گويد ی بيست و چھار ساعت به حوادثی که روی داده پاسخ می فاصله

ی ر را م رای تکثي ب لازم ب ار مرک بانه در  پخ در اوان ک ه را ش يم و اعلامي ت

رديممااتاق اط کشيک می داد. ن چاپ می ک ر در حي ه . يک نف ار بخاری ک در کن

ار درش باز بود، کبريت و نفت مھيا داشتيم تا در صورت ب ه ی آث روز خطر ھم

دارمری . گانه سازمان داده شده بودھمه چيز خيلی بچ. بريمرا از بين ب ولی ژان

ه ی يکی بعدھا دستگاه تکثير. نيکولايف کار آزموده تر از ما نبودند ه خان  را ب

ه ن ر سانحه ای در کارخان ر اث ه ب م ک ال دادي ر انتق ا شده از کارگران مسن ت ابين

اک باخت. بود هاو چون پ ودگان خان ا گذاشته ب ار م دی  . اش را در اختي ا لبخن ب

ت ا «: آرام می گف رای نابين دان استب ا زن ه ج ه در» .ھم ه رفت ه ی او  رفت خان

اق . کرديم می شب ھا کار. و کاغذ انباشته شد مقدار زيادی گليسيرين، ژلاتين ات

ا سقف ک در بی ه و غمو پيکر ب اھش فقيران وه وت ز جل رد انگي ا غذای . می ک م

ين  ه ای آھن انقلابی را روی بخاری آھنين مھيا می کرديم و سپس آن را بر ورق

يم ا، در آن . می ريخت رنابين ه ت ا طمأنين اق تاريک ب اری ات ا را ي ران، م     از ديگ

کارگری جوان و يک زن کارگر به من که صفحه ی تازه چاپ شده را . می کرد

ا چشمان . می کردند ر جدا می کردم، با تحسين نگاهاز دستگاه تکثي اگر کسی ب

ر کلنجار » ھشيار« ا دستگاه تکثي اق نيمه تاريک ب ه در ات روه جوان ک   بدان گ

داختن رژآنان رامی رفت نظری می افکند تلاش  ا  در بران رن ھ ه ق ا ک يمی توان

ه . پروری کودکانه نمی ديدز عمرش می گذشت، چيزی جز يک خيالا ن ھم ا اي ب

 فقط ھشت سال ١٩٠٥تا : از عمر يک نسل موفق شد کم تر آن تلاش در مدتی

ا  ط بي١٩١٧و ت شيد فق ول ک ال ط خن. ست س ان س دازهدر آن زم ه ان ی  وری ب

ی ند نم را خرس تن، م اخت نوش افی نب. س ن ک ان آوردن دانش م ه زب      ود و در ب
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رانی به معنی درست کلمه ھنوز نزد سخن. نداشتم ورزيدگی وخته بودمآن چه آم

ود داول نب ا مت ل . م دم در جنگ ور ش ه مجب اه م م در اول م ار، آن ھ ط يک ب فق

  .اين مرا در محظوری بزرگ قرار داد. کنمب سخنرانی چيزی شبيه

دھر سخن، پيش از آن که ادا شود، به نظرم .  تحمل ناپذير و غيراصيل می آم

ی دادم شان م ود ن تی از خ ره دس ی چي ات گروھ م . در عوض در مباحث روی ھ

وديم ی ب ار انقلاب اگرم ک ه وجود . رفته ما در گرم ا را ب ا ادس اط ب دھای ارتب پيون

ا . آوردم و مسئوليت آن را به عھده گرفتم تم، ب در می رف ه بن اغلب غروب ھا ب

ی الامکان نزديک يک روبل، يک بليت درج دم و در عرشه، حت ه سه می خري

صبح . کت من کار بالش را می کرد و پالتويم کار پتو را. دودکش، جا می گرفتم

تم شب . در ادسا سر از خواب بر می داشتم و به سراغ نشانی ھای آشنا می رف

دم ايم . بعد را دوباره در کشتی می گذران رای مسافرت ھ ه ب ود ک دين ترتيب ب ب

ت ا ی دادموق ت نم ر   . ز دس سترشی غيرمنتظ ا گ ن در ادس ط م ه ی رواب دامن

را  يکديگر ما. ی عمومی با کارگری عينکی آشنا شدم کتابخانه در مدخل. يافت

اک و حروفچين . برانداز کرديم و زود از حال ھم با خبر شديم نامش آلبرت پولي

ازمان  ود، س ده ی چاپب دھا معروفيدھن ه بع زب، ک زی ح ه ی مرک سيار خان ت ب

  .سازمان ما، تشکيل دورانی را می داد زندگانی آشنائی من با او در. يافت

ه  ود ب ده ب اپ ش ه چ ه در خارج ی ک ر از اوراق دانی پُ ا چم د روز ب پس از چن

شتم ا . نيکولايف برگ دھائی زيب ه جل د ک اتی بودن ن اوراق بروشورھائی تبليغ     اي

تند ين داش دانم. و رنگ م چم ر ھ شت س دبار پ ا چن وال م ا ام رديم ت از ک   ان را ب

ارگران . بھای خود را مورد تحسين قرار دھيمگران بروشورھا به سرعت ميان ک

  .پخش شد و موجب بالا رفتن اعتبار ما گشت
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ه خود  سين، ک ه شرنزل تکني ردم ک ی ب صادفاً پ اک ت ا پولي و ب     ضمن گفت و گ

ا  ه م ه می خواست ب ود ک ا ب نزديک شود، را مھندس قلمداد می کرد و مدت ھ

. می گذاشت  بسرداربود احمق و موی دماغ، کلاھی نشانمردکی . اغواگر است

ائی  ا چيزھ ن از م ود اي ا وج رديم، ب ی ک اد نم ه وی اعتم زه ب ا از روی غري      م

ا را می شناخت سانی از م ه ی موشين . می دانست و ک ه خان من شرنزل را ب

ی تن ب والش را گف رح اح ردم ش روع ک ردم و ش وت ک امی از وی دع ه ن  آن ک

روز خيانت . بياورم، و بدين ترتيب در تنگنايش قرار دادم ما او را در صورت ب

ود، گويا اين کار چندان. د کرديمبه تسويه حساب بی چون و چرا تھدي  بی اثر نب

گيری ولی در عوض، پس از دست. ا برداشتزيرا تقريباً سه ماه دست از سر م

  .ما وحشت پشت وحشت پراکند

ا  ام م ود ن ازمان خ ه س وبی«ب يه ی جن ارگران روس ه ی ک  را داده » جامع

ز در ر را ني ھرھای ديگ ا ش تيم ت ه آھنگ آن داش را ک وديم، زي ود ب ازمان خ  س

نامه ای برای اين جامعه نوشتم که دارای روح سوسيال من اساس. محاط سازيم

سی. دموکراتيک بود ذاری مجال ا از راه برگ ه می کوشيد ت ديريت کارخان ر م ، ب

ه  اين نبرد. د با اعلاميه ای داديمما پاسخ اين کار را روز بع. ضد ما اقدام  کند ن

سرانجام . را نيز برانگيخت شھر ديگر مردم از کثيری گروه بلکه کارگران، تنھا

 اعلاميه ھای خود بيونی بود که کارخانه ھا را بادر ھمه ی شھر سخن از انقلا

ولی پليس درنگ می کرد، گمان . سر زبان ھا بودنام ھای ما بر . پرُ کرده بودند

پنداشت در  می. زنندقادر باشند دست به چنين نبردی ب» ھای باغ بچه«نمی برد 

ردهمردان مجرب پشتپشت سر سازمان ما  د  پ دی. ای وجود دارن ه تبعي ھای  ب

ار  ه ک پير مشکوک بود و اين امر به ما مھلت داد تا دو سه ماھی بی مزاحمت ب

  .امه دھيمخود اد
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ا  روه ھ ا يکی پس از ديگری گ عاقبت مراقبت از ما شديدتر شد و ژاندارم ھ

ه ای از نيکولايف غايب . را کشف کردند د ھفت ا سر بر آن شديم که چن شويم ت

ولی قرار بر اين شد که در صورت توقيف گروھی . رودنخ از دست پليس در ب

ه کخود را پنھان نسازيم تا ژ دارگران باندارم ھا نتوانند ب ران شما «: گوين رھب

سته پيش از حرکت من، نسترنکو خو. »پشتتان را خالی کرده اند است که يک ب

ه غر. دھماعلاميه به وی ب ين شد ک وب ميعادگاه ما مکانی پشت گورستان تعي

ا ب يکديگر می بايست يمرا آن ج ود. بين ين را پوشانده ب ادی زم رف زي شب . ب

تا شت گورس ان پ ود و مک ابی ب روکمھت افتم. ن مت اه ي سترنکو را در ميعادگ . ن

ی از  دو دادم، ھيکل التو در آوردم و ب ولی به مجرد اين که من بسته را از زير پ

ائي ا رد شدديوار گورستان پ ار م د و از کن ن کی «: زده پرسيدمشگفت. ن پري اي

نسترنکو ھمان وقت با پليس در ارتباط » نمی دانم«: نسترنکو پاسخ داد» بود؟

  .ولی من آن روز بدو بدگمان نشدمبود، 

م دويست . ی آغاز شد بازداشت ھای گروھ١٨٩٨ فوريه ی ٢٨در  روی ھ

ت ر دس دندنف د.گير ش روع ش ساب ش سويه ح ت.  ت ی از دس دگانگيريک ،  ش

ه ی دوم  ره ی طبق ود را از پنج ه خ د ک کنجه دي در ش رباز، آن ق وکولوف س س

،  شدگانگير ديگر از دستيکی. ه شدت مجروح شدزندان به پائين انداخت و ب

دارم دت آزار ژان سکی، از ش د لواندوف ه ش ا ديوان ن. ھ انی از اي يشقرب ر   ب    ت

  .بود

ت ان دس دگان گيردر مي رکت  ش انی ش يچ جري ه در ھ د ک ز بودن رادی ني اف

د و . نداشتند ار در آمدن برخی از آن ھا که بھشان اعتماد کرده بوديم، خائن از ک

شان ر  کم تدر عوض برخی ديگر که تظاھر می کردند از خود قدرت شخصيت ن

ز  شدگانگيردر ميان دست. دادند اه ساله، ني انی، اگوست دورن پنج ، خراط آلم
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ود. بود که شايد يکی دو بار در جلسات ما شرکت کرده بود . نقش او درخشان ب

  .آواز می خواند، به طوری که صدايش در تمام زندان می پيچيد

ان  وی تصنيف ھائی که به زب شه محت د و ھمي د فکاھی بودن انی می خوان آلم

تند ی نداش رد و روح . اخلاق ی ک وخی م سته ش ا شک ت و پ ی دس ا روس وی ب

اد نگه ان را ش ی داشت جوان ی در يک . م ته جمع ا دس ه م دان مسکو ک در زن

ت ی گف رد و م ی ک ماور م ه س وديم، دورن رو ب لول ب ن«: س وی م ا پھل و   » بي

ی تم م ا خ دان ج و را ب ت و گ ردگف و     «:  ک وی ت وب دورن پھل واھی؟ خ ی خ نم

د ی آي ه          » .م م ھم از ھ د، ب ی ش رار م ب و روز تک حنه ش ن ص ه اي ا آن ک ب

  .می خنديدند

ان نرفت ی از مي د ول زودی .سازمان نيکولايف ضربه ی شديدی دي کسان  ب

د ا را گرفتن ای م ری ج ده . ديگ ر ش وده ت ار آزم ا ک دارم ھ د ژان ون مانن انقلابي

  ...دبودن
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    ::فصل ھشتمفصل ھشتم

  ھای منھای من  نخستين زنداننخستين زندان
  

ال  ای س ف، ١٨٩٨در بازداشت ھ ه در نيکولاي ا ن دم، ام ف ش ز توقي ن ني  م

ا . بلکه در ملک سوکونين که شويگوفسکی آن جا باغبان بود ه از يانوفک من ک

انونی،  به نيکولايف می رفتم، بين راه، با کيفی پر از اوراق و کتاب ھای غير ق

شويگوفسکی آن بسته را شب در چاله ای پنھان . غ شويگوفسکی رفتمبه سرا

اره ب. کرد و روی آن را پوشاند ه بصبح کيف را دوب وانم مشغول ه من داد ک ت

وم ار ش ی . ک د، ول دا ش ا پي دارم ھ ه ی ژان رو کل ه س ود ک ع ب ين موق در ھم

گ آورد  ه چن تی ب ست فرص سکی توان وزه ای در     شويگوف شت ک ف را پ و کي

دازدراھ دمتشوي. رو بين ه خ سکی ب ه برايگوف ه ک ارت کار خان ر نظ ان زي  م

د ری پنھان کن ردارد و در جای بھت سته را ب ه ب . ژاندارم ھا غذا آورد، رساند ک

ا پنھان  ر برف ھ اغ زي ه کيف را در ب ن ک پيرزن عقلش به جائی نرسيد، جز اي

دارک روزی. کند ن م رديم اي ان نمی ک ه دست بديھی بود که گم ددشم ب . ن بيفت

د ا پنھان مان ر علف ھ دان . بھار آمد، برف ھا آب شد ولی کيف در زي ا در زن م

وديم د. ب ستان ش ه در . تاب سرش ک ود و دو پ ا ب ف ھ شغول درو عل ارگری م ک

د او کيف . گوشه ای بازی می کردند کيف را پيدا کردند و آن را به پدرشان دادن

ه از ت. را به خانه ی ارباب برد رال ک د مالک ليب ود قالب تھی کن رس نزديک ب
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دارمری داد ه سرگرد ژان رد و آن را ب ه نيکولايف ب وراً ب سته را ف  آن اوراق . ب

  .به عنوان مدرک جرم عليه خيلی ھا به کار رفت

ايش  اد، گنج داد زي ه تع م ب ا آن ھ رای سياسی ھ ف ب ه ی نيکولاي دان کھن زن

سيار بزرگی سلو. من و ژاويچ، صحاف جوان، در يک سلول بوديم. نداشت ل ب

ود ع . بود، تقريباً جای سی نفر را داشت، خالی از اثاث و سرد ب در، روزن مرب

ه ه ب ی داشت ک د راھبزرگ ی ش از م اط راھ. رو ب ه حي ز ب ی در و پيکر ني رو ب

  .منتھی می شد

ود ه ب اه ژانوي د و . بحبوحه ی سرمای م ا حصير پھن می کردن رای م شب ب

اره آن را جمع می دصبح ساعت شش دوب دار شدن و لباس پوشيدن .  کردن بي

رم، . زجر بزرگی بود ه بخاری ول ما با پالتو، کلاه و کفش شانه به شانه پشت ب

م ا چرت می زدي ديم، ي شايد . روی زمين نشسته، يکی دو ساعت خواب می دي

ود اعات روز ب رين س ن بھت د. اي ازجوئی نبردن رای ب ا را ب ه . م ه ای ب از گوش

دارھا و گوشه ی ديگر سلول می دو ه خاطرات، پن يديم تا گرم شويم و خود را ب

ردن. اميدھا می سپرديم ه . شروع کردم ژاويچ را با علوم آشنا ک اً سه ھفت تقريب

رد. بدين منوال گذشت ر ک دان . سپس وضع تغيي ر زن ه دفت ايم ب ا اسباب ھ را ب م

ه . خواندند و آن جا به دو ژاندارم بلند قد سپردند دان با يک وسيله ی نقليه ب زن

ود. خرسون منتقل شدم ر ب ه ت م کھن ی ھ ا از اول سلولی . ساختمان زندان اين ج

ور کمی  که در آن بودم بزرگ بود و از پنجره ی آن که ميله ھای آھنی داشت ن

کننده بود، نه گردشی داشتم  و تنھائی، کامل، مطلق و نوميد. بيدبه درون می تا

لولی م س ه ھ رايم. ن ز ب يچ چي رون ھ ی از بي يد نم ه . رس تم و ن ای داش ه چ       ن

دانيان داده می شد. قند ه زن ا ب يک . سوپ فقط يک بار در روز و آن ھم ظھرھ

ا خود . قرص نان چاودار و نمک ھم برای چاشت و شام می دادند من مدت ھا ب
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ر گفت و گو می کردم که آيا حق دارم سھم صبحانه را به قيمت شام نم   بيش ت ک

ی و جنايت، احتياجات صبح. يا نه ه می آمدشب ھا به نظرم بی معن  شب، .کاران

دم ه می ورزي ود کين ه صبح چاشت خورده ب رای عوض . به آن ک ر ب لباس زي

ه تَ ام ب . صابون نداشتم. ن داشتمکردن نداشتم و ھمان لباس زير را سه ماه تم

د ده می خوردن ه . انگل ھای زندان مرا زنده زن ه روزان ردم ک ه خود تکليف ک ب

  .ھنوز نوزده سالم تمام نشده بود. صد و يازده قدم در اتاق بردارمھزار و 

ر آن را  ه نظي ود ک ل ب ان کام ايی آن چن ه پس از آن در  -تنھ ن ک ود اي ا وج ب

ه کاغذ در .  ديگر نديدم-بيست زندان مختلف بودم م و ن ه قل نه يک جلد کتاب، ن

ود م ب د. دسترس ی ش لول عوض نم وای س ه. ھ وا را از قياف ودگی ھ اون آل  مع

افتم دان . زندان، ھنگامی که به سلول می آمد، در می ي ان زن ه ن از ب من يک گ

ر می داشتم و شعر می ساختم دم ب ی . می زدم، ق ه دارای ارزش ادب اشعارم ک

م در جنگ. متوسطی بودند، بعدھا خيلی محبوبيت پيدا کردند وز ھ ا ھن ا  آن ھ ھ

وند ی ش اپ م ون. چ ائی را چ ات درد تنھ اھی اوق ی گ ساس     ول شتر اح م ني  زخ

اً . می کردم دم خود را دقيق ازده ق ه ام ھزار و صد و ي در اين وقت با کفش کھن

دان، حصير و . می شمردم اودار زن ان چ ه ن اه سوم، ھنگامی ک ان م ارن پاي مق

ه صورت عناصر لاينفک  ھائی که تنم را می شپش ل روز و شب ب د مث خوردن

د از جھان وجودم درآمده بودند، يک روز غروب نگھ بانان برايم اشيائی آوردن

ر ان ديگ ائی، جھ ای، : رؤي د، چ فيد، قن ان س الش، ن و، ب ز، پت ر تمي اس زي لب

گ ای درشت و زرد رن ال ھ سرو، سيب، پرتق ون، کن م، ... ژامب روز ھ آری، ام

ه  ا اضطرابی ب پس از سی و يک سال ھنگام باز شمردن اين اشيای معجزه آس

اد می آو ه ي د و ب وه، صابون و من دست می دھ وت مي شه کمپ ه يک شي رم ک

دان گفت. شانه را نشمرده ام ان فرستاده«: معاون زن ا را مادرت ن ھ ا آن . »اي ب
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م از لحن  از ھ رم، ب ی بب اطن ديگران پ ه ب ستم خوب ب ی توان ا نم ه آن روزھ ک

ه او رشوه ای داده شده است ا . گفتارش زود دريافتم که ب را ب دی م پس از چن

ا بردن ه ادس شتی ب اس ک ه براس د ک ال دادن ا انتق رادی آن ج دان انف ه زن د و ب

ود ی ساخته شده ب دترين اسلوب فن دان . جدي پس از نيکولايف و خرسون، زن

د شتی آم ون بھ رم چ ه نظ ا ب ت و . ادس رس، يادداش يله ی م ه وس ه ب مکالم

ون« اط » تلف ام می شد و ارتب ه پنجره ی ديگر انج و صدا زدن از پنجره ای ب

ه . ن داشتپستی مدام جريا ه وسيله ی مرس ب دان خرسون را ب من اشعار زن

رفتم شويگوفسکی . ديگران می رساندم و به عنوان پاسخ، اخبار تازه را می گ

ه سرگرد  دين ترتيب در دامی ک ه من داد و ب سته را ب تن ب و رف از پنجره خبر ل

مثل  -بايد يادآور شد که ما آن وقت ھنوز . ژاندارمری برايم گسترده بود نيفتادم

د ازپرس خودداری -چند سال بع ه پرسش ھای ب وديم از پاسخ ب ه ب اد نگرفت  ي

  .کنيم

ود ر ب  ١٨٩٨در اول مارس . زندان، پس از توقيف ھای دسته جمعی بھار، پُ

ذاری حزب  ه منظور بنيادگ ودم، نخستين کنگره ب دان خرسون ب ه من در زن ک

د شکيل گردي وکرات، ت يال دم ره از . سوس ده٩کنگ شت و شرکت کنن شکيل گ   ت

اه ديگر سخنی از . در موجی از توقيف ھا پياپی غرق شدبزودی  پس از چند م

. ولی نتايج بعدی آن در تاريخ ھمه ی بشريت آشکار گشت. آن بر زبان ھا نبود

ود دين مضمون ب ر ھرچه...«: بيانيه ی تصويب شده ب ه سوی شرق  بيش ت ب

سبت اروپا پيش می رويم، بورژوازی ترسوتر و پست تر  می شود و به ھمين ن

اين واقعيت، خالی از » .وظائف فرھنگی و سياسی پرولتاريا بزرگ تر می گردد

ه  ود ک روف ب ر شترووه ی مع ه پت سنده آن بياني ه نوي ست ک اريخی ني شوخی ت

  .بعدھا رھبر ليبراليزم و پس از آن پيش نماز ارتجاع شد

 ١٦٨



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

اب رون کت رايم نمی رسيد و در ماه ھای نخست اقامت در زندان ادسا از بي ی ب

اريخی  کتابخانه موجودی. سازمی زندان ب کتابخانه ار بودم باناچ اکثراً مجلات ت

دم زودی .و مذھبی بود و من آن ھا را با ولعی سيری ناپذير می خوان ه ی  ب ھم

ه ديق فرق ا و زن ای ھ د، مزاي ديم و جدي ای ق تی، ھ تدلال خداپرس د اس ای ض  ھ

ال ستانيزم، تع سيزم، پروت ناختمکاتولي زم را ش ستوی و دارويني     در «. يم تول

ه » ی مؤمنان مجله خواندم که مسيحيت علوم حقيقی، از جمله علوم طبيعی را ب

ر را  ا پيغمب ل ب ت بع وی ب ت و گ ن، دوست دارد، و گف شاوندان دي وان خوي    عن

رد م رد ک وم طبيعی ھ د عل ه ی دي وان از زاوي انور در . نمی ت اسقف اعظم نيک

م طوطی ھای سخنگو و حتی قناری ھای سخن«: نظر نوشته بودين تأييد ا گو ھ

ی » .وجود دارد ود و حت رده ب ه خود مشغول ک را ب اين استدلال اسقف روزھا م

  .ھا خواب آن را می ديدم شب

انزادگان شاھتحقيق درباره ی ارواح موذی و شياطين، ره ، اھريمن و جھ  تي

وان و خلاصه ھ هی دي ت م دون،  ی آن حماق ای م ر عقلھ ار فک را دچ رای م گ

ی بھشت، وضع داخلی آن و محل آن پايانی  يک تحقيق درباره. کرد شگفتی می

ی مکان دقيق بھشت معلومات مسلمی در دست  درباره«: انگيز داشت چنين غم

ست ه را سر نا» .ني ن جمل ن اي رار م ردش تک ام گ ای و ھنگ ار، چ یھ ردم م . ک

ائی آموزش بھشتی ا درجه. سناشنا: عرض و طول جغرافي دارمری،  ب دار ژان

  .کرديم ی الھيات مباحثه می ميکلين، در ھر فرصتی درباره

ھای مذھبی زياد  گو، بدسگال و خيلی مؤمن بود و کتابميکلين آزمند، دروغ

رد ھنگام عبور از پلکان آھنی اشعار مذھبی زمزمه می. خوانده بود ين . ک ميکل

ای زن بخاطر به من گفته بود فقط ه جای اين که آري دا«ديق ب ادر خ ادر «، »م م

سيح ط» م ود، فق ه ب اطر گفت د بخ ه، شکمش ترکي ين يک کلم واب دادم. ھم : ج
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ين گفت» ھا سالم است؟ پس چرا امروز شکم زنديق« ه ... امروز«: ميکل زمان

  ».عوض شده است

ای  ان ھ ه زب ورات ب ار ت ن چھ واھش م ه خ ود، ب ده ب ه از ده آم واھرم ک خ

ه من به. مختلف برايم آورد ه در مدرسه آموخت انی ک سه و آلم ان فران  ياری زب

دم ز می خوان ائی و انگليسی ني ه ايتالي ن راه . بودم تورات را خط به خط ب از اي

ش اه پي ائی ددر عرض چند م ردمرفت ھ ان ک د ب. ر آموختن زب ی باي ه ول گويم ک

ا. استعداد زبان من متوسط است ا در کشورھای مختلف اروپ ه سال ھ ا آن ک  ب

  .دم، باز ھم به ھيچ يک از زبان ھای خارجی احاطه ی کامل ندارمبربسر 

سی  ان در قف ا آن نود ب ت و ش شاوندان و گف ا خوي ات ب ام ملاق دانی، ھنگ زن

دا       م ج ا را از ھ ی آن ھ ه ی آھن ت و دو رج ميل ی گرف رار م گ ق وبين و تن چ

ه. می کرد شه ھنگامی که پدرم برای نخستين بار به ملاقاتم آمد، پنداشت ک  ھمي

گ س تن ن قف دگی در اي نم زن ی ک د آورد. م انش را بن ی زب رزش درون ک ل   . ي

زد،  ا برخي ه صدائی از درون آن ھ ی آن ک ا، ب ب ھ ا حرکت ل را ب ای م سؤال ھ

ی داد خ م نم. پاس وش ک ه ی او را فرام وانم قياف ی ت ز نم رای . ھرگ ادر را ب م

  .ملاقات از پيش آماده کرده بودند و او آرام تر بود

يدبازت ی رس ا م ه م ه ب سته و گريخت انی ج وادث جھ گ در . اب ح ر جن خب

به معنی درست کلمه، ھنوز خصائل . آفريقای جنوبی واکنشی در ما پديد نياورد

تيم ک را داش ھرھای کوچ اکنان ش ا . س ا را ب سی ھ گ انگلي تيم جن ی خواس م

ی      زرگ بررس رمايه داری ب ذير س اب ناپ روزی اجتن ه ی پي ا از زاوي بوئرھ

ا را . مکني ود، م محاکمه ی دريفوس که آن روزھا به نقطه ی اوج خود رسيده ب

ود رده ب ب ک ودنش سخت جل ت دراماتيک ب ه عل ه در . ب د ک ايع ش ار ش يک ب

ت ده اس ستقر ش اره م لطنت دوب ائی، س ا کودت سه ب اک . فران ی پ ساس ننگ اح
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ا و پلک. نشدنی ما را در خود گرفته بود ی آرام در دالان ھ ا ژاندارم ھای ب ان ھ

ه  به اين سو و آن سو می رفتند تا صدای ضربه ائی را ک ھای مورس و فريادھ

ره ازند از پنج اموش س ود خ د ب ا بلن ا را  آن. ھ ر م ذای ظھ ه غ تند ک ا پنداش ھ

رده است راض  . مسموم ک سه اعت ه ارتجاع فران دانيان سياسی علي ه، زن ی ن ول

  .می کردند

اره ی فرامو ذھبی درب ود، توجه مقالاتی که در مجلات م سون نوشته شده ب

ن . شديد مرا به خود جلب کرد رد؟ اي ا سرچشمه می گي اين جريان غريب از کج

ردم ه از خود می ک سيزم آن را: پرسشی بود ک ه مارک د؟  چگون توضيح می دھ

ه ی من زمانی نسبتاً دراز در برابر ماترياليزم تاريخی م ه نظري قاومت کردم و ب

رين بيده بودم که ھنوز ھم رايجچسی تاريخی  گی علل محرکهچندگان هت ی   نظري

  .علوم اجتماعی است

دان  د، ب ی نامن ل م ود را عام اعی خ ت اجتم ف فعالي وه مختل ا وج سان ھ ان

صول  ه وار مح ود را خراف ت خ شند و فعالي ی بخ اعی م افوق اجتم تی م سرش

د ی پندارن م م ستقل از ھ ل م ن عوام ل اي أثيرات متقاب ل       . ت ن عوام ه اي ن ک  اي

ه چ دائی گون ه ی ابت رايطی از دوران جامع ه ش أثير چ ت ت د و تح ی آين د م پدي

ست و ني ت و گ ورد گف د، م ی کنن و م شو و نم سانی ن ا . ان ود ب لول خ ن در س م

ولای و لابري روف آنتوني ه ی مع تياق دو مقال ست ٢٥اش ن مارکسي ائی، اي  ايتالي

سه خ ان فران ه زب د، ب دان آورده بودن ه زن انی ب ه پنھ ل را ک رو ھگ دمپي . وان

ه  اريخ ب سفه ی ت رو فل ا در قلم ت، ام رو سياس ه در قلم ه ن ر چ ولا اگ لابري

ل داش ه ی کام ک احاط اليزم ديالکتي دگان. تماتري ه ی چن ا نظري ولا ب گی لابري

ا مھارت  نيروھای محرکه ی تاريخی که زينت بخش کوه المپ اين دانش بود، ب

                                                 
٢٥- Antonio Labriola 
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ت رده اس ساب ک سويه ح الا. ت دن مق ک از خوان ه اين ا آن ک ه ب ه دھ        ت او س

انديشه ھا از آسمان «: می گذرد، ھنوز ھم گلچين انديشه ھايش و ترجيع بندش

وند ی ش ازل نم ت» ن سته اس ش ب اطرم نق ار او، ت. در خ ای در کن سين ھ ئوري

دگان وادار چن ی ھ د لاوروف، روس اريخ، مانن ه ی ت روی محرک گی ني

د ستم . ميخايلوفسکی و کاريف، چه ناتوان به نظر می آمدن ز نتوان دھا ني من بع

بی حاصل  حت تأثير کتابفھمم که تانديشه ی آن مارکسيست ھائی را بنحوه ی 

ام  ه ن انی ب تاملر آلم سور اش وق«پروف صاد و حق د»اقت ه بودن رار گرفت ن . ، ق اي

ان  ا آن جري ا سعی شده است ت ه در آن ھ ود ک کتاب از جمله آثار بی شماری ب

ه از آ اريخی را ک ی و ت زرگ طبيع رين ب ه دورت ا ب ا، و از م ه م ا ب ب ھ       مي

ره ھای آينده می دوران ه رسد در داي دان، محاط سازند ی تنگ مقول . ھای جاوي

  .ھائی که خود، اثر جريانی زنده بر مغزھای کوتاه بين است مقوله

رد ه خود جلب ک ا . درست در ھمان ايام فراماسون نظرم را ب ام ب اه تم د م چن

دن ت ه خوان سيار ب دت ب نايان و ح ه آش دم ک شغول ش ون م اريخ فراماس

د راھم کردن رايم ف ھر ب شاوندان در ش ه . خوي ه چ را و ب ان، چ ور بازرگان منظ

دان، بانک ت و ھنرمن دان دول رن داران، کارمن ع اول ق ستری از رب لای دادگ وک

د آداب و عادات ھ فدھم به بعد خود را پيرو فراماسونری می نامند و می خواھن

ه تصوير آن قرون وسطائی را ا ه رفت ست؟ رفت اب غريب چي ن نق د؟ اي حياء کنن

ا جھت. پيش چشمانم روشن تر شد ه تنھ دگی صنف کھن ن صادی، بلکه  زن اقت

ی ين م ه اخلاق و عرف را نيز تعي رد و ھم دگانی ی وجوه ک شينان، زن ه  شھرن ب

ا ه بن ژه نيم ه ھ-وي ت نيم ی گرف ر م دان را درب يد. نرمن نفی پاش صاد ص گی اقت

 داشت که تازه قرون وسطی را پشت سر ھمراهقی جامعه ای را به بحران اخلا

  .گذاشته بود
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ود از . آھنگ رشد اخلاق نو خيلی کندتر از درھم ريختن آداب و عرف کھن ب

م  انی آن را درھ اريخ مب ان ت ه جري اين رو تلاش می شد تا آداب و رسومی را ک

ان م چن ود، ھ ه ب داری ريخت د نگھ اريخ، . کنن ن تلاش در ت ی سابقه ای اي ار ب ک

ه  نگھداری ولی مثل ھميشه در چنين مواردی، اشکال. نيست شده ی اخلاقی ک

شار ر ف د، زي سبيده بودن دان چ ا ب سان ھ دگی ان د زن ازه ای يافتن وی ت در . محت

ودال آشکارا  برخی از شعب فراماسون، مانند لژ اسکاتلند، عناصر مرتجع و فئ

  .ھم چنان نيرومند بودند

رن دھدر ق شورم د ھج ی از ک ویر برخ ون، محت کال فراماس  ھا، اش

ی  روشنفکرجويانه،جنگ ز نقشی انقلاب ی، سياسی و مذھبی که جناح چپ آن ني

وتين معروف . بازی کرد، يافت لوئی شانزدھم جزو فراماسونرھا بود و دکتر گي

ز اترين . ني ار ک ی در درب ت، ول ی گرف گ انقلاب ون رن ان فراماس وب آلم در جن

اترين فراماسونر، .  بوروکراتيک شد-لسله مراتب اشرافیمنعکس کننده ی س ک

دگاه سيبری فرستاد روز، در عصر . نويکوف فراماسونر را به تبعي ر چه ام اگ

د،  ی پوش دربزرگش را نم ه ی پ ای کھن سی عب ه و ارزان، ک ای دوخت اس ھ    لب

د ان جای بزرگی را می گيرن م چن ه ھ ن عباھای کھن وی اي . ولی در قلمرو معن

ائر  الذخ ه از ب ا آن ک د، ب ی رس ر م سل ديگ ه ن سلی ب وی از ن اف معن ش و لح

وی . گی می آيدمادربزرگ ھا بوی ترشيد ه تعويض محت حتی کسانی که ناچار ب

ا عقايد خود می شوند، اغلب آن محتوی را در قال ه ج دب ھای کھن در . می دھن

ه است شيوه ی توليد ما تغييری بس بزرگ تر از شيوه ی انديشيدن ما پديد آمد

د ری می دھ ه . که وصله پينه کردن را بر نو دوختن برت ل است ک ين دلي ه ھم ب

ام رابطه ی  پارلمان ه ن زی ب گراھای خرده بورژوای فرانسوی می کوشند تا چي

د رار دھن د ق ه ی جدي روی مخرب جامع ر ني ا را در براب سان ھ ی ان ان . اخلاق آن
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ه کمر ب اين که پيشنتوانستند چاره ای بھتر بينديشند، مگر د سفيدی ب د  بن بندن

و،  ائی ن رای ساختن بن ه ب ی ن ار و شاغول مسلح سازند، ول ه پرگ و خود را ب

ه منظ ه ب ان و وزارتبلک ه پارلم افتن ب اختمان آن ور راه ي ه س ا ک ه ھ        خان

  .مدت ھاست پايان يافته است

ردم و  ق ک ه و تحقي اره ی فراماسون مطالع ال درب يش از يک س دان ب در زن

ه روی کاغذ آوردمنتيجه ن، کتابچه ای .  ی کوشش ھای خود را ب گذشته از اي

ه صورت  دان ب ام زن ان اي ارن پاي ودم، مق رده ب ا ک ا دست و پ دان ادس که در زن

ود ده ب سفی درآم ه ھای فل اريخی و مداق وم ت م    . منبع عل ا امروز ھ م آي نمی دان

ه چاپ رسانيد ود، ب ه ب ه می شود آن کتابچه را به ھمان شکلی ک ه؟ من ب ا ن  ي

 تمام قلمروھا دست اندازی کرده بودم و احساس می کردم که در ھمان نخستين

ز را ب ه چي ر خود می خواھم ھم ه اساس فکر و . گويماث نم ک ی فکر می ک ول

ستاده . استنتاجات درست بوده باشد ای خويش اي ا خود را روی پ من آن روزھ

ت ن تقوي ار در م ای ک ساس در اثن ن اح دم و اي ی دي دم ی ش روز حاضر  .  م ام

ی ب افتن آن کتابچه بھستم بھای گزاف ردارای ي دم . زمپ را در تبعي ن کتابچه م اي

ردھم ی ک ه . راھ رده و ب ع ک ون را قط اره ی فراماس ق درب ر تحقي ک ديگ اين

  .مطالعه ی دستگاه اقتصادی مارکس روی آورده بودم

ه پس از فرارم به خارجه، الکساندرا الوونا، کتابچه را به وسي له ی والدينم ک

ا اوراق .  به پاريس به ديدارم آمده بودند برايم فرستاد١٩٠٣در سال  کتابچه ب

ه  يه ب ه روس انونيم ب ر ق فر غي ام س ه ھنگ ن ک ا اي د، ت اقی مان و ب رم در ژن ديگ

ردم ذارش ک سکرا واگ ه ی اي انی روزنام رای         باي. بايگ سکرا را ب انی اي گ

ه جستجوی من . داری، به پيرزنی سپردندنگھ م از سيبری ب رار دوم پس از ف
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ود ارم . کتابچه ام پرداختم، شايد پيرزن آن را به مصرف سوخت رسانيده ب ناچ

  .کنما بدان بانوی شرافتمند سرزنشی بدر اين ج

داد  ه فقط تع دان، ک چه خوب شد که من تحقيق درباره ی فراماسون را در زن

ار اصلی محدودی کتاب در اختيار داشتم، انجام دادم، وگ رنه مشکل به سراغ آث

تم ی رف ود، م ناس ب رايم ناش ت ب ا آن وق ه ت سيزم ک ات مارک و . ادبي ار آنتوني آث

ود  ه دانش و اطلاعاتی ب لابريولا جنبه ی مجادله ای فلسفی داشت و مشروط ب

ابم ا را دري ان، آن ھ روی گم ه ني ودم و می کوشيدم ب د آن ب پس از . که من فاق

تحقيق درباره ی . مشتی فرضيات در سرم انبار شده بودپايان تحقيقات لابريولا 

ودم شاھده ی خ يوه ی م رای ش ود ب شی ب ون آزماي ازه ای . فراماس ز ت ن چي م

دار من به وسيله ی ديگران انجام ھمه ی استنتاج ھای روش. رده بودمکشف نک

دان نت. شده بود ه مستقلاً ب ودمبا اين ھم ا رسيده ب ری ھ نم فکر. يجه گي   می ک

ن ھ تاي رده اس ازی ک شی ب ويم نق دی معن ل بع ار . ا در تکام دھا در آث ن بع م

ی آن چه را در زندان جزو کشفيات   ھمه٢٦مارکس، انگلس، پلخانف و مرينگ

افتم ده ي د ش تم، تأيي ی پنداش ود م کل . خ ه ش ست ب اريخی را نخ اليزم ت ماتري

ردم ضم ک ی آن ھ ن . غيرجزم ر م ی ب کل انتزاع ه ش ار ب ک در اوان ک ديالکتي

ان آش ه در جري ده ای ک ه ی زن روی محرک وان ني ه عن ه آن را ب شد، بلک کار ن

  . فھميدم-در حد توانائی خود -تاريخی می ديدم 

ود اريخی در مقياسی . در کشور تکاملی آغاز شده ب ا ديالکتيک ت ن ج در اي

رد ی ک را م ويش را اج وانين خ اً ق لاً و دقيق يع، عم شجوئی در . وس ضت دان    نھ

دقزاق ھا دانشجويان را. اھرات جلوه می کردراه پيمائی و تظ ه می زدن .  تازيان

دليبرال ھا غضب د. ناک بودن رار می گرفتن ورد اھانت ق شان م ه فرزندان . چرا ک

                                                 
٢٦- F. Mehring  
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ستحيل       ارگری م ضت ک يش در نھ يش از پ ی ب يال دموکراس ت سوس دين جھ ب

ت ی ياف درت م د و ق ی ش ای         . م ن ھ ارديواری انجم ر از چ لاب، ديگ  انق

ودی بهروشنفکر داد دست.  بيرون راه يافته ب ارگران تع ان ک ان در مي گيرشده گ

  .در زندان ھا، با وجود پرُ بودن، دم زدن آسان تر شده بود. فزونی می يافت

ه  ضای اتحادي ه اع اه علي دان، رأی دادگ ت در زن ال دوم اقام ان س ارن پاي مق

يک به چھار سال چھار نفر از متھمان اصلی، ھر : روسيه ی جنوبی صادر شد

دند وم ش رقی، محک يبری ش ه س د ب ست  . تبعي ی باي م م رای حک ل از اج ی قب ول

سکو ب دان م اه در زن انيمشش م ديد . م وزش ش ک دوران آم اه ي ن شش م اي

ابش را . تئوريک شد ين را شنيدم و کت ام لن ار ن رای نخستين ب ا ب ن ج من در اي

دمدرباره ی تکامل کاپيتاليزم در روسيه که تازه انتشا ود خوان ن . ر يافته ب در اي

ر  ه رشته ی تحري ارگری نيکولايف ب اره ی نھضت ک ا بروشور خود را درب ج

در . درآوردم که پنھانی از زندان به بيرون فرستاده شد و در ژنو به چاپ رسيد

رديم و پس از توقف در  ت ک يبری حرک صد س ه مق سکو ب دان م ستان از زن تاب

  . به تبعيدگاھمان رسيديم١٩٠٠يز ھای مختلف، سرانجام در پائ زندان
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    ::فصل نھمفصل نھم

  نخستين تبعيدنخستين تبعيد
  

دانيان و . ما مسير رودخانه ی لنا را می پيموديم انی حامل زن چند کشتی بادب

د ت بودن ه در حرک ان در رودخان ا . نگھبان ود و صبح ھ رد ب ا سخت س شب ھ

. شسته بودروی پوستين ھائی که با آن خود را می پوشانديم يک ورقه ی يخ ن

. ھای خود پياده می شدند بين راه، زندانيان تک تک و يا دو به دو در تبعيدگاه

ه ه  بخاطر کشتی ما تا دھکده ی اوستيکوت، تا آن جا ک دارم، نزديک سه ھفت

ود ناور ب ه در . در آب ش ا ک ساندرا الوون انم الک تم، خ ا دوس را ب ا م ن ج در اي

دمحاکمه ی نيکولايف به تبعيد محکوم شده  ا . بود، پياده کردن الکساندرا الوون

ود وبی ب يه ی جن ارگران روس ه ی ک سته ی اتحادي راد برج ی از اف . يک

رده  ه در آن وجود خود را فراموش ک سرسپردگی عميق وی به سوسياليزم ک

ود شيده ب دو بخ ی ب ار نکردن ی و انک درتی اخلاق ود، ق ا را . ب شترک، م ار م ک

دبرای اي. سخت به ھم نزديک کرده بود ه تبعي م ب ا ھ ا را ب فرستند، گاه بن که م

  .در زندان مسکو عقد ازدواج بستيم

در آخرين خانه ی آن اقامت . دھکده تقريباً عبارت بود از صد خانه ی چوبی

ديم ه. گزي ائين آن رودخان ود و پ ل ب ان جنگ وازات . پيرامونم ه م ر، ب دورت

ا بازتاب طلا در سراسر رودخ. رودخانه ی لنا، معدن طلا بود ی ھ ه و راه زن ان

ود ی خوارگی . به خود ديده بود، ولی حالا ديگر دھکده ی آرامی بيش نب ا مِ ام

ود ده ب ا مان ان پابرج م چن رد. ھ احبخانه زن و م شيار  ص ت ھ يچ وق ا ھ ی م
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ه ی جھان زندگی .نبودند ود دور از ھم ره ای ب ژواک و تي ه . بی پ ا خان  شب ھ

ی آرام ه گوش می رسيدپرُ از سوسک می شد و صدای خش خش ب ا ب .  آن ھ

اه، در سرمای سی . آن ھا روی ميز، رختخواب و صورت ما می خزيدند گاه گ

يم از کن ا را ب . درجه زير صفر، ناگزير از ترک خانه می شديم تا در و پنجره ھ

پشه ھا، گاوی را که در جنگل گم شده بود، به ضرب . تابستان محشر پشه بود

ه از موی اسب و آغشته . نيش از پا در آوردند و کشتند روستائيان توری بافت

ستند ی ب ره م ه چھ ران ب ه قط ل و لجن     . ب ده غرق در گ ار دھک ائيز و بھ در پ

ود. می شد ا . در عوض طبيعت پرُشکوفه ب ا برخورد من ب ی در آن سال ھ ول

ردن . طبيعت خيلی بيگانه و سرد بود برای من پرداختن به طبيعت، وقت تلف ک

ود ان جنگل . ب ته مي ا داش دان ھ وجھی ب ه ت ی آن ک ستيم، ب ی زي ه م و رودخان

ود زندگانی کتاب و رابطه با انسان ھا. باشم رده ب ر ک را پُ ه . م الی ک من، در ح

ارکس مشغول  ار م ه ی آث ه مطالع سوسک ھا را از صفحات کتاب می راندم، ب

  .بودم

ود ديان ب زرگ تبعي ی ب ا راه آب د، از راه . لن ام می ش ه موعدش تم ھرکس ک

از می گشت داد    . رودخانه به جنوب ب ه تع دی ھای مختلف ک ان تبعي اط مي ارتب

تن الا رف ا ب ا ب ت، ھيچآن ھ ی ياف زايش م لاب اف وج انق د م ی ش ع نم اه قط . گ

ا ديان ب ديگر تبعي دريج شکل م يک ه ت ه ب د ک ه می کردن ائی مبادل ه ھ الات نام ق

ال از مکانی فرمان. تئوريک به خود گرفت ه مکان ديگر دار ايرکوتسک انتق ب

رد ه . را به آسانی تصويب می ک ر ک ی شرقی ت ه محل  ٢٥٠من و الکساندرا ب

رديم د کوچ ک ا بودن من . کيلومتر تا اين جا فاصله داشت و دوستان ما در آن ج

ار مشغول شدم ه ک ونر، ب انی ميلي ر بازرگ اه در دفت دتی کوت ا م ار . در آن ج انب
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ه ھای پنھ ی خان ا و مِ ا دخانيات او، مغازه ھ د ب ه وسعت بلژيک و ھلن  انيش ب

  .ھم می شد

ه زيردستش » تونقوز«ھزاران . بازرگان صاحب سرمايه ای وسيع بود را ک

د،  ی کردن ار م ن«ک ای م د» تونقوزھ ی نامي م     . م ود را ھ ام خ تن ن ی نوش حت

شيد نمی ه جای آن صليب می ک ارت   . دانست و ب ام سال را در خست و حق تم

ام زيست، حال آن که مع می ورود انج ی نوگ ازار سالانه ی نيژن ه در ب املاتی ک

ودم. داد سر به جھنم می زد می يم در خدمت او ب اه و ن ه . من يک م ار ب يک ب

رای مشتری  ی ب وت نوشتم و صورت حساب کلفت د رنگ يک پ جای يک پون

ردم. فرستادم ه اوستيکوت . شھرتم خدشه دار شد و سمت خود را ترک ک ا ب م

شتيم ستان . بازگ ه زم ود و سرما ب ود٤٤سختی ب يده ب ر صفر رس ه زي .  درج

وزه خ را از پ رد سورچی با دستکش، قنديل ھای ي اک می ک ا پ من . ی اسب ھ

ودم ا . دختر ده ماھه ی خود را روی زانوھايم نشانده ب ه م ان دودکشی ک از مي

رد ستگاه . از پوستين روی چھره اش درست کرده بوديم تنفس می ک در ھر اي

ان پوشش ا از مي م ت رونش می آوردي اط بي ا احتي وديم، ب ده ب ه دورش پيچي  ی ک

شود ه ن ت. خف ر گذش ه خي فر ب ا س ديم. ام دت درازی نمان تيکوت م  . در اوس

وبیفرمان ه کمی جن ر  دار پس از چند ماه به ما اجازه داد تا به ورخولنسک ک ت

  .بود و در آن جا نيز دوستانی داشتيم کوچ کنيم

ه طی ارودنيکی ھای سابق ک د، ن ده بودن ا مسکن گزي ا و آن ج ن ج ام، اي  اي

د ی . اشرافيت تبعيدگاه ھا را تشکيل می دادن شر معين مارکسيست ھای جوان ق

د د در  . بودن ده بودن وم ش صاب محک رم اعت ه ج ه ب ارگرانی ک ام ک در آن اي

د، و  وده دست چين شده بودن ان ت تبعيدگاه ھا ديده می شدند که تصادفی از مي

دن واد خوان ب س تنداغل تن نداش ه ی .  و نوش ارگران مدرس ن ک رای اي د ب تبعي
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ودگران ی ب ه طور کل ل ھر جای . بھای سياست و فرھنگ ب د، مث اختلاف عقاي

دل می شد ه . ديگر که انسان ھا به اجبار انبوه شوند، اغلب به دعوا مب ن ک اي

ادر  برخوردھای خصوصی و به ويژه رمانتيک به درامی مبدل می شد امری ن

در ورخولنسک می بايست . ھمين علت چند خودکشی ھم رخ داده بودبه . نبود

يم ت کن ف مراقب ل کي شجوئی اھ ت از دان ه نوب زی . ب ات فل ز او قطع ن در مي م

ه ساخته . براقی کشف کردم رای تفنگی شکاری گلول ه از سرب ب معلوم شد ک

يم ستيم از او درست مراقبت کن ه قلب خود . است، ما نتوان ه ی تفنگ را ب لول

دگذ ا چکان ا شصت پ ه ای. اشت و ماشه ی آن را ب ر تپ ا او را خاموش ب ه م  ب

پرديم اک س خن. خ ا از س ارهرانی آن روزھ صنعی، کن زی ت وان چي ه عن           ب

رفتيم ود . می گ ا وج ائی از خودکشی ھ زرگ گورھ ای ب دگاه ھ ه ی تبعي در ھم

  .داشت

رخی ديگر ب. برخی از تبعيديان، خاصه در شھرھا، در محيط حل می شدند

د ی افتادن وارگی م ی خ ه مِ دان       . ب دگاه و زن ه در تبعي ود ک ازی ب ا خودس تنھ

د . می توانست موجب رھائی گردد ا بودن ه فقط مارکسيست ھ وان گفت ک می ت

د ام می دادن ار تئوريک انج د   . که ک زرگ پدي ا انتظاری ب ازه در م ھر حرکت ت

ا در آن سال ھا در راه دراز آبی رودخ. می آورد ا، ب ه ی لن ، »دزرشينسکی«ان

سکی« دم » ٢٧اوريت نا ش وان آش ای ج ی ھ سياری از انقلاب ده در و ب ه آين ک

ا ب ود ت ان ب دانتظارش ازی کنن زرگ در آن ب شی ب د نق در شبی تاريک و . توانن

وديم، دزرشينسکی  بھاری، کنار آتشی که در ساحل رودخانه ی لنا برپا کرده ب

ان لھ ه زب ود ب ه خ د ک ودشعری را خوان اخته ب ره اش و آھنگ . ستانی س چھ

                                                 
٢٧- Dserechinski, Uritzki 
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ود ی شعرش ضعيف ب دگانی .صدايش شکوھی داشت، ول ن  زن ز اي سان ني ان

  .ناک درآمدبعدھا به صورت شعری غم

ام  ه ن ه ای ب رای روزنام ردم ب اندکی پس از رسيدنم به اوستيکوت شروع ک

رق« ار ش تن» اخب ه نوش د مقال ی ش شر م سک منت ه در ايرکوت ن . ک      اي

ه راه روزنامه  دگاه ب ای قانونی و محلی بود که نارودنيکی ھای سابق در تبعي

دبه  بزودی انداخته بودند و ا درآم ار مارکسيست ھ ن من ھم. اختي ا اي کاری ب

أت  شويق ھي ه ت پس، ب ردم و س روع ک ده ش ار دھک ه ی اخب شريه را از تھي ن

امی مس. دمنويسندگان، به نقد ادبی و نگارش مقاله دست ز تعار، برای يافتن ن

ه ی لغت ه کلم ردم و در آن ب از ک ائی را ب ه ی ايتالي و«نام . برخوردم» آنتی دوت

ام  ه ن الات خود را ب و«ھمين موجب شد که سال ھا مق ه اوت نم» آنتي .  امضاء ک

انونی به دوستان خود به شوخی می گفتم که می خواھم در مطبوعات آزا د و ق

ستی ب زمپادزھری مارکسي ه. ري را ب شريه، حقوق م راین    طور غيرمنتظری ب

رد افه ک ک، اض ار کوپ ه چھ ک ب طر، از دو کوپ ر س زرگ. ھ ن ب رين  اي ت

ود ن ب ی از م ی، . قدرشناس ای روس يک ھ ان، کلاس ه ی دھق اره ی طبق درب

ز ٢٩ نيچه، موپاسان، استونيه٢٨ايبسن، ھاپتمان ورکی چي دريف و گ          ، لئونيدآن

ه از خنی بر جستجوی فکری متناسب يا سھا د شب. می نوشتم الی ک ا، در ح ج

دم ی مان دار م ی زدم، بي م م ايم را قل ته ھ ت نوش پ و راس ده . چ سنده ش    نوي

  .بودم

دم، و از ١٨٩٦از  ی جنگي ی م ار انقلاب ه افک وز علي ه ھن ه       ١٨٩٧ ک  ک

داری           سيزم پاي ه ی مارک ر نظري ان در براب م چن ی ھ ردم ول ی ک ی م ار انقلاب ک

اکنون راھ ودم، ت ی نم ودمم ته ب ر گذاش شت س د، . ی دراز پ ار تبعي در روزگ

                                                 
٢٨-   Hauptmann 
٢٩- Estaunie 
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د ن ش ر م يوه ی تفک ی و ش ان بين ی جھ ای قطع سيزم مبن د    . مارک ام تبعي در اي

ه اصطلاح  سائل ب ه م ت، ب رايم آشناس ون ب ه اکن ه ای ک يدم از زاوي ی کوش م

دی« تی، خوش» اب رگ، دوس ل عشق، م ود از قبي ره،  وج دبينی و غي ی، ب بين

سان، در دوران ھای مختلف و در محيط اجتماعی مختلف، ان. دست اندازی کنم

د ه . ھر گاه و ھر جا به نوعی دوست دارد، کينه ورزد و آرزو کن ان سان ک ھم

وه از عصاره ی  ل و مي اند و گ ی رس ذا م ا غ رگ ھ ه ب شه اش ب درخت از ري

رای  ی ب زمين تغذيه می کنند، شخصيت نيز برای انديشه ھا و احساساتش، حت

رد» عالی«عواطف  ه می گي ه ماي ای اقتصادی جامع الات . از زيربن من در مق

چندی . شخصيت و جامعه: ادبی آن روز فقط يک موضوع را بررسی می کردم

قرار بود امروز اين مقالات اگر . پيش مجموعه ی اين مقالات منتشر شده است

ا را را ب ی جوھر اصلی آن ھ نويسم، آن ھا را به شکل ديگری می نوشتم، ول

ی دادمتغيي ران . ر نم ار بح يه دچ انونی روس ا ق سيزم رسمی ي ا مارک آن روزھ

خوب می ديدم که نيازمندی ھای نوين اجتماعی از پارچه ی . عظيمی شده بود

ازه ای می دوزد» نظريه« ه ی ت ر. برای خود جام ا  روشنفکراکث ان روسيه ت

ددھه ی نود با تحجر از آداب روستائی در برابر سرمايه داری دفاع می .  کردن

ه د و ب ی کوبي ا م ه ی درھ ه ھم رمايه داری ب ی س نفکرول ده  روش ان، درآين

ان بورژوا به  روشنفکر.مزايای مادی و نقش پرُاھميت سياسی را نويد می داد

ن د که پيوندشان را با گذشته قطعی مارکسيزم نياز داشتن چاقوی برنده  کند؛ اي

ه است دليل توسعه ستی در سالی افکار  ی سريع و پيروزمندان ھای  مارکسي

 ھای مارکس ھنوز اين نقش را به پايان نرسانده، ولی نظريه. آخر قرن پيشين

  .ان را در تنگنا قرار می دادروشنفکر
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ی سرمايه داری را به اسلوب  آن ھا از ديالکتيک، تا آن جا که برتری شيوه

ه طور ان. کھن ثابت می کرد، خوششان آمده بود ه ب ی ولی ديالکتيکی را ک قلاب

امی . سرمايه داری را رد می کرد، دوست نداشتند ی در اي رن يعن رز دو ق در م

دم ار می گذران ا روزگ دگاه ھ ه  روشنفکرکه من در زندان ھا و تبعي ان روس ب

د اريخی . انتقاد عمومی از مارکسيزم می پرداختن ه ت سيزم توجي ا از مارک آن ھ

 .نقلابی آن را قبول نداشتندسرمايه داری را به عاريت می گرفتند، ولی ابطال ا

ه مواضع روشنفکر ا ب د ت ا رفتن ی راھه ھ ن ب ان سنت خواه و کھن طلب از اي

  .بورژوا ليبرال خود رسيدند

ائی  سيزم اروپ اد از مارک ت آن -انتق ه کيفي ه ب ی توج ازار  -ب يه ب  در روس

ود شتاين يکی از . فروش بزرگی يافته ب ه ادوارد برن يم ک افی است اشاره کن ک

اب روز، . ب ترين رھبران راه از سوسياليزم به ليبراليزم، شدمحبو فلسفه ی ب

د ی ران ه پس م يش فاتحان يش از پ سيزم را ب کل . مارک ال ش ورژوازی در ح ب

ر  ا در براب ه تنھ ت؛ ن از داش کننده ني خت و ناش د س ه اصول و قواع رفتن ب گ

ودهطلقه، بلکه در برابر افسارگسيختگی زورگوئی بوروکراسی حکومت م  ی ت

ی وھی . انقلاب ر ک ست ب ان نخ يد و از ھم ر رس ی دي ی خيل زم روس ا ليبرالي ام

ت رار داش شان ق ا. آتشف ر قي وددر براب ؤثرتری لازم ب ائل م وده وس .          م ت

دل شدند ايده آليست صاد . ھای پيرو کانت به مسيحيان مؤمنی مب سور اقت پروف

ش رد، سياسی، بونگاروف، از تجديدنظر مارکسيزم در مسائل ک اورزی آغاز ک

شان را  سپس به ايده ای کشي ه عب شيد ک آليزم گرويد و عاقبت کارش بدان جا ک

  .به دوش گرفت

زرگ  شگاھی ب ه صورت آزماي ونی، روسيه ب رن کن در نخستين سال ھای ق

ود ده ب اعی درآم ای اجتم دئولوژی ھ رای اي اريخ . ب اره ی ت ن درب ار م ک
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ا ب ود ت اخته ب ز س را مجھ در م ون آن ق ت دفراماس ش دس شه در ه نق وم اندي

ردمھمراهمن . برمجريان تاريخی پی ب ر تکرار می ک افکار از «:  لابريولای پي

ود، » .آسمان نازل نمی شوند حالا ديگر مسأله بر سر علقه ی خالص علمی نب

مبارزه بر سر مارکسيزم که ھمه . بلکه مطلب بر سر انتخاب راھی سياسی بود

ز، مانن را ني ان داشت م ا جري ا ج رد ت اری ک وان، ي ون ج سياری از انقلابي د ب

ديم . انديشه کنم و سلاح ھا را صيقل دھم دين منظور برنگزي سيزم را ب ما مارک

يم، بلکه  ارزه کن ا نداشت، مب ا م ه تماسی ب ا سنت خواھی ک ه تا ب ن علت ب اي

رد را  ه ی نب ه جبھ ديم ک ودش ببرگزي رو خ رمايه داری در قلم ا س شائيمب . گ

ه تج ارزه علي اظ مب ه از لح ری، بلک اظ نظ ا را از لح ا م ه تنھ دنظرطلبی ن دي

  .ما انقلابی ھا پرولتری شده بوديم. سياسی نيز آب ديده کرد

د مواجه شديم الات . در آن زمان با انتقاداتی که از چپ می آم در يکی از اي

دی سکی تبعي نم در ويليوسک، ماشاي ان می ک دگی شمالی، گم ه  زن رد ک می ک

ھرت فراوا دھا ش تبع ی ياف ی . ن ت طلب اد از فرص ه انتق ت ب سکی دس ماشاي

ود اب از . سوسيال دموکراتيک زده ب ود نق ه در آن کوشيده ب نخستين اثرش ک

ی در  ی فرصت چھره ردارد، موفقيت فراوان ان ب طلبی سوسيال دموکراسی آلم

ارکس، و . ميان تبعيديان يافت ستم اقتصادی م دومين اثر او انتقادی بود از سي

ه در به اين نت اعی است ک يجه غيرمنتظر می رسيد که سوسياليزم نظامی اجتم

ود . ان حرفه ای، کارگران را استثمار می کنند روشنفکرآن ری ب اثر سومش اث

ا روح  نديکاليزم«ب ی» آنارکوس ارزه ی سياس ر . و در رد مب د اث ا، چن اه ھ م

ود ار ب. ماشايسکی مرکز ثقل توجه تبعيديان کنار رودخانه لنا ب ن آث رای من اي

ی در  ه گوست، ول ر چه در سخن گزاف ه اگ ود ک تزريق خوبی عليه آنارشيزم ب

  .عمل بی روح و حتی ترسوست
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دم نا ش سکو آش دان م ار در زن ستين ب ده، نخ ست زن ا يک آنارشي ن ب او : م

م حرف و خشن ه، ک رو رفت ود در خود ف در . لوسين معلم دبستان بود، آدمی ب

ل و کاران توجه زيادی زندان به جنايت ات قت ه حکاي ه ب ا علاق نشان می داد و ب

ه ی نظری. گری اينان گوش می دادرتغا ر در مباحث م ت فقط . وارد می شد ک

ای  ت ھ ن در ايال اره ی اداره ی راه آھ ن او را درب ه م امی ک ار ھنگ ک ب ي

در حکومت آنارشيزم، من با راه آھن «: خودمختار سؤال پيچ کردم، جواب داد

 می کوشيد لوسين. اين پاسخ برايم کافی بود» روم؟م بھبه کدام جھنم می خوا

اه  اه گ ه گ انی ک ردی پنھ ا نب ان م د، و مي ه سوی خود جلب کن ارگران را ب تا ک

ان داشت ود، جري ود. خالی از کينه توزی نب ا سيبری مشترک ب ا ت يک . راه م

ايقی از ر ا ق د ب رآن ش ين ب ود، لوس ده ب الا آم ه ب ه آب رودخان ه روز ک ودخان

د.گذردب ارزه طلبي ه مب ز ب را ني ود و م ا او در .  مست ب تم حاضرم ب م گف من ھ

د . قايق سوار شوم ات شنا می کردن در رودخانه تنه ی درختان و اجساد حيوان

روزی . و گرداب ھم کم نبود ا پي ود، ب آزمايش ما، اگر چه خالی از اضطراب نب

واھی داد. تمام شد اره ی من شفاھاً گ زی يک رفيق خوب : لوسين درب ا چي ي

ری فرستاده شد . مناسبات ما بھتر شد. شبيه اين او بعدھا به نقطه ی شمالی ت

اقو زخمی  ا چ و پس از چند ماھی که از اقامتش در آن جا گذشت نگھبانی را ب

الفتی . زخم خطرناک نبود. کرد ان مخ ا نگھب لوسين در دادگاه گفت که شخصاً ب

رده استنداشته است و فقط به وی به عنوان مظھر زورگ ه ک . وئی دولت حمل

  .لوسين به زندان در سيبری فرستاده شد

اره ی  در حالی که در تبعيدگاه ھای پوشيده از برف و دور دست سيبری درب

زم    سيزم و دارويني ستان، مارک ارگران انگل نديکای ک يه، س ان روس دھقان

ود ان ب ارزه ی ديگری در جري . مباحثه می کردند، در حوزه ھای حکومتی مب
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ال د ه ی س رد١٩٠١ر فوري ر ک ماً تکفي ستوی را رس و تول سا، لئ ع کلي .  مجم

تولستوی در شش مورد . اعلاميه ی مجمع در ھمه ی روزنامه ھا انتشار يافت

  :گناه کار شناخته شده بود

ريم پيش ) ٣انکار زنده شدن مسيح، ) ٢انکار تثليث؛  )١ اکره گی م انکار ب

انکار ) ٥از مرگ و روز محشر، پس  زندگی انکار) ٤و پس از تولد عيسی، 

  .انکار لزوم قربانی) ٦گی خدا، يندبخشا

پيدمو،  شو و س ای ري قف ھ ن اس ولوفپو«اي ه » بودوس ا، ک در رأس آن ھ

ا جانی بلکه سبک ھم ه تنھ گی از ستون ھای دولت بودند و ما انقلابيون را ن

ر  ی ب ليم و متک ل س احبان عق ود را ص وض خ د و در ع ی خواندن ز م ز ني مغ

ا ست            تج زرگ و رئالي دی ب ا از ھنرمن ن ھ تند، اي ی پنداش اريخی م رب ت

 .پذيردمی خواستند که اين ياوه ھا را ب

س ام تول وارد اتھ ا، م گفتيم ار ش ديم و ھرب ی خوان يشتوی را م     مان از پ

اريخی متکی : به خود می گفتم. می شدبيش تر  ر تجارب ت ه ب ائيم ک نه، اين م

ده از آن  ستيم، آين ه ھ انی، بلک ا ج ه تنھ د، ن سته ان الا نش ه ب ان ک ماست و آن

ن تيمارستان راما اطمينان داشت. ديوانه نيز ھستند ار اي سره يک يم که روزی ک

  .خواھيم کرد

ارکان دولت کھن، به لرزه درآمده بود؛ نقش آتش بياران مبارزه را ھم چنان 

پس از .  می زدندآنان از ناشکيبائی دست به ترور. دانشجويان بازی می کردند

د،  ه جنب و جوش در آمدن ديان ب اريويچ و بالماشف، تبعي صدای گلوله ھای ک

  .گوئی آژير خطر را شنيده اند

ت رور در گرف ر تاکتيک ت ر س ه ای ب دی پس     . مباحث ای تبعي ست ھ مارکسي

د زم رأی دادن ه تروري د، علي انی چن يم. از نوس ی گفت واد محترق: م يمی م ه   ش
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ای  د ج ی توان ا را بنم وده ھ ردت رد. گي راد در نب د تک تک اف  سياسی خواھن

ران . توانند طبقه ی کارگر را تجھيز کنندسوخت، بی آن که ب کار ما کشتن وزي

زم است ردن تزاري ا جدائی . حکومت تزاری نيست، بلکه سرنگون ک ن ج از اي

رای من . سوسيال دموکرات ھا و سوسيال رولوسيونرھا آغاز شد دان ب اگر زن

اھی به صو ه ی آگ رايم مرحل دگاه ب د، تبعي ه ی آموزش سياسی درآم رت مرحل

  .سياسی بود

ورگ، مسکو و . گانيم گذشتبدين ترتيب دو سال از زند در اين اثنا در پترزب

ود سياری رخ داده ب ی اش . ورشو حوادث ب اه ھای زيرزمين  جنبش از نھان گ

د ھرھا وارد ش ای ش ان ھ ه خياب ه . ب الات، طبق ی از اي ه  در برخ ان ب ی دھق

ود ده ب ت درآم ز در . حرک يبری ني ک در س يال دموکراتي ای سوس ازمان ھ  س

ه برايشاناين ھا با من تماس گرفتند، من. امتداد خط آھن به وجود آمد   اعلامي

  .می نوشتم؛ پس از سه سال دوباره وارد مبارزه ی فعال می شدم

د خواستند در تبعيدگاه ھای خود بتبعيديان ديگر نمی  فرارھای گروھی .مانن

ود ده ب از ش ده. آغ ر دھک اً در ھ وانی از  تقريب ه در ج د ک تائيانی بودن ای روس

شه رار داشتند اندي أثير آن ق د و تحت ت ه بودن ره گرفت ی بھ ا،  آن. ھای انقلاب ھ

د سياسی رار می دادن يس سي. ھا را با قايق، سورتمه يا کالسکه ف ل پل بری، مث

ه در عين ھ کاران آنھم. خود ما، ناتوان بود ا سرزمين ھای پھناوری بودند ک

ود و دست. دحال دشمن آنان نيز به شمار می آمدن راری دشوار ب گيری يک ف

  .امکان غرق شدنش در رودخانه ھا يا يخ زدنش بسيار زياد

ف،  اگر چه نھضت انقلابی در حال گسترش بود، ولی ميان جنبش ھای مختل

ستگی  تھمب ود نداش ھ. وج ر ش ه ای و ھ ر ناحي تھ ی رف ود را م . ری راه خ

طه ه واس زم ب ارچ تزاري ری داشتی يکپ ی برت بش انقلاب ر جن ل ب . گی در عم
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ود ضرورت تشکيل حزبی مرکزی در آن زمان در ھمه رده ب ه ک . ی مغزھا رخن

می گشت  به دست من در اين مورد گزارشی فراھم ساختم که در شھرھا دست

ا در به نظرمان . و مباحثات فراوانی برانگيخته بود م مسلکان م ه ھ د ک می آم

د اد فکر نمی کردن ن مطلب زي اره ی اي ل از . کشور و خارج از کشور درب غاف

د ار بودن ه در خارج . اين که آنان بدين امر می انديشيدند و مشغول ک شنيديم ک

ه ھدف » ايسکرا«کشور روزنامه ای مارکسيستی به نام  تأسيس شده است ک

ز و ی استآن پديد آوردن سازمانی متمرک ام .  انقلاب ه ن ين ب اب لن د «کت چه باي

ه دستمان » کرد؟ که در ژنو انتشار يافته بود و بدين مسأله اختصاص داشت ب

يد ه. رس ن وظيف ر اي زارش در براب الات و گ زرگ، مق رای  ی ب ه ب ن ک ای م ھ

ه ی جامع شار م يبری انت ی ی س وه م اچيز جل ت، ن رد ياف ی. ک ه  م ست ب باي

  .می بايست فرار کرد. رفتجستجوی محيط عمل تازه ای 

وديم ر ب احب دو دخت ان ص ا در آن زم ار : م وز چھ ا ھن رين آن ھ کوچک ت

ه در سيبری وجود داشت دشوار  زندگی .ماھش تمام نشده بود در شرايطی ک

ولی او با فرار من . فرار من زحمت الکساندرا الوونا را دو برابر می کرد. بود

ت رد و گف ا: موافقت ک د انج ار باي ن ک رداي ی از . م گي ه ی انقلاب رای او وظيف   ب

ود ر ب م ت ورد . ھر چيز ديگری، خاصه مسائل شخصی، مھ ه در م پس از آن ک

ن             رار م ه ف ه ب ود ک سی ب ستين ک رديم، او نخ و ک ت و گ ازه گف ايف ت وظ

شيد ه در من وجود داشت برطرف ساخت و . می اندي دھائی را ک ه ی تردي ھم

يس پوپس از فرار من چندين روز را از پل . داشتشيده نگھ با مھارت غيبت م

ا  ود را ب ه ای خ اط نام ستم ارتب راوان توان ای ف واری ھ ا دش ه ب         از خارج

ديم يکديگر ما در آينده فقط موقتی. دارموی برقرار نگھ دگی .را دي ا را از زن  م

  . جدا ساخته بود، ولی پيوند معنوی و دوستی ما ھميشه استوار مانديکديگر 
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    ::فصل دھمفصل دھم

  نخستين فرارنخستين فرار
  

ائيز، و  راهپ دھم ی ش ک م ا، نزدي دن راه ھ ر عبورناپذيرش رای .  آن خط ب

م  ا ھ ود ب ا رسيده ب ه نوبت آن ھ تسريع در فرار، بر آن شديم که دو نفری را ک

مترجم آثار » .گ. ا«دوستی روستائی قول داد که وسائل فرار من و . فرار دھيم

ا  سک را ب ھر ورخولن ارکس از ش ازدم راھم س م ف د . ھ ا را مانن ب، روی م ش

خواب من، عروسکی را زير پتو گذاشتند در رخت. ئی با کاه و حصير پوشاندکالا

د  ازی کن ار را ب ست نقش من بيم ه می باي ز -ک رای اي يسب ه پل ردن ب م ک .  گ

ه سرعت بيست  ی ب رد، يعن روستائی، ما را به شيوه ی چارپاران سيبری می ب

اعت ت در س ن، ب. ورس ه م دای نال مردم و ص ی ش دازھا را م ت ان شت دس      ا پ

  .بين راه دوبار اسب ھا را عوض کرد. می شنيدم

ا و  پيش از رسيدن به ايستگاه راه آھن از ھم سفر خود جدا شدم که اشتباه ھ

م رده باش ر نک الی را دو براب ای احتم ه . خطرھ د ب ه ای رخ دھ ه حادث ی آن ک ب

تانم از ايرکوت يدم و دوس ار رس ار زده، قط ای آھ راھن ھ ا پي دانی ب سک چم

اندند ن رس ه م دن را ب ر تم ای ديگ رآورده ھ راوات و ف ه. ک تم ترجم ی  در دس

ود و د ر ب ه ی ھم ی حماس ه روس تم ک ه ای داش ب گذرنام یبخت«ر جي ام » ک ن

ه  ی آن ک ودم، ب ته ب سکی را در آن نوش امی دوران بتروت ام در تم ن ن   دانم اي
                                                 

-بازنويس - رد گم کردن  
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دزند تم.گانيم بر من خواھد مان ه سوی غرب می رف ا راه آھن سيبری ب .  من ب

د قامت سيبری . ژاندارم ھای ايستگاه ھا بی اعتنا از کنارم می گذشتند زنان بلن

د و       ار آورده بودن ار قط ان کن وھی از ن ير و انب ان، ش رغ بري وک و م ه خ بچ

ود. می فروختند . ھر ايستگاھی به نمايشگاھی از فراوانی نعمت سيبری شبيه ب

ه در روغن در  د چای و کلوچه ای ک تمامی سفر، آنان که در کوپه ی من بودن

د ی خوردن د، م رده بودن رخ ک ه. س ن حماس واب  م دم و خ ی خوان ر را م ی ھم

  .در فرار چيز رمانتيکی وجود نداشت. خارجه را می ديدم

ن ستاد، . ، مقر ستاد داخلی ايسکرا، توقف کردم»سامارا«من در  در رأس اي

دس کريشان ستعار مھن ام م ا ن سکی ب ر«وف يس » کل روز رئ ه ام رار داشت ک ق

ی است صادی دولت ه ی اقت ازمان برنام د. س ين بودن تان لن . او و زنش از دوس

سياری از اعضای ديگر از حزب ١٩٠٥کمی پس از شکست انقلاب  ا ب ر ب ، کل

ت ری ياف غل معتب نعت ش ان ص دس در جھ وان مھن ه عن ت و ب اره گرف . کن

ا از او  انونی ھ ه غيرق ا دارد ک ائی اب ی از دادن امتيازھ ه حت تند ک کايت داش ش

تند غ نداش ا از دادن آن دري رال ھ ال، . ليب س از ده دوازده س سکی پ کريشانوف

شت دان بازگ ود، ب يده ب درت رس ه ق اره ب ه حزب دوب امی ک شر . ھنگ ن راه ق اي

  .ان است که تکيه گاه مھمی برای استالينند روشنفکروسيعی از

ه  سکرا من در سامارا ب ه سازمان اي پيوستم و » ٣٠اخگر«اصطلاح رسماً ب

ستعار  ام م ن ن ه م ر ب ه«کل ه: را داد» خام ن نتيج ت اي ن در  ی موفقي ای م ھ

د ساختمان . سيبری به عنوان روزنامه نگار بود سازمان ايسکرا دست به تجدي

زب زد ارس . ح ه در م زب ک ره ی ح ستين کنگ شکيل  ١٨٩٨نخ سک ت  در مين

ی،  توقيف. ازمان متمرکزی به وجود آوردشده بود نتوانست س ھای دسته جمع

                                                 
اجر روس -٣٠ ون مھ رف انقلابي ه از ط شريه ای ک ين( ن ارتو. لن انوف، م شر...) پلخ         منت
  .م .می شد
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م کوفت ود درھ ده ب شه ای ندوان پس از . دستگاه تازه را که ھنوز در کشور ري

ه دارای سرشتی  ه داشت ک ی ادام رد انقلاب آن، جنبش به شکل دسته ھای منف

ائين رفتھم. روستائی بودند ز پ وی نھضت ني ن مسأله، سطح معن . زمان با اي

يچ ھای شعارھای سوسيال د ا پ وده ھ موکرات ھا در رقابت برای جلب توجه ت

ه از گسترش » اقتصادی«جنبش به اصطلاح . سياسی را شل کردند د ک د آم پدي

ود . توفان وار بازرگانی و صنعت و اعتصابات پياپی تغذيه کرد رن ب در اواخر ق

ضادھا در کشور شد ن، محرکی ب. که بحرانی پديد آمد و موجب تشديد ت رای اي

ود سکرا«. پيدايش جنبش سياسی ب ی » اي ی متشکل و انقلاب شکيل حزب رای ت ب

ه اصطلاح  صاديون«مبارزه ی شديدی را با ب ود» اقت رده ب . در شھرھا آغاز ک

اره  ازمان چ دئولوژيک س يم اي ود و در تحک ه ب سکرا در خارج لی اي تاد اص س

رد شکيل. انديشی می ک ه ای ت ون حرف رده از انقلابي ام ب ه سازمان ن  می شد ک

شان ل، ميان ر و عم دت نظ ستگی وح ود ھمب د آورده ب ر . پدي ان اکث در آن زم

ی . ان بودند روشنفکرھواداران ايسکرا ه ھای محل ا کميت ا می کوشيدند ت آن ھ

ه در آن  ازند ک راھم س ره ای ف د و کنگ ت گيرن ی را در دس يال دموکراس سوس

ا رح خ ن، ط ردد، اي روز گ سکرا پي لوب و روش اي ار و اس ازمان افک م آن س

ا  رد، بيش از پيش ب ز ک ده شد، جنگ و گري انقلابی بود که رشد يافت و آب دي

ا  ر زد، ت زرگ ت ه کارھای ب توده ھای کارگر ھم بسته شد، روز به روز دست ب

  .پس از پانزده سال بورژوازی را به زير افکند و قدرت را در دست گرفت

ارکف، پو امارا، خ سکرا در س ر اي تور دفت ه دس ن ب دار م ه دي ف ب اوا و کي لت

دان  ا می بايست ب سکرا تعلق داشتند ي ه سازمان اي ا ب ه ي تم ک انقلابی ھائی رف

ارتباط در جنوب سخت ضعيف : با نتايج اندکی به سامارا باز گشتم. جلب شوند

اوا  د و در پولت ار درآم ط از ک ردم غل بود، نشانيی که در خارکف بدان مراجعه ک
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اری از پيش نمی رفت.شدم روبرو با تعصبات محلی اری جدی .  با شتاب، ک ک

ود صر. لازم ب ه  داشت م امارا مکاتب ر س ا دفت اً ب ه مرتب ين ک اء لن ن اثن اً در اي

ه من خرج سفر و دستورھای لازم . رومخواستار شد که من به خارجه ب ر ب کل

  . داد٣١را برای گذشتن از مرز اتريش در کامنتس پودولسک

ر مسخره از ايستگاه سامارا به بعد، ي ه بيش ت اجرا آغاز شد ک سله م ک سل

رار شد در آخرين. بود تا غم انگيز د ق  برای اين که ژاندارم ھا مرا دوباره نبينن

ستگاه ب ران . روملحظه ی حرکت قطار به اي شجو، يکی از رھب سولودويف دان

دان در  ا چم د و ب رايم اشغال کن ت، می بايست جائی را ب امروزی سنديکای نف

من، پشت ايستگاه راه آھن در مزارع گردش می کردم که ناگھان . دانتظارم باش

ه . سوت دوم حرکت قطار را شنيدم فھميدم که ساعت حرکت قطار را عوضی ب

ده . با تمام قوا شروع کردم به دويدن. من گفته اند سولودويف که منتظر من مان

ائين  ود، پ ده ب ه حرکت درآم ه قطار ب الی ک ه دست، در ح د و بود، چمدان ب پري

ه پس از . مدير راه آھن و ژاندارم ھا دور و برش را گرفتند ولی منظره آدمی ک

ه -اين آدم من بودم-حرکت قطار نفس زنان از راه رسيده بود  وم را ب  توجه عم

رد ب ک ود جل ا آن . خ ا ب دارم ھ ه ژان ف ک س تخل ورت مجل ستاد و ص ار اي قط

  .دسولودويف را تھديد کرده بودند، به شوخی برگزار ش

د . تا منطقه ی مرزی ھمه چيز به خوبی گذشت در آخرين ايستگاه يک کارمن

ه خواست ه خود آن را ساخته . پليس از من گذرنام ن سندی ک ه او از اي ن ک اي

انونی من  روبراه .زده شدمودم ايرادی نگرفت، به راستی شگفتب ور ق کردن عب

ود ری است و در او امروز شيمی دان م. از مرز با يک شاگرد دبيرستانی ب عتب

اھير شوروی اد جم ستيتوھای علمی اتح ه . رأس يکی از ان شاگرد دبيرستان ب

                                                 
٣١- Kamenz Podolsk 
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ه سازمان  ه شنيد من ب د و ھنگامی ک ه می ورزي سوسيال رولوسيونرھا علاق

بر شما روشن است که «: ايسکرا تعلق دارم، لحن متھم کننده ای به خود گرفت

ارزه ی ناشي زم آغاز ايسکرا در آخرين شماره ھای خود مب ه تروري انه ای علي

وز،» کرده است؟ ه دانش آم ودم ک رده ب اده ک  من خود را برای بحثی اصولی آم

د«: اضافه کردشمناک خ ور کني رز عب ذارم از م ن استدلال سخت » .نمی گ از اي

وردم ه خ ه. يک ود پيگيران تدلالی ب ن، اس ود اي ا وج ی ب س از . ول ست پ ی باي م

لحه ال اس انزده س ه دست پ درت سو ب شکنيمق م ب يونرھا را درھ يال رولوس .  س

ه . ولی در آن لحظه به فکر دورنمای تاريخی نبودم نم ک ه وی ثابت ک کوشيدم ب

ه من اطر تنبي ا  بخ دون راھنم ه ب تم ک ار درستی نيست و گف سکرا ک ه ی اي مقال

ستم  ان بحاضر ني ود تک ای خ ورماز ج د . خ رم ش تانی ن اگرد دبيرس تش : و گف

  ».گوئيد که اين آخرين بار بودببسيار خوب، ولی آن جا «

ود  رار ب ه ق رد ک ور ب الی يک ويزيت ه ی خ ه خان را ب شاگرد دبيرستان شب م

ردد سافرت برگ ردا از م ه از راه . ف ت ک ده اس اطره ام مان بھم در خ ور م ه ط ب

رد. پنجره به خانه ای دربسته وارد شديم دار ک . در دل شب ناگھان نوری مرا بي

م ش دم روی من خ ردی را دي ود، در يک دست شمعی و در دست ديگر م ده ب

ودم پرسيدم. چوب دستی داشت ده ب ه ھاج و واج مان ستيد؟«: من ک » شما کي

زی پ م شد حرف، در رخت«: اسخ دادناشناس با لحن غم انگي ن ھ خواب من اي

الای  صاحبخانه .مطلب روشن بود» .خوابيده است و می پرسد من کيم بود که ب

ردا کوشش م. سرم ايستاده بود ود ف رار ب ه ق نم ک الی ک ن برای اين که به وی ح

ود ه«: پاسخ داد. به خانه برگردد، بی نتيجه ب م ک ر می دان چه وقت  خودم بھت

 که صاحبخانه .موقعيت بغرنج شده بود. حق ھم داشت» .بايد به خانه ام برگردم

ود گفتھم چنان شمع را پيش صورت من نگھ ار « :داشته ب ن ک م، اي می فھم
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ن فرصت استفاده » .فردا حسابش را خواھم رسيد. ر استالکساند م از اي من ھ

ودکه -کردم و تأييدکنان گفتم که مقصر اصلی الکساندر  ه.  است- غايب ب ی  بقي

  .شب را نزد ويزيتور گذراندم که حتی لطف کرد و چای ھم به من داد

  صاحبخانهصبح روز بعد، شاگرد دبيرستان، پس از مشاجره ی شديدی که با

پرد تائی س ر روس ه يک نف را ب رد، م تائی . ک ار آن روس ه ی روز را در انب ھم

ه راه .آوردم بسر اوکرائينی که به من ھندوانه می خوراند، روی کاه ھا  شب، ب

رز ب ه از م اديم ک ذريمافت د. گ ی باري اران م وديم. ب اريکی راه درازی پيم . در ت

نم، چون «: ھمراھم گفت ول ک ر می خوريمخوب حالا بايد شما را ک ه آب ب » .ب

يد با لباس خيس به آن طرف شما نبا«: اصرار کرد و گفت. من راضی نمی شدم

سانی سوار شوم» .رويدمرز ب ر دوش ان ور شدم ب ا . بدين ترتيب بود که مجب ب

ه بخش اتريشی شھر مرزی . اين ھمه آب تو کفشم رفت ه ب پس از پانزده دقيق

رودی« ک ن» ب ه ی ي وديم و در کلب يده ب ردن رس شغول خشک ک ودی م ر يھ ف

ان . ھايمان شديم لباس را از مي ايم مخصوصاً م ه راھنم د ک درآن جا به من گفتن

شتری بآب ھای گ ردود گذرانده است تا پول بي م ھنگام . گي ی آن روستائی ھ ول

ول  ر پ ه براب ون س م، چ ذر باش ان برح ه از يھودي ت ک ن گف ه م داحافظی ب        خ

ی د م ه ر. گيرن ه ب م ک تی ھ یاس خ آب م ل ي ول مث د پ اده.ش ا ج له ی ت ی   فاص

وار و  رز، دش وازات م ه م ود، ب رده ب يس ک اران آن را خ ه ب ی ک ه، راھ شوس

  .خطرناک بود

رد رد و ب وار ک ه اش س اری دوچرخ را در گ ودی م ر يھ ارگر پي ک ک . ي

اد خواھم داد«: غرولندکنان گفت ه ب ا عاقبت روزی سرم را ب -» سر اين کارھ

دسربازھا گ «-»چرا؟« دازی می کنن . اھی صدا می کنند و اگر پاسخ ندھی تيران

به راستی ھم شب » .خوشبختانه امشب خوب است. آن جا آتششان روشن است
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باران به شدت . شبی تاريک که نگاه نمی توانست در آن رخنه کند. مناسبی بود

ی زد ه م ه صورتمان تازيان د و ب ی باري رد. م ی ک ل صدا م ا در گ م اسب ھ . س

و . ی می رفتيم، پيرمرد اسب ھا را ھی می زدسربالائ ه پھل گاری يواش يواش ب

د. متمايل شد و سپس برگشت ر جور در می آم اه اکتب ا ھوای م ات ب شب . کثاف

نکم . سرد و تيره ای بود تم و عي رو رف به زمين خوردم و تا کمر در گل و لای ف

دی و اما از ھمه بدتر، صدائی از نزديکی ما برخاست، ص. را گم کردم دای نومي

ن صدا از . يأس، دعوت به ياری، ندايی از آسمان در اين شب تاريک و سرد اي

دبخت «: کجا می آمد و به چه کسی تعلق داشت؟ پيرمرد با نوميدی گفت ا را ب م

ويم تم» .خواھد کرد، دارم به شما می گ ود گف اده ب ه شماره افت سم ب ه نف : من ک

سرش را  بدھم  است، زنم داد کهاين خروس لعنتی«: گفت» اين صدا چيست؟«

شيد» .برندبرای روز تعطيل ب اد می ک رد، فري رد . خروس مدام صدا می ک پيرم

ت ر«: گف ست مت رد، دوي د ک دبخت خواھ ا را ب ر م يش ت له  ب ان فاص ا نگھبان ب

دا می شود. نداريم تمشمناک خ ».الان سربازی سروکله اش پي ه اش «: گف خف

د ه را؟«-» .کني روس را «-»ک نم؟ک«-» خ دايش ک ا پي اريکی » ج ر دو در ت ھ

ه او . مشغول جستجو شديم شتيم و ب کورمالان در گل و لای دنبال خروس می گ

م ا . و به سرنوشت خود دشنام می دادي د، ت ل سيل از آسمان می باري اران مث ب

دا ک وی من پي وراً خاموش شد. ردپيرمرد خروس را زير پت ده ف ا. پرن ا ب م م  ھ

در ايستگاه، تا رسيدن قطار، سه . به راه خود ادامه داديمگاری را بلند کرديم و 

  .ساعت تمام به تميز کردن و خشک کردن خود مشغول بودم

ه    خ ک ه زوري رای رسيدن ب وم شد ب ردم، معل ولم را عوض ک ه پ پس از آن ک

سلرود ه اک ا خود را ب افی نيست٣٢می بايست در آن ج نم، ک ا . معرفی ک ی ت بليت

                                                 
٣٢- Axelrodم .از سوسيال دموکرات ھای مھاجر روس و ھمکار لنين.  
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دبينم چهوين خريدم تا ب ا .  پيش می آي ه ب ی موجب شگفتيم شد ک ن خيل در وي

سی را             رف ک ودم، ح ه ب اد گرفت وب ي انی را خ تان آلم ه در دبيرس ن ک ود اي وج

ه م. نمی فھميدم، ديگران ھم حرف مرا نمی فھميدند ستم ب ه عاقبت توان ردی ک

سر کلاھی قرمز ه ی داشت ب ب ه محل روزنام ه می خواھم ب انم ک ايتر «فھم آرب

ه . رومب» ٣٣سايتونگ ودم ب ه ب ر«تصميم گرفت ور آدل ر سوسيال » ٣٤ويکت رھب

ريش ب ی ات هدموکراس ويم ک اطر گ خ  بخ ه زوري ن ب سافرت م لاب روس م انق

ورد نظر براھنمايم. ضروری است ه محل م را ب ول داد م يک ساعت . رساند ق

ه  ه محل روزنام  دو سال راه رفتيم، پس از اين پياده روی طولانی معلوم شد ک

رده است ر ک يش تغيي يم ساعت ديگر . پ راهن يمھم ه .  رفت ا گفت ک ه م ان ب درب

ست ا را ب.امروز روز مراجعه ارباب رجوع ني اداش راھنم ستم پ . دھم نمی توان

خ بگرسنه بودم و مھم تر از ھم رد . رسمه می بايست به زوري ه م امتی ک د ق بلن

رفتم از او سراغ. خيلی ھم خوش رو نبود از پله ھا پائين آمد ر را گ از من . آدل

ار، . نمی دانستم »نمی دانيد امروز چه روزی ست؟«: گيرانه پرسيدسخت در قط

ا  در کالسکه، نزد ويزيتور، در انبار روستائی اوکرائينی، در مبارزه ی شبانه ب

ه  ودم و حساب از دستم در رفت رده ب خروس؛ گردش شب و روز را فراموش ک

ه راه  و» استامروز يک شنبه «: مرد بلند قامت موکداً گفت. بود می خواست ب

ا » . می خواھمفرقی نمی کند، من آدلر را«: گفتم. رودخود ب د قامت، ب ای بلن آق

ه «:  می دھد گفتکه گوئی گردانی را به حمله فرمانلحنی  د ک به شما می گوين

د ر را دي ر آدل وان دکت تم» .روز يک شنبه نمی ت ا سماجت گف ار من «: ب ی ک ول

  ».ستخيلی مھم ا

                                                 
٣٣- Arbeiter Zeitungم . ارگان آن روز سوسيال دموکراسی اتريش.  
٣٤- Wictor Adler 
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زار و شروع انقلاب ھرچند ھم« - ر کشتن ت کار شما مھم باشد، حتی اگر خب

ر  د آسايش روز يک شنبه ی دکت م حق نداري از ھ د، ب را ھم بياوريد، می فھمي

د شبيه » .آدلر را مختل کني ه رعد ت و آن را ب ور ھوگ ه ويکت ن صدا ک صاحب اي

ت،  رده اس ترليتز«ک ريتس اوس ود» ٣٥ف ن آ. ب ای اي دای رعدآس راص ا م         ق

د اوه می گوي ه ي افتم ک م دري از ھ ی ب رار داد، ول ه . تحت تأثير ق ممکن نيست ک

رد رفتم . الزام ھای انقلاب تحت الشعاع آسايش روز يک شنبه قرار گي تصميم گ

ايم اه ني ر. کوت د ک ترليتز را س ان راه اوس ائين پلک ه در پ ن ک تمم ودم گف   : ده ب

گذشته از . ه ی ايسکرا در انتظار من استھيأت تحريري. رومبايد به زوريخ ب«

افتم» اين، من از سيبری گريخته ام، اين بس نيست؟ . آخر به ھدف خود دست ي

راهبه . اوسترليتز آدرس لازم را به من داد تمھم ر رف ه ی آدل ه خان ايم ب .  راھنم

ره ای  رده در چھ ای ورم ک شم ھ ا چ شت، ب ده، آری کوژپ ط، خمي ردی متوس م

ان داشت.  کردخسته، در را باز التی جري ر شب . در وين انتخابات انجمن اي آدل

ه لسه سخنپيش در چند ج رانی کرده بود و شب را ھم به نوشتن مقاله و اعلامي

  .اين ھا را يک ربع بعد عروسش به من گفت. گذرانده بود

ل     « ما را مخت نبه ی ش ک ش ش ي ه آرام ن ک ر از اي واھم دکت ی خ ذرت م مع

  :ا قطع کرد و گفتحرفم ر» ...کرده ام

اين ھا را جدی ولی به لحنی گفت که در » .دھيدادامه ب... حرفتان را بگوئيد«

تمامی وجود اين انسان روح . آدمی ايجاد ترس نمی کرد بلکه جرأت می بخشيد

  .بود

  »...من روسی ھستم... «-

  ».فھمميد، آن قدر وقت داشتم که خودم بگوئاحتياج ندارد اين را ب«

                                                 
٣٥-Fritz Austerlitz   
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 که نگاھی سطحی به چھره ام افکنده بود ھمه ی آن چه در پائين من به دکتر

ردم ازگو ک ود ب ه رخ داده ب ان اداره ی روزنام ور «. پلک ن ط ما اي ه ش خوب، ب

ود ن اوسترليتز ب شيد؟ اي اد می ک زرگ؟ فري . گفتند، چه کسی می تواند باشد؟ ب

ود ترليتز ب ن اوس شيد؟ اي ی ک اد م د فري ی ن. گفتي دی تلق دان ج دآن را چن       . کني

ه ی م گ خان م زن ب ھ د ش ی تواني د م يه را بياوري لاب روس ر انق ر خب  را اگ

دب ان صدا زد» .زني ا«: ناگھ ا، کاتي ود از در وارد . »کاتي ه روسی ب عروسش ک

رد» حالا کارتان راحت تر است«: آدلر گفت. شد ا را ترک ک راه بعدی من . و م

  .تأمين شده بود
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    ::فصل يازدھمفصل يازدھم

نن

                                                

  خستين مھاجرتخستين مھاجرت
  

  

ر  ا اکتب ود ب اريس مصادف ب خ و پ دن از طريق زوري   . ١٩٠٢ورود من به لن

ودم سحرگاه  رده ب با پولی که با ياری ايما و اشاره، نه به ياری سخن، قرض ک

يدم دن رس ه لن نم، روی . ب ه ک ا مراجع دان ج ست ب ی باي ه م ی ک شانی محل      ن

ه ود ک انی ب ود؛ آپارتم ده ب ته ش ه ای نوش تورق ت داش ين در آن اقام در .  لن

ن گ ه م خ ب گ بزوري ار زن ه ب د س ه باي د ک ه بودن ادژدا . زنمفت در را ن

ازه از ص٣٦کنستانتينونا ود ب که احتمالاً ت دار شده ب رويم دای زنگ زدن من بي

ه. گشود ی ناب ا  زنگ زدن من در آن صبح زود خيل سان ب ود، و ھر ان ھنگام ب

ستگاه فرھنگی برای کوفتن به در خانه ای  ناشناس يکی دو ساعت ديگر در اي

رد ی ک بر م ن ص ه از . راه آھ تم ک ی را داش ی وقت ت روان وز حال ن ھن ی م ول

ين نحو . تبعيدگاه خود در ورخولنسک گريخته بودم ه ھم م ب سلرود را ھ من، اک

ه صبح زود ا ن ، بلکه شب وحشيانه در زوريخ از خواب بيدار کرده بودم، منتھ

ار گشرخت لنين ھنوز در. دير وقت ره اش، در کن ود و در چھ ی،  ادهخواب ب روئ

دار و . می خوردبه چشم ی شگفتی  نشانه در چنين شرايطی بود که نخستين دي

  .گوی ما روی داد و نخستين گفت

 
٣٦- Nadezhda Konstantinovnaم . ھمسر لنين.  
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ه  ائی ک ه ھ را از نام ستانتينونا م ادژدا کن يچ و ن ر ايل ر«ولاديمي        » ٣٧کل

» .خامه وارد شده است«: اشتند نوشته بود می شناختند و انتظارم را دبرايشان

ردم ازگو ک ستم ب ه از روسيه می دان ارتباطات در «: من فوراً اندک چيزی را ک

ود ارکف درست نب شانی خ وب ضعيف است، ن وژنی . جن سندگان پ شورای نوي

وچی  وب(راپ ارگران جن ريش در ) ک رز ات د، م ی کن ت م اد مقاوم ر اتح در براب

سکرا کم ه اي ددست دانش آموزی است که ب ات فی حد » .ک نمی کن ن واقعي اي

  .ذاته اميد بخش نبود، در عوض اميد به آينده بزرگ بود

رديم او، از . بامداد روز ديگر، من و ولاديميرايليچ، گردش مفصلی در لندن ک

ه من  پلی که بر آن ايستاده بوديم، ساختمان دن را ب ھا و بناھای جالب توجه لن

ن  بخاطر  مومن سخنان او را مو به. نشان می داد ا اي وی آن ھ ندارم، ولی محت

ود ت«: ب روف آن ھاس ستر مع ت مين ن وس ور از »اي ا«؛ منظ ه ی » آن ھ ھم

ود اکم ب ه ی ح ه طبق د، بلک ا نبودن سی ھ ه         . انگلي امی ک شه ھنگ ين، ھمي لن

ه ی  د، کلم ا«می خواست به طبقه ی حاکم اشاره کن رد» آن ھ ار می ب ه ک . را ب

ه ی دم، و سايه ی نامرئی طبق شريت می دي ر مجموعه ی فرھنگ ب اکم را ب  ح

د ه روشنی روز می دي شه ب ن سايه را ھمي ه ی کمی . لنين اي   من آن روز علاق

شان دادم ی ورخولنسک مستقيماً . به معماری شھر لندن ن اه خود يعن از گريزگ

ا در  دن را يک ج اريس و لن ن و پ ار وي رای نخستين ب به خارجه آمده بودم و ب

ع نم جم تمذھ ات را نداش درت ضبط جزئي ردم و ق دی ک ن .  بن رای اي م ب ين ھ لن

ود زرگ دعوت نکرده ب ا من. منظور مرا بدين گردش ب ه ب ود ک ن ب  قصد او اي

ر  يش ت دب ز بيازماي را ني ود و م نا ش يبری، . آش ان در س اره ی مباحثاتم درب

ودم، برخورد  سازمان متمرکز، گزارشی کتبی که راجع بدين مطلب تھيه کرده ب

                                                 
٣٧- Clair (M.G. Kzhizhanovsky)  
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ا اقامت  ه در آن ج توفانيم با نارودنيکی در ايرکوتسک در اثنای چند ھفته ای ک

  .داشتم، سه کتاب ماشايسکی و غيره سخن گفتم

نونده ين ش ود لن وبی ب يد. ی خ ور «: پرس وری چط اظ تئ ع از لح         وض

ود؟ ه» ب يح دادم ک ه توض سک چگون دان م ام در زن ه ن ابش را ب ل «و کت تکام

د » سيهسرمايه داری در رو ديم و در تبعي ال«دسته جمعی می خوان را، » کاپيت

ه تم ک رديم، و گف ی ک ه م وديم مطالع ا زده ب د دوم آن در ج ه در جل هک         چگون

يم٣٨می کوشيديم تا ريشه ی مشاجرات ميان برنشتاين و کائوتسکی .  را پيدا کن

  .در ميان ما کسی ھواخواه برنشتاين نبود

سيزم را در قلمرو فلسفه کتاب بوگدان وف در ما خيلی اثر گذاشته بود که مارک

رتبط می ساخت اريوس م اخ و آون اب . با نظريه ی معرفت م ن کت ا اي  آن روزھ

د ی آم ت م م درس ين ھ ر لن ه نظ ت. ب ی گف ی «: او م ستم، ول سوف ني ن فيل م

دار شديداً محکوم يده آليزم نقابپلخانوف فلسفه ی بوگدانوف را به عنوان يک ا

د ی کن د » .م اخ و چن سفه ی م ه فل ع ب ه داری راج ق دامن ين تحقي د لن ال بع س

يد انوف رس ايج پلخ ان نت ه ھم ابيش ب رد و کم اريوس ک ت. آون و  و ضمن گف گ

أثير » تکامل سرمايه داری«يادآور شدم که آمار مفصل و خيره کننده ی کتاب  ت

ت ته اس ديان گذاش ی روی تبعي ت. بزرگ ی گف دکی فروتن ا ان ين، ب ار «: لن ن ک اي

ن بابت خشنود »يکی دو روز انجام نگرفته استظرف  ه از اي ود ک ، ولی پيدا ب

ار  ه ک صاديش ب ر اقت رين اث م ت ه او در مھ ی را ک در زحمت است که نسل جوان ق

تآن روز از کار من به اشاره سخ. بسته، دانسته است دتی . ن رف می بايست م

دازم و اثر آن پرمأخذ موجود آشنا شوم، به تفحص بمانم، با منابع و در خارج ب

د د ش ان خواھ ايم عي ه رو. در کارھ دی ب ه پس از چن ود ک ن ب ن اي صد م يه ق س

                                                 
٣٨- Bernstein Kautskyم .وکراسی آلمان رھبران سوسيال دم.  
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ی ب ار انقلاب ه ک ازگردم و ب ردازمب ه ورا . پ ه ای ک ستانتينونا در خان ادژدا کن ن

د ومن فل ارتوف و بل وليچ، م ا زاس دير٣٩ايوانوفن ه  م زل  چاپخان سکرا من ی اي

رد ا ک اقی دست و پ رای من ات ن خ. داشتند ب وداي ين ب زل لن ه در نزديکی من . ان

. اشتنداتاق ھا نه در کنار ھم، بلکه به سبک معماری انگليسی، روی ھم قرار د

. خانه، و در اتاق ھای ديگر، مستأجران منزل داشتنددر اتاق پائين، خانم صاحب

گذشته از اين، يک اتاق مشترک نيز بود که جای صرف قھوه، سيگار کشيدن 

ت ی و و گف نودھای ب ه شکرانه ش ود و در آن ب ان ب ارتوف ی زاس پاي  وليچ و م

ی حکم ی عجيب ی نظم ودب ا ب اق را . فرم ن ات ود، اي دار خ ين دي انف در اول     پلخ

  .لانه ی رھزنان ناميد

اه ه دوران کوت ود ک ق ب دين طري دگانی ب د زن از ش دن آغ ن در لن ع . م ا ول   ب

. شد  میطبعچاپخانه  خواندم که در ھمان را می» زاريا«ھای ايسکرا و  شماره

ود در اين شماره ل واحد شده ب ه يک ک ديل ب . ھا عمق علمی و شور انقلابی تب

ودتر کوشيدم ھرچه ز. از نادانی خود شرمم آمد. ی ايسکرا شده بودم من شيفته

ائی  نخست يادداشت. کاری من با ايسکرا آغاز شدھم بزودی .بر آن غلبه کنم ھ

ه نگ تم و پس از آن ب ی نوش رمقاله کوچک م ی س الات سياسی و حت   ارش مق

  .پرداختم می

ا پيشرانيی در آن روزھا در محفلی سخن ردم و ضمن آن ب ز ک ھای  کسوتني

ردم رم ک ه ن ت و پنج ست دس زوف آنارشي کی و چرک اجران، چايکوس ه . مھ ب

سيزم راس ا مارک رم ب ن سالخوردگان محت ه اي اتی ک د در تی از احتجاج می کردن

شتمبه ياد دارم. شگفت شدم ه بازگ ه خان ين .  که سرشار از احساس غرور ب زم

ای خارج الکسيف . را زير پای خود احساس نمی کردم ا دني در لندن رابط من ب

                                                 
٣٩- V.I.Zasulich, Martov, Blumenfeldم . رھبران سوسيال دموکراسی روس.  
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ا شورای دن اقامت داشت و ب سندگان مارکسيست بود که زمانی دراز در لن  نوي

ی داشت سکرا نزديک يوه. اي ا ش را ب دگانی ی او م اخت و  زن نا س سی آش انگلي

به لنين احترام خارق العاده ای . ی من منبع دانستنی ھای مختلف بوداصولاً برا

رای انقلاب از پلخانف «: می گذاشت و به من می گفت ين ب ه لن نم ک فکر می ک

ی پاسخی از » .مھم تر است تم ول ارتوف گف ه م ا ب تم، ام من اين را به لنين نگف

  .او نشنيدم

ستانتينونا  ادژدا کن ه در آن يک روز يک شنبه با لنين و ن تم ک سائی رف ه کلي ب

هيک حروفچين سخن. يتينگی داشتندجا سوسيال دموکرات ھا م ه ب رد، ک  رانی ک

ازگی  ودت شته ب تراليا بازگ لاب . از اس رف زداز انق اعی ح ان . اجتم س از پاي پ

خن دس تند و خواندن ا برخاس ه از ج ه «: رانی ھم ن ک اری ک ال، ک ادر متع ق

ت  ان رخ دان از جھ ان و ثروتمن دزورگوي شمم . »بربندن ه چ ردم ک ال ک ن خي م

پس از آن که از کليسا بيرون آمديم . عوضی می بيند و گوشم عوضی می شنود

ين گفت ياليزم و انقلاب «: لن سياری از سوس يس عناصر ب ای انگل در پرولتاري

شپخش است، ولی ھمه ی اي م  داورین ھا با مذھب، محافظه کاری و پي ا درھ ھ

  ». تعميم دادآميخته است، و نبايد آن را

از کليسای سوسيال دموکرات ھا که برگشتيم سه نفری در خانه ی لنين ناھار 

ا . خورديم ه ی خود را خواھم يافت ي درباره ی اين موضوع که من دوباره خان

ه علت . نه، شوخی می کردند ن صفت را ب ودم و اي د نب ا را درست بل ان ھ خياب

  .می ناميدم» نقص جھت يابی«گرايش به سيستماتيزه کردن 

ودم، طی ھمراهبه مايه ی اندک زبان انگليسی من که از زندان ادسا   آورده ب

من بيش از حد سرگرم کارھای روسيه . اقامتم در لندن تقريباً چيزی اضافه نشد

وی، سوسيال . مارکسيزم انگليسی رنگ و رونقی نداشت. بودم ل معن ز ثق مرک
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بر ی ص ا ب ن ب ود و م ان ب ی آن روز آلم ب         دموکراس ولات آن را تعقي ی تح

  .می کردم

ارتوف تماس  بيش تر در لندن و بعدھا در ژنو من خيلی با ورا زاسوليچ و م

و در يک رستوران . داشتم تا لنين زل داشتيم و در ژن ه من در لندن در يک خان

ورديم ی خ ار م ام و ناھ ر روز. ش ديگر ھ ديم يک ی دي ار م د ب ال آن . را چن        ح

سات رسمی خانوادگی منظمی داشت و ديدگی  زنکه لنين ا او خارج از جل دار ب

خيلی ت و اخلاق کولی واری که مارتوف عادا. به عنوان حادثه ای تلقی می شد

د ه بودن اً بيگان ين مطلق رای لن رايش داشت، ب دان گ ت، . ب ه وق     او می دانست ک

ه  رين ھم ق ت سبيت اش، مطل ود ن ا وج تب ا در. ی ارزش ھاس ين روزھ  لن

هکتاب ا خان وزه ی بريتاني سر ی م ی ب ک م ار تئوري ه ک رد و ب ی ب ت و  م پرداخ

ی ا م ز در آن ج ود را ني الات خ ولاً مق ت معم ازه. نوش اری او اج ه ي ن ب ی  م

ردم و در . استفاده از اين گنج مقدس را يافتم احساس ولع سيری ناپذيری می ک

ا غلت می خوردم اب ھ وه کت ی. ميان انب زودی ول ه ب ور ب ستان  تمجب رک انگل

دم خن. ش س از آن س ت، پ شی داش ه ی آزماي ت و جنب رحش رف ه ش رانی ک

ه افتم ک ت ي نممأموري خنرانی ک ز س اريس ني ژ و پ سل، لي وع .  در بروک موض

ه اصطلاح سخن رانی من دفاع از ماترياليزم تاريخی بود در برابر انتقاد مکتب ب

رانيم طرح سخنلاقه ی فراوانی داشت، من لنين بدين موضوع ع. ذھنی روسی

ه ای  ه صورت مقال ه آن را ب رد ک ه وی دادم و او توصيه ک رای بررسی ب را ب

ه در . درآورم» زاريا«برای شماره ی آينده ی  ولی من جسارت آن را نداشتم ک

  .زنمنوشتن مقاله ای کامل و تئوريک بکنار پلخانوف و ديگران دست به 

انونی ن بود که از راه غير قاز پاريس مرا تلگرافی به لندن خواستند، قصد اي

ادر : فرستندمرا به روسيه ب دان ک ا از توقيف ھای دسته جمعی و فق ن ج در اي
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د دن . شکايت داشتند و خواستار بازگشت من بودن ه وارد لن ی پيش از آن ک ول

ود دن٤٠دويچ. شوم، نقشه تغيير کرده ب ا در لن ه آن روزھ دگی  ک رد و  زن می ک

ود ی خوب ب ا من خيل ه مناسباتش ب ه من گفت ک ع من«، ب ه نف وارد جبھه  » ب

ز ديگری خطاب نمی (» جوان«گفته بود که . شده بود را چي ردم دتی ) ک د م باي

ه ب ر در خارج اموزدديگ د و بي ود. مان رده ب ت ک م موافق ين ھ ردن در . لن ار ک ک

دتی ديگر در خارج ه، م ن ھم سر سازمان روسی ايسکرا کششی داشت، با اي  ب

  .بردم

ار ه پ اره ب ی از دوب روه بزرگ دن، گ ه عکس لن ا، ب شتم و در آن ج يس بازگ

افتم شجويان روسی را ي م . دان ا ھ شجويان ب ه دان ب توج ی در جل زاب انقلاب اح

تند ديدی داش ت ش اطرات ن. رقاب طری از خ د س ا چن ن ج دوا را       . ژ. در اي س

  :می آورم

ائيز « اريس سخن١٩٠٢پ ونی روس ھای پ رانی ھای  در کول

دان تعلق . م می گرفتبی شماری انجا ز ب گروه ايسکرا که من ني

د ين را دي پس لن ارتوف و س ست م تم، نخ ا . داش ارزه ب مب

ست« ت»اکونومي ه داش يونرھا ادام يال رولوس ا و سوس در . ھ

يبری  ه از س د ک ی ش وان م ی ج دن رفيق ا صحبت از آم روه م گ

ود ه ب ه  ی. گريخت ه خان زو . م. او ب بلاً ج ه ق ساندرفنا ک ال

ا . ا بود و سپس به ايسکرا پيوسته بود، وارد شدنارودنيکی ھ م

يکاترينا ميخايلوفنا را سخت دوست داشتيم و تحت » جوان ھا«

د، ھنگامی که ھم. تأثيرش بوديم اريس آم کار جوان ايسکرا به پ

اقی يکاترينا ميخايلوفنا مرا مأمور  رايش ات ه در نزديکی ب کرد ک

                                                 
٤٠- Deutschم.  از فعالان سوسيال دموکراسی روس.  
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اکه من در آن مسکن داشتمدر خانه ای . جويمب اره اتاقی ب ی   اج

ی کوچک، تنگ و تاريک  ماھانه دوازده فرانک پيدا شد که خيل

ود بيش تر بود و به يک سلول زندان رای . مانند ب ه ب ھنگامی ک

اق را می دادم، صحبتم را قطع ک رد يکاترينا ميخايلوفنا شرح ات

ت اق را ب«: و گف د ات ت، بگوئي س اس وب، ب وب، خ ردخ » .گي

وان ک ق ج ه رفي امی ک د در ھنگ ه بودن ا نگفت ه م امش را ب ه ن

ا ميخايلوفن ت، يکاترين خود «: ا از من پرسيداتاقش مسکن گرف

ه «-» رانی آماده می کند؟را برای سخن نمی دانم، شايد؛ ديشب ک

اق ه در ات نيدم ک تم، ش ی رف الا م ا ب ه ھ وت از پل سته س       ش آھ

د ی زن ه او ب «-».م رای گوئيب ود را ب ه خ د بلک وت نزن د س

خن ازدراس اده س ر » .نی آم ی در فک ا خيل ا ميخايلوفن يکاترين

ت ی داش ت نگران ن باب ود و از اي روزيش ب رانيش      . پي ی نگ ول

ه دست نماينده ی جوان ايسکرا پيروزی بزرگی. بی مورد بود  ب

ل . آورد دِانتظار گ يش از ح رد و ب ونی را سرشار از شوق ک کول

  ».کرد

رد ه ک شتری مطالع ا دقت بي اريس را ب دنمن پ ا لن أثير ن. م ت ن ت سدوا . ژ. اي

ودم، در  با آن که من در ده چشم به جھان گشوده و در آن. بود جا بزرگ شده ب

ردم دا ک ا طبيعت آشنائی پي ه ب ر واقعی در . پاريس بود ک ار ھن رای نخستين ب ب

رای من . پاريس چھره اش را به من نشان داد ز طبيعت ب دريافتن نقاشی، و ني

  :سدوا. ژ. ھای بعدی ن باز ھم تکه ھائی از ياداشت. خالی از زحمت نبود

ت« ن اس اريس اي ت او از پ ا : برداش ی ادس ا، ول بيه ادس ش

ت اتر اس ه . زيب ت ک ی از آن اس ط ناش ب فق ده ی عجي ن عقي  اي
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دارد ه چيزھای ديگر توجه ن ا . غرق در سياست است و ب من ب

ه سرش  نظريه اش درباره ی پاريس موافق نبودم و کمی سر ب

  ».اشتمگذ

آری درست ھمين طور بود، من با کله شقی و مقاومت به فضای مرکز جھان 

ی می کوشيدم آن را انکار » رد«در آغاز پاريس را . وارد شدم ردم و حت می ک

ک  لاش ي ل ت ن، در اص نم و اي شی«ک ود» وح شاندن خ ی ن ه کرس ود در ب . ب

ی ه آدم ن است ک ستلزم اي اريس م ناختن درست پ ه ش ردم ک ی ک  از احساس م

ودش ه بوج ذارد ماي ابتی . گ ه رق يچ گون اب ھ ه ت تم ک ی داش ن قلمروئ ی م ول

لاب: نداشت اختم. انق رار س باتی برق ر مناس ا ھن سته ب ه زحمت و آھسته آھ   . ب

ت  ا، مقاوم شگاه ھ ورگ و نماي اغ لوکزامب وور، ب وزه ی ل ر م ن در براب        م

د و . می کردم ی سير و راضی می آم و«روبنس به نظرم خيل » دی دو شاوانپ

مرا به علت ابھامی که در آن ھا وجود » کارير«تابلوھای . بی رنگ و صوفيانه

وال . داشت برمی انگيخت ين من ه ھم ز ب اری و مجسمه سازی ني ا معم ارم ب ک

ود ر . ب ا در براب ال ھ ه س ور ک ان ط ردم، ھم ی ک ت م ز مقاوم ر ني ر ھن در براب

ارش س يوه ی ک ين و ش پس لن سيزم و س لاب، مارک ردمانق ختی ک لاب . رس انق

رد دمساز  دنباله ی جريان١٩٠٥ رھنگش را قطع ک ا و ف ا اروپ در . شدن من ب

دم،  ا دي رو چيزھ ن قلم دم در اي ر ش ک ت ر نزدي ا ھن ه ب ود ک م ب اجرت دوم  مھ

  .اما در اين ره گذر از حد تفنن فراتر نرفتم. خواندم و نوشتم

اين ھنگامی . م حضور می يافت٤١در پاريس در مجالس خطابه ی ژان ژورس

. بود که در کابينه ی والدک روسو، ميلران وزير پست و گاليفه وزير جنگ بود

ردم و  ی ک رکت م انی ش اھرات خياب ن در تظ راهم ران ھم ه ميل ران علي ا ديگ  ب

                                                 
ه -٤١ انی ب ود و در آغاز جنگ اول جھ  سوسياليست درخشان فرانسوی که خطيبی بزرگ ب

  .م. قتل رسيد
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أثير مثبتی در من نگذاشت و من او . شعار می دادم ان ژان ژورس ت در آن زم

ن چھرهولی چند . را به عنوان دشمنی تلقی می کردم ه عظمت اي د ب ی  سال بع

ی شان پ ی درخ ردم، ب ه آن ب ه در نظري ری داده  ک يزم تغيي ه ژورس ع ب     ام راج

  .باشم

د،  در دانشگاھی که استادان اخراج شده ی روسی در پاريس بنياد نھاده بودن

اره ی مسأله ی کش ه درب اورزی در دانشجويان مارکسيست از لنين خواستند ک

ان پروفسورھای ليبرال از سخن. کندرانی ھائی بروسيه سخن رانی که آرامش آن

ه از  د ک واھش کردن ی زد، خ م م ر ھ ای سياسی«را ب ردارد و » گريزھ دست ب

ردد دلی نگ سائل ج دين . وارد م ين ب ی لن ستين ول اد و نخ ه نھ ردن ن واھش گ خ

ی و سخن وری انقلاب سيزم يک تئ ه مارک رد ک ن مطلب آغاز ک ا اي   رانی خود را ب

  .بيعتش جدلی استبه اقتضای ط

يش از  يچ پ ر ايل ه ولاديمي اد دارم ک ه ي خنب ستين س سيار نخ رانی اضطراب ب

سور پرو. ولی پشت تريبون آرامش خود را دست کم به ظاھر باز يافت. داشت ف

خن نيدن س رای ش ه ب اروف ک تگامب چ گف ه دوي ود ب ده ب ين آم ک «: رانی لن ي

  . تمجيد و تحسين بودلابد اين در نظر او بالاترين حد. »پروفسور حقيقی

دن ه دي ين را ب د لن ه ش صميم گرفت را بت د اپ ه . برن ار ب ن ک ت اي            مأموري

ه سخنل. سدوا محول گشت. ژ. ن ه ب ود نين با ھمان کيف دستيش ک ده ب رانی آم

د ک ش را کمي م . وارد اپ ارتف ھ ن و م دوا و م ين، س ر از لن نم غي ی ک ان م گم

  .بوديم

شجويان روسی راناز پاريس به منظور سخن ونی ھای دان ی ھائی چند در کول

دلبرگ در . يس و شھرھای آلمان عازم سفر شدمئدر بروکسل، ليژ، سو در ھاي

ه ای  رايم جاذب رمايه داری ب ی س دم، ول ر ش شر حاض دريس کونوفي الس ت مج
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چطور ممکن است علف . فلسفه ی متعارف برای من کاملاً بيگانه بود. نداشت

ر آب در حال نمو حالی که در نزديکی چمنی سبز و پُخشک را ترجيح داد، در 

زم  ده آلي ه اي ل ب شجويان روسی متماي وان شبکه ی دان ه عن دلبرگ ب است؟ ھاي

ی شد ی م ه ی . تلق شور کابين ر ک دھا وزي ه بع ز ک سنتيف ني ا اوک ان آن ھ در مي

د ی ش ده م د، دي سکی ش رد پُ. کرن دلبرگ در نب ن در ھاي ر م ر س رارت ب ر ح

 .لکتيک دست و پنجه ھا نرم کردمماترياليزم ديا
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    ::فصل دوازدھمفصل دوازدھم

یی  کنگرهکنگره

                                                

   حزب و انشعاب حزب و انشعاب
  

  

ود ام شده ب رد سی سالش تم ه خارج سفر ک ه ب     در روسيه. لنين ھنگامی ک

روه ستين گ شجوئی، در نخ ای دان وزه ھ وکرات و در در ح يال دم ای سوس  ھ

را او به قدرت خو. ھای تبعيديان، صدرنشين بود کولونی ود، زي رده ب ی ب يش پ

د ھمه ی آن ا . ھائی که با وی کار و ھمکاری می کردند، بدان معترف بودن او ب

ود رده ب فر ک ارج س ه خ ی ب ارب انقلاب ک و تج ش تئوري ر از دان دانی پ        . چم

ا  ار«ھمکاری ب روه آزادی ک سر درخشان ه ب» ٤٢گ ن مف انوف، اي ا پلخ ژه ب وي

سي سل، تئوري د ن ار چن ارکس، آموزگ سنده،م تمدار، نوي خنورن، سياس ا  س ی ب

ود ائی در انتظارش ب ار پلخانوف دو . شھرت اروپائی؛ سوسياليست اروپ در کن

ده می شدند چھره ی ز دي سلرود: بزرگ ديگر ني ا  ورا. زاسوليچ و اک ايوانوفن

رار  ه در رديف نخست ق ود ک زاسوليچ تنھا به علت گذشته ی قھرمانانه اش نب

ود ت اريخی و احساس داشت، بلکه آدمی ب ز ھوش و دارای معلومات وسيع ت ي

ث شناسی شگرف از حي ا آن رو. روان ار«زھ روه آزادی ک ه وسيله ی» گ ورا  ب

اط داشت ر ارتب ا انگلس پي ا . زاسوليچ ب ه ب انوف و زاسوليچ ک ه عکس پلخ ب

 
ود و م-٤٢ اده ب اد نھ ه پلخانوف بني ستی  سازمانی ک وان آن را نخستين سازمان مارکسي ی ت

  .م. روسيه دانست
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يالي سلرود در زسوس تند، اک ک داش تگی نزدي ن پيوس روه«م روم      ، از»گ

داری میسوس ھا و تجارب انديشه رد يال دموکراسی آلمان جانب د . ک ه نمان ناگفت

ز  پلخانوف را. فول پلخانوف آغاز شدکه در ھمان ايام بود که دوران ا ان چي ھم

ی ول م ه اف ی ب د م ين را نيرومن ه لن شانيد ک اخت ک لاب: س دن انق ک ش . نزدي

ه دئولو مجموع دارک اي ت ت انوف سرش ت پلخ تی فعالي غ  .ژيک داش         او مبل

سيو آم ار مارک ازوزگ ی پرولتاري تمدار انقلاب ه سياس ود ن ر. م ب لاب  ھ ه انق چ

ک ود را نزدي انوف مواضع خ د، پلخ ی ش ر م يشت ر   ب یت ن . داد از دست م اي

  .کرد، و اين، دليل خشمش نسبت به جوانان بود مطلب را لمس می

م ود، و مھ ين ب سکرا لن ر سياسی اي روی رھب رين ني سندگیت ه،  نوي  روزنام

ارتوف تم. م ی نوش ی زد م رف م ه ح سل ک انی و تسل ان آس ه ھم . ارتوف ب

ين  ا نزديک -مارتوف در کنار لن ه آن روزھ ود ک رين ھمکارش ب  خويش را -ت

ی در  يکديگر ھا اگر چه آن. آسوده احساس نمی کرد د ول را تو خطاب می کردن

ات . چشم می خورده مناسباتشان سردئی ب رودار جريان ارتوف سخت در گي م

ود ره يطنتش. روز ب ی روزم ای ادب ای او، کارھ ث ھ ار و بح ای  اش، اخب ھ

ستاده » امروز«لنين در حالی که محکم در . کرد ر میروزانه، زندگانيش را پُ  اي

وار  شه دي روی اندي ه ني ی ب ود، ول ردا«ب ی» ف کافت را م ارتوف دارای . ش م

ود ا می فرضيه. ابتکارات بسيار و اغلب بديع ب شنھادھا ھ  داد، می ساخت و پي

رد ھا را فراموش می خود آن بزودی ولی ين فقط. ک ال در عوض، لن ه دنب  آن ب

ود رفت، آن بخور بود می درده چه ب ه مناسب ب شه. ھم در فرصتی ک ھای  اندي

ه علامت تأسف  پذير مارتوف اغلب موجب می آسيب ين سرش را ب ه لن شد ک

د ه راه. تکان دھ ا در ھای جداگان ه تنھ د ن ه آن دو رفتن ا ی سياسی ک  آن روزھ

ز ب ار آن ني م و آث دھا، در . چشم نمی خورده مشخص نشده بود، بلکه علائ بع
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ان  ره ی دوم، ھواخواھ شعاب کنگ سکرا«ان ه » اي خت«ب ا س رم«و » ھ ا ن » ھ

ود . اری در اوان کار، سخت رايج بودذگ اين نام. تقسيم شدند شانه ی آن ب اين ن

ود، ت که، اگر چه ھنوز راه شده ب داری ھا کاملاً جدا ن اوتی در تصميم و در پاي ف

  .تا آخرين نفس، وجود داشت

توف می توان گفت که پيش از انشعاب و پيش از کنگره، ردر مورد لنين و ما

ستند ھر. بود» نرم«و مارتوف » سخت«لنين  دی . دو اين را می دان ا دي ين ب لن

ا. انتقادی و اندکی بدبينانه به مارتوف، که بزرگش می داشت، می نگريست ل ح

ھای  شد و شانه کرد، تنگ حوصله می که مارتوف که اين نگاه را لمس می آن

داخت ی ان الا م ای آن دو . لاغرش را ب ا و برخوردھ م -در گفت و گوھ    دست ک

  .ھای دوستانه و شوخی رد و بدل نمی شد  حرف-در حضور من

ارش لحن خاصی  ارتوف سخن می گفت در گفت ا من از م ھنگامی که لنين ب

رد » چی، يولنی اين را گفته است؟«: اشتوجود د چنان روی يولنی تکيه می ک

بی شک  .»ست ست، ولی نرم یست، عال او خوب«: خواھد بگويد که گوئی می

ت ارتوف تح اظ  م ه از لح ر ن د، اگ ی ورزي ه م ين کين ه لن وليچ ب أثير ورا زاس ت

شناسی اظ روان م از لح ت ک ی، دس ين . سياس ت لن يه در دس ا روس ات ب ارتباط

سکايا، . تمرکز بودم ستانتينو ناکروپ ادژدا کن ين، ن ه، زن لن أت تحريري منشی ھي

نگاری  رسيده و نامه تمامی کارھای سازمانی، از قبيل راھنمائی رفقای نو. بود

ه مشام . و غيره، در دست وی بود در اتاقش تقريباً ھميشه بوی کاغذ سوخته ب

  .می رسيد

ھا  از قديمی بيش تر  سياسی ھرچهلنين می کوشيد تا در کارھای سازمانی و

ردد، ب از گ ی ني ديدی رخه ب ای ش شان برخوردھ ه ميان انف ک ژه از پلخ داده  وي

ه. بود ر سر تنظيم برنام ا مختلف و خاصه ب ن برخوردھ ود علت اي . ی حزب ب
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ن يکی اد سخت اي ا انتق  طرح لنين که در برابر طرح پلخانوف قرار گرفته بود ب

پلخانوف در آن . و.  تمسخرآميز و تحقير کننده که گھم با لحنی شد، آنروبرو 

ه را  ولی لنين کسی نبود که با اين حرف. استاد بود رود و قافي ھا از ميدان در ب

ه وساطت . خود گرفته مبارزه شکل دراماتيکی ب. ببازد ارتوف و زاسوليچ ب م

ين. افتادند ارتوف از طرف لن دو واسطه  ھر. زاسوليچ از طرف پلخانوف و م

  .دوست بودند يکديگر ھائی اھل مماشات و با دمآ

ود ه ب ين گفت ه لن ودش، ب ه ی خ ه گفت وليچ ب گ «: ورا زاس انوف س      پلخ

داگ  ما بول ی ش د، ول ی کن ا م د رھ ی درد و بع ی درد، م ه م ت ک ده ای اس درن

سه » . تان کشنده است یھستيد، حمله ن مقاي ين از اي ه لن زاسوليچ می گفت ک

  .»ی کشنده حمله«: ار کردخيلی خوشش آمد و تکر

ود ھمه ه ی . ی اين برخوردھای شديد پيش از آمدن من رخ داده ب من از ھم

ين اعضای شورای ھم. ھا بی اطلاع بودم اين ه مشاجره ب ستم ک  چنين نمی دان

  .ست ا بر سر شخص مننويسندگان

  .چھار ماه پس از مسافرتم به خارجه لنين به پلخانوف چنين نوشت

  

  پاريس. ٢/٣/١٩٠٣           

سندگان به اعضای شورای نم، نوي شنھاد می ک ه« پي را » خام

به عقيده ی من . الحقوق شورا بپذيرند به عنوان عضو متساوی

اق آراءبرای پذيرفتن عضو جديد، نه اکثريت آرا   لازمء بلکه اتف

ری . ستا سھيل در رأی گي م از لحاظ ت ا، ھ  يک عدد جفت ٦(م

ت أمين ) اس اظ ت م از لح اج و ھ تم احتي ضو ھف ک ع ه ي ادر ب ک

م ه«. داري ه » خام ماره مقال ر ش ه در ھ ست ک اه ني ک م ط ي     فق
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سد ی نوي د و : م ی کن ار م سکرا ک رای اي راوان ب ديت ف ا ج      ب

ا موفقيت است رانیسخن وأم ب الات و . ھايش ت ه ی مق رای تھي ب

ا سودمند،  تشياددا رای م ا ب ه تنھ ورد مسائل روز ن ائی در م ھ

سانی است صاحب قريحه . ب ناپذير استبلکه اجتنا ی شک ان ب

ز . که آينده ی درخشانی دارد در قلمرو ترجمه و کارھای ادبی ني

  . تواند کارھای سودمندی انجام دھد می

د از رد عبارتن ه ک ه او اقام  جوانی -١: دلايلی که می توان علي

ی -٣ سفر احتمالی و نزديکش به روسيه -٢  سبک نگارش خيل

  ...مطراق و غيرهآراسته و پرط

نه برای يک سمت مستقل، بلکه برای کار » خامه« -١

اموزد می تواند در آن. در گروه پيشنھاد می گردد . جا تجاربی بي

ی و فراکسيونی است» غريزه«بی شک دارای  در عوض . حزب

ه او  ھم. ست اکتسابیای دانائی و تجربه امر چنين در اين امر ک

د شکی نيست ار می کن وزد و ک ذيرفتن.می آم ه منظور  ا پ ش ب

  .رام کردن و پيشرفت دادنش ضروری است

ه شود، ممکن » خامه«اگر  -٢ به عنوان عضو پذيرفت

ر .  نزديک چشم بپوشد یاست از مسافرت به روسيه در آينده اگ

ھم او به سفر برود، باز ھم ارتباط سازمانی با گروھی که عضو 

 .علاوه استه ست نه يک منھا، بلکه يک ب اآن

ز لحاظ سبک نگارش، عيب بزرگی نيست و نقص ا -٣

د د ش رف خواھ ه برط ه رفت ص. رفت ون ت ا حاکن ارش را ب يح ک

ه و . می پذيرد» بی ميلی«سکوت و  روه، مشاجره و مباحث در گ

 ٢١٤



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

صميم د و ت د ش ری خواھ ده لازم  سرانجام رأی گي اذ ش ای اتخ ھ

 :از اين رو پيشنھاد می کنم. الاجراء خواھد بود

ذيرفتن ھر شش عضو شورای نويس ه«ندگان در مورد پ » خام

بات  ين مناس دن، در تعي ه ش د، و او در صورت پذيرفت رأی بدھن

د شور ھمکاری کن شور . قطعی داخل شورا و تنظيم من ه من ا ب م

  .نياز داريم و اين برای کنگره نيز دارای اھميت است

ذيرفتن  أخير در پ ه«ت ه » خام ری را ب ردن رأی گي ول ک و موک

ا و  املاً نابج د ک مبع ی دان يانه م ار . ناش ب در او آث ه اغل چ

د االبته نارضايتی(نارضايتی می بينم  شان نمی دھ ) ش را علناً ن

وان  ه عن وز ب ا در ھواست و ھن وز پ ه ھن وان«ک ا وی » نوج ب

ه«اگر ما . رفتار می گردد ذيريم و او » خام اه  -را نپ ثلاً يک م م

کار تلقی  به روسيه برود، اين کار را به عنوان بدبينی آش-ديگر

رد د ک ايند . خواھ ن خوش واھيم داد و اي ت خ تی را از دس فرص

  ».نيست

ه ازگی من اين نامه را که خود ب ال  ت ام و کم ه ام، تم اھی يافت از وجود آن آگ

ی آن صرف( ات فن ر از جزئي ن) نظ ده ی  در اي شان دھن م ن ه ھ ی آورم ک ا م ج

سندگان مناسبات بين اعضای شورای دهنوي م نمايانن ا من ی روا  و ھ ين ب ط لن ب

سندگان که گفتم، از مبارزه ای که بين اعضای شورای چنان. است ر سر نوي  ب

ه در . ين اطلاعی نداشتم کم ترپذيرفتنم جريان داشت، ورد ک ن م ين در اي نظر لن

ر حالات آن روزھای  ده است، نادرست است و منطبق ب من آثار نارضايتی دي

ست ن ني و. م شيده ب ر نيندي دين ام ت ب ورای. دمدر حقيق ر ش ارم در براب  رفت

من بيست و سه ساله بودم، يعنی . ، رفتار شاگرد بود با آموزگارانشنويسندگان
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رين عضو شورا جوان ار. ت نم ين ده سال از م ر  توف ھفت سال و لن مسن ت

ود  من از سرنوشت خود که مرا با اين آدم. بودند ھای برجسته نزديک ساخته ب

ودم ند ب خت خرس ر. س ک از  از ھ اموزم و در ي ا بي ستم چيزھ ی توان ان م آن

  .آموختن کوشا بودم

ين  را لن س چ ت؟پ ه اس خن گفت ن س ايتی م اناز نارض گردی م  بگم ن ش اي

ين پُ.تاکتيکی بوده است ه ی لن انع  نام ردن، ق رای ثابت ک ر است از کوششی ب

شاندن کردن و خواست خود داً ديگر اعضای شورا را . را به کرسی ن ين عم لن

اندهاز نارضايتی ی ترس سکرا م ن از اي رفتن م ان فاصله گ ن و امک ن .  م در اي

ه . حرفی نيست رد» نوجوان«اشاره ب ا سرچشمه می گي ين ج ز از ھم فقط . ني

ن لقب  ه اي را ب د» نوجوان«دويچ پير، و او م ه از . می خواندن ا دويچ ک ی ب ول

سيار  ط ب لحاظ سياسی تأثيری در من نداشت و نمی توانست داشته باشد رواب

دين» نوجوان«لنين اين عبارت . وستانه ای داشتمد ه ه علت ب را ب ار بست ک ک

  .شوند روبرو به پيرھا تلقين کند تا با من به عنوان مرد سياسی بالغی

  :ده روز بعد پس از نامه ی لنين، مارتوف به اکسلرود نوشت

  

  ، لندن١٩٠٣ مارس ١٠          

د يولاد« هخا«مير ايليچ به ما پيشنھاد می کن وان » م ه عن را ب

سندگان عضو متساوی الحقوق در شورای ذيريمنوي کارھای .  بپ

ده ی قريحه است از حيث جھت، . ادبی او بدون شک نشان دھن

ن. مطلقاً با ماست رده و در اي سکرا ک املاً خود را وقف اي ا  ک ج

ه( تعداد)در خارج کرانه ی اس ه ش خنور، ب سيار  س وذ ب ی، نف

رده است ا شکوه سخن . کسب ک ن ديگر ب ر از اي د، بھت می ران
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ود ی ش وده ام، ولاد. نم ب ب اھد مطل ود ش ن خ ميم يچ ھ ر ايل . مي

شنھاد ولاد. صاحب دانش است و در تکميل آن کوشاست ريپي  مي

  ».ايليچ را بدون قيد و شرط می پذيرم

ين دای لن ت از ص ابی اس ه بازت ن نام ارتوف در اي دای م ه . ص ی او ب ول

زل داشتيم و م. نارضايتی من اشاره نمی کند ان من ارتوف و من در يک آپارتم

ر من ناشکيبا در انتظار عضويت شورای. ھمسايه ی ديوار به ديوار بوديم  اگ

  .می بودم، خوب می توانست متوجه موضوع بشود نويسندگان

 به  درآيم؟ در صددنويسندگان چرا لنين اصرار داشت من به عضويت شورای

 در بسياری از مسائل مھم نويسندگان ایشور. آوردن اکثريتی مطمئن بوددست 

ان: (به دو گروه تقسيم می شد، پيران سلرودوپلخ ا)ف، زاسوليچ و اک : ن، جوان

م من جانب او .) لنين، مارتوف و پترسوف( لنين شک نداشت که در مسائل مھ

  .را خواھم گرفت

شيد  ار ک را کن ين م يک بار که می بايست عليه پلخانوف سخنی گفته شود، لن

ه گفتو با د «:  لبخندی زيرکان و می کن د، او رف ارتوف حرف بزن ر است م بھت

ده باشد،  و بعد، انگار در چھره» .ولی شما می کوبيد ام نشانی از شگفتی خوان

من ھميشه کوبيدن را ترجيح می دھم ولی اين بار بھتر است رفو «: اضافه کرد

  ».بشود

ذيرفتن من در شورای ورد پ ين در م سند پيشنھاد لن ر مقاومت گاننوي ، در اث

شتر. شد روبرو پلخانوف با شکست م بي ه : از اين ھ شنھاد موجب شد ک ن پي اي

ين در ه لن ا اکثريت  پلخانوف از من بدش بيايد، زيرا دريافته بود ک صدد است ت

شکيل نويسندگان  شورایرمسأله ی تغيي. آورد به دست قاطعی در برابرش  تا ت

شکيل نويسندگان ولی شورای. کنگره به تعويق افتاد اريخ ت ا ت ت، ت  تصميم گرف
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د سات خود دعوت کن ه جل دون حق رأی ب را ب ن امر . کنگره، م ا اي پلخانوف ب

ود ا گفت. سخت مخالف ب ی ورا ايوانوفن ا خود «: ول ن، من او را ب ا وجود اي ب

ر . راستی ھم مرا با خود به جلسه ی بعدی برده و ب» .خواھم آورد ی خب من، ب

خودم تعجب   بازی می شد، از سردی برخورد پلخانوف با چه پشت پرده از آن

ن. کردم ا او در اي ه ب ودک د استاد ب ردم سرد برخورد کن منش غيردوستانه  . م

ين  اه از ب د ھيچگ ه داشت و راستش را بخواھي انی ادام ر زم پلخانوف با من دي

  .نرفت

ين آنماندر  ر ه ی لن ده، در ھ ه ش ن گفت ارش م اره ی سبک نگ ه درب دو  چ

و ه استم ب توج ن: رد جال اراحتی از اي م ن ز و ھ ه آمي تگی مبالغ م آراس ه  ھ ک

ران در د ديگ ت ببرن ته ام دس ه . نوش ه ب ود ک ال نب يش از دو س ن آن روز ب م

م و مستقلی  نويسندگیفعاليت  پرداخته بودم و مسأله ی سبک نگارش جای مھ

اظ. در کارھای من نمی گرفت من . دنرا چشي تازه شروع کرده بودم مزه ی الف

ازی در خودچون کودکانی که تازه د د و ني ی  ندان در می آورن ه حت د ک می بينن

ابير  ا و تع ه ھ اظ، جمل د، در جستجوی الف ه دھان گيرن ز ب اشياء نامناسب را ني

. به درآمدن کرده بود م شروع  ا نويسندگیھای تازه بودم، در دورانی که دندان

ر سر  ھمراهتنقيح سبک نگارش من با گذشت زمان  ه پيکار من ب ود، چرا ک ب

ابق  ی من تط ی و روان ا تحولات درون ود، بلکه ب صادفی و ظاھری نب سبک، ت

ودم از . داشت ل ب رای شورا قائ ه ب ا وجود احترامی ک ه ب جای شگفتی نيست ک

ود در ت خ سندگیفردي ر نوي ود در براب دن ب د آم ال پدي ه در ح دازی  ک  دست ان

اع  ديگر که در حين کمال، اسنويسندگان زی دف لوبی ديگر داشتند، به طور غري

  .می کردم

 ٢١٨



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

ر می شد در اين اثنا موعد تشکيل کنگره نزديک ه . ت سرانجام تصميم گرفت

دنويسندگان شد که محل شورای دگی : به ژنو انتقال ياب ه مراتب در آن زن ا ب  ج

ود تر و ايجاد ارتباط با روسيه آسان ارزان ر ب د. ت ی ان ا قلب ين ب دين ولن ھگين ب

  . تن در دادامر

رديمودر ژن«: سدوا می نويسد مشغول . د. ل.  دو اتاق زير شيروانی اجاره ک

ام کارھای  رای انج ه روسيه را ب دارک سفر ب ود و من ت تھيه مطالب کنگره ب

  ».حزبی می ديدم

ان  ی پاي ان گفت و گوھای ب ا آن نخستين نمايندگان کنگره وارد می شدند و ب

ری در اين گفت و . می گرفت انجام شه آشکار -گوھا لنين، رھب ه ھمي ر چه ن اگ

ائی .  بلامنازع را داشت-ولی د و ايرادھ دی بودن دگان دچار نومي برخی از نماين

اری. داشتند دارک، ک ود ت ر ب ادل آرا. وقت گي د، اساسنامه جای ءدر تب  و عقاي

ين  وسيعی را گرفته بود و مھم اط مستقل ب ترين نکته مسأله ی سازمانی، ارتب

ود) ايسکرا(رکزی ارگان م اد . و کميته ی مرکزی در روسيه ب ن اعتق ا اي  من ب

سندگان به خارجه آمده بودم که شورای هنوي ر نظر کميت  مرکزی  ی بايست زي

ود اين. قرار بگيرد سکرا در روسيه ب داران اي ن . عقيده ی اکثر طرف ين در اي لن

ول وجود ميان نيروھا تناسبی... اين عملی نيست«: مورد به من جواب داد  معق

دارد ی  آن. ن ن عمل د؟ اي ری کنن ا را رھب يه م د از روس ی خواھن ور م ا چط ھ

ا از ... نيست اتريم و م دئولوژيک توان ز متشکل ھستيم، از لحاظ اي ما يک مرک

ن يم اي ی کن ری م ا رھب ردم» .ج ؤال ک اتوری «: س ب ديکت ر موج ن ام س اي پ

سندگان شورای ردد؟نوي ی گ ين پاسخ داد»  نم ی دارد، در خوب؟ چه«: لن  عيب

د » .شرايط کنونی بايد ھم اين طور باشد ين در من تولي شه ھای سازمانی لن نق
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رد شک م . ھائی می ک ن مسأله موجب از ھ ه اي دم ک م نمی دي ی در خواب ھ ول

  . حزب شود یگسيختن کنگره

يبری را ه ی س دگی جامع ن نماين ت م ه دس امتم در  ب ه در دوران اق آوردم ک

ه ی  ا آن رابط ه ب تمخارج ک داش ده ی . نزدي ا نماين ن ب ولا«م رادر » ت ی ب  يعن

تم جوان ن. تر لنين که پزشک بود به کنگره رف رای اي ه از  ب يم، ن م کن ز گ ه اي ک

ه قطار در آن ه  ژنو، بلکه از ايستگاه کوچک و خلوت نيون ک يم دقيق ا فقط ن ج

رد سوار شديم اتی. توقف می ک وان دھ ه عن ا ب ھای اصيل روسی در سکو  م

ه در وسط خطمنتظر  وديم، بلک ار نب ته . قط ار نگذاش ه ی قط ا روی پل وز پ ھن

و ب ه لکوموتي وديم ک ده ب د . حرکت درآم ن وضع را دي ستگاه اي يس اي چون رئ

ستاده سوت را ب ار اي ه . صدا درآورد و قط وديم ک شده ب ار وارد ن ه قط وز ب ھن

ده  ا ندي ل م ائی مث ام عمرش ھالوھ است و بازرس آمد و به ما فھماند که در تم

ردازيم ه بپ ک جريم اه فران ه پنج ت ک ا خواس ا،. از م ه م ه بنوب ود ب وی  ی خ

يم سه نمی فھم م فران ه ھ ی . فھمانديم که يک کلم ود ول ا راست نب ن حرف م اي

م ناسزا گفت و سپس ئمأمور سو. مصلحت آميز بود يسی دو سه دقيقه ديگر ھ

ا يک ھنگام بازرسی بليت. راحتمان گذاشت سا ھ ه م ار ديگر ب ه در ب فرانی ک

ه ی کوپ ه ناش ا چ ه م ت ک د گف سته بودن ا نش ری ب ی م وديمه گ رج داده ب          .خ

  . بوديم تا حزبی را بنياد گذاريمتفراسمچاره نمی دانست که ما عازم  بی

ل«جلسات کنگره در بروکسل در ساختمان  اقی . آغاز شد» مزن دوپوپ در ات

ه وجود داشت و  ود، عدلکه به ما داده بودند و از چشم اغيار پنھان ب ھای پنب

ل کک ر حملات خي ا مقاومت ب ما ناچار بوديم در براب يمه ھ سات . خرج دھ جل

ود ه ب ود . کنگره يک شکنجه ی جسمی به معنی درست کلم ن ب ه اي دتر از ھم ب

ر آن ه ب د ک ست دريافتن ای نخ ان روزھ دگان در ھم ه نماين انی  ک ا جاسوس ھ
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ه من گذرنامه ای بلغاريی. گماشته اند ام ساموکوليف ک ه ن  را در دست داشتم ب

ا ورا زاسوليچ از رستورانی . نمی شناختمش در ھفته ی دوم، شب دير وقت، ب

ام  ه ن ی«ب اول طلائ ديم» قرق رون آم ام . بي ه ن ا ب ده ی ادس ه نماين ن حال ب در اي

رد برخورديم که، بی آن» اس« ه ک پشت «: که به ما نگاه کند، پيش خود زمزم

د  ست، از ھم جدا شويد،سرتان جاسوسی ھ رد را تعقيب خواھ جاسوس حتماً م

رد ود» اس«. »ک سابی ب ی ح ان کارشناس ورد جاسوس د . در م شمش مانن چ

ود ق ب ی دقي تاره شناس ين س اختمانی در . دورب الای س ات ب ی از طبق او در يک

منزل داشت و پنجره ی خود را تبديل به محل ديدبانی » قرقاول طلائی«نزديکی 

ود رده ب يش م. ک ستقيم را در پ ردم و راه م داحافظی ک وليچ خ وراً از زاس ن ف

  .در جيب من پنج فرانک بود به اضافه ی گذرنامه ای بلغاری. گرفتم

را  ار مرغابی م انش شبيه منق ود و لب جاسوس که فنلاندری بلند قد و لاغر ب

ود. تعقيب کرد وت ب ان سخت خل من ناگھان . پاسی از نيمه شب گذشته و خياب

شتم يدمبرگ م «:  و پرس سيو، اس ست؟م ان چي ن خياب شت» اي دری، وح زده فلان

م«: پشتش را به ديوار چسباند و جواب داد ی شک منتظر شليک . »نمی دان ب

از گوشه ای صدای . ھمين طور مستقيم راه بولوار را ادامه دادم. گلوله ای بود

ه. زنگ ساعت آمد که يک بعد از نيمه شب را اعلام می داشت ه ب ی ک  يک وقت

دن رعت دوي ه س ردم ب روع ک رده و ش ج ک م را ک يدم، راھ ی رس ان فرع . خياب

ه را نمی شناختند در  يکديگر فنلاندری مرا تعقيب کرد بدين ترتيب دو انسان ک

د دل شب در خيابان م گذاشته بودن ی ھ ايش در . ھای بروکسل پ وز صدای پ ھن

ين اندازست ا جاسوس را . گوشم طن اره از کوچه پس کوچه ھ وار دوب ه بول ب

م. کشاندم ه می دادي ه راه خود ادام ات تلخی ب ا اوق در . ھر دو خسته بوديم و ب

ود ستاده ب د درشکه اي ان چن ه . خياب ود، چ ی ب ی معن سوار درشکه ای شدن ب
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ستادم. جاسوس ھم سوار درشکه ی ديگری می شد تن ناي د . از رف ه نظرم آم ب

وديمب. که بولوار بی پايان عاقبت به انتھا رسيده است رون شھر رسيده ب . ه بي

به سرعت سوار آن شدم . خانه ای کوچک درشکه ای تنھا ايستاده بودی جلو مِ 

تم ه دارم «:و گف د، عجل ت کني ا؟ «-».زود حرک رده » کج ز ک جاسوس گوش تي

ردم ه ام داشت ب ا خان ه ب نج دقيق ه پ اغی را ک ام ب ن ن ود، م و «:ب ت ٤٣س  حرک

خانه شتافت ی جاسوس به داخل مِ . تگرف به دست درشکه چی افسار را» .کنيد

  .خدمتی بيرون آمد و دشمنش را نشان داد پيش با

ردم،  پس از آن. من پس از نيم ساعت در اتاق خود بودم که شمع را روشن ک

چه کسی نويسنده ی اين نامه . روی ميز نامه ای ديدم که به نام بلغاری من بود

ه اموکوليف ک ای س رای آق ود ب ردا صبح ساعت ده در است؟ احضاريه ای ب  ف

ود ه اش حاضر ش ا گذرنام يس ب ری . اداره ی پل يش جاسوس ديگ س روز پ پ

اری  رای ھر دو طرف ک وار ب ود و شکار شبانه در بول رده ب جای مرا کشف ک

ود ب ردونب ز .  اج ر ني دگان ديگ رای نماين ضمون ب ين م ه ھم ضاريه ای ب اح

د دستور داده شده بدان ھائی که به اداره ی پليس رف. فرستاده شده بود ته بودن

ود دب رک کنن ک را ت اک بلژي اعت خ ار س ست و چھ له ی بي ه فاص ه .  ب ن ب    م

ال داده شده  اداره ی پليس نرفتم بلکه به لندن رفتم که محل کنگره بدان جا انتق

  .بود

زارش  رد، گ ری می ک رلن رھب ھارتينگ که اداره ی جاسوسی روس را در ب

ه وم«: داد ک سل از ھج يس بروک ان پل ر آن ه ده نف ه ب ارجی ک ادی خ ده ی زي  ع

ود گمان خرابکاری ين شده ب ه » .می برد، ظن ر را رسانده پب يس بروکسل خب ل

د ود. بودن ن ب ام اصليش ھکلم ه ن ود ک گ ب ين ھارتين ر ھم اننده ی خب او . رس

                                                 
٤٣- Sous 
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ود رده ب ومش ک دان محک ه زن سه ب اه فران ه دادگ ود ک ستی ب واگر و تروري . اغ

سه از آب م شد زبعدھا ژنرال تزاري و آخر، با نام عوضی، شواليه ی لژيون فران

ی خود از دکتر شيتوميرسکی خبر کسب کرده که در  بنوبه ھارتينگ ھم. درآمد

  .برلن در سازمان دادن کنگره شرکت فعال می کرد

د ابی ش دين سال آفت ب پس از گذشت چن ن مطال ه ی اي خ در . ھم ا سر ن گوي

اولی ھمه ی اين کار. م بودزدست تزاري شانھ طی کنگره .  سودی نداشت براي

ا سخت«تضاد ميان اعضای اصلی کادر ايسکرا آشکار شد و  رم«و » ھ ا ن » ھ

می توان  چه کسی را: نامه آغاز شداختلاف عقيده از اساس. خود را نشان دادند

ک  ه ي بيه ب د ش زب باي ه ح رد ک ی ک شاری م ين پاف رد؟ لن ی ک زب تلق عضو ح

ری سازمان مارتو. سازمان غيرقانونی باشد ه در رھب سانی ک ف می خواست ک

وند ناخته ش زب ش ضای ح وان اع ه عن د ب ی کنن ار م انونی ک ضاد  .غيرق ن ت اي

ه  ق رأی ب ورت، ح ر دو ص ه در ھ را ک ت، زي ی نداش طه عمل ت بلاواس اھمي

اھمگرا در . اعضای سازمان غيرقانونی داده می شد ان ن ن، دو جري ا وجود اي ب

باط شديد و مناسبات روشن و ضحزبی بود با انلنين خواستار . حال پيدايش بود

  .دقيق

ر. مارتوف پيشنھادھای مبھم و غير دقيق می کرد ه ب دئی ک روه بن ن  گ سر اي

ده ين کنن د تعي د آم ود و ب مسأله پدي ان بعدی کنگره ب ژه در ترکيب ه ی جري وي

ازمان اد س ؤثر افت ی م ای حزب ک . ھ ک ي ر ي ر س ارزه ب رده، مب شت پ    در پ

ن. دامه داشتنمايندگان ا رای اي ه سوی خود بکشاند، از ھيچ  لنين ب را ب ه م ک

در گردشی طولانی که او، کراسيکوف و من کرديم، آن . کوششی دريغ نمی کرد

ارتوف در  دو می کوشيدند مرا قانع سازند که راه مارتوف راه من نيست، چه م

رد. است» ھا نرم«زمره ی  سکرا می ک ه کراسيکوف از اعضای اي  توصيفی ک
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د و من چندشم شد آن شانی افکن در . قدر با وقاحت توأم بود که لنين چين به پي

سندگان روش من نسبت به شورای ا احساسات جوانی نوي وأم ب التی ت وز ح  ھن

د، از آن که مرا به آن اين گفت و شنود پيش از آن. ديده می شد ا جلب کن ا  ھ ھ

کورمالان راه می رفتيم در تاريکی . فاصله ھا ھنوز روشن نشده بود. دورم کرد

روه اصلی . ھای سنجش مسائل نامتناسب بود و مقياس ه گ تصميم گرفته شد ک

ان .  برسدايسکرا گرد ھم آيد تا به توافقی بر سر مطالب مورد اختلاف ی ھم ول

ا اشکال مواجه شد يس ب ه در فکر . انتخاب رئ چ ک تچدوي ود گف من «: اره ب

ود » .لسه شودمی کنم نوجوان خودمان رئيس ج پيشنھاد ه من  بدين ترتيب ب ک

ه در آن نخ ده دار شدم ک سه ای را عھ ه سرياست جل دی ب شعاب بع ار ان تين آث

ودءاعصاب ھمه به حد اعلا. بلشويکی و منشويکی ھويدا شد .  تحريک شده ب

سه را ترک ه لنين، در حالی که در را محکم در پشت سر خود ب ت، جل م کوف ھ

ود. کرد ا موردی ب ه  اين تنھ ين، در حضور من، در کشمکشک ی  لن ھای داخل

ود ه ب وره در رفت ور از ک ن ط زب اي يم. ح م وخ وز ھ ت ھن د موقعي ی ش ر م . ت

هلنين،. اختلاف عقيده در کنگره علنی شد دگان ب ام   با فرستادن يکی از نماين ن

بار ديگر کوشيد تا مرا با  تر خود ديميتری نزد من، يک و برادر کوچک» اس«

ا سخت« م» ھ دداس ھ ت و. تان کن امگف اغی انج ر در ب ن دو نف ا اي و ب د و   گ ش

اعت شيد س ول ک ا ط روم. ھ ن ب تند م ی گذاش ا نم ا «: پيک ھ ر صورت م در ھ

دان» .دستور داريم که شما را با خود ببريم ا  عاقبت با لحنی جدی و مصمم ب ھ

  .ی نيستمھر به ھمراضگفتم که حا

دگان در کنگره غيرم ه ی شرکت کنن ودانشعاب برای ھم ين، . نتظر ب ی لن حت

رای ھر . ترين چھره ی صحنه ی مبارزه نيز آن را پيش بينی نکرده بود فعال ب

ود وار ب ه رخ داد دش وادثی ک رف ح ه ای . دو ط د ھفت ره، چن ين پس از کنگ لن
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سد سدوا در يادداشت. دچار بيماری اعصاب شد ھر . د. ل«: ھای خود می نوي

ا رو .روز از لندن نامه می نوشت ا ه ز بنامه ھ ر می شد ت روز دغدغه انگيزت

دارد: که در نامه ای چنين نوشته شده بود اين سکرا ... ايسکرا ديگر وجود ن اي

ت رده اس رد. م دوھگين ک خت ان ا را س ه ی م سکرا ھم شعاب در اي س از . ان پ

رھسپار پترزبورگ شدم و مدارک و اسناد  بزودی از کنگره، من. د. بازگشت ل

ذ  ه روی کاغ ره را ک د لغتنکنگ ده در جل ته ش هازک نوش سوی  ینام  فران

  ».جا داده شده بود، با خود بردم» لاروس«

ا  ره ب ن در کنگ ه م د ک ه ش رم«چ ا ن م» ھ ارتوف  ھ ا م ن ب دم؟ م تان ش داس

أت ضای ھي ه اع سلرود ک وليچ و اک سندگان زاس ک نوي ه ای نزدي د رابط  بودن

ود. داشتم ذير ب شکيل . نفوذ اينان در من انکارناپ  کنگره، در شورایپيش از ت

سندگان اوتنوي ی تف ائی وجود داشت، ول ليقه ھ ا و شکاف  اختلاف س ای  ھ ھ

پس از برخوردھای . ف بودودورتر از ھمه به من پلخان. گير ديده نمی شدچشم

دونخست و در اصل کم اھميت، پلخان مناسبات . ف ديگر از من خوشش نمی آم

ه ولی در چشمان من به . لنين با من خيلی خوب بود صورت کسی درآمده بود ک

رای من يک .  را داشتنويسندگان آھنگ از پا درآوردن شورای ه ب شورائی ک

ه . را داشت» ايسکرا«کل واحد بود و نام سحرآميز  روه ب شعاب گ شه ی ان اندي

ؤمن زد م ود ن شناسی ب ون خدان ن چ ر م ت انق. نظ ی، اصلی سخت و مرکزي لاب

ت کوه اس درت .پرش ه ن ی ب اق نم ه اتف د ک صميمات افت کل ت ه ش ل ب ن اص             اي

بيھوده . داستان ديروز بروز کند بيرحمانه درباره ی افراد و حتی گروه ھای ھم

ذير«نيست که در فرھنگ لغات لنين کلمات  ه«و » آشتی ناپ ن» بيرحمان در  اي ق

راوان ه ی آن. ست اف ارغ از ھم ی، ف الی انقلاب دف ع ط يک ھ ه شخصی  فق چ

ر سر ١٩٠٣در سال . ھا را توجيه کند تگيریاست، می تواند اين سخ  مسأله ب
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.  ايسکرا کنار بگذارندنويسندگان اين بود که اکسلرود و زاسوليچ را از شورای

ه  من به ھر دو اين ز ب ھا نه تنھا احترام می گذاشتم، بلکه گرايشی شخصی ني

ردم آنان در ز آن دو را. خود احساس می ک ين ني زرگ  بخاطر لن شان ب گذشته ي

زرگه ھا روز ب ولی می ديد که اين. ی داشتم انعی ب ه صورت م ر در  روز ب ت

ود ن ب ه رسيد اي ه نتيجه ای سازمانی ک د، و ب ردن : راه آينده در می آين   دور ک

ا از سمت آن تند ھ ه داش ائی ک ن را ب. ھ ستم اي ی توان ولانمه نم ود بقب ام . خ تم

ت ا آس ه ت ود ک ی ب ن پيران ردن اي ن ک شه ک الف ري ودم مخ ده وج زب آم انه ی ح

د ين. بودن دائی من از  برآشفتگیھم ه موجب ج ود ک ره ی دوم   ب ين در کنگ لن

ين در ن. شد ر مجاز،ظمنش لن ود وحشتناکر من غي .  و مستوجب سرزنش ب

ولی اين تصميم از نظر سياسی درست و متعاقباً از لحاظ سازمانی نيز ضروری 

ود د ش. ب دارک منجم ه در دوران ت ران ک دائی از پي ال ج ر ح د، در ھ  ده بودن

او می کوشيد . لنين اين مطالب را زودتر از ھمه دريافته بود. ناپذير بود اجتناب

ود، وپلخان رده ب دا ک سلرود و زاسوليچ ج ف را از اين راه که حساب او را از اک

دارد ان. نگھ ز، ھم ن کوشش ني ی اي وادث ول ه ح ور ک زودی ط ا  ب شان داد، ب ن

  .شد روبرو شکست

ين براساسی  جدائی ،پس ی حساب» اخلاقی«من از لن ھای خصوصی  و حت

رار داشت ضيه است. ق اھر ق ن ظ م اي از ھ ی ب ا در اصل سرشتی . ول دائی م ج

ود رده ب روز ک ازمانی ب رو س ه در قلم ت ک ی داش زو . سياس ود را ج ن خ م

ا ب ستيسانترال ی آوردمه ھ مار م ه . ش ه در آن دوران ب ست ک ک ني ی ش ول

رای ونروشنی نمی ديدم که ب ز ميلي ه ی کھن،   تجھي ا جامع ر در پيکار ب ا نف ھ

دن، . ست اباط شديدی لازمضبرای يک حزب انقلابی چه ان ھنگام کنگره ی لن

ھنوز مستقلاً . ، انقلاب ھنوز برای من تا حدی يک انتزاع نظری بود١٩٠٣در 
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ودمزبه سانترالي ين نرسيده ب از درک مستقل يک مسأله و . م انقلابی لن ی ني ول

  .ی مطلق زندگانيم بوده است فرمانرواھای لازم از آن ھميشه  گيرینتيجه

ر سر  دليل شديد شدن برخوردھائی که در کنگره رخ داده بود از يک طرف ب

سته زمسائل اساسی بود و ا ران نتوان  طرف ديگر بر سر اين مطلب که ھنوز پي

د ی ببرن ين پ ای کنگره و پس از آن. بودند به عظمت و اھميت لن ، خشم در اثن

ورای ر اعضای ش سلرود و ديگ سندگان اک دنوي وأم ش ز ت ن شگفتی ني ا اي : ، ب

ی را ب« ی پروائ ن جسارت و ب ازه ی اي ه او اج د؟ه چگون ران » خود می دھ   پي

وان  دير زمانی نيست که او به خارجه آمده است، آن«: می انديشيدند ه عن ھم ب

ه  خودشناختگی و اعتماد بحالا اين. رفتار او نيز به شاگردان شبيه بود. شاگرد

  »نفس از کجاست؟ چرا چنين بی پروا شده است؟

اتوانی . ولی لنين بی پروائی کرد و قدرت آن را ھم داشت ه ن ود ک افی ب فقط ک

د ران، و . پيران را در رھبری توده ھا در شرايط نزديک شدن انقلاب، درياب پي

ده ی لنين نه ت. نه تنھا پيران بلکه ھمه، اشتباه کرده بودند نھا يک سازمان دھن

ھای خود را خوب می شناخت و در راه  بزرگ بود، بلکه رھبری بود که ھدف

شانه در کنار پيران ه او، درست ھنگامی که شانه ب. می کرد رسيدن بدان تلاش

رد و  ساس ک ازع اح ری بلامن وان رھب ه عن ود را ب ت، خ رار گرف تادان ق و اس

ه از آن ت ک ودش  درياف اتر و وج ا توان ر استھ ه . ضروری ت ا ک در آن روزھ

ه  ود ک ين ب ا لن د، تنھ ه زده بودن سکرا حلق رچم اي رد پ بھم گ ار م ا افک  گروھی ب

ال از  ام و کم ردا«تم رد» ف ی ک اع م رش، . دف ايف خطي ام وظ ا تم ردا ب ف

  .شمارش ھای بی برخوردھای بيرحمانه اش و قربانی

ا ی، م ه قطع ی ن رد، ول ه ک ر پلخانوف غلب توف را از دست رلنين در کنگره ب

شه رای ھمي ی ب دی. داد، ول ا ح ب ت ره مطل انوف در کنگ ده  پلخ تگيرش ش   دس
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ود در. بود ه ب ه ا«: باره ی لنين به اکسلرود گفت ر ماي ين خمي ه ای از چن ست ک

خانوف در کنگره نقشی را بازی نکرد که لخود پ» .روبسپيرھا ساخته می شوند

ه دست یمن فقط يک بار فرصت. بتواند موجب رشک گردد ا  ب ه او را ب آوردم ک

تمام توانائيش ببينم و سخنانش را بشنوم، و اين در کميسيون برنامه ی کنگره 

ه ای روشن . عھده داشته او رياست کميسيون چندين نفری را ب. بود ا برنام ب

ه دانش در پيش و دانشی در ا آتشی  اسر، آگاه به خود، ب ريش، ب ه برت ش و ب

رشکوه ھای پُ  شی ولی مؤثر، به کميسيون، مانند شبدر چشم و با حرکاتی نماي

  .بخشيد بازی، روشنی می آتش

ی  مارتوف، رھبر منشويکی، يکی از غم انگيزترين چھره ھای جنبش انقلاب

ن سياستمدار . است اده، اي مارتوف، اين نويسنده ی صاحب قريحه ی خارق الع

دئولوژيک ان اي ر از جري ز، سخت برت ه از مبتکر، اين صاحب ھوش تي ود ک  ی ب

رد اع می ک ود. آن دف الی ب ز او، از عزم خ شه و جسارت و ھوش تي ی اندي . ول

درست . ر کندنمی توانست جای خالی اين نقائص را پُ  خود را به ديگری بستن،

ير  ی س سير انقلاب وادث، در م ر ح ارتوف در براب نش م ستين واک ه نخ    است ک

شتوانه الی از پ ه خ شه ی او ک ی اندي رد؛ ول ی ک ود،م زودی  ی اراده ب م  ب    درھ

ا  ھای نخست سال آزمايش. می شکست ھای پيش از انقلاب، مناسبات خوب م

  .را از ميان برد

دا  ين ج را از لن اليانی دراز م ن، گرچه س رای م ال، کنگره ی دوم ب ه ھر ح ب

ھنگامی که گذشته را در مجموعه اش مورد بررسی . کرد، اھميت فراوانی دارد

ين .  اين بابت شکوه ای ندارمقرار می دھم، از ه سوی لن من برای دومين بار ب

اره آمدم، ديرتر از خيلی ه درب ود ک ن ھنگامی ب شه، و اي رای ھمي ی ب ی  ھا، ول

ستی انديشه ودم و تجارب  انقلاب، ضدانقلاب و جنگ امپريالي رده ب سيار ک ی ب
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 آمدم به سوی او» شاگردانی«من مطمئن تر و جدی تر از . فراوان اندخته بودم

ات ه که در دوران حياتش گفته ھای او را، نه ھميشه ب جا، باز می گفتند و حرک

ده، بازيچه او را تقليد می دان درمان وان مقل ه عن د و پس از مرگش، ب ی  کردن

  .دست دشمنان شدند
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		  ::زدھمزدھم سي سيفصلفصل

		بازگشت به روسيهبازگشت به روسيه

                                                

  
  

ا ری کوت ره ی دوم عم ت کنگ ا اقلي ن ب اط م تارتب ان       . ه داش ای ھم در اثن

د ان ش م نماي دا از ھ ان ج ت دو جري ن اقلي ل اي ست، در داخ ای نخ اه ھ .           م

ه  را ک راھم آورم، چ ت ف ا اکثري اره ای را ب اد دوب ه ی اتح ا زمين يدم ت ی کوش م

ر ردم، لاغي ذر تلقی می ک ی زودگ ه ای پرُاھميت ول وان حادث . انشعاب را به عن

شعاب ران ان رای ديگ سير ب ود در م ی ب ه عزيمت ره ی دوم، نقط ی از کنگ  ناش

ا ١٩٠٤من تمامی سال . فرصت طلبی  را در کلنجار رفتن سياسی و سازمانی ب

دم شويکی گذران ران من ود. رھب ه ب ر دو نکت ر س ا ب شمکش ھ ن ک ه ی اي : ھم

شويکی ر بل ا در براب زم و موضع م وا. موضع ما در برابر ليبرالي ام ق ا تم     من ب

ا تحاشيی ردم و ب ارزه می ک د، مب ا می کردن وده ھ ر ت ه ب ا از تکي رال ھ ه ليب      ک

يال ھم سيون سوس ر دو فراک اد ھ تار اتح ديداً خواس ر ش ن ام ا اي ان ب زم

ی . دموکراتيک بودم در سپتامبر خروج خود را از اقليت رسماً اعلام کردم، اقليت

دان تعلق نداشتم د ديگر ب ه بع د در . که در حقيقت از ماه آوريل ب ان چن ن زم اي

رين  زندگی ماھی جدا از مھاجران روس در مونيخ ا آزادوارت ه آن روزھ کردم ک

ری ی و ھن داد م ھرھا قلم رين ش د ت ا، . ش ی باواري يال دموکراس ن سوس       م

  .می شناختم را خوب» ٤٤سيمپلی سی سی موس«ھای مونيخ و طراحان  گالری

 
٤٤- Simplicissimusم.  روزنامه ای فکاھی در آلمان که ھنوز ھم منتشر می شود. 
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وب روسيه را  را درست در ھمان روزھای کنگره، تمام جن امواج اعتصاب ف

ود ه ب ود. گرفت ته ب تائيان برخاس روش روس ی. خ شگاه ب ی در دان ا          آرام ھ

ی يد م اخت. جوش ف س بش را متوق باحی جن د ص يه چن ن و روس گ ژاپ : جن

د لاب درآم د انق ور زورمن ه صورت موت زم ب امی تزاري ات . شکست نظ مطبوع

دند سور ش يش ج يش از پ زايش. ب ه اف ستی رو ب ات تروري ادعملي سائل .  نھ م

برای من مفاھيم انتزاعی با محتوای . اساسی انقلاب در دستور روز قرار گرفت

د ه ش اعی آميخت شويک. اجتم ه من ر چ وليچ، ھ ژه ورا زاس ه وي ا، ب يشھ ر   ب ت

  .ھا بسته بودند اميدشان را به ليبرال

ورای سات ش ی از جل س از يک ره، پ يش از کنگ ی پ سندگان حت         در نوي

ا لحن خاص خود شکوه می خانه قھوه ه  ی لاندو، ورا زاسوليچ ب ا ب ه م رد ک ک

ھا  بينيد اينب«: ی او بود ترين نقطه اين ضعيف. کنيم ھای زيادی حمله می ليبرال

لنين را مخاطب قرار داده بود، اگرچه مستقيماً » .دھند چقدر به خود زحمت می

رال شترووه می«: کرد به وی نگاه نمی ا سوسياليزم ھای رو خواھد که ليب س ب

ه سر ه ب ان دچار قطع رابطه نکنند، وگرن زم آلم ر  مینوشت ليبرالي د، بھت گردن

  ».گيرندبھای فرانسه پند  ھا از راديکال سوسياليست است که آن

ين گفت ل بيش«: لن ه حسابی بزنيمشان يک دلي ن ک رای اي ر، ب د     » .ت پوزخن

دمی زد و قصدش اين بود ورا زاسو زده و  زاسوليچ شگفت.ليچ را عصبانی کن

د گفت ا «: نومي د، م ا دراز می کنن ه سوی م ا دست ب م شد حرف، آن ھ ن ھ اي

  ».بزنيمشان

ن رأی  من در اين مسأله با لنين کاملاً ھم داستان بودم و با گذشت زمان در اي

ن بست . خود استوارتر می شدم ه ب ه آخر ب ا ک رال ھ ارزات سالنی ليب طی مب

: و پاسخ دادم» چه بايد کرد؟«: ؤال را طرح کردم اين س١٩٠٤رسيد، در پائيز 
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وده ی « ه در رأس ت ا را ک چاره در يک اعتصاب عمومی است که قيام پرولتاري

اين امر گودالی را که » .مردم عليه ليبراليزم قرار می گيرد به دنبال داشته باشد

  .بين من و منشويک ھا پديد آمده بود عميق تر ساخت

رانی انجام داده بودم، از سفری که به منظور سخن) ١٩٠٥(ی ژانويه ٢٣در 

ار ی خواب در قط ه و شب را ب سر به ژنو باز می گشتم، خسته و کوفت رده؛  ب ب

ود ه ب ه من فروخت روز را ب ه ی دي ه از حرکت . پسرکی روزنام ن روزنام در اي

ت اخ زمستانی سخن می رف ين نتيجه . دسته جمعی کارگران به سوی ک من چن

ا ن ک ه اي رفتم ک شده استگ ی ن وز عمل اً دو. ر ھن ر  پس از تقريب ه دفت ساعت ب

تم سکرا رف فته. اي دم سخت برآش ارتوف را دي يدم. م شد؟«: پرس ی ن او، » عمل

ام شب «: انگار که می خواھد به من يورش بياورد گفت شد؟ تم ی ن چطور عمل

ازه در کا ديمرا برای خواندن تلگراف ھای ت ه گذران د، ب. ف د، آره، نمی داني بيني

زارش . روزنامه را جلو چشم من گرفت» اين ھا... ين ھاا من سطور نخست گ

  .تلگرافی مربوط به يک شنبه خونين را خواندم

ر اقامت. خبر مثل پتک بر سرم فرود آمد ستم بيش ت ايز ندان . در خارجه را ج

م از لحاظ . پس از کنگره با بلشويک ھا ديگر ارتباطی نداشتم با منشويک ھا ھ

ودمسازمانی قطع  رده ب ه . رابطه ک ود ک ن ب ود اي ده ب رايم مان ه ب ا راھی ک تنھ

ردم. مستقلاً وارد عمل شوم ه . به ياری دانشجويان گذرنامه تھيه ک م ک من و زن

رديم١٩٠٤در پائيز  ونيخ حرکت ک ه سوی م ا .  به خارجه برگشته بود، ب آن ج

ه حوادث.  منزل کرديم٤٥نزد پاروس وط ب ه مرب د ک ا نوشته ای خطی را خوان  ت

م شکفت د «: نھم ژانويه بود، و از ھ املاً تأيي ا را ک وئی ھ ن پيش گ حوادث، اي

اکنون ھيچ کس جرأت انکار اين مسأله را ندارد که اعتصاب عمومی . کرده اند

                                                 
٤٥- Parvus 
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. عتصاب سياسی استنھم ژانويه، اين نخستين ا. مبنای شيوه ی مبارزه است

ه رست بافقط کافی  ه انقلاب در روسيه منجر ب ار آمدن حکومت گويم ک وی ک

د د ش ک خواھ ارگری دموکراتي ر » .ک اری ب يش گفت ه پ ين زمين اروس در ھم پ

بدون شک پاروس در پايان قرن پيش و آغاز قرن حاضر، . بروشور من نوشت

او به اسلوب مارکسيستی تسلط . در ميان مارکسيست ھا چھره ای درخشان بود

سائل پرُاھمي ود و م ين ب اه اش دورب ت، نگ ل داش دکام ی دي انی را م . ت جھ

ه و نيرومندش داده  به دست جسارت انديشه اش، دست شيوه ی نگارش مردان

سنده ود و از او نوي اخته ب سته س تی برج ه راس ا . ای ب را ب ستين او م ار نخ آث

ا را از يک  يدن پرولتاري درت رس ه ق اخت و ب نا س اعی آش لاب اجتم سائل انق م

ی ردھدف نھائی، به خوبی به يکی از وظايف عمل ديل ک ا تب متأسفانه .  عصر م

ه ی . در وجود او چيزی غيرقابل محاسبه و غيرقابل اعتماد وجود داشت از ھم

ود ه ب را گرفت ی شگرف ف ی را آرزوئ ن انقلاب : اين ھا گذشته، سراسر وجود اي

د . ثروتمند شدن اعی پيون در آن سال ھا اين آرزو را با دريافتش از انقلاب اجتم

ل. پرولتاريا لاغر است«: گفتشکوه کنان می . می زد ه گوش بب ی ب م ٤٦حت  ھ

م . فرو نمی رود از داري ما مارکسيست ھای انقلابی به يک روزنامه ی بزرگ ني

ول لازم ست. که در عين حال به سه زبان اروپائی انتشار يابد ار پ ن ک . برای اي

بدين گونه بود که در اين سر بزرگ و سنگين، انديشه ی انقلاب » .پول فراوان

د ی ش ه م م بافت ه ھ روت ب ا آرزوی ث اعی ب ونيخ . اجتم ا در م يد ت اروس کوش پ

د ر کن شاراتی داي اه انت دوھ. بنگ رايش ان ار ب ن ک ان اي ی پاي ودول سپس . گين ب

رد و در انقلاب  ا و.  شرکت جست١٩٠٥پاروس به روسيه سفر ک جود وی، ب

  .گاه خواص يک رھبر را از خود بروز ندادگی فکر، ھيچابتکار و برُند

                                                 
٤٦- Bebel 
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ن .  سقوط پاروس نيز آغاز شد١٩٠٥پس از شکست انقلاب  ه وي ان ب از آلم

انی ا جنگ جھ اروس . و از آن جا به استانبول رفت و اين سفر مصادف شد ب پ

د د ش ی زود ثروتمن اری، خيل ای تج اری برخی دوز و کلک ھ ه ي     . طی جنگ ب

ا ه ی ميليت ان، در ھمان ايام به عنوان بشارت دھنده ی رسالت مترقيان ريزم آلم

شه از  رای ھمي ددر صحنه ظاھر شد و ب ام دھن د و يکی از الھ ا بري گان چپ ھ

نيازی به گفتار نيست ! منتھی اليه جناح راست سوسيال دموکراسی آلمان گشت

ردم؛ مناسبات  ا وی قطع ک ه ی مناسباتم را ب د ھم ه بع که من از آغاز جنگ ب

  .سياسی و شخصی را

ن شديممن و سدوا از مونيخ رھسپار  ه روسيه . وي اره ب اجران دوب سيل مھ

ه روسيه حل شده . سرازير می گشت وط ب املاً در مسائل مرب ر ک ور آدل ويکت

ه و آدرس: بود ول، گذرنام اجران، پ رای مھ رد...ب راھم می ک ه ی  ... ، ف در خان

وب         ارج خ ی در خ ان روس ه جاسوس را ک اھری م ره ی ظ لمانی چھ ک س او ي

ر ناختند، عوض ک ی ش ت. دم ر گف ی «: آدل سلرود تلگرام ون از اک م اکن ن ھ م

اپون ه گ رده ام ک ت ک وکرات ٤٧درياف يال دم ود را سوس ده و خ ه آم ه خارج  ب

ت رده اس ی ک سوس. معرف مار ... اف د، در ش ی ش د م شه ناپدي رای ھمي ر ب    اگ

د ی مان اريخ م سانه ای ت ای اف ره ھ سخره . چھ ی م ط ھيکل ه، فق او در خارج

ت ه در » .اس الی ک سخرش در ح دت تم ه از ش شيد ک ی درخ ی م شمانش برق    چ

اريخ «: می کاست، افزود ره ی شھدای ت ا در زم ن جور آدم ھ ه اي بھتر است ک

  »...باشند تا رفقای حزبی آدم

                                                 
٤٧- Gapon شيش روسی خنورو) ١٨٧٠ -١٩٠٦( ک ی  س يس مخف ا پل ه ب ره دست ک ی چي
ه در حدود سازمانی کارگری تشک. م رابطه داشتزتزاري ر عضو داشت٩٠٠٠يل داد ک در .  نف
  .م. سوسيال رولوسيونرھا کشته شد به دست ١٩٠٦سال 
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اھ دن ش شته ش ر ک نيدمخب ا ش ن ج رگيوس را اي وادث از. زاده س واج ح  ام

ديگر  ديک ی گرفتن شی م ود را . پي اه خ ک نگ يال دموکراتي ات سوس ه مطبوع ب

د و . شرق معطوف می کردند راھم کن ه ای ف زنم قبل از من رفت تا در کيف خان

ه برگ . ارتباطات را برقرار سازد وف، ک ام آرب ه ن من با گذرنامه ی سربازی ب

ه . ی خدمتش را گرفته است، در ماه فوريه وارد کيف شدم خاتمه د ھفت طی چن

ودم ردن ب وض ک ه ع ال خان دام در ح ف، م ت در کي س: اقام ل نخ زد وکي ت ن

زد  د ن يد، بع م می ترس ه از سايه ی خودش ھ ردم ک زل ک ستری جوانی من دادگ

رال دتی . يکی از استادان دانشکده ی فنی، و عاقبت نزد بيوه ای ليب ی م من حت

ه دستور پزشک . خود را در يک درمانگاه چشم پزشکی مخفی کردم پرستار ب

را استح ود، پاھای م اه ب ه راز من آگ ه ب رد و داروھای    بيمارستان ک مام می ک

رده . ريخت ضرر در چشمم می بی وانين عصيان ک ر ق من از دو لحاظ در براب

ه : بودم ود ک ه سخت مراقب ب اعلاميه ھا را پنھان از نظر پرستار می نوشتم ک

زاحمش را دست. چشمانم را خسته نسازم ار م ه دست ي  پرفسور، پس از آن ک

سر  اراب ادت از بيم ت عي رد، در وق ی ک ه م راهن، ب ه ھم ه ب کی ک انم پزش        خ

ن  ه ی اي ه بھان ا را ب د و در و پنجره ھ اق من می آم ه ات  وی اطمينان داشت، ب

ه  د چشم میک د، می خواھ ه کن را معاين ه    . بست ھای م سپس ھر سه محتاطان

  .خنديديم می

د؟«: پرفسور می پرسيد ان«: پاسخ می دادم» سيگار داري ه قرب ره » «.بل جي

ده شروع می شد» .جيره کافی ست» «کافی ست؟ از خن دين ترتيب . ب ه ب معاين

ن. انجام می گرفت و من دوباره سرگرم نوشتن می شدم دگی اي رايم موجب  زن ب

ايم رافقط . تفريح بود سوزی پاھ ا دل ه ب ر ک ا پرستار پي ر ب  می شست، از تزوي

  . می کردم شرمندگیاحساس
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دھای بد که با وجود بگيرومخفی معروفی بوی  چاپخانه آن روزھا در کيف بن

سکی، دوام آورده  دارمری، نوويت رال ژان شم ژن ر چ الی در براب د س اپی، چن پي

ی .  اعلاميه ھای من به چاپ رسيد١٩٠٥بود که در  چاپخانه در ھمين. بود ول

ف  ه در کي ی دادم ک ين، م وان، کراس دس ج ه مھن ر را ب زرگ ت ای ب ه ھ اعلامي

ه . شناخته بودمش ود وکراسين عضو کميت شويکی ب هی مرکزی بل ی   چاپخان

ا . مخفی مجھزی در قفقاز در اختيار داشت ه ب ائی نوشتم ک ه ھ در کيف اعلامي

  .به نحو شايسته ای چاپ شد چاپخانه وجود شرايط مخفی، در اين

ن ھا و رفتارشان خامی در انسا. آن روزھا انقلاب و حزب ھر دو جوان بودند

ھی است کراسين ھم از اين قاعده مستثنی بدي. خورد گی به چشم میتجرب و بی

مھندسی بود . ولی در او چيزی با ثبات، مصمم و اداره کننده وجود داشت. نبود

ه  که شغل مھمی داشت، مورد احترام بود و دوستان و آشنايان مختلفی داشت ک

کراسين با نواحی کارگرنشين، با . برای انقلابيون جوان در آن روز معمول نبود

ه هی م خان ا کارخان ان، ب ره ھندس ا داي سکو، ب رال م سندگان ی داران ليب  -نوي

اط داشت ا ارتب ه ج ا ھم ود ھم. خلاصه ب د ب ا يکخوب بل ا را ب ن ھ ديگر ه ی اي

ود افتنی ب کراسين . تلفيق کند و امکاناتی عملی داشت که برای ديگران دست ني

ه ١٩٠٥در  ده ، در کنار کارھای عمومی حزب، خطرناک ترين وظايف را ب عھ

ره: داشت واد منفجره و غي ه ی م د اسلحه، تھي رد، خري . رھبری گروه ھای نب

آدمی بود  زندگی کراسين با وجود افق ديد گسترده اش، در سياست و اصولاً در

م. اھل ارتجال ود و عيبش ھ ين ب ه . قدرت او نيز در ھم ردآوری دانش ب رنج گ

ود؛ ساليان آموزش سياسی، ارزيابی نظری تجارب، نه، او ا ھل اين حرف ھا نب

ه ١٩٠٥چون انقلاب سال  ساخت، جای خود را در وی ب رآورده ن دھا را ب  امي

ا . الکتروتکنيک و صنعت داد سانی ب وان ان ه عن ن قلمرو خود ب کراسين در اي
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شان داد اده ن ارق الع تعداد خ وان . اس ه عن زرگش ب ای ب روزی ھ ی شک پي ب

ا عدم . مھندس، موجب ايجاد رضايت شخصی در وی می شد ر، ب با انقلاب اکتب

ا  ھا به توانائی ما، در غلبه بر نابسامانی مدت. شد روبرو تفاھمی دشمنانه، ھا ب

  .نگريست، ولی بعدھا در امکانات وسيع کار غرق شد بدبينی می

ال  ت١٩٠٥در س ی را داش ی واقع م گنج رايم حک ين ب ا کراس ن ب اط م .  ارتب

ود سان. ميعادگاه ما پترزبورگ ب شانی ک ه میمن ن رای ھدف ی را ک ھای  شد ب

شانی نخستين و مھم. انقلابی از آنان استفاده کرد، گرفتم ه ترين اين ن ا خان ی  ھ

هی توپ الکساندر الکساندرويچ ليتکنس پزشک مدرسه ستانتين خان ودی کن .  ب

ی وی برقرار  ھای متمادی ارتباطی نزديک ميان من و خانواده سرنوشت، سال

ھا پنھان   آنی  چندين بار شب و روز در خانه١٩٠٥در روزھای بحرانی . کرد

ه در خانه ی پزشک، پيش چشم نگھبان، کسانی به ديدار من م. شدم د ک ی آمدن

ودھيچ يک تا آن روز پاي دان مدرسه نرسيده ب ه . شان ب ا ب ارگران آن ج ی ک ول

ه . پزشک سخت علاقه مند بودند ر   کسی مرا لو نداد و ھم ه خي ز ب . گذشتچي

ود تر دکتر آن وقت ھپسر بزرگ اه . جده سال داشت و عضو حزب ب د م وی چن

ان را در ايالت ارلف ام دھقان ت٤٨بعد رھبری قي ده گرف ه عھ ی اعصابش .  ب ول

  .تاب آن ھمه تلاطم ھا را نياورد و در اثر بيماری جان سپرد

ه دبيرستان می رفت پسر جوان وز ب . تر که يگراف نام داشت، آن روزھا ھن

ا  ش ب دھا نق ی بع ای فرھنگ رد و در کارھ ازی ک ی ب گ داخل ی در جن اھميت

ز شرکت جست ز در سال . جمھوری اتحاد شوروی ني   در کريمه١٩٢١وی ني

  .راھزنان به قتل رسيدبه دست 

                                                 
٤٨-Orlow 
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دگی »ويرکنتيف«من در پترزبورگ رسماً به اسم مالکی به نام  ردم زن . می ک

از حيث سازمانی . شتمپتروويچ رفت و آمد دادر حوزه ھای انقلابی، به نام پتر 

ی يچ گروھ ه ھ ستگی ب تمن ب ه طرف. داش ين ک ا کراس ان ب م چن   تی دار آشھ

شويک شويک بل ا و من ود ھم ھ ا ب یھ تن  کاری م ن موقعيت او در م ردم و اي ک

ود رده ب م نزديک ک ه ھ ا را ب ن، م ار م ت آن روزگ روه . حال ا گ ال ب ين ح در ع

ودمھای آن جا که آن وقت خيلی انقلابی بود  منشويک رار ساخته ب اط برق . ارتب

ه  اين گروه در اثر نفوذ من روشی انقلابی پيش گرفته بود و ھمين موجب شد ک

  .پردازد رھبری خود در خارج به مخالفت ببا ارگان

ار شد بزودی ھا ولی گروه منشويک ار و م ال . ت ه عضو فع دوبروسکوک ک

ه من . کار از آب درآمد بود، چنان که بعدھا ديديم، خراباين گروه می دانست ک

م د. در پترزبورگ مسکن دارم و مرا می شناخت ه در زن اه م سه ی اول م ر جل

ت ل دس دجنگ نم. گير ش رک ک يه را ت اک روس دتی خ رای م دم ب ار ش در . ناچ

د آوردسياسی من تنفسی زندگی اين سفر در. تابستان به فنلاند سفر کردم .  پدي

ای کو ردش ھ ی و گ ای ادب ه کارھ ود را ب ات خ دماوق ی گذران اه م ته. ت ی  نوش

روه ھا را می نامهروز دم، گ دی بلعي احبن رار   جن ه ق ورد مطالع ه دقت م ا را ب    ھ

  .می دادم و واقعيات را گروه بندی می کردم

ه ی روس و دورنمای  در اين ايام بود که بينش من درباره ی نيروھای جامع

ت ود گرف ه خ ی ب کل قطع لاب روس ش تم. انق ا نوش يه        «: در آن روزھ روس

ورژوا ی ب تانه ی انقلاب رار دارد-در آس ک ق لاب را .  دموکراتي ن انق ای اي مبن

د ی دھ شکيل م شاورزی ت سأله ی ک ه . م ت ک ی اس ه و حزب درت از آن طبق       ق

دب ری کن زرگ رھب ان ب زم و مالک ه تزاري تائيان را علي د روس ه     . توان ار ن ن ک اي

ا رسالت تاريخی. رات ساخته استوکان دم روشنفکراز ليبراليزم و نه از  اين ھ
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يده است ان رس ه پاي رده است. ب غال ک لاب را اش ا صحنه ی انق ط . پرولتاري فق

ری  ان را رھب ارگران، دھقان اری ک ه ي سوسيال دموکراسی است که می تواند، ب

د يه از . کن درت را در روس ه ق يال دموکراسی رسيدن ب رای سوس سأله ب ن م اي

د تر می  سريعی کشورھای ديگر غرب ھمه ه. کن ی سوسيال دموکراسی  وظيف

لاب دموکراتيک است ردن انق ل ک درت، حزب . تکمي رفتن ق پس از در دست گ

د ت کن ک قناع ه ی دموکراتي ه برنام د ب ی توان ا نم ار ا. پرولتاري ه ناچ ت ب س

اين که در اين راه تا چه حد پيش خواھد رفت . زنداقدامات سوسياليستی دست ب

ب نير ه تناس ا ب ت تنھ ه موقعي ه ب ست، بلک وط ني شور مرب ل ک ا در داخ         وھ

خطوط اساسی استراتژيک از سوسيال دموکراسی . دارد بستگی بين المللی نيز

زم  ا ليبرالي ذيری را ب ارزه ی آشتی ناپ ان مب ری دھقان می خواھد تا بر سر رھب

رای ه دست آغاز کند و خود را، در جريان انقلاب بورژوازی، ب درت ب رفتن ق  گ

  ».آماده سازد

ت اط داش اکتيکی ارتب سائل ت ا م لاب ب ی انق ای کل سأله ی دورنماھ عار . م ش

ه باصلی حزب  درت را پس ازتشکيل و ايجاد دستگاھی بود ک د ق ه دست توان  ب

ن موضوع را روز . آوردن تثبيت کند جريان مبارزه ی انقلابی روشن ساختن اي

اخت ی س ر م روری ت ه روز ض وده . ب ام ت ای قي ا دور نم ری آن ب ه رھب ای ک

رح          ی را مط ت انقلاب ت موق سأله ی حکوم ود م ه خ ود ب د خ ا باش پرولتاري

ا در انقلاب می بايست در حکومت . می ساخت ده ی پرولتاري نقش رھبری کنن

د از کن ان . موقت انقلابی نيز ميدان تعيين کننده ای برايش ب ن موضوع در مي اي

ده ی شديد ين من و کراسين ھمسران حزب موجب اختلاف عقي   من .  شد و ب

ر  ل انقلاب ب ه ی کام ه غلب ردم ک اع می ک ن اصل دف در نوشته ھای خود از اي

ا  د ي ال دھ ان انتق ر دھقان ای متکی ب ه پرولتاري درت را ب ست ق ی باي زم م تزاري
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ه راھم آوردی  زمين طه ف ال را بلاواس ن انتق دين . اي ؤال، ب رح س ين از ط کراس

ول . شت داشتروشنی و بدين قاطعی، وح ی را، قب شعار حکومت موقت انقلاب

ودم ه . داشت و نيز برنامه ای را که طرحش را ريخته ب ود ک ن ب ی مخالف اي ول

ردد ين گ . از ھم اکنون مسأله ی اکثريت پرولتاريا در حکومت موقت انقلابی تعي

ه در کنگره ذيرفت ک ورگ چاپ شد و کراسين پ دين شکل در پترزب ی  تز من ب

دمشترکی که م اع کن شکيل شود از آن دف ا . ی بايست در ماه مه در خارجه ت ام

شد شکيل ن شويکی شرکت . کنگره ی مشترک ت کراسين در کنگره ی حزب بل

وان فعال کرد و در شوری که بر سر حکومت موقت در گ ه عن را ب ت، نظر م رف

اين واقعه از لحاظ . ای که لنين تھيه کرده بود عرضه کرد قطعنامه تصحيحی بر

سه ی کنگره ی سوم، سيا ه من از صورت جل سی آن قدر جالب توجه است ک

  :مطالب پائين را نقل می کنم

  :کراسين گفت

ن  قطعنامه در مورد « ی رفيق لنين بايد گفت که نقص آن در اي

ه  ردازد و ب ی پ ت نم ت موق سأله ی پس از حکوم ه م ه ب است ک

ه روشنی اشاره رابطه سلحانه ب ام م ين حکومت موقت و قي  ی ب

ی د نم وده. کن ام ت ت قي ه  در حقيق ت را ب ت موق ردم، حکوم ی م

ی ستقر م ان م ک ارگ وان ي ازد عن ه... س ن نظري درج د م ر  ی من

ام قطع ی قي روزی قطع س از پي د پ ت باي ت موق ه حکوم ه را ک نام

ه عرصه دم ب زم ق د،  مسلحانه و پس از سقوط تزاري ی وجود نھ

ی م نادرست م ا. دان ان قي ت در جري ه، حکومت موق ود    ن ه وج م ب

ی د و از م ازمانآي ری س رکت در آن و رھب ق ش ی آن،  دھنده طري

ن را ساده. کند پيروزيش را تأمين می ه تلقی می من اي نم  لوحان ک
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ی ی م يال دموکراس ه سوس ت  ک ت موق امی در حکوم د ھنگ توان

ه خود . شرکت کند که استبداد کاملاً شکست خورده باشد کسی ک

ا ھا را از آتش در می آو بلوط ردن آن ب سيم ک ه فکر تق رد ديگر ب

  ».ديگران نخواھد بود

  

  .اين ھا ھمه کلمه به کلمه از قلم من جاری شده است

ود  ه ب ل نظری پرداخت ه و تحلي ه تجزي زارش اصلی خود فقط ب ه در گ لنين ک

  :او چنين گفت. مندی تعقيب کرد سخنان کراسين را با علاقه

ين را « ق کراس د رفي ه عقاي م رفت ن روی ھ یم د م نم تأيي . ک

ه ورد  بديھی است که به عنوان نويسنده جنب ی مطلب را م ی ادب

رار دادم ه ق ارزه . توج دف مب ت ھ ورد اھمي ين در م ق کراس رفي

ی ت م املاً درس وافقم ک ا آن م ن ب د و م ی. گوي سان نم د  ان توان

ارزه می مبارزه کند، بی ه  آن که مقامی را که بر سر آن مب د ب کن

  »...اشغال خويش درآورد

ادل ن تب ر اساس اي ا در قطع ب ی داده شدنظرھ ه تغييرات ه، ت. نام ن نکت ذکر اي

ی سوم درباره ی حکومت موقت، صدبار به  نامه ی کنگرهزيادی نيست که قطع

» پروفسورھای سرخ«. رفته است به کار »تروتسکيزم«ای عليه  وان حربهعن

ه نيزم سخنانی رای لني ان حربهاستالينيست اطلاع ندارند که عليه من، به عنو  ب

  .ام ھا را نوشته برند که من خود آن میکار 

داوم  کم تر می کردم زندگی محيطی که من در فنلاند در آن خاطره ی انقلاب م

ا، ھوای لطيف خزان، : را بيدار می ساخت اج، درياچه ھ بلندی، درخت ھای ک

ش پتامبر. آرام ر س ر در اواخ يش ت شودم و  ب رزمين راه گ ن س ه درون اي در ب
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سيون . اقامت گزيدم» ٤٩روھا«جنگلی کنار درياچه، در پانسيون تنھای  ن پان اي

ود الی ب ائيز سخت خ زرگ در پ سنده. ب شه نوي وئدی و يک زن ھنرپي ی  ای س

ی  روزه  پول اقامت چندآن که انگليسی چند روزی را آن جا با ھم گذراندند و بی

سينگفورس تعقيب ھا ر مرد صاحب پانسيون آن. پردازند، رفتندخود را ب ا تا ھل

رد خت بي. ک سيون س احب پان ودزن ص ار ب امپانی. م ط ش بش را فق ار قل ه ک       ب

اق روی . در غياب شوھرش مرد. اصلاً نديده بودمش. انداخت می جسدش در ات

  .اتاق من قرار داشت

سر بچه ای بپيشخدمت پير به دنبال شوھر به ھلس ه ينگفورس رفت و فقط پ

د برف سنگينی می. کرد يدگی میکارھای پانسيون رس اج. باري ا کفن ک پوش  ھ

د ده بودن ود. ش رده ب سيون م ه در . پان ود ک پزخانه ای ب شه در آش سرک ھمي پ

رار داشت گوشه رزمين ق ود. ی زي ده ب ين مان ر زم رده ب الا جسد زن م ا . ب تنھ

ودم ه. ب ن ھم ه راستی  ی اي م ب ا ھ ا ب ا«ھ ی داد» روھ ی م ه . معن ی، ن ه روح ن

ادی سته ای از م. فري ستچی ب ا پ روب ھ تم، غ ی رف ردش م ه گ تم و ب ی نوش

. من يکی را پس از ديگری ورق می زدم. روزنامه ھای پترزبورگ را می آورد

موج اعتصاب . گوئی توفان خشمگين از پنجره ی باز به درون ھجوم می آورد

رد ه شھر ديگر سرايت می ک . بالا می گرفت، گسترش می يافت و از شھری ب

انقلاب . شی ھتل صدای کاغذ روزنامه در گوشم مانند غرش بھمن بوددر خامو

  .از پسرک خواستم تا صورت حسابم را بياورد. به حرکت درآمده بود

رای» آرامش«اسبی سفارش دادم و  رو را ب تم روب رک گف ا بھمن ت . شدن ب

خنغ الار س ه در ت ود ک د ب ر کرسی روب روز بع ی تکنيک ب ستيتوی پل رانی ان

 .خطابه رفتم

                                                 
  .م.  به زبان فنلاندی، آرامش-٤٩
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  ::دھمدھم چھار چھارفصلفصل

١٩٠٥١٩٠٥  
  

  

ت سترش نياف ه گ ق برنام ر طب اه اکتب صاب م ارگران. اعت صاب ک ا اعت    ب

رو نشست چاپخانه ائی . ھا در مسکو آغاز شد و سپس ف احزاب، پيکارھای نھ

الروز  رای س د) ٢٢ (٩را ب ی ديدن دارک م ه ت ن در . ژانوي ل م ن دلي ه اي ب

ايم ا کارھ تم ت تابی نداش د ش اھم در فنلان نماقامتگ ام ک صابی .  را تم ی اعت ول

ن  ارگران راه آھ ه ک ری ب ور غيرمنتظ ه ط ود ب روکش ب ال ف ه در ح صادفی ک ت

ت الا گرف ا . سرايت کرد و امواج اعتصاب ب ه ب د اعتصاب ک ه بع ر ب م اکتب از دھ

ی عارھای سياس راه ش را ھم شور را ف امی ک د و تم از ش سکو آغ ود از م     ب

ت ومی . گرف صابی عم ين اعت ان چن وز جھ ودھن ده ب ود ندي ه خ ه در . ب ر چ اگ

ر  اه اکتب ی حوادث م بسياری از شھرھا مصافی با گروه ھای مسلح روی داد ول

ام مسلحانه  ه قي ر نرفت و ب ارچوب اعتصاب سياسی فرات روی ھم رفته از چھ

شدمبد ن، استبداد دست. ل ن ا وجود اي ردب شينی ک مانيفست . پاچه شد و عقب ن

درت را زدرست است که تزاري. اکتبر صادر شدفدھم مشروطه در ھ م ھم چنان ق

ه تعريف  ت، ب ی سياست حکوم ه«در دست داشت، ول ه » ويت يش ب يش از پ ب

ورت  ت«ص کنی و حماق ايی، عھدش بن، نابين ه ای از ج ود» ملغم ده ب . درآم

روزی را  دبخش -انقلاب، نخستين پي ی نوي اقص ول ر چه ن ه دست -اگ آورده  ب

 در شعار ١٩٠٥ترين بخش انقلاب   و جدیترين مھم«: ويته بعدھا نوشت. بود
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ين ب. می گفتنددھقانان بود که  د،ه به ما زم ه . ن درست استاي» دھي ی ويت ول

ی «:  می دھدچنين ادامه ود، اھميت ل نب ی قائ رای خود اھميت ارگران ب شورای ک

م نداشت ی » .ھ ز معن ا ني وروکرات ھ رين ب سته ت ه برج د ک ی دھ شان م ن ن اي

هحوادث را درک نکرده ب ه ودند، حوادثی که جنب ه طبق ی  ی آخرين ھشدار را ب

ه. حاکمه داشت شد نظري ورد اھميت  ويته با مرگ به ھنگام ناچار ن اش را در م

  .شورای کارگران اصلاح کند

ود ه اوج خود رسيده ب ر ب صاب اکتب ورگ رسيدم اعت ه پترزب ه ب . ھنگامی ک

ه ج ن خطر وجود داشت ک ی اي ه ھيچ موج اعتصاب بالا می گرفت، ول نبشی ک

د ی نتيجه بمان رد، ب ری نمی ک وده ای آن را رھب ده . سازمان ت د آم من از فنلان

ه ھر ھزار  دين ترتيب ک بودم تا سازمانی غير حزبی از کارگران تشکيل دھم، ب

د ين کنن ده تعي ک نماين ارگر ي سکی . ک ورگ از يوردان ه پترزب روز ورودم ب

د ا ش وروی در ايتالي فير ش دھا س ه بع سنده ک يش از              نوي ه پ نيديم ک ، ش

ر       ه از ھ د را ک ی داده بودن ازمانی سياس شکيل س عار ت ا ش شويک ھ ن من م

ت٥٠٠ رکت داش ده در آن ش ک نماين ارگر ي ود.  ک ت ب ن درس ده از . اي آن ع

ی مرکزی که در پترزبورگ بودند با تشکيل سازمان  ھای عضو کميته بلشويک

ورزيدند، چه بيم آن داشتند که از اين راه  میکارگری غير حزبی شديداً مخالفت 

ی . رقيبی برای حزب پديد آيد ولی اين موضوع برای کارگران بلشويک، بی معن

ا آمدن  موقعيت نفاق. بود ارگران ت ر شورای ک شويک در براب ه سران بل افکنان

ری . لنين به روسيه در ماه نوامبر ادامه داشت اره ی رھب وان درب اصولاً می ت

ا نوشت بدون لنين، حکايت» ھا تلنينيس« در از شاگردان نزديک . ھ ين آن ق لن

ا در حضور وی ضرورتی احساس نمی خود بزرگ ن ھ ه اي ود ک ا  تر ب د ت کردن

د ل کنن ستقلاً ح اکتيکی را م سائل نظری ت ا . م ين ب ه دور از لن امی ک ان ھنگ اين
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م انگيزی دست و پای خود را نحو شگفته می شدند ب روبرو لحظات بحرانی  گ

ار ١٩٠٥چنين بود در پائيز . کردند می ن . ١٩١٧، و چنين نيز بود در بھ در اي

ت م اھمي اريخی ک ه از لحاظ ت وارد ديگری ک ورد، و در م وده دو م ود، ت ر ب ی  ت

ران  تری را بر می ی خود راه درست حزبی به اتکای غريزه ا نيمه رھب د ت گزين

ر م ک ا گ ی. دهدست و پ ارج يک ين از خ يدن لن ر رس روه  دي ه گ ود ک ی ب از علل

  .بلشويکان نتوانند در حوادث نخست انقلاب نقش رھبری را به عھده گيرند

ه در جنگل اه م دوا در ميتينگ اول م ا س ا ايوانوفن ه ناتالي دم ک ادآور ش ه ي  ب

ددست  ف ش ا توقي زاق ھ دان. ق اه در زن اً شش م سر تقريب ه  ب رد و سپس ب ب

ورگ بازگشتپس از مانيفست ماه اکت. تبعيد شد» ٥٠تور« ه پترزب ه . بر ب ا، ب م

ستيم شغلش » ويکن تيف«نام  دھا دان ه بع رديم ک اره ک اقی اج انی ات زد بازرگ ن

ان . سفته بازی است سياری از آن آن روزھا بازار سفته بازی رونقی نداشت و ب

أمور پخش،. دناچار بودند خانه را به خود تنگ بگيرن شه يک م ا ھمي  صبح ھ

م . مان می آورديھمه ی روزنامه ھا را برا ا را از زن سفته باز گاھی روزنامه ھ

کار و بار او . به عاريت می گرفت، آن ھا را می خواند و دندان به ھم می سائيد

د ی ش دتر م ه روز ب ا . روز ب اق ناتالي ت، وارد ات ه دس ه ب ار، روزنام ک ب ي

ه ب الی ک د و در ح ا ش وانايوانوفن ر عن ن زي ه ی م ه مقال شت ب لام،  «ا انگ س

د،  نمی ھا ھم بينيد، از دربان می«: کرد گفت اشاره می» انان پترزبورگدرب گذرن

ن اگر دستم به اين جانی می ا اي ارش رارسيد ب ر ک ، ھفت »ساختم  می ھفت تي

وا تک شيد و در ھ رون ک ب بي ری از جي ت. ان دادتي هريخ ت  ديوان ا را داش . ھ

بايست  می.  من آمدی روزنامه نزد زنم با اين خبر به اداره. خواست درد میھم

ه ازه به فکر خان ی يک لحظه وقت. ای باشم ی ت ه  آزاد نداشتيم و خود راول  ب
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پرديمدست  د . سرنوشت س از نومي فته ب زد س ن، ن ا بازداشت م ب ت دين ترتي ب

ديم ه. مان ه  صاحبخانه خوشبختانه ن د ک ستند بفھمن دام نتوان يس ھيچ ک ه پل و ن

  .ان را بازرسی ھم نکردندمپس از بازداشتم، اتاق.  تيف کيستويکن

ردم ی ک د م ت و آم سکی رف ام يانوف ه ن ورا ب ن در ش ی . م م را از دھ ن اس اي

ودم ده ب ا آم ه دني ه در آن ب ودم ک ه ب سکی        . گرفت ام تروت ه ن ات ب در مطبوع

تم ی نوش ردم. م ی ک ار م ه ک ه روزنام شترکاً در رأس . در س ن م اروس و م پ

) روزنامه ی روسی(» روسکايا گازتا«م روزنامه ی کوچکی قرار داشتيم به نا

رديم دل ک ا مب وده ھ رای ت ارزه ب ان مب ه صورت ارگ ه آن را ب د روز . ک طی چن

 رسيد و پس از يک ماه تيراژ به نيم ١٠٠٠٠٠ به ٣٠٠٠٠فروش روزنامه از 

ا  گنجايش تيراژ زياد را نداشت و ناچار نمی چاپخانه .ميليون بالغ شد توانست ب

م تن آن ھ الا رف دگ ب ه. امی کن ستن اساس روزنام م شک ت درھ ه دست عاقب  ب

ا ھمکاری منشويک. دولت، ما را از اين تنگنا نجات داد وامبر ب ا  از سيزده ن ھ

ام  روزنامه ه ن م ب الو«ای بزرگ و سياسی انتشار دادي ن ). آغاز(» ناچ راژ اي تي

ت ی رف الاتر م اعت ب ه س اعت ب ه س ه روز، بلک ه روز ب ه ن ان . روزنام ارگ

ی»زندگی نو«ھا به نام  بلشويک ود ، بدون لنين ب ده. رنگ و رونق ب ه عقي ی  ب

ه ن روزنام ه م يش از ھم ا ب ه ی م اله ی روزنام اه س ن پنج ای اي ه  ھ ر، ب ی آخ

ی  ايتونگ«سرمشق کلاسيک خود يعن شه س ه رايني ه     » ٥١نوي ارکس ک ارل م ک

ال  ی١٨٤٨از س شر م بيه  منت د، ش ود ش ر ب أت. ت ضای ھي ه از اع امنيف ک  ک

ا » زندگی نو «ويسندگانن ه ب بود بعدھا برايم حکايت کرد که چگونه، ھنگامی ک

رده است قطار مسافرت می ه را مشاھده ک رد، فروش روزنام وه . ک جمعيت انب

ورگ و رسيدن روزنامه ود منتظر ورود قطار پترزب ا ب ردم فقط در انتظار . ھ م
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و » آغاز«، »آغاز «:زدند از ميان جمعيت اغلب فرياد می. اوراق انقلابی بودند

تار  م خواس وک ھ و«تک و ت دگی ن رد» زن رار ک امنيف اق د، ک ه «: بودن ن ک       م

تم ود گف ه خ ودم، ب ه ب وره در رفت سندگان آری: از ک ر نوي ا بھت الو از م            ناچ

  ».نويسند می

ته از  ن، گذش کاياگازتا«م الو«و » روس ان      » ناچ تيا، ارگ رای ايزوس ب

ر وراھا، س ا و   رسمی ش ه ھ ا، اعلامي ه ھ افه ی بياني ه اض تم، ب ی نوش  مقاله م

پنجاه و دو روز عمر شوراھای نخست، سرشار . شمار ديگر ھای بی قطعنامه

ه ی اجرائی، ميتينگ شورا، کميته. از کار بود امروز . ھای پياپی و سه روزنام

ه ه ھم برای من روشن نيست ک ی چگون م چون گرداب دگی در ھ رديم می زن . ک

ی را           ول ست زي ل درک ني ته رخ داده قاب ه در گذش ائی ک سياری از کارھ  ب

ود، تماشا : در خاطره، عامل فعاليت نقشی ندارد ار گ ا حدی از کن تو خود را، ت

شتيم، . ولی ما در آن روزھا سخت فعال بوديم. می کنی رداب می گ نه تنھا در گ

د، ھمه چيز به شتاب انجام. بلکه گرداب ھم می آفريديم دان ب  می گرفت و نه چن

  .و گاھی ھم بسيار خوب

س دير م تاينئم سن اش ر ھرت ر، دکت وکرات پي ا، دم ات     ٥٢ول م اھی اوق  گ

ه تَ ن، وسط سروکله اش در دفتر روزنامه پيدا می شد، لباس رسمی مشکی ب

ده ی تحسين می نگريست ه دي پس از يک . اتاق می ايستاد و به شلوغی آن ب

ود و خود او کوچکسال به علت راھی انق رين  لابی که روزنامه پيش گرفته ب ت

د نگفت. نفوذی در آن نداشت، به دادگاه کشانده شد ه عکس، . پيرمرد از ما ب ب

ه اه شرح داد ک ود، در دادگ ه زده ب ه در حالی که اشک در چشمانش حلق  چگون

وب ار در محب ار، ک ای ک ه در اثن رين روزنام ان از  ت ه درب ان خشکی ک ا، از ن ھ
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ان رن ه وائی روب ی آورد تغذي ان م ه، برايم ذ روزنام ده در کاغ يمو، پيچي ی کن . م

شد، بخاطر .پيرمرد به يک سال زندان محکوم شد روز ن ه پي ی ک  بخاطر انقلاب

ديان و ا تبعي اطر دوستی ب ان بخ ه در خاطراتش. ھای خشک ن سد می ويت : نوي

ال « د١٩٠٥در س ده بودن ه ش ردم روس ديوان زرگ م ت ب رای» . اکثري ن ب  اي

ه  کار، انقلاب بدين علت به صورت جنون دسته محافظه ود ک جمعی بروز کرده ب

د» عادی«جنون  . تناقضات اجتماعی را به بالاترين درجات ممکن شدت می دھ

دين سان ب ه ان ه است ک ره گون د چھ ی خواھن ا نم اتوری  ھ ود را در کاريک ی خ

سارت ند ج از شناس ز ب ه. آمي ی مجموع ضا ول ونی ت ولات کن       دھا را ی تح

ذير، و  تحمل رساند، تا سرحدی د و به انتھا میدھ کند، شدت می می  متراکم          ناپ

ه اصطلاح ی جاست که توده اين ردم ب ه« م واردی . شود می» ديوان ين م در چن

تاريخ اين . آورد میت عاقل را به فرمان خويش در است که اکثريت ديوانه، اقلي

  .آيد می چنين به حرکت در

ي ر از زم زی است غي ا سيلآشفتگی انقلابی چي رزه ي ی. ن ل ان ب  نظمی     از مي

ازه ام ت رج، نظ رج و م ه  و ھ روع ب یای ش دن م د آم شه پدي د و اندي ا و کن     ھ

ازه ای ب انسان ده ھا در حول محور ت سانی . حرکت در می آين رای ک انقلاب، ب

د ه می روبدشان، نابودشان می کن وانگی محض است ک را. دي ا، انقلاب ب ی م

انی ه توف ر چ صری اگ ود، عن صرمان ب ود را     . عن ان خ ان و مک ز زم ه چي ھم

دگی يافت، حتی برخی برای مسائل خصوصی می ز فرصتی می زن د ني دل : يافتن

ازه می باختند، طرح آشنائی می ايش ھای ت دن نم ه دي د و ب ی  ريختن   ھای انقلاب

رای نوبت پاروس از يک قطعه کمدی آن قدر خوش. می رفتند ه ب ش آمده بود ک

اه بليت ورودی خريد ا پنج رد او . بعد برای دوستانش يک ج شان ک د خاطرن باي

اروس را . روز پيش بابت حق التأليف کتاب ھايش پول گرفته بود ه پ ھنگامی ک

 ٢٤٨



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

د در فکر . دستگير کردند در جيبش پنجاه بليت تئاتر يافتند ژاندارم ھا مدتی مدي

ی بگشودن اين راز د انقلاب ا. ودن ن طور آن ھ اً اي اروس طبع ه پ ستند ک  نمی دان

  .است

ود ه حرکت درآورده ب ارگران پشت سر . شورا، توده ھای عظيم را ب ام ک تم

ه . شورا بودند ائی ک روه ھ ان گ ين در مي م چن ود و ھ اده ب وا راه افت در دھات بل

د٥٣پس از صلح پورتس موث از گشته بودن ارد و .  از خاور دور ب روه گ ی گ ول

ن .  ھا ھم چنان منظم بودقزاق ی اي ود، ول ا ب روز مھي ی پي امی عناصر انقلاب تم

  .عناصر ھنوز پخته نشده بود

ورگ ١٨در  شگاه پترزب ر دان ست، در براب شار مانيف س از انت ر، روز پ  اکتب

وز  ود و ھن ا ب ارزه در آن ھ وز گرمی مب ه ھن ھزاران ھزار نفر ايستاده بودند ک

دسرمست پيروزی ھای روزھای نخست  ه . بودن د ب ا صدای بلن الکن ب من از ب

تی  من سرآش ست، دش ان بخش ني اره اطمين ه ک روزی نيم ه پي تم ک ت گف جمعي

ردم و. ندارد، در راه ما، دامی گسترده اند اره ک اره پ زار را پ ه من مانيفست ت  ب

اد سپردمدست  ط . ب ا فق وده ھ وع در ذھن ت ن ن ی ھشدارھائی سياسی از اي ول

  .توده به مکتب حوادث بزرگ نياز دارد. اردمی گذ بجا اثرھای سطحی

ه . می آورم بخاطر دو صحنه از شورای پترزبورگ را ر ٢٩يکی راجع ب  اکتب

ر سياه«ی ھای  غارتگراست، ھنگامی که در شھر شايعه ی ه » صد نف دھن ب

سات شورا . دھن می گشت ه جل نمايندگانی که از کارگاه ھای خود يک راست ب

ی ون، ن م د، از تريب هآمدن شان می ی سلاح مون ائی را ن ا  ھ ارگران ب ه ک د ک    دادن

د» صد نفر سياه«ھا برای مصاف با  آن اتون و . مجھز شده بودن ارد، ب ا ک آن ھ

ه حرکت در وا ب ا را در ھ د اين قبيل چيزھ ن کارشان. می آوردن ر در اي  بيش ت
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اطر ه ی خ ا دغدغ د ت ی ش ده م زل دي وخی و ھ ان . ش ه آن د ک ی آم ر م ه نظ        ب

اففاع، به تنھائی برای انجام وظيفهمی پندارند آمادگی برای د اکثريت . ستی  ک

روزھای . است زندگی ھنوز جان کلام را در نيافته بود که مسأله بر سر مرگ و

  .ماه سپتامبر بود که اين را به آنان آموخت

ای  روه ھ ره ی گ ه محاص ورگ ب ورای پترزب پتامبر ش وم س صر روز س ع

د امی درآم دراه . نظ سته ش روج ب ای ورود و خ ه     . ھ ا ک الا، آن ج ن، از ب م

تم یکميته د گف شود و سلاحی «:  اجرائی جلسه داشت، به صدای بلن مقاومت ن

ر ھفتھای دستی و  ھا عبارت بود از سلاح سلاح» .نيز به دشمن داده نشود . تي

ا م و کارگران در تالار جلسه که گرداگرد آن را گروه ھای پياده نظام، سواره نظ

داختن ار ان ود را از ک ای خ لاح ھ د س روع کردن د، ش ه بودن ه فراگرفت . توپخان

ه .  اکتبر، شوخی بردار نبود٢٩مطلب ديگر مانند روز  زی ک ان صدای فل از مي

رای  ه ب به ھم کوفته می شد صدای دندان قروچه پرولتاريا به گوش می رسيد ک

ی ابودی دشمن نيروئ رای ن ود ب رده ب ر  ديگر،نخستين بار احساس ک و  بيش ت

  .رحمانه تر لازم استبي

نيمه پيروزی اعتصاب اکتبر برای من، در کنار اھميت سياسی، اھميت نظری 

ت ز داش ی ني ار تزاري. فراوان ستين ب رای نخ ه ب و درآورد، زآن چ ه زان م را ب

ات  ود، عملي ان نب ام دھقان ود، قي رال نب ورژوازی ليب ای ب وانی ھ الف خ مخ

ستی نفکرتروري ودان نب روش ارگران ب صاب ک ه اعت ی . ود، بلک ری انقلاب برت

ود ه . پرولتاريا به صورت يک واقعيت انکارناپذير درآمده ب ودم ک ه ب من دريافت

ده است روز درآم زرگ پي انقلاب . نظريه ی انقلاب مداوم از نخستين آزمايش ب

د درت را می نمايان ه ق ای رسيدن ب ا دورنم ه پرولتاري ه. ب  سال ھای ارتجاع ک

ن . آغاز شد نتوانست بر اين نظريه ی من خدشه ای وارد آوردبزودی  من از اي
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ردم ای : واقعيات در مورد دنيای غرب نيز استنتاجاتی می ک درت پرولتاري ر ق اگ

  چيست؟ ی صنعتی پيشرفته جوان در روسيه اين است پس قدرت او در دنيای

م و غيردقيق  ه شيوه ی درھ را ب خاص لوناچارسکی بعدھا موضع انقلابی م

رد شريح ک ين ت ود، چن ال «: خ سکی در س ق تروت ه ١٩٠٥رفي ده داشت ک    عقي

ی اگر چه ھم) ورژوازی و سوسياليستیانقلاب ب(ھر دو انقلاب  ستند ول زمان ني

ه ان ب ديگر آن چن وان از  يک ی ت ه م د ک ورده ان ره خ داوم«گ لاب م  سخن » انق

ورژو. گفت یازی وارد مرحلاز راه زير و رو شدن ھای سياسی، ب  ه ای انقلاب

شری، و  ه ی ب ردد، بخش روسی جامع راهمی گ ان ھم ا پاي ان، ت امی جھ  آن تم

ه رفيق . انقلاب اجتماعی در اين قلمرو راه خواھند سپرد نمی توان انکار کرد ک

رده است، ١٥تروتسکی با تشريح اين معتقدات، با وجود اين که   سال اشتباه ک

  ».تيز ھوشی به خرج داده است

ه اش اره ب رار ١٥تباه اش دھا آن را تک ز بع ه رادک ني ن ک ود اي ا وج اله، ب  س

ا . کرد، باز ھم اساس منطقی محکم تری نيافت ا و شعارھای م ھمه ی دورنماھ

ا آن .  براساس پيروزی انقلاب تنظيم شده بود، نه شکست آن١٩٠٥در سال  م

ار در  روزھا نتوانستيم حکومت جمھوری، اصلاحات ارضی و ھشت ساعت ک

شانيمروز را ر کرسی بن عارھا .  ب ن ش ا دادن اي ا ب ه م دان معناست ک ن ب ا اي  آي

دچار اشتباه شده بوديم؟ شکست انقلاب ھمه ی چشم اندازھای ما را به ھم زد، 

ودم رده ب زی ک ه من طرح ري ائی را ک ا آن ھ ين . نه فقط تنھ ر سر تعي مسأله ب

يش بينی تطورات موعد انقلاب نبود، بلکه بر سر تحليل نيروھای درونی آن و پ

  .آن، به عنوان يک کل واحد بود
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لاب  ين١٩٠٥در انق ن و لن بات م ه  مناس رگ وی در  چگون س از م ود؟ پ ب

ال  رای س ده است و ب ی داده ش اريخ رسمی تغييرات ين دو ١٩٠٥ت رد ب ز نب  ني

  اما حقيقت امر چه بود؟. نبرد ميان نيکی و بدی: اصل جعل شده است

ھم بلا وراھا س ار ش ين در ک اھر     لن ورا ظ ت، در ش ستقيم نداش طه و م واس

ه غيرضرور. نمی شد ا دقت ای يادآوری اين نکت ام شوراھا را ب ه ھر گ ست ک

ا دخالت  شويک ھ تعقيب می کرد، در سياست آن از راه نمايندگان فراکسيون بل

د ه اش روشنی می افکن ر فعاليت شوراھا در روزنام ين و . می کرد و ب ين لن ب

دارک و .  موردی اختلاف وجود نداشتسياست شورا در ھيچ ه م ان طور ک ھم

ورد   د م ه استثنای چن امی تصميمات شوراھا، شايد ب د، تم اسناد نشان می دھن

صادفی، ت و ت م اھمي ه دست ک ه ی  ب ست در کميت ه نخ ده است ک ه ش ن تھي م

و ھنگامی . اجرائی و سپس، به نام کميته ی اجرائی، در شوراھا مطرح می شد

ودم که کميسيون فد م من ب از ھ رال مرکب از نمايندگان بلشويکی تشکيل شد، ب

در اين جريان کوچک ترين برخوردی روی . که به نام کميسيون سخن می گفتم

  .نداد

ه رياست  پيش از رسيدن من از فنلاند، وکيل دادگستری جوان خروستاليف ب

ود ده ب اب ش ورا انتخ ود . ش ه ای ب ه پل ود ک صادفی ب ره ای ت لاب چھ       در انق

اپون ه .  و سوسيال دموکراسی٥٤بين گ خروستاليف اگرچه رياست شورا را ب

ود ری سياسی در دستش نب ی رھب ده داشت ول أت . عھ پس از بازداشت او ھي

ودم ن در رأس آن ب ه م د ک اب ش دی انتخ ری جدي ورچکف. رھب ی از ٥٥اس  يک

سد ين می نوي دگان برجسته ی شورا در خاطرات خود چن ر «: شرکت کنن رھب

 رئيس شورا، نورسای خروستاليف، .تروتسکی بود. د. ل. ئولوژيک شوراايد

                                                 
٥٤- Gapon  
٥٥- Swertschkow  
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ر  يش ت ه يک  ب ی ب ست حت را نمی توان شريفاتی داشت، زي ی و ت ه ی تزئين جنب

مردی بود با خويشتن خواھی بيمارگونه و درست .  اساسی پاسخ گويد یمسأله

دام از وی  ود م ه ناچار ب د ک توضيح  به ھمين دليل به تروتسکی کينه می ورزي

د» .و دستور بخواھد ين حکايت می کن ه «: لوناچارسکی در خاطرات خود چن ب

ت ين گف ضور لن سی در ح اطر دارم ک ول : خ ال اف تاليف در ح تاره ی خروس س

م . است، اکنون مرد توانای شورا تروتسکی است ين لحظه ای درھ ره ی لن چھ

 ر و برجستهناپذي خستگی تروتسکی اين مقام را از راه کار: رفت و سپس گفت

  .»آورده استبه دست 

ود تانه ب خت دوس م س ا ھ ه ب بات دو روزنام شاجره ای    . مناس ان آن دو م مي

ت و«. در نمی گرف دگی ن ود»زن ا نوشته ب شويک ھ ماره ی «: ی بل نخستين ش

ه است شار يافت الو انت م. ناچ ر ھ ا ب ان سلام م در شماره ی اول شرح . رزمانم

ی ه چشم م وامبر ب صاب ن سکی استدرخشان اعت ق تروت ه از رفي » . خورد ک

ور      ن ط ارزه است اي ا وی در مب ه ب سی ک اره ی ک سان درب ه ان ست ک شک ني

ورژوازی از اد ب ر انتق ه در براب س، دو روزنام ه عک سد، ب ی نوي ديگر نم  يک

  .حمايت می کردند

ين،  و«پس از ورود لن دگی ن ن » زن الات م ه مق رد شرحی در توجي شروع ک

د لاب م اره ی انق تندرب د . اوم نوش ه، مانن ت ددو روزنام سيون، در جھ و فراک

ين، . راه می پيمودند يکديگر ادغام در ری لن ه رھب  کميته ی مرکزی بلشويکی ب

ه  اق آراقطعنام ه اتف ه ءای را ب ود ک ده ب ادآور ش ه در آن ي رد ک صويب ک  ت

ی  وده است و حوادث انقلاب، محل انشعاب، ناشی از شرايط خارج از کشور ب

اقی نگذاشته استبرای مب ز در . ارزه ی ميان دو فراکسيون ب الو«من ني » ناچ

  .از ھمين نظريه، با وجود مقاومت منفی مارتوف، دفاع می کردم
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اح چپ  منشويک ھا در شورا می کوشيدند تا زير فشار توده ھا خود را با جن

د اق دھن پ . انطب ه چ اع ب ر ضربات نخست ارتج ر و در زي دھا، ديرت ا بع آن ھ

 به اکسلرود ١٩٠٦رھبر منشويکی، مارتوف، در نامه ای که در سال . دگرويدن

د ين می گوي ه چن اه گذشته است«: نوشت از جمل ستم ... و حالا دو م من نتوان

ضعف اعصاب است ... ھيچ يک از کارھائی را که آغاز کرده ام به پايان برسانم

وانم  خستگی يا ال روانی، نمی دانم، ولی حتی يک فکر را ھم نمی ت ا آخر دنب ت

نم ام » .ک اريش ن ه بيم ال آن ک ست، ح اريش چي ام بيم ست ن ی دان ارتوف نم م

ت نی داش شوي«: روش وني. »مزمن لاب، اپورت ی زدر دوران انق ی گمراھ م يعن

  .روانی و ناتوانی در دنبال کردن فکری تا آخر

وم  شيمانی و محک ار پ ه اظھ اً ب د علن روع کردن ا ش شويک ھ ه من امی ک ھنگ

ورا، من از اين سياست، نخست در مطبوعات روسی و سپس کردن سياست ش

ورگ ه روزا لوکزامب ستانی ک ه ای لھ انی و مجل ات آلم ر آن ٥٦در مطبوع  ناش

ا و سنت ھای . بود، دفاع کردم ابی ١٩٠٥از اين مبارزه، بر سر اسلوب ھ ، کت

ام  ست ن ه نخ د ک د آم لاب«پدي يه در انق وان » روس ا عن دھا ب ت و بع را داش

ن . شورھای مختلف بارھا به چاپ رسيددر ک» ١٩٠٥« ر اي پس از انقلاب اکتب

ا در روسيه، بلکه  ه تنھ ه ن د ک کتاب به صورت کتاب رسمی درسی حزب درآم

ه .  کمونيست غرب نيز تدريس می شدبدر احزا ين، ھنگامی ک پس از مرگ لن

شانده شد ه آتش ک ز ب اب من ني . مبارزه ی ھمه جانبه عليه من آغاز گشت، کت

ب،  ودمطل دود ب ت مح م اھمي ای ک اره ھ ه اش اد . نخست ب ه انتق ه رفت ی رفت ول

                                                 
٥٦- Roza Luxemburgره ھای س رين چھ يالي از درخشان ت ای زوس ه در اثن ائی ک م اروپ

دان محکوم شد، و در سال  ه زن ان ب انی، در آلم ه دست ١٩١٩جنگ اول جھ يس  ب أموران پل م
  .م. آلمان به قتل رسيد
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ه   ود ک ب ب دين ترتي د، و ب ر ش رنج ت ر و بغ ستاخانه ت ر، گ ی پروات ديدتر، ب ش

  . پديد آمد١٩٠٥افسانه ی مبارزه بين تروتسکی و لنين در اثنای انقلاب 

لاب  دگی  در١٩٠٥انق شور، زن دگی ک زب و زن دگی ح ن  زن صوصی م خ

ی در جھت پختگیتغييراتی ب ی من در . وجود آورد، تغييرات ار انقلاب نخستين ک

ال ال کورم دود و کورم ود مح ف، کوششی ب ن، آن کوشش . نيکلاي ود اي ا وج   ب

د در از . بی نتيجه نمان ارگران آن ق ا ک د ھيچ وقت ب ام سال ھای بع شايد در تم

و ھيچ من آن روزھا اسم و رسمی نداشتم . نشدم که در نيکلايف روبرو نزديک

ا . چيز مرا از آن ھا جدا نمی کرد ای روس در آن ج سنخ ھای اساسی پرولتاري

ستند شه در خاطر من نقش ب اگون آن. برای ھمي وه ھای گون ا جل دھا فقط ب  بع

ی را از . شدمروبرو  ات انقلاب اادر زندان ناچار شدم مطالع نم شروع ءلفب دو . ک

د تا اساس نظری جھان بينی سال و نيم زندان و دو سال تبعيد به من فرصت دا

ود. م را بنياد بگذارمی اانقلاب . نخستين مھاجرت، يک مدرسه ی عالی سياسی ب

ا در  ه حوادث را ب ری مارکسيست ھای برجسته، آموختم ک در اين جا، به رھب

اريخی بررسی  نظر گرفتن شرايط بين المللی و از زاويه ی دورنماھای بزرگ ت

اجرت از . کنم شويکی و از مقارن پايان مھ روه من دا شدم، از گ روه ج ھر دو گ

اجران ١٩٠٥در فوريه ی . گروه بلشويکی ه مھ  به روسيه بازگشتم، حال آن ک

  .سرشناس ديگر در ماه ھای اکتبر و نوامبر بازگشته بودند

زی از او  وانم چي ه بت ود ک م نب ی يک رفيق ھ در ميان رفقای مقيم روسيه حت

ودمبه عکس، خود مقام آموز. بياموزم ه ب انی . گار را گرفت حوادث آن سال توف

د و جای د يکديگر يکی پس از ديگری می آمدن ود . را می گرفتن آدمی ناچار ب

گ ی درن وری و ب رد، ف ه . موضعی بگي د و ب ی ش اری م م ج ا از قل ه ھ   اعلامي

د کسب شده . ی غيرقانونی می رفتچاپخانه  دان و تبعي ه در زن مبانی نظری ک
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رای نخستين بود و اسلوب ھای سي ودم، اينک ب ه ب اسی که در مھاجرت آموخت

اد . بار در مبارزه جامه ی عمل می پوشيد من در مقابله با حوادث به خود اعتم

ردم  ی ک ردش آن را درک م يوه ی گ تم، ش رم       -داش ه نظ ور ب ن ط م اي دست ک

ر-می آمد ری ب ه حوادث چه اث د  می دانستم ک اقی می گذارن ارگران ب اھی ک . آگ

  .ا را در خطوط کلی آن می ديدمفرد

ه . از فوريه تا اکتبر در حوادث شرکت قلمی داشتم شتن را ب در ماه اکتبر خوي

ود زرگ و شخصی ب ن تصميم . گردابی انداختم که برايم به عنوان آزمايشی ب اي

ه . می بايست در آتش گرفته شود داھتی ک ه علت ب ن تصميم ب ه اي بايد بگويم ک

بينم ديگران ر نيامد؛ به اطراف خود نمی نگريستم که ببرايم داشت بر من دشوا

د؛ درت چه می گوين ه ن ا دي ب ان مشورت ب ا امک ه ی کارھ تم، ھم گران را داش

  .زده صورت می گرفتشتاب

زرگ از  وادث ب ه ح ا، ک شويک ھ دترين من ارتوف، خردمن دن م دھا از دي بع

ه ب. گی زندگيش دچار شگفتی شدمه بالای سرش می گذشت و از درماند ی آن ک

ردم  زياد بدان بينديشم، چون فرصتی برای انديشيدن نبود، باطناً احساس می ک

شت سر گذاشته ام اگردی را پ ه سال ھای ش وختن . ک ه از آم ی ک دين معن ه ب ن

ام در  دست کشيده باشم، نه، نياز و آمادگی برای آموزش با شدت و طراوت تم

دگی  وده استزن راھم ب شه ھم ت آن. ھمي ن آن وق ی م اران ول ه آموزگ ور ک      ط

ھنگام بازداشت دومم بيست و شش . می آموزند می آموختم، نه چون شاگردان

ودم ز گواھ. ساله ب ر ني وديدويچ پي رده ب را صادر ک وغ م ه ی بل دان : نام در زن

  .صدا نمی زد، بلکه نام و نام خانوادگی مرا می گفت» جوانک«ديگر مرا 

ت ن رحش رف ه ش ابی ک کی در کت ا چارس لاب اول لون ران را در انق ش رھب ق

  :چنين شرح می دھد

 ٢٥٦



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

ت او « سکی(محبوبي ی ) تروت ان خيل ورگ در آن زم ای پترزب ان پرولتاري مي

م شد ادتر ھ اه زي ار شجاعانه و مؤثرش در دادگ د   . زياد بود، و به علت رفت باي

ای  ال ھ ه در س ويم ک وانيش، در ١٩٠٦ و ١٩٠٥بگ ود ج ا وج سکی، ب  تروت

ودميان رھبران سوسيا ی . ل دموکرات از ھمه آماده تر ب ه حت اجرت ک شان مھ ن

ود، در او ی نصيب نب ر لنين نيز از آن ب م ت ده می شد ک ر از . دي تروتسکی بھت

ی چه ه دولت يعن ه علي ه جانب ارزه ی ھم ه يک مب رد ک   . ديگران احساس می ک

رد سب ک ا را ک ت ھ رين محبوبي زرگ ت ست، ب لاب نخ وادث انق ان ح در . از مي

ت لن ن رهحقيق ارتوف از اي د ين و م ره ای نبردن ذر بھ ت . گ ه عل انوف، ب پلخ

دازه ای از دست داد ی . گرايش ھای نيمه ليبرال، حتی محبوبيت خود را تا ان ول

ت ف اول گرف ائی در ردي س ج سکی از آن پ ال » .تروت ه در س طور ک ن س اي

 نوشته شده از اين حيث جالب توجه است که لوناچارسکی امروز ديگر ١٩٢٣

يچ، عکس  به کار را در مورد من» مؤثر«و » عانهشجا«مات کل ه ھ نمی برد ک

ل تصور نيست!  می نويسدآن را ھم دون احساس، قاب زرگ ب دين . ھيچ کار ب ب

ار نظری و  معنی که شامه ای، غريزه ای در ناخودآگاه بايد باشد تا بر اثر آن ک

د در سرشت آد زه باي ن غري ی اي ردد؛ ول ی گ د و غن د کن ی رش ود عمل ی موج م

  .باشد

ه  ه ب رد ک د سياسی ک دانش نظری و تجارب اکتسابی را نمی توان جانشين دي

ت را  شناسد، موقعي اه ب وقعيتی راه را از چ ر م د، در ھ ی دھ ان م سان امک ان

د ن استعداد در لحظات . درست تخمين بزند و مسير بعدی آن را پيش بينی کن اي

ين .  می يابدسزائیه ب اھميت بگردش ھای تند و بحرانی، يعنی در ايام انقلا چن

ه حوادث سال  د ک ن احساس را در من ١٩٠٥می نماي زه و اي ن غري  وجود اي

نم اد ک دان اعتم ده ب ه . ثابت کرد و به من اجازه داد تا در آين ردم ک ادآور می گ ي
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ه ا ھم ن ب تباھات م ته اش ه داش ی ک د  ی اھميت رده -ان م ک تباھات مھ ن اش  -ام م

گاه شامل مسائل ھيچ سازمانی و تاکتيکی بوده است وھميشه در مورد مسائل 

ت شده اس تراتژيک ن وده . اساسی و اس دان آس ا وج وانمب ی ت ه در  م ويم ک بگ

ی آن،ارزيابی موقعيت ھای س دازھای انقلاب از اشتباھات جدی  ياسی و چشم ان

  .و بزرگ بری بوده ام

لاب  يه، انق لاب ١٩٠٥در روس رای انق ود ب ی ب ن ام. ١٩١٧ تمرين  ر در  اي

دگی  ز صادق استزن وادث . شخصی من ني ا ح ئن١٩١٧من ب   مصمم و مطم

رو  ه روب ود ک ی ب ار انقلاب ل آن ک ه و تکام رايم ادام وادث ب را آن ح دم، زي   ش

ه امبر  دنبال وم دس راد در س ف اعضای شورای پتروگ ا توقي ع ١٩٠٥اش ب  قط

ود ده ب اگ. ش ه ن ه در آن ب الی ک ست م شار مانيف د از انت ن، روز بع  زيریم

  .دستگير شدم م اشاره شده بود،زمالی تزاريورشکستگی 

انواده ی  ه خ ائی را ک ه ھ ردم قرض ه م وديم ک ته ب ست نوش در مانيف

: در بيانيه چنين آمده بود. تقبل کرده است به رسميت نمی شناسند» رومانوف«

تبداد« اه اس دگی  ھيچگ ان نماين رف آن ت و از ط وده اس ردم نب اد م ورد اعتم م

دارد يچاز. ن ردم ھ ن رو م رای   اي زاری ب ه حکومت ت ائی را ک يک از قرضه ھ

اه » .سرکوبی خلق گرفته است، به رسميت نمی شناسد د م سه، چن ورس فران ب

ا دادن  د، ب ا پاسخ داد٧٥٠بع ه ی م ه بياني زار، ب ه ت ون فرانک قرضه ب .  ميلي

ورا را  اتوان ش د ن ن تھدي رال، اي اعی و ليب ات ارتج ات مطبوع دفش مقام ه ھ ک

دالی تزار و بانکم ه بودن ه . داران اروپا بود، به مسخره گرفت د کوشيدند بياني بع

شد. را به فراموشی بسپارند ا محو ن الی  ورشکستگی .اما بيانيه از خاطره ھ م

 شکست نظامی آن آشکار ھمراهم که در گذشته تدارک ديده شده بود، به زتزاري

د ه ی کمي. ش لاب، اعلامي روزی انق دھا، پس از پي م بع ورخ دھ ق م سرھای خل
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ه ی  روض تزاري١٩١٨فوري ه ی ق ل ھم ال کام تز ابط لام داش ن . م را اع اي

اقی است ه قوت خود ب ا   . اعلاميه ھنوز ھم ب ه برخی ادع ن نادرست است ک اي

ه در دوم . می کنند انقلاب اکتبر تعھدات را به رسميت نمی شناسد داتی را ک تعھ

ه حق .  به اجرا درآورد١٩١٨ تقبل کرد در دھم فوريه ١٩٠٥دسامبر  انقلاب ب

اران تزاري می تواند به بستان رددزک ادآور گ ع «: م ي ه موق ه شما ب حضرات، ب

  ».ھشدار داده شده بود

وارد ديگر، سال  دارک ١٩١٧ سال ١٩٠٥در اين مورد و در ھمه ی م  را ت

  . ديد
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فصلفصل

                                                

    ::دھمدھم پانز پانز

  محاکمه، تبعيد، فرارمحاکمه، تبعيد، فرار
  

ود. ز شددومين دور زندان آغا وانگھی . تحمل زندان اين بار برايم آسان تر ب

ود ده ب ر ش ھل ت ب س ه مرات يش ب ال پ شت س ز از ھ رايط ني دتی در . ش ن م م

 و سپس چندی در قلعه ی پترپول و سرانجام زمانی در زندان موقت، ٥٧کرستی

ه . زندانی بودم دانی فرستاده شديم ک ه زن ز ب ه سيبری ني  پيش از روانه شدن ب

ود» ن مرحله ایزندا«به  اه طول . معروف ب انزده م م پ ا روی ھ ن ھ ه ی اي ھم

شيد ی          . ک ه آدم ود ک ژه ب صوصياتی وي ا دارای خ دان ھ ن زن ک از اي ر ي ھ

د اق دھ ا انطب ا آن ھ ود را ب ست خ ی باي ه درازا       . م ار را ب ب ک رح مطل ا ش ام

د  شبيهگذريم، ھمهشان که بوانگھی زندان ھا، از تفاوت ھاي. می کشاند م ان . ھ

ين   بھرهی من نظريه. می و ادبی آغاز شدباز ھم دوران يک کار منظم عل ی زم

ی . و تاريخ مناسبات اجتماعی در روسيه را مطالعه می کردم زرگ ول ر ب يک اث

س از  ست پ ای نخ ال ھ ين، در س ره ی زم ه ی بھ اره ی نظري ن درب ام م ناتم

رای من پس از ن. انقلاب اکتبر ناپديد شد ن ب اره ی اي ه درب اری ک د شدن ک اپدي

ود ا ب سران ھ رين خ زرگ ت ودم، ب ته ب ون نوش اريخ . فراماس ه ی ت از مطالع

ام  ه ن د ب د آم ابی پدي اعی روسيه کت دازھاايجنت«اجتم رای آن »  و چشم ان ه ب ک

  .مرحله دليلی بود کمابيش کامل بر نظريه ی انقلاب مداوم

 
٥٧- Korosti  
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ازه ان اج ه وکلايم ت، ب دان موق ه زن ل ب س از تحوي ا داده     پ ا م ات ب  ی ملاق

د ای . ش ع(دوم ای) مجم دگی اول احي ت زن ال داش ه دنب ی را ب ان . سياس زب

د ی ش سورتر م ا ج ه ھ ق         . روزنام ستی رون شارات مارکسي ای انت اه ھ بنگ

سيار می نوشتم . دوباره راه پيکار قلمی باز شده بود. می گرفت من در زندان ب

دو وکلای مدافع نسخه ھای خطی را د رون می بردن دان بي . ر کيف دستی از زن

ر شترووه در سياست«بروشور من به نام  ام است» پت ان اي ار ھم ا . يادگ من ب

ه نظرم تکليفی  دان ب چنان جديتی روی اين اثر کار می کردم که گردش ھای زن

ام زاساس اين اثر ضد ليبرالي. دشوار می آمد ورگ، قي اع از شورای پترزب م دف

اد فرصتی دسامبر مسلحانه ر انتق ی در براب ی   در مسکو و سياست انقلاب طلب

ود ن حُ. ب دلی م ر ج ن اث شويکی از اي ات بل دمطبوع تقبال کردن د . سن اس جراي

د شان ندادن شی ن شويکی واکن زار . من ا ھ ه در ده ھ د ھفت ر در عرض چن ن اث اي

  .نسخه انتشار يافت

ام. د ه ن اب خود ب دھا در کت ود، بع سپيده دم  «:سورچکف که ھم زندان من ب

  :چنين نوشت» انقلاب

نوشت » روسيه و انقلاب«تروتسکی کتابش را به نام . د. ل«

در اين کتاب برای نخستين . و آن را به دفعات برای چاپ فرستاد

ار  سکی(ب و تروت ست، لئ ت ني ه ) درس رد ک ان ک نی بي ه روش ب

ن د رسيد، مگر اي ان نخواھ ه پاي   انقلاب آغاز شده در روسيه ب

ام س ه نظ رددک توار گ ستی اس داوم . وسيالي لاب م ه ی انق     نظري

ت ی گرف رار نم س ق يچ ک د ھ ورد تأيي اً م ا تقريب     . او آن روزھ

رد و  ی ک شاری م خت پاف ود س ده ی خ سکی در عقي ی تروت ول

ان  شورھای جھ ه ی ک صادی ھم ت اقت ا در موقعي ان روزھ ھم
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دن  ک ش ورژوازی و نزدي صاد ب سيختن اقت م گ ای ازھ شانه ھ ن

  ».ب اجتماعی را می ديدانقلا

  :سورچکف ادامه می دھد

سکی« دان تروت لول زن زودی س ه ب ه ب د کتابخان دل ش . ای مب

د و  شتری بودن ت بي ائز اھمي ه ح ائی ک اب ھ ه ی کت رای او ھم ب

ام  آن. تازه چاپ شده بودند، آورده می شد د و تم ھا را می خوان

ا شامگاه -روز  داد ت ود-از بام ار ب ا می گ.  مشغول ک ه م تب : ف

ست، نشسته ام، کار می کنم و از ھمه مھم تر  احالم بسيار خوب

ه در  ا ھم ن ھ ه اي رد ک ول ک د قب دارم، باي نگرانی دستگير شدن ن

  »...روسيه ی تزاری خود مسائل خارق العاده ای است

دم ائی می خوان ات کلاسيک اروپ روی تخت . من برای استراحت فکری ادبي

ان ا چن ار را ب ن آث ويی شکموھا می نشستم و اي ه گ دم ک ذت جسميی می بلعي  ل

اترين ساعات. شرابی ناب می چشند يا به سيگاری معطر پک می زنند ن زيب  اي

ار . من بودزندگی  ه در آث ائی ک ول ھ ردپای مطالعه ی آثار کلاسيک را در نقل ق

ود از آن رده آن روز خ ا ک ی ھ د ام م وان دي دن . ت ه از راه خوان ود ک    آن روز ب

تن ای اص م ه شھ ردم ب روع ک سهلی، ش شينان ادب فران ر. ناختن صدرن      ھن

ان را خوب، . سرائی قبل از ھمه ھنر فرانسوی است سخن ه زب ن ک ا وجود اي  ب

ی  ار ادب م آث از ھ وم، ب به ھر حال بھتر از فرانسه می دانم، خاصه در قلمرو عل

ز در من عشق به زبان فرانسه تا امرو. فرانسه را آسان تر می خوانم تا آلمانی

ده است دار مان ان بي م چن ل، ساعات . ھ ی، در اتومبي ای جنگ داخل ی در اثن حت

  .يافتم ی ادبيات فرانسه می فراغتی برای خواندن انتشارات تازه
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دان در حقيقت نمی ستم از زن ه و شکايتی داشته باشم، چه  توان  ھای خود گل

د آن وبی بودن ای خ ب ھ رايم مکت ا ب ه ی پت. ھ رادی قلع لول انف ا س ول را ب رپ

نواخت، چه خاموش  آن جا چه آرام، چه يک. احساس تأسفی خفيف ترک کردم

ود وب ب اھو . و برای کار فکری چه مطل دان موقت شلوغ و پرھي در عوض زن

ود. بود م نب د ک ستی و . در آن جا تعداد کسانی که نامزد مرگ بودن ال تروري اعم

رفتن نظام. چپاول مسلحانه سراسر کشور را فرا گرفته بود  زندان، با در نظر گ

ود نش ب ای اول، آزادم ا . دوم ردش ھ ستند، گ ی ب ا را نم لول ھ ا در س    روزھ

ازی      . دسته جمعی و مشترک بود ما ساعت ھا با شوق بسيار جفتک چھارکش ب

محکومان به مرگ نيز می پريدند و مانند ديگران پشت خود را خم . می کرديم

  .می کردند

ه ب ار در ھفت دزنم دوب دارم می آم ه و . ه دي ا نام ه م ان، ھنگامی ک دان بان زن

ی . نوشته مبادله می کرديم، می ديدند ود خيل يکی از آنان که مردی سالخورده ب

رد ه . به ما مھربانی می ک ه وی ھدي اب و عکسم را ب ه خواھش وی، کت من، ب

دختران من «: در حالی که با خوشحالی چشمک می زد، نجوی کنان گفت. کردم

  سال ھایر دوباره ديدمش و آن چه در آنپس از انقلاب اکتب» .جو ھستنددانش

  .از دستم برمی آمد برايش کردمگرسنگی 

ر . پاروس در حياط با دويچ پير قدم می زد ا سه نف تصويری وجود دارد که م

راری  خستگی دويچ. را در آشپزخانه ی زندان نشان می دھد شه ی ف ذير نق ناپ

شيد، ی ک ی را م ته جمع رد و       دس تان ک م داس ود ھ ا خ انی ب ه آس اروس را ب  پ

را ...  سازدھمراهخود  می خواست مرا نيز با ردم، زي اع می ک رار امتن من از ف

رد ی ک ب م ود جل ه خ را ب د م ی ش ک م ه نزدي ه ای ک ی محاکم ت سياس . اھمي

ه در. وانگھی خيلی ھا از نقشه ی فرار آگاه شده بودند ه ی کتابخان ه ب دان ک  زن
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ه  تاد فرمانمنزل دا ی س ازی پي زار کليدس ه ای از اب ان مجموع ود، نگھب دھی ب

ام  بگمانمديريت زندان، سر مطلب را،. کرد ر نظ رای تغيي ا ب دارم ھ  اين که ژان

م آورد د، ھ رده ان ه . زندان عمداً اين کار را ک ارم خود را ن رار چھ ی دويچ ف   ول

  .از زندان، بلکه از تبعيدگاه سيبری عملی ساخت

ر شد شکاف  از . ھای فراکسيونی در حزب پس از شکست دسامبر عميق ت

رار داد من . ھم گسيختن دوما، تمامی مسائل انقلاب را دوباره در دستور روز ق

شويکی بروشوری درباره شارات بل ين در بنگاه انت ه لن اش  ی تاکتيک نوشتم ک

 را نشينی در تمام خطوط جبھه ھا شيپور عقب منشويک. آن را به چاپ رسانيد

ی د م دائی. زدن ی ج سيون ول ای فراک رون را  ھ دت بي دت و ش دان ح ا در زن ھ

ت اره. نداش ی را درب ته جمع ری دس ه اث ان داد ک ا امک ه م ن ب ورای  و اي ی ش

  .ھا انتشار دھيم پترزبورگ با ھمکاری منشويک

ه ورا در  محاکم دگان ش د ١٩ی نماين از ش پتامبر آغ دان و     . س اط زن حي

ودھای مجاور ب خيابان يس . ه صورت اردوئی نظامی درآمده ب ام نيروھای پل تم

ود ده ب ز ش ورگ تجھي ت. پترزب ام گرف ه در محيطی آزاد انج ود محاکم ی خ . ول

شان دادن  دازد، از راه ن ار بين شه از اعتب رای ھمي ارتجاع قصد داشت ويته را ب

لابزليبرالي ر انق عفش در براب اه . م او و ض ه دادگ اھد ب د ش دود چھارص در ح

ض يحاتی اح د و توض ضور يافتن ان ح ست نفرش يش از دوي ه ب د ک ده بودن ار ش

د ه. دادن ارگران، کارخان دارم ک اگردان  داران، ژان ستخدمان، ش ا، مھندسان، م ھ

ا،  دگان دوم راف، نماين ست و تلگ دان پ اران، کارمن ه نگ تان، روزنام دبيرس

ه د ام ب اه تم اه دربانان، سناتورھا، پروفسورھا و سربازان در عرض يک م ادگ

دافع و  ار سؤال ھای قضات، دادستان، وکلای م آمدند و رفتند و در زير رگ ب

د ازی کردن و بازس ه م و ب ارگران را م ورای ک ان دوران ش ان . متھم متھم
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تم. توضيحاتی می دادند ه . من درباره ی قيام مسلحانه در انقلاب سخن گف ا ب م

ه در چون دادگاه احضار سناتور. مھم ترين مقصود رسيده بوديم وخين را ک  لوپ

ائيز  يس١٩٠٥پ ه  در اداره ی پل ه در آن اوراق  چاپخان ود ک رده ب شف ک ای ک

اه را  ی ما جلسه شد، به عنوان شاھد رد کرد، ھمه آميز چاپ می تحريک ی دادگ

دافع، شھود . ترک کرديم و به اتاق ھای انفرادی خود رفتيم پس از ما وکلای م

ا . قضات ماندند و دادستان. و تماشاچيان تالار را ترک کردند اب م حکم، در غي

ه . خوانده شد د، ن ه طول انجامي صورت مجلس اين دادگاه که بيش از يک ماه ب

  .نيامده است به دست تنھا منتشر نشده بلکه گويا، چنان که پيداست، اصلاً 

وده » ١٩٠٥«من در کتاب خود به نام  آن چه را در اين دادگاه حائز اھميت ب

دند. اماست شرح داده  ی ش اه حاضر م سات دادگ ادرم در جل م م در و ھ م پ . ھ

وان . افکار آن ھا و احساس آن ھا جداگانه بود ه عن را ب ار م ديگر نمی شد رفت

من . جھالت ھای کودکانه ی روزھای نيکولايف در باغ شويگوفسکی تلقی کرد

م رسانده  ه ھ دبير روزنامه و رئيس شورا بودم و به عنوان نويسنده شھرتی ب

  .اين ھا می بايست، در پيرمرد اثر گذاشته باشد. بودم

رد و می دافع صحبت می ک اره مادر با وکلای م ان درب ا از آن  من ی کوشيد ت

ه نمی. خبر خوشی بشنود ه درستی در طی سخنرانی من ک ی توانست ب اش  معن

د، آ سترا بفھم ه سخن. ھسته می گري ن ک ان يافت و در پس از اي رانی من پاي

ست  دود بي دند، ح ن نزديک ش ه م تم ب شردن دس رای ف دافع ب لای م ر از وک نف

ه ھيجان عمومی تقاضای . صدای گريه اش بلندتر شد ا استناد ب يکی از وکلا ب

ه ی کرنسکی . س. اين آ -تعطيل موقت جلسه را کرد  ساردونی بود که در کابين

مطلب وزير دادگستری شد و مرا به اتھام خيانت به ميھن زندانی کرد، ولی اين 

ه -مربوط به ده سال بعد است دگانی خشنود ب ا دي ا ب نفس ھ ای ت دينم در اثن  وال
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ستند ه خواھم شد، بلکه . من می نگري ا تبرئ ه تنھ ه من ن ود ک ئن ب ادرم مطم م

ت م خواھم گرف د حساب محکوميت . جايزه ھ ه باي تم ک ه او گف دمن ب را بکن . م

لازده از من چشم بوحشت ه وک دافع نگريسترداشت و ب ه  وی م  می کوشيد ک

ده، خاموش، خوشبخت . اين کار امکان پذير است چگونه بفھمد پدر، رنگ پري

  .و در عين حال اندوھگين بود

ن حکمی . ھمه ی ما به سلب حقوق مدنی و تبعيد به سيبری محکوم شديم اي

ود. بود نسبتاً خفيف ل نب ه ی قب دون . ولی تبعيد اين دفعه مثل دفع ود ب دی ب تبعي

ال داشتموعد، و ھر  چھل و . قصد فرار سه سال زندان در سياه چال را به دنب

ا سه سال پيش از آن  ود، دو ي پنج ضربه تازيانه که در قديم مکمل سياه چال ب

  .ملغی شده بود

  

  : به ھمسرم نوشتم١٩٠٧من در سوم ژانويه 

دان « ه زن ه ب ت ک اعت اس ه س ا س ه ای«دو ي آورده   » مرحل

م ده اي نم ک. ش رار ک د اق دان باي اق زن ی ات شويش و نگران ا ت ه ب

بدان کلبه ی کوچک که می شد در آن خوب . موقتم را ترک کردم

ھمان طور -در زندان مرحله ای . کار کرد، سخت خو گرفته بودم

وديم رده ب ی ک يش بين ه پ ای -ک شترک ج لول م ا را در يک س  م

ه    ت و از ھم ن اس ر از اي سالت آورت ز ک ه چي د داد، و چ خواھن

ا گ ن ھ ين راه: ذشتهاي ت، سروصدا و شلوغی ب کسی چه . کثاف

د و کسی چه. صد چقدر طول می کشدمقمی داند رسيدن ب  می دان

بھتر نبود اگر می شد در ھمان . که چه وقت ما باز خواھيم گشت

   نشست، خواند، نوشت و منتظر شد؟٤٦٢سلول شماره ی 
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ی. ما را امروز به اين جا آوردند دارک قبل  در .ناگھان، بدون ت

ه تَ دانيان را ب يماتاق پذيرش مجبورمان کردند که لباس زن . ن کن

م ن در دادي ستانی ت ان دب اوی کودک ا کنجک ار ب دين ک ا ب . و م

ای ديگر تماش ستری و  يک وش خاک ستری، روپ لوار خاک  در ش

ود ريح نب الی از تف ه . کلاه خاکستری، خ ازه داده شد ک ا اج ه م ب

اس ه تَ لب ان را ب ر و کفش خودم ای زي يمھ ته باش ا . ن داش ا ب  م

ازه رگ ت از و ب م س وم آوردي لول ھج ه س ود ب ن . ی خ يک انجم

  ».ھياھو ربزرگ و پُ 

ود اجازه الی از اھميت نب رای من خ ان ب در يک . ی به پا داشتن کفش خودم

ودم ی جعلی و در پاشنه لنگه کفشم گذرنامه رده ب ه. ی آن طلا پنھان ک ا  ھم ی م

ده ه دھک تاده ٥٨ی اوبدرسک ب مال فرس ب ش دار قط شت م ديم، دور، پ از . ش

ه ا تلگراف خان ی بعدی  اوبدرسک تا ايستگاه راه آھن بعدی پانصد ورست و ت

ه  ست ھر پانزده روز يک بار میپُ . ھشت صد ورست راه است آيد، و ھنگامی ک

ری  اه از آن خب ا دو م يم ت اه و ن د يک م در بھار يا پائيز آب رودخانه بالا می آي

ين راه ا. نيست ودب ه ب اطی خاصی صورت گرفت دامات احتي ه از . ق انی ک نگھبان

يدند ه نظر نمی رس افی ب د ک ده بودن تاده ش ا فرس ا م ورگ ب ه راستی، . پترزب ب

ه کشيک می داد  ا خنجر برھن ا ب ن م ه در واگ رين اشعار درجه داری ک ازه ت ت

ه. مان دکلامه می کردانقلابی را براي ود ک دارم ب روه ژان  در واگن مجاور، يک گ

ا  ا ب ا م دان ب دان زن ی کارمن رد، ول ر و رو می ک ا را زي ستگاه واگن م در ھر اي

ت ادب رو نھاي دند روب ی ش ود. م ان ب دانقلاب در نوس لاب و ض رازوی انق و . ت

رد سر . ھنوز نمی دانستند کدام کفه سنگينی خواھد ک راهاف ا حکمی از ھم ه م  ب

                                                 
٥٨- Obdorsk  
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انون ه مافوق خود را نشان داد که به وی، به رغم تصريح ق ار می داد ک ی، اختي

  .زدن به ما چشم بپوشد بند از دست

  

  : ژانويه به ھمسرم نوشتم١١من در 

سان« ؤدب و ان سر م ون اف ساب رَوِشِ  چ وانی ح ی ت ت، م س

یکُ ه زيردستانش را ب ه ی آن. ن اً ھم ه تقريب زارش محاکم ا گ ی  ھ

ا . کنند اند و به ما سخت اظھار علاقه می ما را خوانده سربازان ت

اآخرين ه کج رد و ب .  لحظه نمی دانستند که را ھمراھی خواھند ک

ورگ آورده  ه پترزب سکو ب ا را از م ه آن ھ ائی ک وق و کرن ا ب ب

ه  رگ را ب ه م ان ب د محکوم ه باي د ک ی کردن ان م د، گم بودن

دان . شلوسلبورگ ببرند ل زن ه ای«در اتاق تحوي متوجه » مرحل

د، ار جدی بودن ا شدم که نگھبانان خيلی مضطرب و در ک ی ب  ول

ردم. سايه ای از احساس تقصير ی ب ه علت مطلب پ . در واگن ب

ارگرانی  دگان ک ا نماين ان ب د سروکارش ه فھميدن ن ک ا از اي آن ھ

ه . است که به تبعيد محکوم شده اند خوشحال شدند ا ک ژاندارم ھ

دا  ا پي ن م لاً در واگ ستند اص ت ھ الا دس ان ب وعی نگھبان         ن

وند ی ش ار حفا. نم ا ک دآن ھ ده دارن ه عھ ارج را ب ت خ در . ظ

ايستگاه ھا دور واگن ھا را محاصره می کنند، خارج در کشيک 

ه می انی است  دھند و گويا در اصل وظيف ر نگھبان شان نظارت ب

  ».کنند که ما را ھمراھی می

ه  ه ب ين راه مخفيان ستگاه ھای ب ا را در اي ه ھای م ان نام سربازان و نگھبان

ا . انداختند صندوق پست می ا ت ومن«م ه » تي ا ب يم و از آن ج ا راه آھن رفت را ب
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به ھر چھارده زندانی، سوای فرمانده، افسر و سرنگھبانان، پنجاه . بعد با اسب

ود. و دو نگھبان گمارده شد اده ب ه راه افت ا ب . تقريباً چھل سورتمه برای حمل م

ه توبولسک از کن ومن ب ا از تي ه راه م نم زمن ب. می گذشت» اوب«ار رودخان

  :نوشتم

ر روز « ر ھ ن اواخ ا در اي ا ٧٠م وی   ١٠٠ ت ه س ت ب  ورس

ه قطب شمال  اً يک درجه ب شمال می رانيم، يعنی ھر روز تقريب

اھش فرھنگ . نزديک تر می شويم به دليل اين پيشروی مدام، ک

ه چشم -اگر بشود سخن از فرھنگ گفت -را   مرحله به مرحله ب

ی يم م وح. بين رما و ت ر روز در وادی س ائينھ ه پ ک پل ر  ش ي   ت

  ».رويم می

 فوريه، يعنی پس از ١٢زده گذشتيم، در تاريخ سپس از آن که از مناطق تيفو

ه  رزوف«سفری سی و سه روزه، ب دگاه » ب ه روزی تبعي ا ک ان ج رسيديم، ھم

رديم. ھمکار پترکبير، مچنيکف بود راق ک رزوف دو روز ات ا اوبدرسک . در ب ت

رداختيمما .  ورست راه بود٥٠٠باز ھم  مقامات . در ھوای آزاد به گردش می پ

ی نداشتند ا نگران رای برگشت فقط يک راه . دولتی در اين جا از بابت فرار م ب

راری رودخانه ی اوب و به موازات خط تلگراف: وجود داشت ا ھر ف ، و آن ج

ت انی دس ه آس دب ی ش د. گير م ساح در تبعي سکی م رزوف روشکوف سردر ب        ب

ان گذاشتممن با ا. می برد رار را در مي ه من گفت می شود . و مسأله ی ف او ب

ا . از رودخانه سوسيوا، در جھت اورال. مستقيم راه غرب را انتخاب کرد د ب بع

ا کوشوا . گوزن تا معادن از معدن بوتوسلوفسکی می توان با خط آھن باريک ت

ردد» پرم«رفت که اين خط در آن جا به خط  رم، و ي. منتھی می گ د پ ا، و بع اتک

دارد... و لولدا، پترزبورگ ھلسينگفورس پشت . ولی در سوسيوا راھی وجود ن
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ان شروع می شود و جنگل يس . برزوف فوراً بياب ه يک پل    در ھزار ورست ن

شينان  شين، فقط چادرھای صحران ه ای روس ن ه منطق به چشم می خورد و ن

وزنفقط. حتی اسب ھم گير نمی آيد. از تلگراف حرف نزن. اوستياک يس .  گ پل

ان و  ردن در بياب م ک ال راه گ ی در عوض احتم د، ول ی برس ه آدم د ب ی توان نم

  .الان فوريه است، ماه بوران. مردن در ميان برف ھا زياد است

ه سياتيک  ه ب اد داد ک دکتر وايت، يک انقلابی پير از گروه تبعيديان، به من ي

ه من اي. تمارض کنم تا بتوانم چند روزی در برزوف بمانم اچيز برنام ن قسمت ن

رد. را با موفقيت اجرا کردم وم ک ه . می دانيم که سياتيک را نمی توان معل را ب م

د تان بردن ود. بيمارس املاً آزاد ب ا ک ام آن ج ساس . نظ ه اح ن ک ض اي ه مح ب

پزشک گردش را . می کردم، ساعت ھا از بيمارستان غائب می شدم» بھبود«

ود رده ب ه . برايم تجويز ک ان طور ک ن فصل سال، ھم ه شد ھيچ کس در اي گفت

ت ی نداش ت نگران ن باب رد و از اي ی ک رار را نم ساب ف صميم . ح ست ت ی باي م

  .من جھت مغرب را برگزيدم که مستقيماً به سوی اورال می رفت. گرفت

ه مشورت » بزپا«روشکوفسکی يکی از دھقانان بومی را که کنيه اش  بود ب

رار شداين مردک کوچک، لاغر و ھوشيار. خواست اصلاً .  سازمان دھنده ی ف

ھنگامی که بعداً نقشش برملا شد به جزای سختی گرفتار . به فکر شخصی نبود

ه ده سال پيش چه کسی » بزپا«پس از انقلاب اکتبر . آمد خيلی زود درنيافت ک

ا .  بود که به مسکو نزد من آمد١٩٢٣در سال .  داده استیرا فرار برخورد م

دلب. خيلی صميمانه بود ر تنش کردن ه . اس رژه ی سربازان ارتش سرخ را ب ب

د ه دادن افون و چيزھای ديگری ھدي ه وی يک گرام د و ب . تماشاخانه اش بردن

  . جھان را وداع گفت،پيرمرد، پس از چندی در شمال دوردست
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رد ردن يک . برای فرار از برزوف می بايست از گوزن استفاده ک دا ک م پي مھ

ته  ه جرأت داش ود ک ا ب دراھنم ان بزن ه بياب ود را ب ال خ صل س ن ف . باشد در اي

ا« رد» بزپ دا ک اھر پي رب و م ائی مج ست؟«: راھنم ه ني ور ک شروب خ  -» م

م می خورد« اد ھ ی چه؟ زي ه نيست يعن ر . مشروب خور ک در عوض علاوه ب

ت د اس وب بل د خ م متمايزن ه سخت از ھ شينان را ک ای چادرن ان ھ . روسی زب

دھا » .ستی سر خوبراھنمائی از اين بھتر نيست، پ سر خوب بع درست ھمين پ

  .٥٩را لو داد، ولی مرا سالم به مقصد رساند» بزپا«

ود بعدازظھر روز يک ين شده ب رای حرکت تعي ن روز مقامات . شنبه ب در اي

د ب داده بودن شقی ترتي شی ع ی نماي وان . دولت ه عن ه از آن ب ربازخانه ک در س

ه شھردار برخوردم و. تماشاخانه نيز استفاده می شد آفتابی شدم  ھنگامی که ب

ت و ر اس ب بھت ه مرات الم ب ه ح تم ک ه وی گف زودی ب ه  ب ست ب واھم توان خ

  .اين نيرنگ بود، ولی مصلحت اين طور اقتضا می کرد. اوبدرسک بروم

ا  اط بزپ ه حي ود را ب ن خ گ دوازده را زد م رج، زن اعت ب ه س امی ک ھنگ

 دراز کشيدم، بزپا رويم روی يک پوستين گسترده. سورتمه حاضر بود. رساندم

اه آب می شد . را با کاه سرد پوشانيد و آن را محکم بست و به راه افتاديم يخ ک

ودو قطره ھای سرد آب از سروصورتم راه اف اده ب د ورست . ت پس از طی چن

دم. داشتيمنگھ رون خزي ا بي اه ھ ان ک سورچی . بزپا بندھا را گشود و من از مي

  .که بوی ھوشياری از آن ھا نمی آمدصداھائی جواب دادند . سوت زد

                                                 
ام -٥٩ ه ن ن ب اب م ف » ١٩٠٥« در کت ری وص و ديگ ه نح داً ب رارم عم ش از ف ن بخ         اي

ده است ردن. ش ازگو ک ان ب رآندر آن زم ای   ھ ر رد پ زاری را ب يس ت ی پل ود يعن ه حقيقت ب   چ
ان ب. ياری کنندگان من آوردن تالين در ام نه اکنون اميدوارم اينان از تعقيب اس د، خاصه اي  مانن

ه جرم رين ک د، در آخ واھيم دي د خ ه بع ان ک ی، چن ده است؛ وانگھ ان ش رور زم شمول م شان م
  .مرحله ی فرار، لنين نيز مرا ياری کرده بود
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سی را  ن ک ته از اي ود و گذش ست ب ن م ای م راهراھنم تھم از .  داش ن آغ اي

ود اميمونی ب ود. ن اره ای نب ی چ دان کوچک خود سوار سورتمه ای . ول ا چم ب

درون و دو پوستين به تَ . شدم که به گوزن ھا بسته بود ن داشتم، يکی پشمش ب

رون ه بي ه. ديگری ب ودجوراب، چکم ه از پوست ب ز ھم لاه و دستکشم ني . ، ک

تياک ک اوس ستانی ي ازوبرگ زم لام، س ه ی ک ری . خلاص د بط دان چن در چم

  .ر برفنوشابه ی الکلی داشتم، يعنی بھترين وسيله ی حفظ جان در بيابان پُ 

  

  .سورچکف در خاطرات خود چنين حکايت می کند

از برج آتش نشانی در برزوف می شد تا شعاع يک ورست «

د روشوکوفسکی . ھمه چيز را بر روی مفرش برفی به خوبی دي

ا  ه آي د ک رج سؤال می کن که خوب می دانست پليس از نگھبان ب

ه  ار را طوری داد ک کسی شھر را ترک کرده است يا نه ترتيب ک

لاخی       اله ی س ا گوس ت ب ان وق ھر در ھم اکنان ش ی از س يک

ردشده ای از شھر خارج شود و راه توبوسک را در  . پيش بگي

ه  د و ب ن را دي رج اي ان ب تنگھب دد دس ه در ص يس ک گيری پل

زارش داد ود گ ه ب سکی گريخت ر . تروت شت س م از پ يس ھ پل

گوساله ی سلاخی شده به راه افتاد و بدين ترتيب دو روز ديگر 

  .من بعدھا از اين ايز گم کردن آگاھی يافتم» .را از دست داد

گوزن ھای پرشکوھی بودند که راھنمای . ما راه سوسياوا را در پيش گرفتيم

ود رده ب ه ای صد رأسی انتخاب ک ان گل ل اغلب . من از مي سورچی مست اوائ

ستادند ی اي ت م ا از حرک وزن ھ ی زد و گ رت م د       . چ ا را تھدي ر دو م ر ھ خط

رد. می کرد را فراموش می ک ه داشت وجود م ه رفت ه . سورچی رفت ود ک ن ب اي
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ه راه .  در اثر باد سرد مستی از سرش پريدکلاھش را از سرش برداشتم و ا ب م

م ه دادي ود ادام يده از . خ ان پوش ان بياب ه راستی سحرآميز از مي ود ب فری ب س

الی گوزن ھا سر . برف و در ميان کاج ھا و رد پای حيوانات د و در ح حال بودن

دکه زبان ھاي ود راه می پيمودن ه ب رون آويخت راه . شان از گوشه ی دھان به بي

کباري ای ي ت و پ دن در دس ام دوي ات ھنگ ه حيوان گفت آن ک ود و ش       ک ب

ی ر نم د ديگ د،. رفتن ی بودن ودات عجيب ا موج ن ھ نگی اي ستگی         و گرس  خ

د و . نمی فھميدند زی نخورده بودن ا چي بيست و چھار ساعت پيش از حرکت م

دام راه می ه م ود ک ار ساعت ب وديم حالا ھم تقريباً بيست و چھ ه . پيم هب ی  گفت

ازه  ا ت وان ھ ن، حي ای م د» دور«راھنم ته بودن ک. برداش ا ي ت،    آن ھ  نواخ

ا  گوزن. پيمودند ر ساعت راه میناپذير ھشت تا ده ورست د خستگی هھ ی  علوف

ی ود را م ستند خ ه گردن. ج زم ب شته ھي ک پ یي ستند و  شان م شان ب           رھاي

وئی می. ساختند می ه از آن ب د، سپس آن ھا جائی را ک ا سم می کندن  شنيدند ب

دند ی ش وردن م شغول خ د و م ی کردن وراخ م ان س ر را مي ن . س رای اي ن ب م

ور ھواپيمای خود در  رای موت انی ب ه خلب ان احساسی را داشتم ک جانوران ھم

دنھنگ ا پيشگوزن. ارتفاع چند صدمتری برفراز اقيانوس ه لنگي رد ب . شروع ک

  .چه غصه ای، بايد آن را عوض می کرديم

ديمدر ا برآم ان .  صدد يافتن اردوگاه اوستياک ھ ام بياب ا در تم اه ھ ن اردوگ اي

راھنمای من از روی . فاصله داشتند يکديگر پراکنده بودند و ده ھا ورست از

رد دا ک ا را پي دا يکی از آن ھ اً ناپي ای تقريب شانه ھ وی دود را از فاصله ی  . ن ب

نيد د ورستی می ش و. چن ويض گ ه تع اج ب ه سبب احتي ار ب ست و چھ ا بي زن ھ

م اعت را از دست دادي کوه . س ره ای پرُش اھد منظ د ش داد بع در عوض در بام

  :شدم
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شان  ه ن وان را ک ود سه حي دان زده ب سه اوستياک از ميان گله ای که سگ ب

اه  . کرده بودند، به کمند انداختند ان جنگل، گ اه از مي اديم و گ ه راه افت اره ب دوب

يده از ب ان پوش ان بياب د،       از مي ش زده بودن ه آت ی ک ار جنگل اه از کن رف و گ

رديم. می گذشتيم م و چای دم می ک . در برف، روی برف، آب جوش می آوردي

راط  ه اف ردم ک ه دقت مراقبت می ک راھنمای من الکل را ترجيح می داد و من ب

. ست انواخت می نمايد، باز ھم متفاوت راه با آن که به ظاھر ھميشه يک. نکند

داين را ا می شود فھمي ان .  از رفتار گوزن ھ ه مي ذريم ک ون از جائی می گ اکن

رار دارد ا . جنگلی از درختان سپيدار و در بستر رودخانه ای ق و چشم م اد جل ب

ذارد می پوشاند بجا اثر باريکی را که سورتمه از خود م . می گ وزن سوم دائ گ

ر  ی رود و از س رو م رف ف کم در ب ا ش ود، ت ی ش رف م دی از راه منح نومي

شار می آورده حرکاتی می کند، دوباره ب انوران ديگر ف در . راه می آيد و به ج

ذر می شود  ناحيه ای ديگر، راه، که از آفتاب گرم شده است، آن چنان سخت گ

سلد ر . که تسمه ی جلو سورتمه دو بار می گ وقفی سورتمه در اث پس از ھر ت

ا بندان در جای خود گير می کند و به حرکت درآ يخ وأم ب اره ی آن ت وردن دو ب

رود آمدن . زحمت بسيار است ا ف ی ب پس از مدتی حيوان ھا خسته می شوند ول

ردد ی گ ر م ان ت ائی آس اره راه پيم ين دوب ستن زم خ ب ب و ي ای . ش دای پ ص

ه زحمت شنيده می شود شند ب . حيوانات که سورتمه را مثل کاه به دنبال می ک

از کنيم و به عقب سورتمه ببنديم، چون عاقبت ناچار می شويم حيوان سوم را ب

ه نرمی و . حيوانات گرم شده اند و ممکنست سورتمه را از جا بکنند سورتمه ب

جنگل، در . بی سروصدا، مانند قايقی بر مردابی، آرام در حرکت است، می لغزد

دن ھوای گرگ و ميش غول آسا وه می کن ه ھست جل ر از آن ک   من راه را . ت

درخت ھا و بته ھا به سرعت از . ورتمه را احساس نمی کنمنمی بينم، حرکت س
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د ی گذرن ان م د. کنارم ی آي ر م ه نظ رارآميز ب ز اس ه چي و. ھم و ... چ و، ...چ چ

  .نواخت نفس گوزن در آرامش سنگين جنگل به گوش می رسد صدای يک

وديم . سفر ھشت روز طول کشيد ما ھفت صد کيلومتر را پشت سر گذاشته ب

ادتر می شد و حالا .  می شديمو به اورال نزديک ردپا و اثرھای روی برف زي

من خود را به عنوان مھندس تحقيقات . چشم آدم بيش از پيش به بشر می افتاد

ه . قطبی بارون تول معرفی می کردم ه شخصی برخورديم ک در نزديکی اورال ب

را م. قبلاً در اين مؤسسه ی تحقيقاتی کار می کرد و کارمندان آن را می شناخت

ه از سر . خوشبختانه مست بود. سؤال پيچ کرد من، به ياری يک بطری روم ک

ن موقعيت  ر خود را از اي احتياط با خود برداشته بودم، سعی کردم ھرچه زودت

ود. مچم باز نشد. دشوار نجات دھم ا اسب راه پيم وازات اورال می شد ب ه م . ب

ط آھن باريک را در پيش حالا کارمند دولت بودم و با يک مأمور ماليات، راه خ

ودم ه ب ن . گرفت ه م ود ک ن ب اھد اي رد، ش انی بب ه گم ی آن ک ستگاه ب دارم اي      ژان

  .ن ھستممشغول کندن پوستين اوستياک ھا از تَ چگونه 

ود بھيچوجه در خط آھن اورال موقعيت من ئن نب ه : مطم ا ک ن ج ا اي ه ھ غريب

ه اس ر تلگرافی تنافوراً به چشم می خورند ممکن بود مرا ھر لحظه ب د يک خب

ت سک دس داز توبول ودم. گير کنن ضطرب ب س از گذشت . م ه پ امی ک ی ھنگ ول

ن  ت راه آھ ن راح ود را در واگ اعت خ ست و چھارس رم«بي ان » پ دم، ناگھ دي

ائی. احساس کردم که بازی را برده ام ستگاه ھ ان اي ه  قطار از ھم می گذشت ک

ان و کار ا، نگھبان دارم ھ ا ژان يش در آن ھ دی پ ه چن ا آن ھم يس ب دان پل من

ود . تشريفات از ما پذيرائی کرده بودند ولی اکنون ھدف من در جھت ديگری ب

ردم ا احساس ديگری سفر می ک زرگ و . و من ب ه ی ب ايق نخست، کوپ در دق

اد . تقريباً خالی، به نظرم تنگ و گرم می آمد ود و ب ه تاريک ب به راھرو رفتم ک
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ی اخ ددر آن می وزيد و از سينه ام ب رون آم ادی بي ار فري اد شادمانی و : تي فري

  .آزادی

ستگاھیزنم در توقف بعدی قطار، تلگرافی ب ه اي ا قطار ب د خبر دادم که ب  بياي

ود ار ب ی دو قط ل تلاق ه مح ن . ک ه اي م ب ی را، دست ک ين تلگرام ار چن   او انتظ

ود. زودی ھا، نداشت م غيرطبيعی نب رزوف بيش از يک . خيلی ھ ا ب ا ت سفر م

روزنامه ھای پترزبورگ پر بود از وصف راه پيمائی .  طول انجاميده بودماه به

  .ما به سوی شمال

يد ی رس ت از راه م ازه داش ار، ت ن در راه . اخب ه م د ک ی کردن ر م ه فک ھم

ودم شته ب ازده روز برگ ن راه را در ي ام اي . اوبدرسک ھستم، حال آن که من تم

م در ن ن آن ھ ا م دار ب م دي رای زن ه ب ود ک ن ب خت روش ورگ س ی پترزب زديک

سدوا در خاطرات خود چنين نوشته . ژ. ن. ولی ديدار دست داد. غيرمحتمل بود

  :است

ی « دی در نزديک ده ای فنلان وکی، دھک ه در تري امی ک ھنگ

ستم، تلگرام را دريافت  پترزبورگ که در آن جا با پسرم تنھا می زي

دم ره در پوست نمی گنجي ان روز . کردم از شادمانی و دلھ . از لھم

ه در. د ود ک ه دستم رسيده ب ه ای مفصل ب آن، گذشته از شرح  نام

سفر، از من خواسته بود، در صورت آمدن به اوبدرسک، چند کتاب 

  . ببرمھمراهست برايش ای و لوازمی که در شمال ضرور

ه استه چنين ب رار گرفت ه ف . نظر می آمد که وی ناگھان تصميم ب

د به شتاب راه درازی را پشت سر می  گذارد و حتی از من می خواھ

ا يم يکديگر که در ايستگاه تلاقی قطارھ ه . را ببين ود ک ن ب عجيب اي

ستگاه بُ وددر تلگرام نام اي شده ب ورگ . رده ن ه پترزب د ب من روز بع
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ه بليت  م ک ا بفھم رفتم و کوشيدم تا از روی برنامه ی حرکت قطارھ

رم د بخ صدی باي ه مق ا چ ود را ت ی. خ رأت کسب اطلاع نم ردمج .  ک

دانم ا را ب ی . سوار قطار شدم بی آن که نام ايستگاه تلاقی قطارھ بليت

ود از . تا ايستگاه وياتکا گرفتم و شبانه سوار قطار شدم ر ب واگن پ

ھای  ھائی از خوراکی مالکانی که از پترزبورگ برمی گشتند و بسته

ذ  راهلذي تندھم شن .  داش ره«ج ه ی ک حبت » ھفت ود و ص ک ب نزدي

، خاويار، ماھی آزاد و شراب و )نوعی غذای روسی(ينی پيرامون بل

  .غيره دور می زد

از ديدار نزديک سخت . من تحمل شنيدن اين صحبت ھا را نداشتم

ان،  ب و در ھيج سيار منقل الی، ب دھای احتم يش آم ذاب و از پ در ع

ن ... بودم ا وجود اي و ب د واثق پرت ن امي م اي ددر دل دار : می افکن دي

د  اً روی خواھ ه در آن دو . دادحتم ی ک ودم، فردائ ردا ب ار ف در انتظ

د ی کردن ی م امينو تلاق ستگاه س ار در اي ام . قط ين راه ن ن در ب م

ادم  دگيم در ي ام زن رای تم ام ب ن ن ودم و اي ايستگاه تلاقی را فھميده ب

ديدم، سوار  شدم، ولی کسی را نپياده. داشتندقطارھا نگھ. دباقی مان

 از واگنی به واگن  وحشتناکدلھره ایزده با قطار ديگر شدم و شتاب

ی ر م ر س شيدم ديگ س. ک يچ ک ه، ھ ه. ن ی از کوپ ان در يک ا  ناگھ ھ

پس خود او کجاست؟ از قطار به پائين جھيدم . را ديدم. د. پوستين ل

د. د. و چشمم به چشم ل ا در . افتاد که از تالار انتظار می آم او آن ج

د از از اين که تلگرام را ناقص . جستجوی من بود مخابره کرده بودن

دازد وره در رفت و می خواست سروصدا راه بين ه زحمت . ک من ب

رم وش را بگي ستم جل رده . توان ن را ک رام حساب اي ام دادن تلگ ھنگ
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ه  ابود که ممکن ست به جای من ژاندارم ھا در انتظارش باشند و ب

د تقبالش بياين ی. اس ی م ر        ول ان ت ورگ آس ه در پترزب ت ک پنداش

ال  وانگھی خود را به ستاره. واند با من خود را مخفی کندت می ی اقب

  .بلند خويش سپرده بود

م ه دادي من از . ما به درون کوپه رفتيم و مشترکاً به راه خود ادام

ودم. د. آزادی و بی اعتنائی ل د و در واگن و . جا خورده ب می خندي

ی زد رف م د ح دای بلن ه ص ا ب ستگاه ھ ت از او. اي ی خواس م م  دل

جزای فرارش سياه چال . موجودی نامرئی بسازم، خوب قايمش کنم

ن . بود ه اي ود ک د ب ولی آشکارا خود را به ھمه نشان می داد و معتق

  ».بھترين راه است

وستان وفادارمان ما از ايستگاه راه آھن مستقيماً به مدرسه ی توپخانه نزد د

يم ر ھيچ. رفت دديگ اه در زن ه گ دم ک ائی را ندي دگيم آدم ھ ر مانن انواده ی دکت  خ

ستاده . ليتکنس اين قدر دچار تعجب شده باشند زرگ اي من در اتاق غذاخوری ب

د پس از . بودم و ھمه، نفس ھا در سينه حبس، مرا مانند شبحی نگاه می کردن

ه . آن که روبوسی کرديم تعجب و حيرت از نو شروع شد انع شدند ک سرانجام ق

د : اس می کنمھنوز ھم اين را احس. من خودم ھستم ده ای بودن چه ساعت فرخن

ا ی خطر. آن ساعت ھ ود بھيچوجه ول شده ب ع ن شان . مرتف ر خاطرن ن را دکت اي

ود. ساخت رزوف . در اصل، خطر تازه آغاز شده ب را از ب د شدن م مسلماً ناپدي

د لاع داده بودن ی اط ورای . تلگراف را از دوران ش ا م ی ھ ورگ خيل در پترزب

ه آزادیت. شناختند نمايندگان می ه ھای صميم گرفتيم به فنلاند برويم، آن جا ک  ب

خطرناک ترين نقطه، . آمده از انقلاب خيلی ديرتر پائيدند تا در پترزبورگدست 

أمور . ايستگاه فنلاند بود ه م اندکی پيش از حرکت قطار چند افسر ژاندارمری ک
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دند ن وارد ش ه واگ د ب ار بودن رل قط ه . کنت ه رو ب م ک ره ی زن ن در چھ در م

ام . ورودی نشسته بود خواندم که  چه خطری ما را تھديد می کند يک لحظه تم

ژاندارم ھا بی اعتنا به ما نگريستند و . اعصاب ما زير فشار شديدی قرار گرفت

  .اين بھترين کاری بود که می توانستند بکنند. راه خود را ادامه دادند

رد ورگ را ترک ک ه پترزب ود ک دلنين و مارتوف مدت ھا ب د و در فنلان  ه بودن

دگی  دزن ی کردن ل . م ه در آوري سيون ک اد دو فراک تکھلم رخ ١٩٠٦اتح  در اس

ود. داده بود دوباره شکافی عميق برداشته بود ردن ب . انقلاب در حال فروکش ک

د تأسف ١٩٠٥منشويک ھا از حماقت ھای خود که در سال   مرتکب شده بودن

ه موجب تأسف باشد، پس ولی بلشويک ھا کاری نکرده بو. می خوردند د ک دن

ه در . دست اندرکار تدارک انقلابی تازه بودند ارتوف ک ين و م ات لن ه ملاق من ب

تم ی نظمی . دھکده ی ھمسايه منزل داشتند رف شه ب ل ھمي ارتوف مث اق م در ات

ار . غريبی حکمفرما بود د يک آدمی تلنب در گوشه ای از اتاق روزنامه ھا ھم ق

گفت و شنود، گاه در اين انبوه غوته ور می شد و مارتوف در ضمن . شده بود

ده . مقاله ای را که احتياج داشت پيدا می کرد ز پراکن نسخه ھای خطی روی مي

ود ستر سيگار نشسته ب ا خاک ود و روی آن ھ ردعينک گر. ب ود ب ی  آل روی بين

شه ھای ظريف . باريکش کج نشسته بود مارتوف مانند ھميشه سرشار از اندي

ارتوف : ولی در او يک فکر، و مھم ترين افکار وجود نداشت. و تابناک بود م

  .نمی دانست چه بايد کرد

شيد.  بود حکمروادر اتاق لنين مانند ھميشه نظمی نمونه . لنين سيگار نمی ک

 -ست اصل اين-و . روزنامه ھای لازم با ياداشت ھای ضروری در دسترس بود

ا منتظر در اين چھره ی غير شاعرانه ولی خارق العاده  اطمينانی خلل ناپذير ام

 ٢٧٩ 



 زندگی من                                                                              لئون تروتسکی

ا . به چشم می خورد ود ي رده ب ھنوز روشن نبود انقلاب به طور قطع فروکش ک

  .اين که فقط درنگی بود برای دوباره سر برکشيدن

ارب  ری تج ی نظ دبينان، بررس ا ب ارزه ب ال مب ر ح ه ھ رورش  ١٩٠٥ب ، و پ

را و  لنين در گفت. کادر برای انقلاب آينده ضرورت حياتی داشت گو، کارھای م

ه         رد ک ی ک رزنش م ن س ه م ی ب رد، ول ی ک د م ودم تأيي ته ب دان نوش ه در زن ک

ا در  شويک ھ ی در رديف بل م، يعن از نتيجه گيری ھای سازمانی سرباز می زن

م ی آي ت. نم م داش ق ھ ائی را در . ح ن آدرس ھ ه م داحافظی ب ام خ ھنگ

دا اده پي وق الع ت ف رايم اھمي ه ب سينگفورس داد ک ردھل ين .  ک ه لن تانی ک دوس

سينگفورس  نشانی آن ھا را داد برای من و خانواده ام در اوگلبو در نزديکی ھل

ا دتی در آن ج ز م سر مسکنی پيدا کردند که پس از من، لنين ني  مسئول .آورد ب

قول . بود يعنی ناسيوناليست انقلابی فنلاندی» آکتيويست«پليس ھلسينگفورس 

روز  دداده بود که در صورت ب ه من ھشدار دھ ورگ، ب من در . خطر از پترزب

ا  ه دني دان ب ای اقامت من در زن ه در اثن وچکم ک سر ک ا زن و پ انی ب و زم اوگلب

ام . بردم بسر آمده بود ه ن ابی ب من در اين جا، در تنھائی، شرح سفرم را در کت

ن راه» رفت و برگشت« ه از اي ولی ک ا پ ه دست نوشتم و ب ق  ب آوردم، از طري

تکھلم،  تماس ه رف ه خارج د. ب يه ماندن اً در روس سرم موقت ا پ م ب ک زن . زن ي

رد ی ک رز ھمراھ ا م را ت دی م ست فنلان ا . اکتيوي تان م ان در آن دوران دوس آن

د و دشمنان سوگند خورده ی ١٩١٧بودند، در  ا درآمدن  به کسوت فاشيست ھ

  .انقلاب اکتبر شدند

 ی خود را در پيش من با يک کشتی مسافربر اسکانديناوی راه مھاجرت تازه

 .گرفتم که ده سال ادامه يافت
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    ::دھمدھم شانز شانزفصلفصل

  مھاجرت دوم و سوسياليزم آلمانمھاجرت دوم و سوسياليزم آلمان
  

  

ره ال  کنگ شکيل     ١٩٠٧ی س دن ت ستی لن ساھای سوسيالي ی از کلي  در يک

د ود. ش فته ب انی و آش ولانی، توف لوغ، ط ره ش ن کنگ ای  . اي ورگ دوم در پترزب

دان، انقلاب در حال ف. دوم تشکيل شده بود ه ی ب ی علاق ود، ول ردن ب روکش ک

وزه ی در ح ود حت ديد ب ی ش يس، خيل ی انگل ای سياس رال. ھ يس  ليب ای انگل ھ

ان را  شان دعوت میھاي گان سرشناس کنگره را به خانهکنند شرکت ا آن کردند ت

  .به مھمانان بشناسانند

ود رده ب روز ک ول . جذر آغاز شده ی انقلاب، در ضعف بنيه ی مالی حزب ب پ

ه ت ودن افی نب ز ک ره ني اندن کنگ ان رس ه پاي رای ب ه ب شت، بلک رای بازگ ا ب . نھ

د  ر گنب ام مسلحانه، زي اره ی قي ه درب ه ی مباحث ر در بحبوب ن خب ھنگامی که اي

د رد؟ . کليسا پيچيد، نمايندگان بی آرام و درمانده به ھم نگاه می کردن د ک چه باي

يک .  ھم سخت غيرمنتظردر کليسای لندن که نمی شد ماند؟ راھی پيدا شد و آن

لاب روس وام ب ه انق سی حاضر شد ب رال انگلي د وليب نم سه دھ تباه نک ر اش  اگ

ه خواست سفته ولی می. ھزار ليره دگان امضا ی شرکت ی انقلاب را ھم  ءکنن

ر از مليت ھای . کنند ای آن امضای صدھا نف ه پ انگليسی سندی دريافت کرد ک

ورد ی خ ه چشم م ف روس ب رای . مختل ی ب ست ول ی باي فته م ه س ت وج  درياف

داد  ھای جنگ به حزب امکان نمی ھای ارتجاع مانند سال سال. ھا صبر کند مدت
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شد الغ بيندي دين مب فته. ب ه س ود ک وروی ب ت ش دن را  یحکوم ره ی لن  کنگ

  .چه با تأخير، انجام می دھد انقلاب ھمه ی تعھدات خود را، اگر. پرداخت

رار در روزھای نخست کنگره، در کليسا  را مخاطب ق د م د و تنومن مردی بلن

می با تبس. ش برجسته و کلاھش گرد بودصورتش پھن، استخوان ھای فکّ . داد

ت تانه گف ت«: دوس ی از دوس ن يک ستمم ما ھ يدم» .داران ش ب پرس ا تعج : ب

تدار؟« ته» دوس ه از نوش د ک وم ش خن معل ن س دان م دلی دوران زن ای ج         ھ

ار ا برای نخستينمن او ر. گورکی ايستاده بوددر برابر من ماکسيم . می گويد  ب

م يکی از دوستاميدوارم که نياز ب«گفتم . می ديدم داران ه گفتن نباشد که من ھ

ی  ھنرپيشه. ھا خيلی نزديک بود گورکی در آن روزھا به بلشويک» .شما ھستم

ود راھش ب دريوا ھم انم ان روف خ يم. مع دن رفت ه تماشای لن م ب ا ھ دھا ب ا بع . م

شما سر در «: ی با سر، و آميخته با حيرت، به اندريوا اشاره کرد و گفتگورک

د » .می آوريد، او به ھمه ی زبان ھا صحبت می کند گورکی خود فقط روسی بل

  .بود، ولی خيلی خوب

  می شناختمش١٩٠٤من در کنگره ی لندن با روزا لوکزامبورگ که از سال 

ر  يش ت دمب ک ش ف و لا. نزدي ک، ظري ود کوچ ی ب شمانی زن ا چ دام ب ر ان غ

دپُ  ی باري ه روح از آن م درت شخصيت. رشکوه ک شه اش  اق سارت اندي ش، ج

شه -متمرکز، دقيق، بی رحم -شيوه ی او . می داشت آدمی را به احترام وا  ھمي

د د مان ه اش خواھ ه ی روح قھرمانان ود. آين ی ب امع و غن ن زن، ج ت اي . طبيع

شی لاب و سرک سا انق ر ان سان و ھن ای آن ان دهھ ا پرن ت ب ا و  ن، طبيع         ھ

بزه ر س ايش، ھ ه  ھ ورگ را ک ست روح روزا لوکزامب ی توان وعی م ه ن ک ب ي

بش درآورد ه جن ت ب ی داش ای فراوان ت. تارھ سکی نوش وئيزه کائوت ه ل : او ب

رداب « ولی من بايد کسی را داشته باشم که حرفم را باور کند که اشتباھی در گ
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ده تاريخ جھان به حرکت درآمده ام، ی آفري رای غاز چران  حال آن که در اصل ب

ن : من مناسبات نزديک شخصی با روزا لوکزامبورگ نداشتم» .شده ام رای اي ب

د اه بودن م . او را از دور می ستودم. کار ديدارھای ما خيلی کم و کوت و شايد ھ

  ...در آن زمان به ارزش وی درست پی نبرده بودم

ه او در مورد انقلاب به اصطلاح مداوم ، اصولاً ھمان موضعی را گرفته بود ک

ن مسأله مشاجره ای . من داشتم ورد اي ين در م ين من و لن سا ب در محراب کلي

ود ه ب وخی در گرفت ه ش د. نيم ه زده بودن ا حلق گ دور م دگان، تن ين، . نماين لن

ه «: اشاره به روزا لوکزامبورگ، گفت ه او ب مطلب از اين جا ناشی می شود ک

افی روس دازه ی ک ستان د ني ن پاسخ دادم» .ی بل سي«: م م را زدر عوض مارک

  .نمايندگان خنديدند و ما ھم با آن ھا» .خوب بلد است

ا  اره ی نقش پرولتاري ات خود را درب ا نظري در جلسات کنگره فرصت يافتم ت

لنين . قان بيان کنمدر انقلاب بورژوازی و به ويژه مناسبات او را با طبقه ی دھ

تروتسکی معتقد است که در انقلاب امروز «:  چنين گفترانی مندر پايان سخن

ر سر مسأله ی مواضعی  در اين. منافع پرولتاريا و دھقانان مشترک است جا ب

ود دارد ی وج دت اساس ت وح ورژوازی گرف زاب ب ر اح د در براب ه باي ن » .ک اي

ان در سال  ردن دھقان سخنان چقدر به افسانه ای که برای من در مورد گمراه ک

ه سخن. شبيه استاخته اند،  س١٩٠٥ ادآور شد ک د ي رانی من در کنگره ی باي

لاب ١٩٠٧ س از انق نم، پ ی ک د م املاً تأيي اد آن را ک ز مف روز ني ه ام دن، ک  لن

ورژوازی  ان و ب ر دھقان ستی در براب ه ی مواضع بلشوي وان نمون ه عن اکتبر، ب

  .بارھا به چاپ رسيد

ه تم ک م رف ه استقبال زن رلن ب دمن از لندن به ب ورگ بياي ود از پترزب رار ب .     ق

ود رده ب رار ک يبری ف اروس از س ام پ ام . در آن اي ه ن را ب اب م اروس کت      پ
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شت« ت و برگ ھر » رف ادن در ش ک ک يال دموکراتي شارات سوس اه انت ه بنگ ب

ه داد رارم . درسدن ارائ ه حاوی شرح ف ر بروشور خود ک ه ب ردم ک ل ک من تقب

د. يسم بنوبود، پيش گفتاری در مورد انقلاب ار پس از چن ن پيش گفت اه  از اي م

اب  لاب«کت يه و انق د» روس د آم ن در . پدي اروس و م م، پ ری، زن ه نف ا س م

وديمئيسسو ود.  پياده به راه افتاده ب ستان ب د. اواخر تاب ا باشکوه بودن . روزھ

ی ير م ا ش د، م ی وزي سيم خنکی م ا ن ستان راصبح ھ وای کوھ يديم و ھ       نوش

ود سر سعی. می بلعيديم  ما در پائين آمدن از بی راھه ھای کوھستان نزديک ب

  .زنم و مرا به باد دھد

راق  ود، ات دان جزء ب رای کارمن ه ييلاقی ب ما در بوھم در شھر ھيرشبرگ ک

ديم ا مان ا آن ج ه ھ رديم و ھفت د . ک ی ش ام م ه تم ان ک ور  -پولم ه ط ر ب ن ام اي

ه         پاروس يا من برای مطبوعات-ادواری اتفاق می افتاد  سوسيال دموکرات مقال

ستی  . می نوشتيم شارات بلشوي رای يکی از بنگاه ھای انت من در ھيرشبرگ ب

ردم ام ک ان تم ی آلم يال دموکراس اره ی سوس ابی را درب ورگ کت در   . در پترزب

ردم  ان ک ر را بي ن فک ار اي ين ب رای دوم اب ب ن کت ال (اي ار در س ستين ب نخ

ه ماشين غول پيکر س): بود» ١٩٠٥« ان در لحظه ای ک وسيال دموکراسی آلم

ه رای جامع ه صورت ستون اصلی  یب د ب ی است، می توان ورژوازی بحران  ب

سرواتي ام کن دزنظ ه        . م درآي نم ک ی ک يش بين ستم پ ی توان ا نم ه آن روزھ البت

د د ش د خواھ د در عمل تأيي ا چه ح اور نظری ت ن ب م   . اي ا در ھيرشبرگ از ھ م

ه جدا شديم و ھر ه :  راه خود رفتکس ب م ب ه کنگره ی اشتوتگارت، زن من ب

ان ه آلم اروس ب ه، و پ رای آوردن بچ يه ب يونال . روس ره ی انترناس در کنگ

اح چپ مسلط .  روسيه شنيده می شد١٩٠٥اشتوتگارت ھنوز بوی انقلاب  جن

  .بود
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وز . از اسلوب ھای انقلابی احساس می شدسرخوردگی اما در ھمان وقت  ھن

ون ر ه انقلابي دب ی ش ه م شم . وس توج ه چ سخر ب ی از تم ی در آن رنگ        ول

د: می خورد شته اي ا برگ ه سوی م م ب از ھ ه در سال . خوب، شما ب ھنگامی ک

رش ١٩٠٥ ه نظ يدم ک ر پرس ور آدل تم از ويکت ی رف يه م ه روس ن ب  از راه وي

ر . درباره ی شرکت سوسيال دموکراسی در حکومت موقتی در آينده چيست آدل

ادی «:  داد آدلرواربه من جوابی اری ھای زي ی گرفت ا حکومت فعل وز ب شما ھن

د ه درد آوري ده ب رای حکومت آين من در » .داريد، لزومی ندارد که سرتان را ب

ی از «: اشتوتگارت اين نکته را به آدلر يادآوری کردم نم، شما خيل رار می ک اق

د بيش تر آن چه من فکر می کردم، ر ».به حکومت موقت نزديک شده بودي  آدل

ود ه اش خوب ب ا من ميان ريش نتيجه: اصولاً ب ات عمومی در ات ی  حق انتخاب

  .زحمات شورای نمايندگان کارگران پترزبورگ بود

ال  ه در س يس ک ده ی انگل چ، نماين وزه ی ١٩٠٢کل تفاده از م ازه ی اس  اج

رانس ديپلماتيک  بريتانيا را برای من گرفته بود، در کنگره ی اشتوتگارت، کنف

درا مجم ان نامي د. ع راھزن ن حرف خوشش نيام رنس بولوف از اي حکومت . پ

ر رگ ب رد ورتمب راج ک چ را اخ رلن، کل شار ب ر ف ی . اث ل را ناراض ار بب ن ک اي

د دامی بکن چ اق ه اخراج کل ه علي رد ک . ساخت، ولی حزب نتوانست تصميم بگي

  .حتی تظاھراتی ھم به عنوان اعتراض تشکيل نشد

يک شاگرد بداخلاق اخراج : ه به کلاس درس بود کنگره ی انترناسيونال شبي

د ه ی شاگردان ساکت می مانن درت عددی سوسيال . می شود و بقي در پشت ق

  .دموکراسی، سايه ی ناتوانی احساس می شد

ودم١٩٠٧در اکتبر  زودی . در وين ب ا بچه از راه رسيد ب ز ب م ني ا، در . زن م

ا ام انتظار موج تازه ی انقلاب، در حوالی شھر، در ج ه ن » ھرتن دورف«ئی ب
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ديم کنی گزي ود. س ولانی ب ار ط ر از . انتظ ر، غي وجی ديگ ال م ت س پس از ھف

چرا . موجی که خاک اروپا را به خون آغشت. انقلاب، ما را از وين بيرون راند

اريس ئوين را انتخاب کرديم، حال آن که ھمه ی مھاجران ديگر در سو ا پ يس ي

  اقامت داشتند؟

ودم زندگی من در آن دوران به . سياسی آلمان از ھمه جای ديگر نزديک تر ب

اين بود که وين را . برای اقامت در برلن ممنوعيتی از جانب پليس وجود داشت

ا  بيش تر ولی طی اين ھفت سال چشم من. انتخاب کرديم ود ت ه ب به آلمان دوخت

  .و پا زدن موش خرمائی در دھلی شبيه بود به دست اتريش که سخت

ور آد ناس را از ويکت ر سرش ر، رھب ناختم١٩٠٢ل ی ش ع آن .  م الا موق ح

شناسم ه اش ب زب را در مجموع ون او و ح يط پيرام ه مح ود ک يده ب ا . رس ب

او آن روز از .  در خانه ی کائوتسکی آشنا شدم١٩٠٧ھيلفردينگ در تابستان 

ه  یقله  انقلاب بالا می رفت ولی اين مانع نمی شد که به روزا لوکزامبورگ کين

ور شتب ب کن ارل لي شمارد٦٠زد و ک وار ب د .  را خ يه، مانن ورد روس ا در م   ام

د رين استنتاجات را بکن شه دارت از . خيلی ھای ديگر در آن روز، حاضر بود ري

ه  ه روزنام ه سايت«مقاله ی من ک ه خارجه آن را از » دی نوي رارم ب ل از ف قب

د کل ادل چن ه من پس از تب رد و ب شنھاد روسی ترجمه کرده بود تمجيد ک ه، پي م

ه رد ک ديگر ک و«را  يک د» ت وردنم ش ه خ ب يک ه موج يم ک اب کن ه . خط ن ب اي

ه  مناسبات ما نوعی صميميت ظاھری بخشيد که برای آن نه شرايط اخلاقی و ن

  .سياسی مھيا بود

                                                 
٦٠- Karl Liebknecht    ه ان و يگان يال دموکراسی آلم ره ھای سوس  از درخشان ترين چھ

 از طرف ١٩١٩او نيز در سال .  رأی مخالف داد١٩١٤نماينده ای که به اعتبار جنگی در سال 
  .پليس آلمان کشته شد، م
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رد و  اد می ک ھيلفردينگ آن روزھا از سوسيال دموکراسی آلمان به حقارت ي

وان نق ه عن ريش را ب وه می دادفعاليت سياسی ات ل آن جل ن . طه ی مقاب ی اي ول

ت ی رف رون نم اق بي واری ات ار دي اد از چھ ه صورت . انتق ماً ب ھيلفردينگ رس

ر د، لاغي ان مان ه . کارمندی ادبی در خدمت حزب آلم ود ب ن ب ه در وي ھنگامی ک

ملاقات من می آمد و يکی از شب ھا مرا به جمع دوستان اتريشی مارکسيست 

ردم. ردخود در قھوه خانه ای ب دار می ک تم از او دي رلن می رف . من ھم که به ب

ادوارد . روزی با او و مک دونالد در يکی از قھوه خانه ھای برلن گردھم آمديم

د جواب می داد. برنشتاين مترجم بود اينک . ھيلفردينگ می پرسيد، مک دونال

ا وابی را، چون حرف ھ ه ج اد دارم و ن ه ي ه سؤالی را ب  از آن گفت و شنود ن

کداميک از اين سه : من از خود می پرسيدم. سخت پيش پا افتاده و بازاری بود

اممزنفر از آن چه من آن را سوسيالي ر م می ن ن  بيش ت فاصله دارد؟ پاسخ اي

ه ای . سؤال دشوار بود طی مذاکرات صلح برست ليتوفسک از ھيلفردينگ نام

ائز اھ. دريافت کردم دارد، آن با آن که می دانستم در نامه مطلب ح ميت وجود ن

شودم ه نگ الی از علاق دای : را خ ستين ص ر نخ لاب اکتب س از انق ه پ ن نام اي

ود ستی ب رب سوسيالي ستقيم از غ ن . م گ از م ه ھيلفردين ن نام د؟ در اي و بع

ه است ن ريخت ر آن در وي ه نظي ود ک در . آزادی يکی از دکترھائی را خواسته ب

م از انقلاب سخن ن ه ھ ی يک کلم ه حت ن نام وداي ه ب را . رفت ه م ی او در نام ول

ود» تو« رده ب ه ھيلفردينگ را خوب می شناختم و . خطاب ک ردم ک    فکر می ک

اورم نمی شد. در موردش دچار تخيلات نمی شدم ن ب ا وجود اي ی ب  خوب. ول

ه ای «: دارم که لنين با اشتياق پرسيدبخاطر  د شما از ھيلفردينگ نام می گوين

انش  «-» خوب؟ «-». داشتمای  بله نامه-» ايد؟ داشته م ميھن آزادی يکی از ھ

اره «-» گويد؟ ی انقلاب چه می  درباره-».را خواستار شده است ی انقلاب  درب
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رممکن است «-» ھيچ «-» يچ؟..ھی» «.گويد ھيچ نمی ا چشمانی » .غي ين ب لن

رد دين فکر خو . که از تعجب گشاد شده بودند به من نگاه می ک ی من زود ب ول

ه  رفتم ک ط گ سک فق ت ليتوف راژدی برس ر و ت لاب اکتب گ انق رای ھيلفردين ب

د ه فکر ھموطن خودش بيفت ه ب ن ک رای اي رای . فرصتی بود ب نم ب لازم نمی بي

  .خواننده شرح دھم که لنين از تعجب چه قيافه ھائی به خود گرفت

رد ر و : ھيلفردينگ اول مرا با دوستان وينی خود آشنا ک ائی، ماکس آدل اتوب

ه در قلمروھای مختلف از من.کارل رنر د ک ائی بودن   اين ھا صاحب فرھنگ ھ

ا  ای توأم با احترام بسيار شاھد گفت و شنود آن با علاقه. دانستند میتر  بيش ھ

زوده شد بزودی ولی. بودم» سانترال«در کافه  . بر احترام من نوعی شگفتی اف

ه  به عکس، قماش آن. ھای انقلابی نبودند ھا، انسان اين انسان ھا قماشی بود ک

د رار می دھ ی ق ز . آدمی آن ھا را در نقطه ی مقابل سنخ انقلاب ه چي ن در ھم اي

ا مسائل، در اشاره روبرو در شيوه ی: آنان نمايان بود  ھای سياسی و شدن ب

ای روان نفسارزش دادن ھ اد ب ه اعتق ی. شناسی، در رضايت از نفس ن ه حت  ب

  .ورژوازی را می شنومشان، خرده بنظرم می آمد که در آھنگ صداي

گ در      ا فرھن ای ب ست ھ ن مارکسي ه اي ودم ک ورده ب ه خ ن يک ژه از اي ه وي  ب

ار  ه ک ی و ب زرگ سياس سائل ب ورد م ستی در م ای مارکسي لوب ھ ردن اس     ب

اتوانی . گردش ھای انقلابی ناتوانی از خود نشان می دھند ن ن ر اي ه زودت از ھم

ردم» رنر«را در  ا. مشاھده ک ا ساعت ھ ه نشستيم و چون م ادی در کاف ی متم

ر » ھوتن دورف«شب دير وقت بود تراموای ديگر به  ن رو رن ت؛ از اي نمی رف

زل وی بخوابم ا فرھنگ و صاحب . پيشنھاد کرد که شب را در من د ب ن کارمن اي

د صدراعظم  ه ده سال بع د ک قريحه ی ھابسبورگی آن روزھا در خواب نمی دي

شود ريش ب ين. جمھوری ات ا در ب ای م اره ی دورنم زل، درب ه من ه ب  راه از کاف
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ا موقعيت  تحولات روسيه صحبت می کرديم که در آن زمان ضدانقلاب در آن ج

ود رده ب ت ک ود را تثبي ا . خ ارجيی ب ائی خ ی اعتن ا ادب و ب اره ب ن ب ر در اي رن

ی. فرھنگ سخن می گفت ر وزارتخانه ی اتريشی بارون بک خيل ورد  بيش ت م

ود وجھش ب ان و اصول عقا. ت روه مالک ه گ ود ک ن ب يه اي اره ی روس دش درب ي

اً بخت آن را  دی کشور تطابق دارد و متعاقب بورژوازی با تکامل نيروھای تولي

اکم مرکب از . دارند که دوام بياورند روه ح ده ی من گ من پاسخ دادم که به عقي

ای  الاً پرولتاري ه احتم ازه ای است ک لاب ت د انق يش درآم ورژوازی پ ان ب مالک

انيدروس د رس درت خواھ ه ق اه .  را ب راغ نگ ر چ ور تي ر ن م در زي وز ھ  من ھن

نم ل اندرسفيه را، می بي را . گذرا و مغرور رنر را، نگاه عاق اً پيش بينی م حتم

ل پيش. پنداشت سوادی سياسی می یخيالبافی ب وئی آن عارف استراليائی  مث گ

ستی  ی سوسيالي ين الملل اشتوتگارت روز که چند ماه پيش از آن در کنگره ی ب

ر پرسيد. و ساعت انقلاب جھانی را معين کرده بود ده «: رن ن طور عقي شما اي

زود» داريد؟ ه من مسائل روسيه «: و سپس با ادبی خردکننده اف امکان دارد ک

شناسم ت ن ه کفاي ه» .را ب ا زمين ه م رای ادام شترکی ب نود  ی م ت و ش ی گف

ه او از ديالکتيک ان. نداشتيم ه برايم روشن شد ک در دور است ک ان ق ی ھم قلاب

  .ی مصر کارترين فراعنه محافظه

ر شد ی . اين نخستين برداشت ھا با گذشت زمان فقط عميق ت ن کسان خيل اي

الات  ی مق ره ی سياس سائل روزم ارچوب م ستند در چھ ی توان د و م ا بودن دان

رهھر چند. نسان ھائی بيگانه بودندمارکسيستی بنويسند، ولی برای من ا ی   داي

دارتر مش اور خود پاي ن ب ردم، در اي ر می ک  اھدات و ارتباطات خود را وسيع ت

اه . می شدم شان، گ ی آشکارتر از مقالات آن ھا در گفت و گوھای ميان خود خيل

يس و  ديس از پل اه ترس و تق ک، گ اه خودستائی يک مال ملت پرستی علنی، گ
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دگاه رفتاری بازاری در ب ستم از درون و می توافقط . رابر زن، نشان می دادن ن

ی«: در درون خود فرياد برآورم د انقلاب ارگران » .به اين ھا می گوين منظورم ک

ريش استزنه، قصدم گل سرسبد مارکسي. نيست دگان . م پيش از جنگ ات نماين

ان، سندگان پارلم اراننوي ه نگ ه روح . ، روزنام افتم ک دارھا دري ن دي ن در اي م

را در خود نھان دارد  يکديگر فاوت ازقادر است عناصر کاملاً مت چگونه انسان

ستم  ائی از يک سي ذيرفتن منفی بخش ھ ان پ و و چه فاصله ای وجود دارد مي

ستمی، احل شدن کامل در سي شناسی تيپ روان. چوب آنر و خودسازی در چھ

ی از سنت مارکسيستی فقط در دوران تکان دن انقلاب اعی و بري ا و  ھای اجتم ھ

ار  ی مارکسيست اتريشی اغلب خردهول. تواند پديد آيد رسوم می ورژوائی از ک ب

ه در می ا آن بخش از نظري ستی را  آيد که اين ي وقی-ی مارکسي ابی حق ل کت  -مث

ال دن کاپيت ل از خوان د حاص ت و از درص ده اس دگی خوان ی زن د م ن . کن در وي

 ھا آمد و خودپسند، مارکسيست و ر رفتمراتب اداری، پُ  پادشاھی، دارای سلسله

ديگر  راميک ا احت ر«: را ب ای دکت ی» آق اب م د خط ه . کردن ب ب ارگران اغل ک

سر در تمام ھفت سالی که در وين. گفتند می» رفيق آقای دکتر«ھا  آکادميسين  ب

ه  ا آن ک زنم، ب ن سران حرفم را ب بردم، امکان نيافتم حتی يک بار با يکی از اي

کردم، در می  عضو سوسيال دموکراسی اتريش بودم، در جلسات آن ھا شرکت 

شان ھمکاری ان ھاي ا ارگ  داشتم و دمونستراسيون ھايشان حضور می يافتم، ب

خن اه س اه گ ردم رانیگ ی ک انی م ان آلم ه زب اھی ب ای کوت يال . ھ ران سوس رھب

اه  ا تظاھرات م سات ي ه در جل دموکراسی را با خود بيگانه می يافتم، حال آن ک

ارگران سوسيال دموکرات سر از حرفم مه بدون زحمت با ک ن . می شد ب در اي

ه بيش از  ود ک ابی ب رايم کت ارکس و انگلس ب موقعيت مجموعه ی نامه ھای م

  .ھمه چيز بدان نياز داشتم
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ات من، بلکه مجموعه ی احساس  اين کتاب نه تنھا مطمئن ترين مميز نظري

ران وينی سوسيال. جھانی من بود ان فرھب ائی راو دموکراسی ھم ه رمول ھ  ب

 می بردم، ولی فقط کافی بود که محور اين فورمول ھا پنج می بردند که منکار 

ايز از يک املاً متم وی ھای ک ا محت ديگر،  درجه تغيير کند تا مفاھيم واحد را ب

ر واقعی. رکنيمپُ انی محدود، سطحی و غي اظ زم ود از لح ا وحدتی ب . وحدت م

ه تنھ نامه رای من ن امی ھای مارکس و انگلس ب ا يک وحی نظری، بلکه الھ

ا . شناسی نيز بودوانر ه ب ردم ک با خواندن ھر صفحه ی اين کتاب احساس می ک

وی دارم شاوندئی معن ا خوي ن ھ ر دو اي ا و . ھ سان ھ ا ان بات آن دو ب مناس

ود ن ب رايم روش ان ب دس        . عقايدش د، ح ته بودن ه گذاش ان ناگفت ه را آن آن چ

ودم ين ھاشان شريک ب ا و ک ارک. می زدم، در علقه ھا، خشم ھ س و انگلس م

ی  ا انزواطلب ری ي انقلابی ھائی به تمام معنی بودند، بی آن که اثری از گوشه گي

ه . در آن ھا ديده شود د ک ستند ھر لحظه بگوين ھر دو، خاصه انگلس، می توان

ه .  بيگانه نيست برايشانھيچ چيز از آن چه انسانی است ی ک اھی انقلاب ی آگ ول

ا ر ود آن ھ ده ب ين ش شان عج ام خون ا تم ت ب اخته ی دس ه س ا ورای آن چ

ز . انسانست قرار می داد ا حضورشان ني ا خود آن دو، بلکه ب حقارت نه تنھا ب

ارزش . ه ی کفششان بچسبدابتذال حتی نمی توانست به پاشن. مانعة الجمع بود

ه دادن شان، علق وخی ھاي شان، ش ره ھاي ی روزم شان و حت رين ھاي ن ت ا،  اي ھ

ود وی ب الت معن ا اص وأم ب شه ت اره. ھمي ستند درب ی توان ی  م ردی حکم ی ف

د، . نابودکننده صادر کنند، ولی برای پنھان شدن غيبت نمی کردند بی رحم بودن

  .ولی عھد شکنی نمی کردند

ار ه و وق اوين، مرتب ال، عن ال و مق اختگی آن دو ق وار س ه خ          را، ناگفت

مردند ی ش ی کن. م ی م رافيت تلق ورژوازی در آن دو اش رده ب ه خ د در آن چ
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ری انقلابيحقيقت  ودچيزی جز برت ود. شان نب ن ب رين شاخص آن دو اي م ت : مھ

دن . استقلال ذاتی و مطلق از عقايد جاری، ھميشه و در ھر شرايط ھنگام خوان

ه در وقت  نامه ھای آن دو، ھمان احساس ردم ک ر ک ان ت ر و نماي را برجسته ت

ودم رده ب ان ک ار ديگرش ه ی آث ار: مطالع ا م را ب ه م د     آن چ کس و انگلس پيون

می داد، ھمان چيزی بود که از مارکسيست ھای اتريشی به طور آشتی ناپذيری 

ود اخته ب دايم س الي. ج ان از رئ ن مردم ود  مزاي ه خ ويش ب ی خ ت بين       و حقيق

  .می کردند ولی در اين جا نيز در سطح شنا. می باليدند

ريش در وحزب سوسيال دم الا١٩٠٧کرات ات ه منظور ب د خود  ب ردن درآم  ب

د بر اک و . آن شد که کارخانه ی نانی تأسيس کن ار از نظر اصولی خطرن ن ک اي

ردم، . از نظر عملی غيرقابل دوام بود ارزه ک ن قصد مب ا اي از روز نخست من ب

ا آن  ه می خواستند ب رفتم ک ل گ سمی تحوي ولی از مارکسيست ھای وين فقط تب

  .برتری خود را بنمايانند

ت پس از گ راوان عاقب ای ف شی پس از کشمکش ھ ه حزب اتري ذشت دو دھ

ه . مجبور شد کارخانه را با ننگ و زيان به شرکتی خصوصی بفروشد اتوبائر ک

رد  ی ک اع م ارگران دف ر نارضايتی ک ود در براب ه  -از خ ن ھم ه اي ارگرانی ک ک

د رده بودن داکاری ک ی آورد،    -ف ه م روش کارخان رای ف ه ب ی ک ه دلائل  از جمل

ولی به کارگران نگفت چرا .  بود که من ھنگام تأسيس آن زده بودمحرف ھائی

ن  شدارھای م ه ھ را ب ود و چ ده ب ودم، او ندي ده ب ن آن روز دي ه م ه -آن چ  ک

وده استبھيچوجه  ی شخصی نب ره ی تيزبين ود-ثم اده ب ای .  وقعی ننھ من مبن

ودم، داده ب رار ن دم و صندوق حزب ق ازار گن  استدلال خود را براساس وضع ب

رمايه داری  ه ی س ا در جامع زب پرولتاري ت ح ن موقعي د م ه ی دي ه زاوي   بلک

ود اری . ب وان معي ه عن حت آن ب ی ص د، ول ی آم ز م صب آمي ر تع ه نظ ن ب      اي
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شانه ی آن  . بينانه تر ثابت شدواقع  اين که ھشدارھای من بعدھا تأييد شد فقط ن

  .تری داشتاست که اسلوب مارکسيستی اصيل، بر يدکی اتريشی آن بر

ذيری داشت اس ناپ ری قي ود برت اران خ ر ھمک ث ب ر حي ر از ھ ور آدل .   ويکت

ود ده ب دبينی گرائي ه ب ه ب ود ک ا ب ه جوش و . ولی مدت ھ جوش و خروشش، ک

در      اچيز ھ سائل ن ر م ر س سيار ب اھوی ب ود، در ھي تين ب ارزی راس روش مب خ

ا رو. می رفت اه از آن ھ اه گ ر گ ود و آدل ا روشن نب ددورنماھ ر می گردان . ی ب

ود ن ب ر اي د دائمی سخنان آدل ع بن ار«: ترجي امبران ک ار پي ست ناسپاس، ای ک

ريش خنان آن » .خاصه در ات ت س ه عل توتگارت ب ره ی اش ای کنگ در راھروھ

ود ه ب ت، گفت ه شرحش رف رای من «: غيب گوی استراليائی ک ھرچه ھست، ب

ر است پيش وع ت ام مطب ر اساس گوئی ھای سياسی براساس وحی و الھ ا ب  ت

رد» .دريافت ماترياليستی تاريخ . گفتن ندارد که آدلر در اين مورد شوخی می ک

 ی مسائل اش شوخی نبود و از ھمين رو من درباره ھم اين شوخی ھمه ولی باز

م دگی مھ ه در زن ل ی نقط رآد مقاب رار ل رفتم ق رای :گ ن ب دون م يش ب ی پ ای  بين ھ

دگانی لاً تاريخی نه تنھا فعاليت سياسی بلکه اصو ود زن ل تصور نب وی قاب . معن

ز  ه چي ا ھم ن خصلت، خود را ب ابر اي ود و بن ده ب دبينی گرائي ه ب ويکتور آدلر ب

اده زداد، خاصه با ناسيونالي تطبيق می ريش افت ه جان حزب ات م که مثل خوره ب

  .بود

پرستی سوسيال دموکراسی اتريش و آلمان آشکارا  ھنگامی که در برابر ملت

ادقد برافراشت ن برخورد در سال . م، مناسباتم با سران حزب رو به تيرگی نھ اي

ا  ھای بالکان، خاصه با صرب در ديداری که با سوسياليست.  روی داد١٩٠٩ ھ

سر در جنگ بالکان  و در درجه وان اف ه عن ی اول ديميتری توزويچ که بعدھا ب

ی دام م ت داد، م د، دس شته ش ستان  ک ورژوازی صرب ات ب ه مطبوع نيدم ک ش
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هی ار پرستانه ياھوی ملتھ ريش را ب ان سوسيال دموکراسی ات ام گ ايتر« ن  آرب

ه »سايتونگ ا صرب علي ل ھ د می نق ل و کنن د می دلي ه آورن ين وحدت ک ی  ب الملل

سانه ارگران اف ست ک يش ني ی ب رای . ی دروغين ن ب ايت«م ه س ه» نوي ای  مقال

ايتر سايتونگ«پرستی  معتدل و محتاط عليه ملت وتسکی پس کائ. نوشتم» آرب

ه . ل. س مھاجر پير روسی،. ه را منتشر کرداز تعلل بسيار اين مقال اچکو ک کلي

ھای رھبری حزب از  ارگان يک من بود، روز بعد به من گفت کهاز دوستان نزد

ستند صبانی ھ خت ع ن س ت؟«: م رده اس سارتی ک ين ج ور چن ائر و » چط اتوب

ر گوھای خصوصی گف و ھای اتريشی در گفت ديگر مارکسيست تند که لايتنر، دبي

  .کند ی خارجی روزنامه، از حد خود تجاوز می دايره

تانه را      ت پرس ای مل ه ھياھوھ ر چ ه اگ ود ک ر ب ور آدل ه ی ويکت ن نظري اي

ان . تأييد نمی کرد ولی تحمل می کرد ستاخانه ی خارجي ورد دخالت ھای گ در م

ه عصر يک روز شن. ھمه ی رھبران در خود احساس اتحاد می کردند ود ک به ب

د و شروع  وديم آم اچکو نشسته ب ه من و کلي زی ک اتوبائر در کافه به سمت مي

اقرار می کنم که سيل حرف ھايش گوشم را . کرد با لحنی جدی به سرزنش من

از نحوه احتجاجش يکه  کم تر در اين جا از لحن پند دھنده ی بائر. کر کرده بود

ی است؟ مقالات لا«: با حجب مسخره ای می گفت. خوردم يتنر دارای چه اھميت

دارد-برای اتريش م آن .  مجارستان سياست خارجی وجود ن ارگر ھ ی يک ک حت

د م نيست. را نمی خوان ی ھ رين اھميت ن دارای کوچک ت ا چشمانی ... »اي من ب

ودم ده ب راپا گوش ش شاد س لاب . گ ه انق ا ب ه تنھ ن حضرات ن ه اي د ک وم ش معل

ستندعقيده ندارند، بلکه به خطر جنگ ھم م ه ھای خود . عتقد ني ا در بياني آن ھ

ی ھيچبه مناسبت اول ماه مه اگر چه از جنگ اه  و انقلاب سخن می گفتند، ول گ

ل مورچ ر روی خي ه ه آن را جدی نمی گرفتند و خبر نداشتند که تاريخ ب انی ک گ
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اده است . آن ھا رزق خويش را در ميانشان می جستند، چکمه ی سربازی نھ

ار  د ناچ ريششش سال بع رای ات ه ب د ک ز سياست -شدند بپذيرن  مجارستان ني

ان ننگينی سخن . خارجی وجود دارد ان زب ه ھم آنان خود ھنگام آغاز جنگ ب

  .گفتند که لايتنر و ملت پرستانی چون او به آنان آموخته بودند

ه  ی ب ر، ول ه بھت در برلن روحيه ی ديگری حکمفرما بود که شايد در اصل ن

ا مي. شيوه ای ديگر بود رزا قلمدانی مسخره ی دانشگاه ديده ھای وين در آن ج

ود. اصلاً احساس نمی شد ازناسيونالي. مناسبات ساده تر ب ر م در آن ج م ت ه  ک ب

روز نداشت ومی، فرصت ب د ق غرور . چشم می خورد، يا شايد مانند اتريش چن

رين حزب  وی ت ه ق د ک ستحيل ش ی م رور حزب انی، در غ ا زم ا حدی و ت ی ت مل

  .دار انترناسيونال بودموکراسی و ميان دسوسيال

د  ار و قائ در، آموزگ وان پ ه عن برای ما روس ھا سوسيال دموکراسی آلمان ب

ود وديم. ب اخته ب وأم س يرين ت يلات ش ا تخ ا آن را از دور ب ل و . م ام بب ا ن م

ان جاری می ساختيم ر زب ا وجود ھشدار تئوريک . کائوتسکی را با احترام ب  ب

ن شرحش يش از اي ه پ تک وذ آن .  رف رو نف ی شک در آن دوران، در قلم من ب

ن. قرار داشتم ه در وي دگی علت اساسی اين بود ک اه  زن اه گ ردم و چون گ می ک

سه يکديگر گذارم به برلن می افتاد و دو پايتخت سوسيال دموکراسی را با  مقاي

  .نه، برلن وين نيست: می کردم به خود تسلی می دادم که

ه ه  يافتم تا در جلسات ھفتمن در برلن دوبار فرصت ه ھر جمع ا ک گی چپ ھ

نم سات . در رستوران راين گلد تشکيل می شد شرکت ک ن جل ره ی اصلی اي چھ

ھم می آمد، ھميشه ديرتر از  ليبکنشت گاھی اوقات کارل.  بود٦١فرانس مرينگ

ا . ديگران، و ھميشه زودتر از ديگران ھم می رفت دان ج ھيلفردينگ پای مرا ب

                                                 
٦١- F. Mehringاريخ سيار در ت   از رھبران سوسيال دموکراسی آلمان و صاحب تأليفات ب
  .م. و فلسفه
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ه -او خود را در شمار چپ ھا می دانست، با آن که . دباز کرده بو ان طور ک ھم

ه در -گذشت ه ای ک د، کين  ھمان روزھا ھم به روزا لوکزامبورگ کينه می ورزي

ود ه . اتريش، داشينسکی تخم آن را پاشيده ب زی ک ا چي از گفت و گوھای آن ج

ه شوخی از من پرسيد. حائز اھميت باشد به خاطرم نمانده است ه مرينگ ب   ک

گ در    ت؟ ھيلفردين ده اس ه ش ی ترجم ه روس دان وی ب ار جاوي ک از آث دام ي ک

د،گفت و گو ی می نامي رد.  چپ ھای آلمان را انقلاب : مرينگ حرفش را قطع ک

ستيم« ی ھ ا چه انقلابي رد گفت» م اره می ک ه من اش ا سر ب ه ب الی ک : و در ح

ا تمسخر من مرينگ را خوب نمی شناختم، و» .انقلابی اين ھا ھستند« انگھی ب

لاب روس ورد انق ا در م رده بورژواھ رو خ ن رو روب ودم و از اي ده ب          ش

د ی گوي دی م ا ج د ي ی کن وخی م گ ش ستم مرين ی دان رف       . نم دی ح ی او ج ول

  .بعديش ثابت کرد زندگانی اين را در تمام. می زد

ال  ار در س ستين ب رای نخ سکی را ب دم١٩٠٧کائوت زدش .  دي را ن اروس م پ

ه ی آراسته .برد ه ھای خان دنا« از پل الا » فري ره ب دون دلھ رلن ب در نزديکی ب

ی . نرفتم ه رنگ آب ا چشمانی ب پيرمردی سفيد چھره، خوشرو و کوچک اندام ب

ت د گف وش آم ن خ ه م ی ب ه روس ن ب ه از    . روش تناد آن چ ه اس سکی، ب کائوت

ت ه ای داش رايم جاذب ستم ب ی دان اره ی وی م ايش درب اب ھ دان خاص. کت ه فق

دھا . ھرگونه خودنمائی در او مرا تحت تأثير گرفت ه بع ولی فروتنی او، چنان ک

ش  ه وی آرام ه ب ود ک ا ب ازع وی در آن روزھ درت بلامن ی از ق دم، ناش فھمي

ی می بخشيد سکی را . درون ان، کائوت اپ«مخالف د» پ . انترناسيونال می ناميدن

ه وی می دادن وان را ب ی دوستانش ھم گاه گاه اين عن ا نرمی و ظرافت ی ب د، ول

دار که آن ھا را به وتسکی، نويسنده ی رمان ھای گرايشبه مادر پير کائ. خاص
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تقديم می کرد، به مناسبت ھفتاد و پنجمين سال تولدش از » پسرم و آموزگارم«

  : طرف سوسياليست ھای ايتاليا، سلامی چنين فرستاده شد

»alla mamma dela papaبه مادر پدر «.  

ين اصلاح و انقلاب کائوت سکی بزرگ ترين رسالت نظری خود را در آشتی ب

ی د م وزش. دي ود آم ود او خ رار داده ب ريش را در عصر اصلاحات ق ای نظ . ھ

ه ائی م ود برايش فقط اصلاح واقعيت داشت، و انقلاب دورنم اريخی ب ود و ت . آل

آن کرد و  م را به عنوان دستگاھی حاضر و آماده فرض میزکائوتسکی مارکسي

افول  .نبود بزرگ حوادث ميدان مرد .ساخت می فھم ھمه ای مدرسه معلم مانند را

ا کائوتسکی  و از گفت.  آغاز شد١٩٠٥اش با انقلاب  ستاره گوی خصوصی ب

الی از  شيوه. آمد به دست حاصلی اندک شه اش خشک و خ تيزھوشی و ی اندي

ه بی ودی روان ھيچ نکت ھايش  شوخیھايش شماتيک و  ارزش دادن. شناسی ب

  .ی ناتوان بود سخنوربه ھمين علل، کائوتسکی در. پا افتاده بود پيش

ويش ار معن . دوستی او با روزا لوکزامبورگ مصادف بود با بھترين دوران ک

لاب  س از انق ی پ زودی ١٩٠٥ول اد ب ردی نھ ه س بات آن دو رو ب . مناس

رد سير می ک ا از کائوتسکی به انقلاب روس علاقه داشت و آن را خوب تف ، ام

پيش . ولی با انتقال اسلوب ھای انقلابی به سرزمين آلمان ذاتاً مخالف بود. دور

ا  سکی ب ه ی کائوت ورگ را در خان و روزا لوکزامب ارک ترپت اھرات در پ از تظ

دم دال دي شغول ج رد م م . پيرم ه ھ ه آن دو ب ا آن ک و«ب د و » ت ی کردن اب م خط

خشمی حقيقی را » روزا«در لحن ھم می شد  گفتارشان با ھم دوستانه بود، باز

د. به روشنی ديد ا درمان ی و عميق خود را ه کائوتسکی می کوشيد ت گی درون

ازد ان س وخی پنھ رده ی ش ر پ يم. زي اھرات رفت ه تظ م ب ا ھ ه ب ا ھم روزا، : م

ين .  و من-که در جنگ مرد -کائوتسکی، زنش، ھيلفردينگ، گوستاو اکشتين  ب
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ت ه داش دال ادام م ج س: راه ھ د و روزا کائوت اگر بمان ت تماش ی خواس   کی م

  .شرکت کننده

ال  ن دو در س ان اي ضاد مي ات در ١٩١٠ت ق انتخاب رای ح ارزه ب ر مب ر س  ب

ر . پروس آشکار شد کائوتسکی، آن روز فلسفه ی استراتژی تمکين را در براب

ود. استراتژی تخريب بنياد گذاشته بود ذير ب . مسأله بر سر دو گرايش آشتی ناپ

اق ھرجھت کائوت ر چه سکی انطب ود بيش ت ا حکومت موجود ب ا . ب ن ج در اي

ه ی رد جامع ی ک ين م ه تمک ود ک رمايه داری نب ده آلي. س وده ی زاي ی ت م انقلاب

ا . کارگران بود ھمه ی خرده بورژواھا، ھمه ی بورژواھا، ھمه ی بوروکرات ھ

رد سکی گ ان دور کائوت ام طلب ه ی مق ا و ھم د ت ده بودن شانآم ه ی  براي  جام

  .شان را بپوشاندگی طبيعيه يدئولوژيک ببافد و برھنا

ه وسيله ی استراتژی سنگرھا پس  د، استراتژی تمکين سياسی ب جنگ آم

ا . رانده شد ه پيش از آن ب ان ک ا جنگ تطبيق داد، چن حالا کائوتسکی خود را ب

ه  صلح، حال آن اداری ب ی وف ه چه خوب معن که روزا لوکزامبورگ نشان داد ک

  .رک می کندمعتقدات را د

به خاطر دارم روزی را که در خانه ی کائوتسکی جشن شصت مين سال تولد 

ور ود٦٢لودوب ا ب ام در .  برپ ه گ ود ک م ب ل ھ ت بب ان آگوس ان ميھمان در مي

درت . ش می گذاشتا زندگی ھشتادمين سال اين ھنگامی بود که حزب در اوج ق

روزیپيران سرگرم . اتحاد تاکتيکی، کامل به نظر می آمد. بود ا  رصدبندی پي ھ

ستند ده می نگري ه آين اد ب ا اعتم ور، سر شام . بودند و ب ان جشن، لودوب قھرم

شيد ی ک ده ای م رگرم کنن ای س ا . کاريکاتورھ تانه ب يافت دوس ن ض ن در اي م

                                                 
٦٢- Ledebours  
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سکی، ھر سخن . آگوست ببل و ژوليت او آشنا شدم حاضران، و از جمله کائوت

  .از من که نپرس. ببل پير را می قاپيدند

ع تهص ی پيوس سته ول ه ود آھ رده       ی طبق ی ک ل تجل خص بب د در ش ی جدي

ود ی . ب ه اش از اراده ای شکيبا ول ه ھم د ک ی آم ر م ه نظ دام ب ر لاغران ن پي اي

ود ا متوجه يک ھدف ب ه تنھ شه. استوار درست شده است ک ل در اندي اش،  بب

  .ردک  نمیظايف عملی مطلقاً نيرو صرفھايش، مقاله ھايش جز در راه و سخن

ود ين ب ز در ھم ی طمطراقش ني ائی خاص ب ه  . زيب ود ک ه ای ب اه طبق وه گ جل

در ھر ل ق ه را  فقط در اوقات فراغت به آموزش می پردازند و به ھمين دلي دقيق

چه . با ولع چيزی را در خود می پذيرد که از دانستن آن ناگزير است می داند و

رد، در فاصله ی خارست مُ ببل در زمان کنفرانس صلح ب. ھيکل انسانی متعادلی

سی، . بين جنگ بلکان و جنگ جھانی من در رومانی، در ايستگاه راه آھن پلوئ

د. اين خبر را شنيدم رممکن می آم ر سر سوسيال : به نظرم غي ل و مرگ؟ ب بب

دموکراسی چه خواھد آمد؟ فوراً حرف لودوبور درباره ی موفقيت درونی حزب 

د ه خاطرم آم ه بيست درصد را: آلمان ب ديکال، سی درصد فرصت طلب و بقي

ود ده ب ده آلي. طرفدار ببل، ھازه را به جانشينی خود برگزي ی شک اي ازه زب م ھ

ازه نداشتش، زپيرمرد را خوش آمده بود نه آن ايده آلي م فراخ بين انقلابی که ھ

ده آلي ه اي ی از  زبلک شم پوش ثلاً چ ره، م صوصی و روزم ر، خ گ نظ م تن

  .حزب بخاطر يل در کونيگسبرگدارالوکاله ی عريض و طو

ی در      ود، حت ه نب ی قھرمانان تی خيل ه راس ه ب داکاری ک ن ف ل از اي        بب

سياری از ا ش در کنگرهی اسخنران ه موجب شگفتی ب ون ی ينا نام برد ک نقلابي

ری ببل در اين سخن. روس شد رانی ھازه را برای سمت دبير دوم در ارگان رھب

ا. پيشنھاد کرده بود ه . زه را خوب می شناختممن ھ م ب ا ھ ا ب پس از کنگره م
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رم و . سفری کوتاه در شھرھای آلمان رفتيم و از نورنبرگ ديدن کرديم ازه، ن ھ

ه  ود ک ان ب ان ھم ا پاي ز ت ت ني صی، در سياس بات شخ ات در مناس ل مماش       اھ

د ست باش ی توان دون : م تانی و ب وکراتی شھرس ادق؛ دم ط و ص ی متوس آدم

ی رارت انقلاب ریح ق نظ ا.  و اف ی ب ود را، کم سفه خ رو فل رمندگیدر قلم ،  ش

ه شانه . ھواخواه کانت می ناميد ی از تصميمات يک طرف در ھر موقعيت بحران

رد اه می ب د و حالت انتظار پن يم بن جای شگفتی . خالی می کرد و به اقدامات ن

  .نيست که منفردان بعدھا او را به رھبری خود برگزيدند

ارل شت ک ری از  ليبکن املاً ديگ اش ک ودقم ه . ب ود ک ادی ب ای متم ال ھ         س

ديم يکديگر می شناختمش ولی انی دراز می دي ه ی. را فقط در فواصل زم  خان

ودليبکنشت  اجران روس ب ه . در برلن ستاد مھ ه خدماتی ک د ب ر لازم می آم اگ

ان م می کرد اعتراض بشوزپليس آلمان به تزاري ه دام د، قبل از ھرکس دست ب

زليب ه کنشت می شديم و او ني ه ھر دری، بنوب ه ای، ی خود ب ه ھر جمجم  و ب

ودليب. می کوفت سين نب ستی تئوري ر فرھنگ مارکسي . کنشت با وجود احاطه ب

ود داکار داشت. مرد عمل ب صاحب احساس . طبيعتی متحرک، زود جوش و ف

ود ه شرايط ب ردن ب ی ب ا و پ وده ھ ب ت رای جل زه ای ب وجودش . سياسی، غري

ود. ر بود از جسارت برای ابتکارسرشا ل . انقلابيی به تمام معنی ب ين دلي ه ھم ب

د، سوسيال  ه مان ان نيمه بيگان ه ی سوسيال دموکراسی آلم شه در خان ھم ھمي

رای  يش ب ادگی دائم ک اش و آم ت بوروکراتي ا ابھ ان ب ی آلم          دموکراس

م. عقب نشينی ا را ھ ا و تنگ نظرھ ه چشم  اکبسياری از خرده بورژواھ ون ب ن

  .کنشت از بالا نگاه می کنندمی بينم که به ليب

ال  ه س ا، ب ی در ين يال دموکراس زب سوس ره ی ح ه  ١٩١١در کنگ ا ب ، بن

وئی ھای حکومت  ليبکنشت انگيزه ی اره ی زورگ ا درب شنھاد شد ت ه من پي ب
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دھم ی ب د، گزارش ه فنلان زاری ب د، . ت ن برس ه م ت ب ه نوب يش از آن ک ی پ ول

ه . سيد که استولپين در کيف به قتل رسيده استتلگرافی خبر ر را ب وراً م ل ف بب

زب می تواند منظور از اين کار چه بود؟ مسئول اين کار کدام ح: بازجوئی کشيد

ا سخن ن ب ا م د؟ آي ب باش ود جل ه خ ته ب ان را ناخواس يس آلم ر پل ود نظ رانی خ

د ادم آم ه ي ود، از نخواھم کرد؟ من در حالی که داستان کلچ در اشتوتگارت ب ه ب

ه سخن« :  پرسيدمپيرمرد محتاطانه د ک رانی من موجب اشکالاتی شما بيم داري

شود؟ ل پاسخ داد» ب نم«: بب ی ک رار م ه از آری، اق نم ک ی بي ن م ، صلاح در اي

زارش خود صرف «-» .رانی چشم بپوشيدسخن ن صورت من از گ   نظر  در اي

نم ی ک شيد» .م ی ک ل نفس راحت ه. بب شپس از يک لحظ ه ت  ليبکن يمه ب سراس

د سخن«: سوی من آمد ه ان ه شما گفت ه ب م راست است ک د؟ و شما ھ رانی نکني

تم» پذيرفته ايد؟ ه ی خود گف ه و تبرئ ذيرم، «: من در توجي وانم نپ چطور می ت

ه من اره است ن ه ک ل ھم ا بب ن راه برآشفتگی ليبکنشت ».اين ج  خود را از اي

ی محش شا سخنرانی آشکار ساخت که در زاریروع کرد ب ا از حکومت ت د  اب ب

ه مقامات  گفتن بی آن که به اخطارھای ھيأت رئيسه توجه کند که می خواست ب

جريان مفصل تطورات بعدی حزب در ھمين . عالی کشوری بيگانه توھين نشود

  ...مجمل نھفته بود

تند،  ت برافراش م مخالف ان عل ری آلم ا رھب ک ب نديکای چ ه س امی ک ھنگ

ی شی خيل ای اتري ست ھ ستی، مارکسي ای انترناسيونالي تدلال ھ ا اس ه ب  ماھران

د رار دادن ه ق ورد حمل نديکاھا را م ی س ه طلب ی . تجزي ين الملل ره ی ب در کنگ

خن را ته ی س اره رش ن ب انوف در اي اک، پلخ ه دست کپنھ ت ب د   . گرف او، مانن

رد اع می ک م و کاست دف ی ک . ھمه ی روس ھا، از آلمان ھا در برابر چک ھا ب

ر، پلخ ر پي ين آدل سأله ای چن ا در م ود ت ده ب صود برگزي ن مق رای اي انوف را ب
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رده باشد» مطبوع« ام ک ه اتھ ديھی . يک روسی عليه ملت پرستی اسلاو اقام ب

وکوپ و  ک، س ون نم خاص چ ستی اش ری ناسيونالي گ نظ ا تن ن ب ه م ود ک ب

مرال ه ٦٣اس ن ک ود اي ا وج م، ب ته باش ستم داش ی توان شترکی نم ه م يچ وج  ھ

ه جانب چک ھاستاسمرال اصرار دا ه حق ب انع سازد ک را ق ی در . شت م   ول

ه  ودم ک ريش بيش از آن آشنا ب ارگری ات عين حال من با حيات درونی جنبش ک

دازم ھمه ا بين ردن چک ھ ه گ زرگ آن را ب ا . ی گناه و يا بخشش ب ی چيزھ خيل

 -دلالت بر اين می کرد که حزب چک روی ھم رفته راديکال تر از حزب اتريشی

انی  اش آلم تانی از قم ت پرس ود و مل ای از نارضائی برحق » نمک«ب وده ھ ت

  .کارانه ی وين، سوءاستفاده می کنندکارگر چک از رھبری سازش

ار  ست قط ی باي ه م ا ک ستگاه ھ ی از اي اک، در يک ه کپنھ ن ب ين راه، از وي ب

ما می بايست . عوض می کردم، نامنتظر به لنين برخوردم که از پاريس می آمد

ه بخش  و در اين فاصله گفت. نتظر شويميک ساعت م گوئی بين ما در گرفت ک

ی دوستانه و بخش دوم ر نخست آن خيل م ت ود ک    من کوشيدم ثابت. دوستانه ب

کنم که تقصير تجزيه، در درجه اول به گردن رھبری در وين است که با صدای 

را می د، بلند، کارگران ھمه ی کشورھا را، از جمله بوھم را، به مبارزه ف  خوان

د انی می کن ا سلطنت تب شه ب رده ھمي ا دقت . ولی در آخر کار در پشت پ ين ب لن

گوی  و استعداد غريبی در شنيدن حرف ھای طرف گفت. بسيار گوش می داد

زی را از سخنان طرف  خود داشت، خاصه ھنگامی که می خواست حتماٌ آن چي

ت  ه دس اب دان احتي ه ب تآورد ک ه دور . ج داش اھش را ب پس نگ تس            دس

  .می دوخت

                                                 
٦٣- Nemec, Soukup, Smeral  
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ی گفت ه ی خود را در  و ول ضيه ی آخرين مقال ه من ق ا، ھنگامی ک گوی م

ورورتس« گ » ف املاً رن تم ک ه وی گف ی روس ب يال دموکراس اره ی سوس درب

ت شويکی و  . ديگری به خود گرف م من ود و ھ رای کنگره نوشته شده ب ه ب مقال

ود ه ب ديدی گرفت اد ش اد انتق ه ب شويکی را ب م بل ی        .ھ ه ی اساس ک نکت  ي

 پس از يک انقلاب شکست خورده،. بود» خلع يد«مقاله مسأله ی به اصطلاح 

ی مسلحانه و چپاول ھای تروريستی حتی سازمان انقلابی ترين احزاب غارتگر

ی منشويک ھا، لھستانی ھا و بخشی از  أکنگره ی لندن با ر. را درھم می ريزد

شويک ا بل ارتگرھ سلحانه ی غ ای م رد رھ وع ک خ . ا ممن ين در پاس ؤاللن : س

د؟« ی گوي ه م ين چ د، لن ی گوي ه م ين چ د زد» لن ط لبخن س از . فق اول، پ     چپ

من ضربه ی خود را . ھا رساند ی لندن نيز ادامه يافت و به حزب زيان کنگره

  .بر اين نقطه وارد آورده بودم» فورورتس«در 

امبرده را ه ی ن م مقال ردممن به اصرار لنين نکات مھ ازگو ک رايش ب ين .  ب لن

راستی ھمين طور که می گوئيد نوشته ايد؟ ممکن است «: سرزنش آميز پرسيد

نه، مقاله قرار بود امروز «: پاسخ دادم» تلگرافی از چاپ مقاله جلوگيری کرد؟

  ».صبح چاپ شود، وانگھی چرا از چاپش جلوگيری شود، مقاله درست است

را ک ود، زي ه درست نب ت مقال وی از در حقيق زب ق ک ح دايش ي ه در آن، پي

ه حزب  ود، حال آن ک طريق درھم آميختن بلشويکی و منشويکی توصيه شده ب

د شد وام گرفت و نيرومن شويکی ق ه من شويکی علي ان بل ی ام ارزه ب . بر اثر مب

د وم کن را محک ه ی م دگی روس مقال أت نماين ا ھي يد ت ين کوش ن، در     . لن  اي

  .بود که با لنين داشته اممن سخت ترين تصادمی زندگانی 

رش  ام س ت و تم ديدی داش دان درد ش ود، دن ار ب ين بيم ته لن ن گذش از اي

ود ده ب دپيچی ش ه و . بان ه مقال ين علي ا ک ه ب دگی موضعی آميخت أت نماين در ھي
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ناراضی نبودند، چون  کم تر ھا ھم از آن ی آن پديد آمد، زيرا منشويک نويسنده

ا را ر آن ھ يش ت اد  ب غ انتق ودمدم تي ه ب ر . گرفت سلرود در اکتب ه ١٩١٠اک  ب

ارتوف نوشت ه او در «: م ه ای ک ه سايت«مقال ه ی » نوي نوشته است از مقال

سدنلو» .ھم بدتر است» فورورتس« ه دشمن «: اچارسکی می نوي پلخانوف ک

شکيل  خونی تروتسکی است، اين فرصت را غنيمت شمرد تا عليه او دادگاھی ت

رفتماين به نظر من خلاف حق. دھد ام جانب تروتسکی را گ .  آمد و با قدرت تم

ردد ی گ ازانوف نگذاشتم قصد پلخانوف عمل اکثريت ... ».عاقبت با ھمراھی ري

ناخت ی ش فاھی م ردن ش ازگو ک ط از راه ب ه را فق دگی مقال أت نماين ن . ھي م

ه . درخواست خواندن مقاله را کردم ردن مقال زينوويف می گفت برای محکوم ک

ستنيازی به خواندن ا او موافقت نکرد.  آن ني ا صدای . اکثريت ب ه ب پس مقال

ه وسيله -بلند  ازانوف یاگر اشتباه نکنم ب ه شد- ري ده و ترجم دن .  خوان خوان

ا . ردمقاله اثری را که از گفتن آن در افواه مانده بود از ميان بُ  دگی ب ھيأت نماين

انع از آن. اکثريت قاطع محکوميت مقاله را رد کرد ن م ی اي ه خودم ول  نيست ک

م  وط است ھ شويکی مرب سيون بل اد از فراک ه انتق ه ب ا ک ا آن ج ه را ت ن مقال اي

  .اکنون به عنوان نادرست محکوم نکنم

ره از  دگی روس در کنگ أت نماين ک، ھي نديکاھای چ سأله ی س ورد م  در م

 کوشيدم تا تصميماتی در. مايت کردی پراگ ح  قطعنامه در برابری وين قطعنامه

ود. مبگنجانم، ولی کامياب نشدقطعنامه  ه در  راستی برای خودم ھم روشن نب ک

د وان گنجاني ار صحيح . سياست سوسيال دموکراسی چه تصميمی می ت ا ک تنھ

ن راه در سال . اعلان جنگ مقدس با سوسيال دموکراسی بود ام ١٩١٤در اي  گ

  . نھاديم
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    ::دھمدھم ھف ھففصلفصل

  تدارک انقلابی ديگرتدارک انقلابی ديگر
  

ل انقلاب در سال ھای ارتجاع نيمی دارک ١٩٠٥ از وقت من صرف تحلي  و ت

به محض آمدن به خارجه دست به سفری زدم . نظريه برای انقلاب دوم می شد

شجويان روسی اجران و دان ن سفر. به کولونی ھای مھ ه ی اي  سخنرانی برنام

ود ب ب اره ی دو مطل لاب روس«: درب ت انق الي«و » سرش م و زکاپيت

ه تجارب سال موضوع نخست ثابت . »مزسوسيالي رد ک  دورنمای ١٩٠٥می ک

وای        ت؛ و محت رده اس د ک داوم تأکي ی م وان انقلاب ه عن لاب روس را ب  انق

  .دوم، مرتبط ساختن انقلاب روس بود با انقلاب جھانیسخنرانی 

ه ی روسی ١٩٠٨از اکتبر  ن روزنام د من در وي ه بع راودا« ب شار» پ  را انت

ارگر د ای ک وده ھ رای ت ه ب ی دادم ک ودم ده ب ه ش ر گرفت ه . ر نظ ن روزنام اي

ار  اه دوب مخفيانه به روسيه برده می شد، سه سال و نيم انتشار يافت و در ھرم

  .و آن ھم با زحمات بسيار

من، علاوه بر اين، . ارتباط نامه ای غير قانونی با روسيه خيلی وقت گير بود

آنان را در انتشار ارتباط نزديکی با اتحاديه ی دريانوردان دريای سياه داشتم و 

  .ارگانشان نيز ياری می کردم

راودا  ا شار پ ن در انت لی م ار اص ی از    . ا. ھمک دھا يک ه بع ود ک ه ب يوف

ات ھای سرشناس شوروی شد از   . ديپلم ن آغ ام اقامت در وي ا از اي دوستی م
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ردی و سرسپرده . می گردد سيار، ملايمت ف وی ب روی معن ا ني يوفه آدمی بود ب

ای ا دف ھ ه ھ یب راودا گذاشت. نقلاب ود را در راه پ ه خ ت و توج ه  . وق ه ب يوف

ان مشغول  ه درم ر، ب رد آدل ن، آلف علت بيماری عصبی نزد پزشک معروف وي

ود ود از         . ب ار خ ا آموزگ دھا ب ه بع ود ک د ب اگردان فروي ی از ش رد يک ن آلف اي

د و  ت درآم ب خاصی در رواندر مخالف ادمکت اد نھ ردی بني ن ب. شناسی ف ه م

ه خود جذب  را سخت ب ه م سيکوآناليز آشنا شدم ک ا مسائل پ ه ب وسيله ی يوف

ست  اکرده بود، با وجود اين که در اين قلمرو بسياری از چيزھا در حال نوسان

شجو . و بی ثبات، و زمينه برای خيال بافی آماده ھمکار دوم من اسکوبليف دان

وان ١٩١٧در سال ما : بود که بعدھا در کابينه ی کرنسکی وزير کار شد  به عن

ا رو  يکديگر دشمن ب ودمن. شديمروب ور کوپ ب ا ويکت دت ھ راودا م ه شی پ  ک

  .بعدھا سفير شوروی در سوئد شد

ه روسيه سفر ک يوفه برای سر در . ردو صورت دادن به کار پراودای وين ب

ا دست ه ی سيبری گشتادس دان روان امتی طولانی در زن . گير شد و پس از اق

ال .  موجب رھائيش شد١٩١٧ ی انقلاب فوريه يوفه يکی از شرکت کنندگان فع

ود، شکوھی . در انقلاب اکتبر بود ار ب ه سخت بيم ن مردی ک ردی اي جسارت ف

رمن ھنوز ھيکل سنگينش را. بارز داشت زده و ب ه در بيابان خزان ر گلول ا   اث ھ

ز . بينم  می١٩١٩پترزبورگ در سال ی نزديک  رو شدهزيرو در لباس تر و تمي

وئی در  ه گ ره ی آرام، عصائی در دست ک ر چھ رم ب سمی ن ا تب ا، ب ات ھ ديپلم

ه در  پارک شھر گردش می کند، کنجکاوانه مشغول تماشای خمپاره ھائی بود ک

د خوب  سخنرانی .نزديکش منفجر می شد، بی آن که گامش را تند يا آھسته کن

ه در ھر کاری يوف.  ھم دست داشت نويسندگیبود، انديشمند و با لطف بيان، در

ده  کوچک ترين جزئيات را در نظر می گرفت و اين در بسياری از انقلابی ھا دي
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زرگ می داشت. نمی شود ا . لنين فعاليت ديپلماتيک يوفه را خيلی ب من سال ھ

تم ی داش سيار نزديک ط ب تم رواب رين  دوس وان نزديک ت ه عن سان ب ن ان ا اي . ب

ويش ھمت اداری معن تی و وف ميميت او در دوس تص دگيش . ا نداش ه زن ه ب يوف

دوھگين بخشيد انی ان ود و . پاي وده ب وروثی مھلکی سلامتيش را رب اری م بيم

ا ست ھ ه دست آزار مارکسي ری ب دان اث ر مقل م ت اری نداشت ک در سال . از بيم

درت فعاليت ١٩٢٧ ود و ناچار ق  که امکان درمان بيماری از يوفه سلب شده ب

ردسياسی را از دست داده بود، خودکشی  ه وی پيش از مرگ . ک ه ای را ک نام

د ه دوست نوشته . به من نوشته بود، جاسوسان استالين دزديدن ه ب سطوری ک

ه دست شده بود ه دروغ  ب ياروسلاوسکی و فرومايگان ديگر تحريف شد و ب

ه . آغشته گشت ر انقلاب ب ه در دفت ام يوف ه ن انع از آن نمی شود ک ن م ی اي ول

  . آن ثبت گرددعنوان يکی از بھترين فرزندان

را رسيدن  دوار و در انتظار ف ر، امي در روزھای تيره و تار ارتجاع، ما دو نف

ا انتظارش را داشتيم، در سال  ه م ان ک ن انقلاب، ھم وديم، و اي انقلابی ديگر ب

ود و حالا استالينيست .  فرا رسيد١٩١٧ سورچکوف که آن روزھا منشويک ب

سداست، در خاطراتش راجع به پراودای وين چ ين می نوي ) تروتسکی(او «: ن

ی  د، يعن در اين نشريه، با سماجت، انديشه مداومت انقلاب روس را بيان می کن

ه انقلا د ک ت کن د ثاب ی کوش ر ھيچم ده، ديگ از ش ار آغ ه يک ب ی ک ان ب اه پاي گ

ستی، در سراسر  ه ی کاپيتالي ه ھای جامع ر ويران ه ب ن ک نخواھد يافت، مگر اي

رددجھان نظام جامعه ی سوسيال د، . يستی استوار گ ه استھزا می گرفتن او را ب

ا شويک ھ م من ا و ھ شويک ھ م بل ک      . ھ يلات رمانتي تن تخ ام داش ه وی اتھ ب

ه وی می شد  می زدند، ولی ھم چنان پابرجا و سمج ماند و از حمله ھائی که ب

  ».گمراه نگشت
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ال  ين١٩٠٩در س ل ب ط متقاب ورگ رواب ستانی روزا لوکزامب ه ی لھ   در مجل

  :پرولتاريا و دھقانان را چنين شرح دادم

ه « اريخ ب ه ت ت ک ی اس ين، نفرين ه زم ان ب ستگی دھقان واب

ه سبب ) ١٩٠٥(نخستين موج انقلاب . نھضت آنان کرده است ب

ان خرد شد  ه در ده مالک را -محدوديت فکری دھقان انی ک دھق

ی،  ود درآورد، ول صاحب خ ه ت ين او را ب ا زم د ت ی کن ارت م غ

ه د امی ک ارگران ھنگ وی ک ه س زد، ب ی خ ربازی م اس س ر لب

  .تيراندازی می کند

ه ١٩٠٥جريان انقلاب  اريخ ب ه ت ز ک رت انگي  درسی است عب

د  ان بفھمان ه آن د و ب دار کن ان را بي ياری آن کوشيد وجدان دھقان

ه ای  زی رابط ت مرک درت دول ا و ق ی آن ھ دبختی محل ين ب ه ب ک

  ».مستقيم وجود دارد

ه  ه تجرب ه علت من با اشاره ب ا ب ه سوسيال دموکراسی در آن ج د ک ی فنلان

  :مسأله ی مستأجران کوچک روستاھا، نفوذ بی سابقه ای کرده بود نوشتم

د « بديھی است در صورتی که ما خود در پيکاری که در خواھ

ا         زب م ذاريم، ح ين نگ ه زم ا را ب لاح ھ رس، س ت، از ت گرف

ی در شھر و ده می تواند در جريان رھبری درست جنبش توده ا

  ».آورد به دست نفوذی بسيار زياد در ميان دھقانان

ان«اين سخنان چقدر با  رفتن دھقان ا » نديده گ گذشتن و چشم پوشيدن از «ب

  !شباھت دارد» مسأله ی کشاورزی

امبر  ارم دس لاب ١٩٠٩در چھ ه انق امی ک ده ای    ، ھنگ د کنن و نومي ه نح ب

  :نوشتم» پراودا«گير می نمود، در زمين 
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ه « ره ی ارتجاع ک ھم امروز نيز می توان، از پشت ابرھای تي

ری  ه ی اکتب ه است، روشنائی ظفرمندان را گرفت پيرامون ما را ف

د ر را دي ن » .ديگ ز اي ا ني شويک ھ ه من ا، بلک رال ھ ا ليب ه تنھ ن

اد  ه ب د ب ی آم رف م يون ص ان آژيتاس ه نظرش ه ب خنان را ک س

د ه افتخ. استھزا گرفتن سور ميليوکوف ک وم پروف راع مفھ ار اخت

  :نصيب او شده است به من پاسخ داد» مزتروتسکي«

در . انديشه ی ديکتاتوری پرولتاريا انديشه ای کودکانه است«

  ».اروپا ھيچ کس نيست که از اين فکر جداً پشتيبانی کند

ال  ه در س ن ھم ا اي اخ پُ ١٩١٧ب ه در ک وادثی رخ داد ک دات  ح ت معتق رعظم

  .پروفسور ليبرال لرزه افکند

انی و صنعتی، چه  من در سال ھای ارتجاع سرگرم مطالعه در اوضاع بازرگ

ی شدم ار، . در مقياس بين المللی و چه در چھارچوب مل ن ک ل راه من در اي دلي

ود ستگی می خواستم رابطه و: انديشه ی انقلابی ب نوسانات و صنعت را از  ب

در . ، پيدا کنميک طرف و جنبش کارگری و مبارزه ی انقلابی را از طرف ديگر

ان  ه مي ا برحذر داشتم ک ن خط اين جا نيز، مانند ھمه جای ديگر، خود را از اي

ابعی  ه طور ساده ت سياست و اقتصاد رابطه ای بسيط برقرار سازم و اولی را ب

  .از مشتق دوم ببينم

د ان دي وع جري ست در مجم ی باي ل را م أثير متقاب ورس . ت ه در ب امی ک ھنگ

ورک  ياه«نيوي ه ی س وھم » جمع ھر ھيرشبرگ ب وز در ش ن ھن اد، م اق افت اتف

ا . بودم ه از جنگ ب ز، ک اين طلايه ی بحرانی جھانی بود که ناچار روسيه را ني

ت ر گرف ود، درب ده ب رزه درآم ه ل لاب، سخت ب ن و انق ه . ژاپ ران چ ب بح عواق
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ه  ود ک ن ب ت اي ر اکثري سيون، نظ ر دو فراک زب، آری در ھ ود؟ در ح د ب خواھ

  :من رأی ديگری داشتم. نقلابی را شديدتر خواھد کردبحران، نبرد ا

ام   ب قي ا موج ران ھ زرگ، بح ای ب ست ھ ا و شک گ ھ س از دوران جن پ

ه کارگران نمی گردند، بلکه آن ھا را از ميدان به در م ان را ب اد آن ی کنند، اعتم

ازندنيروي ی س شان م ی خراب اظ سياس د و از لح ی کنن لب م ين . شان س در چن

ط يک  رايطی فق د، روح  ش د کن ا را متح ادر است پرولتاري شکوفائی صنعتی ق

اده اره آم د و دوب ه وی بازگردان ادش را ب د، اعتم ازه در آن بدم ردش  یت  نب

دبينی مواجه شد. بسازد اد و ب ا انتق ا ب صاددانان . اين دورنم ن، اقت گذشته از اي

ولاً  دانقلابی اص م ض نعت در رژي ای ص ه احي د ک د بودن زب معتق می ح رس

رمم تغي صادی       . کن اس ای اقت ه احي تم ک اد داش ان اعتق رعکس آن ن ب م

ردد و  ازه می گ اجتناب ناپذير است و اين خود موجب پيدايش موج اعتصابات ت

ارزه ازه ای محرک مب د شد یپس از آن بحران اقتصادی ت ی خواھ ن .  انقلاب اي

، يک ، با وجود ضدانقلاب١٩١٠در سال . پيش بينی کاملاً درست از آب درآمد

دھمراهدوران شکوفائی صنعتی آغاز شد و به  ه .  آن اعتصابات آم دازی ب تيران

ال  ا در س لای لن ادن ط ارگران مع وی ک ر ١٩١٢س ی در سراس نش عظيم  واک

رد دا ک شور پي ال . ک ورگ ١٩١٤در س ود، پترزب ی ب الی بحران ی شک س ه ب  ک

دل شد ارگران مب ه صحنه ی باريکادھای ک م پو. دوباره ب انکاره و شاھد آن ھ

  .بود که پيش از آغاز جنگ به ديدن تزار آمده بود

سيار يافت رای من اھميت ب در سومين . اين تجارب نظری و سياسی بعدھا ب

صادی        د اقت ه رش ن ب ه م امی ک ست، ھنگ يونال کموني ره ی انترناس کنگ

ردم،  اجتناب ی اشاره ک ناپذير در اروپا به عنوان شرط بحران ھای بعدی انقلاب

داکثر ت در آم ن از در مخالف ر م ا نظ ت ب ه. ي ازگی ب دم ششمين  ت ار ش ز ناچ ني
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کنگره ی کمينترن را محکوم کنم که تحولات اقتصادی و سياسی چين را درک 

ا شکست. نکرده است رو انقلاب چين ب شه ی  روب رن در اندي ود و کمينت شده ب

صادی  ران اقت شور بح ر ک ون در سراس ود، چ اره ی آن ب شيدن دوب ر ک ر ب    س

  .ئی می کردحکمروا

ر آن     ان ت ا آس ست، ام رنج ني دان بغ ه چن د ذات ی ح ان ف ن جري ک اي ديالکتي

ه  ار ب شويم ھرب اگزير ن ه ن ا آن ک يم ت شريح کن ی ت ه آن را در طرحی کل است ک

يم ر آئ ورد   . ياری شواھد زنده ی تاريخی، از نو در صدد کشفش ب ن م من در اي

ه در سياست  خوردهای بر ی لجوجانهھا داوری  به پيش-کنون کم تا دست - ام ک

  .موجب اشتباه ھای بزرگ می شود و عواقب وخيمی دارد

راودا« شوي» پ ت من ی سرنوش يش بين زب      زدر پ ازمانی ح ايف س م و وظ

من .  برسدگاه نتوانست از حيث وضوح و روشنی بيان مطلب، به پای لنينھيچ

و لاب ن ک انق ه ي تم ک د داش شه امي ال - ھمي د س ا را -١٩٠٥ مانن شويک ھ  من

د ام بگذارن لاب گ اخت در راه انق د س ور خواھ رورش . مجب ت پ ن اھمي م

ر ديده شدن سياسی را ايدئولوژيک و آب ودم کم ت ين زده ب ود تخم . از آن چه ب

يال  سلکی سوس دری م وعی ق اه ن ب گن زب مرتک ی ح ورات درون ورد تط در م

دم يونر ش ود. رولوس ن نادرست ب ن ب. اي ان موضع م ی ھم ر        ول ب برت ه مرات

ت    اخص اکثري ه ش ود ک ک ب ر بوروکراتي الی از فک سلکی خ دری م از ق

  .انتقادکنندگان امروزی من از اردوگاه انترناسيونال کمونيست است

ال  ن در س دا   ١٩١٢م ازه ای پي ی ت بش سياس ای جن شانه ھ ه ن امی ک ، ھنگ

ن ھای سوسيال شد، کوشيدم تا کنفرانس مشترکی از ھمه ی نمايندگان فراکسيو

در آن روزھا تنھا من نبودم که اميد به تجديد سازمان . دموکراتيک تشکيل دھم
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م داستان  ا من ھ ز ب ورگ ني سوسيال دموکراسی روسيه داشتم؛ روزا لوکزامب

  : چنين نوشت١٩١١وی در تابستان سال . بود

رانس مشترک « ردن کنف با وجود اين می توان اتحاد حزب را از راه تحميل ک

اه اوت » .دو طرف، نجات داد به رد١٩١١او در م ا راه نجات «:  تکرار ک تنھ

ه طالب  ا ھم ه روس ھ ه ابتکار روس ھاست، چرا ک اتحاد، تشکيل کنفرانس ب

د خروس جنگی ھای خارجی  صلح و اتفاقند و تنھا قدرتی ھستند که می توانن

  ».را بر سر عقل بياورند

ان  ه سر آشتی داشتند در مي ود و من تعداد کسانی ک اد ب م زي ا ھ شويک ھ بل

د رانس شرکت کن ز در کنف ين ني د شد، لن . اميدوار بودم اين مسأله موجب خواھ

ا . ولی لنين با اتحاد شديداً مخالف بود ه حق ب شان داد ک جريان بعدی حوادث ن

اه اوت . او بود شويک ھا١٩١٢کنفرانس در م دون بل شکيل شد، ب ن ت .  در وي

شويک ا من اھراً ب ا و  من ظ روهھ ه از  گ ائی ک وارج«ھ شوي» خ م زبل د ھ م بودن

ام مسائل » گروه«اين . داستان شدم مبنای سياسی مشترکی نداشت و من در تم

ا را . اساسی با منشويک ھا اختلاف رأی داشتم ا آن ھ ارزه ب در حقيقت من مب

ردم اره آغاز ک ضاد ھر روز ب. روز بعد از پايان کنفرانس دوب رايش مت ين دو گ

ين سوسيال رولوسيونرھا و اصلاح: ديدی رخ می دادھای شبرخورد ان  ب طلب

  .دموکراتيک

ين نوشت٤آکسلرود در  ه چن ه «:  م د ک ين برمی آي ه ی تروتسکی چن از نام

دارد يه را ن ا در روس اران م ا ي دی ب ی ج صد نزديک ی... ق اطر نزديک رد  بخ نب

ا » .مشترک عليه دشمن مشترک ا منشويک ھ به راستی ھم من قصد نزديکی ب

ستم داشته باشم ا نداشتم و نمی توان شويک ھ ا بل ارزه مشترک ب رای مب .  را ب

سکی  ه تروت رد ک ه ک سلرود گل ه اک ه ای ب ارتوف در نام رانس، م س از کنف پ
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دترين سنت ی ب ی لنين ای فردگرائ رده است-ھ ده ک انوفی را زن ازگی، .  پلخ ه ت ب

ه شار نام ود،  انت ده ب ه ش ارتوف مبادل سلرود و م ين آک ه ب ائی ک اھد          ھ ش

ه  ولی من، با وجود دره. ھا نسبت به من ی آن ست بر کينهای ا زنده ی عميقی ک

. گاه چنين احساسی نسبت به آنان نداشتمجدا می ساخت، ھيچ يکديگر ما را از

ه آن چيزھای  رای ھم امروز نيز ياد آنان نزد من با سپاس گزاری توأم است، ب

  .ارزنده ای که از آنان دارم

سکي«ی ھم داستانی ماه اوت در تمام کتاب ھای درسی مسأله  » مزضد تروت

و رسيد. با آب و تاب نقل شده است ه ن ه مکتب سياستب ازه ب  رفتگان گان و ت

اريخی زچنين وانمود می شود که بلشوي شگاه ت ا ساز و برگ کامل از آزماي م ب

ش. ساخته و پرداخته بيرون آمده است ارزه ی بل اريخ مب ی در حقيقت ت ويک ول

ين، . با منشويک در آن واحد تاريخ کوشش در اتحاد دو فراکسيون نيز ھست لن

رای ١٩١٧ھنگامی که در سال   به روسيه بازگشت، آخرين کوشش خود را ب

رد شويک ک ای من ست ھ ا انترناسيونالي اھم ب اد تف ن از . ايج شت م ام بازگ ھنگ

ا ، سازمان ھای سوسيال دموکراتيک در شھ١٩١٧آمريکا در ماه مه  رستان ھ

ود ده ب شکيل ش شويکی ت شويکی و من شترک بل ای م روه ھ رانس . از گ در کنف

ارس  ا دسته ١٩١٧حزب در م اد ب تالين اتح ين، اس دن لن يش از آم د روز پ  چن

امنيف، .  را موعظه می کرد٦٤زرتلی ف، ک حتی پس از انقلاب اکتبر نيز زينووي

يا ا سوس اد ب نگ اتح ور س ه ج ران چ کی و ديگ وف، لوناچارس ل ويک

شويک يونرھا و من ا را رولوس یھ ينه م ه س د  ب ن. زدن روز اي ی ام ا   آدمول       ھ

سانه زندگی کوشند تا غذای می وی خود را از اف ن در  معن اد وي رانس اتح ی کنف

  . تأمين کنند١٩١٢سال 

                                                 
٦٤- Zeretlli  
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شريه ی  سل«ن سکايا مي شه ی کيف(» کيف ه ) اندي ه ب رد ک شنھاد ک ن پي ه م ب

ان ب ه بالک ی ب ار جنگ وان خبرنگ تقبال . رومعن سن اس شنھاد ح ن پي ن از اي م

ود شده ب ه ن رانس اوت نتيجه ای گرفت ه از کنف ن ک ردم، خاصه اي ازی   . ک من ني

اجران روس دور  روه مھ اه، از گ دتی کوت در خود می ديدم، که دست کم برای م

اه ھای . بمانم دم، م ره ی بالکان گذران ه من در شبه جزي دکی را ک اه ھای ان م

  .ن بسيار آموزنده افتادجنگ بود و برای م

پتامبر  ل، ١٩١٢در س ه محتم رفتم و جنگ را ن يش گ وب شرقی را پ  راه جن

دم اگزير می دي ان ھای بلگراد پرسه    . بلکه ن ه در خياب م ھنگامی ک از ھ ی ب ول

ه خود  دم، ھنگامی ک ره را می دي می زدم، و صف ھای طولانی سربازان ذخي

ين زودیشاھد بودم که ديگر بازگشتی نيست، که ج ه ھم د و ب ا  نگ خواھد آم ھ

ه ھائی که خوب می شناختمشان، سلاح خواھد آمد، ھنگامی که دانستم انسان  ب

ستادهدست  ا اي سان  در مرزھ ستين ک وان نخ ه عن ود ب د ب ور خواھن د و مجب ان

ان بکُ الاتم آن چن شه ام و مق ه در اندي ه جنگ ک ود ک ت ب د، آن وق شند و بميرن

دآسانش می گرفتم به نظرم  د آم ه عازم . سخت غريب و بعي شکری ک ه ل من ب

شکر ود، ل ستری و  ھجدھمجنگ ب شکل خاک اس ھای متحدال ا لب ام، ب اده نظ  پي

 سربازان با. کردم ھای سبزی که به کلاه زده بودند، مانند شبحی نگاه می شاخه

سل امروزی از . وجود ساز و برگ کاملاً جنگی گويا به مسلخ برده می شدند ن

ادات و روح ال ع ات س در د١٩١٢ي ت چق وب          . ور اس ن خ ز م آن روز ني

دانستم که موضع اخلاقی و بشردوستانه، در برابر جريان تاريخی، موضعی  می

ود . است بی ثمر ه، روح، سرشار ب ود، ن سير نب اما مسأله بر سر توضيح و تف

اريخی ی و ت ی بلاواسطه و لمس کردن ر سرنوشت، : از تراژدئ اتوانی در براب ن

  .درد سوزان برای انسان ھائی که ملخ وار کشته خواھند شد
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د لان ش گ اع ه روز جن ا س س از دو ي تم. پ ا نوش ن آن روزھ ما در «: م ش

ه در محل جنگ ھستم نمی خواھم  ی من ک د، ول د و می پذيري روسيه می داني

نم شری است . قبول ک ره و ب ولی، روزم مرغ، سيگار،   -رابطه ی آن چه معم

ای پابرھن ه ھ ا ب-هبچ د ج ی توان زم نم ی در مغ ب جنگ ت غري ا واقعي رد ب       .گي

وانم آن را  وز نمی ت ی ھن ه جنگ اعلان شده و آغاز شده است، ول می دانم ک

  .اما از اين باور ناگزير بودم» .باور کنم

ای  ال ھ ا ١٩١٢س تان، ١٣ ت ستان، بلغارس ا صرب ن ب ه م دند ک ب ش  موج

ن. رومانی و جنگ، از نزديک آشنا شوم ادگی لازم را  اي سياری جھات آم  از ب

الات .  نيز به من داد١٩١٧ بلکه برای سال ١٩١٤نه فقط برای سال  من در مق

خود مبارزه را با دروغ اسلاوپرستی، با ملت پرستی، تخيلات حماسی جنگ و 

در . گمراه کردن افکار عمومی آغاز کردم شريه ی من آن ق ه ی ن أت تحريري ھي

ا د مق ه بتوان ود ک ا مصصم ب ا ب اری ھ ار بلغ ا رفت ه در آن ھ د ک را چاپ کن لات م

کوت  ه س ود و از توطئ ده ب شريح ش رک ت يران ت روح و اس ربازان مج س

رد ی ک وا م ت و آن را رس ی داش رده برم ورد پ ن م ات روس در اي . مطبوع

د  ٣٠در . روزنامه ھای ليبرال از اين بابت سخت متعجب و خشمگين شده بودن

ده ی رسمی بلغارستان، دعوت ک، از ميليوکف، ١٩١٣ژانويه  ا در نماين ردم ت

دمطبوعات درباره ی وحشي ا پاسخ گوي ا ترک ھ ه . گری اسلاوھا ب ميليوکف ک

اد ت افت ه لکن ود ب رده ب ر ک ا گي ه  . در تنگن ه ای ادام د ھفت شه چن دل و مناق ج

ارگان ھای دولتی با کنايه رسانده بودند که در پشت پرده ی نام مستعار . داشت

داوت ان آنتي ی از جاسوس ه يک اجر، بلک ک مھ ط ي ه فق ه، ن سنده ی مقال و، نوي

  . مجارستان نھفته است-اتريش
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رد و  انوگرئا نزديک ک ر و ش ا دوب را ب دم م انی گذران ه در روم اھی ک يک م

 به اين طرف می شناختمش استحکامی ١٩٠٣دوستيم را با راکوفسکی که از 

  .ھميشگی بخشيد

ا عبور ھموطن ما، گرئا، از انقلاب انی مصادف شد ب ديم روس، از روم يون ق

د سال، نخست . جنگ روسيه و عثمانی ناچار شد در آن جا بماند، و پس از چن

م  روشنفکرميان ه ھ سياری ب وذ ب شرو، نف ارگران پي ين ک ان رومانی و سپس ب

اند ه در . رس ود ک ليش ب رو اص اعی، قلم سائل اجتم ای م ر مبن ی ب اد ادب        انتق

يد ی کوش ا م شروآن گرئ دان عناصر پي ه وج ا ب نفکر ت کل  روش انی ش ان روم

  .دھدب

ه سوسيالي . م علمی می رسيدزاز راه مسائل زيبا شناسی و اخلاق شخصی ب

ا،  در جواني-از ھمه ی احزاب-اغلب سياستمداران رومانی  ه دلالت گرئ شان، ب

ه . م به ھم رساندندزآشنائی گذرائی با مکتب مارکسي شد ک انع ن ن امر م ی اي ول

  .انه ای پيروی کنند غارتگرنان در سنين بلوغ از سياست ارتجاعیآ

ائی است. گ بش اروپ ای جن ره ھ رين چھ ی ت ين الملل سکی يکی از ب .  راکوف

ودعوی در اصل بلغاری ولی تاب انی ب شکده ی پزشکی را .  روم سه دان در فران

ود انيده ب ان رس ه پاي ه  . ب ا ب ی نوشت و بن ه روسی م ود را ب ی خ ای ادب  کارھ

د ی آم مار م ه ش ی ب باتش روس ايش و مناس ه ھ ه ی    . علق ه ھم سکی ب راکوف

ت ه داش ائی احاط ان اروپ ار زب ان و چھ ای بالک ان ھ ف    . زب ل مختل  در مراح

دگی  تازن ته اس ال داش رکت فع ستی ش زب سوسيالي ار ح زاب : ش در چھ اح

انی سه و روم يه، فران ار، روس ستی بلغ ران . سوسيالي ی از رھب دھا يک بع

سيون شوراھا، يکی از بنيادگذاران انترناسيونال کمونيست، رئيس شورای فدرا

سه  ستان و فران کميسرھای خلق و نماينده ی ديپلماتيک اتحاد شوروی در انگل
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ت اپوز ه سرنوش ت ب د و عاقب ديش ار گردي پ دچ ردی . سيون چ صات ف مشخ

سکی ود: راکوف يل ب ق و اص صيتی عمي يع، شخ د وس ق دي ب  . اف ين موج و ھم

که مشخصات فرديش درست در   ی استالين نسبت به وی شد، به علت اينکينه

  .نقطه ی مقابل صفات راکوفسکی قرار داشت

ال  سکی در س ه ١٩١٣راکوف اد گذاشت ک انی را بني ست روم  حزب سوسيالي

راکوفسکی . حزب رونق بسيار گرفت. بعدھا به انترناسيونال کمونيست پيوست

ه آن ود ک ز ب ه ای ني سئول روزنام ردم ی ک م اداره م الی ھ اظ م در .  را از لح

ست   زب سوسيالي رف ح د آن ص ه عواي ت ک ی داش ياه ملک ای س واحل دري س

د ی ش ر م شورھای ديگ ی در ک راد انقلاب ا و اف روه ھ ه گ ک ب ريش و کم . ات

 می نوشت،  بسر می آورد، مقالهراکوفسکی سه روز از ھفته را در بوخارست

حاضر می شد  سخنرانی رد، در مجالسجلسات کميته ی مرکزی را اداره می ک

ای سياه . و در تظاھرات خيابانی شرکت می کرد سپس با قطار راه سواحل دري

رای دِ  ت و ب ی گرف يش م ود را پ ا خ ر ب صرفی ديگ وازم م وزن و ل خ، س        ه ن

الا و  رد، در لباس شھری از روی شيارھا ب می برد؛ به مزرعه سرکشی می ک

ار تراکت ت و ک ی رف ائين م د پ رد و روزور جدي ی ک ايش م اره را آزم د دوب   بع

ا ميتينگی را از دست ب دبرمی گشت تا مبادا جلسه ای ي من راکوفسکی را . دھ

فرھايش ھم ن س ی از اي رت در يک ا حي ردم و ب ی ک اھد راھ زی ش سين آمي تح

زال و ذيرش، طراوت دائمی خستگی نيروی لاي ا ناپ  روحی و حسن سلوکش ب

ودم ادی ب ردم ع س. م اکنان راکوف ا س و ب ت و گ الی در گف ان مانگ کی در خياب

ی، از  ه ترک انی ب ه از روم انزده دقيق کولونی و نمايندگان بازرگانی در عرض پ

ا  ر ب ت آخ ا دس د، ت ی پري سوی م انی و فران ه آلم د ب اری و بع ه بلغ ی ب ترک

واحی اسکوپس ه در آن ن ائی ک دگی ھ د زن د روسی حرف بزن ی کردن ه . م او ب
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وان از  بيش تر ری، تبعه ی رومانی و، بلغاعنوان مالک، پزشک ه عن ا ب اين ھ

ی پرداخت نود م ه گفت و ش ست ب ا او در . سوسيالي ن ب ه م ود ک ب ب دين ترتي ب

شب . خيابان ھای شھر ساحلی و دوردست و آرام به اين سو و آن سو می رفتم

رد برگشت دان نب ه مي اره ب ه شد دوب ود. ک د سرايش ب ه شب می آم ا ک : ھرکج

  . صوفيه، پاريس، پترزبورگ يا خارکفبوخارست،

سال ھای مھاجرت دوم برای من سال ھای ھمکاری با مطبوعات دموکراسی 

ه ی مفصلی » انديشه ی کيف«من در نشريه ی . روس بود ا مقال کار خود را ب

ونيخ » سيمپلی سی سی موس«درباره ی ھفته نامه ای فکاھی به نام  ه در م ک

  .منتشر می شد آغاز کردم

ھاينه بدان روح می بخشيد آن . ت. فته نامه چندی که کاريکاتورھای تاين ھ

ا آن قدر توجه مرا به خود جلب کرد که تمام شماره ھای آن را از بَ  دو تأسيس ت

ردم اه ک ز . وقت گير آوردم و به دقت نگ ان ني ات معاصر آلم ا ادبي آشنائی من ب

د. ست امربوط به ھمان زمان اره ی ودکين ه ی٦٥من درب ادی مفصلی  مقال  انتق

ول انقلاب وازات اف ه م ن شاعر ب ه اي ر نوشتم، زيرا در روسيه علاقه ب     بيش ت

  .می شد

ف« شه ی کي ه     پُ » اندي ود ک وب ب ال در جن شريه ی راديک رين ن روش ت رف

ت ستی داش گ مارکسي ا . رن ف، ب ست در کي ی توان ط م ه ای فق ين روزنام چن

ه ا د نيافت اتی رش ضادھای طبق عيفش، ت نعت ض اليص وروثیزش و راديک  م م

می توان ادعا کرد که اين روزنامه ی راديکال . انش، ادامه حيات دھدروشنفکر

ه  ود ک ده ب ود آم ه وج ل ب ان دلي ه ھم يمپلی سی سی موس«در کيف ب در » س

ه . مونيخ انتشار می يافت اره ی موضوعات مختلف ک ه درب من در اين روزنام

                                                 
٦٥- Wedekind 
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سورانه سور ج رايط سان رفتن ش ر گ ا در نظ تمب ی نوش ائی م ود، چيزھ ز ب  :  ني

زرگ مق دارکات ب ات حاصل ت اھی اوق ودگ ه من. الاتی کوچک ب ديھی است ک    ب

ی ه نم ستم در يک روزنام ی توان ه م ر آن چ ی طرف ھ انونی و ب تم  ی ق     خواس

ی ھ. بگويم تميچول ودم، ننوش نش راغب نب ه گفت اه آن چه ب ن در . گ الات م مق

شه ی کيف« دھا از طرف ب» اندي د و در بع ردآوری ش ی گ شارات دولت اه انت نگ

ه بيش . چند جلد انتشار يافت ھيچ يک از سخنانی که از قلم جاری شد، نيازی ب

ا . گفتن نداشت ورژوازی ب ا مطبوعات ب ه ھمکاری ب شايد لازم به تذکر باشد ک

  .تأييد کميته ی مرکزی بود که لنين در آن جا اکثريت داشت

ه وي ض ورود ب ه مح ا ب ه م تم ک ديمگف ه گزي ھر خان ارج ش م   . ن، در خ زن

د«: نوشت وتن دورف خوشم آم ر . من از ھ م بھت ا داري ن ج ه در اي ه ای ک     خان

ا     . از خانه ھائی است که معمولاً گير می آيد ا ويلاھ ن ج ه در اي علت اين است ک

اره  ائيز و زمستان اج رای پ ا آن را ب ه م د، حال آن ک در بھار به اجاره می رون

ه خزاناز پن. يمکرده ا د ک ا را دي وه ھ ز جره می شد ک ه رنگ قرم د و ب زده بودن

اری داشته باشد. سير ان ک . درِ کوچک، به بيابان باز می شد، بی آن که با خياب

د در زمستان، يک ا می آمدن . شنبه ھا، وينی ھا برای گردش به کوه ھای آن ج

ر به ترک ويلای خود در ماه آوريل که ما به علت دو برابر شدن اجاره ھا مجبو

ود و عطر آن از راه پنجره ده ب ان پشت آن بنفشه روئي ی  شديم، در باغ و بياب

ی اق م ه درون ات از، ب د ب ا ب. آم ن ج ا در اي ده سريوش ا آم ه . دني پس ب س

  . رفتيم٦٦سيورينگ

ستان . بچه ھا روسی و در حاشيه ی آن آلمانی حرف می زدند آن ھا در کودک

ی . آلمانی صحبت می کردند يکديگر زی در خانه، باو مدرسه و نيز ھنگام با ول

                                                 
٦٦- Shevering  
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ه روسی  م ب رار می دادي ا را مخاطب ق ا پدرشان آن ھ ه من ي ن ک ه محض اي ب

د و . جواب می دادند ه بودن م آموخت  در اين سال ھای آخر، لھجه ی وينی را ھ

  .به خوبی بدان تکلم می کردند

اچکو را دوست دا ه، آن ھا ميھمانی رفتن به خانه ی کلي ه ھم ا ک شتند، آن ج

  .بزرگ خانواده، کدبانو و بچه ھای مسن تر خيلی بھشان می رسيدند

ازانوف، محقق سرشناس ا ري دگی بچه ھ ز دوست داشتند زن ارکس را ني . م

ول  ات محيرالعق ا را از راه عملي ريازانوف که روزھا در وين می زيست، بچه ھ

ار پُ  ا سلمانی يکی . رسروصدايش سر شوق می آوردورزشی و رفت از روزھ

رد ودم. موھای پسر کوچک ترم را اصلاح می ک م نشسته ب ا . من ھ سريوشا ب

زديکش ب ه ن رد ک تانگشت به من اشاره ک يخ گوشم گف بگو  «:روم و سپس ب

ه . »سرم را مثل ريازانوف بزند او شيفته ی پيشانی طاس ريازانوف شده بود ک

  .ر بودزيبائی خاصی داشت، مثل سر ھمه نبود، خيلی زيبات

انون . ھنگامی که ليوا مدرسه رو شد مسأله ی تعليمات دينی پيش آمد طبق ق

ارده  مذھب تعليمات دينی سالگی آن روزگار اتريش، کودکان می بايست تا چھ

ود، . پدرانشان را بياموزند چون در اوراق ھويت ما از مذھب نامی برده نشده ب

رای برای بچه ھا تعليمات دينی پروتستان ھا را انتخ اب کرديم، چه اين مذھب ب

تعاليم لوتر را خانم آموزگاری در خارج از . روح، سبک تر و قابل تحمل تر بود

رد دريس می ک ان ساختمان، ت ی در ھم اليم . ساعت مدرسه، ول ن تع وا از اي لي

د ی آم ه: خوشش م ی در خان د، ول ره اش خوان د در چھ ی ش ن را م ر اي م ت  ک

ی زد ه د. حرفش را م نيدم ک دشبی ش ی کن وا م ا . ر رختخواب نج ت را جوي عل

ل «: گفت. شدم ائی وجود دارد، مث اين يک دعاست، می دانی دعاھای خيلی زيب

  ».اشعار
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شور  ارج از ک ه خ د ب رده بودن روع ک دينم ش م وال اجرت اول ان مھ در ھم

ا : مسافرت کردن ه ب رم ک آنان در پاريس نزد من آمدند و بعدھا با دختر بزرگ ت

د؛ در سال گی  زندهآنان در دِ  ن آمدن ه وي رد، ب د١٩١٠می ک رلن بودن در .  در ب

د ه بودن ا سرنوشت من خو گرفت رين . آن زمان ديگر ب اً محکم ت آخرين و حتم

ود. دلائل، انتشار نخستين کتاب من به زبان آلمانی بود ار ب ادر سخت بيم در . م

ال رين ده س دگی آخ ازه ایا زن ار ت د ب اری را مانن ه دوش ش بيم شي ب ی ک      د م

ی ر ب ای ديگ ه بارھ دگیآن ک روا  زن دش را ف ه.  نھن ک کلي رلن ي را اش  در ب

د ت. درآوردن ال داش صت س ادر ش ل . م س از عم ای پ اه ھ ستين م    در نخ

ود ورد در جھان پزشکی موجب . جراحی، درست و حسابی جوان شده ب ن م اي

ادر را گوی بسيار شد، ولی بيماری باز عود کرد و در عرض چند ماه، م و گفت

ه. از ما ربود دگی در يانوفکا، آن جا ک ارش را زن سر سرشار از ک ود  ب  آورده ب

  .و کودکانش را بزرگ کرده بود، جان سپرد

صل دگانی ف ا  زن ه ب وم ک ادآور ش ه ي ن ک ر اي د مگ د ش ل نخواھ ن کام ن م وي

ر، س اچکو مناسبات دوستانه ی نزديکی داشتيم. ل. خانواده ی مھاجر پي . کلي

اج اريخ مھ انون    رتت ه ک ورده است ک د خ انواده سخت پيون ن خ ا اي ن ب دوم م

ائی . علقه ھای سياسی و معنوی بود ان اروپ ار زب در اين خانه، موسيقی و چھ

، برای من و ١٩١٤مرگ بزرگ خانواده، سيمون لوويچ، در آوريل . بومی بود

 لئو تولستوی درباره ی برادر صاحب قريحه اش،. زنم دردی بسيار بزرگ بود

شود ن سخن . سرگی، گفت که او چند عيب کم دارد تا بتواند ھنرمند بزرگی ب اي

تمام صفاتی را که برای سياستمداری : در مورد سيمون لوويچ نيز صادق است

م دا ب ک د عي ط چن ود؛ فق زرگ شدن لازم است، دارا ب ا. شتب انواده ی  م از خ

  . بوديمکلياچکو دوستی و نوازش و ياری ديديم و بدان نيازمند نيز
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رای» انديشه ی کيف«درآمد من از محل  دگی ب ی  زن ود، ول افی ب ان ک محقرم

رای » پراودا«ماه ھائی پيش می آمد که  م ب وقت به من نمی داد حتی يک خط ھ

سم ول درآوردن بنوي د. پ ی ش ی م ه اوضاع بحران ود ک ت ب ن وق م راه . در اي زن

اب ھ ات کت ه دفع ز ب ود و من خود ني ام سمساری را خوب بلد ب ه در اي ائی را ک

اد . گشاده دستی فراھم کرده بودم نزد عتيقه فروش می بردم گاھی اتفاق می افت

دای محقر خانه  که اثاثيه اده حراج می کردن . مان را به علت اجاره ی عقب افت

تيم تار داش دون پرس ک ب ه کوچ ا دو بچ نگينی. م دگی س ر زن و ب          از دو س

شار می شانه یب. آورد ھای زنم ف روی آن را م ه او وقت و ني ن ھم ا  ا اي يافت ت

  .مرا در کار انقلابيم ياری کند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٣٢٢



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

  

  ::مم ھجدھ ھجدھفصلفصل

  آغاز جنگآغاز جنگ
  

د ته بودن ن نوش ای وي ه در و ديوارھ ابود «: ب د ن ا باي ستانی ھ ه ی صرب ھم

پسر کوچک تر ما، . و اين بر سر زبان بروبچه ھای خيابانی افتاده بود» .شوند

يشه سرشار از روح مخالف خوانی، در چمن زار سيورينگ سريوشا، مانند ھم

رد ستان«: با صدای بلند اعلام ک اد صرب ده ب ود، و گوشمالی » .زن ی کب ا تن او ب

ی ين الملل ت ب شت سياس ه برگ ه خان يس در . ب ابق انگل فير س اچنن، س ب

ا نخستين روزھای درخشان «ذوق و شوق از  پترزبورگ، در خاطرات خود ب

اه اوت ی» م هصحبت م د ک ر شکل داده است«:  کن املاً تغيي يه ک ا روس » .گوي

ين ن چن ای سرشار از شوقی اي ز    فريادھ ردان ني ت م اطرات ديگر دول را در خ

وان در -می توان يافت  اگر چه محدوديت خودپسندانه ی طبقه ی حاکم را نمی ت

ام . برجسته يافت» باچنن«وجود آنان چون نزد  روزھای نخست ماه اوت در تم

کپايت ائی ي ای اروپ ان  خت ھ شان«س شورھا،  »درخ ه ی ک ود و ھم املاً «ب ک

  .بودند يکديگر ، دست اندر کار نابودی متقابل»تغيير شکل داده

قيام ميھن دوستانه ی توده ی مردم در اتريش، خاصه مجارستان غيرمنتظر 

ا . بود ارش، ي انم م ا، خ رد م چه چيز شاگرد کفاش وينی، سبزی فروش دوره گ

ود؟ چی درشکه  ميدان جلو وزارت جنگ را اين چنين به جنب و جوش آورده ب

شه  ار اندي ود انک تان خ ريش، مجارس شه؟ ات دام اندي ستی؟ ک شه ناسيونالي اندي

  .نه، نيروی محرکه، چيز ديگری بود. ناسيوناليستی بود
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ه ائی ک سان ھ ب زندگانيان تشان ش ک نواخ دی ي ی امي ک ب          و روز در ي

رار دارد. زيادندمی گذرد، در جھان  ا ق ر شانه ھای آن ھ . جامعه ی امروزی ب

اش، در اده ب اقوس خطر آم دگی صدای ن وذ  زن دبخش نف دی امي د نوي ان مانن    آن

ز . می کند آن چه در روز صدبار نفرينش کرده ای، حالا واژگون می شود، چي

سيار د. تازه و خارق العاده ای ظاھر می گردد رات ب د در دور دست تغيي ر و لاب

  .شرف تکوين است

دان : به سوی بھتر؟ يا بدتر؟ بديھی است که بھتر مگر وضع درشکه چی مي

ه  جلو وزارت جنگ از اين ھم بدتر می تواند شد؟ در خيابان ھای اصلی وينی ک

» رينگ«خوب می شناختم پرسه می زدم و ازدحامی را که برای خيابان زيبای 

دم ک ی دي ردم و م شاھده می ک ود، م ادی ب ده غيرع دار ش دھا بي ا امي ه در آن ھ

ت ا در . اس ود؟ آي ته ب ت نپيوس ه حقيق روز ب م ام ا، ھ ن آرزوھ شی از اي ا بخ آي

ا  ه ھ ا و کوتول ازه ھ اربران، رخت شوھا، کفاشان، شاگردان مغ زمانی ديگر ب

رھا در      ان س ری مي وئی س ه گ د ک ساس کنن ان اح ود را چن ستند خ ی توان م

ک ه را ي گ ھم د؟ جن ا در آورده ان تان و ج ار زيردس رد و ناچ ی گي ر م         ب

ان زن وانفريب خوردگ دان و ت ا ثروتمن ددگی، خود را ب ه می بينن م پاي . گران ھ

رای  ه ب ن ک ق در وي وه خل ام انب ه در ازدح ويم ک ی گ ر م د اگ ضدونقيض نگيري

دم  شھرت شمشير خانواده ی ھابسبورگ جمع شده بودند ھمان حالتی را می دي

ر ای اکتب ه از روزھ ناختم١٩٠٥ ک ی ش ورگ م اريخ.  پترزب گ در ت  آری، جن

  .کرده است نقش پدر انقلاب را بازیبکرات 

اوت يکديگر اما منش طبقه ی حاکم در جنگ و انقلاب چقدر با ضاد متف  و مت

ت اچ. اس ر ب ه نظ ا ب يه ازآن روزھ د و روس ی آم کوه م ران نن پرش واب گ  خ
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اره ی روز. برخاسته بود ه درب  ١٩٠٥ھای پرشکوه انقلاب اما ببينيد کنت ويت

  ».اکثريت عظيم روسيه عقل خود را از کف داده بود«: چه می نويسد

لاب، د انق ز مانن گ ني دگی جن سره را زن د يک ی کن رورو م لاب . زي ی انق   ول

رود می ضربه ه جنگ، نخست  ھايش را بر حکومت موجود ف آورد، حال آن ک

ه نظر قدرت دولت را تثبيت می کند که در آشوب جنگ تنھا  ئن ب اه مطم ه گ تکي

م می شکند ه نھضت ھای . می آيد، و عاقبت ھمان جنگ نيز آن را درھ د ب امي

يس، در اوان  ا تريست و ورشو و تفل ه ت راگ گرفت ی از پ ين الملل اعی و ب اجتم

  : به روسيه چنين نوشتم١٩١٤من در سپتامبر . جنگ اميدی واھی بود

 و اجتماعی را در کشور از آماده باش و اعلان جنگ ھمه ی تضادھای ملی«

ون سياسی . ميان برده است ه اصطلاح تعويق دي اريخی و ب أخيری ت ولی اين ت

رد. است د ک ا را وصول خواھن ی آن ھ رده است ول ر ک ا تغيي فته ھ اريخ س » .ت

ه -مقصود من در اين جا نه تنھا اتريش ل از ھم  مجارستان، بلکه روسيه و قب

  .روسيه بود

ه روی ود.  می دادحادثه از پس حادث ل ژورس تلگرافی رسيده ب ر قت در . خب

د ساعتی،  رای چن روزنامه ھا آن قدر دروغ خبيثانه نوشتند که آدمی، اگرچه ب

ت ی گرف رار م د ق ان شک و امي ا. در مي زودی ام ه ژورس را  ب د ک وم ش معل

  .دشمنان به قتل رسانده اند و دوست نمايان خيانت کرده اند

ا جنگمن رھبران سوسيال دموکراسی  ريش را ب ه ات دم؟ برخی از  چگون دي

د،  میھا ناسزا  ھا و روس کردند، به صربستانی آن ھا آشکارا شادمانی می گفتن

ی وند ب ل ش اوتی قائ ردم تف ت و م ين حکوم ار ب ن ک ه در اي ن: آن ک ا  اي ھ

ست دکی رنگ  ناسيونالي ط ان ستی فق ه از فرھنگ سوسيالي د ک ی بودن ائی ذات ھ

ه  بخاطر .م کم در حال ريختن بودگرفته بودند که آن ھم ک دارم که ھنس دويچ ک
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اً  ت، علن دھا سمت وزارت جنگ ياف ن بع الج اي ذيری و نقش مع اب ناپ  از اجتن

ريش را از  ابوس«جنگ سخن می گفت که به قول او سرانجام ات ستان » ک صرب

شان ويکتور آدلر قرار داشت، جنگ برخی ديگر که در رأس. خواھد ساخترھا 

ه می بايست از آن جان سالم را به عنوان د ک  فاجعه ای طبيعی تلقی می کردن

ات . اين حالت انتظار منفی، پشتوانه جناح ناسيوناليستی شد. بدر برد اھی اوق گ

گ  ان در جن روزی آلم خن از پي ز س شرفت ١٨٧١ني ب پي ه موج ت ک ی رف  م

د شدن سوسيال دموکراسی راه آن نيرومن ه ھم ان و ب در آن کشور  صنعت آلم

  .شد

گ دادد لان جن يه اع ه روس ان ب ردن      . ر دوم اوت، آلم وچ ک ل از آن ک قب

ا . روس ھا از وين شروع شده بود تم ت ان رف من، صبح روز سوم اوت به پارلم

اجران روس چيست ا مھ ه تکليف م . از نمايندگان سوسيال دموکرات بپرسم ک

ا اق ک ر در ات ديش آدل ردنفدري رورو ک شغول زي ان م م چن ود ھ اب ر خ ا و  کت ھ

ن  ه می بايست در وي ا ک ی سوسياليست ھ کاغذھا بود برای کنگره ی بين الملل

ود شکيل ش ن. ت واز دف ه ج ود ک ا ب دت ھ ره م ی کنگ ود اول ده ب ادر ش . ش ص

ا او ... نيروھای ديگر وارد ميدان شده بودند ه ب رد ک شنھاد ک ه من پي آدلر پير ب

ين راه .  بروم٦٧مستقيماً به سرچشمه، يعنی نزد رئيس پليس سياسی، گير من ب

د آورده است ه جنگ شادمانيی ظاھری پدي تم ک ر گف ه من . در اتومبيل به آدل ب

خ داد گ           «: پاس ه ی جن ه جبھ ه ب د ک ده ان ائی ش ه ی آن ھ حال ھم خوش

د،  ه ان ان ريخت نمی روند، وانگھی اکنون ھمه ی ديوانه ھا و جوشی ھا به خياب

ا. دور دور آن ھاست ارقتل ژورس فقط آغ ز را، . ست از ک ه ی غرائ جنگ ھم

  ».ھمه ی انواع جنون را از بند می رھاند

                                                 
٦٧- Geyer  
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ژه  ه وي ز، ب ود، حوادث سياسی را ني ی ب اری ھای روان ه پزشک بيم ر ک آدل

 اغلب با مقياس ھای -ھمان طور که خود به شوخی می گفت-حوادث اتريش را 

ن فک. اندازه می گرفت» پسيکوپاتولوژيک« وددر آن لحظه چقدر از اي  ر دور ب

د ه ی . که ممکن است پسرش دست به يک قتل سياسی بزن رد«من در مجل » نب

رد، ان ی ک ر آن را اداره م سر آدل ه پ ه ای    ک گ مقال يش از جن انی پ دک زم

ه را . باره ی بيھودگی ترور فردی نوشتمدر ه، مقال ر مجل ه دبي قابل دقت است ک

  .تحسين کرده بود

ه عمل تروريستی آدلر جوان چيزی جز  ی نوميدان به جوش آمدن فرصت طلب

ود ديم . نب ه راه ق اره ب رد، دوب دا ک ری پي ديش مف رای نومي ه ب  او، پس از آن ک

  .خود افتاد

ردا : گير، رئيس پليس سياسی، محتاطانه و بگمان گفت ين ف ممکن است ھم

  .صبح دستور توقيف صربستانی ھا و روس ھا صادر گردد

  پس شما توصيه به رفتن می کنيد؟ -

 .ه زودتر بھترھرچ -

 .يس می رومئخوب پس من فردا با خانواده ام به سو -

 .بھتر بود ھمين امروز می رفتيد...  -

ش و ده     اعت ش ن س دازظھر روی داد و م ه بع اعت س و س ت و گ ن گف اي

ت خ می رف ه زوري ه ب ودم ک انواده ام در قطاری نشسته ب و از من . دقيقه با خ

ھا، کارھای نيمه تمام و در ميان آن ھا آشنائی ھای ھفت ساله، کتاب ھا، آرشيو

 عليه کتاب پروفسور مازاريک درباره ی سرنوشت فرھنگ روس، اثری جدلی

  .مانده بودبجا 
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روری  بھيچوجه م آلمانزبا آن که من درباره ی سوسيالي ال پ دست خوش خي

ان، سليم سوسيال دموکراسی آلم ر ت ازھم تلگرام مبتنی ب  کودکانه نمی شدم، ب

ر  يش ت گتکب لان جن ا اع ال . انم داد ت دھا١٩٠٥در س رات  و بع تم بک : نوش

د « ه ان احزاب سوسياليستی اروپا محافظه کاری خاص خود را ساخته و پرداخت

ر شوندزتا ھر چه سوسيالي رد، قوی ت ر گي ری را درب از ... م توده ھای وسيع ت

صاف  ب، در راه م ت مناس د در فرص ی توان ی م يال دموکراس ن رو سوس اي

درويارو ه . ی کارگران با ارتجاع بورژوائی، به صورت مانعی بلاواسطه درآي ب

عبارت ديگر محافظه کاری تبليغاتی سوسياليستی احزاب کارگری، می تواند در 

ر سر ا ب ه دست لحظه ی معين مانع مبارزه ی مستقيم پرولتاري درت  ب آوردن ق

شود يونالي» .ب ران رسمی انترناس تم رھب ار نداش ت انتظ يچ وق در صورت م زھ

ند ته باش ی داش ار انقلاب ت و ابتک گ لياق روز جن ه . ب ز ب ر را ني ن فک ی اي    ول

اري ر ميليت ی در براب يال دموکراس ه سوس ی دادم ک ه ام راه نم ه روی زمخيل م ب

  .شکم خواھد خزيد

ماره ی  ه ش امی ک ورورتس«ھنگ ارم اوت » ف سه ی چھ ی از جل ا گزارش ب

ه يس رسيد، لنين جداً معتئرايشتاگ به سو ان ب قد بود که اين را ستاد ارتش آلم

اعتماد لنين به سوسيال دموکراسی آلمان، . منظور فريب دشمن جعل کرده است

ن ا ا اي ا، ت ه ی انتقادھ ود ھم ا وج ودب اد ب دازه زي ن ھم. ن ا اي ان ب ايتر «زم آرب

وان » سايتونگ ه عن ان را ب سليم سوسياليزم آلم زرگ ملت «وين روز ت روز ب

ان رد» آلم لام ک ود روزِ ز،رو. اع ترليتز ب ه .  اوس تم ک ده نداش ن عقي م

  .را جعل کرده اند» فورورتس«

رای را ب ن م ستين برداشت در وي رو نخ اده  روب وادث آم دترين ح ا ب دن ب ش

دترين . ساخته بود رای من يکی از ب ارم اوت ب راژدی چھ ا، ت ن ھ ه ی اي ا ھم ب
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و. خاطره ھاست ن سؤالی ب ت؟ اي ود چه می گف ه از خود اگر انگلس زنده ب د ک

ن . پاسخ آن روشن بود. می کردم رای اي شان می داد؟ ب ببل چه عکس العملی ن

ود، » ھازه«فقط . ولی ديگر ببلی در ميان نبود. سؤال پاسخ روشنی نمی يافتم ب

روش  وش و خ دون ج ری و ب ق نظ دون اف ديق، ب ی و ص وکرات ولايت ن دم اي

ی ای تغ. انقلاب صميم ھ ی از ت ت بحران ر موقعي الی      او در ھ انه خ ذير ش ييرناپ

رد ی . می کرد و به حالت انتظار و اقدامات نيم بند پناه می ب رايش خيل حوادث ب

  . ...٦٨»ولز«و » ابرت«، »شيدمن«بعد از او نوبت رسيد به . بزرگ بود

. يس آينه ای بود از آلمان و فرانسه، فقط کوچک تر و ملايم تر از آن دوئسو

يس ئنماينده ی سوسياليست نيز در پارلمان سوبه منظور جور بودن جنس، دو 

انوادگی مشترک خ و ژان زيک از : بودند، با نام و نام خ يوھان زيگ از زوري

اين . يوھان يک ژرمانوفيل دوآتشه و ژان يک فرانکوفيل از او دوآتشه تر. ژنو

  .يسی انترناسيونالئبود آينه ی سو

ه تقريباً در ماه دوم جنگ بود که در يکی از خياب خ ب مولکن «ان ھای زوري

ور ه» ب رای مطالع ه ب وردم ک ود یبرخ ده ب ا آم دان ج ومی ب ار عم عضو .  افک

انی  قديمی ھيأت ان جنگ جھ رئيسه ی حزب، به سؤال من که آيا حزب او جري

سه «: برآورد می کند، پاسخ داد چگونه را ما در اثنای دو ماه آينده حساب فران

ه شرق  يکسره را يم، سپس رو ب ی کن ای م ه حساب نيروھ ا ب واھيم آورد ت خ

يم،زتزاري ا صلح  م برس ست در اروپ واھيم توان ر خ اه ديگ ا چھارم داکثر ت و ح

ازيم رار س ی برق ه » .دائم ه کلم ه ب ه ام کلم ر روزان خ را در دفت ن پاس ن اي م

ور«بديھی است که . يادداشت کردم ار » مولکن ب ده ی شخصی اش را اظھ عقي

ود رده ب می. نک ه ی رس ن نظري يال داي ود سوس ی ب ن ھم. موکراس ا اي ان ب زم

                                                 
  .م.  رھبران سوسيال دموکراسی آلمان در جنگ اول جھانی و بعد از آن-٦٨
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پترزبورگ، با باچنن پنج ليره استرلينگ شرط بست  در حوادث، سفير فرانسه

ی . که جنگ تا عيد نوئل تمام خواھد شد ه در پ ا ک اد«باز ھم م ا آب وديم » ناکج ب

تمداران  ر از سياس سائل را بھت ی م ين«برخ ع ب وديم» واق ده ب يال -دي  از سوس

  . تا نمايندگان رسمی ديپلماسیدموکراسی گرفته

اد ئسو ه ي يس، که مجبور بودم در آن جا در انتظار حوادث جنگ بمانم، مرا ب

ائيز »راوھا«پانسيون  ه در پ ام ١٩٠٥ی فنلاند می انداخت، ھمان جا ک ر قي  خب

ود ئمسلم، در سو. به من رسيده بود ده ب اش درآم يس نيز ارتش به حال آماده ب

ی ش و در ی م ال حت ھر ب نيدش ز ش وپ را ني سيون . د صدای ت ه پان ن ھم ا اي ب

ه  يسی کهئسو ود، ب ی ب بزرگ ترين دغدغه اش زيادی پنير و کمبود سيب زمين

ه  نظر چون واحه ی آرامی می آمد که پيرامونش را حلقه ای از ارتش فرا گرفت

وان واحه ی آرام  خود می گفتمه ب. باشد ه بت دان دور نباشد ک شايد آن روز چن

وژی يس رائسو ستيتوی تکنول الار ان ورگ در ت ارگران پترزب ا ک ا ب  ترک گفت ت

  .ولی روز انتظار، سی و سه ماه بعد فرا رسيد. گرد ھم آمد

ه  ا دست ب نياز به توضيح آن چه می گذشت برای خودم، مرا ناگزير ساخت ت

تن  ت«نوش ه ياداش ای روزان زن» ای ھ تم. مب ر نوش م اوت در آن دفت  :در نھ

ر سر کارھای تک تک رواضح است کپُ « ست، ب ر سر اشتباھات ني ه مسأله ب

ست،  سخنرانی سازشکارانه نيست، بر سر ان ني ون پارلم ھای ناشيانه از تريب

شين  ادن«بر سر رأی موافق سوسيال دموکرات ھای دوک ن ه بودجه ی » ب ب

ست ه، بلکه . جنگی نيست، مسأله بر سر گردن کشی چند رھبر ني ر سر از  ن ب

سيختن انت م گ ام ھ ه تم ی ک زرگ، دوران سئوليت ب يونال است در دوران م رناس

  ».کارھای پيش از اين، حکم تدارک آن را داشت
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تم ه ام نوش ای روزان ت ھ ازدھم اوت در يادداش ه «: در ي ن زدن، ب ط دام فق

ود ب ه خ انی ب تی توف د سرش ه باي ی، ک ستی و انقلاب شی سوسيالي رد،جنب        گي

ای انترناسيونا و را بگذاردمی تواند سنگ بن ده، سال ھای . لی ن سال ھای آين

  ».دوران انقلاب ھای اجتماعی خواھند بود

و ست س زب سوسيالي ردمئوارد ح ت در آن ک ه فعالي روع ب دم و ش . يس ش

من از .  در قشرھای پائين کارگری با علاقه مندی تلقی می شدزمانترناسيونالي

ه درستی موضعی  ر ب ادی راسخ ت ا اعتق ودم، ھر جلسه ی حزبی ب ه ب ه گرفت    ک

تم ه می رف ه خان ارگری . ب ن ک اه را در انجم ه گ ن تراخت«نخستين تکي » ٦٩اي

دت( ود) وح ی ب ين الملل رکيبش ب ضای ت ه اقت ه ب ت ک ه دس س از  ب آوردم و پ

ونيزم  ه جنگ و اپورت موافقت دستگاه رھبری در اوائل سپتامبر مانيفيستی علي

ردم ه ک ری . تھي تگاه رھب ت«دس ن تراخ را» اي سه یرھب ه جل زب را ب  ن ح

خنرانی  ه س ه ای ب ست، خطاب اع از مانيف ن در آن، در دف ه م رد ک وت ک ی دع ي

شد اما رھبران سر. زبان آلمانی خواندم دا ن ه شان پي رفتن . و کل ان موضع گ آن

می دانستند و ترجيح  ن حاد را خيلی دور از مال انديشیدر برابر مسأله ای چني

دازه ی دادند که منتظر بمانند و فعلاً  رون از ان به ھمان انتقاد از ملت پرستی بي

د سنده کنن ويش، ب اق خ ارديواری ات ان، در چھ سه و آلم ه . فران سه ای ک جل

د . تشکيل شده بود به صورت نيروی محرکه ی جدی افکار عمومی حزب درآم

ام سازمانی  ه ن ه ب ی باشد ک ين الملل اين شايد پس از آغاز جنگ نخستين سند ب

  .يافته استکارگری انتشار 

ه» رادک« من در آن روزھا برای نخستين بار با  افتم ک ری ي  روابط نزديک ت

از  ه سوجنگ در آغ ان ب ودئآلم ده ب ه . يس آم ان در منتھی الي او در حزب آلم

                                                 
٦٩- Eintracht 
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ه راستی . جناح چپ قرار داشت و اميدوار بودم بتوانم با وی ھم داستان گردم ب

ان سخنرھبری سھم رادک، با شديدترين لحنی از قشر   وسيال دموکراسی آلم

ه امکان  ولی. می گفت ه او ب در خلال گفت و شنودی با او به شگفتی دريافتم ک

ه ام گ، و اصولاً ب ا جن رتبط ب ائی و م ی پرولتاري ی درانقلاب ين انقلاب ان چن    ک

دارد اد ن دی : می گفت. آينده ی نزديک، اعتق ار نيروھای تولي ن ک رای اي ه، ب ن

و افبشری روی ھم رفته ھن ودم. ی نکرده استز رشد ک ی شنيده ب ه من خيل  ک

وزنيروھای توليدی در روسيه  ارگران ھن درت رسيدن ک ه ق رای ب افی  رشدب  ک

ت رده اس شور. نک ی ک تمدار انقلاب وابی را از سياس ين ج ی چن شرفته ول ی  پي

تم ار نداش رمايه داری، انتظ خ،  رادک در . س ن از زوري تن م س از رف دکی پ ان

د طابه ی مفصلی ايراد کرد که در آنخ» اين تراخت«ھمان   می خواست بنمايان

  .که جھان سرمايه داری ھنوز برای انقلاب سوسياليستی آماده نيست

الی از » ٧٠فريتس بروپ باخر«يسی ئنويسنده ی سو ه خ در خاطرات خود، ک

يالي ی سوس ولاً از دو راھ ه ی رادک و اص ست، از خطاب ف ني خ زلط م زوري

ه جالب . حکايت می کند ن است ک اخر«توجه اي روپ ب را » ب د آن روزی م عقاي

د ی کن داد م ه قلم د. صلح جويان ود فھمي ی ش ست؟ نم ورش چي صورات . منظ ت

د ی کن دی م ش بن ين بخ ايش چن اب ھ ی از کت ود را در يک صی خ             : شخ

شويک« ا يک بل ورژوا ت د آن روز . »از خرده ب ا عقاي اخر«من ب روپ ب         آن » ب

ولی آن جا که به . ائی دارم که بتوانم بخش اول زندگيش را تأييد کنمقدر آشنآن 

  .بخش دوم مربوط است، مسئوليتی نمی پذيرم

ار  ه ک د ک شان دادن ان ن سه و آلم ھنگامی که روزنامه ھای سوسياليستی فران

يالي شيده است، من زسوس ضاح سياسی ک ه چه افت شور ب م رسمی در آن دو ک

                                                 
٧٠- Fritz Brupbacher 

 ٣٣٢



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

اره ی  نھادم و دست به کارِ ياداشت ھای روزانه را کنار  نوشتن بروشوری درب

دم يونال ش گ و انترناس ا رادک  . جن ود ب نود خ ت و ش ستين گف أثير نخ ت ت تح

ه جنگ حاضر     ادآور شدم ک داً ي ر بروشور نوشتم و در آن مؤک اری ب پيش گفت

م عليه مالکيت ز چيزی جز طغيان نيروھای توليدی کاپيتالي-در مقياس جھانی -

صوصی و م ستخ شوری ني ای ک اب . رزھ يونال«کت گ و انترناس د   » جن مانن

يس و ئنخست در سو. ھمه ی کتاب ھای ديگر، سرنوشت خاص خود را داشت

وروی  اد ش رانجام در اتح ا و س ر در آمريک سه و ديرت ان و فران د در آلم     بع

  .چاپ شد

سخه ی خطی  اقص می دانست از ن انی را ن ه آلم ر روسی ک را يک نف ر م اث

ردروسی  ه ک ه حتص. ترجم از زوريخی ب سور راگ ه را پروف يح ترجم يح و تنق

ن شخصيت خارق .عھده گرفت ا اي ا ب اده و  اين موضوع به من امکان داد ت الع

اح . يگانه آشنا شوم رين جن ه چپ ت ود، ب ات ب الم الھي ستان و ع ه پروت از ک راگ

يالي ق داشتئم سوزسوس ا. يس تعل ارزه ب ای مب لوب ھ رين اس ا سرکش ت  او ب

ود ائی ب لاب پرولتاري واه انق ود و ھواخ ق ب ق و . جنگ مواف ا عم او و زنش ب

بدان ھا  شدند که موجب علاقه ی بسيار من می روبرو جديتی با مسائل سياسی

سه، . شد وروکرات ھای سطحی سوسيال دموکراسی فران ان را از ب اين امر آن

دھا تا آن جا که خبر دارم، راگاز. آلمان، اتريش متمايز می ساخت  ناچار شد بع

ه در  کرسی دانشگاھی اش را در راه عقايدش قربانی کند و اين برای محيطی ک

در گفت و شنود با وی، با وجود تکريم بسيار . آن می زيست، کار کوچکی نبود

ودم و او  ان خ ذير مي ی عبورناپ ازک ول ايلی ن شه ح سان برجسته، ھمي دين ان ب

ودعارفی . احساس می کردم ی ب ام معن ه تم هب ا آن ک ين  ھيچ، و ب اه قصد تلق گ

ن،  ود اي ا وج رد، ب ی ک اد نم ز ي ی از آن ني ران نداشت و حت ه ديگ ذھبش را ب م
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اد ه ای از اعتق سلحانه، ھال ام م ورد قي ی در م اقی  سخنانش را، حت ان ب ه جھ ب

ن ود، و اي ه ب امطبوعفراگرفت د چندشی ن رد در من تولي ی.  می ک ه  از وقت ه ب ک

ردم، نخس ه، ماترياليست انديشيدن آغاز ک ه طور احساسی و سپس آگاھان ت ب

وده ام ه تنھ. ب ن ن ود م ر در خ ان ديگ ه جھ اجی ب ه ا احتي دم، بلک ی دي          نم

ن و تثليث مقدس  د داروي نمی توانستم ارتباط روانی با کسانی پيدا کنم که قادرن

  .را در آن واحد و با ھم بپذيرند

ه و چاپ شدبه شکرانه ی زحمات راگاز کتاب من به آلم  .انی شيوائی ترجم

تئ می شد از سو١٩١٤در دسامبر  ريش رف ار . يس به آلمان و ات ن ک ترتيب اي

در بروشوری . پلاتن و ديگران. ف: يس داده بودندئھای سو را قبل از ھمه چپ

ه ه متوج ه حمل ل از ھم ود، قب ده ب ين ش ان تعي الات آلم رای اي ه ب يال ک  سوس

ودکسوت ادموکراسی آلمان، حزب پيش ان. نترناسيونال دوم شده ب يلمن بگم م ھ

م او  روزنامه ن اول را می زد و ھ ستر، ويل روه ارک ه در گ ود ک ه نگار ب ود ک ب

ه وار و پي را ديوان اب م دکت ر نامي اب . گي رای کت ری را ب زرگ ت سين ب ن تح م

نم ستم آرزو ک انده . خويش نمی توان ز رس ا و اشاره ني ه ايم ه ب طبيعی است ک

  .وسيله ی تبليغاتی متفقين نيز ھستبودند که بروشور 

ديم از سو يس ئبعدھا، در فرانسه، تصادفاً در يکی از روزنامه ھا تلگرافی دي

دان  ه زن آمده که يکی از دادگاه ھای آلمانی مرا به جرم بروشور زوريخ غياباً ب

ه . محکوم کرده است قضات آلمان با اين رأی که در اجرای آن شتابی نداشتم ب

ان و . ار بزرگی کردندمن خدمت بسي رأی دادگاه آلمان خاری بود به چشم مفتري

ن امر »شرافتمندانه«جاسوسان متفقين در راه کوشش  ات اي شان به منظور اثب

  .که من جاسوس ستاد ارتش آلمان ھستم
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رز  ابم را در م ا کت شود ت سه ب ولی اين امر نتوانست مانع مقامات مرزی فران

ت  ه عل ش«ب یاءمن دآن توقي»  ژرمن سه . ف کنن ای فران ه ھ در يکی از روزنام

تی دو ر  يادداش ن در براب ور م اع از بروش ور دف ه منظ ت ب شار ياف و انت پھل

ن يادداشت  بگمان.سانسور فرانسه اپور«م نويسنده ی اي مشھور است » ٧١راپ

  .که تقريباً مارکسيست و نويسنده ی آثار بی شماری است

نيويورک بروشور مرا به صورت پس از انقلاب اکتبر يکی از ناشران زرنگ 

رد سون . کتابی درست و حسابی و آمريکائی، منتشر ک ه ی خودش، ويل ه گفت ب

سخه ی  ک ن اپ ي ل از چ ه قب ود ک رده ب واھش ک فيد از او خ اخ س ونی از ک تلف

دی رئيس جمھور در آن ھنگام مشغول: دتصيح شده را برايش بفرست  سرھم بن

ردن  ست١٤ک ی توان ود و نم ود ب اده ی خ ع  -  م ابع مطل ول من ه از ق ان ک  چن

ه -برمی آيد د ک شويک ھضم کن رين بل ورد بھت ه وی، در م ا ب ھايش  رمولو فھ

رده باشند اه . پيش دستی ک ذکور در عرض دو م اب م سخه در ١٦٠٠٠از کت  ن

د و مطبوعات  د مسأله ی صلح ليتوفسک پيش آم ی بع آمريکا فروش رفت ول

  .کردند و کتاب از بازار محو شدآمريکا از ھر طرف حمله به من را آغاز 

خ من چاپ شد  بکرات در آن اثنا در جمھوری اتحاد شوروی بروشور زوري

رار گرفت . و به عنوان مأخذی برای بررسی مارکسيستی جنگ مورد استفاده ق

نايل شده بودند از » مزتروتسکي«، پس از آن که به کشف ١٩٢٤کتاب در سال 

کتاب امروز در آن جا، مانند پيش از انقلاب، اين . کمينترن برچيده شد» بازار«

وع است اب می. در زمره آثار ممن ه کت يم ک م سرنوشت خاص خود را  بين ا ھ ھ

  .دارند

  

                                                 
٧١- Roppapourt 
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فصلفصل

                                                

    ::دھمدھم نوز نوز

  پاريس و سيمروالدپاريس و سيمروالد
  

  

ه ی ١٩١٤در نوزدھم نوامبر  شه ی « به عنوان خبرنگار جنگی روزنام اندي

ا روی خوش استقبال پيشنھاد روزنا. از مرز فرانسه عبور کردم» کيف مه را ب

نم وانم جنگ را از نزديک مشاھده ک ه بت ه من امکان می داد ک را ب . کردم، زي

گاھی . پاريس اندوھگين بود و خيابان ھا شب ھنگام در تاريکی غرق می شدند

ين یسروکله د٧٢ زپل ی ش دا م ا پي ارن . ھ ه م والی رودخان ه در ح پس از آن ک

ر شد جنگ بدتر و بيی باز ايستادارتش آلمان از پيشرو ه ت در آن ھرج . رحمان

ه  ارگری ک و مرج بيکران که اروپا را می خورد، و در زير سکوت توده ھای ک

ين ود، ماش شان داده ب رده و فريب ت ک ان خيان ه آن ی ب يال دموکراس ای  سوس ھ

د تمدن سرمايه داری از . تخريبی نيروی نابودکننده ی خود را توسعه می دادن

ی کوش ه م ن راه ک ه اي د، علي شر بکوب ه ی سخت ب ر جمجم ود را ب يد پتک خ

  .وجود خويش اقامه ی دعوا کرده بود

يھن پرستان  اريس نزديک می شدند و م ه پ ا ب انی ھ ه آلم ان ک ان زم در ھم

ه و  شريه ای روزان اجر روس ن د، دو مھ ی کردن رک م ھر را ت ورژوا آن ش ب

د ه ی آ. کوچک را به زبان روسی در پاريس بنياد نھادن ه وظيف ود ک ن ب ن دو اي

ذھن روس ھائی را که به پاريس می آمدند، روشن کنند و نگذارند روح وحدت 

 
٧٢- Zepplin 
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شريه . بين المللی خاموش شود شار نخستين شماره، در صندوق ن پيش از انت

ه  .  فرانک وجود داشت٣٠درست  د ک اور کن ی نمی توانست ب ھيچ صاحب عقل

ه  وان روزنام دک می ت ين ان ه ای چن شار دادبا سرمايه اولي ه راستی . ای انت ب

انی،  سنده ی مج ارگر و نوي ود ک ا وج ه، ب ه، روزنام ار در ھفت م يک ب دست ک

ولی . دچار چنان بحرانی می شد که می پنداشتيم ديگر از آن راه خروجی نيست

  :راه پيدا می شد

ه ه روزنام د ب ای ارادتمن روفچين ھ نگی ح د؛ گرس ی خوردن سندگان م  و نوي

ه دبيران در شھر سگ دو  د و روزنام ا کنن د فرانکی دست و پ ا چن د ت می زدن

شر می شد ه و . منت سر بودج ر ضربات ک ه، زي ه روزنام ود ک ب ب ن ترتي ه اي ب

ا انقلاب  ی ت يم، يعن سانسور، گاه افتان و خيزان و گاه استوار، مدت دوسال و ن

  . انتشار يافت١٩١٧فوريه ی 

ا  ه ھمکاری ب ردم ب اژه«پس از ورود به پاريس شروع ک ه آن » ٧٣ سلوون ک

روزنامه ی يوميه برای خود من وسيله ای . نام داشت) آھنگ(روزھا کولوس 

د تجاربی . بود برای جھت يابی در ميان حوادثی که موج وار از پی ھم می آمدن

  .که از اين راه گردآوردم، بعدھا برايم بسيار سودمند افتاد

ه  اه م انواده ام در م رد١٩١٥خ وچ ک اريس ک ه پ ا در .  ب ور«م ، در    »٧٤س

تمان  ه دوس وچکی ک ه ی ک اريس«خان ه پ ان » رن ائی، در اختيارم اش ايتالي نق

رديم زل ک ا در . گذاشته بود چند ماھی من د» سور«بچه ھ ه مدرسه می رفتن . ب

ه لباس . بھار زيبا بود و سبزه ھا لطافت خاصی داشتند ه ب انی ک داد زن ی تع ول

ود در می شدندک. عزا در می آمدند مدام رو به افزايش ب ی پ ستانی ب ان دب . ودک

رای ش ب ديگر دو ارت د يک ورکنی بودن رگرم گ د. س ی ش ده نم اھی دي . گريزگ

                                                 
٧٣- Nasche Slowo  
٧٤- Sever 
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ه  ود ب ه خ رد در روزنام روع ک سو ش ر«کلمان ردن» ژوف ه ک اع در . حمل ارتج

ه شايعه مربوط به کودتا، دھن ب. زيرزمين خود را برای کودتائی آماده می کرد

ان«در ستون ھای . دھن می گشت وان » ت ه عن ان جز ب يکی دو روز از پارلم

ی . ياد نمی شد» خر« ان«ول ه در » ت ا می خواست ک حفظ «از سوسياليست ھ

  ».اتحاد ملی، صميمانه کوشا باشند

ود» ژورس« ده نب ر زن ه ی . ديگ ه کاف ابم، ب رات او را بي تم اث ی خواس م

ود٧٥کراواسان ی از لحاظ سياس.  می رفتم که ژورس در آن جا به قتل رسيده ب

از ژورس دور بودم، ولی غيرممکن بود قدرت جاذبه ی اين شخصيت عظيم را 

رد ت، . احساس نک د طبيع ا بع ی، م ای مل ه از سنت ھ وی ژورس ک ان معن جھ

د ه تحقيرش شق ب لاق، ع رف و اخ ول ع شکيل        ه اص اعرانه ت ل ش ان و تخي گ

ره  ه چھ ود ک شانه ب راف من سته ی اش وط برج در دارای خط ان ق د، ھم ی ش م

ن، ھر. ساده و روستائی بود» ببل« ا وجود اي ان خود يک  ب ا از وارث دو آن ھ

اريس،  سخنرانی من. و گردن بالاتر بودند سر ی پ ھای ژورس را در مجمع مل

ه  در کنگره ھای بين المللی و در کميسيون ھا، شنيده بودم؛ و ھميشه طوری ب

ی  ا را م ت آن ھ ار اس ستين ب وئی نخ ه گ ی دادم ک وش م خنانش گ نويمس .   ش

ار از . تکرار مکررات نمی کرد ھميشه بر خود و گفتارش احاطه داشت، و ھرب

نيروئی را که چون . چشمه ھای اعماق روانش انديشه ھای تازه ای می تراويد

ن درخشش فرھنگی  رد و اي آبشاری عظيم بود با نرمی ھای بسيار تلفيق می ک

رد وصخره ھ. بلند پايه را در چھره اش نمودار می ساخت  ا را واژگون می ک

سان که  چون رعد به صدا در می آمد، زمين لرزه به پا می ساخت ولی نه بدان

ز خود . گوش خود را کر کند ھميشه ھشيار بود، ھر واکنش را با گوش ھای تي

                                                 
٧٥- Croissant 
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اده ه ی .  پاسخ می شد یمی شنيد، آن را می گرفت و آم انی ھم اه چون توف گ

ی  م م ويش درھ ا را در راه خ ت ھ رم مقاوم شانه و ن زرگ من اه ب شکست و گ

  .دست، چون آموزگاری و چون برادری بزرگ تر، راه می نمود

د يونال دوم بودن ه ی انترناس م و دو قل اروی ھ ب روي ل دو قط .    ژورس و بب

شين لاتينی  سخنورژورس با نيروی: دو ريشه ھای عميق ملی داشتند ھر ی آت

ی پيراي شکی و ب ا خ ل ب ستانیه اش و بب ی پروت ا  را .  اشگ ر دو آن ھ ن ھ م

وعی ه ن ر يک را ب ی ھ تم، ول ل . دوست داش ه تحلي ل رو ب سمانی بب روی ج    ني

ع . می رفت، حال آن که نيروی ژورس داشت گل می انداخت ولی ھر دو به موق

د ودن . مردن شرو ب اريخی پي الت ت ه رس ت ک رزی اس شان م رگ آن دو ن م

  .انترناسيونال دوم به پايان می رسد

رد بسر اليست فرانسه در حالت انحطاط اخلاقی کاملحزب سوسي کسی . می ب

کھن سال، » آنتی ميليتاريست«وايان . نبود که بتواند تکيه بر جای ژورس بزند

ه  ت، ماي تانه داش ت پرس شم مل ه خ الاتی ک ود را در مق ود خ ام وج الا تم         ح

ی ه. گذاشت م صادفاً در کميت رد را ت ه از نماين پيرم ی، ک زب و ی اجرائ دگان ح

سايه ی  -وايان به سايه ی خود شباھت داشت . سنديکا تشکيل شده بود ديدم

ر دوران -مزبلانکي ی ب ای انقلاب ا سنت ھ وأم ب ه ت اره« ک ون پوانک اده » رم  افت

ا جمعيت. بود سه پيش از جنگ ب اھش فران صاد و شيوهقش و اا در حال ک ی  ت

ود؛ و انديشيدن محافظه کارانه اش، برای وايان تنھا  کشور جنبش و پيشرفت ب

ی تماس  ه حت د ک ی آم ده و آزادی بخش م ت برگزي سه مل ت فران ر او مل ه نظ ب

  .می گردد جزئی آن با ملل ديگر، موجب بيداری معنويت آن ھا
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 او رھائی  بگمانم او ھمان قدر ملت پرستانه بود که ملت پرستيشزسوسيالي

د د. بخش می آم ه ٧٦ژول گ ستی ک اح مارکسي ر جن ا ، رھب ار ب   وجودش در پيک

بت ھای دموکراسی تحليل رفته بود، فقط نيرويش تا آن جا کفايت کرد که قدرت 

د انی کن ی قرب اع مل د دف اک اخلاقش را در معب ود. پ ی ب شوی عجيب مارسل . بلب

اب ٧٧سامبا سنده ی کت ه ی » سلطان و صلح«، نوي ان«در وزارتخان ر » بري زي

ازوی  د«ب ود» گ ه ب د صباحی . را گرفت م چن ودل«ھ ر رن ر» «٧٨پي حزب » رھب

در تقليد از رھبر . به ھر حال کسی لازم بود که جای ژورس را بگيرد. شده بود

ای ٧٩بعد لونگه. کشته شده از ھيچ کوششی فروگذار نمی کرد  بود که پا جای پ

ودل« د» رن داد کن ا خود را چپ قلم ائی در می آورد ت ارش . گذاشت و اداھ رفت

وه ھايش سراسر حاکی از اين بود ک ال ن رای اعم ارکس ب ه راستی م وئی ب ه گ

ه ژھوزسنديکالي. مسئوليتی به گردن نگرفته است ده ی آن ٨٠م رسمی ک  نماين

او دولت را در دوران صلح . بود، در عرض بيست و چھار ساعت سر زا رفت

ر می کرد تا در دوران جنگ با خضوع» انکار« د بيش ت و بزن . در برابرش زان

شان داد انقلا» ٨١کلون ارو« بی، آنتی ميليتاريست ديروز، روی ديگر خود را ن

ود ه می نم ود ک . و به عنوان ملت پرست راديکال ھمان دلقک خودخواھی که ب

روز نداشت تا را از روزنامه خود بر» پيکار اجتماعی«ولی نام  ان ھای دي  آرم

ر خويش را رد بيش ت اد تمسخر بگي ه ب ه  دسته ی عزاداران . ب ه ب ا ھم ن ھ اي

  .يه بودشب

                                                 
٧٦- Jule Guesde 
٧٧- Marcel Sambat  
٧٨- P. Renaudel  
٧٩- Longuet  
٨٠- Jouhaux  
٨١- Clown Herveم.  کلون، دلقک سيرک ھم معنی می دھد.  
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د م، «: آدمی حق داشت به خود بگوي ری ساخته شده اي ا از قماش بھت ه، م ن

ا را وادث م افلگير ح رای  غ يم و ب ی می کن يش بين ا را پ ی چيزھ ا خيل رد، م نک

م اده اي ا آم ی کارھ ودل، اروه، و » .خيل ه رن امی ک ود را، ھنگ ای خ ا مشت ھ م

ابلن ليبکنشت امثالھم از دور، دست برادری به سوی کارل ره د ساختند، بارھ  گ

ری . کرده بوديم ی اث د ول ده بودن عناصر مخالف نيز در حزب و سنديکاھا پراکن

  .که دلالت بر حياتشان کند ديده نمی شد

مھم ترين چھره ای که من در پاريس در ميان مھاجران روس ديدم، بی شک 

ه  بود کتوف يکی از مستعدترين مغزھائیمار. ھا، بود مارتوف، رھبر منشويک

ود .خود ديده بودم زندگی در سراسر ه سرنوشت  شوربختی اين مرد در اين ب ک

درت اراده ی  ه ق ی آن ک ی، ب ی انقلاب ود در دوران اخته ب تمداری س از او سياس

د ه وی داده باش ود، . لازم را ب ن کمب ادل نداشت و اي ارتوف تع ی م ای روان دني

  .می خورد  می داد، غم انگيزتر به چشمھنگامی که حوادث بزرگ روی

وده ام ارتوف ب اريخی شاھد م ه ی ت  و ١٩١٤، ١٩٠٥در : من در سه مرحل

ت . ١٩١٧ شه سرش اً ھمي وادث، تقريب ر ح ارتوف در براب نش م ستين واک نخ

ولی پيش از آن که انديشه ھايش را به روی کاغذ بياورد، ترديد . انقلابی داشت

ل انعطاف و جامع انديشه ی غنی، قاب. و دودلی از ھمه سو بدو روی می آورد

ه ای در بحبوحه ی انقلاب . او فاقد محور اراده بود ارتوف در نام ه ١٩٠٥م  ب

ادر نيست جمعيت خاطرش را حفظ  ه ق د ک اکسلرود نوشته است شکوه می کن

  .به راستی ھم قدرت اين کار را نيافت تا اين که دوران ارتجاع فرا رسيد. کند

. دث وی را به سرحد جنون کشند بود که حوا بيمناکدر آغاز جنگ، مارتوف

ت، در  سيون ١٩١٧عاقب ری را در فراک رد و رھب ه چپ ک توار ب ی نااس ، حرکت
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وی و دومی از ھر لحاظ ٨٣ و دان٨٢خود به زرتلی  سپرد که اولی از لحاظ معن

  .سرش به زانوی او ھم نمی رسيد

سد١٩١٤مارتوف در چھاردھم اکتبر  سلرود می نوي ه اک ين، «:  ب ا لن شايد ب

ان رچن واھر ب ه از ظ وني  چ ا اپورت گ ب دارک جن شغول ت د م ی آي م در زم

اما چنين حالاتی در » .انترناسيونال است، بھتر بتوانم کنار بيائيم تا با پلخانوف

ی ر نم ارتوف دي د م ردن . پائي ال پژم ه در ح دم ک امی دي اريس ھنگ    او را در پ

  .بود

ه ی  ا در روزنام اری م لوو«ھمک اژه س ان روز ن»ن ه ، از ھم دل ب ست مب خ

ست از  ارتوف، نخ تن م ار رف ه کن ت ب ه عاقب د، ک ذير ش تی ناپ ارزه ای آش مب

  . و سپس از حيطه ی ھمکاران، انجاميدنويسندگان شورای

دار  ه دي ارتوف ب ا م اريس، ب ه پ ات«اندکی پس از آمدن من ب ، يکی از »مون

ارگری«دبيران مجله ای سنديکائی به نام  يم» ٨٤زندگی ک ات آموزگ. رفت ار مون

ارگران  ل ک ره ای داشت درست مث ود، چھ د مصحح شده ب سابق دبستان که بع

اري ه مليت ی لحظه ای روی آشتی ب ه حت م و دولت زپاريسی، آدمی بود زيرک ک

ه  یاما چاره. بورژوازی نشان نداد ود ک ن مطلب ب ر سر اي ود؟ ب ار در چه ب  ک

رد و » انکار«مونات دولت را . نظريات ما از ھم جدا بود ارزه سياسی می ک مب

ه » انکار«ولی دولت گوشَش به . را ھم ه علي ود و ھنگامی ک مونات بدھکار نب

ود را  رد خ ورش ک کار زد مجب راض آش ه اعت ت ب نديکاھا دس تی س ت پرس مل

 روزنامه نگار، آشنائی ٨٥من به وسيله ی مونات با روسمر. انقلابی جلوه دھد

                                                 
٨٢- Zeretelli   
٨٣- Dan  
٨٤- La vie ouvriere  
٨٥- Rosmere 
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ی ز سنديکالي-ارکونزديک پيدا کردم که او نيز، اگر چه پيرو مکتب آن ود، ول م ب

  .م خيلی نزديک تر بود تا گديست ھازبه مارکسي

ه ی  ه از بوت د ک سته ش تيی ب د دوس ن پيون مر و م ان روس ا مي از آن روزھ

د رون آم ان، استوار بي دن مخالف . آزمايش جنگ، انقلاب، قدرت شوراھا و کوبي

ر  دگان ديگ سياری از نماين ا ب اريس، ب ت در پ ای اقام ن در روزھ ضت م نھ

ه دم، از جمل نا ش شان آش ی شناختم ان نم ا آن زم ه ت سه ک ارگری فران ر : ک دبي

ار  ارگران فلزک رھيم«ک ث» م ر حي ه از ھ اه، ک اط و آب زيرک دگی محت ش ا زن

ت؛  ز ياف م انگي انی غ و«پاي ل ب ت » گي ه عل دھا ب ه بع ار ک ه نگ ت     «روزنام خيان

يھن ه م د؛ » ب رگ ش ه م وم ب اً محک وردران«غياب در«، »ب نديکای » پ ر س دبي

ازان،  شکه س وی«ب يالي» لوري رای سوس ی ب ستجوی راھ ه در ج ر ک م  زدبي

ه. انقلابی بود و خيلی ھای ديگر ه دو ژوماپ«را در  يکديگر ما ھر ھفت ا »ک  ي

ل« ی» گرانژوب ع م ار راج ديم، اخب یدي ه م گ را مبادل ه جن رديم و از  ب       ک

يم، از سوسيالي فعاليت رديم و م رزھای سياسی سخن می گفت اد می ک سمی انتق

يديم دو دل ی کوش وديم، م ستی ب داری سوسيالي ای بي شانه ھ ين ن ا را  در کم ھ

  .دلالت کنيم، خلاصه آينده را تدارک می ديديم

ارم اوت - ن در چھ لوو« در ١٩١٥ م اژه س تم» ن ن،       «: نوش ود اي ا وج ب

. می شويم  روبروھيچ افسردگی روانی يا بدبينی سياسی با سالگرد خونينی بی

ه ھای انقلابی در برابر بزرگ ما انترناسيوناليست ستادگی  ترين فاجع ی جھان اي

رده م ک ه: اي ی، ھم ی سياس اد و دوربين ل، انتق ه و تحلي اه تجزي ر پايگ       ی ب

الغی » ملی«ھای  عينک راه مب ه ھم را که ستاد ارتش نه تنھا به رايگان بلکه ب

مسائل را آن طور که بود . انداخته ايم قرار می دھد، به دور  ھمگاندر دسترس

  ».ديديم و شناختيم و تطورات بعدی آن را پيش بينی کرديم
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ا را  ان ھ وانم ھم ن سخنان گذشته است، می ت حالا نيز که سيزده سال از اي

نم رار ک يالي. تک ری از سوس ساس برت سليم زاح تی، و ت ت پرس ا مل ه ب م آميخت

ودعقايد رايج سياسی نشدن، بی شک ناشی از سندی نب ن احساس .  خودپ در اي

ا سرچشمه . ھيچ چيز شخصی وجود نداشت ن احساس از مواضع اساسی م اي

وديم یما بر قله: می گرفت ه .  بلندتری ايستاده ب ه از آن ب ادی، ک ه ی انتق زاوي

ا دورنماھای جنگ را روشن مسائل می ود ت ا امکان داده ب ه م ستيم ب ر  نگري  ت

يم م، . ببين رف متخاص ر دو ط یھ ه م ان ک ريعی  چن روزی س يم، پي در را دان

ه،  برای اين خوشبينی ساده. داشتند محاسبات خود منظور می هلوحان ھای  نمون

رد شماری می بی ر ک وان ذک اچنن در خاطرات خود می. ت سد ب م قطار «: نوي ھ

ه  فرانسوی من آن قدر خوشبين بود که با من پنج ليره استرلينگ شرط بست ک

  ».يان می پذيردجنگ تا عيد نوئل پا

ود رده ب ين ک ان جنگ تعي اک را موعد پاي د پ ه . خود باچنن ھم عي ا، ب ی م ول

ائيز  ا، از پ وئی ھ يش گ م پ تيم و ١٩١٤رغ يم و نوش ب و روز گفت د ش ه بع  ب

ست  ر شک ائی سراس د و اروپ د پائي انی خواھ ر زم گ دي ه جن رديم ک رار ک تک

د د آم رون خواھ ا در . خورده و خسته از آن بي اژ«بارھ ه » ه سلوون نوشتيم ک

ا و  ه ابرھ ز پس از جنگ و پس از آن ک ين ني فرانسه در صورت پيروزی متفق

د گرفت  ر را خواھ زرگ ت مه ھا پراکنده شد در صحنه ی جھانی جای بلژيکی ب

رديم. نه بيشتر در . ما ديکتاتوری جھانی آمريکا را به روشنی پيش بينی می ک

ار نوشتيم نوشتيم و برای صدمين١٩١٦پنجم سپتامبر  الي«:  ب ن زامپري م در اي

د جھان : جنگ به اصطلاح رو دست نيرومندان بر خواھد خاست و خواھد خوان

  ». آنان خواھد بوداز آنِ 
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اريس، کوچه ی  ه پ ه از سور ب کوچ » اودری«خانواده ی من مدت ھا بود ک

ا يکی . پاريس روز به روز خلوت تر می شد. کرده بودند ان ھ ساعت ھای خياب

س از ستادپ ی اي ت م ری از حرک ير .  ديگ ان ش ل در دھ ه دلي ه چ م ب ی دان نم

ور« د» بلف ده بودن اه چپان اک       . ک ر خ ه زي ازه ای ب ان ت ر روز قرباني گ ھ جن

د. می فرستاد اد می زدن د، دست از : ميھن پرستان فري رون بيائي از سنگرھا بي

د ی برداري ی حرکت شی و از ب م کوش د. ک د! بجنبي ب! بجنبي دين ترتي ه ب ود ک  ب

: نوشتم» ناژه سلوو«در آن روزھا در . روی داد» وردن«نبردھای ديوانه وار 

اد باشد، اھميت سياسی » وردن«چند ھم که اھميت نظامی جنگ ھای  ھر« زي

: زدند در برلن و جاھای ديگر ھمه فرياد جنبيدن می. استتر   بيشآن به مراتب

  ».شود دن ساخته میاين گوی و اين ميدان؛ اين فردای ماست که در ور

ی، دبير فراکسيون سوسياليست ر نماينده ی ايتاليا، مورگا١٩١٥در تابستان 

سه و  ای فران ست ھ ه سوسيالي صد آن ک ه ق د، ب اريس آم ه پ ان رم، ب در پارلم

د ه ای، در . انگلستان را برای کنفرانسی بين المللی جلب کن وان قھوه خان در اي

ار ا مورگ زرگ، ب ده ی سوسياليست ديگر يکی از خيابان ھای ب د نماين ی و چن

ه . که خود را به علتی چپ قلمداد می کردند، گفت و شنودی داشتيم ا ک ا آن ج ت

گفت و گو بر سر شعارھای صلح دوستانه و تکرار مکررات راجع به ضرورت 

اری . برقراری ارتباطات بين المللی بود، اختلافی پيش نيامد ولی وقتی که مورگ

ا صدائی رد ب ه شروع ک سافرت ب رای م ی ب ه ی جعل ه ی گذرنام  آھسته از تھي

و ردن ئس اھر، از  -يس صحبت ک ه ظ دی«ب ياه بن ی خوشش     » س ار خيل ن ک اي

م  در ھم کشيدند و يکی از آنان، حضرات نمايندگان اخمشان را-می آمد  نمی دان

ه را داد» گارسون«کی، به شتاب  ول قھوه ی ھم رد و پ ولير . را صدا ک روح م

ا . ھم روح رابله در ايوان قھوه خانه مشغول تماشا بودو شايد  ين ج ه ھم ار ب ک
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ذيرفت ه پ شت. خاتم ديم، وقت برگ ی خندي ارتوف و من خيل ه در ن، م ده ای ک خن

رچم . عين حال با خشم توأم بود ر پ ه خدمت زي ين ب ن ب ات و روسمر در اي مون

م و بوردران، من با مرھي. خوانده شده بودند و نمی توانستند به مسافرت بروند

ه يم اين صلح دوست ميان رانس رفت ه کنف ه. رو، ب ه گذرنام ا ب ی  ھيچ يک از م

ا نکرده . جعلی احتياج پيدا نکرد دولت که ھنوز سنن پيش از جنگ را کاملاً رھ

  .بود به ما گذرنامه داد

ده ه عھ ار ب رن،  یقسمت سازمانی ک ر سوسياليست ھای ب ريم« رھب »  ٨٦گ

ا ت ان ب ه در آن زم ود ک ورژوازی حزبش     ب رده ب ا سنن خ وا می کوشيد ت ام ق م

ودش و( ذارد) خ ا بگ ر پ ومتری . را زي ی را در ده کيل رانس محل ن کنف رای اي ب

ا » سيمروالد«برن به نام  رار داشت مھي وه ق ر ک ود و ب که دھکده ای کوچک ب

ديم و راه  ھمگی .کرده بود ل چپي رفتيم» سيمروالد«در چھار اتومبي . را پيش گ

ذر درھگ ی کردن اه م ب نگ اروان عجي دين ک ه ب ود . ان، کنجکاوان دگان، خ نماين

وز   ذاری انترناسيونال اول ھن رن پس از بنيادگ يم ق ه ن د ک بدين امر می خنديدن

ا داد ل ج ار اتومبي ا را در چھ ه ی انترناسيوناليست ھ ن . می شد ھم ی در اي ول

آن وقت است که ريسمان تاريخ اغلب پاره می شود، . شوخی بدبينی نھفته نبود

  .ما در سيمروالد اين کار را کرديم. بايد آن را گره زد

ده ی آن . روزھای کنفرانس روزھائی توفانی بود ين نماين ه لن جناح انقلابی ک

بود، جناح صلح طلب که اکثريت نمايندگان بدان تعلق داشتند، به زحمت بر سر 

ر ه ک رح آن را تھي ن ط ه م د ک ق کردن شترکی تواف ه ی م ودمبياني ن . ده ب در اي

ه ی     ا ھم ود، ب ده ب ه مان نش ضرورت داشت ناگفت ه گفت ا ک ی چيزھ ه خيل بياني

رار . اين ھا قدمی بزرگ بود به پيش رانس ق اح چپ کنف ه جن لنين در منتھی الي

                                                 
٨٦- Grimm 
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ه . داشت ر چ ن، اگ ه م يمروالد، ک ای س ان چپ ھ سائل در مي اره ای از م در پ

ه ی ی در ھم م داستان رسماً بدان ھا تعلق نداشتم ول ان ھ ا آن  مسائل اساسی ب

ای . بودم، فقط يک رأی خودش را داشت ين در سيمروالد نخستين سنگ بن لن

  .انترناسيونال انقلابی را گذاشت

داشتن رابطه در استواری نگھ» ناژه سلوو«ا که نمايندگان فرانسه اھميتی ر

ادآور شدند ی کشورھای ديگر داشت، ي ين الملل ا نھضت ھای ب ی راکوفسک. ب

ه رد ک اره ک لوو«: اش اژه س ان » ن ی در بالک ين الملل د آوردن موضعی ب در پدي

ز سوس. نقش بزرگی بازی کرده است ا ني ه ی ياليست ھای ايتالي الات روزنام مق

ه. ھای آن می شناختند ما را از ترجمه ی از ھم يشول ر   ب ان از ت مطبوعات آلم

ودل«ھمان طور که . کردندنقل می » ناژه سلوو« همی ک» رن  ليبکنشت وشيد ب

  .تکيه کند، شيدمن ھم بدش نمی آمد ما را ھم داستان خود بداند

ود ده ب ه سيمروالد نيام دان . ليب کنشت خودش ب ه زن ه رسماً ب ن ک ل از اي قب

ود ان ب دان ارتش آلم رانس . محکوم شود، نقداً محکوم زن ه کنف ه ای ب ی نام ول

د، از موضع ص ا يک گردش تن شان می داد ب ه ن اح فرستاد ک ه جن ه ب لح طلبان

رده می شد ليبکنشت نام. انقلابی پيوسته است رانس ب ه . اغلب در کنف ام او ب ن

يالي ه سوس ارزه ای ک ود در مب ده ب عاری درآم ورت ش م زص انی را از ھ م جھ

  .گسيخت

زی  رانس چي اره ی کنف سی درب يمروالد ک ه از س ود ک ده ب دغن ش د ق ه تأکي ب

رای بنويسد زيرا انعکاس خبر در مطبوعات،  رز ب ور از م ممکن بود ھنگام عب

د ام سيمروالد . نمايندگان اشکالاتی ايجاد کن ام دھکده ی گمن د روز ن پس از چن

اد ا افت ان ھ ن موضوع، در صاحب. بر سر زب ه اي ده  مھمانخان ری تکان دھن اث

و. گذاشت ه ئس ريم«يس ب الا » گ يش ب ت دارائ دوار است قيم ه امي ود ک ه ب     گفت
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ن رو ح رود و از اي هب رای بودج ت ب ر اس ی  یاض وم مبلغ يونال س  انترناس

  .نيت خود را تغيير داد بزودی م بگمان.بپردازد

ف    شورھای مختل گ در ک د جن ای ض بش ھ رک جن يمروالد مح رانس س کنف

د ت. ش ال داش ه دنب ا را ب ست ھ ديد اسپارتاکي ت ش ان فعالي سه . در آلم در فران

ی« شکيل » کميته ی برقراری مناسبات بين الملل ونی روس . شدت ارگران کول ک

اژه سلوو«در پاريس به ھواخواھان  الی» ن ار دشواری ھای م  و پيوستند و ب

ه دوش  ه را ب ر روزنام ای ديگ واری ھ ددش ار،     . گرفتن ه در اوان ک ارتوف ک م

اختلاف نظرھای . داشت، حالا خود را کنار کشيد» ناژه سلوو«ھمکاری فعال با 

املاً جزئی ھم که در سيمروالد مرا ا د ک اه ھای بع ود، در م دا ساخته ب ز لنين ج

  .منتفی شد

ه در سال  د ک رد می آم ر ١٩١٦در اين بين بالای سر ما ابرھائی گ راکم ت  مت

ه مأخذ آن ٨٧نشريه ی ارتجاعی ليبرته. شد ا يادداشتی ک  در صفحه ی آگھی ھ

ام  ا اتھ ه م ه ضمن آن ب رد ک ود چاپ ک ل«ناشناس ب ودن زده شده » ژرمنوفي ب

ود.بود زايش ب دام در حال اف دآميز م ه منش.  اين نامه ھای تھدي ود ک اء شک نب

ود دھا سفارت روسيه ب ا و تھدي ام ھ ن اتھ ه در نزديکی. اي اً  چاپخان ا دائم ی م

رد» اروه«. قيافه ھای مظنون ديده می شد د می ک يس تھدي . ما را با انگشت پل

زارش ، رئيس کميسيون دولتی مسائل مھاجران »دورکھيم«پروفسور  روس، گ

و اخراج سردبيران آن » ناژه سلوو«داد که در دواير دولتی صحبت از توقيف 

ه دست ولی اين کار به تعويق افتاد، چون بھانه ای. است د ب اورده بودن من . ني

ردم سور تخطی نمی ک انونی سان ی . از قانون، و حتی بی ق ال دليل ه دنب ا ب آن ھ

  .ردند، بھتر بگويم آفريدندعاقلانه می گشتند و عاقبت آن را پيدا ک

                                                 
٨٧- Liberte 
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ببفصلفصل

                                                

يست يست    ::مم 

  اخراج از فرانسهاخراج از فرانسه
  

  

ه  د ک زارش دادن ه استانبول گ دکی از ورود من ب سه ان برخی از نشريات فران

اق ه قوت خود ب ر . ستی حکم اخراجم از فرانسه ھنوز پس از سيزده سال ب اگ

ه در شانه ای از آن است ک ا  وحشتناک اين درست باشد خود ن ه ھ رين فاجع  ت

ام در آن . از ھم ھمه ی ارزش ھا از دست نرفته استب درست است که نسلی تم

اج ھای پادشاھان  ران شد، تخت و ت سال ھا ريشه کن شد، شھرھای بسيار وي

ين طور  شورھا و ھم ان شد، مرزھای ک ا دست خوش توف در صحراھای اروپ

رد ر ک ت، تغيي وع اس ن ممن رای م دان ب ه ورود ب سه ک رز فران ن . م ی در اي ول

 شده است، ءآقای مالوی امضا به دست ١٩١٦توفان نوح، حکمی که در پائيز 

ن حکم، . ھم چنان سالم مانده دکی پس از صدور اي م ان الوی ھ مھم نيست که م

ت شته اس اره برگ ا دوب ن اثن د و در اي راج ش ود اخ اق      . خ ب اتف اريخ اغل در ت

  . آيدمی افتد که مخلوقی از خالق خود نيرومندتر از کار در می

سکو در  سه در م دگی فران ن ١٩١٨نماين ار م ود را در اختي ال خ سران فع  اف

ار. قرار داده بود ه اين ک ه  چگون ه من ب ه ب ل جمع است، ک ذکور قاب ا حکم م ب

د؟ » خارجی مزاحم«عنوان  سه را نمی دھ و«اجازه ورود به خاک فران » ٨٨اري

 
٨٨- Herriotم.  رئيس وقت جمھوری فرانسه.  
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ر١٩٢٢در دھم اکتبر  ه ب ی ن د، ول دار من آم ه دي اريس ب ه حکم  از پ ن ک ای اي

ازد شان س ن خاطرن ه م را ب راج م م، . اخ ن حک ه از اي ودم ک ن ب س، م ه عک ب

سه را دارم«ھنگامی که اريو از من پرسيد  ردم» کی آھنگ ديدار از فران اد ک . ي

ه ی شوخی داشت ز جنب ن شوخی . پيداست که اشاره ی من ني ا ھر دو از اي م

م خند. خنديديم ا ھ ديماگر چه به دلايل مختلف، ولی ب ه ١٩٢٥در سال . ي ود ک  ب

رق » ھربت« ه ی ب سه در مراسم گشايش کارخان را ضمن » شاتو«سفير فران

قبلاً کرده  ت ھای حاضر، در پاسخ سخنرانيی کهرانيی به نام ھمه ی ديپلماسخن

رين  بودم، سخنانی گفت که بدبين ترين آدم ھا نيز نمی توانست در آن کوچک ت

ست؟ حق .اثری از حکم آقای مالوی بيابد ا چي  اما نتيجه ی ھمه ی اين حرف ھ

ال  ه در س ت ک سی اس أمور پلي ا آن م ت١٩١٦ب ن گف ه م راجم ب ام اخ :  ھنگ

  ».حکومت ھا می آيند و می روند ولی پليس در جای خود می ماند«

رای درک ه ب ه  چگون رد ب اه ک اره ای کوت د اش سه باي راجم از فران ی اخ گ

.  به رھبری من انتشار می يافتشرايطی که در آن، روزنامه ی کوچک روسی

ه سفارت ه دشمن اصلی روزنام زاری بديھی است ک ه ی ت ودخان ا .  ب در آن ج

ه  سيرھائی ب راه تف ه می شد و سپس ھم سه ترجم ه فران ه ب مقاله ھای روزنام

ه » شال«از آن جا به آقای . وزارت جنگ فرستاده می شد که مسئول رسيدگی ب

شال پيش از جنگ، سال ھا در روسيه بود و آقای . کارھای ما بود تلفن می شد

ود سه ب م فران ا معل ود. در آن ج شه . شال آدم مصممی نب يش ھمي د و دودل تردي

شيد ی ک ا م دين ج ود«: ب اپ ش ا چ ت ت ر اس ود بھت ذف ش ه ح ن نکت ر اي » .اگ

ه  ين تھي دھا از لن ه بع دی، ک افسوس که اين اصل را در بيوگرافی از ھر حيث ب

شال به عنوان مأمور ترسوی سانسور، نه تنھا تزار .. .کرده بود مراعات نکرد

ی . و ملکه را به حمايت می گرفت، بلکه از راسپوتين ھم دفاع می کرد ه راحت ب

 ٣٥٠



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

اده » ناژه سلوو «همی توان ثابت کرد که علي ه راه افت جنگی درست و حسابی ب

ه علت روح انقلاب ی بود، نه به علت گرايش ھای انترناسيوناليستی آن، بلکه ب

  .و ضد تزاريش

سی  ا در گالي ه روس ھ رد ک روز ک امی ب ديد، ھنگ سور ش ار سان ستين آث نخ

د به دست پيروزی ھائی زا. آوردن ا و سفارت ت روزی ھ رين پي ری از کوچک ت

ه شدت گستاخ می شدخوش  ود   . شانسی ھای جنگی، ب شيده ب ا ک دان ج ار ب ک

ی که يادنامه ای را که به علت مرگ کنت ويته نوشته بوديم  دبه کل . حذف کردن

اداری بايد يادآور شد که ھم زمان با اين مسائل، در مجله ی رسمی اداره ی دري

شار می يافت و  سه انت ه جمھوری فران پترزبورگ مقاله ھای شديداللحنی علي

ه . م مورد تمسخر قرار می گرفتزپارلمانتاري در فرانسه ھم نمايندگان تزار را ب

ه را . می کردندخطاب » تزارھای کوچولو«مسخره  ن مجل سخه از اي من، يک ن

  .برداشتم و به سانسور رفتم تا در آن جا حساب ھا را صاف کنم

ت ال گف ای ش دارم«: آق اری ن ا ک ن کارھ ه اي ن ب ت م ورد   . در حقيق در م

ود ی ش ادر م ه ص تورھا از وزارت خارج ما دس ه ی ش ی . روزنام ا يک د ب     مايلي

د؟ حبت کني ا ص ای م ات ھ س» از ديپلم اختمان وزارت پ اعت در س يم س  از ن

ائين رخ  و بين ما گفت. جنگ، يک ديپلمات سفيد مو و جنتلمن ظاھر شد گوی پ

  : که من در اولين فرصت آن را به روی کاغذ آوردمداد

ه « - ه ب د ک شيده ان م ک ه قل ن مقال د چرا روی اي ه من بگوئي ممکن است ب

ه ب رار گرفت ود، نوشته شده مناسبت مرگ يک بوروکرات روس که مغضوب ق

  »است، وانگھی اين اقدام با عمليات جنگی چه ارتباطی دارد؟

ت ان داد و گف ری تک ت س رار داش فارت روس ق ه س ی ک ات در جھت :   ديپلم

  ».می دانيد، اين نوع مقالات برای آن ھا خوشايند نيست«
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ايند « - ا خوش رای آن ھ ه ب سيم ک الاتی بنوي ن است مق م اي ا ھ صود م مق

د زدديپلمات» .نباشد  -. از اين پاسخ، مثل اين که شوخی بامزه شنيده باشد لبخن

 ».ما در حال جنگيم و به ھم پيمان ھای خود نيازمند«

زی ديپلماسی « - ر ممي سه زي ی فران ه حکومت داخل می خواھيد بگوئيد ک

د اشتباه  ردن زدن ه را گ وئی کاپ ه ل ن ک داد شما از اي رار دارد؟ پس اج تزاری ق

  »کردند؟

ما مب« - داوه، ش ی کني ه م ال ... الغ ا در ح ه م د ک وش نکني ی فرام وانگھ

 ».جنگيم

ه من . گوی بيشتر، ديگر موردی نداشت و گفت ی ب دی پرمعن ديپلمات با لبخن

ه صاحبان  را ک اد شود، زي دی ي رساند که زندگان دوست ندارند از مردگان به ب

 منوال پس از اين ديدار، جھان به ھمان. شمشير و نشان نيز روزی بايد بميرند

ه، فقط کاغذ . ادامه داشت ه جای روزنام اھی ب م می شکست، و گ سور قل سان

  .سفيدی انتشار می يافت

ان  بھيچوجه ما يم، ھم ای شال را آزرده کن م خاطر آق به خود اجازه نمی دادي

  .خود را بيازارددھندگان طور که آقای شال ھم مايل نبود خاطر دستور 

، در اداره ی پليس به من حکمی ١٩١٦ر با وجود ھمه ی اين ھا، در سپتامب

نم ن . را ارائه دادند که طبق آن می بايست فرانسه را ترک ک ت؟ از اي ه چه عل ب

زاری . بابت به من کلمه ای گفته نشد رفته رفته معلوم شد که ايادی روسيه ی ت

  .در فرانسه با چيدن توطئه ای زمينه را برای اخراج من آماده ساخته اند

 رفت تا عليه اخراج ٨٩ن لونگه، نماينده ی پارلمان، نزد بريانھنگامی که ژا

راز دارد  ود را اب ويم تأسف خ ر بگ ا بھت د، ي راض کن ن اعت ای -م راض ھ اعت

                                                 
  .م.  وزير خارجه وقت فرانسه-٨٩
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ود م ب ه ای ملاي ون تران شه چ ه ھمي خ داد-لونگ سه پاس ر فران ست وزي :      نخ

د « ه سرھنگ خود را کشته ان زد سربازان روسيی ک می دانيد که در مارسی ن

ا« لوون ت؟» ژه س ده اس دا ش ت» پي ن را نداش ار اي ه انتظ ت . لونگ جھ

ی » سيمروالدی« رد، ول ول می ک ود بفھمی نفھمی قب را که روزنامه برگزيده ب

ود ی غيرمنتظره ب رايش خيل رای کسب . قتل يک سرھنگ، اين ديگر ب لونگه ب

د بيش تر اطلاعات ه کردن . به دوستان فرانسوی من، و اين ھا ھم به من مراجع

ودو ر لی اطلاعات من از قتلی که در مارسی روی داده ب ا  بيش ت از خود آن ھ

  .نبود

رال روس، دشمنان سياسی  زاران مطبوعات ليب ضا، خبرگ ر ق اژه «دست ب ن

مسأله . ، در جريان قتل مارسی دخالت کردند و مطلب را روشن ساختند»سلوو

ود رار ب ن ق ت تعدادش: از اي ت قل ه عل ه ب راه سربازان روس ک ا را ھم ان آن ھ

ود . گردان سمبليک می ناميدند، حکومت تزاری تعدادی جاسوس نيز فرستاده ب

ا توصيه ای ) به گمانم اسمش اين بود(ھا کسی بود به نام وينينگ  بين آن ه ب ک

ود ده ب دن آم يه در لن سول روس ان . از کن ا از مي يد ت ست کوش گ نخ وينين

ات  ه تبليغ سانی را، ب ه رو روس ک اران ميان ربازان خبرنگ ان س ی در مي انقلاب

زد نيد. روس برانگي واب رد ش ان ج ی از آن أت . ول ه ھي دن ب ک ش رأت نزدي ج

ا از وجودش » ناژه سلوو«تحريريه ی  ه م ه نحوی ک داد، ب ه خود ن را اصلاً ب

رين اطلاعی نداشتيم ی . کوچک ت رايش آب اريس ب ه در پ ن ک وينينگ پس از اي

ا . گرم نشد به تولون رفت ا گوي ن ج ستند در اي ه نمی توان ان روس ک ين ملوان ب

  :آورد به دست دستش را بخوانند، موفقيت ھائی

ا «: وينينگ به روزنامه نگاران مختلف روس نوشت ن ج ار در اي زمينه ی ک

ی کسی » .کتاب ھا و مطبوعات انقلابی بفرستيد. برای ما خيلی مساعد است ول
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ه طغ» اسکولد«در تولون در کشتی روسی . به وی پاسخ نداد انی روی داد ک ي

رملا شد. با خشونت خفه شد ان ب ن جري رجيح . نقش وينينگ در اي ن رو ت از اي

د ال دھ ه مارسی انتق ود را ب ل خ ه ی عم ه منطق رايش . داد ک ز ب ا ني ن ج در اي

ود« ه ی . »زمينه خيلی مساعد ب ا مداخل ين سربازان روس، ب ز ب در مارسی ني

  .در سربازخانه انجاميد» کرازه«وينينگ، آشوبی به پا شد که به قتل سرھنگ 

ا تھنگ ه پايم دس ربازانی ک زد س ده گيری، ن شيده ش رودار ک ن گي ه اي   شان ب

ماره ک ش سخه از ي د ن ود، چن د  ب لوو«ی واح اژه س د» ن ه . يافتن امی ک ھنگ

ه سران  روزنام د، اف ه مارسی آمدن ب ب ه مطل لاع از کن رای اط اران روس ب  نگ

ه آنھا گفتند که حين آشوب، وينينگ بدان امی، ب ا، چه می  ن خواستند و چه  ھ

ی تند،  نم لوو«خواس اژه س ت» ن زد ف. را داده اس ه ن ود ک ت ب دين جھ ط ب ق

دنش را شدگان گيردست ی وقت خوان ه حت چند نسخه از اين روزنامه يافت شد ک

  .ھم پيدا نکرده بودند

ورد اخراج من،  و بايد يادآور شد که پس از گفت ان در م ا بري گوی لونگه ب

ه ء پيش از آن که نقش وينينگ برملايعنی  گردد، من در نامه ی سرگشاده ای ب

اژه سلوو«اشاره کردم که ممکن است » ژول گد« ی در جيب » ن را آشوب طلب

درستی گمان من زودتر از آن چه می پنداشتم از طرف . سربازان گذاشته باشد

د شد ه، تأيي ان روزنام ديدترين مخالف ه و. ش زاری ب ی ديپلماسی ت ه ول ضوح ب

د از وجود سربازان روسی  ر می خواھ ه اگ ود ک ده ب حکومت جمھوری فھمان

ابود سازد ون روس را ن وراً شبکه ی انقلابي ه زتزاري. بھره مند باشد بايد ف م ب

يد دفش رس ود، : ھ ت دودل ب ا آن وق ه ت سه ک ت فران لوو«حکوم اژه س را » ن

ه اداره  را ک راج م م اخ الوی، حک شور، م ر ک رد و وزي وع ک ه ممن يس تھي ی پل

  . کردءکرده بود، امضا
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ر ژان لونگه . ش گرم بود احالا ديگر وزارتخانه پشت ا در براب ه تنھ ان ن بري

گ،  ان، لي سيون پارلم يس کمي ر، خاصه رئ ده ی ديگ د نماين ر چن ه در براب بلک

ودرواقعه ی ما رده ب ر ک ن اسباب چينی  . سی را به عنوان دليل اخراج من ذک اي

د ر نمان ی اث ی . ب ه ول لوو«از آن رو ک اژه س سور      » ن ور از سان ت عب ه عل ب

اريس آشکارا  ه ھای پ نمی توانست دعوت به قتل سرھنگ کرده باشد و در دک

  .فروخته می شد، قضيه اسرارآميز ماند تا راز پس پرده نمايان شد

ر اطلاعات آن روز . در پارلمان نيز موضوع دانسته شد ه وزي د ک به من گفتن

ت، به»پن لوده« ن ننگی است«:  شنيدن واقعيت مطلب، به صدای بلند گف ... اي

ود» .نبايد گذاشت اين طور بماند ود، نمی شد . ولی جنگ ب ا ب زار متحد آن ھ ت

  .چاره ای جز اجرای حکم آقای مالوی نبود. وينينگ را رسوا کرد

ه می خواھم  اداره ی پليس پاريس به من گفت که می توانم ھر کشوری را ک

و ل خ ه مي ن ب انی م ار ميزب ه از افتخ ا ک ستان و ايتالي ز انگل نم، ج اب ک    د انتخ

ه سو. چشم پوشيده اند ودم ب ازئناچار ب سولگری سو يس ب ی کن ردم، ول   يس ئگ

د اع ورزي ه من امتن د ب ه دوستان سو. از دادن روادي سی خود تلگرافئمن ب   ي

و ه نح سأله ب ه م اکی از آن ک ردم ح ت ک خی درياف ا پاس         زدم و از آن ھ

د د ش ل خواھ شی ح ايت بخ و. رض سولگری س ی کن ان از دادن ئول م چن يس ھ

  . داشتءواديد ابارَ 

ات سو ه مقام رن ب يه در ب فارت روس ه س د ک وم ش دھا معل شار       ئبع سی ف ي

سه سر می آورده است؛ تا اين که مھلت اجازه ی ماندن من در فران ه . رسيد ب ب

ولی حکومت . تان دسترسی می شد يافتھلند يا اسکانديناوی فقط از راه انگلس

ستان از دادن رَ  ردانگل ی ک اع م ختانه امتن ز سرس ور ني د عب ط . وادي رايم فق ب

کشمکش . ولی مايل نبودم داوطلبانه به اين شبه جزيره بروم. اسپانيا مانده بود
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د دم . با پليس پاريس تقريباً شش ھفته به طول انجامي ه ق دم ب را ق جاسوسان، م

ی کرد ال م شم دور دنب را از چ د و م ی دادن شيک م ن ک ه ی م ر خان د، در براب    ن

د. نمی داشتند . سرانجام، مقامات پاريسی تصميم گرفتند شدت عمل به خرج دھن

لوران، رئيس پليس، مرا نزد خود خواند و گفت چون از رفتن داوطلبانه امتناع 

ه  ه ب ارد ک د گم ار خواھ ن ک رای اي ه اج يس را ب أمور پل نم دو م ی ک ه ام م خان

ه من می بايست . یالبته با لباس شخص: خواھند آمد، و اضافه کرد يعنی اين ک

وارئ وان بزرگ ه عن ن را ب نماي ی ک ه آن چه. ی تلق فارت ب  می خواست ديگر س

  .از فرانسه اخراج شدم: رسيده بود

ان  اممکن ست در جزئيات شرح اين وقايع که به استناد يادداشت ھای آن زم

ولی اصل مطالب . ت اشتباھاتی کوچک وجود داشته باشدمن صورت گرفته اس

د . مطلقاً درست است ه دخالت داشته ان ن واقع ه در اي وانگھی اکثر اشخاصی ک

سه ا در فران ی از آن ھ د و خيل ده ان وز زن دگی ھن ته،  زن ن گذش د؛ از اي ی کنن م

ار دشواری . مدارک موجود است ه راستی ک ورد ب ن م ات در اي بازسازی واقعي

ست ن. ني ه م ی دارمی بنوب يچ شکی روا نم اجرا ھ ن م ود در اي م :  خ ر حک اگ

اوريم و آن را  رون بي يس بي الوی را از بايگانی پل اخراج صادر شده از طرف م

ی شک در گوشه ای از  يم، ب مورد بررسی کارشناسان انگشت نگاری قرار دھ

  .آن، اثر انگشت سبابه ی آقای وينينگ را خواھيم يافت

يس د أمور پل ددو م ر بودن ه ی اودری، منتظ ن در کوچ ه ی کوچک م . ر خان

يکی از آن دو کوچک بود و نحيف، تقريباً مثل پيرمردھا، ديگری غولی بود که 

لباس شخصی . سری داشت چون قير مشکی، سنش در حدود چھل و پنج سال

ه تَ  امرئی     ب لاه ن وی ک ه س شان ب خ دادن، دست ام پاس ی زد و ھنگ شان زار م ن

ت ی رف ردم آن دو ھن. م ی ک داحافظی م انواده ام خ تان و خ ه از دوس امی ک گ
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دند ان ش شت در پنھ ه پ ب        . مؤدبان ود مرت ر ب ه پيرت ی ک تن، آن يک ع رف موق

ت اه آخر Excusez Madame: می گف ن دو م ه در اي  يکی از جاسوسان ک

ود ه منتظر ب و در خان ود جل رده ب دم تعقيب ک وی . سمج و خبيثانه مرا قدم به ق

ل را مؤد وی داخل اتومبي اده است، پت بانه، بدان سان که گوئی اصلاً اتفاقی نيفت

ست رد و در آن را ب نظم ک کارش را. م ه ش باھت داشت ک کارچيی ش ه ش ه ب  ب

  .به راه افتاديم. خريدار می دھددست 

ه ی درجه سه. قطار سريع السير يس سالخورده جغرافی. کوپ أمور پل دان  م

د ا را  او، توم. خوبی از آب درآم ه ج ووگرود، ھم ی ن ازار نيژن ازان، ب سک، غ

ناخت ی ش اموش در     . م ا خ دت ھ ياه، م ه و س يم الجث رد عظ ری، آن م ديگ

نژاد لاتين «: کمی بعد او ھم به حرف آمد و بی مقدمه گفت. گوشه ای لميده بود

ه » .سر جای خود درجا می زند و ديگران بر او پيشی می گيرند و ھمان طور ک

د شغول بري شترش م ر از انگ ود و پ شم آل ت پ ه در دس ود ک وک ب ی خ ن چرب

ت قوط«: داش ار س ا آث ه ج م؟ ھم ه را داري ات ک ا در ادبي م . م سفه ھ        در فل

ين طور است ده نمی شود: ھم شی دي د جنب ه بع ارت و پاسکال ب ژاد ... از دک ن

ولی ساکت . زده منتظر مابقی مطلب بودمشگفت» .تين در حال درجا زدن استلا

ان خوردنشد ستوی «.  و شروع کرد چربی خوک را با ن يش، تول دکی پ شما ان

ستوی است ر از تول م ت ل فھ ا قاب رای م سن ب ی ايب د، ول م » .را داشته اي از ھ ب

  .ساکت شد

ت  ه اھمي رد راجع ب ود، شروع ک ده ب ضل فروشی رنجي ن ف ه از اي رد ک     پيرم

ردن حبت ک يبری ص ن س ری . راه آھ ه گي ه نتيج الی ک د در ح ه بع ای بدبينان ھ

رد، گفت د و در عين حال خفيف می ک ا ابتکار «: ھمکارش را تأيي آری، در م
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نيست، ھمه می خواھند کارمند دولت بشوند، غم انگيز است، ولی انکار کردنی 

  .دو آن ھا به اجبار، نه خالی از دقت و توجه گوش می دادم من به ھر» .نيست

رمم« ؤثر . کن استمراقبت، اوه، اکنون ديگر اين کار غي مراقبت ھنگامی م

ت را  رو مراقب ه مت رد ک رار ک د اق ست؟ باي ن طور ني د، اي امرئی بمان ه ن     است ک

د دستور داد. می کشد رار می گيرن ر مراقبت ق ه زي ه اشخاصی ک رو : بايد ب مت

شويد ت ممکن است. سوار ن ه مراقب ين صورتی است ک ط در چن ياھه » .فق س

دانيم «: دزھرخند می زد، پيرمرد ادامه دا اغلب ما مراقبت می کنيم، بی آن که ب

دبين ھستيم«: سياھه باز ابتدا به ساکن گفت» .به چه دليل ا ب يس ھ ا پل شما . م

ر، . ما حافظ آن چه ھستيم که برقرار است. عقايد خود را داريد ثلاً انقلاب کبي م

د ر بودن دبخت ت وز ب ردم ھن . چه جنبش فکرئی؛ چھارده سال پس از انقلاب، م

اريم. را بخوانيد» تان« ا . ما پليس ھا به اقتضای شغلمان محافظه ک دبينی تنھ ب

د ا جور در می آي سرانجام ھيچ کس راه خود را . فلسفه ای است که با شغل م

د ی کن اب نم ی است. انتخ رف مفت ان . اصولاً آزادی اراده ح ز را جري ه چي ھم

  ».حوادث تعيين می کند

کاتلندی ز اس راب قرم ه از ش د جرع پس       چن يد و س ری اش نوش  از بط

رد روع ک اره ش ت و دوب ه اش را گذاش وب پنب ه       «: چ ت ک ه اس ان گفت رن

د ن درست است. انديشه ھای نو ھميشه زودتر از موعد می آين ن » .و اي در اي

ام چشمش ه دست ھنگ ت ب صادفاً روی دس ه ت اد ک ن افت رار داده م گيره ی در ق

ودم الش را راح. ب ه خي ن ک رای اي ردمب بم ک تم را در جي م، دس رده باش .  ت ک

شان، شست و شوی سرشان و . پيرمرد درصدد تلافی برآمد از باسک ھا، زنان

ده. غيره حرف زد ستگاه آن ه اي ا ب د«. می شديم  نزديک٩٠م ا دورول ن ج      ٩١اي

                                                 
٩٠- Hendaye 
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ود افی ب سه ک . رمان نويس ملی ما منزل داشت، برايش فقط ديدن کوه ھای فران

د » .ه ی اسپانيائيشيک دون کيشوت در گوش ه لبخن ری مؤدبان ا تحقي سياھه ب

  ».آقا خواھش می کنم، با من به کميسری راه آھن بيائيد«: می زد

رون ی ٩٢در اي رد ول سوی از من سؤالی ک دارمی فران راه ژان ه وی ھم  من ب

رد رون ب ستگاه بي ی اي ک در خروج را از ي پس م رد و س زی ک اره ی رم . اش

د از ژاندارم«: سياھه از من پرسيد ست؟ شما می تواني ردم، ني ه را خوب رد ک

ه سن سباستي ا تراموای ب دايرون ب ان. ان بروي ه ی جھ د قياف گردان را شما باي

دبين  بگيريد، برای اين که سوءظن پليس اسپانيا را جلب نکنيد که خيلی خيلی ب

ا. است ست؟ يکديگر حالا ديگر م ن طور ني ه سردی از» را نمی شناسيم، اي  ب

  ....ا شديمجديکديگر 

ده ه دي ا ب ا را در آن ج ه دري تين ک ن سباس ستم و از  یاز س سين نگري    تح

را          . قيمت ھا سخت جا خوردم به مادريد آمدم ه احدی م ودم ک ديگر در شھری ب

ائی . نمی شناخت و من احدی را ودم تنھ د نب ان اسپانيائی را بل ه زب ا ک از آن ج

ول، ه ی پترپ ا در قلع دتر نمی توانست باشدمن در بيابان ي ن ب رين ...  از اي بھت

  . راه اين بود که به زبان ھنر پناه آورم

ان  م در جھ ری ھ د ھن ه آدمی فراموش کن ود ک ده ب دو سال جنگ موجب ش

ود دارد ت. وج وان نعم ه خ ه ب نه ای ک ون گرس د چ ده ی  برس ای ارزن نج ھ   گ

ر ن ھن دان را در اي صر جاوي دم و عن ی بلعي د را م وزه ی مادري دمم ی دي .  م

ه اش   ادمانی کودکان ين ش ه در ح وش ک رونيم ب ای ھي را، تابلوھ ران، رپ رامب

ود وغ ب ده از نب وانم . آکن ر بت ا آن بھت ه ب ن داد ک ه م ی ب ر ذره بين ان پي    نگھب

نم ان را در تابلوھای ميکل ببي ا . ھيکل ھای ريز روستائيان و چارپاي ن ج در اي

                                                                                                      
٩١- Deroulede 
٩٢- Yrun 
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ده نمی شد ری از جنگ دي ر . اث ز ب ه چي اھم ود و رنگ ھ ود ب دگی جای خ  زن

  .خاص خود را داشتند

  :من در موزه در دفتر خود چنين يادداشت کردم

دما« ن ق ا و اي ين م گ - ب يش از جن ر،     -پ ميمی ت ت، ص رار گرف و ق ر ن  ھن

فردی تر، ذھنی تر، متحرک تر، بی آن که قدما را از ميدان بيرون کرده باشد يا 

ان جنگ احتمالاً . کوچکشان نموده باشد ن حالات را از مي انی اي رای مدت زم  ب

د  شين آن خواھ ی را جان ای گروھ ی و دردھ ای گروھ ھرت ھ رد و ش د ب خواھ

ولی بازھم بازگشتی به سوی گذشته نخواھد بود، با تابلوھای زيبا و از . ساخت

د شد  ر چه شايد  (نظر آناتومی کامل؟ ديگر لنبرھای روبنسی ساخته نخواھ اگ

ددر ھنر بعد از جنگ ن امر دشوار )  لنبر نقش بزرگی را بازی کن پيش بينی اي

وئی باست ولی از آزمايشی که تمام جھان متمدن با آن رو ر ن روست، ناچار ھن

  ».پديد خواھد آمد

ه ھای اسپانيائی را  ات در دست، روزنام در ھتل نشسته بودم و، فرھنگ لغ

ه دوستانم در ا ئ سومی خواندم و منتظر پاسخ نامه ھائی بودم که ب يس و ايتالي

امتم در . يس برومئھنوز اميدوار بودم بتوانم به سو. نوشته بودم ارم اق روز چھ

ه  سوسياليست ٩٣مادريد، نامه ای از پاريس دريافت کردم که در آن نشانی گابي

گابيه، با وجود . در اين جا مدير شرکت بيمه ای بود. فرانسوی نوشته شده بود

از او . سياست ملت پرستانه ی حزبش بودسمت بورژوائيش، مخالف سرسخت 

س وذ شنيدم که حزب سوسيالي ر نف املاً زي سه استت اسپانيا ک يک . حزب فران

  .گروه مخالف جدی فقط در بارسلون، در ميان سنديکاليست ھا، وجود داشت

                                                 
٩٣- Gabier  
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انزده  روم، پ دارش ب ه دي ه می خواستم ب و ک دبير حزب سوسياليست آنگيلان

دان ه در زن ود ک سر روز ب رد، م ب کی ب دس کاتولي ک مق ه ي سبت ب را ن         زي

ود رده ب و سوختن در آتش . بی احترامی ک ل مجازات آنگيلان در دوران ھای قب

  .بود

و ايم از س ه ھ خ نام ار پاس اد      ئدر انتظ پانيائی را ي ای اس ت ھ ودم، لغ يس ب

وام. می گرفتم، به ديدار گابيه می رفتم و از موزه ھا ديدن می کردم بر در نھم ن

ا  ه ب اتی آميخت ا حرک ود ب رده ب دا ک رايم پي ه ب خدمتکار پانسيون کوچکی که گابي

رد ه راھرو صدا ک ا     . ترس مرا ب ود از کج وم ب ه معل ی ک ا ريخت ر ب ا دو نف آن ج

ه             د ک ن گفتن ه م د ب رج دھن ه خ ی ب ه ادب ی آن ک د و ب ستاده بودن د اي ی آين م

رومھمراھ ه ش. شان ب ت ب ديھی اس ا؟ ب دکج را در . ھربانی مادري ا م  در آن ج

  :پرسيدم. گوشه ای نشاندند

  پس توقيف ھستم؟ -

 .آری، برای يکی دو ساعت -

بی آن که در وضع قرار گرفتنم تغييری بدھم، ھفت ساعت پياپی در شھربانی 

ه در. گذراندم شان ھم ه صاحبان شوکت و ن د ک الا بردن  ساعت نه شب مرا به ب

  .آن جا بودند

  يست؟علت توقيف من چ -

د ی . حضرات از اين سؤال ساده تعجب کردن ا يکی پس از ديگری دلائل آن ھ

د ه ی . آوردن يه از گذرنام ه روس کالاتی ک ه اش رد ب اره ک ا اش ی از آن ھ يک

ديگری گفت اگر بدانيد ما چه . خارجيانی که می خواھند بدان جا بروند می گيرد

يم، د خرج کن وئی می خواست پولی برای تعقيب آنارشيست ھای خودمان باي  گ

  .مرا بر سر دلسوزی بياورد
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  .اما ببينيد، من که مسئول پليس روس يا آنارشيست ھای اسپانيا نيستم -

ه شد. درست است - ال گفت وان مث يس، پس ... درست است، فقط به عن رئ

ست؟«: از تعمقی طولانی پرسيد ات شما چي سندی » نظري ه شکل عوام پ من ب

 :نيدمپاسخ ش. نظريات خود را بيان کردم

 .خوب، می بينيد -

سرانجام رئيس به ياری مترجمی به من فھماند که بايد در اسرع وقت اسپانيا 

ه » .تا حدی محدود سازم«را ترک کنم و تا موعد سفر نيز بايد آزادی خود را  ب

  :من به کمک مترجم گفت

  .نظريات شما برای اسپانيا کمی مترقی است -

ا را ب يس م أمور پل ک م ب ي اعت دوازده ش ردس دان ب ه زن که ای ب .        درش

ابوس پله ھای معلق آھنی، خاموشی، خاموشی خاص شبانه، سنگين و پُ  ر از ک

دان نا، . زن ز آش ه چي د، ھم ی زدن و م ه سوس ی ک ای برق راغ ھ ا چ    در راھروھ

م ل ھ ا مث ه ج ی. ھم ه . صدای در آھن ی نيم اق بزرگ ار است؟ ات دمين ب ن چن اي

دان، تخت د زن ر و مھوعخوا تاريک، ھوای ب دان. ب محق ی زن . صدای در آھن

شودم د. پنجره ی کوچک و ھواکش را گ ه درون وزي ر تخت. سرما ب خواب  ب

داختم ود . دراز کشيدم و پالتويم را رويم ان وچی آن چه رخ داده ب ازه متوجه پ ت

زار خوب . خواب آن را ھم ھرگز نمی ديدم! در زندان مادريد. شده بودم پليس ت

مادريد افتاده » زندان نمونه ی«خواب  من روی تخت. مادريددر . کار کرده بود

  .آن قدر خنديدم تا خوابم برد. بودم و از ته قلب می خنديدم

ائی  لول ھ دان س ن زن ه در اي د ک ن گفتن ه م ائی ب دانبانان جن ردش، زن ت گ وق

ولی است ه پ ائی ک بھای سلول درجه ی اول : ھست که مجانی است و سلول ھ

ھر زندانی حق دارد .  سانتيم است٧٥و درجه ی دوم » زتاپ«روزانه يک و نيم 
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اق مجانی را  ه ات دارد ک درخواست اتاق اجاره ای بکند ولی در عين حال حق ن

ود. نپذيرد ده ام . سلول من سلول اجاره ای درجه ی يک ب ه قلب خن ازھم از ت ب

دان . ولی در حقيقت، اين تأسيسات ترتيب منطقی داشت. گرفت د در زن چرا باي

م    از ھ ری وجود داشته باشد؟ ب رار دارد، براب ا ق ابرابری ھ ر ن ه ب جامعه ای ک

د و  می شنوم که ساکنان سلول ھای پولی ھر روز يک ساعت حق گردش دارن

ه ھای کسی : باز ھم درست است. ساکنان سلول ھای مجانی فقط نيم ساعت ري

يم  ردازد، که از خزانه دولت اختلاس کرده است و روزانه يک فرانک و ن می پ

انی  ه مج ده ای ک صاب کنن ای اعت ه ھ ا ري شتری را دارد ت وای بي نفس ھ حق ت

  .نفس می کشد

ه انگشتان خود . روز سوم مرا برای انگشت نگاری بردند من امتناع کردم ک

ه؛ من از  را در استامپ بزنم، اين جا بود که متوسل به زور شدند، البته مؤدبان

ردم، د ی ک اه م رون نگ ه بي ره ب ا پنج را ب أمور، انگشتان دست م ه م الی ک ر ح

ار، روی  اً ده ب احتياط جوھرمالی کرد و اثر آن ھا را يکی پس از ديگری، تقريب

رد ت ک ف ثب ذھای مختل ن . اول دست راست و سپس دست چپ. کاغ د از م بع

ا در آورم ايم را از پ شينم و کفش ھ ردم. خواستند بن اع ک از امتن دن کفش . ب کن

د. شوارتر بودبرای مأموران کمی د ه زدن دان دور من حلق عاقبت دست . کارمن

دان روز از زن ه دي و ک  از سرم برداشتند و مرا به اتاقی بردند که گابيه و آنگيلان

د-از زندانی ديگر- ود، در انتظارم بودن ه .  آزاد شده ب د ک ر دادن ه من خب ان ب آن

ه حرکت در ا را ب ه ی چرخ ھ م ھم د برای آزادي ا کشيش در راھرو . آورده ان ب

مھربانی کاتوليکی خود را به علت صلح دوستی من، به من . شدم روبرو زندان

ار » .صلح، صلح«: ابراز داشت و به طور تسلی آميزی گفت نقداً از دست من ک

  .ديگری ساخته نبود
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ه  د شب ب ه باي ر داد ک ه من خب يس، ب ادس«صبح روز دوازدھم مأمور پل    » ق

ه . ل بليت را خودم می دھمبروم و از من پرسيد که آيا پو تن ب ولی من قصد رف

ستم» قادس« يط ني ول در . را نداشتم و گفتم حاضر به پرداخت پول بل پرداخت پ

ود افی ب رايم ک ه ب دان نمون وی . زن ه س د ب ه شب از مادري ود ک ب ب دين ترتي ب

ود. به راه افتاديم» قادس« ادس؟ . ھزينه سفر با پادشاه اسپانيا ب ه ق ی چرا ب ول

قادس در منتھی اليه جنوب غربی شبه جزيره ی اروپا . به نقشه انداختمنگاھی 

ورگ و سپس » برزوف«از . قرار دارد ه پترزب ا ب ا اورال و از آن ج وزن ت با گ

ه ئاز آن جا از بی راھه ھا به اتريش، به سو سه ب يس و بعد به فرانسه، از فران

ه :جھت. اسپانيا و عاقبت پس از عبور طول اسپانيا به قادس  از شمال شرقی ب

ردد. جنوب غربی انوس آغاز می گ اد . ديگر خشکی تمام می شود و اقي ده ب زن

  .صلح

ه  أمورانی ک راهم ان ھم ه در کارش د ک ی کردن عی نم ا س ه تنھ د ن ن آمدن       م

ه ھر د، بلکه ب شان می داد  پرده پوشی کنن رين کنجکاوئی ن ه کوچک ت کس ک

ته آنان مرا مثلاً يک سکه ساز معرفی      الب. حکايت مرا به تفصيل بيان می کردند

ات نامناسبی دارد سلی . نمی کردند بلکه شواليه ای که فقط نظري ه من ت ه ب ھم

  .می دادند که قادس آب و ھوای خوبی دارد

يدم أموران پرس را«: از م تی م ه راس د؟ چگون دا کردي ه » «پي اده، ب ی س خيل

اريس ی از پ اری تلگرام رد» .ي ر را ک ين فک م ھم ن ھ ودمم يس . ه ب اداره ی پل

ه آنارشيست  ن ک ر اي رد مبنی ب اريس تلگرامی دريافت ک مادريد از شھربانی پ

خطرناکی از مرز سن سباستيان عبور کرده است و می خواھد در مادريد اقامت 

د شت و        . کن ی گ ن م ال م ه دنب ام ب ه ی تم ک ھفت ه ي ن ک د از اي يس مادري پل

ود و از  ی ناراحت ب افتن من آرام شدنمی يافت خيل سه . ي يس فران دان پل کارمن
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ان«و » مونتنی«مرا با آب و تاب از مرز گذراندند و حتی آن طرفدار  ه » رن گفت

ود ست؟«: ب ور ني ن ط د، اي ته ش اه داش ی نگ ب راز پوش ان » ٩٤جان ی ھم    ول

ان نگھ ه در پنھ سی ک د تلگراف اداره ی پلي ه مادري    داشتن مطلب می کوشيد ب

  .شيست خطرناکی از مرز عبور کرده استمی کند که آنار

وقی  يس حق ه اصطلاح پل يس ب اجرا رئ ن م ام اي ا«در تم ده فوپ نقش » ٩٥بي

رد ازی ک ی ب ود. مھم راج ب ت و اخ ايز : او، روح مراقب ه تم ده«وج ا » بي ب

ی صحبت . ھمقطارانش، خشونت و خبث ذات بی ھمتايش بود می کوشيد با لحن

دکند که حتی افسران ژاندارم تزاری ن ازه ای نمی دادن ان اج ار . يز به خود چن ک

دا می شدم در . گوی ما ھميشه به انفجار می کشيد و گفت ه از او ج ھنگامی ک

  .پشت خود نگاھی آميخته به کين احساس می کردم

سه  ه دسي دم ک ادآور ش ود ي ده ب دارم آم ه دي دان ب ه در زن ه ک ه گابي ی        ب

م. چيده است» بيده فوپا«گيری مرا دست ن شخص را در قل ام اي رده در من، ن  پ

اری ساخت پانيا ج ام مطبوعات اس ر پس از. تم م ت از دو سال سرنوشت در  ک

ت زد ری دس صاص غيرمنتظ ه ق ده ب ای بي ورد آق ستان : م ، در ١٩١٨در تاب

ی از    د، در يک دای رع ده، خ ه بي د ک ر دادن ونی خب ن تلف ه م گ، ب سری جن کمي

ه . عوضی می شنومخيال می کردم . زندان ھای شوروی است وم شد ک د معل بع

ه منظور جاسوسی و آشوب،  راهحکومت فرانسه او را ب ه ھم أتی نظامی ب  ھي

اده است ه افت ه تل اطی ب ه راستی . اتحاد شوروی فرستاده و او ھم از بی احتي ب

ه  زيس«ک اورد» ٩٦نم ست در بي ی توان ن نم ر از اي ی بھت ه . تلافي ه آن ک خاص

ز  سه ني را امضامالوی، وزير کشور فران ه حکم اخراج م دکی  ءک ود ان رده ب  ک

                                                 
٩٤- Cest fait avec discretion, nest-ce pas?  
٩٥- Bidet Faupax  
٩٦- Nemesis  
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 از فرانسه خانه کلمانسو، خودپس از آن به اتھام تحريکات ضدميھنی در وزارت

  . می شودی حوادث برای يک فيلم آفريدهاين چنين باز. اخراج شده بود

شناختم اش د، اول ن زدم آوردن ه کميسری ن خدای رعد . ھنگامی که بيده را ب

ردم؛ . شده بود، به يک فلک زدهبه آدمی عادی مبدل  اه می ک ه او نگ پرسان ب

ت ه خودم ھستم«: در حالی که سر را به علامت تصديق تکان می داد، گف » .بل

ولی چطور؟ چطور ھم چو اتفاقی افتاده بود؟ به راستی داشتم . آری خودش بود

ی آوردم اخ در م ب ش ت. از تعج ان داد و گف تی تک ه دس سوف مآبان ده، فيل : بي

ائی» . گردش حوادث استاين« ان زيب دری مسلک سياه . آری، چه بي اد آن ق ي

ود رده ب ه سن سباستيان ب را ب ه م ادم ک ره افت دارد، «: چھ آزادی اراده وجود ن

  ».ھمه چيز از پيش تعيين شده است

ولی با ھمه ی اين ھا، آقای بيده، شما در پاريس با من خيلی مؤدبانه رفتار «

  »...نمی کرديد

دان فکر بدبختان «- ی ب سر، من در سلول خود خيل ای کمي ه بايد اقرار کنم آق

گاھی برای آدمی خالی از فايده نيست «: و به لحن معنی داری افزود» .کرده ام

ه نا شود ک دان از درون آش ا زن دی . ب ب ب اريس عواق ن در پ ار م دوارم رفت امي

  ».باشد نداشته

به پاريس برگردم ديگر اگر «: به من اطمينان داد. من خاطرش را جمع کردم

ی آدم » «.به شغلی که تا کنون داشته ام نخواھم پرداخت ده؟ ول ای بي راستی آق

رای دوستان » .ھميشه به عشق اولش باز می گردد در ب من اين صحنه را آن ق

ت اده اس اق افت روز اتف ار دي ه انگ رده ام ک ف ک ان  . تعري دھا در جري ده، بع بي

  .ستاده شد از سرنوشت بعديش خبری ندارمی زندانيان به فرانسه فر مبادله
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ادس ه ق رديم ب يم و برگ رک کن گ را ت سری جن د کمي ا باي يکن م يس . ل رئ

دار، به من گفت که فردا صبح ساعت بانی قادس، پس از مشورت با فرمانشھر

ا » ھاوانا«ی  ھشت روانه ردا کشتيی عازم آن ج خواھم شد که از بخت خوب ف

  .خواھد بود

  کجا؟ -

 !ھاوانا -

  نا؟- وا-ھا -

 .ھاوانا -

 .من داوطلبانه نخواھم رفت -

  .در اين صورت ناچاريم شما را در انبار کشتی جای دھيم -

دبير کنسولگری آلمان که در آن جا به عنوان مترجم حضور داشت و دوست 

  . رئيس شھربانی نيز بود به من توصيه کرد که واقعيت را بپذيرم

يک بار ديگر .  بيش از اندازه بوداما اين ديگر. زنده باد صلح، زنده باد صلح

ا  دان پليس از خيابان ھای شھرک سخت کارمنھمراهبه . گفتم نخواھم رفت زيب

ه  ا خودم را ب نم ت ادی ببي ز زي ائی چي ه زيب ه از آن ھم ی آن ک عبور می کردم، ب

ر : تلگراف خانه برسانم و، نخست وزي ه، آنگيلان برای رساندن تلگراف به گابي

شريات ل يس سياسی، رومانوس، ن دگان جمھوری خواه، رئيس پل رال، نماين يب

به . من ھمه استدلال ھائی را که می شد در تلگرامی گنجاند آوردم. وزير کشور

ز، «: به نماينده ی پارلمان ايتاليا نوشتم. اکناف جھان نامه فرستادم دوست عزي

د بخوا» تور«تصور کنيد که شما الان در  د زير نظر پليس روس باشيد، و بع ھن

ر  دين ام ل ب رين تماي ان کوچک ت ه خودت ی آن ک تند، ب و بفرس ه توکي ما را ب ش

ين طور . داشته باشيد اً ھم ا، تقريب تن ھاوان وضع من در قادس شب پيش از رف
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ه » .است س از آن، ب راهپ رفتمھم يش گ ھربانی را پ اره راه ش أموران دوب .  م

ی ودم تلگراف رج خ ه خ ن و ب شاری م ر پاف ھربانی در اث يس ش د رئ ه مادري  ب

انم  ادس بم دان ق ورک، در زن فرستاد که من ترجيح می دھم تا آمدن کشتی نيوي

روم ا ب ين بگذارم، . تا اين که به ھاوان ه زم نمی خواستم سلاح ھای خود را ب

  .روز گرمی بود

ده«در اين بين نماينده ی جمھوری خواه  اره» کاسترو وي ان درب   یدر پارلم

ت ؤالی مطدس ن س راج م ردگيری و اخ شه.رح ک ای مناق ا بن ه ھ  را  روزنام

داران ه قرار می دادند، ولی به عنوان دوستچپ ھا پليس را مورد حمل. گذاشتند

د . فرانسه، از صلح دوستی من انتقاد می کردند اع می کردن راست ھا از من دف

يم داشتندز، ولی از آنارشي)اخراجم از فرانسه که بی جھت نبوده است( . م من ب

ازه داده شد . اليھود، سگ صاحبش را نمی شناختدر اين شرب  ولی به من اج

ورک شتی نيوي ين ک ا اول انم ت ادس بم ه در ق دک ساب .  برس ه ح ی ب ن پيروزئ     اي

  .می آمد

 ولی آن نظارت، نظارتی. چند ھفته ای را زير نظارت پليس در قادس گذراندم

رق داشت. بود خانوادگی دوستانه وبيش تر  ن دو در آن . با پاريس ف ا، در اي ج

انم ان بم ا در ام ه از دست جاسوس ھ . ماه آخر، نيروی بسياری صرف کردم ک

تنھا در يک اتومبيل به مقصدی نامعلوم می رفتم، در شلوغی سينمائی تاريک 

ه  ا از آن ب دم ي رو می پري ه واگن مت ردم، در آخرين لحظه ب م می ک خودم را گ

ذا دم و قس عليھ ی جھي ارج م ا ھ .خ ی جاسوس ھ د و در ول ی زدن رت نم م چ

ل : شکار من ھمه ی ھنرھای خود را به کار می بستند دم سوار اتومبي تا می آم

شيک  ينماھا ک ی س و در خروج د، در جل ی کردن تی م يش دس ا پ شوم آن ھ         ب

د دگان . می دادن ر دي ود، در براب ه در حال حرکت ب ی ک ر از واگن متروئ ل تي مث
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رو ه بي ده، ب دمتعجب مسافران و رانن دازه ای . ن می پريدن ا ان ار ت ن ک ر «اي ھن

ر رای ھن ام        » ب يس انج ر پل ر نظ اً زي ن تمام ی م ت سياس ه فعالي را ک ود، زي ب

ت ی گرف ی را . م زه ی ورزش رفتن غري رار گ ان ق ب جاسوس ورد تعقي ی م ول

ا فلان . تحريک و بيدار می کرد ه فلان ي يس می گفت ک أمور پل ادس م اما در ق

افع من شديداً ساعت می آيد تا من  در ھتل منتظرش باشم، علاوه بر اين، از من

رد ی ک اع م رم را. دف رد و نظ ی ک ک م ن کم ه م د ب ت در خري ه دس داز  ب        ان

ب می ساخت ا جل اده روھ راو. پي ه ک ار ک ادی يک ب ول زي ات فروشی از من پ

ه ی راه مطالب داد عجيب د و داد و بي صبانی ش خت ع يس س أمور پل رد، م ی ک  م

  .انداخت

 می کردم، خانه، تاريخ اسپانيا را مطالعهدر کتاب: نمی گذاشتم وقتم تلف بشود

سی، خود را  ردن انگلي رداختم و از راه دوره ک ال اسپانيائی می پ به صرف افع

ھا  گذشتند و من غروب روزھا از پی ھم می. برای سفر آمريکا آماده می ساختم

شرفتی نداشته اماغلب می ديدم که روز حرکت، نزديک می شود و من  در . پي

رن سياری از ق ه مجلات ب ائی را ک رم ھ ه ک ه، در صورتی ک دھمکتابخان  را  ھج

ودم ا ب اوريم، تنھ ه حساب ني ا . خورده بودند ب دن يک اسم ي ات خوان اھی اوق گ

  .يک رقم، خالی از زحمت بسيار نبود

تاريخ اسپانيا حکايت «: در دفتر يادداشت آن روز من چنين نوشته شده است

از سياستمدارانی می کند که پنج دقيقه پيش از پيروزی نھضتی ملی بدان رنگ 

. ديوانگی و جنايت می زنند تا اين که پس از پيروزی، خود در رأس قرار گيرند

سد ی نوي ود م ورخ خ ه : م رک در ھم ضرات زي ن ح اھر اي ا ظ لاب ھ         ی انق

ه از اسپانيائی . شان ھم از ھمه بلندتر استمی شوند و صداي ن کسان را ک ھا اي

ستا«طرف باد می دھند  ھر د» پانزي د. می نامن ه در نمی آي ه ترجم ن لغت ب . اي
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ی ه سياس ت ن انی اس اظ زب ط از لح کال فق ی اش اً      . ول ا مطلق اش آدم ھ ن قم اي

  .کرات اين مطلب برايم به اثبات رسيد ب١٩١٧بعد از . ين المللی ھستندب

ه ھ ه روزنام ود ک ن ب ه اي ب توج زی           جال گ چي لاً از جن ادس اص ای ق

ا . نمی نوشتند، انگار اصلاً از اين خبرھا نيست ه ب سانی ک وقتی که من توجه ک

شريه ی  گ در ن ار جن دان اخب ه فق ردم ب ی ک و م ت و گ ا گف دياريو «آن ھ ال

و » !راستی؟ عجب«: جلب می کردم متعجبانه به من جواب می دادند» دوکاديز

داين نشان می داد که  ر بودن ی خب م جنگ در . مردم ھم از جنگ ب ه راستی ھ ب

من ھم رفته رفته شروع کرده بودم جنگ را . ھای پيرنه جريان داشت پشت کوه

  .در طاق نسيان گذاشتن

رد ورک از بارسلون حرکت می ک شتی نيوي ه . ک ا ب ا آن ج ه ت رفتم ک ازه گ اج

روم انواده ام ب تقبال خ لون. اس اری: در بارس کالات و گرفت ا  اش ازه ب ای ت ھ

ازه ازه، جاسوسان ت انواده ام از راه . شھربانی، اعتراضات و تلگرام ھای ت خ

ود زندگی .رسيد الی از دغدغه نب ه . آن ھا نيز در پاريس خ ی حالا ديگر ھم ول

ود ده ب ام ش ز تم رديم. چي ا ک يس، بارسلون را تماش أموران پل ت م ا، در معي .  م

ا شده وه ھای آن ج ا و مي دبچه ھا عاشق دري ه .  بودن اجرت ب ا فکر مھ ه ب ھم

ا از راه  ه ايتالي تن از اسپانيا ب آمريکا خو گرفته بوديم، کوشش ھای من در رف

ا و . يس، بی نتيجه ماندئسو شاری سوسياليست ھای ايتالي عاقبت، به سبب پاف

در ئسو نجم دسامبر بن ه من در بيست و پ يس اجازه صادر شد، ولی ھنگامی ک

أخير عمدی . کا ترک کرده بودمبارسلون را به سوی آمري بديھی است که اين ت

  .کرده بود روبراه پليس تزاری کارھا را خوب. بود

د سته ش ن ب ر م شت س لون، پ ا، در بارس ا    . دروازه ی اروپ را ب يس م پل

ده » مونسترات«خانواده ام تا کشتی اسپانيائی  ھمراھی کرد که بارش را، از زن
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رده، ا م ده ت ورک ر ھف ه نيوي اندروزه ب ده .س د -روز ھف د در عھ ن موع  اي

در بارسلون  ه مجسمه اش در بن ود ک کريستف کلمب سخت جالب توجه می نم

ت ار . برپاس يچ ک شتی از ھ ود و ک انی ب خت توف ال س صل س ن ف ا، در اي دري

اورد سترات«. فروگذار نمی کرد که ناپايداری وجود را به ياد ما بي سخت » مون

رچم . ای سفر اقيانوس خيلی نامناسبرفته بود و بر و زھوار درفرسوده ی پ ول

از اين رو شرکت . بی طرف اسپانيا، طی جنگ احتمال غرق شدن را کم می کرد

د  کشتی رانی اسپانيا برای مسافرت پول ھنگفتی می گرفت، به مسافران جای ب

  .می داد و خورد و خوراک از آن ھم بدتر بود

ارنگی  د و در رنگ گ بودن شتی رنگارن شينان ک سبسرن ی نچ ان   . خيل در مي

ه ی  د، از ھم م نبودن د ک رده بودن رار ک رچم ف ر پ ه از خدمت زي سانی ک ا ک آن ھ

ا اش ھ رين قم شورھا، و از بھت ه اش، . ک ايش، قريح ه تابلوھ ود ک ی ب نقاش

ق دور      ه ی حري رش از منطق در پي ت پ ر حفاظ يش را زي انواده اش و دارائ خ

 اسکاروايلد نيز خويشاوندی داشت، زنی که نويسنده ھم بود، با مشت. می کرد

آشکارا اقرار می کرد که ترجيح می دھد چانه ی حضرات يانکی را خرد کند، تا 

د رار دھ انی ق ناس و آلم ربازی ناش ه ی س دف گلول ينه اش را ھ ان . س قھرم

م  درش ھ ر پ ه دست از س ن ک ود از اي صبانی ب ی، ع ی واقع اردی، جنتلمن بيلي

ه افکار ناشی از . ی اين سلاخی بی معنی؟ نهبرنداشته اند و برای چه؟ برا او ب

د. سيمروالد ھم علاقه نشان می داد...  ه از يک قماش بودن ان، . بقيه ھم فراري

ر  ا عناص ان ي ان، فرصت طلب ی«ماجراجوي ا » مزاحم ان را از اروپ ه عذرش ک

ن . خواسته بودند ا اي راستی ھم غير از اين ھا چه کسی بدين فکر می افتاد که ب

  ....لکنده ی اسپانيائی از اقيانوس اطلس عبور کند؟کشتی 
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ائی ھستند  ه در درجه ی سوم چه جور آدم ھ ن ک ه اي ردن ب ی ب در عوض پ

ود د. دشوارتر ب ده بودن م چي ار ھ ا را کن ن ھ د، . اي م حرف می زدن م حرکت     ک ک

را غذاي د، زي ی کردن ودم م ب ارآمري. شان ک گ، ک ال جن ای در ح رای اروپ ا ب     ک

راخم، آنارشيمی کرد  دون ت ه ب م زو به نيروھای کار تازه نفس نياز داشت، البت

  .و بيماری ھای ديگر

ز . کران مشاھدات تازه بودی کشتی برای بچه ھا ميدان ب ا ھر لحظه چي آن ھ

ی خوبی است، «: تازه ای کشف می کردند رد خيل شکار کشتی، م ی، آت می دان

ه» .جمھوری خواه است شانده شده بچه ھا از بس از کشوری ب  کشور ديگر ک

ا او حرف «. بودند به زبان خاص خود حرف می زدند جمھوری خواه؟ چطور ب

  »زديد؟

رد« - ا تعريف ک رای م وبی ب ه خ ز را ب ه چي ت. ھم ونس و سپس : گف آلف

شکار » .آره، پس جمھوری خواه است! پيف پاف: اضافه کرد رای آت ا ب بچه ھ

د ی بردن ر م وب ديگ ای خ شمش و چيزھ ا. ک ا م اآن ھ ز ب ديگر  را ني نا  يک آش

د مطلق . کردند جمھوری خواه تقريباً بيست ساله بود و درباره ی سلطنت عقاي

  .و شکل گرفته ای داشت

من دو . در کشتی ھمه به ھم سال نو را تبريک می گويند. ١٩١٧اول ژانويه 

انوس   در ١٩١٧سال . سال نو جنگ را در فرانسه گذراندم و سومی را در اقي

   چه چيز بود؟کار تدارک

رد. شنبه سوم ژانويه يک و می گي ورک پھل در نيوي سه . کشتی ما دارد در بن

دارباش است ه شب و وقت بي د از نيم م. بع ستاده اي ه اي اد   . تاريک است. ھم ب

جھان : در سراسر ساحل ساختمان ھای عظيم و مرطوب. سرد است. می وزد

  .نو
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يست و يکمببفصلفصل يست و يکم   ::    

  نيويورکنيويورک
  
  

ار سرمايه ای دستگاه ستم، در شھر افسانهدر نيويورک ھ داری،  ھای خودک

ی اخلاقی  ھا فلسفه م و بر قلبزھا نظريه زيبا شناختی کوبي جائی که بر خيابان

ی ت م د دلار حکوم ی. کن ر ب وان مظھ ه عن را ب ورک، م ت  نيوي م و کاس         ک

ان.روح دوران معاصر تحت تأثير قرار می دھد ر م بگم ائ بيش ت سانه ھ ه اف ی ک

ه ع ب دگانی راج ت زن ا روی داده اس د در آمريک اخته ان ن س روژ، . م ر در ن اگ

اھی روزنامه ردن شکم م اک ک ه پ را ب ه م ھای  نگاران افسانه ساز خبر دادند ک

ه ا روزنام د، ھمان ده ان شغول دي ده م يد ش ت دو       ص ی اقام ورک ط ای نيوي ھ

ه ی  ماھ ه يک د ک راع کردن رايم اخت شاغلی ب ا م ب     ام در آن ج ری جال از ديگ

  .تر است توجه

ه ر ھم ه اگ ه روزنام ائی را ک سبت داده ی ماجراھ ه من ن ا ب ع ھ د جم  آوری  ان

ی ده م رگرم کنن الی س ايد شرح ح رديم ش ی ک ون م ه اکن ر از آن چ ه  ت د ب خواني

ا . ولی ناچارم خوانندگان آمريکائی را از شبھه بيرون بياورم. آمد وجود می تنھ

ورک ش ن در نيوي غل م ودش ی ب ستی انقلاب گ . غل سوسيالي وز جن ون ھن و چ

آغاز نشده بود چنين شغلی در آمريکا از کسب و » بخش و دموکراتيک آزادی«

ابه اقچی نوش ک قاچ ار ي ی ک ای الکل ه جنايتکارھ ی ان ی نم ر تلق د ت ه. ش         مقال
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ی ه م تم، روزنام ی نوش ف ای را اداره م امع مختل ردم و در مج خنرانیک          س

ی ت     . ردمک م ساس غرب لاً اح ورک اص ه در نيوي ود ک لوغ ب رم ش ان س آن چن

  .کردم نمی

ه ھای آن جا با جديت   کتابخانهدر يکی از ا را مطالع یاقتصاد آمريک ردم م . ک

ود رده ب را متعجب ک ا در دوران جنگ م . ارقام صادرات در حال افزايش آمريک

ود ه. اين ارقام برای من الھامی حقيقی ب ام ن ن ارق ا را در اي ا دخالت آمريک  تنھ

ی شان م گ ن کار  جن ز آش گ ني س از جن ا را پ انی آمريک ش جھ ه نق      داد، بلک

ردم سخنرانی ھمان روزھا در اين باره چندين مقاله نوشتم و چند. ساخت می . ک

سأله ه م ود ک س ب ا«ی  از آن پ ا و اروپ ره» آمريک شه در داي رای ھمي ی  ب

ی اين مسأله ھستم  شغول مطالعه در بارهمن ھنوز ھم م. توجھات من وارد شد

ده. نويسمبتوانم کتابی در اين زمينه بو اميدوارم   ی برای فھميدن سرنوشت آين

  .تر از اين، وجود ندارد ای مھم بشر، مسأله

ه ر«ی روسی  روز پس از ورودم، در روزنام ووی مي و(» ن ان ن ين ) جھ چن

ه انقلاب، انق«: نوشتم ه نزديک می شود، با اعتقادی راسخ و عميق ب ی ک لاب

ل  دون تخي رده ام و ب رک ک ه خون را ت ه ب ای غرق ه » دموکراتيک«اروپ دم ب ق

ه ته ام یکران وت گذاش ی فرت و ول ان ن ن جھ ره» . اي د در کنگ ی  و ده روز بع

ا اساس «: تھنيت بين المللی گفتم ه اروپ مھم ترين واقعيت اقتصادی اين است ک

 آن که آمريکا خود را ثروتمند می سازد، اقتصاد خود را ويران کرده است، حال

ائی  وز اروپ ه خود را ھن ی ک ا رشک می نگرم، من ورک ب ه نيوي در حالی که ب

آيا اروپا توانش را نخواھد : احساس می کنم، با دغدغه خاطر از خود می پرسم

ل فرھنگی  ز ثق ا مرک فرسود؟ آيا اروپا به يک گورستان مبدل نخواھد شد؟ و آي

ان صادی جھ ود     و اقت ا وج ت؟ ب د ياف ال نخواھ ا، انتق ه آمريک ا، ب دين ج  ب
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ن مسأله  به دست ھائی که در راه به اصطلاح تثبيت اروپا پيروزی آمده است اي

  ».ھم چنان به قوت خود باقی است

ی و  ان روس ه زب ر، ب اور ديگ ھرھای مج ا و ش ورک، فيلادلفي ن در نيوي م

ود،   روزھا ضعيفزبان انگليسی من آن. کردم می سخنرانی آلمانی تر از حالا ب

ادم به زبان انگليسی نمی سخنرانی سان که حتی به فکر بدان ن . افت ا وجود اي ب

ه اه ب ی گ اه ب خنرانیگ اراتی   س ورک اش سی در نيوي ان انگلي ه زب ن ب ای م       ھ

ه  دبير يکی از نشريه تازگی به. (رود می ھای استانبول، در گفت و شنودی، ب

شجو ھا ی سخنرانيکی از ھمين وان دان ه عن ه ب ود ک رده ب ی واھی من اشاره ک

ه . در آمريکا آن را شنيده است ه وی بگويم ک بايد اقرار کنم که جرأت نکردم ب

اش را با اطمينانی چند برابر  او قربانی تخيلات خود شده است، و او نيز خاطره

  .)اش منعکس کرد در نشريه

ه ی از محل انی در يک ا آپارتم شي م ای کارگرن م ھ ه ھ رديم و اثاثي اره ک ن اج

اره آن. به اقساط. خريديم ه اج دهآپارتمان ک ا  ھج سه ب ود در مقاي اه ب  دلار در م

ازی، . ھائی که در اروپا داشتيم خيلی راحت بود آپارتمان رق، بخاری گ چراغ ب

ه سطل  ار ک ار و يک دستگاه خودک حمام، تلفن، آسانسور خودکار برای خوارب

الی م غال را در آن خ رديم یآش ن-ک ام اي يفته  تم خت ش ا را س سران م ا پ ی  ھ

ا . ھای آن دو قرار داشت ھا تلفن در مرکز ثقل علقه مدت. نيويورک کرده بود م

  .اين آلت جنگی را در پاريس و در وين نداشتيم

ه ان خان ود درب تی ب ياه پوس ا س اره. ی م م اج يش ی زن ه او پ اه را ب ه م  س

ھا را  ، زيرا مالک خانه دفترھا و قبضپرداخت کرده بود ولی بدون قبض رسيد

ه ه خان يدگی ب رای رس ود ب رده ب ود ب ه . ی خ ا پس از دو روز ب ه م امی ک ھنگ

باب ان اس ت و       آپارتم رده اس رار ک ت ف ياه پوس ه س د ک وم ش رديم معل شی ک ک
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رده است مال ا خود ب م ب ر را ھ د نف داری از . الاجاره چن ول، مق ا، گذشته از پ م

اين آغاز . پاچه بوديمدست. به وی سپرده بوديم نگھداری  برایاثاثيه خود را ھم

ه سر. بدی بود ه اثاثي وم شد ک ی معل اقی است ول ه در . جای خود ب ھنگامی ک

ز در کاغذی  ا ني ه دلارھای م ديم ک ال تعجب دي ا کم جعبه ظروف را باز کرديم ب

رار دارد رده . پيچيده و در آن جا ق ا خود ب سانی را ب ول ک ان فقط پ ه درب ود ک ب

  .قبض رسيد دريافت کرده بودند

ياه ی س ی نم ود، ول سوخته ب ک ن ال مال ه ح ش ب ت دل ه پوس ت ب         خواس

ال. ھا زيانی بزند نشين اجاره م از . به راستی که مردی بود صاحب کم من و زن

وديم ر. توجه او عميقاً تحت تأثير قرار گرفته ب ادش بخي اجرای . ي ن م اھميت اي

پوستان  ی سياه ای از مسأله در ضمن گوشه.  زياد بودکوچک، برای من خيلی

  .در آمريکا برايم روشن شد

رد اده می ک رای جنگ آم ا جديت ب ا خود را ب شه . آمريکا آن روزھ ل ھمي مث

لح تند ص ار داش ن ک ھم را در اي رين س زرگ ت ان ب ا. طلب خنرانیآن ھ ای         س ھ

ان ی مزايای صلح و مضار جنگ  ی خود را درباره مايه بی ه پاي ول ب ن ق ا اي ب

ه از جنگ در صورت  می اب«رساندند ک ذيری اجتن د » ناپ شتيبانی خواھن آن، پ

ه می به آشوب» ٩٧براين«ھا بود که  در ھمين مايه. کرد . داد انگيزی خود ادام

واقعيتی . ساختند طلبان مستحيل می ھا صدای خود را در آواز صلح سوسياليست

ان است ام صلح دشمن صلحشناخته شده است که جنگ فقط در اي پس از . طلب

ستگاه ام اي رد، در تم ھای  اين که آلمان، جنگ غيرمحدود زيردريائی را اعلام ک

آھن و بنادر مشرق آمريکا کوھی از ذخائر جنگی تشکيل شد که رفت و آمد  راه

رد ه ک ار وقف خت دچ ا را س ن . قطارھ ت و م الا رف ان ب ار ناگھ ای خوارب         بھ

                                                 
٩٧- Bryan   
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ورک ث هدر نيوي دم ک ود دي شم خ ه چ د ب ه روتمن زار زن در  چگون زاران ھ ھ

ين : از خود می پرسيدم. ھا مشغول غارت بودند فروشگاه ه چن پيش از جنگ ک

  است، اگر جنگ شروع شود چه خواھد شد؟

ه از مدت ان طور ک ا پيش  در سوم فوريه مناسبات ديپلماتيک با آلمان، ھم ھ

دتر پرس موسيقی ملت. رفت، قطع شد انتظارش می تانه روز به روز صدايش بلن

ان، اھی سوسياليستطلبان و ھمر غرولند صلح. شد می ا آن ا ب ن اھم ھ ھنگی اي

  .موسيقی را مختل نمی کرد

ه ودم یمن ھم ده ب ا دي ار ديگر در اروپ ا را يک ب ن ھ دارکات  .  اي و اينک ت

ودم ا شاھد آن ب ه در اروپ ود ک ائی ب ط تکرار آن چيزھ رايم فق تانه ب ت پرس . مل

ه ان را در روزنام ن جري ل اي ی مراح ت م ود ثب ت  ی روسی خ ه حماق ردم و ب ک

  .آموزند ندی میکُ ه انديشيدم که اين قدر ب کسانی می

  :ی روزنامه شاھد اين منظره بودم ی اداره از پنجره

ستاد  پيرمردی با چشم و سطل آشغال اي رده در جل ھای قی کرده و ريشی وزک

ا . کی يافتو پس از جستجو در آن تکه نان خش ان را ب رد خواست تکه ن پيرم

شد، آن  م ن از ھ دست بشکند، نشد، سپس کوشيد تا آن را با دندان خرد سازد، ب

يرمرد، در حالی که شرمنده و عاقبت پ. را به لبه ی سطل کوبيد، فايده ای نکرد

یوحشت ود م ون خ ه پيرام رد و  زده ب ان ک ا پنھ ر قب ان را زي ه ن ست، قطع نگري

  . را به سمت خيابان سن مارکوس ادامه دادلنگان راه خود

ارس  ک را در دوم م ه کوچ ن واقع دم١٩١٧اي ن.  دي ه اي شه بھيچوج   ی نق

م  فرا رسيد و صلح» ناپذير جنگ اجتناب«. ی حاکم را مختل نکرد طبقه ان ھ طلب

  .از آن پشتيبانی کردند
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ه کمی پيش ا ود ک ز يکی از نخستين کسانی که در نيويورک ديديم بوخارين ب

ود را از دوران اقامت . آن از اسکانديناوی اخراج شده ب انواده ی م بوخارين خ

ا خوش و بش  ا م ود ب ه خاص او ب ه ک ا شوقی کودکان در وين می شناخت و ب

ه  خستگی ما را، با وجود. کرد ان، ب و با وجود ديرگاه بودن، ھمان روز ورودم

  .ی عمومی برد  کتابخانهديدار

ورک آغاز شد، دلپس از ھمکارئی که در نيو ستگی ي ه من روز ب بوخارين ب

دل دلزدبه بستگی  اين دل١٩٢٣شد تا اين که در سال  میتر   بيشبه روز گی مب

د د، . ش ی باش سی متک ه ک د ب شه باي ه ھمي ت ک ن اس ن شخص در اي فت اي ص

کند که از  ای بروز می ھائی بوخارين به شکل واسطه در چنين موقعيت. بچسبد

د واسطه لی باو. کند گويد و عمل می یراه آن ديگری، سخن م ن نباي  ھمه ی اي

ه ممکن است دررا از چشم را ک ه دور داشت، زي رار   جاذب انی ديگر ق ی جري

گيرد و شروع کند بت خود را با ھمان شور و شوق رسوا کردن که پيش از آن 

ه من ھيچ. ھا برده بود را به آسماناو  اه بوخارين را جدی نگرفتم و او را ب گ

ردمخيا ا ک ه دست ديگران رھ ر، ب ارت بھت ه عب ا ب بوخارين پس از . ل خود، ي

ين واسطه ارات . ی زينويف و سپس استالين شد مرگ لن ن عب ه اي الی ک در ح

ار  نوشته می ازه ای شده است و در ک آن است شود، بوخارين گرفتار بحران ت

  .اش بشود شناسم  نمیکه آويخته به کسی ديگر که

ه سفر . می برد بسر نتای نيز در آمريکاآن روزھا خانم کولو می رفت زياد ب

دمش ه . و من نسبتاً کم می دي د ک د آم در او، در خلال جنگ، تحول شديدی پدي

دد ا بپيون شويک ھ اح ھای بل رين جن . موجب شد از صف منشويک ھا به چپ ت

ده غ ارزن ين حرارتش، از وی مبل م چن ای  احاطه ای که به چند زبان داشت و ھ

اخته ب افی . ودس دازه ی ک ه ان ز را ب يچ چي ورک ھ امتش در نيوي در دوران اق
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ست ی دان ی نم ه ای داشت. انقلاب اط نام ين ارتب ا لن ات و . ب ه واقعي ای ک کولونت

یاھا در منشور م انديشه ا را،  وراء چپش م ين خبرھای آمريک ه لن    شکست، ب

ی را، م ت م ر فعالي ه خب اند و از جمل خ. رس ی در پاس ين م ای لن وا ھ ه ت      ن ب

ی ل قضاوت. ارزش را يافت خوبی واکنش اين اخبار ب دان از نق دھا مقل ھای  بع

اشتباه آميز لنين عليه من فروگذار نکردند، با وجود اين که خود لنين از طريق 

شيد ای در روسيه از . گفتار و کردار، بر قضاوت ھای خود خط بطلان ک کولونت

ا من ه مخالفت ب ا ب ه تنھ ا ھمان روز نخست ن ز پرداخت؛ او ب ين ني ا لن  بلکه ب

سخت مبارزه کرد تا بعدھا در برابر رژيم استالين سر »  تروتسکی-رژيم لنين«

  .تعظيم فرود آورد

ی    ت، حت ده اس ب مان سيار عق ری ب اظ نظ ا از لح ست آمريک زب سوسيالي ح

ر از سوسيالي ائیزعقب مانده ت سندی مطبوعات . م ملت پرستانه ی اروپ خودپ

ه ا، ک یآمريک وز ب ا ھن ای   آن روزھ ر اروپ د، در براب رف بودن ط

سيخته« ست ، در داوری»افسارگ ای سوسيالي شی     ھ ز واکن ائی ني ای آمريک ھ

ی ت م ل  آدم. ياف ائی مث ت«ھ ل کوي ی» ٩٨ھي يوخ  ب ش ش د در نق ل نبودن مي

ا  ه اروپ ب، ب ت مناس ائی، در فرص ست آمريک زاب بسوسيالي د و اح رون

ا يونال دوم را ب ديگانترناس در  يک تی دھن ر . آش اد رھب ه ي ه ب م ک روز ھ ام

  .گيرمبتوانم جلو لبخندم را  افتم نمی م آمريکا میزسوسيالي

ه در جواني اجرانی ک رايط مھ د، ش رده بودن ازی ک ا ب شی در اروپ شان نق

راهتئوريک به  ه ھم رای رسيدن موفقيت ب ه ب  آورده ی خود را در ازدحامی ک

د ه و .وجود آمده بود خيلی زود از دست دادن شر مرف ا ق الات متحد آمريک  در اي

ره  نيمه مرفھی از پزشکان، وکلای دادگستری، دندان پزشکان، مھندسان و غي

                                                 
٩٨- Hilkoait 
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شاھير    سرت م ين کن ود را ب ای خ ران بھ ت گ ات فراغ ه اوق د ک ود دارن وج

د سيم می کنن ا تق جھان بينی . موسيقی دانان اروپا و حزب سوسياليست آمريک

ا اره ھ ه پ ب از تک ا مرک ن ھ شجوئی اي ان دان ه در زم شی است ک رد و دان ی خ

ه ناچار در . آموخته اند چون ھر يک از آنان صاحب اتوموبيلی شخصی است ب

ه سيون کميت ری، کمي ای رھب أت ھ ا و ھي د ھ ای نماين شان ھ ی انتخاب        گی حزب

  . استم آمريکائی زدهزاين قشر گنده دماغ، انگ خود را بر سوسيالي. کنند می

زرگھا و برای آن ه مراتب ب ود ب ارکس يلسون شخصی ب ر از م ن. ت ا در  اي ھ

ه وسيله» مستر بابيت«ھای  اصل پاجوش ار خود را ب ه کسب و ک ی  ھستند ک

ن کسان در. کنند ی روز يکشنبه تکميل می مشاھدات تن پرورانه تاي ھای   ولاي

رده می زندگی کوچک ه پ ل از ھم ا قب شه در آن ج ه وحدت اندي د ک ای است  کنن

ه معمولاً . ھای دادوستدی پوشاندن ارتباطبرای  ھر ولايتی رھبر خود را دارد ک

ه  ھا در برابر ھمه آن. ثروتمندترين شخص آن ناحيه است ا ک ا آن ج د، ت ی عقاي

ه ان لطم وروثی آن درت م ه ق ردی آن ب اه ف رده، رف دای نک د و خ ا را  ای نزن  ھ

ل » ھا بابيت«ی   ھمه»بابيت«. دھند ی صدر نشان می هدار نسازد، سع خدشه ھي

  .کويت است، رھبر سوسياليست آرمانی دندان پزشکان مرفه

ھمان نخستين برخوردم با اين کسان کافی بود که در آن ھا کينه ای نسبت به 

ا . وجود آورده من ب وأم ب ود، ت ر ب ه کمی خفيف ت احساسم نيز نسبت به آنان ک

ه ود علاق دی نب ه تعلق داشتيم. من ان جداگان ه دو جھ ا ب ان در چشمان من . م آن

  .ام و ھستم ی جھانی بودند که من عليه آن ھميشه در پيکار بوده بخش پوسيده

ره ديم، چھ سل ق ب ن ف عق س در ردي وجين دب سته ي نائی ٩٩ی برج  در روش

ده شدنی اي اموش ن یزآلي خ شم م ه چ ستی، ب ورد م سوسيالي ی . خ س، انقلابي دب

                                                 
٩٩- Eugen Debbs 
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ی مط ود، ول ر صميمی و در عين حال واعظی رمانتيک ب اً سياستمدار و رھب لق

ر  ی مردانی قرار گرفت که از ھر حيث از او کوچک او در ميدان جاذبه. نبود ت

اين که دبس را در سمت در اين بود که در حين » ھيل کويت«ھنر اصلی . بودند

ه  ود نگ پ خ یچ ی م ت، نم ا  داش تدش ب تانه دادوس بات دوس ت مناس گذاش

امپرز« ردد» ک أثير مس. قطع گ یحورکننده بدبس شخصاً ت ی م . گذاشت ر آدم

رد  گرفت و می مان مرا در آغوش میھنگام ديدارھاي د فراموش ک بوسيد؛ نباي

ب ر نمی که پيرمرد از جمله کسانی نبود که ل د ت ه بابيت. کنن را  ھنگامی ک ا م ھ

اره  سرده کن ا خاطری اف ط ب شد، فق م داستان ن ان ھ ا آن د، دبس ب ايکوت کردن ب

  .گرفت

ه » جھان نو«اول شروع کردم به ھمکاری با نشريه من در ھمان روزھای  ک

کی ارين، ولودارس ته از بوخ راد١٠٠در آن، گذش دھا در پتروگ ه بع ه دست  ک  ب

راد مجروح و  سوسيال رولوسيونرھا به قتل رسيد، و چودنوسکی که در پتروگ

ات . بعد در اوکرائين کشته شد، کار می کردند ز تبليغ اين نشريه به صورت مرک

ی ان دانقلاب ستی درآم زب . ترناسيونالي ی ح ای مل يون ھ ام فدراس در تم

  .سوسياليست ھمکارانی بودند که به زبان روسی احاطه داشتند

ستند ی دان سی م يون، انگلي ضای فدراس سياری از اع ب       . ب دين ترتي ب

ای  شه ھ و«اندي ان ن ا پخش     » جھ ارگران آمريک يع ک ای وس وده ھ ان ت در مي

سه. م رسمی، ترس برشان داشتزای سوسياليھ ميرزا قلمدان. شد می ای  دسي

ا : بی آرام عليه متجاوزان اروپائی آغاز شد که ه سرزمين آمريک روز ب ازه دي ت

ان را نمی قدم نھاده ات آمريکائي د اسلوب شناسند و می اند، روحي ھای  خواھن

ارزه. ھای کارگر آمريکا تحميل کنند پرورانه خود را به توده خيال ی شديدی  مب

                                                 
١٠٠- Wolodarski 
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تد ی . ر گرف يون روس ا«در فدراس ت ھ ه »بابي وراً از گردون پرده را ف ی سرس

و » فولکس سايتونگ«ير، سردبير در فدراسيون آلمانی، شلوتر پ. خارج کردند

وان ھم سنده ی ج وره، نوي ع ل ه نف دان را ب يش مي يش از پ ت، ب ل کوي رزم ھي

رد الی ک ق داشت، خ ا تعل روه م ه گ ه ب ه ک املاً . روزنام ا ک وانی ھ م ليت ا ھ ا م  ب

د تان بودن ای . داس يون توان ه فدراس يش، ب ر از روز پ ق ت ر روز موف ا، ھ م

ه از آن ھر روز دويست  رديم ک وذ می ک ه اش نف ارده طبق اخ چھ ا ک ان ب يھودي

ه  سخه روزنام وروتس«ھزار ن تعفن سوسيالي» ف ه ی م ا روحي م احساساتی زب

اده شه آم ه ھمي ورژوائی ک رده ب ت، یخ ازه ای اس ای ت ت ھ رون          خيان  بي

وذ . می ريخت ه، و نف م رفت در توده ی کارگران نفوذ حزب سوسياليست روی ھ

ود ی نب ژه، دارای اھميت ه وي ی ب اح انقلاب ان حزب . جن ا روح   The Cueارگ  ب

ه، اداره می شد وی و صلح طلبان الی از محت ه . بی طرفی، خ ر آن شديم ک ا ب م

يم ر کن ستی دائ ه ای مارکسي ه نام ار ا. ھفت ار،         چھ دارک آن ک رای ت به ب س

  .ولی انقلاب روس تمام نقشه ھای ما را درھم ريخت. می تازانديم

يد، نخستين  ه طور اسرارآميزی، سه روز نرس ا ب رام ھ ه تلگ ن ک پس از اي

ود، از راه آمد راد ب ده ای در پتروگ روز حوادث تکان دھن . اخبار که حاکی از ب

ود م ب فته و درھ ار، آش ارگران. اخب ده ک کار ش طرابی آش ار اض ورک دچ  نيوي

د د داشتن  . بودن ی در عين حال از امي دوار باشد، ول  آدم دلش می خواست امي

اک ودبيمن د.  ب ده بودن شته ش خت سرگ ا س ات آمريک ا   . مطبوع ه ج از ھم

ر  ه دفت دگان و خبرنگاران ب و«روزنامه نگاران، مصاحبه کنن ھجوم » جھان ن

رار روزنامه ی ما برای. می آوردند ورک ق ل مطبوعات نيوي ز ثق دتی در مرک  م

ود ه ب ن     . گرفت ا تلف ه م دام ب ستی م ای سوسيالي ازمان ھ شريات و س ر ن از دفت

  .شد می
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وف - ت کوچک راد حکوم ه در پتروگ ت ک يده اس ی رس ف -تلگرام  ميليوک

  تشکيل شده است، معنی آن چيست؟

ردا نوبت حکومت ميليوکف - ه ف ن است ک ی آن اي د-معن سکی خواھ   کرن

 .رسيد

 خوب، بعد؟ -

 .بعد ھم نوبت ماست -

 اوھو -

ا رخ داد ر شوخی  . چنين مکالماتی بارھ را حمل ب ه، حرف ھای م اً ھم تقريب

د رم. می کردن ا حضور سوسيال دموکرات ھای محت ه ب سات ک  -در يکی از جل

ادآور شدم-خيلی محترم ردم و در آن ي ود سخنرانيی ک ه  روس تشکيل شده ب  ب

 حزب پرولتاريا در مرحله ی دوم انقلاب روس،  یلهآوردن قدرت به وسيدست 

دازی در  سخنرانی اثر. ست ناگزيرای امر ه سنگی بين ود ک ن ب ل اي اً مث من عين

د ده ان ای آرام و آداب دان سکنی گزي ه در آن وزغ ھ ی ک دمن«. مرداب » اينگري

ت رد و گف ود را بگي و خ ست جل م : نتوان ساب را ھ لی ح ل اص ار عم ن چھ       م

النمی دان م  م و حيف است در رد خي ه ھ نج دقيق ی پ ود من حت افی ھای تب آل ب

  .وقت تلف کرد

ده ی ديگری داشتند دازھای انقلاب عقي اره ی چشم ان . توده ھای کارگر درب

ه از ح ث حالت يدر ھمه ی بخش ھای نيويورک ميتينگ ھائی تشکيل می شد ک

ود ادی ب داد غيرع رچم س. و تع ستانی پ اخ زم ر ک ه ب ر ک ن خب زاز اي ه اھت رخ ب

رد اد شوق می ک ده است ايج شان  . درآم اجران روس، بلکه کودکان ا مھ ه تنھ ن

نيز که ديگر زبان روسی را ھم فراموش کرده بودند، به جلسات می آمدند تا از 

  .درخشش شور انقلابی بھره مند شوند
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وددر آن جا وضع ديگری حکم. ی رسيدممن خيلی کم به خانواده ام م . فرما ب

م خا ه رازن راه ن ود روب رده ب ه. ک د بچ رده بودن دا ک تانی پي ا دوس م. ھ رين  مھ ت

ود» م«زن دکتر . بود» م«ی دکتر  ھا راننده دوست آن . با زن من دوست شده ب

انی می ھا را با اتومبيل به گردش می بچه ان مھرب ه آن ی ب رد، خيل رد ب ی . ک ول

ود. آدمی بود معمولی ی ب ام معن ه تم ده ساحری ب وددر عوض رانن رد ب . ، ابرم

الاترين خوشبختی. اتومبيل فرمانبر حرکات دستش بود ا  در کنارش نشستن ب ھ

ه . بود ج ب ا آرن ده خاطر ب ا رنجي د، بچه ھ ادی می رفتن ه قن ه کاف ه ب ھنگامی ک

  »آيد؟ چرا راننده با ما نمی«: زدند پھلوی مادر می

ان ب يط، در کودک ا مح اق ب درت انطب تی ق ران اس ن اغل. ک ون در وي ب        چ

انی،  ته از روسی و آلم ا گذش ه ھ تيم، بچ زل داش شين من ای کارگرن ه ھ در محل

ا لھجه.  وينی را ھم بلد بودند یلھجه  ی دکتر آلفرد به خنده می گفت که بچه ھ

د ی زنن رف م ی ح ر وين ی پي که چ ک درش ل ي ی را مث ه . وين ا در مدرس آن ھ

ه در ک دان زوريخ مجبور به فراگرفتن لھجه زوريخی شدند ک ائين ب لاس ھای پ

ه می شود. تدريس می شود ان خارجی آموخت ا در . آلمانی به عنوان زب بچه ھ

اه . پاريس بی واسطه مجبور به ياد گرفتن زبان فرانسه شدند د م در عرض چن

ه روان حرف زدن . می توانستند فرانسه را به خوبی صحبت کنند اه ب اه گ من گ

 ھا در اسپانيا و در کشتيی اسپانيائیيک ماه نشد که آن . آن ھا رشک می بردم

دبسر  و . بردند، ولی ھمين بس بود که بتوانند لغت ھا و تعابير رايج را بياموزن

ه يک مدرسه ه ب ود ک د و انگليسی صيقلی  ی آمريکائی می حالا دو ماه ب رفتن

د شده ه بودن راد  آن. ای ياد گرفت ه شاگرد مدرسه پتروگ ا پس از انقلاب فوري ھ

دند ع .ش ود وض نظم نب ستان م ه. دب ود ک يده ب ه نرس ه مدرس شان ب وز پاي      ھن

د زبان اد بردن ل خارجی. ھای خارجی را از ي ا حرف  در عوض روسی را مث   ھ
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ی د م ی. زدن ب م د اغل ه آندي اً  يم ک ا جملات روسی را عين هھ ی   از روی ترجم

. دينولی ھمان جمله را نمی توانستند به زبان فرانسه بگو. فرانسوی می سازند

ھا   مغز بچهی گردی ما در مھاجرت، بر صفحهبدين ترتيب بود که حکايت جھان

  .نقش بست

سر ھنگامی که من از دفتر نشريه ب راد را دادم، پ زنم تلفنی خبر انقلاب پتروگ

ی . نه ساله بود. کوچکمان ديفتری داشت ه انقلاب يعن ی خوب می دانست ک ول

زاران ب ومی و ھ و عم يه، عف ه روس ربازگشت ب د . رکت ديگ ود پري ای خ     از ج

دن ائين جھي الا و پ لاب ب ار انق ه افتخ رد ب روع ک ه . و ش ود ک کل ب دين ش    ب

لامتی شت س شتی . اش بازگ ستين ک ا نخ ا ب رديم ت اده ک ود را آم تاب خ ا ش ا ب م

ن من از اين کنسولگری به آن يکی رفتم، برای گرفتن رَ . حرکت کنيم د و اي وادي

ا يش . جور چيزھ ازهيک روز پ ود اج ه بھب ار رو ب ه بيم ی  از سفر، پزشک ب

ود تن داده ب رون رف تاد و . بي ائين فرس ه پ سرمان را ب اعت پ يم س رای ن م ب زن

رد برای چندمين بار بود که اين عمل را تکرار می. مشغول جمع و جور شد . ک

از نگشت شريه. پسرک ب ر ن ان ا من در دفت ودمم ج. ب ا رن وأم ب  و سه ساعت ت

د پری ش ختی س ردی . س دای م ست ص د، نخ دا درآم ه ص ن ب گ تلف ت زن عاقب

ا ھستم«: ناشناس و سپس صدای سريوشا ن ج ه منظور از » .من اي ن «البت اي

ورک» جا ا از نخستين گردش خود . کلانترئی بود در انتھای ديگر نيوي سر م پ

رده  ای را که مدت استفاده کرده بود تا مسأله ه خود مشغول ک ود وی را ب ا ب ھ

ا،  آيا به راستی خيابان شماره:بود حل کند انی يک ھم وجود دارد؟ م م در  بگم

ه پرسيدن .  منزل داشتيم١٦٤خيابان  رد ب ولی او راه را گم کرده بود، شروع ک

د رده ش ری ب ه کلانت ار ب ماره. و ناچ بختانه ش ا را  خوش ن م یی تلف ست م . دان

ری رسيد  ھنگامی که زنم با پسر بزرگ ه کلانت در آن  -تر پس از يک ساعت ب
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شيدند ھا بود انتظارشان را می جا گوئی که مدت ه گرمی استقبال -ک ا ب  از آن ھ

د يس مشغول . کردن دان پل ا يکی از کارمن ه، ب ره ای برافروخت ا چھ سريوشا، ب

ه دست. بود» وزير«ازی ب ه ناشی از دقت بيش از برای اين ک پاچگی خود را ک

ودحد اداری بود پنھان سازد با دوستان تازه ی خو دن آدامس ب . د سرگرم جوي

  .داند ی ما را در نيويورک می ی تلفن خانه او ھم اکنون نيز شماره

من، نرسيده .  محض است یادعای اين که من نيويورک را شناخته ام مبالغه

يالي د و چون سوس دمزسرگرم، آری غرق در چن ائی ش لاب روس . م آمريک انق

د افتم ک. زود آم ن را ي ت اي الا وق ت ب ن، دس ا م تم«ه ب ه » ري ول ک ی آن غ کل

ه  سپس ره. نيويورک نام دارد آشنا شوم ا احساس کسی ک ا شدم ب سپار اروپ

شر  ده ب ه در آن سرنوشت آين دازد ک اھی بين ه کارگ اه ب توانست فقط نظری کوت

. به خود تسلی دادم که عاقبت روزی بدان جا باز خواھم گشت. ساخته می شود

  .ام اين آرزو را ھنوز از دست نداده
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    :: بيست و دوم بيست و دومفصلفصل

  در اسارتگاهدر اسارتگاه
  

  

ردم ه ک در . در بيست و پنجم مارس به کنسولگری روس در نيويورک مراجع

ی ھوای سنگين  د، ول شيده بودن ائين ک يکلای دوم را پ آن جا، اگر چه عکس ن

سول . کلانترئی روسی احساس می شد ولی، سرکن پس از کشمکش ھای معم

ددستور داد اوراقی را ک در . ه من برای رفتن به روسيه لازم داشتم، صادر کنن

ان کنسولگری انگلستان در نيويورک، ھنگام پُ  ه من اطمين ردن پرسشنامه ب رک

اد  داده شد که از طرف مقامات انگليسی موانعی در راه رفتن من به روسيه ايج

  .بود روبراه به اين حساب کارھا. نخواھد شد

ان ن و خ ارس م تم م ست و ھف شتی در بي ا ک انم ب م وطن ی از ھ واده ام و برخ

ه . ، حرکت کرديم»کريستيانيا فيورد«نروژی، به نام  ل و خطاب ا گ ا ب بدرقه ی م

انقلاب، . واديد ھم داشتيمگذرنامه و رَ . ما به کشور انقلاب می رفتيم.  بودھمراه

ل و رَ  ا را سرشار از ھمدسته ھای گ در م د، روح درب ردھنگیاوادي در .  می ک

ا ادا(کس ھاليف ی ) کان ستان بازرس اداری انگل ات دري رف مقام شتی از ط ه ک     ک

ارکی می شد، مأموران پليس که اوراق ھويت آمريکائی ا  ھا، نروژی ھا، دانم ھ

ه  ا را حسابی ب ا روس ھ د، م و غيره را فقط از لحاظ تشريفات بازديد می کردن

ن ا نظريات ما چيست و معتقدات سياسی ما کدام. استنطاق کشيدند ست؟ و از اي
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ا رف ھ تم . ح ردم و گف ودداری ک ه خ ن زمين ا در اي ا آن ھ و ب ت و گ ن از گف م

حاضرم ھرگونه اطلاعاتی را در مورد ھويت شخصی خودم بدھم، ولی سياست 

انع . داخلی روسيه نقداً زير مميزی پليس دريائی انگلستان نيست ار م ن ک اما اي

أمور،  سران م ه بکوش» سن در«و » مکن«اف شد ک ر ن سافران ديگ ا از م ند ت

اره ی ددرب سب کنن اتی ک ن اطلاع ا کوشش.  م دام ه مان ی نتيج سران . شان ب اف

ه من يک سوسياليستمصران د ک ن . ھستم» وحشتناک «ه مدعی بودن ام اي تم

رار  ازجوئی ق ورد ب ه م سانی ک ی از ک ه برخ ود ک ت آور ب در خف بازرسی آن ق

دگرفته بودند از رفتار ناپسند افسران به حکومت من .  انگلستان اعتراض کردن

رده باشم . اين کار را نکردم، زيرا نمی خواستم از سگ زرد به شغال شکايت ک

  .ولی در آن لحظه ھنوز نمی توانستيم تحولات بعدی حوادث را پيش بينی کنيم

 چند ملوان به عرشه ی کشتی آمدند ھمراهروز سوم آوريل افسران انگليسی 

ر ديگر کشتی را و به نام درياسالار محل خو نج نف استند که من، خانواده ام و پ

د . ترک کنيم ا روشن خواھ ر م اکس ب ار در ھاليف ن ک ل اي ه دلي به ما گفته شد ک

د روی . ش ه از آن پي يم ک ديم و گفت انون خوان لاف ق ت را خ ن درخواس ا اي م

ه . نخواھيم کرد الی ک در اين وقت ملوانان مسلح برسر ما ريختند و ما را، در ح

د و   برخی ايقی بردن ه ق د، روی دست ب راض برخاسته بودن ه اعت  از مسافران ب

د اکس آوردن ه ھاليف ا ب ل     . از آن ج ت حم را روی دس وان م ه ده مل امی ک ھنگ

ه  ا مشت کوچک خود ضربه ای ب د و ب اريم آم می کردند، پسر بزرگ ترم به ي

م ب«: افسر انگليسی نواخت و فرياد زد ازده او» زنم؟پدر، يک مشت ديگر ھ  ي

  .انگلستان می آموخت» دموکراسی«ساله بود و اين نخستين درسی بود که از 

ا ا در ھاليف ه ھ ا بچ م را ب يس زن ه . داشتکس نگھپل ار راه آھن ب ا قط ه ب بقي

ا مسکن داده »آمرست« ان در آن ج ه اسيران آلم ، به اسارتگاھی برده شدند ک
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ه در در اين جا، در دفتر اسارتگاه، چنان ب. شده بودند ازرسی بدنيی از ما شد ک

ا .  پترپول ھم سابقه نداشت یقلعه در قلعه ی تزاری ژاندارم ھا اشخاص را تنھ

ه نحو  ل ب ن عم وکرات، اي زد متفق دم ا، ن ن ج ی در اي د، ول ی کردن     بازرسی م

ی شرمانهيب ام م د و  ای انج ت کردن م لخ ضور ھ ر را در ح ی ده نف ت، يعن گرف

دن ه بازرسی ب د ب ان سوئدی. یشروع کردن ام -گروھب ه ن ادائی ب سن« کان » اول

ده است چھره ادم مان شه در ي ه . ی اصلی بازرسی، برای ھمي آن فرومايگانی ک

ا  ه سروکارشان ب ستند ک از دور اين صحنه را رھبری می کردند، خوب می دان

ه آن  ه انقلاب ب ه کشوری ک د ب ه می خواھن اد روس است ک اک نھ ون پ انقلابي

  .، باز گردندرھائی بخشيده است

ا  راض ھ فردای آن روز، سرھنگ موريس، فرمانده اسارتگاه، در پاسخ اعت

ل دست ن طور توضگيريو درخواست ھای پياپی ما، دلي شما «: ح داديمان را اي

ستيد اک ھ يه خطرن ونی روس ت کن رای حکوم ين» .ب ا . ھم رھنگ ب رکار س س

ره اش اضطرابی ا در چھ  مشکوک حرف زدن ميانه ای نداشت و حتی صبح ھ

د ی ش ده م ه«. دي ا گذرنام ه م ورک ب دگان حکومت روس در نيوي ی نماين ی  ول

ه حکومت روسيه را  وط ب د، وانگھی امور مرب ه روسيه را داده ان مسافرت ب

رد ذار ک يه واگ ت روس ه حکوم د ب شيد و » .باي ی اندي وريس لخت رھنگ م س

ر توقيف قرا. »شما اصولاً برای متفقين خطرناک ھستيد«: تمجمجی کرد و گفت

زود. به ما نشان داده نشد ه سخنانش اف اجران «: سرھنگ ب وان مھ ه عن ا، ب م

ر د از آن چه ب م، نباي رده اي رک نک ود را ت شور خ ل ک ی دلي اً ب ه حتم  سياسی ک

يم ب کن ت تعج ده اس رمان آم ود » .س لاً وج لاب روس اص رد، انق ن م رای اي ب

زار. خارجی نداشت ه وزرای ت انيم ک ه او بفھم اگزير از سعی کرديم ب ا ن ه م ی ک

دان ھای روسيه سر مھاجرت ساخته اند اينک خود در زن د ب ن . می برن ی اي ول
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ا و  گ بوئرھ ود را در جن م خ م و رس ه اس رھنگ ک رکار س رای س وع ب موض

ا . آورده بود، خيلی بغرنج بود به دست مستعمرات انگلستان ه من ب از آن رو ک

م م او بدون ذکر عناوين صحبت می کردم پشت سر د در ساحل «: ی گفتھ باي

  .اصلاً اين تکيه کلامش بود» .آفريقای جنوبی گير من می افتادی

زنم رسماً مھاجر سياسی نبود، زيرا با گذرنامه ای قانونی به خارج مسافرت 

ه ساله . کرده بود ازده ساله و ن سران ي ا پ ز ب ن، او ني ان توقيف  ابا وجود اي م

ستکه می گويم بچه ھا ھم ت اين. شده بود مقامات . وقيف شده بودند، مبالغه ني

ه يک شبانه  د و ب دا کنن ا را از مادرشان ج کانادائی نخست می خواستند بچه ھ

دا . روزی ببرند دانش را از وی ج وان حاضر نيست فرزن ه ھيچ عن م گفت ب زن

د ک  . کنن ه ی ي ا در خان ه ھ ا بچ ه او را ب ود ک م ب ديد زن ات ش ر اعتراض در اث

ه مأمور پليس انگلورو ه از فرستادن تلگرام و نام ن ک س جا دادند که، برای اي

ا   ا تنھ ی نمی گذاشت بچه ھ از طريق قانونی، ممانعت به عمل آورده باشد، حت

ی . از خانه بيرون بروند سرانش در ھتل ا پ پس از يازده روز مادر اجازه يافت ب

  .منزل بگيرد، به شرط آن که ھر روز خود را يک بار به پليس معرفی کند

وددر ساخ» آمرست«اسارتگاه جنگی  ه تمان کارخانه ی سابق ذوب آھن ب  ک

د زندگی در آن جا ھشت صد انسان: از يک آلمانی خلع يد کرده بودند . می کردن

وار  ود داشت، دش سفری وج ه اتم واب چ اق خ ن ات ه شب، در اي ن ک صور اي ت

ه. نيست ا ب د، يکديگر انسان ھ م سقلمه می زدن ه ھ د، ب شار می آوردن    دراز ف

ھا کار   خيلی.کردند بازی می خواستند، ورق يا شطرنج می کشيدند، از جا بر می

د  میھا به راستی ھنرمندانه کار برخی از اين. کردند دستی می وز . کردن من ھن

ه از زندانيان، پنج نفر. ھا را دارم ھم در مسکو کار بعضی از آن ی  با وجود ھم
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ا .  و روحی خود کردند، ديوانه شدندداشتن قوای بدنیتلاشی که برای نگھ ا ب م

  .می خوابيديمدر يک اتاق می نشستيم و ديوانگان 

شان اه در مجلس ک م دود ي ن در ح ه م دانی ک د زن شت ص سر از ھ آوردم،  ب

ه دست شانيتقريباً پانصد ملوان آلمانی بودند که کشتی ھا ا غرق  ب انگليسی ھ

ود و شده بود و در حدود دويست کارگر که جنگ در کان رده ب ادا غافلگيرشان ک

سر و شخصی وان سوسياليست . در حدود صد اف ه عن ا ب وم شد م ی معل از وقت

ا  د حساب خود را ب انقلابی توقيف شده ايم، ھم زندانی ھای آلمانی شروع کردن

ردن واری . ما روشن ک ه پشت دي ائی ک روی دري ر ني سران و درجه داران پي اف

ا را ف د، م رده بودن زل ک ه ای من ساب تخت ه ح ود ب منان خ ره ی دش وراً در زم

د شدند. آوردند ه من يک . در عوض، زندانيان معمولی بيش از پيش به ما علاق

دانيان . در اين اسارتگاه شبيه بود به يک ميتينگ مداوم زندگی ماه من برای زن

ين، از  شت«از لن ب کن ل ا»لي يونال، و ، از عل يدن انترناس م پاش ت ز ھ از دخال

گ ا در جن تمآمريک ی گف ته از.  سخن م خنرانی گذش سات  س ومی، جل ای عم ھ

ا روز. گشت مباحثات گروھی نيز تشکيل می د دوستی م ر  روز محکمه ب پيون     ت

  .می شد

دند ی ش سيم م روه تق ه دو گ ود، ب ات خ ابر روحي ادی، بن دانيان ع ی    . زن برخ

ام شود«: گفتند می ار تم د ک شه باي رای ھمي ار ب ا  آن» .نه، بس است، يک ب ھ

د برخی ديگر می. ديدند ھای باريکاددار را می خواب خيابان از من چه «: گفتن

خواھی خودت را   چطور می-» .دھم م لای تله نمینه، من ديگر دُ . خواھند می

ی؟ از آن د » ھا پنھان کن ود و ق دن ب ارگر مع ردم سيلزی و ک ه از م بابينسکی ک

  :بلند و چشم آبی داشت جواب داد
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ردمن با زن و بچه« دق .  ھا به اعماق جنگل پناه خواھم ب ه ام را خن دور خان

ه  د ب ا کسی جرأت نکن رون نخواھم رفت ت خواھم کند و بدون تفنگ از خانه بي

م  «-» مرا ھم نمی گذاری نزديک شوم، بابينسکی؟» «...من نزديک شود ترا ھ

ی ذارم نم دارم. گ ان ن ه ھيچ کس اطمين ان می کوشيدند شرايط» ...من ب  ملوان

دندگی ز ر من آسان کنن راض. را در آن جا از ھر حيث ب ھای  فقط پس از اعت

ستم؛  به دست شديد بود که من اين حق را برای خود ذا باي آوردم که در صف غ

ارو ل ج شترک، مث ای م ردن  در کارھ اک ک ف، پ ردن ک ی، شستن ک سيب زمين

  .داشتن مستراح مشترک، شرکت کنمظروف و تميز نگھ

ان مناسبات زندانيان ع ادی و افسران که برخی از آنان در زندان نيز به ملوان

ره ی ان ودضخود نم د دشمنانه ب ات ضد . باط می دادن سران از تبليغ ت، اف عاقب

د پرستانه ميھن زد سرھنگ موريس شکايت بردن سرھنگ انگليسی . ی من ن

سران  ا اف وراً ب ولرن«ف ومن ھ د و» ھ تان ش م داس خنرانی ھ را  س ومی م عم

وع ساخت اق . ممن ر در روزھای آخر اقامت من در اسارتگاه اتف ن ام ه اي البت

ارگران شد ان و ک ا ملوان ان . افتاد و موجب تحکيم مناسبات دوستانه ی من ب آن

د  به ممنوعيتی که سرھنگ برای من قائل شده بود با اعتراضی کتبی پاسخ دادن

ه  ضا٥٣٠ک تء ام ان .  داش نگين گروھب ت س ر دس ه زي ی ک ه پرس ن ھم اي

س« ده» ناول اداش ارزن ن پ رای م ت ب ام گرف ه انج ر ھم ود در براب ی      ای ب

  .تحمل کرده بودم» امرست«ھائی که در اسارتگاه  سختی

ا دولت روس را  در خلال اقامت ما در اسارتگاه، مقامات دولتی حق تماس ب

ابره نمی شد. از ما سلب کرده بودند راد مخ کوشيديم . تلگرام ھای ما به پتروگ

يمتا از اين ستان، شکايت کن ر انگل د جرج، نخست وزي ه لوي ن .  مضيقه ھا ب اي

روی از . ھای شکايت ھم مخابره نشد تلگرام سرھنگ موريس در مستعمرات پي

 ٣٩٢



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

ود ه ب ری را آموخت ه کمک. قوانين و اصول ساده ت م ب ا جنگ ھ ن ج ش  ادر اي

ود ده ب د، . آم م را بدھ ا زن حبت ب ازه ص ن اج ه م ه ب يش از آن ک رھنگ، پ       س

سول روس  رای کن امی ب م پي ه وسيله ی زن می خواست از من تعھد بگيرد که ب

ا . اين به نظر من غيرممکن می آمد، ولی واقعيتی بود. نفرستم ات ب من از ملاق

شتافت منتظر . زنم چشم پوشيدم، بديھی است که کنسول ھم فوراً به ياری من ن

  .دستور بود، و دستور ھم نمی آمد

ا امروز جريان پشت پرده ی دسترار کنم که بايد اق ا ت گيری و سپس آزادی م

شده است را در ليست . نيز به درستی بر من روشن ن ام م ستان ن حکومت انگل

سه سرسياه خود ثبت کرده بود، احتمالاً ھمان وقتی که من در فران ردم ب .  می ب

ا  دن من از اروپ زاری در ران ه حکومت ت انگلستان به ھر طريقی که می شد، ب

اری ردي ی ک ه .  م ه ک ست کھن ن لي تناد اي ه اس يس ب ی انگل ات دولت ايد مقام ش

ا آن را تکمي ن در آمريک تان م يھن پرس ای ضد م ت ھ ائی از فعالي زارش ھ ل گ

ر دست. کرده بود، مرا در ھاليفاکس دستگير کردند گيری من در ھنگامی که خب

دي رد ب ان نمی ک ه گم ستان ک ی روس چاپ شد، سفارت انگل ن مطبوعات انقلاب

ه ھا باز خواھم گشت، به تمام روزنامه ھای پتروگراد زودی رد ک  رسماً اعلام ک

ت روس ادا ھای دس ده در کان ان راه روسيه را در «گير ش اری سفارت آلم ه ي ب

پراودا که لنين آن را » .پيش گرفته بودند تا حکومت موقت را سرنگون بسازند

ی اداره می ل، ب رد، در شانزدھم آوري م لن ک ه قل ن طور شک ب اچنن اي ه ب ين، ب

خ داد ی«: پاس ا م ورای  آي ابق ش يس س سکی رئ ه تروت رد ک اور ک وان ب ت

، انقلابيی که ساليان دراز زندگانيش را وقف انقلاب ١٩٠٥پترزبورگ در سال 

شه ا نق ت، ب رده اس ده  ک ده ش ان چي ت آلم رف حکوم ه از ط رتبط است ک ای م

ی سابقه و غير شرافتم است؟ اين افترائی آشکار، بی ر انقلاب ه يک نف ندانه علي
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ر . است ن خب اچنن، شما از چه کسی اي د؟ چرا آقای ب د؟ را شنيده اي نمی گوئي

سکی را م ای تروت ت و پ ر دس ارت یشش نف ه اس ه زور ب د و او را ب     گاه گيرن

  ».می برند، به نام دوستی با حکومت موقت روس

ی ک ازی م ان ب ن جري شی در اي ه نق ت چ ت موق ود حکوم ه خ ن ک           رد، اي

ست ن ني تی روش ه درس ه آن روز. ب ر خارج ه وزي ن ک ف، از دل و اي   ، ميليوک

داردبا دستجان  ل ن ه دلي ازی ب ود، ني ی از سال : گيری من موافق ب  ١٩٠٥حت

ارزه ا  مب سکي«ی شديدی را ب ز از » مزتروت ظ ني ن لف ود و خود اي رده ب آغاز ک

ا شورا. ابداعات اوست ن ولی ميليوکف از ھمکاری ب ود، خاصه اي اگزير ب ھا ن

د و ا ا را آغاز نکرده بودن شويک ھ ه بل اگزير که ياران وی ھنوز حمله ی ب و ن

  .داردبود جانب احتياط را نگھ

د ن طور شرح می دھ : باچنن، سفير انگليس، در خاطرات خود مطلب را اي

تت« اکس دس ران در ھاليف سکی و ديگ ت روت ت موق ر حکوم ا نظ دند ت گير ش

ا ه ی باچنن، ميليوکف فوراً از دستبه گفت» . روشن شودی آنان درباره گيری م

ل خواھش . خبر يافته بود ه در روز ھشتم آوري ستان مدعی است ک سفير انگل

ی  ود، ول وع خود رسانده ب ه اطلاع دولت متب ا ب ر آزادی م ميليوکف را مبنی ب

دواری  ار امي د، خواھش خود را پس گرفت و اظھ ھمين ميليوکف، دو روز بع

انيمکر د. د که ما ھم چنان در ھاليفاکس در توقيف بم ه می دھ اچنن ادام از «: ب

ده داشت ه عھ دن در توقيف را ب ه مسئوليت مان ود ک ن رو دولت موقت ب » .اي

ه ن ھم ی ی اي ت م وی حقيق ی ب ا خيل د ھ ی. دھ وش م اچنن فرام ی ب د در  ول کن

رای ان ب  سرنگون خاطرات خود يادآور گردد که کار کمکی که من از دولت آلم

اچنن از . کردن حکومت موقت گرفته بودم به کجا کشيده است ه ب تعجب ندارد ک

ت اورده اس ان ني ه مي خنی ب ب س ن مطل ه . اي يدن ب س از رس له پ ن بلافاص م
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ه ناچار شد در مطبوعات اعلام  رار دادم ک ا ق پتروگراد باچنن را چنان در تنگن

داردکند از  ری ن سانھيچ. موضوع کمک آلمان خب اه ان ان جنگ گ ل زم ا، مث  ھ

ا . ، دروغ نگفته اند»آزادی بخش« ره م اگر دروغ قدرت انفجاری می داشت، ک

  .مدت ھا پيش از صلح ورسای به توده ھای خاکستری بدل شده بود

د اه بياي رد و ميليوکف ناچار شد کوت ار دخالت ک در . سرانجام شورا در آن ک

دگاه به صنھم آوريل زنگ آزادی ما از اسارتبيست و  ردن . دا درآم ی آزاد ک ول

ود وأم ب ه. ما ھم با زورگوئی ت ه اثاثي ا دستور داده شد ک ه م د را جمع  خو یب

ارت ظ اس ت الحف يم و تح رک کن وئيمگاه را ت ا. گ ه کج د ب ه بگوين تيم ک        خواس

ی تندمان م شنيديم. فرس خی ن د. پاس ضطرب بودن دانيان م ی. زن ه     م تند ک پنداش

ی ه قلع م ا را ب د م د هخواھن ده. ای ببرن تيم نماين ک خواس رين  ای از نزدي ت

د سولگری روس بياي شد. کن وجھی ن تمان ت ه درخواس ازھم ب تيم در . ب حق داش

يم ن حضرات شک کن اک اي ا . نيت پ ه م ر مقصد مسافرت را ب يم اگ عاقبت گفت

گاه دستور توسل به فرمانده اسارت.  داوطلبانه برويمنگويند حاضر نخواھيم شد

ا  تخته ما لجوجانه روی.  را بيرون بردندسربازان چمدان ھای ما. زور را داد ھ

اه . نشسته بوديم د يک م ا را مانن ه م و ھنگامی که سربازان در کار آن بودند ک

د و  ده از در صلح درآم د، فرمان رون حمل کنن ه بي پيش در کشتی، روی دست ب

ا  کشتيی به لحن انگليسی مستعمراتی خود گفت مقصد مسافرت روسيه است، ب

ود، منقبض  دانمارکی، عضلات چھره ی سرھنگ که مثل گوجه فرنگی سرخ ب

ود ده ب ود. ش صبانی ب م، سخت ع ه اي نگش گريخت ا از چ ه م ن ک ر در . از اي اگ

  ...سواحل آفريکا گيرش می افتاديم چه می شد

دعگاه، رفيقان ما مراسم توديھنگام رفتن از اسارت ه . ی به پا کردن الی ک در ح

د، افسران به ب اه می کردن اھی از لای در نگ خش ھای خود رفته بودند و فقط گ
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الاً  ه ارتج ستر ک د و يک ارک شيده بودن شکيل شده ملوانان و کارگران صف ک  ت

ی نواخت رودی انقلاب ود س ا . ب ه سوی م تانه ب ا دوس رف، دست ھ ه ط   از ھم

رد سخنرانی يکی از زندانيان. دراز می شد اھی ک ه انقلاب روس،: کوت  سلام ب

ا. دشنام به سلطنت آلمان ه م اد می آورم ک ه ي ه گرمی ب وز ب ه من ھن در  چگون

ستيم» امرست«ی جنگ، با ملوانان آلمانی در  بحبوحه سياری . پيوند مودت ب ب

  .از آنان در سال ھای بعد، نامه ھای دوستانه ای از آلمان برايم فرستادند

سی  دارمری انگلي سر ژان ه اف تن، ب ام رف ن، ھنگ ن«م ه» مک  در             ک

ن  است دستگيري رد اي ه خواھم ک اری ک مان نيز حضور داشت، گفتم نخستين ک

الی روس  ه اھ ه ب وھينی ک اره ی ت ر خارجه ميليوکف درب که در مجلس از وزي

  .شده است استيضاح کنم

  » .اميدوارم پای تان به مجلس نرسد«: ژاندارم حاضر جواب پاسخ داد
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يست و سومببفصلفصل يست و سوم   ::    

  پتروگرادپتروگراد
  

  

رده  ور ک ونلی عب ان ت وئی از مي ه گ ان گذشت ک راد چن ا پتروگ از ھاليفاکس ت

از سوئد فقط . به راستی ھم تونلی بود که به قلب انقلاب منتھی می شد. باشيم

دم ه می دي ود ک ار ب ه راستی نخستين ب ه ب اد دارم ک در . کوپن ھای نان را به ي

راد » وماند«و » واندر فلده«فنلاند، در قطار، به  ه پتروگ برخوردم که ھر دو ب

د ان از من پرسيد. می رفتن ا را می شناسيد؟«: دوم ه«: جواب دادم » م ا . بل ب

د ر شکل داده ان ی تغيي ا در جنگ خيل ه آدم ھ ن ک ی » .اي ه خيل اره ک ن اش ا اي ب

دومان در اثنای جنگ از لحاظ سياسی، . گوی ما قطع شد و مؤدبانه نبود، گفت

شيد لحاظ نظری، برو پس از جنگ از  ه . کارھای جوانيش خط بطلان ک فقط ب

شتر ه بي د، ن أمور حکومت خود در آم روه . صورت م ان گ ده در مي ا واندرفل ام

ه  ود ک ن ب م اي رھبری انترناسيونال چھره ای بود کم اھميت، علت رياست او ھ

انی انتخاب شود ا يک آلم وان . نمی خواستند يک فرانسوی ي ه عن ده ب واندرفل

رتئوري ا مبتک ود ت ده ب ق کنن ز تلفي وی . سين ني ای معن ان ھ ان جري در مي

زرگزسوسيالي درت ھای ب ين ق ه حکومتش ب رد ک ازی می ک ان طور ب . م، ھم

ای ست ھ دهروس ھيچ مارکسي ه دي اه ب ستند یگ ی نگري ه وی نم رام ب .  احت

الاتر نرفت در . واندرفلده به عنوان سخنران ھيچ وقت از حد متوسط خوب، ب

ا منصب وزارت کشور پادشاھی عوض جنگ سمت ر ياست انترناسيونال را ب
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رداختم یمن در روزنامه. کرد ا وی پ انی ب ی ام پاسخ .  پاريسيم به مبارزه ی ب

دزبا تزاري واندرفلده اين بود که از انقلابيون روس خواست تا حالا . م آشتی کنن

ين جای ھم به روسيه می رفت تا از انقلابيون روس دعوت کند در صفوف متفق

  .بزنيم يکديگر پس حرفی نداشتيم به. م روس را بگيرندزتزاري

دگی أت نماين د و  ادر بلوستروف، ھي ی مرکب از انترناسيوناليست ھای متح

ارتوف  -از منشويک ھا . کميته ی مرکزی بلشويکی، به استقبالمان آمد ی م حت

ستان قديمی در آن جا يکی از دو.  کسی آن جا نبود-انترناسيوناليست و ديگران

ودم در  خود را به نام اوريتسکی که در اوائل قرن در سيبری با وی آشنا شده ب

ود، و » ناژه سلوو«اوريتسکی ھمکار دائمی . آغوش گرفتم در اسکانديناوی ب

يک سال . ما طی جنگ، به وسيله او رابطه مان، را با روسيه حفظ کرده بوديم

سکی دارمان، اوريت س از دي ت پ ه دس ک سوس ب ه ي وان ب يونر ج     يال رولوس

يد ل رس ه . قت دھا ب ه بع ود ک ز ب ان ني دگی، کاراخ أت نماين ضای ھي ه اع از جمل

م زد ه ھ ھرتی ب ات ش وان ديپلم دم. عن ی دي ار او را م ستين ب رای نخ ن ب از . م

ارگران شورای  بزودی بلشويک ھا، فدورف، کارگری فلزکار که رئيس بخش ک

ه من در بلو. پتروگراد شد، آمده بود افتم ک اھی ي ه آگ ستروف از طريق روزنام

د١٠١چرنوف، زرتلی و اسکوبلف از .  در حکومت ائتلافی موقت عضويت دارن

ان روز، . ھمان جا بخش بندی گروه ھای سياسی فوراً بر من روشن شد از ھم

ارزه تی مب شويک ای آش ی بل ا ھمراھ ارودنيکی، ب شويکی و ن ا من ذير ب ا  ناپ ھ

  .ناپذير شده بود اجتناب

اوريتسکی . گرمی شد  پتروگراد، در ايستگاه راه آھن فنلاند از ما استقبالدر

دورف خنرانی و ف د س ا . کردن لاب م ه انق لاب دوم ک ود از انق خ خ ن در پاس م

                                                 
١٠١- Skobelev  
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اد . خواھد بود سخن گفتم ه ي ار ب ی اختي د، ب د کردن را روی دست بلن ه م وقتی ک

رار گرف ين وضعی ق ز در چن ودمھاليفاکس افتادم که در آن جا ني ه ب ن . ت ی اي ول

تان ت دست دوس ار، دس ود ب ود. ب ادی ب ای زي رچم ھ ا پ ر م ه    . دور و ب ن ب م

ره م و پُ یچھ ان زن اه  ر از خلج ا نگ ه ھ ده بچ ضطرب و رنگ پري ره ی م    چھ

انقلاب، پيش از آن . می کردم که نمی دانستند آن چه می گذرد بد است يا خوب

ود ب داده ب ا را فري ار آن ھ ک ب ر. ي شت س ستگاه، پ کوی اي ر س مان، در آخ

دم د. واندرفلده و دومان را دي شيده بودن ار ک داً کن ا عم ا داخل . آن ھ رای آن ھ ب

ود اط ب ل و احتي دن دور از عق ردم ش ار . م م قط رای ھ ست ب ران سوسيالي وزي

وز . بلژيکی خود مراسم استقبال ترتيب نداده بودند ده ھن روزی واندرفل نقش دي

  .از يادھا  نرفته بود

ه در آن بلا د ک د آم ی پدي رايم گرداب ن ب ستگاه راه آھ رک اي س از ت له پ فاص

د ت بودن ال در حرک ل پوش ا مث اق ھ ا و اتف سان ھ اظ  . ان زرگ از لح وادث ب ح

د ی کاھ ه م ار حافظ نگينی ب ن راه از س ت و از اي ر اس ردی فقي اطره ی ف        . خ

ان سهبگم ه جل وراً يک سر ب تم یم ف ه رف ه ی اجرائي دزه.  کميت ه آن روز چي  ک

بلشويک ھا پيشنھاد کردند که به عنوان . نايب رئيس بود مرا به سردی پذيرفت

ه شوم١٩٠٥رئيس سابق شورا در سال  ه پذيرفت ه ی اجرائي شلوغ . ، در کميت

د د. ش ی خوردن وزه آب م ک ک ارودنيکی از ي ا ن ا ب شويک ھ ا در آن . من آن ھ

ی  ت بزرگ لاب، اکثري ای انق ان ھ ام ارگ ه، در تم تندمرحل رار . داش ر آن ق رأی ب

ا . گرفت که مرا به عنوان ناظر و با رأی مشورتی بپذيرند را ب کارت عضويت م

  .چای و نان سياه به من دادند

ان  راد از شنيدن زب نه تنھا بچه ھا، بلکه زنم و من نيز در خيابان ھای پتروگ

رديم ا تعجب می ک ه ديوارھ پايتخت را ده سال . روسی و اعلان ھای روسی ب
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وديم سر . پيش از اين ترک کرده ب ود و پ اً يک ساله ب ان تقريب زرگ ترم سر ب پ

  .کوچک ترمان در وين به دنيا آمد

ود ده ب ران ش ی وي ه کل ه ب ت ک ود داش ت وج انی درندش راد پادگ . در پتروگ

ه سينه زده  سربازان در حالی که سرودھای انقلابی می خواندند و نوار سرخ ب

داين مثل ر. بودند می گذشتند ه نظر می آم ی ب ر . ؤيائی باور نکردن ا پُ ترامواھ

  .بود از سربازانی که در خيابان ھا مشغول تمرين بودند

ده  ر آن افکن رار داشت و سايه اش را ب و جنگ ق وز دي پشت سر انقلاب ھن

ه . بود د ک ه نظر می آم ولی توده ی مردم ديگر به جنگ نمی انديشيد و چنين ب

ت ادام دين جھ ط ب رين فق ن تم هاي د از ادام رده ان وش ک ه فرام  آن   یه دارد ک

د ود. چشم پوشی کنن رممکن شده ب ه . جنگ، ديگر از مسائل غي ن را ن ی اي ول

ی«تنھا سربازان بدون سردوشی، بلکه رھبران به اصطلاح  » دموکراسی انقلاب

د د بفھمن سته بودن ا سر. نيز نتوان ا ت ه گوشه ی  آن ھ حد مرگ می ترسيدند ک

  .ھا کنندقبای متحدين را ر

سکی ا کرن ناختم، و ب ی ش م م ی ک ی را خيل ن زرتل ته ١٠٢م ولاً در گذش  اص

ود. آشنائی نداشتم ا . چيدزه را از نزديک می شناختم، اسکوبلف شاگرد من ب ب

ودم ه ب ار رفت ی کلنج د خيل ی ش شکيل م ه ت ه در خارج ساتی ک وف در جل     . چرن

دم ار می دي رای نخستين ب ز را ب اکم شور. گ روه ح ا گ ن ھ ای دموکراسی را اي

  .تشکيل می دادند

ود بی شک زرتلی از بقيه يک سر دتر ب ردن بلن ار . و گ من وی را نخستين ب

ال  دن، در س ره ی لن رف ١٩٠٧در کنگ دگی از ط ه نماين ه ب ودم ک ده ب ، دي

ود ده ب ای دوم آم ی دوم يال دموکراس سيون سوس ام . فراک ا، در اي آن روزھ

                                                 
١٠٢- Kerensky  
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ود ره دست ب ی چي زوده سال ھای . جوانی، خطيب درت سياسيش اف ر ق دان ب زن

ود و جای خود را در . بود ه وارد صحنه ی انقلاب شده ب به عنوان مردی پخت

ا کسی .  و ھم داستان ھای خود باز کرده بود ھمگانميان ان تنھ در ميان مخالف

ائی  ه ھ اريخ نمون ه در ت ان سان ک ی ھم رفتش، ول ست جدی گ ی باي ه م ود ک ب

رای . زم بود تا معلوم شود زرتلی انقلابی نيستوجود دارد، پيدايش انقلابی لا ب

ه از  ه انقلاب روس ن د، می بايست ب م نکن ای خود را گ اين که آدمی دست و پ

  .مواضع روسی، بلکه از مواضع جھانی نزديک شود

رده  ولی زرتلی به انقلاب روس از موضعی که از تجارب گرجستانی کسب ک

افق . ی دوم آن را تکميل کرده بودبود نزديک شد، تجاربی که تجربه ھای دوما

ه . ش سخت سطحی اسياسيش بيش از اندازه تنگ بود و دانش رام عميق ب احت

م برگشت ناپذير انقلاب، زنامييبه د. م سراسر وجودش را فرا گرفته بودزليبرالي

ه عزای فرھنگ را  با چشمان بورژوائی نيمه صاحب فرھنگ می نگريست ک

ه توده ی بيدار را. گرفته است  بيش از پيش به صورت آدم ھای بی سروپائی ک

رد ی ک اه م د نگ رده بودن ام ک ه . قي رد ک ت ک ه وضوح ثاب اھراتش ب نخستين تظ

ين او را . دشمن است د ذھن«لن ی» کن ی بم د ول ود تن ن لفظی ب د، اي ا نامي . ج

  .زرتلی صاحب محدوديتی بود توأم با استعداد و صداقت

دين توصيف، . ه باد در آستين داردھميش: لنين درباره ی کرنسکی می گفت ب

ود . امروز نيز فقط اندک توضيحی می توان افزود کرنسکی چھره ای تصادفی ب

د م مان ان ھ اريخی: و ھم ه ای ت وگلی لحظ لاب . س ای انق ازه و توان وج ت ر م     ھ

وده ه ت ت در ک ه حرک ام را ب وز خ الغ و ھن ی ی ناب ان م ار قھرم ای  آورد، ناچ   ھ

ز ب الا میيک روزه را ني رد ا خود ب ن . ب انی درخشش اي دک زم ی پس از ان ول

درت م، ق ائی تلاط ان از را بين لب آن ی س د م سکی .کن سل از کرن ون« ن  و »گوپ
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ود» خروستاليف« ور . ب اريخ، در وجود او متبل وانين ت ار چوب ق اق در چھ اتف

  .بھترين خطابه ھايش ريخته گرئی تزئينی نشست. شده بود

ين دانشجو بود، به ھدايت من به عرصه سياست اسکوبلف ھنگامی که در و

ش قفقاز  اوين بود و به موطن» پراودائی «نويسندگان عضو شورای. وارد شد

م شد وذ . رفت تا شايد در دومای چھارم انتخاب شود، موفق ھ ر نف ا زي در دوم

د شانده ش ه ک لاب فوري ه انق ا ب د و از آن ج شويکی درآم ر . من ا دي بات م مناس

ه  ود ک انی ب ودزم ده ب ع ش و . قط ری ن وان وزي ه عن راد ب ن وی را در پتروگ م

ود. رسيده ديدم رد و پرسيد . وزير کار شده ب ه من ک ه رو ب ه ی اجرائي در کميت

ه«. پاسخ دادم. که عقيده ی من چيست زودی عقيده ی من اين است ک حساب  ب

ما را سره ش رد يک واھيم ک يش» .خ ن پ کوبلف اي ه اس ود ک يش ب دی پ ی  چن بين

اد من آوردتاريخی ه ي ه حقيقت پيوست ب د از آن ب اه بع زودی . را که شش م  ب

ت شويکی پيوس فوف بل ه ص کوبلف ب ر، اس لاب اکتب س از انق ن . پ ين و م لن

وديم ه . مخالف پذيرفتنش در حزب ب ون سنگ استالين را ب ه اکن ديھی است ک ب

  .پس اوضاع از ھر حيث مرتب است. سينه می زند

ه اصطلا ل من با زن و بچه در ب ومرا«ح ھت رديم» کيوفسکی ن دا ک اقی پي . ات

  . افسری با لباس يراق دوزی شده، پيدا شد یروز بعد سروکله

سر در حافظه ی » لوگينوف «-راستی نشناختمش» مرا نمی شناسيد؟ - اف

ه از سال  دل شد ک ار مب ا .  می شناختم١٩٠٥من به کارگری فلزک او آن روزھ

ش ه پ الی ک ود و در ح رد ب روه نب ود  عضو يک گ ه ب ه سنگی سنگر گرفت ت تخت

د ی پيراي. می جنگي ا ب وده ب واه من ب  ديگر ١٩٠٥پس از . گی جوانی، ھواخ

دمش ه . ندي ود، بلک ا نب وف پرولتاري ت لوگين ه او در حقيق ستم ک الا دان و ح

ای  انواده ھ ه از خ ود ک نعتی ب الی ص ه ی ع شجوی مدرس سکی دان زربروف
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ودثروتمند بود و در سال ھای جوانی با محيط در .  کارگری خوب مأنوس شده ب

اره  لاب کن انيد، و از انق ان رس ه پاي ی را ب اع دوره ی مھندس ای ارتج ال ھ س

ه  راد ب ز را در پتروگ زرگ فل ه ی ب ديريت دو کارخان گ م لال جن ت، در خ گرف

ادش آورد. عھده داشت ه ي ه کمی تکانش داد و گذشته را ب ر . انقلاب فوري خب

ودبازگشت مرا در روزنامه ھا خو ده ب ود و . ان ستاده ب ون پيش روی من اي اکن

وریصرّ مُ  دون لحظه ای درنگ، ف روم، ب زلش ب ه من انواده ام ب ا خ ا، . ، که ب م

خانه ای بود بزرگ و در خور . پس از کمی اين دست و آن دست کردن پذيرفتيم

زل داشت وانش در آن من ا زن ج سکی ب ه زربروف دير ک ام م تند، . مق ه نداش    بچ

ودآن جا ھمه چ ا ب ران خود را در بھشت . يز مھي در شھری گرسنه و نيمه وي

ولی اين وضع ديری نپائيد و اين ھنگامی بود که گفت و گو . احساس می کرديم

وم شد،  زربروفسکی. به سياست کشيد دھا معل ه بع ان ک ود و چن ميھن پرست ب

ت ی پنداش ان م ت آلم أمور دول ين را م ت و لن رت داش شويکی نف ی، . از بل ول

ر شدھنگ اط ت نيد، محت و از من تحکمی ش دای گفت و گ ان ابت ه در ھم . امی ک

ه ی ا ادام رای م ر ب دگی ديگ ود زن ن نب ا وی ممک شترک ب سانی . م ه ی ان خان

يم ل رفت ان ھت ه ھم اره ب رديم و دوب ه را، ترک ک ا بيگان ه م ی ب . مھمان نواز ول

د دعوت زربروفسکی پس از آن يک بار بچه ھای ما را به چای و ميوه نزد خو

ين  سخنرانی کرد، و بچه ھا نيز به پاس اين مھمان نوازی برايش حکايت از لن

ا از گفت و شنود. چھره ی آن ھا از خشم می سوخت. در ميتينگی کردند  آن ھ

ود ه ب ا گفت دان ھ ان ب ی ميزب د، ول ين جاسوس «: و چای و ميوه راضی بودن لن

ت انی ھاس وه را گذا» .آلم ای و مي ا چ ه ھ تند و ازبچ تندش ا برخاس سر .  ج   پ

ن خوک صفتی است«: ترم گفت بزرگ آری او در فرھنگستان خود لغت » .اي

ود ه ب ان احساس خود نيافت رای بي ه نقش . ديگری ب ود ک ان ب حالا نوبت ميزب
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پس .  آشنائی ما قطع شد یبدين ترتيب بود که رشته. توھين شده را بازی کند

رانگيختممان در اکتبر، من زربروفسکی را از پيروزي ار در شورا ب ه ک د . ب مانن

ه دولت شوروی وارد حزب شد ون . خيلی کسان ديگر، از راه خدمت ب وی اکن

ه م اوست یعضو کميت ه در .  مرکزی استالين و يکی از ستون ھای رژي او ک

ال  ه ١٩٠٥س رايش ب ون ب د، اکن ا را بپوش دل پرولتاري اس مب ود لب سته ب  توان

 .ن تر است بلشويکی درآمدن خيلی آسا یجامه

که شرحش خواھد آمد، موج افترا عليه بلشويکی، » روزھای ژوئيه«پس از 

گير شدم من از طرف حکومت کرنسکی دست. ھمه ی پايتخت را فرا گرفته بود

ه ره ود ک اجرت ب شتم از مھ اه پس از بازگ دان  و دو م پار زن تی«س ه » کرس ک

ا رضايت اي. ش گشتم اخوب می شناختم اً ب ر را در سرھنگ موريس حتم ن خب

ا . روزنامه ی صبح خوانده بود و در اين احساس خود نيز تنھا نبود ولی بچه ھ

ن چه انقلاب«: ناراضی بودند و از مادر، سرزنش آميز، می پرسيدند ست ای اي

» می شود؟ديگر به زندان فرستاده گاه و روز که در آن پدر يک روز به اسارت

ه  ود ک ا شريک ب ده ی آن ھ م در عقي ادر ھ ی اصيل م وز انقلاب لاب ھن ن انق اي

  .قطرات تلخ بدبينی در روان آن ھا می چکيد. نيست

دان  ی«پس از آن که از زن زل » دموکراسی انقلاب انی من آزاد شدم، در آپارتم

ا یکرديم که بيوه زرگ اج ودر روزنامه نگاری ليبرال در ساختمانی ب رده ب . ه ک

ار اختيم چھ ی ت به م لاب اکت. اس دارک انق رگرم ت وديمس ر ب ورای . ب يس ش رئ

دم راد ش د. پتروگ ی کردن ف صرف م واع مختل ه ان را ب ام م ا ن ه ھ در  . روزنام

ود ه ب ا را گرفت ه و دشمنی دور م واری از کين ه، دي ه . خان ا ک پز م ه آش ان ب زن

ه رای تھي ی ب ان م ی ی ن ه م ت، حمل د رف سرم را در مدرسه. کردن اطرپ در  بخ  پ

ی  زنم که از کار در اتحاديه. داده بودندنام » رئيس«کردند و به وی  شماتت می
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ان ه ی درب ه توزان رو کارگران چوب به خانه باز می گشت با نگاه ھای کين  روب

ا  صاحبخانه .بالا رفتن از پلکان، شکنجه ای درست و حسابی بود. می شد ی م

ه را  آيا ھنوز اثاثيه اش سالم است؟ مدام تلفنی می پرسيد که می خواستيم خان

يم الی کن ه خ دام رو ب ت م ود، و موقعي ه نب ا؟ در شھر خان ه کج ا ب رويم، ام  و ب

ا، در . وخامت می رفت ر سر يکی از روزھای به راستی زيب ه ب وانعی ک ام م تم

ده شد اره برچي ا، يک ب . راه ما ايجاد کرده بودند، تو گوئی به ياری دستی توان

ستأجران ب ذترين م ه خاص متنف رد ک ی ک م طوری سلام م ه زن ان ب در . وددرب

ديگر ھيچ کس در را . خانه، نان را بی ھيچ درنگی به آشپزمان می دادند کميته

ست ا نمی ب ه روی م م ب ود محک شت سر خ ود . پ ه وج ادوگری ب ه ج ن را چ اي

ه  -بايد از او سخن گفت . آورده است؟ کار کار نيکلا مارکين بود ارکين ھم از م

  . که انقلاب اکتبر را به پيروزی رسانيد-فن حريف

ود شويک ب ه و بل رباز توپخان ک، س ای بالتي ان دري وان ناوگ ارکين، مل . م

رد روز نک تعدادھای او زود ب ت اش . اس ردن، در سرش ه ک ود را وارد معرک خ

ود ود. نب خنران نب ارکين، س ود. م وار ب رايش دش رف زدن ب ن . ح ته از اي گذش

رو رفت ود ف ود، در خ ه ب ود فرورفت ول و در خ ای   خج ی از نيروھ ی ناش گي

من از وجودش اطلاعی . مارکين از خميره ای اصيل ساخته شده بود. گرادرون

با بچه ھای من دوست . نداشتم، و او به رفع گرفتاری خانواده ام کمر بسته بود

ود و شانشده ب ا  براي رای آن ھ ره و چای می آورد و اصلاً وسايلی ب ان و ک  ن

ا وجو ه ب رد ک راھم می ک ابف ا سخت کمي ود د کوچکی، آن روزھ ه . ب ی آن ک ب

وال  اع و اح ت و از اوض ی گرف ا را م ه ھ راغ بچ د، س شان دھ ودش را ن        خ

يد ی پرس ده از . م ی آکن ا در اردوئ ه م د ک ه وی گفتن يپوفنا ب ا اوس ا و آن ه ھ بچ

داری از . دشمنان منزل داريم وان، دي د مل مارکين، نه تنھا؛ بلکه به ھمراھی چن
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ه ان و کميت ه ک درب د سخن. ردخان ده ای بباي انع کنن را ان ق ه باشد، زي دانان گفت

رد انی ک ری ناگھ ر، . وضع تغيي لاب اکتب ل از انق ا، قب ورژوائی م ه ی ب در خان

ود ن . ديکتاتوری پرولتاريا مستقر شده ب ام اي افتم مسبب تم ه دري ود ک دھا ب بع

  .تغييرات، دوست پسران ما، ملوان ناوگان بالتيک، مارکين بود

ورای پ ه ش ن ک ه محض اي رادب ت تروگ ه دس شويک ب ه بل اد، کميت ا افت  ی ھ

ه احبانی اجرائي اری ص ه ي ود، ب من ب ا دش ا م ه ب زی ک ه مرک ا،   چاپخان    ھ

ه تمان درآورد روزنام ا را از دس ازه. ی م ه ت الا روزنام ود ح ن . ای لازم ب م

دم شاوره خوان ه م ارکين را ب امغ. م بش زد، گ ت، ي ای لازم را برداش       ھ

ه راه چاپخانه  ھايش را با خواست شريه ب د روز ن ھا در ميان نھاد و پس از چن

ارکين شب و روز. گذاشتيم» سربازکارگر و «نام روزنامه را . افتاد ر  م در دفت

ا را راه نشريه بود و کارھ رد روب ا . می ک ارکين، ب ر، ھيکل م در روزھای اکتب

اک ی تيره، ھميشه در بحرانی ای و چھره سر قھوه رين ت ترين لحظات و خطرن

ه . ھا ظاھر می شد موقعيت زارش  میفقط ھنگامی نزد من می آمد ک خواست گ

مارکين آزمايش . پرسد که کار تازه ای وجود دارد يا نهاتمام کارش را بدھد يا ب

رد ری تکرار ک ام . خود را در مقياس وسيع ت ا را در تم اتوری پرولتاري او ديکت

  .پتروگراد برقرار ساخت

ا و قصرھااوباش خيابانی شروع کر ه ھ کسی از . ده بودند به غارت خم خان

ه کمک آتش الکل،  پشت پرده اين صحنه ھا را رھبری می کرد تا بر انقلاب، ب

مارکين فوری متوجه خطر شد و دست به عمل زد؛ محافظانی . داغ ننگ بکوبد

ين  ا را از ب ود، آن ھ ذير نب بر خم خانه ھا گماشت، و آن جا که اين کار امکان پ

 و آميخته با خرده شيشه ءبا چکمه ھايش تا زانو در ميان شراب گران بھا. برد

ه  ه رودخان ا می گذشت و ب ان برف ھ وا«ايستاده بود که از مي . می ريخت» ن
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ه  ه خان ا را می داد ب رين شراب ھ وی بھت ه ب الی ک مارکين، سراپا خيس، در ح

ده در انتظارش ب ائی تپن دبرمی گشت، آن جا که دو پسر، با قلب ھ ارکين . ودن م

  .حمله ی الکل ضدانقلاب را دفع کرده بود

ار  د ک ھنگامی که پست وزارت امور خارجه به من واگذار شد، به نظر می آم

ا ماشين. در آن جا غيرممکن است ه ت ه گرفت ا، از کارمندان عالی رتب ويس ھ  ن

ارکين. کليد پيدا نمی شد. گنجه ھا بسته بود. کاری می کردندھمه خراب  من به م

ود ع ب ه راز عمل مستقيم واق ه مدت بيست و . روی آوردم که ب د ديپلمات ب چن

ه  را ب رايم آورد و م چھار ساعت در حبس ماندند و روز بعد مارکين کليدھا را ب

. سرگرم کارھای عمومی انقلاب بودم» سمولنی«ولی من در . وزارتخانه خواند

می امورپ ر غيررس دتی وزي ارکين م دس م ه ش ا روش . خارج ودب اص خ   خ

صفيه ی . م وزارتخانه پی بردزبه مکانيبزودی  ه ت رد ب ا شروع ک با دستی توان

ام و دزد الی مق ای ع ات ھ ه . ديپلم ی را ک ازمان داد، اجناس د س ر را تجدي دفت

ا  خانمان ی خود از خارج قاچاق آورده بودند به سود بی ھا با گذرنامه ديپلمات ھ

ه رد، از گنج بط ک ه  ض سوز وزارتخان ای ن شيد و ھ رون ک ده را بي ناد آموزن     اس

اپ  آن اراتی، چ د و اش شو و زوائ تن ح ا نوش ود و ب سئوليت خ ه م ا را ب       ھ

رد ی. ک ی ب ود و حت شگاھی نب اوين دان ارکين دارای عن زی  م ی چي ط املائ     غل

سد نمی ر. توانست بنوي ه ب ت  توضيحاتی ک ه عل ود، ب ن بروشورھا نوشته ب اي

ار ی برخی از افک ود، ويژگ ی نم ه. شگرف م م رفت ی روی ھ ه ی  ول در و تخت

رد م جور می ک ه ھ اتی را خوب ب ولمن و چرنين در برست ليتوفسک . ديپلم ک

  .کتاب زرد مارکين را با ولع می خواندند

ی آغاز شد ود پُ. سپس جنگ داخل م نب ه تعدادشان ک ا را ک ه ھ ارکين چال ر   م

رد ون وی در نقطه ای دوردست در مشرق، س. می ک رار ساختن اکن رگرم برق
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ار . ديکتاتوری پرولتاريا بود ا دشمن را تاروم مارکين در رأس کشتيی، در ولگ

ھنگامی که در می يافتم در نقطه ای شلوغ مارکين دست اندرکار است . می کرد

روی رودخانه ی . ولی ناقوس به صدا درآمد. قلبم آرام می گرفت و گرم می شد

ه از سوی دشمن آ ا کاما گلوله ای ک ارکين را از پ ويچ م يکلا گئورگ ود، ن ده ب م

ان. درآورد ر پاي دگی ھنگامی که تلگرامی خب وئی سقف  زن رد را آورد، گ ن م اي

ارکين کشته شده است«. آسمان فرو ريخت ا، م م دو » .بچه ھا بچه ھ وز ھ ھن

چھره ی رنگ پريده را در برابر ديدگانم می بينم که درد غيرمنتظر عضلات آن 

رده ودرا منقبض ک ه يک جوی می رفت.  ب ا آبش ب ا بچه ھ و، ب يکلای اخم     . ن

ود اخته ب دگيش وارد س ايش، در زن شه ھ ا را در نق رای سريوشای نُ. آن ھ ه ب

رده  ساله، اشک ريزان حکايت کرده بود، زنی که دوستش داشته است ترکش ک

ده است ران آم ر او سخت گ ن ب وا. و اي ا نج ان، در سريوش ه بغض  کن الی ک ح

ن راگلويش  ترا گرفته بود، اي ا گف ه م ازک . ز را ب ن دوست ن ر و اي ه دفت دل ک

گنانش می گشود، در عين حال دريانوردی کھنه  رازش را نزد کودکان مانند ھم

رين  ان شگفت انگيزت ی چون قھرمان ام معن کار، يک انقلابی، و قھرمانی به تم

تخانه تيراندازی آيا می شد باور کرد مارکين که در زيرزمين وزار. قصه ھا بود

ر سياه، دو جسم کوچک، شب  آموخته بود، حالا مرده است؟ از شنيدن اين خب

  .فقط مادرشان بود که صدای گريه آن دو را شنيد. زير پتو می لرزيدند

د ه. زندگی در گرداب ميتينگ ھا می چرخي راد ھم ون من در پتروگ  ی انقلابي

لاً صدا ا اص ود ي ه ب شان گرفت ا صداي ه ي دم ک ديرا دي ی آم لاب . شان در نم انق

دار١٩٠٥ ره ام م ا حنج ه ب ود ک ه ب ن آموخت ه م نم ب ه      . ا ک ود ک ت ب دين جھ ب

دمھيچ ه ندي رک جبھ ه ت ازی ب اه ني دارس، . گ ا، م ه ھ سات در کارخان جل

ه، . تماشاخانه، سيرک، خيابان ھا و ميدان ھا تشکيل می شد من خسته و کوفت
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ال پس از نيمه شب، به خانه باز می گشتم، ه دنب اآرام ب  در حالت نيمه خواب، ن

مؤثرترين دلايل برضد مخالفان سياسی می گشتم، و مقارن ساعت ھفت صبح، 

را از خواب  ود، م ذير ب ه تحمل ناپ گاھی ھم زودتر، انگشتی به در می خورد ک

ده می شدم : بيدار می کرد به جلسه ای که در پترھوف تشکيل می شد فراخوان

ين يا اھالی کرون برايم  روم و ھم قايق موتوری فرستاده اند که به سراغشان ب

بار به نظرم می آمد که ديگر قادر نخواھم بود حق جلسه را به خوبی  طور، ھر

 ولی دريچه ای از اعصاب ذخيره گشوده می شد و من يکی دو ساعت. ادا کنم

ا و  سخنرانی می کردم و طیسخنرانی  ه ھ دگان کارخان حلقه ای متراکم از نماين

ت را در خود می گرف ار جای . ناحيه ھا م ا چھ ه در سه ي وم می شد ک د معل بع

د وديگر ساعت ھاست که ھزاران کارگ در، گرد ھم آمده ان وده ی .  در انتظارن ت

  .بيدار شده در آن روزھا چه شکيبا در انتظار سخنی نو بود

ز . وضع خاصی داشت» سيرک جديد«جلسات  ان ني ا من، بلکه مخالف ه تنھ ن

تندرابط ن سيرک داش ا اي ه ب ب توج يرک ر. ه ای جال ان، س ن     مخالف نگر م ا س

تند و ھيچ ی پنداش هم ا ب د در آن ج ی کردن عی نم اه س خنرانی گ د س . بپردازن

د : ھنگامی که در جلسات شورا به مخالفان حمله می کردم، در سخنم می دويدن

د نيست« ه سيرک جدي ا ک ن ج ده » .اي دی در آم ع بن ه صورت ترجي ن ب وداي . ب

من  شنوندگان .کردم می سخنرانی ھا شب ھم گاھی و عصرھا سيرک، معمولاً در

ان و تنگدست کارگران، سربازان، مادرانی که کار می رين  کردند، جوانان خياب ت

ا. قشرھای اين شھر بزرگ بودند سان ھ ن ھای ان  يک وجب جا پيدا نمی شد، ت

دبچه ھا بردوش پدران سوار ش. را می فشردنديکديگر  شيرخوارگان . ده بودن

ا چپق دود  بر پستان د،  کسی سيگار ي ھای مادرانشان آويخته شير می خوردن

زد. نمی کرد من از . گوئی راھروھا می خواست زير فشار بار انسان ھا فرو ري
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ر ه منب ود را ب د خ ی ش از م ا ب سان ھ ان ان ه از مي ک ک ی باري خنرانی راھ        س

م پيرامونم و بالای س. می رساندم ه درھ ا و سرھائی ک ا، سينه ھ ج ھ رم را آرن

ت شکيل . رفته بود فرا می گرف ا ت سان ھ ن ھای ان ه از ت رم ک ان غاری گ   از مي

تم ه علت حرکت سر. می شد سخن می گف اھی در بحبوحه ی سخنرانی، ب  و گ

ا اشاره ای  ه ب ردم ک صادم می ک رار داشت ت زديکم ق دست، ناچار با کسی که ن

ه گناھی بردوستانه می فھماند  رم، و ب م سخنرانی خود نگي ه دھ  خستگی .ادام

ود ستادگی نب ارای اي ود، ي ی خ ود ب وه از خ ن انب د اي ی ح ر شور ب  . را، در براب

د د و راه خويش را بياب د، بفھم ی خواست بدان ردم م وده ی م ت . ت اتی ياف   لحظ

م وده ی ھ ستن ت ع دان ه ول د ک ی ش ده را رویوگ م ب ھا ن ش د يل ی ش شان م

  .کرداحساس 

ا و سخن ھای از پيش حساب شده،  در اين ھنگام بود که ھمه ی استدلال ھ

. می شدرانده  يکسو دلی با توده ی مردم به در برابر فشار درھم شکننده ی ھم

د  از اعماق وجود، با ساز و برگ کامل، سخنانی ديگر و دلائلی ديگر می تراوي

سپس سخنران، .  بودکه برای سخنران، غيرمنتظره ولی برای مردم، ضروری

را وش ف ويش گ خنان خ ه س ود ب وئی خ ی گ ر نم ت و ديگ ا  داده اس د ب     توان

لام خود،  بيمناکگامی کند و انديشه ھای خويش ھم ين ک  است، برخاسته از طن

شين، . مانند شب روھا از بام فرو می افتاد ره ی آت ا چھ اين بود سيرک جديد، ب

د گان به شيرخوار. نوازشگر و فريفته اش ه سينه ھائی به آرامی مک می زدن

اد  ا فري ه از آن ھ رون می جستک د بي ا تھدي شويق ي ه . ت ود ب ردم خ وده ی م ت

اما . شيرخواره ای می ماند که با لبان خشک به پستان ھای انقلاب چسبيده بود

  .اين شيرخواره زود سالار و سرپنجه شد
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دن ب ا وارد ش ود ت وارتر ب د دش يرک جدي دن از س رون آم وده. ندابي           ت

آدمی، . مردم از ھم جدا نمی شدند. نمی خواست از آن حالت استحاله بيرون آيد

ار  دن -ناچ ا درآم رحد از پ ا س سته ت رون -خ ه بي رھا ب ا و س  از روی دست ھ

ت ی ياف ی م ت . راھ وه جمعي ان انب رم را در مي ره ی دو دخت ات چھ اھی اوق      گ

انزده . ل داشتندديکی منزآن ھا با مادرشان در آن نز. می ديدم ر پ دختر بزرگ ت

ودو اه ھای .  کوچک تر چھارده ساله ب ه نگ ا ب ه چنگ نمی آوردم ت فرصتی ب

شارم شان را بف تان گرم ا دس ويم ي خی گ ان پاس وق و شورش ار از ش . سرش

ام سيرک . ازدحام، ما را از ھم جدا می ساخت تم تم رون می رف من که از در بي

اد ان را شع. پشت سرم راه می افت ا، خاموشی شبانه ی خياب ايکوبی ھ ارھا و پ

ی شکست د. م ی ش سته م اره ب د و دوب ی بلعي را م د، م ی ش از م ان : دری ب اين

رايش   يکلای دوم ب ه ن الرين ک سکايای ب صر ژن ه ق را ب ه م د ک تانی بودن دوس

ود. ساخته بود، می بردند ا ب ه لباس . اين جا ستاد مرکزی بلشويک ھ سانی ک ک

شکل خاک ه تَستمتحدال اری ب ندلی ھ تند، روی ص سته ن داش شمين نش ی ابري

بودند، و چکمه ھای سنگين برکف تالارھائی که مدت ھا بود ديگر رنگ واکس 

رد ود، سنگينی می ک ده ب ود ندي ه خ م شدن . ب ار ک ه انتظ ا می شد ب ن ج در اي

  .جمعيت ايستاد و سپس راه خود را ادامه داد

سه ای،  سخنرانی شب است و من از ذرمدر جل وت می گ ان ھای خل . از خياب

ائی می شنوم روز  . پشت سر، صدای پ ا پري ود و گوي ين طور ب م ھم روز ھ دي

ردم و . نيز دی برمی گ من، دست به ھفت تير، چند قدم به عقب می روم و به تن

د؟«: با لحنی شديد می پرسم دوار را در » چه می خواھي ره ای جوان و مري چھ

نم ی بي دگانم م ر دي از«. براب يرک، اج نم؟ در س ت ک ما محافظ د از ش ی دھي ه م

اه دانشجو بود که از آن پس ديگر ھيچاين پوزنانسکی » .دشمنان ھم می آيند گ
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شد دا ن ن ج ر از . از م تورھای پُ لاب، دس ای انق ال ھ ام س سکی در تم پوزنان

رای حفاظت شخصی من . مسئوليت مختلفی را اجرا کرد اطی را ب دامات احتي اق

ت ده داش ه عھ يار بدبير. ب ه ای س ود آورده خان ه    . وج ای لازم را تھي اب ھ کت

ارزه زدر جبھه می جنگيد و بعدھا در صفوف مخالفان استاليني. می کرد ه مب م ب

  .اميدوارم آينده ما را به ھم نزديک  کند. می برد بسر اکنون در تبعيد. پرداخت

وراھا  ت ش ت حکوم د گزارشی از فعالي يرک جدي امبر در س وم دس ن در س م

ود  ده ب ه ش سکی مبادل زار و کرن ين ت ه ب ائی را ک ه ھ شار نام ت انت دادم و اھمي

ه در مجلس . يادآور شدم ه، ھنگامی ک ه چگون به شنوندگان وفادار خود گفتم ک

رای قراردادپافشاری کرد شناخته م که ملت نمی تواند ب سته است، ن ه نب ائی ک ھ

ان در اوه گوي زد، ي د است و نخوانده است، خون خود را بري ان حرفم دويدن  مي

ستاين جا اين حرف ھا را نزنيد، «: که د ني دانان و من ب» .اين جا سيرک جدي

ی«: جواب دادم ان يک انقلاب ه زب ويم، ب ان سخن می گ در . من فقط به يک زب

ا سخن  ان ھ ين و آلم ا متفق ان ب ن زب مجلس به اين زبان سخن می گويم و به اي

ا» .خواھم گفت ن ج ه در اي زارش روزنام دگ کف زدن ھای شديد «:  می افزاي

ردم، » .حاضران ه مسکو کوچ ک ه ب ارتباط من با سيرک جديد، در ماه فوريه ک

  .قطع شد
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يست و چھارمببفصلفصل يست و چھارم   ::    

  ی مفتريانی مفتريان  دربارهدرباره
  

  

ه  اه م ل م ه        ١٩١٧اوائ ين ک ه لن ه ب دم، حمل راد آم ه پتروگ ه ب امی ک ، ھنگ

ن  ده«در واگ ب ش و» پلم ه س ود از ھم ده ب تآم ان داش ختی جري ه س .  ب

د  م داستان شده بودن د جرج ھ ا لوي سوسياليست ھای تازه به وزارت رسيده، ب

ا . که نمی گذاشت لنين به روسيه بيايد ھمين آقايان حالا عليه لنين محشری به پ

ود ين را . کرده بودند، زيرا از راه آلمان آمده ب تجارب مسافرت من، تجارب لن

رد ی ک ل م ز در . تکمي ن ني ودمم ه ب رار گرفت ا ق ان افتراھ رض ھم اچنن . مع ب

اخت ايع س ا را ش ن افتراھ ه اي ود ک سی ب ستين ک رح . نخ ن ش سه «م اودي

ر امور خارجه » آتلانتيکی ه وزي شاده ای ب ه ی سرگ ه شکل نام در  -خود را ب

ه ميليوکف ود ن ن طور ختم      -آن وقت ترچنکو وزير خارجه ب ه اي ردم ک ان ک  بي

  :می شد

ه آقای وزير،« ستان را کسی ب  شما اين را صحيح می دانيد که نمايندگی انگل

ی  سته و حت نش نش ر دام ا ب ن افتراھ گ اي ه ی نن ه لک د ک ته باش ده داش   عھ

د؟ اده ی حيثيت خويش نمی کن ه » کوچک ترين کوششی نيز برای اع دين نام ب

شد م انتظار پاسخ نداشتم. پاسخی داده ن ه . من ھ ه ی ميليوکف ب ی روزنام ول

من . بانی سفير متفقين برخاست و افتراھا را نيز به حساب خود تکرار کردپشتي
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نم رو ک ان ف اب در دل مفتري ا آب و ت نه ام را ب ه دش دم ک ر آن ش ره ی . ب کنگ

الار پُ. ی داشت ھمگانجلسه یعمومی شورا  ن، ت نجم ژوئ وددر پ . ر از خلق ب

ه دست من مقارن پايان جلسه رشته ی سخن را رفتم ب د. گ ه ی روز بع  روزنام

ورکی« سه ی آن روز را » گ د شرح جل ی ورزي ا خصومت م شويک ھ ا بل ه ب ک

ين نوشت د حکومت «: چن أموران زرخري ه م د ک ی زن را م ا افت ه م ميليوکف ب

ا . آلمان ھستيم دگان مطبوعات ب من از اين تريبون دموکراسی انقلابی، از نماين

رافت روس  اره (ش اران اش ه نگ اه روزنام ه جايگ سکی ب ردتروت واھش ) ک    خ

تا ھنگامی که ميليوکف اين اتھام را پس نگيرد، . می کنم که سخنانم را نقل کنند

توضيحات تروتسکی ! مفتری بی وجدان: برپيشانی او اين مھر کوبيده می ماند

ان درآورد ه ھيج الار را ب ام ت د تم درت ادا ش ت و ق ا متان ه ب ام . ک ره تم کنگ

  .»زد ممتد کف  یفراکسيون ھا چند دقيقه

ن . نبايد فراموش کرد که نه دھم کنگره را مخالفان ما در دست داشتند ولی اي

ه ط جنب رد، فق ت ک دی ثاب وادث بع ه ح ان ک روزی، چن وقتی داشت یپي ن.  م  اي

ه  اقبنوب ود يک تن اريضی خ ود در پارلمانت ه ی . مز ب ج «روزنام » )سخن(ري

ر داد  ه من از يک انجمن فردای آن روز، برای اين که از ميدان در نرود، خب ک

ت  ا حکوم ارزه ب رای مب زار دلار ب ورک، ده ھ انی در نيوي تان آلم يھن پرس م

  .اين دست کم بی ھيچ پرده پوشی گفته شده بود. موقت گرفته ام

انی : قضيه از اين قرار بود ارگران آلم دو روز پيش از حرکت من به اروپا، ک

ه  سخنرانی  برايشانکه بارھا ودم، ب راهکرده ب ستان آمريکائی، روسی،  دوھم

رای  ه در آن ب د ک شکيل دادن وديعی ت سه ی ت دی، جل ودی و فنلان وانی، يھ ليت

ه صد دلار آن را ی س. انقلاب روس نيز پول جمع شد صد و ده دلار جمع شد ک

د. کارگران آلمانی داده بودند سه ی  گانمن اين مبلغ را با موفقيت برقرارکنن جل
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افی توديع، بين پنج نفر مھاجر روسی ه روسيه ک رای بازگشت ب شان ب ه پول  ک

ردم سيم ک ود تق صه. نب ت ق ن اس اره در  یاي ن ب ن در اي زار دلاری، م  ده ھ

  :مورخ بيست و ھفتم ژوئن چنين نوشتم» گورکی « یروزنامه

ردازان « ده ای در اختراعات دروغ پ برای اين که در آينده ضريب تصيح کنن

و مفتريان، روزنامه نويسان، ھوچی ھا و اوباش به طور اعم، وارد سازم لازم 

غ را  می دانم بگويم که در تمام عمر نه تنھا ده ھزار دلار بلکه يک دھم اين مبل

ار نداشته ام ا در اختي ز يک ج ا. ني ين اعترافی ش سانی چن زد ک را ن ار م يد اعتب

خود  زندگی ولی دير زمانی است که عادت کرده ام. چون ميليوکف پائين بياورد

  ».را بدون نشانه ای از قدرشناسی بورژوازی ليبرال بگذرانم

نتيجه ی اين جنگ و جدال را . پس از اين، ديگر صدای مفتريان خاموش شد

ام  ه ن وری ب ان«در بروش ه مفتري ذ» ب ه روی کاغ اپ ب ه چ  آوردم و آن را ب

را رسيد و من در بيست و سوم . رساندم ه ف ه، روزھای ژوئي پس از يک ھفت

ه قي دمت ب ام خ ه اتھ ه، ب تژوئي ت دس ان، از طرف حکومت موق گير و صر آلم

د. ی زندان شدم روانه زاری می کردن م ت ان مجرب رژي ات را حقوق دان  . تحقيق

زمان ھم . اجات، خيلی سروکله بزنندآن ھا عادت نداشتند که با واقعيات و احتج

ات آشنا شدم خشم . برای اين کار خيلی مناسب بود ا نتيجه تحقيق ھنگامی که ب

گی در ه من از وقاحت اين اتھام، به علت خنده ای که اين حماقت توأم با درماند

  .من برانگيخت، فروکش کرد

وان دلي ه عن ائين را ب ل خودداری من، در مرحله ی تحقيقات ابتدائی، شرح پ

  :از حضور در جلسات بازپرسی نوشتم

ون« م - چ ی دان ه م ا ک ا آن ج دان -ت ی از کارمن ه برخ درکی ک ستين م  نخ

ارات  د، اظھ رده ان ه دعوی ک دادگستری به استناد آن عليه حزب من و من اقام
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افسر است، و اين اظھارات جز محصول دسيسه ای از روی قصد » يرمولنکو«

ا را در چيز ديگری نيست که نه  ات را روشن نمی سازد بلکه آن ھ ا واقعي تنھ

ای الکساندرف،  م آق ذائی ھ ين مدرک ک پرده ی ابھام می پيچد، و چون در ھم

ر من  ار يرمولنکوی ب ار دروغ گفت ه ناچ ه ب ق، مسائل مھمی را ک قاضی تحقي

ه است، چه از لحاظ سياسی و  ناشناس را، فاش می سازد، به عمد نديده گرفت

و . شأن خود می دانم در جلسات بازپرسی حاضر شوم اخلاقی دونچه از لحاظ 

ار دارم  ه در اختي اين حق را برای خود محفوظ می دارم که با ھمه ی وسايلی ک

  ».سازمبافکار عمومی را از چند و چون اين اتھامات آگاه 

ق،  بزودی ادعانامه ا قاضی تحقي در توفان حوادث بزرگ غرق شد که نه تنھ

ا خود بلکه تمام رو ا، ب سيه کھن را با قھرمانان تازه اش، از قماش کرنسکی ھ

  .برد

ازگردم ن مطلب ب ه اي اره ب دا . گمان نمی کردم روزی دوب سنده ای پي ی نوي ول

ه خود جرأت داد در  ه ب ر من وارد ١٩٢٨شد ک و ب ان اتھامات را از ن ز ھم  ني

ام. آورد سنده  ن ن نوي سکی«اي ت» کرن ال . اس سکی در س ی ، يعن١٩٢٨کرن

ين  ر زم د ساخت و ب ه او را غيرمنتظر بلن ی ک پانزده سال پس از حوادث انقلاب

ان  ت آلم أموران حکوم ا م شويک ھ ر بل ين و ديگ ه لن د ک ی دھ ان م زد، اطمين

ر شکست  بودند، با ستاد ارتش آلمان ارتباط داشتند و دستورھای آن را مبنی ب

د ن م. ارتش روس و مثله کردن کشور روس اجرا کردن اجرا صفحات شرح اي

ه است، خاصه صفحات  اب مسخره ی او را گرفت ا ٢٩٠بسياری از کت  ٣١٠ ت

انی ١٩١٧من پس از حوادث . را  درباره ی رشد معنوی و اخلاقی کرنسکی گم

ه پس م، با ھمه ی اين سخنان، ھيچروشن داشته ا د ک دارم نمی گنجي اه در پن گ

ز جرأت تکرار آن ات . ھامات را داشته باشداز اين ھمه اتفاقات، حتی امروز ني
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ه در بحبوحه ی «: کرنسکی می نويسد. ولی چنين شد خيانت لنين به روسيه ک

ی و  ار نکردن رز، انک د، مح يچ تردي ی ھ ت ب ی اس د واقعيت ی ش گ عمل جن

  ».تاريخی

ه  ست؟ کرنسکی دست ب ل کي ده دلائ ست؟ و آورن ن واقعيت مسلم چي دلائل اي

ه د ک ه  چدامن افسانه ھای دور و دراز می زن ان گون ان، از مي ستاد ارتش آلم

ه ارتش  اره ب ان را دوب رد و آن انی را دست چين می ک اسرای روس، جاسوس

ا نکر. روسيه می فرستاد ن جاسوسان، راست ي سکی مدعی است که يکی از اي

اخته است اش س ان را ف ی آلم تگاه جاسوس رار دس ه و اس زد او رفت . دروغ، ن

د ی افزاي زون م التی مح ا ح سکی ب دانی و«: کرن ت چن رار اھمي ن اس ی اي ل

ه شخص  بسيار خوب، حتی از کلام خود کرنسکی چنين بر» .نداشتند می آمد ک

دازد ه اصطلاح دست بين ی خواسته است او را ب ی اھميت اف و ب ن . خيالب ا اي آي

ا . واقعه ربطی به لنين يا بلشويک ھا دارد؟ نه پس چرا کرنسکی شرح آن را ب

  .ه به افسانه اش ارزش و مقداری ببخشدآب و تاب می دھد؟ برای اين ک

د ه از «: می گوي اتی ک ود، در عوض اطلاع ی نب ه اول دارای اھميت آری واقع

ه طور قطع  به دست منابع ديگر ن اطلاعات ب آورديم ارزش بسيار داشت، و اي

ان روابطی وجود داشته  ا و ستاد ارتش آلم شويک ھ ين بل ه ب رد ک ثابت می ک

د »ه طور قطع ثابت می کردب«: درست دقت کنيد» .است ين می آي ، و سپس چن

د  « ی ش ود م ته ب توار نگھداش بات را اس ن مناس ه اي ايلی را ک ا و وس راه ھ

ه شده است . دو پھلو است» می شد يافت«جمله ی » .يافت ا يافت ن راه ھ ا اي   آي

ن س زودی ال راؤيا نه؟ پاسخ اي د. خواھيم شنيد ب وه. کمی صبر کني ن  مي ی اي

  . بودی آن در حال پختن ا، يازده سال تمام در اعماق روان آفرينندهھ دری پرده
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زد « ارمولنکو ن ام ي ه ن ی، ب سری اوکرائين تاد، اف ز س ل، در مرک اه آوري در م

چھره ی اصلی . ما اين نام را در سطور بالا نيز شنيده ايم» .ژنرال الکسيف آمد

ت يش روی ماس سائل پ ام م سکی،. تم ه کرن ست ک ذکر ني ه ت ا لازم ب ه      آن ج ک

ر دقيق استمی خواھد جانب دقت را نگھ ازھم غي ذائی . دارد، ب سر ک ام آن اف  ن

ه  ود يرمولنکوست ن ده ب ا ش ه م ه دعوی علي رای اقام ندی ب اراتش س ه اظھ ک

ور  ن ط سکی اي ای کرن ق آق ده ی قاضی تحقي م در پرون ا دست ک ارمولنکو، ي ي

ده است أ. آم وان م ه عن ی، ب سر اوکرائين ه  ساختگی مورپس از آن اف ان، ب آلم

اظھارات اين ميھن پرست . ستاد آمد تا پرده از چھره ی مأموران حقيقی بردارد

بزرگ که حتی مطبوعات بورژوازی دشمن بلشويکی نيز او را عامل مشکوک 

ره ھای  ه يکی از چھ ين ن ه لن ناميدند، به طور قطع و بی ترديد ثابت می کرد ک

ر لود ری اوام ه مج اريخ، بلک زرگ ت دورفب ت١٠٣ن سر .  اس ای اف وب، آق       خ

سکی، چه چگونه  ان کرن رای جلب اطمين از اين اسرار آگاه شده است؟ و او، ب

ان  ارات خودش، از ستاد ارتش آلم ه اظھ ا ب دلايلی آورده است؟ يرمولنکو، بن

ه ب ه طلبان ات تجزي رائين تبليغ ه در اوک ود ک ه ب ت گرفت دمأموري سکی. کن     کرن

سد ی نوي ه وی ت«: م اتب ام اطلاع ای (!) م د راه ھ ا بتوان ود ت ده ب لازم داده ش

ا شخصيت ھای وذ ارتباط ب از نگھ(!)  صاحب نف ان را ب ول ھای آلم ا پ دارد، ت

گذشته از اين، نام مھم ترين مأموران . مورد نياز از طريق بانک ھا حواله شود

د ه ش ه وی گفت رائين، ب ان در اوک ه طلب ر تجزي ين و ديگ ه لن   آری» .و از جمل

ه در صفحات  زرگ، نوشته ٢٩٦ و ٢٩٥ھمه ی اين ھا کلمه به کلم ر ب ن اث  اي

ه حالا می دانيم که ستاد ارتش آلمان با جاسوسان خود. شده است ار  چگون رفت

سر . کرده است ا اف ه ب وراً ن ور سوادی داشت می يافت ف ه ک ر او کسی را ک اگ

                                                 
١٠٣-  Ludendorfم. رئيس ستاد ارتش آلمان در دوران جنگ جھانی اول  .  
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وذ«اداره ی جاسوسی، بلکه با  رد، خود آشن» شخصيت ھای صاحب نف ا می ک

ا  ساخت و نام بانک ی سيستم جاسوسی آلمان فوراً آگاه می او را از مجموعه ھ

ه بودجه نه يک بانک بلکه ھمه ی بانک -را  ائی را ک ان از  ھ ی جاسوسی آلم

  . می کردء بر وی افشا-طريق آن ھا تأمين می شد

ه ستاد ارتش ر نمی دارد ک  کاری نمی توان کرد، اين فکر دست از سر آدم ب

ده. آلمان سخت احمقانه عمل کرده است ا ستاد  یاين فکر زائي ه م ن است ک  اي

ارتش آلمان را نه ھمان طور که ھست می بينيم بلکه به چشم ملانصرالدين ھا، 

ام  ه ن ارمولنکو و يک ملانصرالدين سياسی ب يک ملانصرالدين نظامی به نام ي

ستم ش و مقام کی اشايد يارمولنکو با وجود گمنام. کرنسکی تش، در سي م اھمي

ان سِ ی آلم سکی       تِ مَ جاسوس ه کرن ت ک اوری اس ن ب ت؟ اي ته اس ی داش  مھم

 اصلی آن را اءولی نه تنھا کتاب کرنسکی بلکه منش. می خواھد به ما بقبولاند

  .نيز می شناسيم

ه لحن . يارمولنکو ساده تر از کرنسکی است ه ب اراتش ک ارمولنکو در اظھ ي

ستاد ارتش : ر بيان می کند، بھای خود را نيز می گويدماجراطلبی کودن و حقي

دو  سکی، ب ردن کرن آلمان به منظور تأمين مخارج تجزيه ی اوکرائين و ساقط ک

ل١٥٠٠ ود -  روب اده ب خت از ارزش افت ه آن روز س ی ک ت-روبل .  داده اس

ازگی يارمولنکو در اظھارات خويش که به رار  ت ه است، آشکارا اق شار يافت انت

رده استمی کند  ی نتيجه ک ارمولنکو . که از ناخن خشکی آلمان ھا شکايت ب ي

ی اھ نم دنبورگ، ش دورف، ھين ا لون ستقيماً ب ذاکرات را م ا م د آي ا     گوي زاده ي

ت ام داده اس صر انج ام . قي شای ن ام از اف ماجت تم ت و س ا لجاج ارمولنکو ب ي

ه» ھای متنفذی شخصيت« يگار  سفر، سی که برای درھم کوفتن روسيه، ھزين

ره  رق و غي ه وی داده١٥٠٠و ع ل ب د  روب ی کن ودداری م د، خ دس     . ان ا ح م
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زنيم که اين پول در اصل برای عرق داده شده بود و آقای افسر، پس از اين  می

امش  ی آلمانی در جيبش ته کشيد، به جای اين که به بانک که بودجه ه ن ھائی ک

ی د، يک را م ه کن رلن مراجع ست در ب ه س دان تاد ارتش روس راست ب     راغ س

  .پرستی خود را تقويت کند آيد تا در آن جا ميھن می

که يارمولنکو نامشان را بر کرنسکی فاش ساخته » طلبان اوکرائينی تجزيه«

ه است ن آخری سخنی نرفت اب اي ن بابت در کت . است، چه کسانی ھستند؟ از اي

ارمولنک ه دروغ ھای ي داری ب ه وزن و مق ن ک رای اي د، خود کرنسکی، ب و بدھ

ان . آن ھا می افزايد نيز دروغی بر ه طلب يارمولنکو در اظھارات خود، از تجزي

و خوفسکی«فقط  رد» سکوروپيس يولت ام می ب ام را . را ن ن ن ا کرنسکی اي ام

ه  د ک رار کن ود اق ی ب اگزير م ن صورت ن ر اي ه درغي را ک ذارد، زي ی گ ه م ناگفت

ر نداشته است، چ رده از اسراری ب ارمولنکو پ نا  ي ه آش رای ھم ام، ب ن ن ون اي

  .طی جنگ، اين نام چندين بار در روزنامه ھا برده شد. بود

رد رده پوشی نمی ک ان پ . يولتوخوفسکی مناسبات خود را با ستاد ارتش آلم

ه ی  ن در روزنام لوو«م اژه س ال » ن اريس در س وچکی از ١٩١٤پ روه ک  گ

ه ا تجزي ات نظ ا مقام ه ب ردم ک وا ک رائين را رس ان اوک اس طلب ان در تم می آلم

. در روزنامه  نوشتمھا، و از جمله نام يولتوخوفسکی را،  نام يکايک آن. بودند

ت ازه دس ی ت ت ول ده اس دگيرمان ش ام چن ا ن ه تنھ رلن ن ه در ب هک ب   تجزي طل

ود ده ب ه ش ارمولنکو گفت ه ي ز ب ين ني ام لن ه ن ی، بلک ام . اوکرائين ه ن ن ک      اي

ه شده است تجزيه ه وی گفت ان ب ارمولنکو قابطلب ه ي م است، چرا ک      خود ل فھ

ود در کار تبليغات تجزيه ان ب دين سؤال پاسخی . طلب ين چرا؟ کرنسکی ب ا لن ام

ی. دھد و اين تصادفی نيست نمی ارات ب ارمولنکو در اظھ ی سروته ي ھيچ  اش ب

ه ی کرنسکی حکايت می دھنده الھام. مناسبتی نام لنين را نيز آورده است د ک  کن
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د،اوچگونه  شانيده ان ان ک رای آلم ه  را به راه جاسوسی ب او درخواست  چگون

ه زايش بودج ی ی اف ل١٥٠٠( مخف ت)  روب ت و عاقب رده اس ه را ک  چگون

ره جاسوسی، تخريب پل: اند وظايفش را به وی گفته ا و غي دون . ھ ه وی، ب و ب

ه ارتباط با تمام اين افسانه ا، گفت د  ھ ه است؟(ان ه او در روسيه تن) کی گفت ا ک ھ

د ين راه فعاليت دارن تن . نخواھد بود و لنين و رفقای ھم مسلکش در ھم ن م اي

  .کلمه به کلمه اظھارات اوست

ه ه وظيف ه يک جاسوس کوچک ک ه ب وم شد ک ا را  یپس معل ل ھ  تخريب پ

ا  ين ب اط لن ی ارتب زرگ، يعن ين ب ی، رازی چن رورت عمل يچ ض ی ھ دارد، ب

د ه ان دورف را گفت ارمولنکو در پاي. لودن يچ ي دون ھ م ب از ھ اراتش، ب ان اظھ

رده ه ک ه وی ديکت ه ب ن ک ه علت اي ه ظاھر ب ه ی داستان، ب ا بقي د،  تناسبی ب     ان

وم نيست(به من اطلاع داده شد «: گويد می ين در ) چه کسی اطلاع داد، معل لن

رانس رلن در کنف ی ب رکت م تاد ارتش ش دگان س ا نماين ائی ب ار  ھ رده و در کن ک

ه چشم خود  سکی میسکو و پيش يولتوخوف دھا ب ن را بع نشسته است و من اي

ان نمی. نقطه» .ديدم ه مي ده است سخنی ب ا دي ن را کج د اما از اين که او اي .  آم

د؟  آيا قاضی تحقيق نيازی در خود نمی ا را بخواھ ديد که دليل درستی اين ادعاھ

يده حتی اين سؤال ساده را نکرده است، چطور و کجا آقای افسر به چشم خود د

ود ن . است که لنين در کنار يولتوخوفسکی نشسته ب ه الکساندروف اي ن ک ا اي ي

ن ی به عنوان پاسخ شنيده و سپس برسؤال را کرده و چيز ه اي  آن شده است ک

ه موضوع را در صورت مجلس  وین ال ق ه احتم سد؛ ب ا . نوي داريم ب ا حق ن آي

ھای آن مردک را  حرف پرسيم کدام احمق می تواندوجود تمام اين دسيسه ھا ب

د و  باور کند؟ شايد ھم مردانی سياسی باشند که صاحب ايمان بی چون و چراين

  .می خوانندا نيز به چنين ايمانی فرا خوانندگان خود ر
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ا . نظامی، بيش از اين چيزی ندارد بگويد. ی حکايت ھمين بود؟ آری  ھمه ام

صرالدين سياسی حدسيات و فرضياتی دارد ر. ملان الش ب ه دنب سکی ب ويم؛ کرن

ه «: گزارش می دھد رار داشت ک وظيفه ی دشواری در برابر حکومت موقت ق

افتن  عبارت بود از يافتن ردھائی که در اظھارات يارمولنکو اشاره می شد و ي

د دورف بودن ين و لودن ان لن طه ی مي ه واس أمورانی ک ه . م ان ب شاندن آن و ک

  ».دادگاه، به ياری دلايل مبرھن

ه ن جمل ده است، دروغ خوش خ یاي ه ش خ بافت ال از دو ن ردازی و  ط و خ پ

ه. آيد در اين جا برای نخستين بار پای لودندورف به ميان می. جبن ھای  در گفت

م يافت نمی انی ھ دازه. شود يارمولنکو حتی يک نام آلم ی  ان ی سر سرباز خيل

دورف در . کوچک بود ين و لودن ين لن کرنسکی عمداً دو پھلو از مأمورانی که ب

ر يکسو از. فت و آمد بودند سخن می گويدر  اين گمان پيش می آمد که مسأله ب

أموران شناخته شده ا اه ای سر م ود مچشان را سر بزنگ افی ب ه فقط ک ست ک

گرفت و از طرف ديگر چنين می نمايد فقط در مغز کرنسکی است که انديشه ی 

د، اگر درصدد است که ردپاھ. افلاطونی مربوط به مأمور وجود دارد دا کن ائی پي

ام أمورانی ناشناس و گمن ه م د ب ی ش وط م سأله مرب ياق . پس م ا س ری، ب مفت

انی، دم خروس خود  ان خودم ه زب ا ب ه ی خود را، ي ل وارون عبارت خويش نع

  .را، آشکار می سازد

ه ه گفت ا ب ب، بن ه   یتحقيق مطل ام می گرفت ک ه انج ان مخفيان سکی، چن  کرن

ر دادگستری فلک. ندبر بودفقط چھار وزير از آن با خ ی وزي زده از موضوع حت

ود ر ب ی خب ه  ! چه بينش سياستمدارانه ای. ب ان ب ه ستاد ارتش آلم الی ک در ح

يچ، بلکه  ه ھ د ک ورد اعتمادش را می گوي يک جاسوس ساده نام بانک ھای م

رابطه اش را با رھبران بزرگ ترين حزب انقلابی نيز آفتابی می کند، کرنسکی 
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ر : قابل دست به عمل می زنددرست در نقطه ی م ر از خودش فقط سه وزي غي

دورف ازشان  دارد که به کفايت آب ای جاسوسان لودن ا از ردپ د ت ده شده ان دي

  .مطلبی به بيرون درز نکند

د ی کن سکی شکوه م رنج و دور و دراز «: کرن ی دشوار، بغ ن تکليف خيل اي

د. اين دفعه ما حرفش را قبول داريم» .بود روزی د. راست می گوي ر عوض، پي

ر يھن پرستانه نشست چون تاجی ب ارک کوشش ھای م ين . ت م ھم کرنسکی ھ

ده را دارد ه«. عقي ی ک ی پيروزئ ت ول ه دس ود ب ده ب ين نابودکنن رای لن د ب .  آم

سپريم بخاطر خوب» . لنين با آلمان بی کم و کاست ثابت شدی رابطه ی«: ب م  ب ک

  ».و کاست ثابت شد

ت ن را ثاب سی اي ه و چه ک ان چگون سکی در رم ا کرن ن ج رده است؟ در اي  ک

سکی و  ی آورد، گانت ستانی را م ناس لھ ی سرش ام دو انقلاب ود ن سی خ پلي

دارد ا. کوزلوفسکی، و زنی به نام زومنسون که از وجودش کسی اطلاعی ن  بن

ه ه گفت وده ب ط ب ان راب ر جاسوس ه نف ن س سکی اي د ی کرن را . ان سکی چ کرن

سيار کوزلوفسکی را، که در اين فاصله  ه حالش ب رده است و گانتسکی را ک م

وم  ت؟ معل ده اس دورف نامي ين و لودن ين لن طه ب وان واس ه عن ت، ب وب اس خ

ست ت. ني رده اس امی نب خاص ن ن اش ارمولنکو از اي ن: ي ام اي ان در  ن ا ناگھ ھ

ه  صفحات کتاب کرنسکی ظاھر می اه ژوئي ه در روزھای م ان طور ک شود، ھم

ه ان در ستون روزنام ه  ناگھ ا ب ن طور می. چشم خوردھ سکی اي سد کرن : نوي

ه از استکھلم می« ا خود داشت،  جاسوس بلشويک آلمان ک دارک را ب د و م آم

ه ه رابط دارکی ک رد،      یم ی ک ت م را ثاب ی چون و چ ان ب ا ارتش آلم ين را ب  لن

ودم تگير ش وئد دس يه و س رز روس ست در م وب. ی باي ا خ دارک را م            م

ناختيم ی ش ن جاس. م دھاي ه بع ان چ ودوس، چن سکی ب د، گانت وم ش         ».ا معل

 ٤٢٣ 



 زندگی من                                                                              لئون تروتسکی

ود،  ر ب ای نخست وزي ان آق دترين آن ه خردمن ر ک ار وزي می بينيم که زحمت چھ

ی چون و چرا : ھدر نرفته است ه ب ا خود داشت ک جاسوس بلشويک مدارکی ب

دارک  ن م ود اي سکی از وج دورف است و کرن أمور لودن ين م رد لن ی ک ت م ثاب

ت لاع داش س . اط سکی رازپ را کرن یچ اش نم دارک را ف ن م را  اي ازد؟ چ     س

اره  دست صر اش وی آن مخت ه محت م ب ارهک ه اش م ب را دست ک د؟ چ ی کن    ای نم

وی اي ه محت ا ب ه از کج د ک ی گوي يحنم را توض ت؟ چ رده اس ی ب دارک پ        ن م

دارکی  ل م راهنمی دھد که جاسوس نامبرده به چه دلي ه ثابت ھم  داشته است ک

ا يک می کرد ب دين چراھ د؟ کرنسکی ب ان بودن لشويک ھا جاسوسان ارتش آلم

د؟ : بايد دوباره پرسيد. کلمه جواب نمی دھد اور می کن کدام احمق حرف او را ب

ت،  ه پيداس ان ک تچن تکھلمی اصلاً دس ودجاسوس اس ی ش دارک . گير نم آن م

ی ١٩١٧جالب توجه که کرنسکی در سال   از محتوی آن اطلاع دقيق داشت ول

ال در  ده،١٩٢٨س ول مان دگانش مجھ رای خوانن ت  ب ه دس ت ب ده اس . نيام

چرا؟ فقط برای اين . جاسوس بلشويک ھا به راه افتاد ولی به مرز سوئد نرسيد

زرگ  د، راز ب م نکن ه رد او را گ که پرورزف، وزير دادگستری ناتوان، از اين ک

ود ا فاش ساخته ب ه بخ. يارمولنکو را خيلی زود به روزنامه ھ در آه ک ن ق ت اي

  ....در دسترس و اين قدر ممکن الوقوع بود

سد ی نوي سکی م اه «: کرن ش دو م شف        کوش ت در ک ت موق ی حکوم

ان رسيد ھای بلشويک کاریخراب ه پاي ی يک صفحه » .ھا با عدم موفقيت ب ول

ين نابود به دست موفقيت«: خوانيم جلوتر می رای لن ده ب ود،آم ده ب رابطه » کنن

دورف  ا لودن ی«ب ود ب ده ب ت ش را ثاب ون و چ ه» .چ ا ھم ن آي صه ی اي ا ق ای  ھ

  ملانصرالدينی نيست؟
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ه دروغ. شود اما مطلب به ھمين جا ختم نمی ردازی کرنسکی در گفت ھايش  پ

ان فھرست جاسوسان . راجع به من از ھمه جا آشکارتر است کرنسکی در پاي

ی اضافه م ا فروتن دآلمان، که وی دستور توقيفشان را داده بود، ب پس «: ی کن

اين تنھا جائی است » .گير شدندروز تروتسکی و لوناچارسکی ھم دستاز چند 

اين کار را خيلی ساده و . که کرنسکی مرا در سيستم جاسوسی آلمان می پذيرد

ام می رساند ه انج د ب ل . خالی از فصاحت و بی آن که قول شرف بدھ ن، دلاي اي

املاً ن. بسيار دارد را ک د م رددکرنسکی نمی توان ده بگي را . ي اواخر حکومتش م

ی . گير کرد و ھمان اتھاماتی را که به لنين وارد ساخت، به من ھم بستدست ول

اورد،  ی بي ز دلايل ه من ني اب علي نه تمايل و نه امکان آن را داشت که با آب و ت

م خروسش را که در بالا اشاره کردم خوب نشان زيرا حکومتش درباره ی من دُ 

ود تنھا د. داده است ن ب رد اي دا ک ليلی که الکساندرف قاضی تحقيق، عليه من پي

ه  ز ب ن ني ه م راهک ين در ھم ده« لن ب ش ن پلم دم» واگ ان آم سگ . از راه آلم

ه  راهزنجيری پير دادگستری تزاری خبر نداشت ک ين در واگن پلمب شده ھم  لن

ا  من ي ود، و ام ارتوف ب ا، م اه پس از من نبودم، بلکه رھبر منشويک ھ ک م

ه روسيه  ئی و از طريق ممالک اسکانديناوی،گاه کانادان از اعراف اسارتلني ب

  .آمدم

ه  ه و فروماي ان ابل دگانی آن چن ل کنن اتھامات عليه بلشويک ھا، از جانب جع

ه ن را ب ی زحمت اي ه حت ا بزده می شد ک ه ھ د از روزنام پرسند  خود نمی دادن

ده است ه روسيه آم  روز دروغ قاضی من آن. تروتسکی کی و از چه راھی ب

ردم و  رت ک ه صورتش پ اره ھايش را ب ردم، کاغذ پ تحقيق را ھمان جا ثابت ک

ردم ودداری ک ا وی خ حبت ب ه ی ص دم و از ادام وراً . روی از او گردان ن ف م

تم سليم داش ت ت ه حکومت موق ه . اعتراضی ب ه علي ايتی ک سکی و جن اه کرن گن
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وبی آشک ه خ ورد ب ن م د در اي ی دھ ام م دگان انج ودخوانن ی ش ان م . ار و نماي

ار ننگينی  ه من چه رفت ام ب کرنسکی می داند که دادگستريش با وارد کردن اتھ

ان می آورد و . کرده است بدين دليل است که مرا در حاشيه جزو جاسوسان آلم

ه  ور او و س ه چط ی آورد ک ان نم ه مي خنی ب رين س ک ت ب کوچ ن مطل از اي

سر گاه کانادا آن که من در اسارتاشته اند، حالوزيرش در آلمان ردپای مرا د  ب

ه سازمان «. می بردم اگر لنين به قدرت مادی و فنی دستگاه تبليغاتی آلمان و ب

ود، ردن روسيه  بھيچوجه تبليغاتی و جاسوسی آن متکی نب ران ک ه وي موفق ب

  ».نمی شد

ه ی روس  ه حکومت کھن د ک د بقبولان ی دلش می خواھ و او  -کرنسکی خيل

ان  یتوده ی انقلابی، بلکه به وسيله به دست  نه-نيز ھمراه آن  جاسوسان آلم

ده است رنگون ش ساب آن . س ه ح ه ب اريخی ک سفه ی ت ده آور است فل ه خن  چ

يک سرزمين بزرگ، به عنوان بازيچه ای در دست سازمان جاسوسی زندگانی 

د . ھمسايه اش باشد ان توانست در عرض چن درت نظامی و صنعتی آلم ر ق  اگ

ا را  ساختگی  کرنسکی را واژگون سازد و حکومتماه دموکراسی شويک ھ بل

ام کشورھای متفق در  ادی و صنعتی تم درت م شاند، پس چرا ق به جای آن بن

د؟ زبلشوي ساختگی فاصله دوازده سال تمام نتوانست حکومت م را سرنگون کن

ويم اريخ وارد ش سفه ی ت ه ی فل ه در پھن داريم ک صد آن ن ک ق اری، اين در . ب

انيمعرصه ی وا ود؟ . قعيات بم ان چه ب ادی آلم ی و م مصداق خارجی کمک فن

  . کرنسکی در اين مورد چيزی نمی گويد

د دورف استناد می کن دورف . اما کرنسکی به خاطرات لودن در خاطرات لودن

ورد ی خ شم م ه چ نی ب ه روش ب ب ط يک مطل ه : فق ود ک دوار ب دورف امي لودن

ه و سپس -انقلاب در روسيه  رنخست انقلاب فوري زاری - انقلاب اکتب  ارتش ت
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اخت د س د خواھ ی فاس اظ اخلاق شه ی . را از لح ن نق شف اي رای ک ی ب ول

ی روس . لودندورف، به خاطراتش نيازی نيست د انقلاب ه چن ھمين واقعيت که ب

د ی کن ت م د، کفاي ان داده ش ور از آلم ازه ی عب دورف يک . اج رای لودن ن ب اي

.  دشوار نظامی آلمان ناشی می شدر ماجرای سياسی بود که از موقعيتبازی پُ 

لودندورف . لنين از اين محاسبه لودندورف به نفع محاسبه ی خود استفاده کرد

د من : به خود می گفت رد و بع د ک لنين ميھن پرستان روس را سرنگون خواھ

ه خود می گفت. خواھم آمد و او را پايمال خواھم ساخت ين ب ا واگن : لن  من ب

ه شيوه ی خودم راه آھن لودندورف از آ لمان عبور خواھم کرد و حسابش را ب

  .کف دستش خواھم گذاشت

شه ه دو نق ود ک ب ب دين ترتي دا  یب اطع پي ه تق ضاد، در يک نقط اريخی مت  ت

ه، يک  ن نقط د و اي ده«کردن ب ش ن پلم ود» واگ ه . ب ب ب ن مطل ات اي رای اثب ب

ست ازی ني اريخی است. استعدادھای پليسی کرنسکی ني ی ت ن واقعيت اريخ . اي ت

د وامبر . پس از آن فرصت يافت که ھر دو محاسبه را بيازماي تم ن  ١٩١٧در ھف

وده ھای . گرفتند به دست بلشويک ھا قدرت را و درست يک سال پس از آن، ت

أثير انقلاب پُ  ان او را انقلابی در آلمان تحت ت دورف و ارباب درت روس، لودن رق

رده ی. سرنگون ساختند ل پژم ه حالا پس از ده سال گ وکرات، می کوشد ب  دم

ه يک ملت و . افترائی احمقانه دوباره جان دھد ين، بلکه علي ه لن ه علي افترا، ن

  . انقلاب او
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يست و پنجمببفصلفصل يست و پنجم   ::    

  از ژوئيه تا اکتبراز ژوئيه تا اکتبر
  

  

ه کرنسکی آن  در چھارم ژوئن، در کنگره ی شوراھا، به مناسبت حمله ای ک

ا  جنگ تدارک می ديد، اعلاميه ای یرا در جبھه شويک ھ  به نام فراکسيون بل

ه در شرايط . خوانده شد که من آن را تنظيم کرده بودم ه حمل ادآور شديم ک ا ي م

د ه مخاطره می افکن ا . کنونی ماجرائی بيش نيست که موجوديت ارتش را ب ام

ت از ت موق خنرانی حکوم د س ست ش وچ سرم ای پ وده ی . ھ ر، ت ای وزي آق

رزه ه ل لاب ب ه انق ربازانی را ک ان  س اه      ش ل رس نگ شم گ ه چ ود، ب درآورده ب

ا را درآورد وان آن ھ ی ت کلی م ر ش ه ھ ه ب رد ک ی ک ه    . م فير ب سکی، س کرن

اد،  یجبھه و می افت ه زان رد، ب د می ک  جنگ می فرستاد، سوگند می داد، تھدي

ه  ی آن ک د، ب ه شکلی در می آم ه ھر لحظه ب ن ک خاک می بوسيد و خلاصه اي

د یه سينهحتی به يکی از سؤال ھا ک شرد پاسخی بگوي او، .  سربازان را می ف

ا ا اتک اده و ب ا افت ه تصويب کنگره ی شورا، ءسرمست از احساسات پيش پ  ب

ه را داد تور حمل ی . دس يش بين ا آن را پ شويک ھ ه بل دبختی ک ه ب امی ک و ھنگ

د رار گرفتن ام ق ورد اتھ ه م د ک . کرده بودند روی آورد، باز ھم بلشويک ھا بودن

ارتجاع از ھمه سو ما را . شيانه ای آغاز شده بود و شدت می يافتحمله ی وح

  .در فشار قرار داده بود و سرھای ما را می طلبيد
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راد، . اعتماد به حکومت موقت، در توده ی مردم کاملاً از بين رفته بود پتروگ

ازع است شرو بلامن ه پي شان داد ک ز ن در روزھای . در مرحله ی انقلاب دوم ني

ن . پيشرو با حکومت موقت کرنسکی به مصاف آشکار دست زدژوئيه، اين  اي

ه . ھنوز قيامی نبود، پيش درآمدی بود شان داد ک ولی ھمان مصاف ماه ژوئيه ن

ه از او » ارتش دموکراتيک«پشت سر کرنسکی  ائی ک وجود ندارد، بلکه نيروھ

  .ند احمايت می کنند، فقط نيروھای ضدانقلاب

س ه در جل ه روز سوم ژوئيه بود ک ان تفنگدار و پيامشان ب ام نظامي ر قي ه خب

يد ن رس ه م ا، ب ه ھ امی و کارخان ر نظ ای ديگ روه ھ ن . گ رای م ر ب ن خب اي

تظاھرات ارتجالی و به ابتکار مردمی بی نام و نشان، از پائين، . غيرمنتظر بود

ود ده ب شکيل ش ز در آن . ت ا ني ک م د و اين ر ش يع ت ه ی آن وس د دامن روز بع

ه تود. شرکت داشتيم ر گرفت ه ی انبوه، قصری را که ما در آن جلسه داشتيم درب

ه شوراھا«: فقط يک شعار وجود داشت. بود ا ب درت ھ و قصر، . »ھمه ی ق جل

گروھی مشکوک که خود را ھميشه کنار می کشيد، چرنوف وزير کشاورزی را 

شاند ود، . گرفت و به اتومبيلی ک ه ب ی علاق ر ب ه سرنوشت وزي ردم ب وده ی م ت

  .کوششی که حاکی از علاقه به وی باشد، ديده نشددست کم 

ت ر دس يال خب يد، سوس ز رس صر ني ه ق يم او ب ت وخ ر و موقعي گيری وزي

د ار برن ه ک ر خود زره پوش ب رای نجات رھب ه ب . رولوسيونرھا بر آن شدند ک

 می خواستند حالا.  کرده بود دستپاچه اشانش محبوبيت آن ھا در بين مردمکاھ

ود ای خ ازوان توان دب شان دھن ل .  را ن وار اتومبي وف س ا چرن رفتم ب صميم گ ت

رآيم ائيش ب دد رھ پس درص ذرم و س ردم بگ وه م ان انب وم، از مي ی . ش ول

راسکولنيکف بلشويک، سرگرد ناوگان دريای بالتيک که ملوانان کرونشتات را 

د،  وف ش وری چرن تار آزادی ف ا عصبانيت خواس ود، ب اھرات درآورده ب ه تظ ب
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ردم می پنداشتند کزيرا که، به گفت شتات چرنوف را ه ی او، م ان کرون ه ملوان

نم من بر. گير کرده انددست اری ک لام . آن شدم که راسکولنيکف را ي رشته ی ک

اگر رفيق «: سرگرد در خاطراتش چنين می نويسد. خودش می دھم به دست را

ردم کی  تروتسکی به ياری نمی شتافت، نمی توان گفت توفان ھيجان توده ی م

د و. روکش می کردف ل پري و اتومبي ات دست  او به سرعت بر قسمت جل ا حرک ب

رد یانسانی که کاسه ه سکوت ک ه در دم .  صبرش لبريز شده است اشاره ب ھم

د ا صدائی رسا، . خاموش شدند و نفس ھا در سينه ھا حبس مان دويچ ب لئوداوي

ان رسيدروشن و پُ  ه پاي ه ھرکس ک: رطنين سخنرانيی کرد که اين طور ب ا ب ه ب

ار د ک د کن ود را بلن ت خ ت دس ق اس وف مواف ه چرن ردن زور علي » ...ب

  :راسکولنيکف ادامه می دھد

د« ب نجنبان ب از ل س ل يچ ک شد. ھ نيده ن سی ش خی از ک ا . پاس سکی ب تروت

شاورزی : طمطراق گفت ر ک ه وزي شھروند چرنوف، شما آزاديد، و سپس رو ب

. چرنوف به مرده ای شبيه بود. ندکرد و او را به خارج شدن از اتومبيل فراخوا

امطمئن ومن زير بغلش را گرفتم و او با چھره ای رنجور و ک ائی ن ام ھ ه و گ فت

لئوداويدويچ نيز، خشنود از . از پله ھا بالا رفت و در سرسرای قصر ناپديد شد

  ».پيروزی خود، از جمعيت جدا شد

ار ر ابقی گذشته از آب و تابی که در بازگو کردن اين صحنه به ک ه است، م فت

ا . داستان درست است ی شرمی ادع ا ب ن، مطبوعات دشمن ب ا وجود اي ی ب ول

نم اره اش داوری ک ا خود در ب ه من دستور توقيف چرنوف را دادم ت . کردند ک

رم ا ش وف ب رد چرن کوت ک اری س ری : س رای وزي م ب تی ھ وب«راس »  محب

ديون محبوبيت ا ه م د نجات خود را ن رار کن ود اق ش بلکه رھين خجالت آور ب

  .وساطت يک بلشويک است
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د و گان ھيأت ھای نمايندگی، يکی پس از ديگری از طرف تظاھرکنند می آمدن

ز : گيرد به دست می خواستند کميته ی اجرائيه قدرت را چيدزه، زرتلی، دان وگ

ل  سه مث أت رئي اق ھي ددر ات سته بودن ت نش ه . ب ا ب دگی آن ھ ای نماين أت ھ ھي

 يکديگر لاء نگاه می کردند يا مضطرب و اسرارآميز بهپاسخی نمی دادند، به خ

می نگريستند، بلشويک ھا به منظور پشتيبانی از ھيأت ھای نمايندگی کارگران 

خن را ته ی س ربازان رش تو س ه دس د  ب ی گرفتن سه . م أت رئي ضای ھي اع

د م ... منتظر چه؟. خاموش بودند، منتظر بودن ی ھ ا از پ دين ترتيب ساعت ھ  ب

  .می گذشت

دد أثير . ر دل شب، صدای شيپورھا در قصر پيچي ر ت وئی زي سه، گ أت رئي ھي

ين از . جريان برق، از خواب گران بيدار شد کسی اعلام کرد که واحد نظامی ول

معلوم شد . جبھه آمده و خود را در اختيار کميته ی اجرائيه مرکزی نھاده است

راد حدر سراسر سربازخانه ھای ب» دموکراسی«که  روه زرگ پتروگ ی يک گ ت

  .بايد منتظر می شدند که نيروی مسلح از جبھه می آمد. دار نداردھم طرف

ود انی عوض شده ب ده . اينک موقعيت به طور ناگھ دگی ران أت ھای نماين ھي

تن داده نمی شد. شدند ازه ی سخن گف ا اج ران دموکراسی . به بلشويک ھ رھب

ود تصميم گرفتند که از ما بابت وحشتی که توده ی مردم در ه ب ا برانگيخت  آن ھ

  .انتقام بگيرند

اغی گری  سخنرانی  اجرائيه یاز تريبون کميته ه ي ن ک ر اي ھائی شد مبتنی ب

  .گروه ھای وفادار به انقلاب خاموش شده است به دست مسلحانه

دند لام ش دانقلابی اع ی ض ضای حزب وان اع ه عن ا ب شويک ھ ه ی      و. بل ھم

ين رخ د د ول دن واح بب آم ه س ا ب ن ھ د،. اداي ين واح ر ھم يم ديگ اه ون ه م      س

  .يک پارچه در سرنگون کردن حکومت کرنسکی شرکت کرد
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ت داد ين دس ا لن داری ب ه دي نجم ژوئي داد پ ردم      . در بام وده ی م ه ی ت حمل

ود ع شده ب ين می گفت. دف د کَ «: لن ا را يکی پس از ديگری خواھن دکلک م . ن

ت رای آن ھاس ا ب ه ھ رين لحظ ب ت ا » .مناس ين      ام ادی تخم من را زي ين دش لن

ا . می زد؛ نه خشم او را، بلکه تصميم و توانائی او را برای عمل ا کلک م آن ھ

ا را . چه خيلی از اين ھدف دور نبودند را نکندند، اگر شويک ھ ا بل در خيابان ھ

شاگردان مدرسه ی افسری . مورد ضرب و شتم قرار می دادند و نيز می کشتند

سکايا و صر کژين ه  ق دچاپخان ارت کردن راودا را غ و. ی پ ان جل ر خياب  سراس

ه  ويسپُچاپخان يش ن ی و پ ود از اوراق خط ده ب ام . ر ش ه ن ز ب ن ني ر م اث

  .در ھمين جا سر به نيست شد» مفتريان«

ه درگرفت ی يک جانب رد . جنگی سخت ول ا وارد نب اتح شد، چون م دشمن ف

رای حزب نتيجه. نشده بوديم ين و زينوويف خود . تلخی داشت یاين کار ب   لن

درا  ان کردن ت. پنھ دند و دس ی شماری دستگير ش راد ب ا کتک اف ا ب گيری آن ھ

ه . ھمراه بود د، ب قزاق ھا و شاگردان مدرسه افسری پول زندانيان را می گرفتن

اران نيمه راه و نيمه دوستان .  اين که پول آلمانی ھاست یبھانه سياری از ي ب

د شت کردن ا پ ه م ور. ب صر ت وارج در ق ره ی خ دانقلابی و در زم ا را ض يش م

  .خواندند

ود نظم نب ان م ود. در رأس حزب جري ين غيب ب امنيف سر راست . لن اح ک جن

ود رده ب وادث . ک ار ح ر زده در انتظ ه کم تالين دست ب ه اس ا و از جمل ی ھ خيل

شند ه رخ بک ود را ب ل خ د عق ا روز بع د ت ستاده بودن شويک  . اي سيون بل فراک

ه ه یکميت ساس          ی اجرائي يم اح وريش يت اختمان ت ود را در س زی، خ  مرک

رد ی ک اره ی . م ه درب ت ک ن خواس تاد و از م امی فرس ن پي ه م سيون ب فراک

وز عضو حزب  - بدھم موقعيتی که به وجود آمده بود گزارشی ان ھن من آن زم
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ه : نبودم ه کنگره ای ک پذيرفته شدن در حزب به طور رسمی موکول شده بود ب

وددر شرف ت ردم. شکيل شدن ب ه موافقت ک ديھی است ک ا . ب ذاکرات من ب از م

ر  ط در زي ه فق داتی ک د، تعھ د آم ی پدي داتی اخلاق ا تعھ شويک ھ سيون بل فراک

گفتم پس از اين بحران، صعودی سريع . ضربات سخت دشمن امکان پذير است

ده است پيوندش  در انتظار ماست و توده ی مردم که وفاداری ما را در عمل دي

ی را  د ھر انقلاب ا باي ن روزھ ه در اي زودم ک رد، و اف د ک را با ما محکم تر خواھ

ی  ا ترازوئ ا ب سان ھ ه ان مورد آزمايش قرار داد، چون در چنين مواقعی است ک

وند ی ش نجيده م ذير س ادمانی. خطاناپ ا ش ز ب وز ني اطر ھن ه  بخ ی آورم ک م

رد را مشايعت ک ه «: مورالوف گفت. فراکسيون با چه شور و شوقی م ين ک لن

رده است ادل خود را حفظ ک ه تع م فقط تروتسکی است ک »  .نيست و از بقيه ھ

ن  سياری از آن چه را در اي اگر اين خاطرات را در شرايط ديگری می نوشتم، ب

داختم وانم از آشکار . صفحات بازنويس می کنم از قلم می ان ون نمی ت ی اکن ول

اتی م، جعلي شم بپوش ات چ ردن جعلي ه ی کک ه ھم رف آن       ک دان ص ش مقل وش

ا. می شود دان ھ سر دوستان من يا در تبعيدگاه ھا يا در زن د ب اگزيرم . می برن ن

ان  ه زب ی ب ه در شرايط ديگر آن را حت نم ک درباره ی خود چيزھائی را بازگو ک

ر سر . نمی آوردم ست، بلکه ب اريخی ني ر سر حقيقت ت ا ب مسأله برای من تنھ

  ....ادامه دارد سياسی نيز ھست که  یمبارزه

ام آغاز  ان اي دوستی من با مورالوف، چه در جنگ و چه در سياست، از ھم

سان سخن بگويم. می گردد ن ان . در اين جا بايد دست کم چند کلمه درباره ی اي

لاب  ه در انق ابقه دار ک شويکی است س وف بل ده ١٩٠٥مورال سکو جنگي  در م

ل »  سياهصد« در نزديکی مسکو در دام ١٩٠٦مورالوف در . بود ه مث اد ک افت

ه سر . ھميشه از طرف پليس حمايت می شدند مورالف آدمی است غول پيکر ک
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ازد ی س ادل م سيارش متع ت ب را در . نترسش را، نجاب پ گ ت چ د دوس ا چن    ب

ه د یحلق ه بودن اختمان را گرفت ه دور س ت ک رار گرف منان ق ره ی دش .  محاص

نواخت رو مد و با قدم ھای يکختمان بيرون آمورالف، ھفت تير به دست، از سا

ت آورد ه جمعي ت. ب ار رف ت کن ب از و. جمعي ب مرک ی ماجراطل ی گروھ ل

ياهصد« ستند» س ر او ب ردن. راه را ب و ک ه ھ د ب روع کردن ا ش . درشکه چی ھ

اد زد د فري ا صدای بلن د، ب تن بازمان ه از رف ی آن ک ول، ب د«: غ ار بروي   و » کن

کشت  بجا يکی را جا. ه او حمله کردندب. ھفت تير ھم چنان آماده در دستش بود

ورالوف، بی آن که گام ھای م. جمعيت عقب نشست. و يکی ديگر را زخمی کرد

اده راه خود را  سريع تر کند، مثل يک کشتی يخ شکن، جمعيت را شکست و پي

  .مسکو را پيش گرفت

ای لاش ھ ود ت ا وج د و ب ول انجامي ه ط ال ب ه اش دو س شمناک خ محاکم

ردارتجاع، محکمه رائتش را صادر ک شاورزی .  حکم ب ه تحصيل ک مورالوف ک

ر، . کرده بود در جنگ امپرياليستی، در لشکر زرھی، سرباز بود در انقلاب اکتب

ده اول  روزی، فرمان ده داشت و پس از پي ه عھ ارزه را ب ری مب در مسکو رھب

دار، و . ناحيه ی نظامی مسکو شد او، سردار بی باک جنگ انقلابی، ھميشه پاي

ودب ه ب ا،. ی پيراي شی ھ ستگی در لشکرک شويق خ ل ت ه عم ه را ب ذير ھم       ناپ

ار  یمی کرد، در زمينه ای ک رد و در اثن  کشاورزی راھنما بود، گندم درو می ک

ا می پرداخت  اءدر موقعيت ھای دشوار، منش. به معالجه ی انسان ھا و گاوھ

ود رارت ب شی و ح ش، دوراندي شه دن. آرام گ ھمي س از جن ا، پ ال فرصت     م ب

  .می گشتيم که اوقات فراغت را با ھم بگذرانيم

با ھم شمال و جنوب . عشق به شکار نيز ميان ما پيوندی به وجود آورده بود

ود. را زير پا گذاشتيم درچين ب اول و بل اه قرق اه خرس و گرگ و گ ا گ . شکار م
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د در سيبری سرگرم ه حال تبعي الف، ب وان مخ ه عن  مورالوف در حال حاضر ب

  ...شکار است

ه  ای ژوئي ا ١٩١٧در روزھ ی ھ رای خيل رد و ب ظ ک ود را حف ز آرامش خ  ني

ود اھی ب ه گ ر. تکي ا ھ شتن و آن روزھ ه خوي ی ب ا خيل ک از م اج  ي داری احتي

اه ھای پُ ه، داشت تا در راھروھا و تالارھای قصر توريش در برابر نگ ر از کين

دنجواھای توأم با نيشخند و دندان قروچه ھای دشمنا . ن، دم خود را جمع نکن

ورژوای پُ  ک ب ر از ي شمگين ت ژه خ ه وي دارد، ب ود ن اغ وج ده دم دعا و گن رم

رده حالا دولت مستعجل اش  ھنگامی که می بيند انقلابی که او را ناگھان بلند ک

 می رفت  کميته ی اجرائيه یراھی که به آبدارخانه. را به مخاطره افکنده است

  .ر از شکنجه و عذاب بودپُ 

سيم د ار درشت سرخ تق ا خاوي ر، ي ره و پني ر آبدارخانه چای و نان سياه و ک

غذای ظھر آش . از اين ھا بعدھا در اسمولنی و کرملين ھم زياد بود: می کردند

ود. کلم بود و يک تکه گوشت ه . مأمور پيشخوان، گرافوف سرباز ب ھنگامی ک

ا ه منتھ ا ب ين در چادری پنیحمله به م دم  درجه شدت رسيد و لن ود، دي ھان ب

اه  و من نگ گرافوف فنجانی چای حتی الامکان داغ و تکه نان حسابی چرب جل

ذرد ی گ ارم م اھش از کن ه نگ الی ک ی دارد، در ح ه . م وف ب ک، گراف ی ش ب

ان        ود پنھ تان خ ه اش را از بالادس ن علاق ود و اي د ب ه من ا علاق شويک ھ بل

رد ی ک شاھده. م ه م ن ب ه دادم یم ود ادام و.  خ اگراف ود ف تنھ ه ی . نب ھم

ه     ا ب ن ھ ه ی اي انان، ھم ه رس ان، نام مولنی، نگھبان زء اس ستخدمان ج م

ه داشتند ا علاق تم. بلشويک ھ ه خود گف ه ب ود ک ا ب ام . آن ج ا تم ار م  نيمی از ک

  .ولی فعلاً فقط نيمی از آن. شده است
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رفی و      ی ش ا ب وأم ب اھوی ت ان ھي ا آن چن شويک ھ ه بل ات علي مطبوع

ايگ ه فروم تالين علي ات اس د تبليغ ال بع د س ط چن ه فق د ک ه بودن ی راه انداخت

د فيد کن ا را س ست روی آن ھ انش توان د . مخالف ه چن کی در ژوئي لوناچارس

شوي دائی از بل وان ج ه عن ل، ب ی دلي ه مطبوعات ب و داد ک ه ی دو پھل م زاعلامي

د س. تلقی کردن ز ن ه من ني ا را ب ه ھ وع اعلامي ن ن ه، نوشتن اي د روزنام بت چن

د ه ح. دادن ه ای ب ه نام م ژوئي ن در دھ تم و در آن کم ت نوش ت موق             وم

ين اعلام داشتمھمبستگی  ا لن ده . کامل خود را ب ين آم ه چن ه از جمل در آن نام

ود دارد«: ب ود ن ی وج تدليل اره ی دس ما درب ه ش ی ک ن از حکم ين،  م گيری لن

ه خود در ا. زينوويف و کامنيف صادر کرده ايد مستثنی باشم ورد شک ب ن م ي

ام ای ن د رفق ز مانن ن ني ه م د ک ذير بُ راه ندھي تی ناپ منان آش ی از دش رده، يک

ستم ت ھ ه ی لازم را » .سياست حکومت موق ه نتيج ن نام ران از اي ان وزي آقاي

  .گير کردند اتھام جاسوسی برای آلمان ھا دستگرفتند و مرا به

ان و تفنگ در ه ملوان ی علي ه زرتل امی ک ه، ھنگ اه م ی زد و   م داران جوش م

ه  دان دور نباشد ک تم شايد آن روز چن ه وی گف رد، ب   آن ھا را خلع سلاح می ک

وم  او از ملوانان عليه ژنرالی که برای خفه کردن انقلاب دارد به ريسمان دار م

د ی در شخص کورنيلوف ظاھر . می کشد ياری بخواھ ين ژنرال اه اوت چن در م

ه سوی ملو. شد ردزرتلی دست ياری ب شتات دراز ک ان کرون ا تقاضای  . ان آن ھ

حرکت » نوا«در آب ھای رودخانه ی » اورورا«کشتی جنگی . او را رد نکردند

ه واقعيت . تماشا می کردم» کرستی«می کرد و من از  پيش بينيم چنان سريع ب

زد من » اورورا«ملوانان . پيوسته بود در ساعت ملاقات، يک ھيأت نمايندگی ن

رار به زندان فرستا ه ق ورد حمل د م دند و چاره خواستند که آيا مقر زمستانی باي

وف را کف  ساب کورنيل ا ح ردم ت ان توصيه ک ه آن ن ب ود؟ م سخير ش رد و ت گي
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د ز کنن سکی پرھي ا کرن سويه حساب ب د از ت ته ان ال «: دستش نگذاش ه م آن چ

ت؟ «-».ماست از دستمان بيرون نخواھد رفت د رف ه، از  «-» از دست نخواھ ن

  ».خواھد رفتدست ن

آن ھا در آن وقت ديگر خود صاحب . در زندان، زنم با بچه ھا به ديدارم آمد

تجارت سياسی شده بودند، بچه ھا تابستان را در ده يکی از آشنايان، سرھنگ 

ابق  د» و«س شکيل   . گذراندن سران ت ب از اف ه اغل ا ک انی ھ در آن ده، در ميھم

ا شويک ھ ه بل د و ب دمی شد، مشروب می خوردن در روزھای .  ناسزا می گفتن

ود يده ب ه رس ا درج ه منتھ زاگوئی ب ه ناس سران. ژوئي ن اف ی از اي زودی برخ  ب

ين و تروتسکی را . عازم جنوب شدند ز غذا، لن يکی از وطن پرستان، سر مي

د ان نامي سر . جاسوسان آلم ه آورد و پ ه وی حمل ا صندلی ب رم ب زرگ ت سر ب پ

اريش شتافت ه ي دب. کوچک تر با کارد ب دا ه زرگ سالان جنگن م ج ان را از ھ گ

ه. کردند ر گري د زي د و زدن اده. بچه ھا به اتاق خود رفتن ا می خواستند پي   آن ھ

د ی آورن ا م شويک ھ ر بل ر س ه ب ا چ د در آن ج ا ببينن د ت راد برون ه پتروگ . ب

ا خود بردشان رد و ب ا را آرام ک ی . خوشبختانه مادرشان از راه رسيد، آن ھ ول

د م چن ه . ان خوش نمی گذشتدر شھر ھ ا فريادھای خشمگين علي ه ھ روزنام

د ا سر داده بودن شويک ھ ود. بل دان ب در در زن ه . پ ا را ب دھای آن ھ لاب امي انق

ا از سر شوق تماشا . سراب مبدل ساخته بود ولی اين امر مانع نمی شد بچه ھ

به از ميان پنجره ی آھنی چاقوئی را  چگونه کنند که مادرشان در اتاق ملاقات،

ه انقلاب . من می رساند سلی می دادم ک ان شيوه ی کھن ت ه ھم ا را ب من آن ھ

  .اصيل ھنوز در پيش است

د زندگی دختران من جدی تر وارد ا در ميتينگ ھای . سياسی شده بودن آن ھ

د ی کردن رکت م ضاھرات ش دند و در ت ی ش ر م د حاض يرک جدي ا در . س آن ھ
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ه  راهروزھای ژوئيه در ازدحامی وارد شدند و ب شانده شدندھم وه خلق ک .  انب

در را . شان رای عينکش را گم کرد، و ھر دو کلاھيک ه پ يم داشتند ک و ھر دو ب

ود ه . از دست بدھند که به زحمت در افق ديدشان ظاھر شده ب در روزھای حمل

ود د ب وئی بن ه م دان ب م زن ت، رژي ه پايتخ وف ب ه . کورنيل ستند ک ی دان ه م ھم

د کورنيلوف در صورت نفوذ به ا خواھ  شھر نخستين کارش سلاخی بلشويک ھ

ی . بود که از طرف کرنسکی زندانی شده بودند ه ی اجرائ از طرف ديگر، کميت

د وم بياورن دان ھج ه زن فيد ب ارد س ه عناصر گ يم آن داشت ک زی ب رای . مرک ب

وم شد ھواخواه »کرستی«حفاظت  ه معل ، يک واحد نظامی بزرگ گمارده شد ک

ولی چنين عملی علامت  قيام .  آماده برای رھائی ماھاست و ھر لحظه بلشويک

ود يده ب وز نرس ار ھن ن ک اعت اي ود، و س وری ب ت . ف ود حکوم ا خ ن اثن در اي

رد شويک را : دستور آزادی ما را صادر ک ان بل ه ملوان ل ک ان دلي ه ھم درست ب

ود ده ب ستانی فراخوان اخ زم ت از ک رای حفاظ ه     . ب ستقيماً ب دان م ن از زن م

ز نشستم کميته ی  سانی دور مي ا ک ا ب تم و در آن ج اع از انقلاب رف اد دف و بني   ن

ه ان روان أموران دولت آلم وان م وز  یکه ما را به عن د و ھن رده بودن دان ک  زن

د ه بودن ود را نيافت ات خ رفتن اتھام س گ يونرھا و . فرصت پ يال رولوس سوس

د  ی آمدن ر م ه نظ ين ب ا چن شويک ھ ان  -من ويم ھم د بگ تی باي ه راس ه ب قياف

 که گوئی منتظرند کورنيلوف بيايد و يقه شان را سخت بچسبد و -ظاھرشان ھم

شدشان اد فحش بک ه ب ر . ب ه غي ه بلک ا غيرمؤمنان ه تنھ ی ن ين آرزوئ ا چن ام

رده . سياسی نيز بود اعی را اشغال ک بلشويک ھا ھمه جا رديف اول مواضع دف

د ف. بودن ردن کورنيل دعلم ک ه از ق اربی ک ت تج ه دس د،  ب ارب آم ل تج مکم

ال خودشان ءمعلوم شد کرنسکی و شرکا. روزھای ژوئيه بود ه م ائی ک  نيروھ

ان . باشد، پشت سر ندارند د برافراشت ھم ر کورنيلوف ق ه در براب آن ارتشی ک
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ود ر ب لاب اکتب شغول . ارتش انق تاب، م ه ش رديم و ب تفاده ک ن خطر اس ا از اي م

ع سلاح مسلح کردن کارگرانی شديم که زرتلی پيش از آن ب ا را خل ا جديت آن ھ

  .کرده بود

ب داشت ر ل کوت ب ر س ا مھ ھر در آن روزھ وف . ش ار کورنيل ه در انتظ ھم

ممکن است «: بچه ھا می شنيدند. زده برخی وحشتبعضی ھا اميدوار و. بودند

د» .فردا بيايد ا : آن ھا صبح زود از پنجره به بيرون نگاه می کردن ده است ي آم

د . وف نيامد که نيامدنيامده است؟ اما کورنيل ان نيرومن وده آن چن ی ت قيام انقلاب

ر. بود که طغيان کورنيلوف آب شد، بخار شد ی اث ه ب ا ن ان کورنيلوف : ام طغي

  .برای بلشويک ھا سودمند افتاد

ين نوشتم وف، چن ه روزھای کورنيل ام، «: من در آن روزھای معروف ب انتق

ست ردار ني اران اف. درنگ ب ر ب ا در زي ا  تراھحزب م ا و شکنجه ھ ب ھ ا، تعقي

ودھيچ ه ب ان. گاه مانند اين روزھا گسترش نيافت ن جري زودی و اي از پايتخت  ب

رد د ک ه . به شھرستان ھا، از شھرھا به ده ھا و ارتش سرايت خواھ ا ب حزب م

د، در آتش  عنوان سازمان پرولتاريا، بی آن که لحظه ای از راه خود عدول کن

دانتقام ھا به صورت رھبر راست ه اسارت درآم ران، ب ه ی رنجب ان و ه ين ھم گ

  »....فريب خوردگان در آمده است

وديم ی آورد نب ا روی م ه م ه ب وھی ک رفتن انب ر گ ه درب ادر ب ا ق داد   . م تع

زايش می يافت بلشويک ھا حالا نيمی از . در شورای پتروگراد روز به روز اف

وديم رده ب ام ک ار را تم ی . ک سه، حت أت رئي وز در ھي ی ھن م ول شويک ھ يک بل

ود د. نب رح ش سه مط أت رئي ات ھي د انتخاب سأله تجدي ا و . م شويک ھ ه من ا ب م

دھا . سوسيال رولوسيونرھا يک ھيأت رئيسه ائتلافی پيشنھاد کرديم چنان که بع

ود شنھاد خشنود نب ن پي ه . فھميديم لنين از اي يم داشت در پشت آن گرايشی ب ب
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ن، راه ح. سوی آشتی نھفته باشد ا وجود اي شدب دا ن ی پي ارزه ی . ل ا وجود مب ب

رد سه ائتلافی را رد ک أت رئي شنھاد ھي ی پي وف، زرتل ه کورنيل ا . مشترک علي م

تيم ی خواس ين را م ه فھرست          . ھم ود و آن رأی دادن ب ده ب ک راه مان ار ي ناچ

د : من پرسيدم. نام ھا بود رار خواھ ا ق ان م ام کرنسکی در فھرست مخالف ا ن آي

ی ھيچرنسکی اگر چه رداشت، يا نه؟ ک ود ول سه ب أت رئي ه  گاهسماً عضو ھي ب

مرد ی ش وار م د و آن را خ ی آم ورا نم سه . ش ت رئي رای ھيئ ؤال ب ن س اي

  . غيرمنتظر بود

ر را . کرنسکی نه محبوب بود و نه مورد تکريم ام نخست وزي ولی نمی شد ن

د و . از قلم انداخت ذاکره پرداختن ه م م ب ا ھ دتی ب سه م سپس اعضای ھيأت رئي

ود د ب ا . گفتند بديھی است که نام او در ليست خواھ ه م ود ک زی ب ان چي ن ھم اي

ا می پنداشتيم کرنسکی «: حالا مستخرجی از صورت مجلس. می خواستيم م

م) کف زدن شديد(ديگر به شورا تعلق ندارد  رده اي ين . ولی می بينيم اشتباه ک ب

 به شما می گويند از اگر. سايه ی کرنسکی در نوسان است» زاواديه«چيدزه و 

ی  ن حرف يعن ه اي د ک د پس فراموش نکني داری کني سه جانب أت رئي سياست ھي

  »).کف زدن شديد(تأييد سياست کرنسکی 

ا  ه م ان را ب ال نوس ده ی دو دل و در ح ست نماين ا دوي د ي وع ص ن موض اي

ری از طريق خارج شدن از . شورا بيش از ھزار عضو داشت. پيوست رأی گي

ام م ا انج دیدرھ زرگ حکم.  ش الار اضطرابی ب وددر ت ا ب ر . فرم ر س سأله ب م

الا . ھيأت رئيسه نبود، بر سر انقلاب بود ر از دوستان، ب د نف من در دالان با چن

خواھيم داشت  کم تر گمان ما اين بود که ما صد رأی از نصف. و پائين می رفتم

رديم ا نتيجه. و ھمين را ھم به عنوان يک پيروزی تلقی می ک ری   یام رأی گي

 بيش تر اين شد که ما از منشويک ھا و سوسيال رولوسيونرھا با ھم، صد رأی
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ه . من جای رئيس را گرفتم. فاتح شده بوديم. آورديم زرتلی ھنگام خداحافظی ب

ا در شورا اکثريت  ه آن ھ دتی را ک وانيم نيمی از م ه بت دوار است ک ما گفت امي

ه عبارت ديگر آن ھا برای ما اعتباری ب. داشته اند خود را در آن جا نگاه داريم

د. سه ماھه باز کرده بودند زرگ شده بودن ا . آن ھا مرتکب اشتباھی بس ب ا ب م

  .اعتماد به نفس به سوی قدرت می رفتيم
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يست و ششم يست و ششمفصل  بب    ::فصل 

                                                

  ی سرنوشتی سرنوشت  شب تعيين کنندهشب تعيين کننده
  

  

ه صورت قلع. ساعت دوازده انقلاب نزديک می شد ده اسمولنی ب ه ای درآم

ود ه ی  . ب راث کميت وان مي ه عن ار ب گ خودک ست تفن دود بي ام آن در ح در ب

دشمنان فرمانده اسمولنی، سرگرد گرکوف، از . اجرائيه ی سابق يافت می شد

ود ا ب يس تفنگ. م ادر عوض رئ د ت ه سراغ من آم د داران ب ا  بگوي روه وی ب گ

ار را -شايد به مارکين -من به کسی گفتم . بلشويک ھا ھستند  تفنگ ھای خودک

ه نتيجه ی آزمايش اين بود که تفنگ ھا در . آزمايش کند دی ھستند و ب حالت ب

شده استآن ھا رسيد اعسربازان تنبل. گی ن ه قصد دف را ک د، زي  از ی می کردن

سکی را ل دستور دادم گروھی تفنگ.  نداشتندحکومت کرن ازه نفس و قاب دار ت

ی  ای به طبقه من از طبقه. ٭ اکتبر بود٢٤وز بامداد ر. اعتماد به اسمولنی بيايد

ده باش ه ب. مديگر می رفتم تا در يک محل نمان ن ک رای اي ز يکی ب ه چي نم ھم بي

نم  سانی را تقويت ک ه ی ک ه روحي رای آن ک از مرتب است يا نه و ديگر ب ه ني  ک

ان اسمولنی، سربازان در راھ. به تقويت داشتند ی پاي روھای نيمه تاريک و ب

دھای تفنگ ز می کردن ده و شوخی تمي ا خن روه.  خود را ب ن گ ود اي ازه ای ب     ت

 
ا ٢٤ -٭ ود ب ر ب وز رسميت داشت، براب  ٦ اکتبر به حساب تقويم قديم روس که آن زمان ھن

به ھمين جھت است که گاه انقلاب اکتبر و گاه انقلاب نوامبر . نوامبر تقويم مرسوم اروپای غربی
   .گفته می شود
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ودم دنش را داه ب تور آم ه دس يال . ک ا و سوس شويک ھ ا من ضی درھ از لای بع

شيدند زده سرک می ھائی بيم ه مانده بودند، با چھرهرولوسيونرھای اندکی ک . ک

ازه شاناين آھنگ ت ود نوي براي ا يکی پس . دبخش نب ا شتاب از ديگری بآن ھ

د رک کردن اده . اسمولنی را ت ا خود را آم ديم، ت ه، مان ق آن خان ا مالکان مطل م

  .درآوريم سازيم پرچم بلشويکی اش را در شھر و ده به اھتزاز 

ه سراسيمه از دم ک ارگری را دي رد ک ه صبح زود در پلکان زن و م ی  چاپخان

د ده بودن زب آم زب. ح زی ح ان مرک ت، ارگ ه حکوم د ک ر دادن ،       آن دو خب

وع ساخته، و ه روزنامه ی شورای پتروگراد را ممن أموران  چاپخان از طرف م

وم شده استھمراھدولتی که شاگردان مدرسه ی افسری  د، مھروم . شان بودن

ر . اين خبر در لحظه ی اول مؤثر جلوه می کرد ود در براب اين قدرت تشريفات ب

وم را ش«: کارگر زن می پرسيد. عقل وان مھر و م :  پاسخ دادم»کست؟نمی ت

ی چرا، اين کار را ب« کنيد و برای اين که به شما آسيبی نرسد محافظان مطمئن

شافی «: کارگر زن با اطمينان گفت» .به شما می دھيم ی اکت در نزديک ما گردان

رد د ک اری خواھن ا را ي ه ی جنگی » «.مستقر شده است و سربازان آن م کميت

لاب ر» انق ادر ک تور را ص ن دس وراً اي ه-١«: دف ه  چاپخان ای روزنام ای  ھ  ھ

از شوند ارگران-٢. انقلابی بايد فوراً ب دان و ک ه  کارمن شار  چاپخان ار انت د ک باي

ه-٣. ھا را ادامه دھند روزنامه هی افتخاری حفاظت  وظيف ی   چاپخان ھای انقلاب

ر ربازان نامدر براب ه س لات ضدانقلابی ب ردان ششم  حم ونی و گ دار ھنگ ليت

رددذخيره محول م ه ».ی گ شر  چاپخان ه منت ه داد و ھر دو روزنام ار ادام ه ک ب

  .شد

آن جا را شاگردان : روز بيست و چھارم در تلفن خانه اشکالاتی به وجود آمد

ا شورا  مدرسه ی افسری اشغال کرده بودند و مأموران تلفن در حمايت آن ھا ب

 ٤٤٣ 



 زندگی من                                                                              لئون تروتسکی

د ده بودن ت در آم ی . از در مخالف ات تلفن ال مکالم ا از انتق از        آن ھ ر ب ا س م

ودکوچک، خراباين نخستين بروز، اگر چه . می زدند ه ی نظامی . کاری ب کميت

دخل اداره دو      ا در م ن ھ تاد و اي ن فرس ه اداره تلف وان را ب وجی مل لاب ف انق

تند ار گذاش وپ سبک ک اد. ت ار افت ه ک اره ب ا دوب ن ھ سخير . تلف ب ت دين ترتي ب

  .دستگاه ھای اداری آغاز شد

ه د تکميت سه داش دام جل ک، م اقی کوچ مولنی، در ات وم اس ه ی س .     ر طبق

امی،  دھای نظ ال واح ل و انتق اره ی نق ا در ب زارش ھ ه ی گ ه ی ھم روحي

ارگران، خراب ربازان و ک اری دس ای ک شه ھ ا، نق ربازخانه ھ ياهصد«ر س ، »س

دھا در  ت و آم ارجی، رف ای خ ه ھ فارت خان ورژوا و س تمداران ب نيرنگ سياس

ا می رسيدقصر زمستان دان ج اطلاعات . ی، و مذاکرات احزاب پيشين شورا، ب

د ی ش اری واصل م ه و کن ان، . از ھرگوش سران، دربان ربازان، اف ارگران، س ک

زء،  د ج ان کارمن انان و زن ه رس سری، نام ه اف ست مدرس اگردان سوسيالي   ش

د ی آمدن ا م دان ج ی . ب وض، برخ د و در ع ی گفتن ق م ف مطل ا اراجي ضی ھ بع

اً . اطلاعات بسيار سودمندی می دادنداشارات و  در خلال ھفته ی آخر من تقريب

ه تَ. اسمولنی را ھيچ ترک نکردم دممن، لباس ب ی چرمی می خوابي ر مبل . ن، ب

ر،  أموران کسب خب در تنفس ھای کوچک چرت می زدم و خوابم را پيک ھا، م

م قطع می کرد ان تلگرام و صدای زنگ تلفن دائ ده گ دموتورسواران، آورن . ن

راه برگشت : جای گفت و گو نبود. دقيقه ی نھائی و تعيين کننده نزديک می شد

  .وجود نداشت

ه ھای مختلف  ه ناحي ی ب ه ھای انقلاب ر اعضای کميت شب بيست و پنجم اکتب

دم. رفتند ا مان د. من تنھ امنيف آم د ک ود. بع ام ب ان قي ی آن . او يکی از مخالف ول

ه ی سوم . دمانشب تعيين کننده آمد تا نزد من ب اق کوچک طبق ھر دو در آن ات
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ه سرنوشت ان ه در آن شب ک ديم ک اق فرمانمان ه ات ين می شد، ب دھی قلاب تعي

ود ده ب شتی مان دام . ناخدای ک ه م ی وجود داشت ک اور تلفن زرگ مج اق ب در ات

ت، زنگ تلفن سکوت  ی اھمي ز ب ه علت مسائل پرُاھميت و ني زنگ می زد، ب

ه در می . پرُانتظار را می شکست ور را ک م ن شد پترزبورگ متروک، شبانه و ک

د ال گنجاني دان شھروندان: مسير باد پائيزی می لرزيد به آسانی در خي  و کارمن

دک  ت، چُن هدول د ک ر آنن ود، ب ای خ واب ھ ت خ انزده در تخ د در  بگم  دريابن

ه خوابی . خيابان ھای اسرارآميز و خطرناک چه می گذرد شين ب واحی کارگرن ن

شيارانه ک ژهھ اه ه وي ه ی اردوگ رو رفت ای جنگی است ف د ھ سيون. ان ای  کمي ھ

شبح ھای ر کاخ ھای تزارھا آن جا که گی، داحزاب دولتی، ناتوان از فرط خست

ا د ب شده ان وز محو ن ه ھن  زنده ی دموکراسی با شبح ھای حکومت سلطنتی ک

ريکی گاه ابريشم و زربفت تالارھا در تا. برخورد می کنند، جلسه دارنديکديگر 

  .زغال تمام شده است: فرو می رود

د ی دھن شيک م ان ک ربازان و ملوان ارگران، س ھر، ک ف ش واحی مختل . در ن

واحدھای خيابانی در کنار آتشی که . کارگران جوان تفنگ خودکار برشانه دارند

د ی کنن رم م ود را گ د خ ه ان دگانی .برافروخت ن  زن د تلف ای چن وی پايتخت پ معن

ه دوران ديگر متمرکز شده است، پايت ی ب ائيزی از دوران ن شب پ ختی که در اي

  .گام می نھد

ه . گزارش ھای نواحی و توابع مختلف شھر به اتاق طبقه ی سوم می رسد ب

رار  روبراه نظر می آمد کارھا ط برق است، رھبران در جای خود ھستند و رواب

شده است ز فراموش ن يچ چي ز را . است و ھ ه چي ر، ھم ر در فک ار ديگ يک ب

ردمبر ی شود. رسی ک ين م ه سرنوشت تعي شب، شبی است ک ر. ام وب روز غ

تنپيش در گزارشی به نمايند ان گف تم و از سر ايم : گان کنگره ی دوم شورا گف
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د گرفت« ی در نخواھ دشمنان . اگر شما از زيربار شانه خالی نکنيد جنگ داخل

به شما تعلق ما فوراً تسليم خواھند شد و شما بر جائی تکيه خواھيد زد که حقاً 

أمين شده است . نه، در پيروزی ترديد نيست» .دارد ا آن حد ت روزی ت ه پي  البت

أمين شده دانست امی را ت روزی قي وان پي ا، . که اصولاً می ت ن ھ ه ی اي ا ھم ب

ه  ت ک بی اس شب ش را ام ار، زي ق و انتظ ه ی عمي ت از دغدغ اعات پرُاس س

  .سرنوشت انقلاب را تعيين می کند

مدرسه ی افسری را بسيج کرد و ديروز به کشتی جنگی حکومت، شاگردان 

ه ی » اورورا« تور داد رودخان وا«دس د» ن رک کن ای . را ت وان ھ ان مل ن ھم اي

لاه ه دست بلشويک ھستند که زرتلی در ماه اوت ک ا  ب ا از آن ھ د، ت نزدشان آم

د ا از . خواھش کند از قصر زمستانی در برابر کورنيلوف محافظت کنن وان ھ مل

دکميسيو ه » اورورا«و . ن انقلابی نظامی کسب تکليف کردن ا ک ان ج امشب ھم

ه دولت از پاولوفسک به من تل. ديروز ايستاده بود ايستاده است د ک فن می کنن

ا توپ ه، از از آن ج و«خان ه، و از » زارسکويه زل ردان حمل » پترھوف«يک گ

ت ده اس اری خوان ه ي سری را، ب ه ی اف اگردان مدرس اگردان . ش سکی ش کرن

ردآورده  مدرسه ی نظام، افسران و گروه حمله ی زنان را در قصر زمستانی گ

ه ای ک. است ايل نقلي ر وس ه راه را ب م ک ی دھ تور م سرھا دس ه کمي ن ب ه از م

وبی ب ه خ د ب ی آي راد م د، و خرابپتروگ ائی بندن روه ھ وی گ ه س ز ب ارانی ني   ک

ده استب اری خوان ه ي ا را ب ه ی گفت . فرستند که دولت آن ھ ی ھم ا تلفن و گوھ

ل رسيدن است ز قاب أموران حکومت ني ه گوش م ا . انجام می شود و خوب ب آي

ستيد «ھنوز ھم می توانند گفت و گوھای ما را زير نظر داشته باشند؟  ر نتوان اگ

ا روه ھ و گ رف بجل ت را از راه ح دادی حکوم لحه ی ام ه اس ت ب د، دس     گيري

من اين جمله را چندبار تکرار » .بريد و در اين راه از باختن سر خود نھراسيدب
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ردم ودم. ک ئن نب املاً مطم ی دادم ک ه م روی دستوری ک ود از ني ی خ لاب . ول انق

ود خو، خوش ھنوز خوش ر ب ا اسلحه. بين، خوش رفتار و آسان گي ر ب  بيش ت

م. ه کار می بردب کم تر تھديد می کرد و آن را وز ھ وان از  می پنداشت ھن می ت

م می شود. آورد به دست اراه گفت و گو ھمه چيز ر ار موفق ھ ن ک . نقداً در اي

رم او می پراک دجمع دشمن از ھمان دم گ ارم دستور. ن ان روز بيست و چھ  ھم

د  انی داده ش اھرات خياب ر تظ د«در براب ياهص رده»  س لحه ب ه اس ت ب           دس

ان . بيرحمانه عکس العمل نشان داده شود ابی شدن در خياب دشمنان جرأت آفت

د.  به خود  نمی دھندرا ھم ان از آن . آن ھا در سوراخ ھای خود می خزن خياب

ارت . ماست ی رود نظ راد م ه پتروگ ه ب ائی ک ه ی راه ھ ر ھم ا ب سرھای م کمي

د خانه، دعوت حکومت را اجابت شاگردان مدرسه ی نظام و توپ. رنددا . نکردن

ا بفقط تعداد قليلی توانسته بودند پنھانی از قرقی که مح ه وجود آورده افظان م

ردممن با تلفن مسير آن ھا ر. گذرندبودند ب ا. ا تعقيب می ک ار آن ھ ام ک ن خت  اي

اری . گانی به اسمولنی فرستادندندبود که نماي ال ي حکومت موقت بيھوده به دنب

  .زمين زيرپايش می لرزيد. می گشت

ازه ای تقويت شده  خارجی اسمولنی، به وسيله ی تفنگگروه نگھبان داران ت

رار است. تاس دسته ھای مراقب . رابطه با تمام بخش ھای آمادگاه مرتب برق

د ی گذارن م نم ر ھ شم ب ا چ گ ھ ه ی ھن سرھا د. در ھم د کمي اده باش ال آم ر ح

ستند د. ھ ه نماين ار کميت مولنی و در اختي امی در اس ای نظ روه ھ ه ی گ گان ھم

ستند ی ھ امی انقلاب اد. نظ ه راه افت ھر ب اف ش سلح از اکن ای م روه ھ د و گ  ه ان

ا  د، ي زنگ ھای ادارات دولتی را به صدا در می آورند و آن ھا را اشغال می کنن

زده وارد می شوند ه زنگ ن ن ک تانی. اي ا دوس ا ب ه ج اً ھم ا تقريب روه ھ ن گ      اي

ستگاه ھای . انتظارشان ھستندمی شوند که ناشکيبا در روبرو  راه آھن، در اي
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ين  ر کميسرھائی که بدين منظور خاص تعي ا را زي د و رفت قطارھ د، آم شده ان

ان را ل نظامي ای حام د و رفت قطارھ د، خاصه آم ه موجب . نظر دارن زی ک چي

م شھر. نگرانی باشد ديده نمی شود اط مھ ه ی نق ه دست ھم ا در ب د، م  می آي

  : تقريباً بی ھيچ مقاومتی، بی جنگ و جدال و بدون قربانی؛ تلفن زنگ می زند

ستيم « ا ھ ن ج ا اي ز خوب استھم» .م ود. ه چي ی ش ن نم ر از اي الا     . بھت ح

وان دراز می کشم. می شود از تلفن دور شد ر دي کشش عصبی در حال . من ب

ی آھنگ. کاستن است ل موج ب ين دلي ه ھم ه سرم می کوب خستگی و ب ه . دب ب

وز » .دھيديک سيگار ب«: کامنيف گفتم ب، ھن ر چه نامرت ا، اگ من در آن سال ھ

ه . سيگار می کشيدم ه ب دو پک محکم به سيگار زدم و ھنوز وقت پيدا نکردم ک

به ھنگام  از ھوش رفتن را . که از حال رفتم» ھمين ھم مانده بود« بگويم خود

ود. درد يا ناخوشی جسمانی از مادرم به ارث برده ام ه اين امر موجب شده ب  ک

دپزشکی آمريکائی مرا مصروع ب اره ب. دان ه دوب اھنگامی ک دم ب لای ه خود آم

ال «: از من پرسيد. زده ی کامنيف را ديدم سرم چھره ی بيم ه دنب بھتر نيست ب

ويم» .فرستيمداروئی ب ی تفکر می گ دکی «: پس از لخت ال ان ه دنب ر است ب  بھت

نمی دانم، . بياورم کی آخرين بار غذا خورده ام بخاطر می کوشم» .فرستيمغذا ب

  .به ھر حال ديروز نبود

ی   دربارهای ھم کلمه. آورم کار ھجوم میا و سازشصبح به مطبوعات بورژو

ھا،  ی قيام سربازان مسلح، غارت ھا در باره روزنامه. گويند قيام آغاز شده نمی

امی  ه متوجه قي خونريزی ھا که ھمه در پيش بود آن چنان با حرارت نوشتند ک

شدند ود ن ا ستاد، ب. که به راستی آغاز شده ب ا را ب ذاکره ی م ا م ه ھ ه روزنام

که وان س ی عن ی م د تلق ه ی نق د و اعلامي ر  کردن ل ب ا را حم ی م ای سياس         ھ

راد ارتش سرخ . کردند تصميمی می بی در اين کشاکش، سربازان، ملوانان و اف
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بنا به دستوری که از اسمولنی آمده بود، بدون ھرج و مرج، بدون تصادم ھای 

ونريزی دون خ دازی و ب دون تيران اً ب انی، تقريب س از خياب ی پ  ادارات را يک

  .ديگری اشغال می کردند

د اھالی وحشت م جدي ر رژي د ب ه می مالاندن الی ک زده چشم ھای خود را در ح

شودند أت . گ تی؟ يک ھي د؟ راس رده ان سخير ک درت را ت ا ق شويک ھ تی بل راس

ردن تظاھرات  ا ک ر پ ا قصد ب دومای شھری به سراغ من آمد و از من پرسيد آي

ی؟ و ا و ک م، کج ل داري ار ساعت قب ست و چھ م بي د دست ک ای شھری باي      دوم

من . برای حفظ امنيت چه اقداماتی شده است و ديگر مطالب. از آن مطلع شود

ردم در  شنھاد ک ای شھری پي ه دوم ان شرحی در ديالکتيک انقلاب ب پس از بي

د رکت کن ی ش امی انقلاب ه ی نظ ای کميت ود . کارھ ا را از خ شنھاد آن ھ ن پي اي

من، مانند ھميشه در متن دفاع مسلحانه، به حرف ھای . ترساندبيش تر  انقلاب

ان دادم ار ب«: خود اين طور پاي ه ک ر حکومت آھن ب ا اگ ا پاسخش را ب دد، م بن

الفيم » .فولاد خواھيم داد ه مخ ل ک دين دلي رد، ب د ک ده خواھي آيا جمع ما را پراکن

روز،«: جواب دادم» گيرد؟ به دست شورا قدرت را  مصداق خارجی دومای ام

اگر تصادمی پديد آيد ما به توده ی مردم پيشنھاد انتخابات تازه ای . ديروز است

سأله ه م واھيم داد ک ت خ ه دس درت را  ب رفتن ق ردگ د ک ين خواھ أت   » تعي ھي

ه احساس . گی با ھمان ھوشمندی که آمده بود رفتنمايند ولی اين موجب شد ک

  .پيروزی در ما مطمئن تر شود

ا ضی چيزھ ردبع ر ک راد .  در آن شب تغيي ورای پتروگ يش در ش ه پ ه ھفت س

وديم به دست اکثريت را وديمتقري. آورده ب رچم ب اً فقط يک پ دون چاپ-ب ه،  ب خان

روه دون گ دون بودجه، ب ه ی . ب ه کميت ر آن شد ک يش، حکومت ب ان شب پ ھم

ا را ای م شانی ھ د، و ن ف کن امی را توقي لاب نظ تانق أت      .  گرف الا ھي و ح
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دنماي ه کمين ھر ب ای ش رف دوم ی گی از ط ی انقلاب ه ی جنگ ده«ت ف ش       »توقي

  .می آيد تا از سرنوشت آن آگاه گردد

ه   ر ب ی ديگ ت، ول سه داش ستانی جل صر زم شترھا، در ق د پي ت، مانن حکوم

ود . از لحاظ سياسی ديگر وجود خارجی نداشت. سايه ی خودش مبدل شده ب

د دروز بيست و پنجم اکتبر گروه ھا به ت . ريج قصر زمستانی را محاصره کردن

راد گزارشی از اوضاع دادم . من ساعت يک بعدازظھر در برابر شورای پتروگ

ده است ين آم رايش چن ن گ ورد اي ی «: در روزنامه در م ه ی انقلاب ام کميت ه ن ب

دارد  ود ن ر وج ت ديگ ت موق نم  حکوم ی ک لام م ی اع ف زدن(جنگ گ ). ک ھن

ان را منحل ساخته انقلابی که خود را به خدمت کمي ارده پارلم ی گم ـته ی انقلاب

ر دست). کف زدن ھای شديد(. است د وزي د چن ا(گير شده ان ه ). کف زدن ھ بقي

د شد ف چند روز يا چند ساعت آينده دستنيز ظر ا(گير خواھن ا ). کف زدن ھ م

شب را در اين جا بيدار مانده ايم و از طريق تلفن مراقب بوده ايم که گروه ھای 

دسربازا ام داده ان ردم در . ن انقلابی و کارگری با چه آرامشی کار خود را انج م

درتی  ه ق درتی جای خود را ب ا ق خواب آرام بودند، بی خبر از اين که در اين اثن

زاری . ديگر داده است ستگاه ھای راه آھن، اداره ی پست و تلگراف، خبرگ اي

ت  ده اس غال ش ی اش ک دولت راد و بان ی پتروگ ف زد(تلگراف ديدک صر ). ن ش ق

ذر  ه در گ ايقی ک زمستانی ھنوز تسخير نشده است ولی سرنوشتش در ھمين دق

  »).کف زدن ھا(است، تعيين خواھد شد 

اری حافظه ام . اين گزارش لخت و عور اجازه ی سوءتعبير می دھد ه ي من ب

زايم ه بيف زارش روزنام ر گ ر را ب ی زي ات تکميل وانم نک ی ت ه از : م امی ک ھنگ

ومتی ر حک کوتی تغيي ه س د ثاني تم چن خن گف ود س يش روی داده ب ب پ ه ش  ک

ه شديد، بلکه . انتظارآميز جلسه را فراگرفت، سپس کف زدن شروع شد ا ن ام
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ود» تا چه پيش آيد«جلسه با حالت . توأم با عاقبت انديشی . در انتظار حوادث ب

اگقتنی  رد از شوقی ن ا می ک رد مھي رای نب ھنگامی که طبقه ی کارگر خود را ب

ان کن جای س وديم شوق بني رشار بود، و اينک که از آستائه ی قدرت گذشته ب

زه ای درست . خود را به عاقبت انديشی دغدغه آميزی داده بود در اين جا غري

ودار می ساخت اريخی خود را نم ارزه،. و ت ن، مب ان کھ ه مقاومت جھ را ک  زي

دگرسنگی رده بودن ين ک ی، خون و مرگ کم ا می . ، سرما، ويران ر آي وانيم ب  ت

د ا از خود می کردن ی ھ ه خيل ود ک ن . ھمه ی اين ھا غلبه کنيم؟ اين سؤالی ب اي

ز ه آمي شی دغدغ ت اندي ت عاقب ود عل ن . ب رد؛ و اي واھيم ک ه خ ر آن غلب ا ب م

د ه می دادن ه ھم ود ک ا. پاسخی ب وجخطرھ ای دوردست م ازه در دورنماھ     ی ت

 و اين  چيز حکمفرما بودساس پيروزی بزرگ، بر ھمهولی در حال، اح. می زد

ه پس از اس در استقبال توفانی از لنين،اين احس. احساس با خون عجين شد  ک

  .چھار ماه غيبت برای نخستين بار در جلسه حاضر می شد، تجلی کرد

ر ی از     شب دي ورا در يک ره ی ش شايش کنگ ار گ ن در انتظ ين و م ت، لن وق

ردي سه استراحت می ک الار جل اور ت اق ھای مج د صندلی  ات ه در آن جز چن م ک

ود ز ديگری نب رد. چي و پھن ک اق پت ر کف ات ا ب رای م ا ( و ديگری کسی ب گوي

روح و تن، حالت . کنار ھم دراز کشيده بوديم. مان بالش آوردبراي) خواھر لنين

اين استراحت، حق ما بود؛ اما خوابمان . فنری را داشت که از کشيده گی در آيد

رد ه صدای نيمه . نمی ب د مشغول گفت و شنود شديمب ه . بلن ين از ب عاقبت لن

اطر شد ام آسوده خ داختن قي أخير ان ل گشت. ت ی ھايش زاي در صدايش . نگران

راد . آھنگی از صميميتی خاص وجود داشت ان اف ه از مي انی ک از حال نگھبان

ا شد د جوي ا . سرخ، ملوانان و سربازان، در ھمه جا گمارده شده بودن دبار ب چن

ه دوش و سرباز، «: ی گفتخلجان درون ارگر تفنگ ب چه تصوير پرُشکوھی، ک
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ارگر  ت سرباز و ک د، عاقب رم می کنن د خود را گ ه ان ه افروخت شی ک ار آت در کن

د، م داده ان د» دست آشتی به ھ ا پري وز «: و ناگھان از ج و قصر زمستانی؟ ھن

 می خواستم از جا برخيزم و تلفنی جويا شوم؛» تصرف نشده است؟ چرا؟ ھان؟

نميد، کسی را مأمور اين کارصبر کن«: ولی مرا باز داشت و گفت ی » می ک ، ول

در اطاق مجاور، کنگره ی شورا . وقت برای استراحت طولانی وجود نداشت

ت شايش ياف د. گ ن آم زد م يمه ن انوا، سراس ين، الي واھر لن شغول«: خ  دان م

 را سرزنش »ياغيان«دان با لحنی خفه » .است، شما را صدا می زنندسخنرانی 

رد ی ک وئی م يش گ ام را پ ی قي ست حتم رد و شک ی ک ا .  م ه ب ت ک ی خواس م

يم شکيل دھ ی . منشويک ھا و سوسيال رولوسيونرھا جبھه ای ائتلافی ت احزاب

ه و  ه راه انداخت که ديروز، که قدرت به دستشان بود، عليه ما آن چنان ھياھو ب

ه م از  سرنگما را روانه ی زندان کرده بودند، حالا پس از آن ک رده اي شان ک ون

  .کاری و تفاھم شده بودندما خواستار ھم

  :و در وجود او، به ديروز انقلاب چنين پاسخ دادم» دان«من به 

ه . آن چه رخ داده است قيام است نه ياغی گری« ردم از توجي وده ی م ام ت قي

ارگران و سربازان را استحکام بخشيديم. بی نياز است ا . ما نيروی انقلابی ک م

. قيام ما پيروز شد. اراده ی توده ی مردم را برای قيام آشکار، فولادين ساختيم

ود ی ش شنھاد م ا پي ه م الا ب رو: و ح شم باز پي سالمت و زی چ د و راه م پوش

دموافقت ب رادی خواری ھستيد، شما . پيمائي ده ھای انف ا چه کسی؟ شما پدي ب

جائی که از امروز جای به آن  برويد .ورشکسته گانيد، نقشتان پايان يافته است

ه از » .زباله دان تاريخ: شماست اين آخرين پاسخ بود در گفت و گوئی بزرگ ک

راد وارد شده  ه پتروگ ين ب ه لن ود؛ در روز و ساعتی ک سوم آوريل آغاز شده ب

  .بود
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يست و ھفتم يست و ھفتمفصل  بب  ::فصل 

  ١٩١٧١٩١٧در سال در سال » » ممززتروتسکيتروتسکي««
  
  

ال  ن از س س١٩٠٤م ازمانی دو فراک ارچوب س ارج از چھ يال  خ يون سوس

تم رار داش وکرات ق ال. دم لاب  در س ای انق ا ١٩٠٥ھ  دست در دست ١٩٠٧ ت

شويک ردم بل اری ک ان ھمک ا اين ا ب ال. ھ ات          در س اع در مطبوع ای ارتج ھ

ستی از اسلوب بين ی مارکسي ر منشويک الملل ی در براب اع  ھای انقلاب ه دف ا ب ھ

د .  چپ بکنندھا گردشی به اما اميد داشتم که منشويک. برخاستم ن امي در من اي

ردم اد ک اد اتح ی از . بود که کوشش ھائی برای ايج ه کل ه ب ود ک ام جنگ ب در اي

در اوائل ماه مارس در نيويورک سلسله مقالاتی نوشته بودم . آنان مأيوس شدم

ين . که در آن به نيروھای طبقاتی و دورنمای انقلاب روس پرداخته بودم در ھم

راد می فرستاد» ز دورنامه ھای ا«ايام لنين  ه پتروگ و ب الات . خود را از ژن مق

ود  ما که از دو نقطه که اقيانوسی آن ھا را از ھم جدا می ساخت نوشته شده ب

ود دی ب ه ی مسائل اساسی از . حاوی تحليل ھا و پيش بينی ھای ھمانن ا ھم م

انی را  ت، جنگ و انقلاب جھ قبيل مسأله ی دھقانان، بورژوازی، حکومت موق

س وديميک ده ب ار. ان دي اری سنگ محک ت ه ي ا ب ن ج هيخ،در اي ان   رابط ی مي

ه است» مزلنيني«و » مزتروتسکي« رار گرفت ايش ق ورد آزم ايش در .م ن آزم  اي

ت ام گرف الم انج املاً س رايطی ک ر . ش ود خب ه ب ين گرفت ه لن عی ک ن از مواض م
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اده من اساس کار را بر فرض. نداشتم ودم ھای خود و تجارب انقلابی خود نھ  ب

  .ريزی کرده بودم، که لنين کرده بود و ھمان خطوط استراتژيک را طرح

ر ه  ھمگاناما شايد مسأله در آن روز ب ه؛ ب م؛ ن ود و استنتاجات ھ  روشن ب

ل . عکس ارم آوري راد ١٩١٧موضع لنين در آن زمان يعنی تا چھ ه پتروگ ه ب  ک

ه فکر ھيچ. وارد شد، خاص خودش و منحصر به فرد او بود ران يک  ب از رھب

ه  حزب که در روسيه بودند، حتی يک نفرشان نرسيده بود که شراع کشتی را ب

ستی بگشايد ه سوی انقلاب سوسيالي ا، ب رانس . سوی ديکتاتوری پرولتاري کنف

شويک را  ن بل د ت ود و چن ده ب شکيل ش ين ت دن لن يش از آم دکی پ ه ان زب ک     ح

ه ھيچ گرد ھم آورده بود، ثابت می رد ک ا آنران، از دميک از رھب ک  وکراسی پ

د طرف ته بودن ر نگذاش روز . ت ه ام ا ب رانس ت ن کنف ه صورت مجلس اي ن ک اي

ست ل ني ی دلي ده است، ب ته ش اه داش ی نگ شتيبانی از . مخف ان پ تالين خواھ اس

ر . حکومت موقت گوچکوف ميليوکف و اتحاد با منشويک ھا بود مواضعی نظي

وف، کامنيف، مولوتف، تومسکی، تر از اين نيز خاص ريک اين يا اپورتونيستی

ود روزی ب ران ام ه رھب ران و نيم ر رھب النين و ديگ سکی، . ک ياروسلاوف

ه يس کميت سکی، رئ دزه و پتروف رائين، و  ارجونيکي زی اوک ه مرک ی اجرائي

ران د ا ھمديگ سک ب ه در ياکوت لاب فوري شويکر انق تی من ه دس ا روزنام ی  ھ

وکرات« يال دم ی» سوس شار م ه د را انت د ک ه دادن يشر آن ب ر پ رز تفک ا ط     پ

اده وني افت هزی اپورت ی، جام د م ولايت انده بودن ری پوش الات . ی نظ شار مق انت

رد در حال  که ياروسلاوفسکی آن را اداره می» سوسيال دموکرات«روزنامه  ک

دور  رای وی مق وی ب حاضر يعنی کشتن او از لحاظ معنوی، البته اگر مرگ معن

ه  البته من خوب می. »مزلنيني« امروزی اين است وضع نگھبانان. باشد م ک دان

اتش  کردند و حرف ھای مختلف پاک می ھا سبزی لنين را در زمان آن ا و حرک ھ
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ی رار م ال  را تک ل س ا در اوائ د، ام سارشان١٩١٧کردن ه دست  اف ان  ب  خودش

يم آن. مناسبات بغرنج بود. بود ه ببين ن است ک ين چه  مسأله اي ا در مکتب لن ھ

 - يک نفر از خودشان را.  توانائی دارند-بدون لنين - و به چه کاری اند آموخته

ورک -فقط يک نفر را و و من در نيوي ين در ژن ه لن ه مواضعی ک  نام ببرند که ب

د نمی. داشتيم دست کم نزديک بوده باشد ا آمدن . توانن ه ت راد ک راودای پتروگ پ

سند محدوديت فکر، ی استالين و کامنيف بود، برای ھميشه يک  لنين در اداره

دزنابينائی و اپورتوني وده. م باقی خواھد مان ا ت ه ام ی و طبق ارگر در  ی حزب ی ک

ه رای مجموع ار ب ت پيک ود در جھ ه دست ی خ ی ب درت م د آوردن ق راه . جنبي

  .ديگری ھم وجود نداشت، نه برای حزب و نه برای کشور

رد، ھای ارتجاع از دورنمای انقلاب  برای اين که بتوان در سال اع ک مداوم دف

ود د نظری لازم ب ارس . دي ا در م رای١٩١٧ام ار، ب عار پيک رای دادن ش ه  ب  ب

افی میدست  درت، شايد فقط شم سياسی ک ود آوردن ق ونی . ب ران کن ی رھب ول

ه ه قريح شان ن يچ کدام امه ھ ه ش ری و ن د نظ شان ی دي ود ن ی از خ      ی سياس

د داده دام آن. ان يچ ک ارس  ھ ا در م ظ١٩١٧ھ ورژوای  از حف ی ب  دموکراسی پت

  .ھيچ کدامشان از امتحان تاريخ موفق بيرون نيامدند. چپ، فراتر نرفتند

راد وارد شدم ه پتروگ ين ب اه پس از لن د. من يک م دت، لوي ين م  درست ھم

ادا در توقيف نگھ را در کان ودجرج م ه ھنگام ورودم موقعيت را در . داشته ب ب

دم ه دي ر يافت ين از دست رھ. حزب تغيي ودهلن ه ت ده ب ران درمان ی روی  ب ی حزب

ه » ھای اسبق بلشويک«ی منظمی را عليه  مبارزه. آورده بود ود ک آغاز کرده ب

رده نقشی غم به ندرت در تاريخ حزب ما نه«به قول خودش  د انگيز بازی ک » ان

ھای تازه، ھمان محفوظات  ھای موقعيت ی ويژگی يعنی اين که، به جای مطالعه

وطی وار  ديم را ط یق رار م د تک ت . کردن دد مقاوم وف در ص امنيف و ريک ک
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د ت. برآمدن ار رف ه کن اموش ب تالين، خ م از آن دوره از . اس ه ھ ک مقال ی ي حت

رفتن  استالين نيست که در روزی خود، و پيش گ ل سياست دي آن سعی در تحلي

خيلی ساده، مھر . ھائی برای پيوستن به موقعيت و مواضع لنين کرده باشد راه

ر ل اه نخست سکوت ب ود در م ام خ سامان و نافرج ری ناب ت رھب ه عل ب زد؛ ب

د اع از . انقلاب، سخت رسوا شده بود و ترجيح داد در سايه بمان ا در دف ھيچ ج

استالين در . تحاشی کرد و منتظر فرصت نشست. نظريات لنين قد راست نکرد

اه ای پُ  م اختن ھ ر و رو س ور زي ه منظ دارک تئوريک و سياسی ب سئوليت ت رم

  .قلابی، اصلاً خودی نشان ندادان

ازمان وز س شور ھن ه ک ام ورودم ب سياری  ھنگ ی ب يال دموکراس ای سوس ھ

د وجود داشت که در آن بلشويک ده بودن رد آم م گ ا ھ ن نتيجه. ھا ب ی طبيعی  اي

ا در آغاز انقلاب، بلکه در  ه تنھ امنيف و ديگران ن ه استالين، ک ود ک روشی ب

ان جنگ ناگفت. جنگ نيز پيش گرفته بودند ه نماند که از موضع استالين در زم

ه م نيست کلم م جاری  کسی خبری ندارد؛ در اين مورد که کم اھميت ھ ای از قل

ت رده اس اب. نک روز در کت ان ام ر جھ رن در سراس ی کمينت ای درس از  - ھ

ش ا پي ه ت کانديناوی گرفت ست اس ان کموني ازمان جوان ترالياس          -اھنگان اس

ی ه تروت م وانيم ک شويک١٩٢٢سکی در اوت خ ت بل يده اس ا و   کوش   ھ

شويک سازد من د ب ا را متح کد. ھ وض کوچ ب        ر ع دين مطل اره ب رين اش ت

ه استالين در مارس  ی ١٩١٧نمی شود ک ا حزب زرتل ا را ب شويک ھ اد بل  اتح

ا اواسط سال  ود حزب را از ١٩١٧تبليغ می کرد و لنين ت شده ب  عملاً موفق ن

ران م ه رھب ی ک دش، منجلاب شانده بودن دان ک روز ب دان ام ت آن روز و مقل وق

 واقعيت که ھيچ يک از آن ھا در آغاز انقلاب معنی و جھت آن اين. ردبيرون آو

ه  ود، ب ی ش ر م الکتيکی تعبي ق دي وان عم ه عن ون ب ود، اکن رده ب را درک نک
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روز را درک زعنوان مقابله با گمراھی ھای تروتسکي م که جرأت کرد نه تنھا دي

  .لکه فردا را ھم پيش بينی نمايدکند ب

ھنگامی که پس از ورودم به پترزبورگ به کامنيف گفتم که ديگر ميان من و 

ه  روف ب ای مع ل«تزھ ز آوري واب داد» ت دارد، ج ود ن له ای وج ين فاص : لن

ه و تنظيم . »طبيعی است« م در تھي پيش از آن که رسماً به عضويت حزب درآي

شوي ردمم ھمکاریزمھم ترين اسناد بل ه فکر ھيچ کس خطور .  ک ا ب آن روزھ

ن از  ا م د آي ه بپرس رد ک ی ک سکي«نم ه در » مزتروت ان ک ه ام، چن له گرفت فاص

ا ن ھ ا و تلم دان، کاشن ھ ری مقل ه گي لاب و معرک ول انق ر ١٠٤دوران اف  و ديگ

اگر ھم . خواران خوان انقلاب اکتبر، ھزاران بار اين سؤال را مطرح کردند ريزه

ود م وجود داشت، فقط تا اين زم و لنينيزی بين تروتسکيدر آن روزھا تقابل حد ب

سکي ام تروت دزکه سران حزب در ماه آوريل به لنين اتھ ن . م می زدن امنيف اي ک

ر  کرد، ديگران محتاط کار را آشکار و با سماجت می رده -ت سياری از . و در پ ب

ر خيابان حالا د«گفتند  می به من پس از ورودم به روسيه» ديمھای ق بلشويک«

انی است ما چراغ ن » .ش ه سوی م ين ب نم لن ت ک ودم ثاب اگزير ب ن ن ر «م تغيي

ان تحولات» مکان ر را  - نداده بلکه در مقامی که خاص خود اوست و جري جب

م .  اتحاد نظر ميان ما پديد آورده است-به ياری حساب تکميل کرده به راستی ھ

  .چنين بود

يش از آ ا و، ب دارھای م ستين دي ين  در آن نخ ه، لن ای ژوئي س از روزھ ن، پ

سيار  اغی و جمعيت خاطر ب وای دم زير نقاب آرامش ظاھری در فشار تمرکز ق

م يک زبلشوي. کرنسکی بازی در آن روزھا برو بيای عجيبی داشت. قرار داشت

د. بود» تل رو به زوال« ين می ناميدن ر چن حزب، خود از . آن را از روی تحقي

                                                 
  .م.  از رھبران احزاب کمونيست فرانسه و آلمان-١٠٤
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ه سوی  اما ھم.رت فردای خويش آگاه نبودقد زمان با جريانات، لنين حزب را ب

  .و من نيز کمر خدمت بستم و به ياری او شتافتم. وظايف بزرگ می راند

تم ر، نوش لاب اکتب يش از انق اه پ ن، دو م يونالي«: م ا    زانترناس رای م م ب

دان خيانت شود اه ب ی گ اه و ب ه گ ه . انديشه ای انتزاعی نيست ک ان طور ک ھم

ا چ ی ي رای زرتل یب ا و عمل تين، راھنم ه اصلی است راس ست، بلک وف ھ . رن

صور  ل ت ا قاب رای م ائی ب لاب اروپ دون انق ده ب ين کنن ئن و تعي روزی مطم پي

  ».نيست

ن  ام استالين، اي آن روزھا ھنوز نمی توانستم در کنار نام زرتلی و چرنوف ن

ان . ، را بگذارم»م در يک کشورزسوسيالي«فيلسوف  ين پاي ه ام را چن من مقال

ه سرنوشت «: دادم ردی است ک ن نب داوم، اي ر سلاخی م داوم در براب لاب م انق

ان مرکزی » .بشريت در آن تعيين می شود تم سپتامبر در ارگ ه در ھف ن مقال اي

ت شار ياف ه ای انت ه صورت بروشور جداگان چرا . حزب ما چاپ شد و سپس ب

دا ه ی انقلاب م ر شعار ملحدان وم سکوت منتقدين امروزی من آن روز در براب

تالين، در د اس ی مانن ا، برخ د؟ آن ھ ب را            کردن ه جوان ه محتاطان الی ک ح

ز  ر مي ه زي ف، ب د زينووي ر، مانن ی ديگ د و برخ رده بودن و ک د، بزخ ی پائيدن م

  .خزيده بودند

ه ای ديگر است ين: اما مھم تر از اين، نکت ه لن حاضر می شد شعار  چگون

رحم داشت ملحدانه ی مرا با آرامش خاطر بپذ ه ت يرد؟ او که در مسائل نظری ن

را در ارگان » مزتروتسکي«و نه مراعات کسی را می کرد، پس چرا موعظه ی 

، لنين در جلسه ی کميته ی ١٩١٧مرکزی حزب تحمل می کرد؟ در اول نوامبر 

داشته شده  نگھی تاريخی تا امروز مخفی لسهصورت مجلس آن ج - پتروگراد

ت ت-اس ه:  گف س از آن ک شويکپ ا من اد ب ان اتح دم امک ه ع سکی ب ا         تروت ھ
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دارد«رد، بُ  پی ر از او وجود ن شان داد» ديگر بلشويکی بھت دين وسيله ن ه  - ب ن

 آن چه موجب فاصله ميان ما دو نفر بود نه نظريه ی انقلاب -برای نخستين بار

ا  بات ب ر، مناس ه ت گ دامن ی تن م ول ی مھ ه خيل ر چ سأله، اگ ه م داوم، بلک م

  .م بودزويمنش

رد نوشت ه گذشته را حلاجی می ک الی ک : دو سال پس از انقلاب، لنين در ح

شوي به دست در لحظه ی« م زگرفتن قدرت و بنيادگذاری جمھوری شوروی، بل

د ا را برگزي رين آن ھ ود بھت ه خ ستی نزديک ب ای سوسيالي شه ھ ا » .از اندي     آي

م ايه رنگ ک رين س ی ت د م ته ب ی تردي ود داش د وج ين از توان ور لن ه منظ د ک اش

شوي انديشه« ه بل زی  در درجه» مزھای سوسياليستی نزديک ب ان چي ی اول ھم

روز آن را  ه ام سکي«است ک اريخیزتروت ه » م ت ان ب دام جري د؟ پس ک می نامن

ين زبلشوي م نزديک تر از انديشه ھائی بود که من عرضه کرده بودم؟ منظور لن

ا ه غير از اين چيست؟ شايد مارسل کاشن؟ ي ه ب ين، ھنگامی ک رای لن  تلمن؟ ب

سکي رد، تروت ی نگ ته م ه زگذش ت، بلک ه اس ه بيگان منانه و ن انی دش ه جري م ن

شوي نزديک ه از سرچشمهزترين جريان است به بل ستی  م ک ی معرفت سوسيالي

  .گردد سيراب می

جريان راستين تطورات ايدئولوژيک، چنان که می بينيم، ھيچ وجه مشترکی 

ين و موج ارتجاع، با کاريکاتوری ند ا سوءاستفاده از مرگ لن ارد که مقلدان ب

  .ساخته اند
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يست و ھشتم يست و ھشتمفصل  بب    ::فصل 

  در قدرتدر قدرت
  

دگانی روزھای شگرفی بود، ھم در تاريخ کشور و ھم در کشش . شخصی زن

ود ه منتھی درجه رسيده ب ا . تضادھای اجتماعی و نيروھای شخصی ب وده ھ ت

امی   کردند با تاريخ ھمدوران می ساختند و رھبران احساس می دگ آن . می کنن

ام ملت  روزھا تصميم ھائی گرفته شد و دستورھائی صادر شد که سرنوشت تم

ا دان ھ اريخی ب رای يک دوران ت ستگی ب ا. داشت ب ر سر ب ا، ب ن ھ ه ی اي  ھم

ه ای در نمی گرفت ران . دستورھا و تصميم ھا تقريباً ھيچ وقت مباحث ر من گ ب

را می آيد اگر بگويم که تص د، زي راوان بودن ه ی ف ميم ھا نتيجه ی تعمق و مداق

دتر از آن . که اين کار به ارتجال انجام می گرفت ا ب ه آن ھ شد ک ن موجب ن و اي

ان . چه شايد و بايد از آب درآيند موج حوادث آن قدر توانا بود و وظايف آن چن

ه می شد،  تن، گرفت ه سھولت، در حال راه رف ر، ب روشن که تصميم ھای خطي

ه می شد ز پذيرفت ين سھولت ني ه ھم ا ب راه، از . مثل امری بديھی؛ و تصميم ھ

ه احتجاج . فقط شناختن درست وظايف، کافی بود. پيش تعيين شده بود ازی ب ني

ه توده، بدون نوسان و بدون دو . استشعار نمی خو. نبود دلی آن چه را خود ب

شا. خود از موقعيت ناشی می شد درمی يافت ر حوادث، فقط آن رھبران، زير ف

  .را می گفتند که با نيازمندی ھای توده و خواست تاريخ انطباق داشت

سي شغول زمارک اريخ م شيار ت ان ناھ شيارانه ی جري صداق ھ وان م ه عن م ب

شناسی بلکه از لحاظ نه از لحاظ روان -ولی جريان ناھشيار . تماشای خود بود
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سفی ص-فل ا م ايش ب ه ھ رين قل الی ت ط در ع اريخی، فق ود           ت شيار خ داق ھ

دد ی پيون ول . م وم معم ای آداب و رس ن درھ ان ک ای بني ه ھ ا حمل وده ب ر ت اگ

اريخی            ولات ت ای تح رورت ھ رين ض ق ت ر عمي شکند و ب اعی را ب اجتم

 لحظاتی است که بالاترين آگاھی نھر پيروزمندانه ی خود را بکوبد، در ھمچومُ 

ای  وده ھ ل ت ا عم ورنظری يک دوران، ب شار و از تئ ر ف ه دور، زي ی سخت ب

ه چيزی ھشياری و ناھشياری ھمان  یآميختن خلاقانه. ھم می آميزددر  است ک

  .انقلاب، الھام خشمگين و توفانی تاريخ است. معمولاً الھام ناميده می شود

شناسد، ھنگامی که کسی  ديگر،  ی اصيل لحظات آفرينش را می ھر نويسنده

ردتواناتر، دستش را می گي ھر سخنران اصيلی لحظاتی را . رد و راھش می ب

اش احساس   روزمره زندگی می شناسد که نيروئی تواناتر از آن چه او خود در

اظ را در دھانش می می ذارد کند، الف ن، . گ ام«اي امی » الھ ز تم است و از تجھي

اھی را مسخر   می ناھشيار از اعماق قد راست.آيد قوای عاليه پديد می د، آگ کن

  .گردد ای والاتر مبدل می سازد و در اثر درآميختن با آن به پديده می

ت  ب فعالي ه ی جوان ين، ھم ات مع وی، در لحظ ای معن ز نيروھ اعات تجھي س

ت رتبط اس ا م وده ھ ضت ت ا نھ ه ب رد ک ی گي ر م صی را درب ای      . شخ روزھ

د ائی بودن ين روزھ ران چن رای رھب ر، ب اني. اکتب ای ارگ رين نيروھ ه ت م، زنھفت

سيده است، درھای عرف ميق ترين غرايز آن که از اجداد حيوانی به ميراث رع

ادت روان اريخی و ع الی ت ای ع يم ھ راه تعم ه ھم م شکست و ب شناسی را درھ

ردی و اشتراکی، براساس  اين ھر. فلسفی به خدمت انقلاب درآمد دو جريان، ف

زه  ان غري ه اراده-اتحاد مي ن عامل محرک يم ھای عالی ا-اي رار  و تعم شه ق ندي

  .داشت
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ف، : اما ظاھر امر چنين حماسی نبود آدم ھا می لوليدند، خسته، گرسنه، کثي

دھا ا تک تک آن. ھا نتراشيده ھا متورم و قرمز و چھره چشم ا بع ا ھ ز آن روزھ

  .حکايتی برای گفتن داشتند به ندرت ھای بحرانی و ساعت

يلی پس از آن دوران ھای زنم را که البته خ در اين جا مستخرجی از يادداشت

ی ت م ده اس ته ش ر، «: آورم نوش دارک اکتب ای ت رين روزھ ان در آخ در خياب

ا را در اسمولنی می. د.  ل.منزل داشتيم» توريشن« ام روزھ د تم ه . گذران من ب

شويک  کارگران چوب ادامه میی کار خود در اتحاديه ه بل ری آن  دادم ک ا رھب ھ

ی  تمام ساعت کار به مباحثه درباره. دحرارت بورآن سخت پُ  را داشتند و محيط

ی ام م ت قي ه. گذش دار نظري ه طرف سئول اتحادي ين  م ود  -ی لن سکی ب   آن (تروت

ا ھم).  طوری شھرت داشتھا اين وقت ده من و او ب ه عھ کار آژيتاسيون را ب

ام صحبت می. داشتيم ان: شد ھمه جا از قي اق در خياب ا، ات ھای غذاخوری و  ھ

ھای  اغلب از بچه. داد  مینی برخوردی رویھای اسمول ھنگامی که در پلکان

راوان  آن بخاطر خود جدا بوديم و ا دغدغه ف وأم ب رای من ت ھا روزھای اکتبر ب

. ليوا و سريوشا و يک سمپاتيزان: در مدرسه آن ھا فقط دو بلشويک بود. بود

ھا، گروه طرفداران حکومت دموکراسی و سوسيال رولوسيونرھا   آنی به گفته

دي ته بودن د برافراش ر ق ه نف ن س ر اي ا در براب ان . ک ج ه ھنگ شه ب د ھمي مانن

  . بودھمراهاختلاف رأی جدی، انتقاد با استدلال يدی 

وه نيروھای  سرانم را از چنگ انب ار ناچار شد پ مدير مدرسه بيش از يک ب

ان . که بر سرشان ريخته بودند خلاص کند» دموکراسی« سران ھم در حقيقت پ

ل . مدير از خانواده ی افسران بود. رفتند که پدرانشانراھی را می  به ھمين دلي

د«: پسرانم را مدام تنبيه می کرد ه بروي ه خان پس از » .کلاه تان را برداريد و ب

رممکن شد ه غي ن مدرس ا در اي دن آن ھ ام، مان ه را عوض . قي سران، مدرس پ
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ر ب. کردند ر و خشن ت دائی ت در عوض . ودبه مدرسه ای رفتند که ھمه چيز ابت

  .می شد در آن جا آسوده تر نفس کشيد

ن و ل وديم. د. م ه نب ت در خان يچ وق د، . ھ ی آمدن ه م ه خان ه ب م ک ا ھ ه ھ بچ

د واری آن بمانن ار دي ا در چھ دون م د ب ی ديدن رورتی نم اھرات، . ض تظ

ود ده ب م افکن ه دل ا را سخت ب يم آن ھ اپی ب ای پي دازی ھ ا و تيران      .زدوخوردھ

خت حرص ا س دآن ھ ی خوردن لاب را م وش انق ا ...  و ج ذرا ب دارھای گ در دي

ف رايم تعري حالی ب د خوش ی کردن ا «: م زاق ھ ه ق ديم ک وای دي روز در ترام ام

در  ه پ امراعلامي ه ن رادران«: ا ب ا، ب زاق ھ د» ق ی خوانن د «-» م وب، بع  -».خ

يکی از آشنايان » .خوب «-»خوب بود؟«- ».می گشت به دست اعلاميه دست«

رجمعيت، کودکانی به سنين مختلف و يک که خانواده ای پُ » ک«دس مھن. د. ل

ا داشت، حاضر شد مو ن حرف ھ زد خود  پرستار و از اي ا را ن اً بچه ھای م قت

دنگھ ت کن ا مراقب اگزير . دارد و از آن ھ ش، ن ات بخ شنھاد نج ن پي ول اي از قب

تم. د. من بعضی روزھا به دستور ل. بوديم ه اسمولنی می رف ار ب نج ب  شب، .پ

شتيم و صبح زود از » توريشن«دير وقت به خانه ی خود در خيابان  از می گ ب

ه. د. ل. ھم جدا می شديم ه اتحادي وه شدن . به اسمولنی می رفت و من ب ا انب ب

ه ل. حوادث، ديگر اسمولنی اصلاً ترک نمی شد ا می شد ک ه . د. روزھ اصلاً ب

دممن ھم ا. خانه نمی آمد تا لااقل کمی استراحت کند . غلب در اسمولنی می مان

د ن می خوابيدن ر ت ا، لباس ب ود. بر ديوان ھا، روی صندلی ھ رم نب م گ وا ھ . ھ

ان ھای اصلی ساکت  . با بادھای سرد. گرفته بود. پائيزی بود. خشک بود خياب

وت ود داشت. و خل ب وج ن سکوت کششی عجي يد. در اي ی جوش مولنی م  .اس

و از تالار بزرگ در نور چلچراغ ھای پرشکوه  می درخشيد و شب و روز ممل

ز. مردم بود ا ني اه ھ دگی در کارخانه ھا و کارگ ه چشم  زن پرجوش و خروش ب
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اما خيابان ھا خاموش بودند، مھر سکوت بر لب داشتند، گوئی شھر . می خورد

  .از ترس سر به گريبان فرو برده است

اق ھای اس مولنی وارد به ياد دارم روز دوم يا سوم قيام، صبح به يکی از ات

انشدم که ولاديمير ايليچ، لئوداويدويچ و ا  بگم ی ھ ه و خيل سکی، يوف م درزشين

ده داری . را در آن ديدم ه خاکستری ناشی از شب زن چھره ی ھمه سبز مايل ب

اق پُ. بود ود و ات ا کثيف ب ه ھ ز نشسته . ر دودچشم ھا سرخ و يق کسی سر مي

ت سب دس ار ک ه در انتظ ی ک ز جمعيت ود و دور مي دب ين و . ور بودن ردم دور لن م

د ه زده بودن سکی حلق ادر     . تروت واب ص تورھا در خ ه دس د ک ی آم رم م ه نظ ب

ده می شد. می شود ا دي التی شبيه خواب گردھ ات، در کلمات ح يک . در حرک

ستم و انقلاب  ن صحنه ني داری شاھد اي ر    -لحظه پنداشتم که من خود در بي اگ

ه آن د و يق ا حسابی نخوابن ای ھ ز نداشته باشندھ د رفت - تمي . از دست خواھن

ه حالت خواب ن يق اطی نزديک داشت آلود با اي ا ارتب وز. ھ دارم روز  بخاطر ھن

دم و شتاببعد ماريا ايلي ين، را دي تمچنا، خواھر لن ه او گف ر  زده ب ه ی ولاديمي يق

دان پاسخ داد. ايليچ بايد عوض شود ن. آری، آری«: خن ا در اي رودار در  ام گي

ود را از دست نظر  ده ی خ ت آزار دھن ه اھمي ه رفت ز رفت ای تمي ه ھ م يق من ھ

  ».دادند

راد م در پتروگ ده است، دست ک سخر ش درت م ه    . ق وز فرصت نيافت ين ھن لن

د. اش را عوض کند يقه انی می کنن آن . در چھره ی خسته، چشمان لنين، نگھب

ان ھا، دوستانه و آرام به من می نگرند و با محظور، نزديک چشم ی درون را بي

ودن«: با درنگ می گويد. دارند می ا  می دانيد، بلافاصله پس از تحت تعقيب ب ھ

يدن درت رس ه ق انونی ب ی» ...و شرايط غيرق ال اصطلاحی م ه دنب ردد و  او ب گ

ره» .آور است سرگيجه«: گويد ناگھان به زبان آلمانی می ه  دستش را داي وار ب
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د م چشم دوخ. دور سر می چرخان ه ھ ا ب يمم م نمی زن د ھ ی لبخن م و حت ه اي .   ت

سپس باز کارھای جاری شروع . تمام اين صحنه شايد دو دقيقه ھم طول نکشيد

  .شد

سه ای .  مرکزی ھستيم یما چند عضو کميته. بايد حکومت را تشکيل داد جل

اقپُ  ک ات ه ی ي ور در گوش ان     . رش شه کن ين اندي يم؟ لن اب کن امی را انتخ ه ن چ

د ی گوي ه«: م ر چ اده ایھ وع از رواج افت ام مھ ه ن ه، چ ر ن ط وزي ن » .، فق م

سر«: پيشنھاد می کنم سر ھست. می شود گفت کمي د کمي ا بخواھي ی حالا ت . ول

ا شايد . آھنگ بدی دارد» سر«نه ... شايد سرکميسر؟ ق؟«ام سر خل ين » کمي لن

د ی گوي ان، م د کن رد«: تأيي اب ک ام را انتخ ن ن وان اي ايد بت ق، ش سر خل و . کمي

  » در مجموعه اش چی؟دولت

  »شورای کميسرھای خلق، چطور است؟... شورا، بديھی است شورا -

د - سرھای خلق«: لنين تکرار می کن وی . شورای کمي عالی است، چه ب

 »...انقلابی می دھد

ين ر لن م ت ا  ک ردازد، ي لاب بپ ائی شناسی انق ه ی زيب ه جنب ه ب ل داشت ک     تماي

 اش ھر ولی انقلاب را در مجموعه. شدآن را زير دندان بچ» مزرمانتي «ی مزه

ر احساس می چه عميق رد و دقيق ت ر می ک وئی می ت ه چه ب د ک د فھمي و . دھ

ر من يچ غي ر ايل ا ولاديمي ان روزھ يدھم ن پرس ر از م اع«: تظ هاوض          چگون

ت  ا آن وق د، آي ست کنن ه ني ر ب را س ما و م فيد ش ارد س راد گ ر اف ود، اگ ی ش م

ی توا ارين م وردلف و بوخ د؟س ده برآين د از عھ ن ب »نن واب دادمه م ده ج : خن

  ».جا نکشد دانبشايد کار «

  .و خود نيز خنديد» شيطان آن ھا را می شناسد«: لنين گفت
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ه از ١٩٢٤اين پيش آمد را در سال  ادی ک ه مناسبت ي ار، ب رای نخستين ب  ب

ين، استال -چنان که بعدھا فھميدم، ترويکای آن روز . گفتم لنين کرده بودم، باز

امنيف ف، ک د آن را -زينووي رأت نکردن ی ج د، ول خت رنجيدن ار س ن گفت  از اي

د ذيب کنن د. تک ی مان ت م ت واقعي وردلف و : واقعي ام س ط ن ين آن روز فق لن

  .نام ھای ديگر به ذھنش خطور نکرده بود. بوخارين را گفته بود

سر پانزده سال متوالی را در مھاجرتتقريباً لنين  ن ب ود و از اي رده ب ا ب  رو ب

اه دارھای کوت ا دي  آن ھسته ی کادر حزب که در خارج نبود فقط از راه مکاتبه ي

ود نا ب ه، آش ار . در خارج اھد ک ک ش ست از نزدي ه توان ود ک لاب ب س از انق     پ

ا در . آنان بشود سازد ي و ب بدين مناسبت می بايست قضاوت ھای خود را از ن

دبود، تجديداز اطلاعات دست دوم ناشی شده  ھائی که قضاوت ين. نظر کن ه لن  ک

ا اشخاص  مردی بود با سجايای اخلاقی بزرگ، نمی توانست مناسبات خود را ب

خاصگی اين متفکر اھل مشاھده و . اعتنائی تنظيم کند علاقگی يا بی از روی بی

کروپسکايا نيز . ھا بشود  انسانی شناس، اين بود که شيفته سردار جنگی موقع

اطراتش از ن مطل در خ خن اي یب س د م ين ھيچ. گوي یلن اه نم ه در  گ يد ک کوش

د ضاوت کن خاص ق ورد اش ر اول در م ان نظ شم. ھم د  چ ين مانن ای لن ھ

ود کوپ ب خاص را ک. ميکروس صائل اش رايش خ ال ب رايط ح بت ش ه مناس ه ب

  .کرد تر می شد، چندين مرتبه بزرگ گير میچشم

دين  من. شد لنين، گاھی اوقات، به معنی صحيح کلمه عاشق يک انسان می ب

. ای داريد دانم، شما باز رمان عشقی تازه می: گذاشتم مناسبت سر به سرش می

دکی در  لنين خود اين خصلت خويش را خوب می وان پاسخ، ان ه عن شناخت و ب

  .خنديد محظور و اندکی تلخ می
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ال  ول س ن در ط ا م بات وی ب ی شود١٩١٧مناس شکيل م ه ت د مرحل .  از چن

ت انتظ ا حال ن ب ا م ين ب ودداریلن رو ار و خ د روب ا را . ش ه م ای ژوئي  روزھ

ه ان ب ری . نزديک ساخت يکديگر ناگھ ه رغم اکثريت رھب ن، ب ه م ھنگامی ک

اه خود  ين از مخفی گ دماتی را دادم، لن ان مق ايکوت پارلم بلشويک ھا، شعار ب

سکی«: نوشت رين تروت راه» !آف صادفی و گم ائی ت شانه ھ ت ن ه عل ده  او ب کنن

ه م ام مسلحانه خط مشیچنين پنداشت ک ورد مسأله ی قي نم چه «: ن در م ببي

هاين نگ. کنم را تعقيب می» آيد پيش می د نام ين در چن اه رانی لن ر  اش در م اکتب

ا دو . نمودار شد ه م اما روابط او با من، در واژگون کردن حکومت، ھنگامی ک

رم کف اتاق نيمه تاريک استراحت می نفر بر ر، صميمی کرديم، ھر چه گ ر و ت ت

ن د روش کار ش ر آش سه. ت د، در جل ه روز بع ين ی ی کميت زب، لن زی ح  مرک

د اب کنن ق انتخ سرھای خل ورای کمي يس ش مت رئ ه س را ب رد م شنھاد ک . پي

اندازه   بیاندازه غيرمنتظر و به نظرم  پيشنھاد بی-کنان از جا برخاستم اعتراض

د چرا نه؟ شما در رأس شورای«: لنين با تأکيد گفت. جا آمده ناب  پتروگراد بودي

درت را ه ق ه دست ک ه رد » .گرفت ب دون مباحث شنھاد ب ردم پي من درخواست ک

 حزب در ی رشور کميتهی پُ  در اول نوامبر لنين در جلسه. و چنين نيز شد. شود

دارد«: پتروگراد به صدای بلند گفت ن » .بلشويکی بھتر از تروتسکی وجود ن اي

 نيست که صورت مجلس اين جلسه تصادفی. حرف از دھان لنين خيلی گوياست

  .تا کنون از افکار عمومی پنھان نگاه داشته شده است

سأله درت، م ه دست آوردن ق ز مطرح ساخت ب را ني ی م ار دولت عجيب . ی ک

ودم: است ا وجود تجارب سال . ھيچ وقت بدين امر نينديشيده ب ی ١٩٠٥ب ، حت

ه مسأله ا  يک بار ھم به خاطرم نيامد ک ده خود را ب د  مسألهی آين ی دولت پيون

م . دھم من از ھمان روزھای پيشين زندگانيم، بھتر بگويم از ايام کودکيم، آرزوي
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شوم سنده ب ه نوي ود ک ن ب د. اي ای بع ال ھ سندگیدر س ز  نوي ه چي د ھم  را، مانن

شعاع ھدف ھای ان ديگر، تحت رار دادمال ی ق ه . قلاب سأله ی ب درت رسيدن م ق

ن رای م شه ب زب ھمي ود ح رح ب ارهصدھ. مط ار درب زاران ب ه ھ ار، بلک ی  ا ب

من پس ی کار شخص  اما مسأله. ی حکومت انقلابی نوشتم و حرف زدم برنامه

اين بود دليل يکه خوردن . گاه برايم مطرح نبوداز به قدرت رسيدن حزب، ھيچ

انم. من ونی حکومت سابق، کوشيدم خارج از دولت بم شنھاد . پس از واژگ پي

دهکردم مديريت مطبوعات حزب  ه عھ رم را ب ه . گي ايش ب ن آزم ممکن است اي

ی از عکس روزی ناشی شده باشد يک معن اه. العمل عصبی پس از پي ھای  م

ونی، بلاواسطه دارک واژگ ا ت رای من ب ستگی پيش ب دی محکم . داشت ب ھربن

ا نوشته. کشيده شده بود شريه ھ ود تروتسکی آن  لوناچارسکی در يکی از ن ب

ر ب ود و ھ ه ب ل جرق ا مث اریروزھ ا او موجب انفج وردی ب د رخ ی ش تم . م ھف

ود وامبر روز خاصی ب ان . ن ه ھر جراح پس از پاي ی را داشتم ک من آن آرزوئ

ا، از تَ ت ھ ستن دس واری دارد؛ ش اک و دش ی خطرن ل جراح ن درآوردن عم

ود. روپوش و استراحت شته ب آن . در عوض، لنين تازه از مخفی گاه خود بازگ

اه و  راد سه م ه يک انف ا ک ی، آزارش ج ستقيم و عمل ری م دائی از رھب   نيمه ج

ن دو مطلب دست. داد می ه دست اي ه ب ب ک ن طل را در اي م داد و م م  ھ دست ک

ن. تقويت کردبرای مدتی کوتاه پشت پرده بروم  ا  حرف اما لنين گوشش به اي ھ

ه  خواست که اداره می. بدھکار نبود رم، چرا ک ده بگي ه عھ ی را ب ی امور داخل

ا  ارزه ب همب رار داشت ضدانقلاب در رأس ھم سائل ق ردم و در . ی م ت ک مخالف

ل ديگر مسأله شيدم کنار دلائ ان ک ه مي ز ب ارزش دارد سلاحی «: ی مليت را ني

را ودن م ار ب ودی تب ون يھ ه دست چ منان دادن؟ ب ت» دش ين گف ک «: لن ا ي م

د توا می تیمللی در پيش داريم و اين مسائل ناچيز چه اھميلا انقلاب بزرگ بين ن
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د؟ ته باش ا در » داش ين م وخی ب ه ش نودی نيم ت و ش ن موضوع گف ر اي ر س ب

ھای  احمق ھا، ی اين شک انقلاب، انقلابی بزرگ است، ولی با ھمه بی«: گرفت

ده اقی مان سيار ب د ب ن دادم» .ان ه م ود ک وابی ب ن ج ت. اي ين گف ا «: لن       آری، ام

ی ق م ا احم ود را ب واھيم خ ا ھم خ يم؟ھ گ کن و «- »رن دن ھم عموض گ ش رن

ه حماقت. نيست م ب ا داد ولی بايد امتياز کوچکی ھ ر . ھ چرا از اول اشکالی غي

  »ضروری در کار ايجاد کنيم؟

ادآور شدم مسأله اب ي ن کت م  در صفحات اي در مھ ه در روسيه آن ق ی ک ی مل

ی در اوان جوانی، شور . خصوصی من تقريباً نقشی نداشت زندگی بود، در حت

ي و شوق ی و پ ای مل ی ش داوریھ ن جور در نم ل م ا عق ا ب د ھ اره در. آم ای  پ

ات تھوع اخلاقی در منخوردگی و ح ھم بهموارد احساس دل  اھی اوق ی گ ر ت  ب

ه يک . می انگيخت رد و آن را ب ر ک ق ت ت را عمي ن حال ستی اي تربيت مارکسي

يونالي اختزانترناس دل س ال مب دگی .م فع ا  زن نائی ب ف، آش شورھای مختل در ک

ن انترناسيوناليھا  زبان آن ه اي ا جان زو سياست و فرھنگشان موجب شد ک م ب

ودنم را ١٩١٧اگر من در سال . من درآميزد  و بعدھا گاھی اوقات يھودی تبار ب

ر می ا انتصاب شغلی ذک ی در مخالفت ب ل  به عنوان دليل ردم، در آخرين تحلي ک

  .محاسبه سياسی در کار بود

داستان  ھم خود با را مرکزی ی هکميت اعضای از ديگر برخی و سوردلف من،

د. کردم داخت، آه شانه. لنين در اقليت مان الا ان شيد، سرزنش ھايش را ب ز  ک آمي

ال  ر ح ا در ھ ه م سلی داد ک دين وسيله ت ط ب ه خود فق سرش را حرکت داد و ب

ارزه خواھيم پرداخت ن . بدون در نظر گرفتن مشاغل با ضد انقلاب به مب ا اي ام

ن «: شد روبرو پردازم با مخالفت سوردلف نيزببوعات که من فقط به کار مط اي

ذاريم کار را می ه بوخارين واگ ا . خواھيم ب ر اروپ د در براب دويچ را باي لئوداوي
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ردازد. قرار داد ين پاسخ داد» .او بايد به امور خارجی بپ ائی در «: لن چه کارھ

ا. اما با نارضايتی موافقت  کرد» اين زمينه خواھيم داشت؟ م ب  نارضايتی من ھ

ذيرفتم اه در رأس . پ ه م رای س وردلف ب ار س ه ابتک ه ب ود ک ب ب دين ترتي ب

  .ديپلماسی شوروی قرار گرفتم

ود ار اداری ب ائی از ک ت رھ ن در حقيق رای م ه ب ور خارج سری ام ه . کمي ب

ه  ردم ک شه توصيه می ک اً ھمي د تقريب ا من بودن رفقائی که داوطلب ھمکاری ب

اب  يکی از آن. خود برگزيننددارتری برای  ن عمل برکتميدا ا آب و ت ی ب ھا خيل

ت رح گف اطراتش ش ت  و در خ شکيل حکوم س از ت دکی پ ه ان وئی را داده ک گ

  : بنا به گزارش او من گفته بودم. شوروی با من داشته است

ه «- د بياني اتيکی در پيش خواھيم داشت؟ چن ی  ما چه کارھای ديپلم ی انقلاب

دھنده از اين قدر  گزارش» .بندم  دکان را میھا می فرستم و سپس در برای ملت

د اطر ش ده خ اھی ديپلماتيک سخت رنجي ود آگ ه . کمب ورد مبالغ ن م داً در اي عم

  .کرده بودم تا روشن کرده باشم که اکنون مرکز ثقل، کار ديپلماسی نيست

ه ر  یوظيف ه سراس سترش آن ب ر، گ لاب اکتب ه ی انق  اساسی و اصلی، ادام

ه ع حمل شور، دف ا  کر یک ارزه ب راد و مب ه پتروگ نوف ب رال کراس سکی و ژن ن

ام . ضدانقلاب بود ارچوب کارھای اداری انج ما اين وظايف را در خارج از چھ

  .می داديم؛ و ھمکاری با لنين در تمام لحظات، صميمانه و بی وقفه بود

اق ی ات مولنی، در دو منتھ ا در اس ار م ای ک ود ھ اختمان ب ف س ه مختل     . الي

دا می - ما را به ھم مرتبط راھروئی که م ج ا را از ھ ر م ارت بھت رد يا به عب  -ک

رد آن قدر دراز د و رفت ک ا دوچرخه آم د ب . بود که لنين به شوخی گفته بود باي

ان بی روراھ اين از بار چند روز ھر .داشتيم رابطه ھم با تلفن ی وسيله ما به  پاي

اق آم انداختی بر زمين نمی که از کثرت جمعيت سوزن می ه ات ذاکره ب رای م د ب
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ز . رفتم کار لنين می ود، ني ين را داده ب وان منشی لن ملوان جوان که به خود عن

ود، و  لنين نزد من می مدام با يادداشتی از ه نوشته ب ه در آن دو سه جمل آمد ک

ه يک سؤال روشن ختمسه خط  زير کلمات مھم دو يا ود و ب . می شد کشيده ب

اھی حاوی طرح  ا گ ائیيادداشت ھ رای بخشھ ود ب ائی، و می بايست  ب نامه ھ

د ی ش ا پاسخ داده م دان ھ وراً ب داد . ف ق تع سرھای خل انی شورای کمي در بايگ

ا تصحيحاتی . کم نيست اسنادی که از آن زمان باقی مانده است متونی از لنين ب

  .از من، و پيشنھادھائی از من با مکمل ھائی از لنين

ه در ست، ی مرحل ی نخ ل ف ا المث ن ،١٩١٨ اوت اهم ت ار در م ورای ک  ش

سرھای ق کمي رکت خل ال ش تم فع ام در .داش مولنی، اي ين اس راوان کوشش لن  ف

اعلاميه  ياری به فرھنگی و اداری سياسی، اقتصادی، مسائل ی ھمه به که داشت

ی مطالب  سالارانه ديوان بر سر تنظيم بھيچوجه وی مسألهبرای . بگويد جواب

ه برساند مهخواست برنا بلکه می. نبود ه گوش ھم . ی حزب را از زبان دولت ب

ی ش م ست بخ دنی است نامهدان را ش م اج ی ک دار خيل ه مق داً ب ی نق ای انقلاب . ھ

ود  ورھا و نظارت بر آناجرای دست ان و دستگاھی ھا مشروط ب ه، زم ه تجرب ب

ا ھيچ. که خوب عمل کند ار  کس نمی ام در وقت در اختي ه چق د ک توانست بگوي

اتی اھميت  بيش تر ی نخست، بخشنامه در مرحله. خواھيم داشت از لحاظ تبليغ

ست، چه . داشت تا اداری ازه چي درت ت ه ق د ک ه ملت بگوي  لنين شتابی داشت ب

د و ه می خواھ ه ی عمل بپوشاند چگون ه ھدف ھای خود جام ا. قصد دارد ب  ب

ناپذيری پرشکوھی از سؤالی به سؤال ديگر می رفت، جلسات کوچک خستگی 

اب  کارشناسان کسب اطلاع میداد، از ترتيب میمشاوره  رد و خود در کت ا  ک ھ

  .کردم من نيز او را ياری می. کاويد می
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به .  بودمی ماند، بسيار زياد بجا دغدغه ی لنين به علت ميراثی که از کارش

نمی شد پيش بينی . عنوان يک انقلابی بزرگ می فھميد سنت انقلابی يعنی چه

د در . گاه خواھيم داشت، يا واپس رانده خواھيم شدکرد آيا قدرت را ما ن ا باي ام

ر ساخت شر را روشن ت ی ب ی الامکان تجارب انقلاب ديگران . ھر شرايطی حت

خواھند آمد، و در راھی که ما گشوده ايم راه خواھند سپرد، قدمی تازه به پيش 

ود. برخواھند داشت ن ب ين. ھدف قوانينی که در مرحله ی اول وضع شد، اي ، لن

دمان سوسيالي شار متق م زاز ھمين شيوه ی تفکر مايه گيران، ناشکيبا طالب انت

ودزو ماتريالي ر می خواست ھرچه. م روسی ب ا و  بيش ت ا و پيکرھ مجسمه ھ

ه ود، در ھم اخته ش ی س ای انقلاب ی يادبودھ ر م ھرھا و اگ د در ده ی ش ا؛  ش ھ

ا  برای اين که آن چه رخ داده است در حافظه ا بری توده مردم پ رای بج د، ب مان

  .گذاشته شودجا ه  بتر در ياد مردم چه عميق اين که اثراتی ھر

ار بھر جلسه شورای  ل ک ه در اواي سرھای خلق ک رميم میکمي شد،  کرات ت

اھد زرگ ش رين ب ذاری ت الی قانونگ ود ارتج ه .ب ا ی ھم ی کارھ ست م           از باي

دا روع ابت ود ش يچ .ش ا ھ ی ج د نم ه واردم« ش د »نمون رد، اپي ون ک اريخ چ               ت

ين واردی چن ی را م ناخت نم ينل .ش سات ن ورای جل سرھای ش ق کمي      را خل

ستگی م خ ر ھ شت س اعت پ نج، شش س ب پ رد، اغل ی ک ه اداره م آن . ناپذيران

ه قاعده ای معمول . روزھا جلسه ی کميسرھای خلق ھر روز تشکيل می شد ب

رح م ی مط ه چين دون مقدم ا ب ؤال ھ ی، س ت و کل شه فوري اً ھمي د و تقريب ی ش

يس . داشت رای رئ م ب ضا و ھ رای اع م ب ه اصل موضوع، ھ د ک ی ش ا م بارھ

ود امعلوم ب شاوره ن يش از م ورا، پ ود نداشت. ش سه ای وج تور جل دت . دس م

ه ی . مباحثات کوتاه بود و برای گزارش اصلی ده دقيقه وقت داده می شد با ھم

به منظور صرفه جوئی در . می دادت  به دساين ھا، لنين ھميشه جان مطلب را
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ھا اين  فرستاد که در آن ھائی می کنندگان در مشاوره يادداشت وقت برای شرکت

ی ته م ا آن اطلاع خواس د ي ن يادداشت. ش ا يکی از پُ  اي هھ ب    ردامن رين و جال ت

رين اسناد کتبی اسلوب قانون توجه ين ت سرھای خلق لن گذاری در شورای کمي

ا خش عظيم آنافسوس که ب. بودند داری ھ را پاسخ، اغلب  نگھ شده است، زي ن

وری در پشت صفحه نوشته شده بود و يادداشت  از ھا را رئيس جلسه معمولاً ف

گفت  میاش را باز   قطعنامهلنين، در انتظار فرصت مناسب، نکات . برد بين می

سه  ا جل که ھميشه از روی قصد، سياقی خيلی تند و دقيق داشت که پس از آن ي

ی می رسيدھای  تم می شد يا به راهخ ين معمولاً »نکات«. پيشنھادھای عمل  لن

  .داد ھا را تشکيل می  قطعنامهبندی اساس و استخوان

درت  ی توانائی برای رھبری اين کار، در کنار ھمه ھا و استعدادھای ديگر، ق

وهيکی از پُ. تصوری عظيم و خلاق لازم بود رين خاصيت ھای ق   یر ارزش ت

ده اشياء و پديده ھا را حتی اگر ھيچين است که آدمی، مردمان، تصور ا اه ندي گ

د ستند ببين ه ھ ان ک د، چن ارب. باش ام تج تفاده از تم دگی اس ری،  زن و دانش نظ

دوّ  قاپيدن رگه ن ھای کوچک منفرد از ھوا، تکميل آن ھا به استناد قوانين غيرم

ک تن ي اد گذاش الات و بني دگی و احتم ن زن شری در اي ن، آن - راهمشخص ب  اي

ر، خاصه در  قدرت تصوری است که برای يک قانون گذار، يک مدير، يک رھب

و دارد ی گفت و گ ی وسيع در . عصر انقلاب ضرورتی ب ه ميزان ين ب روی لن ني

  .قدرت تصور واقع بينانه اش بود

ضات  تباھات و تناق انون، اش رينش ق ب آف ه در آن ش ست ک تن ني ه گف لازم ب

ين در دوران اسمولنی،ھ قطعنامه ر کلی اما به طو. اندک نبود ار لن ی ای ک  يعن

انی و پُ  ی توف صر انقلاب شارت ردر ع وان ب ه عن شه ب رای ھمي رج، ب رج و م ھ
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د شد اريخ خواھ د ثبت ت ائی جدي ا ج. دني ه تنھ ه شناسان و مورخان بلکه ن امع

  .گذاران آينده نيز ھميشه از اين چشمه ی جوشان مايه خواھند گرفتقانون

 بيش از نقل، و نا مسائل فوری، از قبيل جنگ داخلی، خواربار و حملدر آن اث

ی رار م تور روز ق يش در دس ت پ دان. گرف يدگی ب رای رس سيون ب ا کمي ائی  ھ ھ

ورد  سائلی روی در رو برخ ين م ا چن ار ب ستين ب رای نخ ه ب د ک ی ش شکيل م     ت

ی د م ی آن. کردن ا م ه اداره ھ ست ب ه دور  باي يج ب ده و گ ه درمان ائی ک ود ھ       خ

ا جُ می ه از ج د ک ی بدھن شتند حرکت دگ اه. م بخورن ا در رأس يک  من در آن م ھ

سيون ن کمي رار داشتم سلسله از اي ا ق سيون. ھ ار، حمل کمي ل،  و ھای خوارب نق

  .انتشارات و بسياری ديگر

ذاکرات  ر از م رف نظ ار، ص ن ک ک اي ايف ديپلماتي ه وظ ع ب ا راج          ام

اد وق تبرست ليتوفسک، زي ا، موضوع . تم را نمی گرف ن ھ ه ی اي ا ھم ی ب ول

  .پيچيده تر از آن بود که پنداشته بودم

ت  ه دق ه ب ای خارج ه راديوھ وديم ب ه ب ام فرصت آن را نيافت ای قي در روزھ

انم  و اکنون من، به عنوان کميسر امور خارجه، می. گوش دھيم اه بم بايست آگ

ه استداری در برابر انقلاب چه حالت که جھان سرمايه ه . ی به خود گرفت لازم ب

ت شد گفتن نيست که تھني ائی واصل ن ا . ھ رلين از معاشقه ب ر چه حکومت ب اگ

شويک ی بل دش نم ا ب ی ھ د، ول ودآم و خ ن از رادي ه م امی ک تاديوم  ھنگ  در اس

روه» زارسکويه« ر گ ه ب ر غلب تاديوم  خب ردم، از اس سکی را پخش ک ای کرن ھ

ا انقلاب . نيز موجی دشمنانه پخش شد» ناوئن« ين دشمنی ب ن ب اگر برلن و وي

ا و اميد به يک صلح پُ  ه تنھ ز، ن رمنفعت، در نوسان بودند، کشورھای ديگر  ني

ه می آن ا ک د بلکه آن ھ ی جنگيدن ه ب م ک ا ھ ار  ھ د، احساسات و افک  طرف بودن

ی روسيه قديم را، که ما آنان را واژگون کرده بوديم، از راه اثير  ی حاکمه طبقه
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ان روسی . ردندک پخش می ه زب ل و ب رج ايف در اين آواز، امواج صدائی که از ب

ود می ه رساتر ب شيند، از ھم اھی ھنگام . آمد تا مستقيم به قلب ملت روس بن گ

سو شنيدن فرستنده پاريس به نظرم می ه کلمان د ک رج نشسته ١٠٥آم ر ب  خود ب

ه. است وان روزنام ه عن در می من او را ب وانم نگار آن ق ه بت رشناختم ک ه  اگ  ن

از م روحش را ب شناسم سبکش را، دست ک ه و دشمنی . ب ن فرستنده، کين در اي

ه نظرم می. رسيد گرفت و خشم به منتھای حد خود می آرام نمی اه ب ه  گ د ک آم

  .خود نيش بزند بسر خواھد با دمش می ی برج ايفل عقربی است که فرستنده

ه در اختيار ما بود و د» زارسکويه زلو«ايستگاه راديو  ليلی وجود نداشت ک

شينيم اموش بن ردم. خ ه ک سو ديکت زاھای کلمان ه ناس خی ب د روزی پاس . چن

اطلاعات من از تاريخ سياسی فرانسه آن قدر بود که از اشخاص صاحب اسم و 

ده از سرگذشت  اتی فراموش ش نم و نک ز نک ا توصيفی تحسين آمي رسم آن ج

ه تَجنگ تَ . از پاناما مسکوت نگذارم آنان را آغاز شده ل و ن ب رج ايف ن شديد ب

ه داشت »زارسکويه زلو« ی طرف از . چند روزی ادام اده ب وان م ه عن ر، ب اثي

رد و چه شد؟ من . روی وجدان پاک استدلال ھای ھر دو طرف را پخش می ک

رد، . خود انتظار نتيجه ای چنين سريع را نداشتم اريس لحن خود را عوض ک پ

ه ر چ راکنيش اگ خن پ منانه س ان دش م چن ودھ ؤدب ب ی م ا . ، ول دھا ب ن بع م

ار  بخاطر شادمانی اين مسأله را ن ک می آورم که فعاليت ديپلماتيک خود را با اي

  .آغاز کردم که به برج ايفل رفتار پسنديده بياموزم

دھدر ور  ھج ه ط ا، ب دگی آمريک أت نماين يس ھي رال جودسن، رئ وامبر ژن م ن

ن مقدمه گفت ھنوز امکان آن غيرمنتظر در اسمولنی به ديدار من آمد، به عنوا

                                                 
ا نخست به جنا. ١٩٢٩ -١٨٤١کلمانسو -١٠٥ ود، ام ح چپ نھضت کارگری فرانسه متمايل ب
يالي بعدھا ل طرح ز به صورت يکی از دشمنان سوس راه چرچي ه ھم د و ب ر درآم م و انقلاب اکتب

  .م. حمله نظامی به شوروی پس از انقلاب را ريخت
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ر  را ندارد تا به نام دولت آمريکا صحبت بکند ولی آرزومند است که ھمه چيز ب

راد  ا . باشد) all right(وفق م ه ب ان آن ھست ک ا حکومت شوروی خواھ آي

ا  د ب ين می توانن ه متفق اشتراک متفقين به جنگ خاتمه دھد؟ به او پاسخ دادم ک

ل دی، از چند و چون آگعلنی بودن کامل مذاکرات بع اه شوند و در صورت تماي

زمان اعتراض و تھديد عليه «: ژنرال صلح دوست در پايان گفت. يوندندبدان بپ

 فرض کنيم که چنين چيزی ھم وجود داشته است سپری شده -حکومت شوروی

م باشد، » .است رال ھ ر چه يک ژن ل، اگ ا يک گ يم ب ه می دان اما ھمان طور ک

  .بھار نمی شود

ه ا ردم ک ولان، ک سه، ن ا سفير فران ات را ب ين و آخرين ملاق ل دسامبر اول وائ

نماينده ای از جناح راديکال اسبق بود؛ و فرانسه او را به جای پالئولوگ، يک 

ه  بيزانسی، نه فقط اسماً بلکه رسماً دوست تزار، فرستاده بود تا با انقلاب فوري

ه کس. طرح نزديکی بريزد ولان و ن ه چرا ن ن ک ر من اي ی ديگر فرستاده شد ب

ست وم ني د. معل ورد گردانن را در م ده ی م ا او عقي شريت ه ام ان سرنوشت ب گ

داد ر ن ه ھيچ منجر شد. تغيي ذيرفت و ب ولان صورت پ ه ابتکار ن و ب . گفت و گ

ذيرفتن حکومت  رای پ ود را ب ائی خ صميم نھ ائی ت ان ھ سو، پس از نوس کلمان

  .گرفت» سيم خاردار«

سل، رال ني ا ژن ن ب ارديواری م ز در چھ سه ني دگی فران أت نماين يس ھي  رئ

تم و اسمولنی گفت تانه نداش وئی دوس اوز . گ ا روح متج ت ھ رال آن وق ن ژن اي

رد ام کرنسکی . خود را از اعمال نظامی در نقاط پشت جبھه سيراب می ک در اي

د سند را ترک کن ن عادت ناپ ود و نمی خواست اي ه ب ان دادن خو گرفت . به فرم

دناچار شدم، نم اسمولنی را ترک کن ه از او خواھش ک زودی . پيش چشم ھم  ب

ر شد رنج ت م بغ از ھ سه ب دگی فران دگی، . مناسبات با ھيأت نماين أت نماين در ھي
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ه ه صورت کارخان ه ب ه انقلاب  ی مھوع دفتر اطلاعاتی بود ک ا علي رين افتراھ ت

 استکھلم ھائی از ھای دشمن، ھمه روزه تلگرام ی روزنامه در ھمه. درآمده بود

ه يکی از ديگری خيال انتشار می هيافت ک ين بافان ر، ک ه ت ه توزان ر و احمقان ر  ت ت

» استکھلم«ھای   تلگرافھا در مورد منابع ھائی که از آن مديران روزنامه. بود

ه. دادند شد، نشانی ھيأت نمايندگی نظامی فرانسه را می سؤال می ای  من در نام

در بيست و دوم دسامبر .  توضيحی خواستمرسمی از ژنرال نيسل در اين مورد

  :انگيز پاسخ مرا داد او با سندی به راستی شگفت

دگی  نگاران روزنامه روزنامه« أت نماين ه ھي ر ب رای کسب خب ھای مختلف ب

ی ه م امی مراجع د نظ دان. کنن ه ب ام دارم ک ار ت ن اختي وادث جنگ در  م ا از ح ھ

دھمھای غرب، در سالونيکی، در آسيا و از مو صحنه . قعيت فرانسه اطلاعاتی ب

ازه داد شايعاتی ) ؟(ھا، يک  از اين ملاقات) ؟(طی يکی  افسر جوان به خود اج

ھر  ه در ش ع آن) ؟(را ک ی رواج دارد و منب ده م تکھلم نامي ا اس ازگو  ھ ود ب ش

ه در » ...کند در پايان ژنرال به شکل مبھمی قول داد که به اقداماتی دست زند ک

تباھ ين اش ده چن ود) ؟(ائی آين ی ب ستاخی بزرگ ن گ د؛ اي ر روی ندھ ا . ديگ م

ازه  ايستگاه راديوی پاريس را برای اين ادب نکرده بوديم که به ژنرال نيسل اج

د ان روز . دھيم در پتروگراد ايستگاه کمکی ديگری برای پخش افترا دائر کن ھم

  :به ژنرال نيسل نوشتم

ه خود را -١« اتی ک ر تبليغ ر اطلاعات« چون دفت دگی نظامی دفت أت نماين  ھي

سه ی» فران ی م ش م ی پخ ايعات دروغ داً ش د، عم ور آن نام ه منظ د ک ا         کن ھ

ل شود آشفتگی گمراھی و د تعطي وراً باي ذکور ف ر م ومی است، دفت ار عم .     افک

ه -٢ وان« ب سر ج ی» اف تور داده م ت، دس اخته اس ر دروغ را س ه خب ود  ک ش

دبي ه من خواھش. درنگ خاک روسيه را ترک کن وراً ب سر را ف ن اف ام اي مندم ن
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ی-٣. اطلاع دھيد ده   دستگاه تلگراف ب دگی برچي أت نماين وراً از ھي د ف سيم باي

د طبق -٤. شود د، باي ی اقامت دارن  افسران فرانسوی که در مناطق جنگ داخل

شر می ده  دستور خاصی که در مطبوعات منت از خوان راد ب ه پتروگ وراً ب شود ف

ه  خواھش می-٥. شوند نم ھم ه ک ه در زمين داماتی را ک ام  ی اق ه انج ن نام  ی اي

  ».تروتسکی. کميسر خلق امور خارجه ل. گيرد به اطلاع من برسانيد می

روسيه را ترک » باشی حکيم«از ناشناسی درآمد، و در لباس » افسر جوان«

ده شد. کرد ده برچي سته شد. دستگاه گيرن ر اطلاعات ب سران از حول و . دفت اف

ھا ھمه مقدماتی بود که جای خود را، پس  اين. رکز فراخوانده شدندم حوش به

ه اداره اد داد از آن که من ب ه يک آتش بس سست بني ل شدم، ب . ی جنگ منتق

ا آتش . جای ژنرال نيسل خيلی اصولی را، ژنرال لارونی خوش ظاھر گرفت ام

ين ديپلماسی ف. بس ديری نپائيد م چن سه، ھيأت نمايندگی نظامی فرانسه و ھ ران

ھا و اعمال مسلحانه عليه قدرت شوروی نقاب از  ی توطئه به عنوان مرکز ھمه

ن نقش، پس از  .چھره برداشت ی اي ار و » برست«ول در دوران مسکو در بھ

  . آشکار شد١٩١٨تابستان 
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يست و نھم يست و نھمفصل  بب    ::فصل 

  در مسکودر مسکو
    

  

گيری از درخواست من مبنی بر کناره » برست«پس از امضای قرارداد صلح 

ت داد ود را از دس ی خ ت سياس ه اھمي ور خارج سری ام ان . کمي ن مي در اي

د ن ش شين م د و جان دن آم رين از لن رين را            . چيچ يش چيچ ا پ دت ھ از م

او در سال ھای انقلاب اول از يک کارمند ديپلمات به يک سوسيال . می شناختم

ود راودم د، و خ دل ش شويک، مب م من سرکرات، و آن ھ ف ه  يک روه «وق گ

يھن پرستی . حزب در خارج از کشور کرد» کمکی ه م در آغاز جنگ، سخت ب

اورد ل بي رايش دلي يکی دو . گرائيد و کوشيد تا در نامه ھائی بی شمار بر اين گ

ا نزديک شد و . نامه ھم برای من فرستاد اما نسبتاً زود به انترناسيوناليست ھ

اريس آن را » ناژه سلوو«يکی از اعضای فعال روزنامه ی  ه من در پ د ک گردي

ر درآورد سی س دانی انگلي ت از زن ردم؛ و عاقب ی ک ن آزادی او را . اداره م م

يس . مذاکرات به درازا کشيد. خواستار شدم اع دولت انگل ا اتب ه ب ردم ک تھديد ک

واھم داد ام خ ل انج ل متقاب ود   . عم ای خ اچنن، در يادداشت ھ يس، ب فير انگل س

سد ر دارداستدلال ت«: می نوي ز درستی را درب ل چي سکی در آخرين تحلي :  روت

شوری جنگجو  ب صلح را در ک ای طال يم روس ھ ی دھ ود حق م ه خ ا ب ر م اگ

ه ی  رای ادام ه ب يس را ک ت انگل اع دول ز حق دارد اتب يم، پس او ني ف کن توقي
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ه خواھان صلح است، دستگير سازد د در کشوری ک » .جنگ، تبليغات می کنن

دچيچرين آزاد شد، و ب ی . ه موقع به مسکو آم ه راحت ه نفسی ب الی ک من در ح

ه  پردم و ديگر در وزارت خارج ه دستش س ور ديپلماتيک را ب ام ام شيدم زم ک

رد. آفتابی نشدم ا من مشورت می ک ی ب در سيزدھم . گاھی اوقات چيچرين تلفن

راهمارس بود خبر کناره گيری من از کميسری امور خارجه  صابم ھم ر انت  خب

سری  ه کمي ار  ب ه ابتک يش ب دکی پ ه ان الی جنگ ک ورای ع گ و رياست ش جن

  .خودم تأسيس شده بود، انتشار يافت

يد ی خواست رس ه م ه آن چ ين ب ب لن دين ترتي ر   . ب ی ب ن مبتن شنھاد م از پي

، استفاده کرد تا قصد ديرين خود »برست«کناره گيری به دليل اختلاف رأی در 

ود، رده ب ر ک رايط تغيي ضای ش ه اقت ه ب سازدرا ک ی ب ی .  عمل چون دشمن داخل

ين  ود، لن رده ب ديل ک اد يک ارتش، تب توطئه را به ايجاد جبھه ھای جنگ و بني

ا . می خواست من در رأس نيروھای مسلح قرار گيرم م ب و اينک سوردلف را ھ

ود رده ب م داستان ک نم. خود ھ د و . خواستم تحاشی ک ان سخنم دوي ين در مي لن

زينيم؟گوئيد، چه کسی را ه ب«: گفت ار برگ ن ک رای اي من پس از » می توانيم ب

  .انديشه کردن موافقت کردم

حتی در ارتش تزاری . آيا برای کارھای نظامی آمادگی داشتم؟ بديھی است نه

د و . خدمت نظام ھم نکرده بودم دان، در تبعي ام را در زن سال ھای مشموليت نظ

دنی و نظامی را  دادگاه تمام حق١٩٠٦در سال . در مھاجرت گذرانده بودم وق م

رد ستان، . از من سلب ک ه ام طی جنگ بالکان در صرب د ماھ ضمن اقامت چن

ن زبلغارستان و رومانی با مسائل ميليتاري ا اي ردم ام دا ک ر پي م آشنائی نزديک ت

ه ه از زاوي ود، ن لکن جنگ .  نظامی یآشنائی از زاويه سياسی به طور اعم ب

ا  اريجھانی ھمه ی مردم کره ی زمين را ب رد و از زمسائل ميليت ر ک م نزديک ت
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را ه در . جمله م ار روزان اژه سلوو«ک شريه ی » ن ا ن شه ی «و ھمکاری ب اندي

ارچوب دستگاھی محاط » کيف ار و مشاھدات را در چھ مرا ناگزير ساخت اخب

نم وان . ک ه عن ه ی سياست، و ارتش ب وان دنبال ه عن تگاه، جنگ ب ن دس در اي

ودار می شد وسيله اريم. ی آن نم ی ميليت م زسائل سازمانی و فن رای من ھ م ب

شناسی ارتش، سربازخانه، در عوض برای من روان.  مانده بودچنان در حاشيه

ب تو تان، سخت جال رد و بيمارس نگر، نب ودس ه ب ی . ج دھا خيل ارب بع ن تج اي

  . کارم آمدب

ا   ستری ي لای دادگ ه وک ت ک ده اس ده ش ب دي انی اغل شورھای پارلم در ک

ار ه نگ دروزنام رار دارن اداری ق گ و دري ز . ان در رأس وزارت جن ا ني ن ھ اي

ه ی وسائل  ه ھم ه، مجھز ب مانند من ارتش را از پنجره ھای اداره ی روزنام

د رده بودن شاھده ک ايش، م ود  . آس ا وج ا و آن ھ ان م کاری مي اوت آش ا تف ام

ارتشی موجود بود،  نگھداری در کشورھای سرمايه داری مسأله بر سر. داشت

ی داريعن ه خود پاي امی و ب ر دستگاھی نظ ا .  در اصل پوششی سياسی ب ا م    ام

ده می ه مان و  بايست ت ه جای آن ارتشی ن روبيم و ب اً ب ديم را دقيق     ھای ارتش ق

ده نمی ارتشی که طرح. در ميان آتش، بنياد نھيم ابی دي . شد ھای آن در ھيچ کت

ی ن م ت روش ه کفاي ب را ب ات، مطل ن واقعي ر اي ه چ د ک گ کن ا درن ن ب          ا م

د  دست اندرکار نظام شدم و آن را تنھا بدين دليل پذيرفتم که کسی ديگر که بتوان

  .آن را عھده دار شود، نبود

ه سبب  بھيچوجه خود را ه در حزب، ب ن ک ستم و اي سرداری جنگی نمی دان

 ی من جانانهپنداشت، مورد انتقاد ه سرداری میانقلاب، ھرکس خود را ناآموخت

ورد . ار می گرفتقر ا دنيکين، در  -اما راست است که من در سه م در جنگ ب

رفتم -از پتروگراد و در جنگ با پيلزودسکی دفاع  موضع استراتژيک مستقلی گ
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ه ر کميت اع ی که از آن، گاه در برابر نيروھای مھاجم و گاه در براب زی، دف  مرک

دھای س. کردم را دي ياسی و اقتصادی ولی در اين موارد، موضع استراتژيک م

ن . تعيين می کردند نه نظامی زرگ استراتژيک را از اي ناگفته نماند که مسائل ب

  .توان حل کرد ھا، نمی راه

ر حکومت  ر مق راهتغيير سمت من با تغيي ودھم درت .  ب ال ق ديھی است انتق ب

ن . مرکزی به مسکو، برای  پتروگراد ضربه ای شديد بود تقريباً ھمه مخالف اي

ال بو دانتق ت لَ عَ . دن ه رياس ا ب ه آن روزھ ود ک ف ب ت، زينووي ن مخالف دار اي م

ود ود  . شورای پتروگراد انتخاب شده ب ان، لوناچارسکی ب يکی ديگر از مخالف

ر استعفا ود ءکه چند روز پس از واژگونی ھای اکتب سته ب را نتوان ود، زي  داده ب

ه سمت خود ب -عواقب تخريب کليسای بازيليوس را در مسکو تحمل کند و حالا 

ديگران .  از ساختمان اسمولنی به عنوان مظھر انقلاب، جدا نمی شد-بازگشته

د ری می آوردن ارگران . دلائل عاقلانه ت ر ک ار ب ن ک ه اي يم آن داشت ک اکثريت ب

دی بگذارد ر قيصر . پتروگراد اثر ب ا در براب ه م د ک دشمنان شايع ساخته بودن

يمويلھلم متعھد شده ايم پتروگراد را به وی وديم .  واگذار کن د ب ين معتق من و لن

راد را  ا موجوديت حکومت، بلکه موجوديت پتروگ ه تنھ ه مسکو ن که انتقال ب

د ی کن ضمين م ز ت ريع و . ني اری ضربه ی س ه ي سخير پايتخت ب ه ی ت وسوس

ی  ینابودکننده  حکومت، ھم برای آلمانی ھا و ھم برای متفقين می بايست خيل

ه ی عاقبت مقا. مھم بوده باشد م شکسته شد، اکثريت اعضای کميت ومت درھ

م مارس  ه مسکو رأی داد و حکومت در دوازدھ ه ١٩١٨مرکزی به انتقال ب  ب

ر خوار شمردن پايتخت . مسکو منتقل شد برای اين که انتقال به مسکو حمل ب

آھن،  راهی  اداره. انقلاب نگردد، من تقريباً ده روز ديگر ھم در پتروگراد ماندم

اھش خراب: داشت رفتن، چند ساعتی در ايستگاه نگھھنگام مرا کاری اگر چه ک
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من روز انتصاب خود به کميسر جنگ، وارد . يافته بود، ولی ھنوز ادامه داشت

  .مسکو شدم

ه  ی شمارش ب اه ھای ب د و بارگ رون وسطائيش و گنب ا باروھای ق کرملين ب

ود اجور ب ی اسمولنی ن. عنوان دژ ديکتاتوری انقلابی، سخت ن ه سابق  ول ز ک ي

سه ی ن مؤس ر اي داری ب يز نگھ دگان ه دوش ل نماين رای مح ود، ب ب ب ان نجي گ

دان ب چن ان تناس ربازان و دھقان ارگران، س تک ارس . ی نداش ا م ن ت     ١٩١٨م

دان ھيچ وده ام و از مسکو جز زن رملين نب اه در ک وتيرکی«گ اه » ب ه شش م ک

. يگری نمی شناختم را در برج آن گذرانده بودم چيز د١٨٩٨-٩٩زمستان سرد 

رج  به عنوان تماشاگر، می توان محو تماشای مجسمه ھای تاريخی کرملين و ب

دتی طولانی . ناقوس ايوان مخوف و کاخ ھای زيبای آن شد اما ما می بايست م

يم زل کن ا من ن ج اريخی، دو . در اي ب ت ر روزه ی دو قط ک و ھ اس نزدي تم

ار . ودفرھنگ آشتی ناپذير، شگفت انگيز و خنده دار ب ھنگامی که سواره از کن

ار از گوشه ه  یکاخ نيکلا می گذشتم، بيش از يک ب زار« چشم ب اقوس ت و » ن

ه. کردم نگاه می» توپ تزار« اقوس و دھان وپ بربريت مسکو از سوراخ ن  ی ت

ود، می گفت. کشيد سرک می ا می ب ر آن ج ان «: شاھزاده ھاملت اگ ان زم ارک

ده امدرھم ريخته، وای بر من که به جھا زی» .ن بھر آبادی آن آم ا چي ا در م  ام

ه. ھاملت وار نبود ين ب ز، لن  سخنرانان حتی در مذاکره بر سر مسائل مھم تر ني

برای گفت و گو در باره ی تناقضات ناشی از . بيش از دو دقيقه فرصت نمی داد

ده ی ر ش ه ١٠٦تحولات دي ود، ن ت ب يم وق ه و ن ا يک دقيق ايد يک ت شور، ش  ک

م  ان گذشتهبيشتر، آن ھ ه از مي الی ک سه در ح رملين از جل سه ی ک ه جل ی  ای ب

  .شتافتيم ديگری می

                                                 
روز آتش شايد اشاره ای است به گف-١٠٦ ه انقلاب را ب ارکس ک ر تار م شانانه ی تحولات دي ف

  .، مترجمشده، می داند
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ه شواليه«در  ا خان دان »قصر طرب«روی ، روب»ھ لاب، کارمن يش از انق ، پ

ه خود اختصاص . کرملين منزل داشتند ده عالی ب رين را فرمان تمام اشکوب زي

وداينک خانه ی مسکونی او به چند بخش تقسيم شده . داده بود من در يکی . ب

ود رو فاصله ب ين يک راھ ين من و لن تم و ب زل داش ا من ن بخش ھ اق . از اي ات

ود شترک ب ذاخوری م ود. غ د ب ث ب ر حي رملين از ھ ذای ک ا غ ط . آن روزھ فق

فقط خاويار سرخ . آرد غلات شن داشت. گوشت نمک سود نصيب آدمی می شد

ود راوان ب ودن صادرات، ف ت نب ه عل ار اجت. ب ن خاوي ذير نخستين  از اي اب ناپ ن

  .ی من نيست که رنگ پذيرفته است ھای انقلاب فقط خاطره سال

راز  ر ف اقوس، ب گ ن گ زن ائی«آھن رج رھ ود» ب ده ب وض ش ون    . ع اکن

اقوس ای  ن ه ج ا ب دارد«ھ دار ب زار را پاي دا ت رود » خ اعت س ع س ک رب ر ي ھ

د راه اتومبيل. نواختند انترناسيونال را می ونلی گنب رج ھا از ميان ت ر ب وار از زي

و . ای زير شيشه قرار داشت بالای تونل تمثال مقدس کھنه. گذشت رھائی می جل

رملين . ھاست خاموش است تمثال مقدس چراغکی بود که مدت ھنگام ترک ک

دان تصوير مقدس می اد چشم آدمی اغلب ب و در آن واحد، گوش، صدای . افت

ج، با قوسش، عقاب زرنگار به بالای بر. شنيد سرود انترناسيونال را از بالا می

د. شکل قديم نشسته بود ردم . فقط تاج را از سرش برداشته بودن شنھاد ک من پي

ائی  رج رھ الای ب ان از ب ا گردش زم بر سر عقاب داس و چکش گذاشته شود ت

  .اما وقت برای اين کار نبود. به پائين نگاه کند

ردم ات می ک ا . من لنين را روزانه ده بار در راھرو ملاق ات م غرض از ملاق

شيد و گفت ه طول می ک ن -گوھائی بود بر سر مسائلی که گاه ده پانزده دقيق  اي

ين در مراحل نخست . دو واحد زمانی بزرگی بود مدت آن روزھا برای ما ھر لن

ی اس لنين ت در مقي ديھی اس ود، ب رف ب وش ح ی خ ود و . خيل سيار ب و، ب ن
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د ران را با تازهبايست خود و ديگ انسان می. ناشناخته فراوان اق دھ از . ھا انطب

ه عکس تن و ب ل رف ه ک ات ب ود از جزئي ن رو ضروری ب تلاف رأی . اي ر اخ اب

ود انواده. برست ليتوفسک، از آسمان کاملاً رفته ب ا من و خ ين ب ام  مناسبات لن

د می گرم ه تزاي اد تر شده بود و اين گرمی رو ب سرانم را در راھرو . نھ اغلب پ

  .کرد آنان بازی میآورد و با  گير می

الای بخاری، ساعتی.  قرار داشتھائی از چوب صندل در اتاق من، مبل  در ب

ودبرای کار کردن ھمه چيز. زد ی خدايان عشق زنگ می زير مجسمه .  ناجور ب

ولی من اين خانه را ھم . خاست بوی اشرافيتی تن پرورانه از ھر صندلی بر می

ھای نخست فقط   سالکه در خاصه آن ای در حاشيه پذيرفتم، به عنوان عارضه

  .خوابيدم  میآمدم در آن وقتی که از جبھه نوک پائی به مسکو می

به گمانم ھمان روز اول ورودم به مسکو، با لنين، ايستاده در ميان مبل ھای 

ره ای خود سخنان . صندل، مشغول گفت و شنود شدم ين نق خدايان عشق با طن

ه ا ب د، م ی کردن ع م ا را قط ديم چگر  يک وئی م رديم، گ ی ک اه م ديگر نگ را  يک

م ه خود را در گوشه ای : ھنگام احساسی مشترک گرفته اي الی ک گذشته، در ح

گذشته ما را از ھمه سو دربر گرفته بود . پنھان کرده بود استراق سمع می کرد

ی  الی از دشمنی، ول و ما در برابر آن روشی خالی از احترام و در عين حال خ

رملين خو  غلط.  داشتيمتوأم با استھزا ا محيط خود در ک ه ب ر بگويم ک است اگ

ار در ن ک رای اي ی تحرک وجود داشت گرفته بوديم، ب ا خيل . شرايط وجودی م

ديم و . را نداشتيم» خو گرفتن«وقت  از گوشه ی چشم نظری به محيط می افکن

ی شمک م شق چ دايان ع ه خ ز ب ه طن م ب اری: زدي د؟ ک ا نبودي ر م ما منتظ        ش

  .محيط خود را به خود عادت داديم. توان کرد، عادت کنيد ینم

 ٤٨٥ 



 زندگی من                                                                              لئون تروتسکی

ا . کارمندان جزء به جای خود باقی ماندند استقبال آن ھا با عدم آرامش از م

سر خدمت. گی بودبند. گيرانه بودمقررات آن جا سخت. کردند ه پ در ب گذاری از پ

د. می رسيد ان بن داد ساله در مي رملين تع ان ک د  گ ه چن ه ب انی ک پادشاه خوردگ

ود دام و صورتش . خدمت کرده بودند، کم نب ری کوچک ان ه پي ا ک يکی از آن ھ

ان استوپيشين، مرد وظيفه و وحشت ھميشه پاک و تراشيده بود،  ه ی خادم ھم

و،  حالا جوان ترھا با احساسی توأم با احترامی ديرين و مبارزه خواه. بود ی ن ي

ول می خورد، صندلی ھا را ناپذير در راھروھا و خستگی .به وی می نگريستند

اه  ت نگ ن را درس ام کھ اھر نظ ی زدود؛ ظ ا را م ار آن ھ رد، غب ی ک ت م      درس

ه . می داشت اری ک شقاب درب ات در ب ان جو و حبوب ا ن ناھار سوپی آبکی بود ب

ود ته ب ابی آراس س عق ه عک ت. ب ادر گف وش م ا در گ ه «: سريوش ين، چ        بب

اه پيرمرد مثل سايه پشت صن» می کند؟ دلی ھا می گشت و جھت بشقاب ھا را گ

ن . بدين سو و گاه بدان سو عوض می کرد ر راز اي ين نف سريوشا به عنوان اول

عقاب دوسر در حاشيه ی بشقاب، بايد راست سينه مھمان قرار : کار را دريافت

  .داشته باشد

ا تمسخری خفيف » متوجه استوپشين پير شده ايد؟«: از لنين پرسيدم ين ب لن

  »مگر می شود متوجه اش نشد؟«: دادپاسخ 

د ی انگيختن ی را برم رحم آدم اه ت اه گ ده، گ ن ش شه ک ردان ري ن پيرم . اي

ين ه دلبست بزودی استوپشين ل مکان لن گی زيادی به لنين پيدا کرد و پس از نق

ستگی يسرھای خلق نزديک تر بود، اين به ساختمان ديگر که به شورای کم دلب

م و کوششھنگامی که دريافت من و-را  ی دوست داري ھای او   زنم نظم را خيل

  . متوجه ما ساخت-نگريم را به ديده ی تحسين و ارزش می
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ام . لغو شد بزودی کار، خدمت نگھداری اصل ا نظ ا زود خود را ب جوان ترھ

ه . خواست بازنشسته شود استوپيشين نمی. جديد انطباق دادند در قصر بزرگ ک

ه نگھ به موزه ود ب ارده شدای مبدل شده ب انی گم ه . ب ه«اغلب ب » ی طرب خان

دھا، ھنگام کنگره» .حال و کار ما جويا شود«آمد تا از  می ا و  استوپيشين بع ھ

درئاس کشيک می کنفرانس الار آن و ت اره در . داد ھا، در قصر، در جل نظم، دوب

ه در  کاری را انجام می کرد و او خود ھمان ئی می حکمروامحيط آشنای او داد ک

ه اينک موضوع زادگان شاھتزارھا يامھمانی  اوت ک ن تف ا اي ود، ب  انجام داده ب

ود ستی ب ر سر انترناسيونال کموني اقوس . ب د سرنوشت ن ز مانن سرنوشتش ني

. نواخت برج رھائی بود که به جای سرود تزار اينک سرود انترناسيونال را می

ال  رد در س تان١٩٢٦پيرم ت و در بيمارس ل رف ودش تحلي رد آرام آرام وج .  م

ه اه ھدي اه گ رايش گ م ب ی زن ائی کوچک م ه  ھ ان گري رط ھيج تاد و او از ف     فرس

  .می کرد

ی ی نظم رج و ب رج و م ا، در ھ تقبال از م ام اس ورائی ھنگ سکو ش سر م       ب

معلوم شد که در اين جا يک شورای جداگانه ی کميسرھای خلق وجود . می برد

ام ر تم ه اگ ورخ ک سکی م ت پوکروف ه رياس سی دارد ب شتی ک ی گ ا را م  دني

افتی ن نقش نمی ي رای اي سرھای خلق . نامناسب تر از او ب درت شورای کمي ق

يچ کس     صر آن را ھ د و ح ه ح ت ک ی ياف سترش م سکو گ رو م ه قلم سکو ب م

د نمی ين کن وب، . توانست تعي ن قلمرو از شمال، ايالت آرخانگلسک و از جن اي

دين ترتيب ب. ايالت کورسک را دربر می گرفت ا در مسکو حکومتی ب ه م ود ک

ورد تھديدش -کشف کرديم که قدرتش  درت م  شامل بخش اعظم خاک -البته ق

ر . شوروی می شد ونی اکتب ر واژگ ر اث راد ب تضاد تاريخی ميان مسکو و پتروگ

ه  بيش تر اما مسکو. نيز، از ميان نرفت ود، حال آن ک به يک ده بزرگ شبيه ب
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ود و پتروگراد برای خود شھری بود، مسکو  ان ب ين و بازرگان ر مالکان زم مق

دان ان و کارمن راد شھر نظامي ه ی روسی اصيل و اسلاوی . پتروگ مسکو جنب

ود و . داشت، مھمان نواز بود، قلب روسيه بود ی رنگ ب پترزبورگ اروپائيی ب

شور وروکرات ک سند و ب ز خودپ راد  . مغ ساجی و پتروگ نايع ن ھر ص سکو ش م

د زی ش نايع فل ھر ص ل. ش ن تقاب اس اي ی در لب ضادھای حقيق ه ت د ک  موجب ش

تعصب محلی حتی . تضادھا شديمما فوراً متوجه اين . ھای ادبی جلوه کند مبالغه

وددامن ز شده ب د ني ومی بودن ه در مسکو ب ائی ک شويک ھ ر بل يم . گي رای تنظ ب

مناسبات متقابل با شورای مسکونی کميسرھای خلق، کميسيونی به رياست من 

ام کميسری ھای . مشغله ی عجيبی بوداين کار . تشکيل شد ما با حوصله ی تم

ا . محلی را بخش بندی کرديم و آن چه را در حوزه ی مرکز بود معين ساختيم ب

ست ازی ني ه ی مسکو ني . پيشرفت در اين کار معلوم شد که به حکومت جداگان

  .به ضرورت انحلال شورای خود پی بردند بزودی مسکوئی ھا خود

رای  سکو ب ع دوران م ه صورت دوران تجم يه ب اريخ روس ار در ت ين ب دوم

اکنون لنين با بی صبری . دولت ھا و ايجاد ارگان ھای اداری برای آن ھا درآمد

ه ی  ه سينه ی ھم ستی دست رد ب ی رو درباي ا استھزائی ب و تمسخر و گاھی ب

اتی و  ای تبليغ ياق ھ ا س سأله ب ر م ه ھ تند ب ی خواس ه م ی گذاشت ک سانی م      ک

ا احساسی مرکب از خشم و خوش جنسی . فی پاسخ گويندکلی با بدين کسان ب

او » .حواس تان کجاست، آقايان؟ اين جا که اسمولنی نيست«: پرخاش می کرد

رد د قطع می ک ن درست و «: حرف سخنرانانی را که به مطلب نمی پرداختن اي

ستيم، جلبحسابی اسمولنی است، آرام  وتر گيريد جانم، ما ديگر در اسمولنی ني

تن سخنان » .رفته ايم لنين، در صورتی که می بايست فردا را تدارک ديد، از گف

 يکديگر  به دستما در اين کار نيز دست. محکم برضد ديروز کوتاھی نمی کرد
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يم ی رفت يش م ود. پ ناس ب ت ش ی وق ين خيل شخاش . لن ه خ ه ب م مت ن ھ            م

ا وضع   تشکيل شدن جلسهناپذيری را عليه دير  خستگیی مبارزه. گذاشتم می ھ

  .داد قدم به قدم جای خود را به نظم می آشفتگی .کرديم

لنين، پيش از جلساتی که در آن مسائل اساسی و مھم مطرح می شد، از من 

ورد اختلاف . تلفنی می خواست که با آن مسائل آشنا بشوم منابع امروزی در م

ده بديھی. ر است از جعلياترأی ميان لنين و تروتسکی پُ  ه اختلاف عقي  است ک

ا پس از گفت. ھم وجود داشت ا  و اما مواردی که ما، ي ی، ي اه و تلفن وئی کوت گ

ورد اختلاف،  مستقل از يک وارد م ا م ديگر، به نتيجه ای واحد می رسيديم، ب

اگر معلوم می شد که در يک مورد معين رأی مشترک داريم، . طرف قياس نبود

ا در موارد. شکی در تصويب آن نبود ی که لنين از جانبی گمان مخالفت جدی ب

ه «: نقشه اش می برد به من تلفنی ھشدار می داد د، من ب سه بيائي ه جل اً ب حتم

ه شما خواھم سپرد لام را ب ه ای » عنوان اولين سخنران، رشته ی ک د دقيق چن

ين می گفت به دست رشته ی سخن را رفتم و لن ن » درست است«: می گ و اي

ه ديگران . کرديين می خود جھت مسأله را تع و نه بدين دليل ک می ترسيدند جل

يم . ما در بيايند ود و ب الا نب ه دستور مقامات ب ادن ب آن روزھا صحبت گردن نھ

ه علت سخنی ناشيانه خود را  سان ب ه ان مھوعی از اين مطلب وجود نداشت ک

ر . خراب کند زرگ ت ری ب ھر چه کاسه ليسی اداری کوچک تر باشد، قدرت رھب

د . است د می آم ھنگامی که من با لنين موافق نبودم، جلسات پرسروصدائی پدي

ی . و چنين جلساتی ھم وجود داشت ذاکرات خيل ه توافق داشتيم م در مواردی ک

ود اه ب ر . کوت رفاگ سه ح ل از جل ان نداشت قب لال ھاي امک زنيم، در خ ان را ب م

رای سه ب ديگر جل ی يک ت م تاديم يادداش رو. فرس ازش ب دم س ه ع ان ک        ز چن

ھائی   يادداشت.ی مورد نظر به تعويق افتد  مسألهکرد تا می کرد، لنين کاری می
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بود اغلب به لحنی آميخته با شوخی  يکديگر ھنگ ما باا ناھمکه حاوی نظريات

ل . شد نوشته می در اين وقت لنين، ھنگام خواندن، تمام بدنش را به عقب متماي

اين حرکت در او . ه بود ھنگامی که خستافتاد، خاصه می کرد؛ زود به خنده می

التی  ودح ه ب ه. بچگان ردان، اصولاً رگ رين م ن مردت ه اي ای بچگان راوان  ھ ی ف

وده. داشت ن ب ا شاھد اي ه بارھ ه  من فاتحان ه ام ک هچگون رای ادام ی  ی اداره ب

ه فک در. خورد اش را می جلسه با فشار خنده ود ک ن وقت ب شار  اي ھايش از ف

  .شد  معمول برجسته میخودداری، بيش از

ی و  ی، ادب ای حزب ه کارھ امی، بلک ای نظ ا کارھ ه تنھ ه ن گ، ک سری جن کمي

ا . غيره ھم در آن جا جمع شده بود، خارج از کرملين قرار داشت فقط خانه ی م

برای کارھای حزبی و . اين جا کسی به سراغ ما نمی آمد. بود» خانه طرب«در 

ه می شد زد . دولتی به کميسری مراجع ا ن انی آمدن«م ه مھم کسی  بخاطر »ب

وديم ار ب خت گرفت ون س يد، چ ی رس ر         . نم ه ب ه خان دمت ب نج از خ اعت پ س

و مقارن ساعت ھفت دوباره در کميسری بودم که جلسات شبانه آن . می گشتيم

دھا، ساعات . جا تشکيل می شد ی بع ی خيل ت، يعن وام ياف ه انقلاب ق ھنگامی ک

  .دادم دبی اختصاصشب را به کارھای نظری و ا

ی   ابنيه ھا، موزه مديريت جا آن و کرد، می کار مردم راھنمائی کميسری در زنم

ت ره را داش اريخی و غي ی. ت ی م گ داخل رايط جن ست در ش سمهباي ای   مج ھ

ھای سرخ و سفيد ھيچ کدام  گروه. ی آسانی نبود اين وظيفه. گذشته را حفظ کند

ه د سرنوشت ابني سا دربن اريخی و کلي دی ت ين اداره. ھا نبودن ب ب دين ترتي ی  ب

گ و اداره وزه جن صادم ی م ب ت ا اغل ی ھ ائی روی م صرھا و . داد ھ ان ق حافظ

روه ساھا گ ی کلي تھم م ا را م د ھ ی ندارن گ احترام رای فرھن ه ب د ک . کردن

ی کميسرھای جنگی به حافظان اماکن ھنری اتھام می ه اشياء ب د ک روح را  زدن
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م در   میھائی ذی روح ترجيح به انسان ه من و زن ود ک ن طور ب دھند، رسماً اي

ارزه م اداری يک مب سر ی دائ ی ب رديم م شده . ب م شوخی ن ن موضوع ک سر اي

  .است

رديم و . تلفنی بود بيش تر ی من با لنين اکنون رابطه اغلب به ھم تلفن می ک

ود ف ب سيار مختل سائل ب ا م ی م ای تلفن ت و گوھ ه او از . موضوع گف ادارات ب

دارتش سرخ  سيار می بردن رد. شکايت ب ه من تلفن می ک وراً ب ين ف . سپس لن

می خواھيد با نامزد تازه ی کميسری «: باز، پس از پنج دقيقه از من می پرسيد

د؟ ان را بگوئي شويد و قضاوت ت نا ب سری بازرسی آش ا کمي شاورزی ي يک » ک

گ  ر فرھن ر س ری را ب شه ی نظ ن  مناق ا م ه آي د ک ی ش ا م د جوي اعت بع س

ا پرولتا دارم ت وع را ن ن موض ه در اي صد مداخل ا ق نم و آي ی ک ال م ائی دنب ري

د ی آم يش م ؤال پ ن س د اي م؟ بع شانده باش ود ن ای خ ر ج ارين را ب ا «: بوخ آي

ا از  ه آي ر می گرفت ک ين خب يم ساعت ديگر لن کميسری جنگ نمی تواند چند ن

ستگاه ھای راه ه اي آھن  اختلاف ھای داخل حزب کاميون برای بردن خواربار ب

ا از اختلاف و نيم ساعت ديگر لنين خبر می» اختصاص دھد؟ ه آي ھای  گرفت ک

ودم، مطلب  ه در مسکو ب داخل حزب کمونيست سوئد، مطلع ھستم؟ ھنگامی ک

  .به ھمين منوال ادامه داشت

ان، روش فرانسوی با حمله ل ی آلم م عاق ا، دست ک شان، عوض شد ھ  : ترين

ھا روشن شد  ما با آلمان شدند؛ و بر آنھا متوجه پوچی شايعه توافق سری  آن

ی ا نم ه م يم ک وانيم بجنگ ا، . ت ه م تند ک سوی اصرار داش سران فران برخی از اف

از اين .  کنيمءآورده باشيم، قرارداد صلح را امضا به دست که فرصت برای اين

سوی، اشراف أموران فران ه يک  زاده و سلطنت فکر خاصه يکی از م ی ک طلب
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ود،  ردچشمش مصنوعی ب اع می ک ه حاضر است . دف ه من گفت ک م او ب و ھ

  .خطرناک ترين مأموريت ھا را بپذيرد

ه ه و مجامل ود، محتاطان سل شده ب شين ني ه جان ی ک ه من  ژنرال لاورن ز ب آمي

ود ه ب اھر خيرخواھان ه ظ ی ب ت ول ودی نداش ه س ی داد ک دھائی م ه . پن ا ب بن

ذاکرات صلح  ه ختم م سه ديگر ب د شده اظھارات او، حکومت فران برست معتق

د غ بکن . بود و می خواست در بنيادگذاری و ساختمان ارتش سرخ کمک بی دري

ه از  سه را ک دگی فران أت نماين مار ھي ی ش سران ب ه اف رد ک شنھاد ک ن پي ه م ب

ر از آن. رومانی باز می گشتند در اختيارمان بگذارد ا، يک سرھنگ و دو نف  ھ

. ھميشه در دسترس من باشندروی کميسری اقامت گزيدند تا يک سروان، روب

ه  نم ک ی ک رار م لاحيتاق ی ص رو جاسوس ا را در قلم ا آن ھ ستم ت ی دان دارتر م

ه در شرب اليھود آن . مديريت نظامی د ک ائی می دادن زارش ھ ه من گ ا ب آن ھ

  .روزھا فرصت نگاه کردنشان را ھم نمی يافتم

 بود که نکوتاه، آمدن ھيأت ھای نمايندگی متفقي» آتش بس«از جمله حوادث 

. شان زياد بود و در حدود بيست نفرشان وارد اتاق کار کوچک من شدندعده ي

رد ه من معرفی ک ا را ب ز . لاورنی آن ھ ا حرف ھای محبت آمي    بعضی از آن ھ

ردن مسکو را از  اک ک ه من پ می زدند، خاصه ژنرال ايتاليائی شق و رقی که ب

دی سحرآمي: وجود راھزنان تبريک می گفت ا لبخن تب وان «: ز گف ون می ت اکن

ن » .کرد زندگی مه ی پايتخت ھای جھان در آرامشدر مسکو، مانند ھ و من اي

زنيم. را اندکی مبالغه آميز يافتم م ب ه ھ ان تصميم . ديگر حرفی نداشتيم ب مھمان

د تن نمی گرفتن ستم چطور شرشان را از . به برخاستن و رف م نمی دان و من ھ

نم م ک رم ک ه . س ی ب ت لاورن ه عاقب دارم ک الفتی ن ا مخ يد آي يد و پرس دادم رس

اتم داد جواب دادم . نمايندگان نظامی بيش از اين وقتم را نگيرند؟ از محظور نج
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م  از ھ رکنم، ب ام دل ب ن انجمن صاحب مق وانم از اي با وجود آن که مشکل می ت

ھر کسی صحنه ھائی وجود  زندگانی در. جرأت مخالفت با اين پيشنھاد را ندارم

اد آورددارد ک ه ي ور است آن را ب ه زاده ی محظ سمی ک دون تب وان ب ی ت . ه نم

  .ملاقات ھيأت نمايندگان نظامی متفقين با من از ھمين صحنه ھاست

وقت مرا به خود اختصاص می داد خاصه آن  بيش تر چه کارھای نظامی ھر

ز من در قلمروھای فنی و اجرائی قبل ا.  آغاز کرده بودمءکه خود آن را از الفبا

چيز وظيفه ی خود را در اين می ديدم که اشخاص مناسب را به سمت ھای  ھر

ست بدھم مناسب بگمارم و به آنان امکان ه ظھور رسانندگی ھايشاي . شان را ب

. کارھای سياسی و سازمانی برای ايجاد ارتش، با کار حزبی توارد کامل داشت

  .تنھا از اين راه، موفقيت امکان پذير بود

ض ه اع ت از جمل اری داش ن ھمک ا م گ ب ه در اداره ی جن ی ک ای حزب

 ٢٦ ھنوز ١٩١٨در سال  -با وجود جوانيش . اسکليانسکی، پزشک ارتش بود

ود شده ب م ن اله ھ ردم و درک -س ناختن م تعداد ش ود و اس دار ب ين و پاي ع ب  واق

د دارا باشد ديری باي ه م ه ی صفاتی ک ی ھم ا را داشت، يعن ا . موقعيت ھ من ب

ه در  ه سوردلف ک ردم و اسکليانسکی را ب ر نداشت مشورت ک ن مسائل نظي اي

سمت معاونت سمتی . گاه پشيمان نشدماز اين کرده ھيچ. نت خود برگزيدممعاو

ود پُ  ودمب ه ب ات در جبھ ب اوق ن اغل ه م ن ک ه اي ه ب ا توج سئوليت، ب . رم

ود،  ده دار ب ی را عھ ورای جنگی انقلاب ن رياست ش اب م سکی در غي اسکليان

ارج ای خ گ در کارھ ده ی اداره ی جن رد و نماين ی ک سری را اداره م ی کمي

ده داشت ه عھ ين ب ه رياست آن را لن ود ک اع کشوری ب وان . شورای دف ر بت اگ

ارنو ن کس اسکليانسکی است١٠٧کسی را با لازار ک رد، اي سه ک شه   .  مقاي ھمي

                                                 
١٠٧- Lazare Carnot سازمان دھنده ی ارتش انقلابی فرانسه، م١٨٢٣-١٧٥٣ ، .  
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ود خستگی وقت شناس، ا ب ان کارھ ر دستورھائی . ناپذير، ھشيار و در جري اکث

ن . اداره ی جنگ صادر می شد امضای اسکليانسکی را داشتکه از  چون اي

د،  ی ش شر م ی منت ای محل شريه ھ زی و ن ای مرک ان ھ تورھا در ارگ دس

ناختند ی ش ه م سکی را ھم ال، . اسکليان دی و فع ديران ج ه ی م د ھم او، مانن

ه موجب تحريک حسادت . دشمنان کمی نداشت جوانی بود سرشار از قريحه ک

استالين از پشت پرده به اين ھا سيخونک . قر می شدؤن و مھای متي»متوسط«

اب من. می زد ت، خاصه در غي . اسکليانسکی در خفا مورد حمله قرار می گرف

رار     وھی سپر او ق ار چون ک ر ب اع می شناخت ھ ه او را از شورای دف ين ک لن

ت ی گرف ت. م ی گف سته«: م شان و برج ارگر درخ ک ک الی، ي ارگر ع ک ک » .ي

ديران را : کار می کرد. ی به دسيسه ھا وقعی نمی گذاشتاسکليانسک زارش م گ

ت،  ی خواس از را م ورد ني ات م نعتی اطلاع ای ص ه ھ نيد، از کارخان ی ش م

رد ود، محاسبه می ک ای . موجودی مھمات را، که ھميشه کم ب ه پ و از رؤسا ک

رد آمدند برای شورای دفاع، اطلاعات جمع می می تلفن ا سه. ک ی  ساعت دو ي

د  یبع ن م ه تلف م ک سری،  از نصف شب ھ م در کمي از ھ سکی ب ردی، اسکليان ک

د؟ کی می«: پرسيدم از او می. پشت ميز تحرير نشسته بود ا » خوابي جوابم را ب

  .شوخی می داد

ر  ه ب ائی ک دی ھ ه در اداره ی جنگ، دسته بن اد می آورم ک ه ي با خشنودی ب

ت ود نداش رد وج ی ک نگينی م ر س درت سرشت متحرک . ادارات ديگ ا، ق کارھ

سرخواند ودن پ ستی و وجود ه رھبری، انتخاب درست آدم ھا، نب گی و رودرباي

اني ه آن مک رکيبش زروح صادقانه موجب می شد ک ه ت ا ب امنظم و بن درو، ن م کن

د ار کن وب ک اوت، خ سکی   . سخت متف ھم اسکليان ت س ن موفقي م اي بخش اعظ

  .بود
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ودور نگھر در شورای کميسرھای خلق دجنگ داخلی مرا از کا من . داشته ب

ل ا در اتومبي دگی يا در واگن قطار ي ردم زن ه ای و . می ک د ھفت در سفرھای چن

ستم  ه مشکل می توان ودم ک ی دور ب چند ماھه ام آن قدر از کارھای جاری دولت

ردازم دان بپ رين مسائل در . در اقامت ھای کوتاه خود در مسکو، ب م ت ی مھ ول

اھی. دفتر سياسی حل و فصل می شد ين اختصاصاً از گ امی از لن ه پي ات ب  اوق

ه  ا ب نم ي رکت ک ر سياسی ش سه ای از دفت ا در جل دم ت ی آم سکو م ه م ه ب جبھ

عکس، از جبھه يک سلسله مسائل اساسی را با خود می آوردم و به وسيله ی 

ر سياسی می شدم اده دفت سه ی فوق الع شکيل جل ادل . سوردلف خواستار ت تب

ا ين در آن س ا لن ن ب ه ی م انام ر ل ھ يش ت ر ب ی دور  ب سائل جنگ داخل ر م      س

ی زد ل : م شين را تکمي ذاکرات پي د، م ای بلن رام ھ اه، تلگ ای کوت ت ھ      يادداش

ی ک اده م دی را آم ذاکرات بع ا م اختند ي ی س دم ود . ردن ا وج ناد، ب ن اس اي

شويکیکوتاھي ران بل ين س بات ب ی از مناس صويری واقع ت شان، ت ه دس          ب

 انتشار آينده ی نزديک  تفسيرھای لازم درھمراه اين نوشته ھا را من. می دھند

کننده ای تاريخ نويسی مکتب استالين را رد نابود به نحو اين اسناد. خواھم داد

  .خواھد کرد

شه ی  ه نق ای ديگرش از جمل ال پرستی ھ ار خي سون در کن ه ويل امی ک ھنگ

اھ اد تف رای ايج ای روس را ب ت ھ ه ی حکوم سی از ھم ا     کنفران ان آن ھ م مي

ين در  شيد، لن ه ی ٢٤می ک ه جبھه ١٩١٩ فوري رای من ب رين را ب  تلگرام زي

تاد ای «: فرس ت ھ ه ی حکوم د و ھم ی کن لح م ذاکرات ص شنھاد م سون پي ويل

» .نزد ويلسون رفتن ناگزير کار شماست... روس را به يک کنفرانس می خواند

ان ب ذرا از زم ده ی گ ه پيداست، اختلاف عقي ه چنان ک شد ک انع از آن ن رست م

ه من  ود، روی ب اتيکی در پيش ب م ديپلم ه ی مھ ه وظيف ن ک ه محض اي لنين، ب
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ودم ان . آورد، با وجود آن که من در آن ايام سخت سرگرم کارھای نظامی ب ھم

ود  م حاصل ب در ک طور که می دانيم ابتکارات صلح پراکنانه ی ويلسون ھمان ق

  . مسافرت من نيازی نيفتادبه. که ھمه ی نقشه ھايش به طور کلی

بود؟ برای اين کار، در کنار صدھا  چگونه ميانه ی لنين با کارھای جنگی من

  :نامه ی لنين، توصيفی جاندار از زبان ماکسيم گورکی وجود دارديگواھ

ين(او « ان گفت) لن شان :دست روی ميزکوب سی ديگر را ن ه من ک  خوب، ب

ردھيد که قادر می بود در يک سال ارتشی ب د و علاوه ب اد نھ ه بني اً نمون  تقريب

ز . آن، ستايش کارشناسان نظامی را جلب کند ه چي م؛ ھم ين کسی را داري ما چن

  ».و باز ھم معجزه ھا روی خواھد داد. داريم

ت ين گف من ھم ين ض ود و لن ه ب ورکی، گفت سيم گ زارش ماک ه گ ا ب و، بن : گ

ورد مناس. آری، آری، می دانم« ائی در م ه در آن جا دروغ ھ ا او گفت بات من ب

اره ی من و تروتسکی . می شود ه پيداست درب ان ک دروغ زياد می گويند و چن

اد ی زي اره ی » .خيل ه دروغ درب ود چه می گفت ک ی ب ده م ين زن ون لن ر اکن اگ

ی،  ه رغم ھر منطق دارک و ب ات، اسناد و م ه ی واقعي  مناسبات ما، به رغم ھم

  .به صورت کيش دولتی درآمده است

ه را رد ھنگامی ک ه من روز پس از واژگونی، حکومت موقت کميسری داخل

ن  ه اي يم ک ان کن ردم؛ بايست گم ز اشاره ک ه مسأله ی مليت ني کردم، از جمله ب

ا در اداره ای  ار آورد ت ه ب ری ب زرگ ت ای ب ور جنگی دشواری ھ ب در ام مطل

ين حق داشت. غير نظامی ن مسأله نقشی . اما لن در سال ھای اوج انقلاب، اي

ردب ی ک رخ        . ازی نم ش س ه در ارت اتی ک يدند در تبليغ ه کوش ر چ فيدھا اگ س

د ه ای نگرفتن ی نتيج د، ول ل گردن ز متوس امی ني د س ل ض ه دلاي د، ب ی کردن .  م

افی ل ک شان دلاي ان مطبوعات رف ھم ن ح رای اي ت ب ه دس د ب ی دھ ی از. م  يک
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سندگان شريه ی نوي ارد سفيد» آرشيو انقلاب روس« ن راد گ ه از اف ود ک ز ب  ني

داً «: چنين حکايت می کند ود عم کسی خواست قزاقی را که به ملاقات ما آمده ب

ان تروتسکی يھودی است ر فرم ه او در خدمت، زي » .بيازارد و به وی گفت ک

ست، «: قزاق با حرارت و اطمينان پاسخ داد به ھيچ وجه، تروتسکی يھودی ني

ين آره، کم. روس واقعی... از ماست. مبارز است و يھودی، ... ونيست استلن

  ».از ماست... يک مبارز روسی... اما تروتسکی از ماست

زد  ن را ن ر اي ل«دليلی نظي رين»باب سندگان ، خوش قريحه ت  معاصر، در نوي

ودن . می شود يافت» ارتش سواره نظام«اثرش به نام  ار ب مسأله ی يھودی تب

ا .  من اھميت يافتمن با آغاز حمله ی سياسی عليه ا يھود ھمضديت ب ان ب زم

سکي ا تروت ديت ب تزض ين برداش ر از زم شمه آب          . م س ک چ ن دو از ي اي

  .ارتجاع، خرده بورژوائی ضد انقلاب اکتبر: می خورند
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    ::فصل سی امفصل سی ام

  مذاکرات برستمذاکرات برست
  

  

ه  ن  قطعنام يد، و اي ره رس صويب کنگ ه ت ر ب ست و ششم اکتب ی صلح در بي

ودھنگامی بود که فقط پتروگراد وئی .  در دست ما ب امی رادي وامبر پي تم ن در ھف

دم ومی فراخوان ک صلح عم ه ي ا را ب تادم و آن ھ ای متخاصم فرس ه نيروھ . ب

ود أموران خ يله ی م ه وس ق ب ای متف ت ھ سر دول رال  ب ش، ژن دھی ارت فرمان

رادی        لح انف ذاکرات ص ازه در راه م ای ت ام ھ ه گ د ک ام دادن ونين، پي دوخ

رين عواقب« د داشت» وخيم ت ال خواھ ه دنب ه . را ب امی ب ا پي د ب دين تھدي من ب

خ دادم ان پاس ربازان و دھقان ارگران، س ه ی ک ود. ھم ن ب ام اي ياق پي ا : س م

ا خون خود را      ه ارتش م م ک ون نکرده اي دين سبب واژگ ورژوازی خود را ب ب

زد ارجی بري ورژوازی خ ه ی ب ر ضربات تازيان وامبر . در زي ست و دوم ن در بي

ک مقاو ای بالتي ه، از دري ر جبھ ی را در سراس ات جنگ ان عملي ه ی پاي ه نام ل

م و .  کرديمءگرفته تا دريای سياه، امضا رار دادي ما دوباره متفقين را مخاطب ق

ه . خواستيم که در مذاکرات صلح شرکت جويند؛ پاسخی نشنيديم و تھديدی ھم ن

وی  متفقين چيزھائی در ذھنشان جاءدر اين اثنا زين شده ب ذاکرات صلح . دگ م

ه، آغاز شد در نھم دسامبر، يعنی يک ماه و نيم پس از تصويب قطع ن . نام اي

ه دقت  ن مسأله ب ر اي ا موضع خود را در براب فرصتی کافی بود برای متفقين ت

اره ی اساس . روشن کنند ه ای درب ذاکرات، برنام ا در آغاز م ھيأت نمايندگی م

ل . صلحی دموکراتيک ارائه داد ل طرف مقاب اً تعطي سات، موقت خواستار شد جل
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ود د. ش ی ش ه م أخير انداخت ه ت دام ب ار، م دد ک از مج دگی . آغ ای نماين أت ھ ھي

ی  متحدين برای تھيه ی پاسخ به برنامه ی ما می بايست بر دشواری ھای داخل

د ه کنن سياری غلب د. ب خ داده ش نجم، پاس ست و پ د . روز بي ای متح ت ھ دول

ه خ ين سرنوشت چھارگانه بدون چشم داشت ب اک ديگران و براساس حق تعي

در بيست و . خود، با انعقاد پيمان صلح دموکراتيک موافقت کردند به دست ملل

ا  ھشتم دسامبر در پتروگراد به مناسبت صلح دموکراتيک تظاھرات عظيمی برپ

ه . شد ادی داشته باشند، ب دان اعتم ه ب ی آن ک ان را، ب توده ھا پاسخ دولت آلم

ی  وان پيروزئ دعن لاب، پذيرفتن رای انق زرگ ب ی و ب أت   . اخلاق د، ھي روز بع

ود       ا خ ب را ب ب و غري ات عجي سک آن مطالب ت ليتوف ا از برس دگی م نماين

ردھمراه شاری می ک ا پاف ر آن ھ ين .  آورد که کولمن به نام نيروھای متحد ب لن

ه اصرار » .برای يدک کشيدن مذاکرات به يک يدک کش نيازمنديم«: گفت من ب

تما نم. و به برست ليتوفسک رف رار می ک تم: اق اق شکنجه می رف ه ات . انگار ب

ود  محيطی که در آن، مردمان بيگانه و دور بودند، ھميشه موجب وحشت من ب

ون  چگونه مطلقاً نمی توانستم بفھمم که. در آن جا بخصوص و برخی از انقلابي

اھی در  ل م د مث يط جدي وند و در مح ی ش فير م ه س نا از روی علاق وض ش      ح

  .می کنند

نخستين ھيأت نمايندگی شوروی با يوفه در رأس آن، در برست ليتوفسک از 

ه  لئوپولد، شاه. ھمه جانب مورد عنايت قرار گرفت ا ب ا، از آن ھ زاده ی باواري

ا . خودش استقبال کرد» مھمانان«عنوان  ھيأت ھای نمايندگی ناھار و شام را ب

رال ھوفمن م. ھم می خوردند ه ژن ه، ب الی از علاق ه خ دون شک ن ست، ب ی باي

ھا با نمايندگان  آلمانی. خانم بينرنکو نگاه کند که ژنرال ساخاروف را کشته بود

د،  » دوستانه«ما، يک در ميان می نشستند و سعی داشتند آن چه را می خواھن
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د گ آورن ه چن أت . ب ستين ھي زء نخ ان ج ک دھق رباز و ي ک س ارگر، ي ک ک ي

دگی روس بو دنماين ب . دن ه زود فري د ک صادفی بودن ائی ت ره ھ ا چھ ن ھ    اي

ار کمی . نيرنگ ھا را می خوردند ر را سر نھ حتی کوشش می شد که دھقان پي

  .مست کنند

» روسکی وست نيک« ستاد ژنرال ھوفمن برای زندانيان روزنامه ای به نام

ه ) پيام روس( ا علاق ا جز ب شويک ھ ار از بل ل ک ه در اوائ رد ک شر می ک ی منت

سيار سخن نمی گفت رد. ب دانيان روس حکايت می ک رای زن رال ھوفمن ب : ژن

ا خوش» خوانندگان ما می پرسند تروتسکی کيست؟« ارزهحالی ازسپس ب ی   مب

ه تزاري ن علي ام زم ه ن ن ب انی م اب آلم لاب«م و کت يه در انق حبت » روس        ص

ابی او خو«. می کرد ا کامي د » .شحال شدتمام جھان انقلابی از فرار توأم ب و بع

ردن تزاري« زار، تروتسکی را کمی پس زپس از واژگون ک   م، دوستان سری ت

ه اره روان اجرت، دوب اله اش از مھ دين س شت چن د یاز بازگ دان کردن » . زن

روس  خلاصه ی کلام اين که انقلابيی درخشان تر از لئوپولد باواريا و ھوفمن پ

 ی روز فوريه مذاکرات برست، من در جلسه. اما اين ستايش ديری نپائيد. نبود

تم ردم گف ه گذشته می ک دازی ب ه چشم ان الی ک ه ی «: در ح ا حاضريم از ھم م

تعارفات زودرس اظھار تأسف کنيم که مطبوعات آلمانی، اتريشی و مجارستانی 

د تاده ان ا فرس شانی م ه ن ذاکرات . ب ز م ت آمي ان موفقي رای جري ات ب ن تعارف اي

  ».صلح، مطلقاً ضروری نبود

وھن  ای ھ ت ھ ايه ای از حکوم ز س سأله ني ن م ی در اي يال دموکراس سوس

ا را . سولرن و ھابسبورگ بود رت و ديگران می خواستند م اوائل، شيدمن، اب

ه . تشويق کنند ايتر «روزنام ا آب و » سايتونگتآرب انزدھم دسامبر ب ن در پ وي

زرگ  ار ب ری است از پيک اچنن مظھ سکی و ب ين تروت ل ب ه دوئ اب نوشت ک ت
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ا صر م رمايه«: ع ه س ا علي ار پرولتاري رنين » .پيک ولمن و چ ه ک ا ک آن روزھ

ين  ل ب ط دوئ شی فق ای اتري ست ھ شردند، مارکسي ی ف لاب روس را م وی انق گل

د ی ديدن اچنن را م سکی و ب وع، آن . تروت دون احساس تھ وان ب ی ت روز نم ام

سبورگی نوشتند. چاپلوسی ھا را يادآور شد  تروتسکی«: مارکسيست ھای ھاب

د  ه می خواھ ارگر روس است ک ه ی ک ی طبق ار صلح طلب ام الاختي ده ی ت نماين

سلد اده است، بگ ايش نھ ر پ يس ب رمايه داری انگل ه س ی را ک ر مطلائ » .زنجي

ريش  -رھبران سوسيال دموکراسی داوطلبانه خود را به زنجير سرمايه داری ات

ر دست آلمان بستند و به دولت ھای خود کمک کردند تا اين زنجير را ب ه زور ب

د لاب روس بنھ ای انق ه . و پ امی ک ورورتس«ھنگ ا » ١٠٨ف رلين ي ايتر «ب آرب

د، سطوری را  » سايتونگت ه دستمان می آم وين در لحظات دشوارتر برست ب

ه وديم، خاموش ب شيده ب ر آن را خط ک م،  يکديگر که با مداد زي شان می دادي ن

ا احساس رديم و چشمان خود را ب ن  بخاطر  شرمینگاھی گذرا به ھم می ک اي

. آقايان بر می گردانديم که ھر چه بود تا ديروز رفقای ما در انترناسيونال بودند

شه  رای ھمي ده باشد، ب ن دوران را از نظر گذراني اھی روشن اي ا آگ ه ب کسی ک

د  درک کرده است که سوسيال دموکراسی، نوسانات سياسی ھر چه می خواھ

  .باشد، از لحاظ تاريخی مرده است

ن ب ات م م در مطبوع ان داده باش ا پاي ازی ھ حنه س ن ص ه اي ه ب ن ک رای اي

ه  د ب ی خواھ ان نم ش آلم تاد ارت ا س ه آي ردم ک رح ک ؤال را ط ن س ان اي خودم

ا » لوکزامبورگ روزا«و » کارل ليب کنشت«سربازان خود از  د؟ م چيزی بگوي

رال ژن» پيک«. در اين باره اعلاميه ای خطاب به سربازان آلمانی انتشار داديم

فوراً پس از آمدن به برست، ژنرال به تبليغات ما بين سربازان . ھوفمن لال شد

                                                 
١٠٨- Vorwärts 
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ه. آلمانی اعتراض کرد ردم ومن مباحث ن مطلب را رد ک اره ی اي رال  درب ه ژن  ب

ادآور شدم  پيشنھاد کردم که به تبليغات خود بين سربازان روس ادامه دھد، و ي

اوت در سرشت تب ات استکه شرايط مساوی است، فقط تف شان . ليغ من خاطرن

 آشکار  ھمگانکردم که اختلاف عقيده ی ما بر سر مسائلی کم اھميت نيست بر

دان  ه زن اً ب را غياب ه م ز ھست ک ان ني ستری آلم د دادگ ورد تأيي ی م است و حت

زرگ . محکوم ساخته است ه ای ب ر فاجع ی، اث ھم چون يادآوری خارج از نزاکت

شان حبسنفس در سينه ی برخی. گذاشت بجا را . شد  از صاحبان شمشير و ن

رد و گفت د؟«: کولمن رو به ھوفمن ک د حرف بزني افی «: ھوفمن» مايلي ه، ک ن

  ».است

ط    رفتم رواب صميم گ وروی ت دگی ش أت نماين يس ھي وان رئ ه عن ن ب  م

انوادگی  نمخ ع ک ان قط ود ناگھ ده ب د آم ه پدي ه رفت ه رفت دی را ک ه . مانن ن ب  م

ه شاهوسيله ی نظاميان خودمان پي دارم خود را ب زاده ی  غام دادم قصد آن را ن

نم ی ک ا معرف يد. باواري لاع رس ه اط ب ب د در . مطل ه باي ن ک تناد اي ه اس ن ب     م

ار و شام سرميز  يکديگر تنفس ھا با ه ناھ يم، خواستار آن شدم ک مشورت کن

رار گرفت. مشترک صرف نکنيم ول ق ورد قب ه . اين ھم م تم ژانوي چرنين در ھف

ر سددر دفت ين می نوي ه «:  يادداشت خود چن ا ب ه ی روس ھ يش از ظھر ھم پ

ز . رھبری تروتسکی وارد شدند آن ھا فوراً پيغام دادند که نمی توانند بر سر مي

د ز. ناھار و شام مشترک حاضر شوند و عذر می خواھن ن ني ر از اي رغي م ت     ک

ه ی پ رق می شود آن ھا را ديد و به نظر می آيد ھوا اين بار با دفع ی ف يش خيل

ط خشک و رسمی » .دارد مناسبات دوستانه ی تملق آميز جای خود را به رواب

ات می کاستيم و  بجا اين کار خيلی. داد ه می بايست از تعارف بود، خاصه آن ک

  .به مسائلی اساسی قرارداد صلح می پرداختيم
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ه من  ائی ک در کولمن کله دارتر از چرنين بود و شايد ھم از مابقی ديپلمات ھ

افتم ای پس از جنگ فرصت ديدارشان را ي ده  . سال ھ ار شخصيت دي در او آث

ث دمی شد و فکری نه عادی که راه ياب بود و ذخيره ای از خب ه  و ب ه ن ذاتی ک

ا مقاومت -تنھا عليه ما به کار برده می شد  ا ب ن ج رو او در اي  -می گشت روب

ولمن،    ھنگامی .بلکه عليه ھم پيمان ھای وفادارش نيز به کار می رفت ه ک ک

ا  ه صدای رس د شد و ب ا بلن وقت مذاکره، در مورد خاک ھای اشغال شده از ج

کنت چرنين » خدا را شکر که خاک آلمانی ما در اشغال ھيچ کس نيست،«: گفت

ود. درھم رفت و رنگ داد و رنگ گرفت . کولمن مستقيم او را ھدف قرار داده ب

. می آوردبخاطر دوستی بی غل و غش  جز يک مناسبات آن ھا ھمه چيز را به

ه قشون ھای خارجی آن را  ديرتر، وقتی که مذاکره بر سر ايران دور می زد ک

رده بو غال ک رف اش ک ازاز دو ط يچ ي ه ھ ردم ک اره ک ن اش د، م د دن ا نباي  م

ه  ن ن ه اي ه اشغالشکرگزار باشيم ک ران است ک ا بلکه اي  شده است، کشور م

ان کسی نيست -ايرانی که، نه مانند اتريش چرنين ناگھان . مجارستان، ھم پيم

  .از اين قبيل پيش آمدھا کم نبود» .بس است«: از جا پريد و گفت

م  م ک ان ضعيف ک ا حريف ازی ب ر ب ه در اث وبی ک از خ د شطرنج ب ولمن مانن ک

خراب می شود، طی جنگ ناچار با حريفان اتريشی، مجارستانی، ترک، بلغاری 

ی طرف سروکار د شورھای ب ی و ک ان انقلاب ل حريف ن رو در اوائ اشت و از اي

ازی آسان است او، خاصه در روزھای . خود را يک دستی گرفت و پنداشت ب

ذال فوت و فن و عدم درک رواننخست، به علت را دچار  ابت ف، م شناسی حري

  .شگفتی ساخته بود

سه ستين جل ه نخ ن ب سيار و  یم ان ب دون خلج ا ب ات ھ ا ديپلم شترک ب  م

ولمن مواجه شدم، نمی شناختمش. ع نرفتماحساسی نامطبو ا ک . در رخت کن ب
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ی خوشحال است و  ه از آمدن من خيل زود ک وراً اف رد و ف او، خود را معرفی ک

ا فرستاد شانه بھتر است که مستقيماً با خود آقايان سروکار داشته باشد ت . گان

ا چه  ه ت رد ک ره ی او ثابت می ک ن خطوط چھ د از اي ا » حرکت«ح ظريف و ب

ايم . شناسی نو رسيدگان متناسب، راضی استانرو ه پ ردم ک من احساس می ک

ه است تم. در نجاست فرو رفت ه عقب رف دمی ب ار ق ی اختي ی ب وراً . حت ولمن ف ک

ه آب داده است ی ب ته گل د چه دس رد و لحنش . فھمي ور ک ع و ج خودش را جم

د ر ش شک ت يوه را   . خ ان ش ن، ھم ضور م ا در ح شد ت انع از آن ن ن م ا اي  ام

رد ار ب ه ک ود، ب ديمی ب اتی ق ه ديپلم رک ک دگی ت يس نماين اره ی رئ ولمن . درب ک

يس     ه رئ د ک ر ش رد، منتظ ی ک ی م ن معرف ه م ارانش را ب ه ھمک امی ک ھنگ

ود دم دور ش ک ق رک ي دگی ت ا . نماين ی ب ه ول اھر محرمان ه ظ ن ب ه م سپس ب

رين ديپلمات اروپا«: صدائی که ديگری آن را می شنيد به نجوا گفت » .ستبھت

ه من گفت د و ب تم خندي ه گف ه يوف ن را ب ه من اي ولمن در نخستين «: وقتی ک ک

ولمن عشق  ».برخورد با من نيز درست ھمين کار را کرد ه ک ود ک چنين می نم

ه  ر افلاطونی ب ازاتی غي رای کسب امتي رين ديپلمات«افلاطونی خود را ب » بھت

ی داشت راز م ار ق. اب ن ک يه ی اي ولمن در حاش م ممکن است ک صد ديگری ھ

رين  رنين بھت ده ی وی چ ه عقي ه ب د ک رنين بفھمان ه چ ه ب ن ک ت و آن اي داش

ه وی . ديپلمات ھا نيست به گفته ی چرنين، کولمن در بيست و ھشتم سپتامبر ب

ان است«: گفته بود ه » .قيصر تنھا آدم فھميده در تمام آلم ی است ک ول کردن قب

بدين منظور که به گوش يش تر  ببرای چرنين گفته شده بود و کم تر اين حرف

  .قيصر برسد

ق در ردن تمل ازگو ک شانی ب ه ن ا ب ات ھ ين، ديپلم ای مع ه ھ دون شک، ب ا ب  ھ

د خدمت میيکديگر   Flattez, flattez, il en restera toujours -کنن
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quelque chose) زی از آن بادنجان شه چي د، ھمي اب بچيني ا را دور ق ا ھ  بج

  .)می ماند، م

ا از نزديکمن با اين قما ار در آن ج رو ش آدم ھا برای نخستين ب . شدم روب

مدت ھا . لازم به گفتن نيست که قبلاً نيز درباره ی آن ھا تصورات واھی نداشتم

د ار در بياورن ل را از ک ه گ ا . بود می دانستم اين ھا کوزه گرانی نيستند ک ی ب ول

ود،  ه ب الاتر از آن چ د را ب نم، ح ی ک رار م ا، اق ن ھ ه ی اي تمھم ی پنداش         . م

ه از نخستين برخورد افتی را ک ستم دري ه دست می توان ين خلاصه  ب آوردم چن

نم ز گران: ک ود را ني ی خ مارند ول ی ش ر م ران را حقي ا ديگ ن آدم ھ هاي          ماي

  .نمی دانند

ه ابتکار : يادآوری ماجرائی که در پائين شرحش را می آورم بيھوده نيست ب

ه من ويکتور آدلر که آن ر ه ی شخصی خود را ب وزھا سخت می کوشيد علاق

ه نشان دھد، کنت چرنين حاضر شد ن  کتابخان ه در آغاز جنگ در وي را ک ی م

ه مسکو بفرستد ود ب ه .مانده ب را من در سال ھای  کتابخان ارزشی داشت، زي

ردآورده  ی روس را گ ات انقلاب ی از ادبي ه ی بزرگ اجرت مجموع ولانی مھ ط

ه او ھنوز فرصت پي. بودم نم ک شکر ک دا نکرده بودم محتاطانه از اين ديپلمات ت

درفتاری   ان ب ا آن رار، ب ه از ق ريش ک ه دو اسير جنگی ات رد ب از من خواھش ک

ه د توج ی ش ر م يش ت ايمب ب دن ناگھ. نم ه انی ازپري يران جنگی        کتابخان ه اس ب

ه  - ود ک سرانی ب ر اف ر س ه ب ود، بلک ربازھا نب ر س ر س اً ب وع طبيعت از موض

ه در .  به نظرم خيلی ناپسند آمد-نزديکان چرنين بودند به خشکی جواب دادم ک

ه ی کارھای لازم را طبق  سران، ھم ا اف درفتاری ب ر ب ودن خب صورت درست ب

دارد کتابخانه وظيفه انجام خواھم داد، ولی اين مطلب با اطی ن . ی من ھيچ ارتب

و اطرات خ ود در خ ه ب ور ک ان ط رنين ھم ان را چ ن جري تاي  او. د آورده اس
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ه منکر اين نيست که کوشيد مسأله یبھيچوجه  ا موضوع اسيران  کتابخان را ب

ا . ليکن موضوع برای وی کاملاً عادی بود. جنگی ارتباط دھد حکايت خود را ب

من فقط » .خانه اش را خواستار استکتاب«: ه ی دو پھلو پايان می دھداين جمل

ا پس از دريافت به يک مؤسسه ی علمی ر کتابخانه بدين حکايت می افزايم که

  .در مسکو واگذار کردم

شرايط تاريخی سبب شد که نمايندگان انقلابی ترين حکومتی که بشريت تا آن 

اکم،  ات ح روز به خود ديده بود با ديپلمات ھای مرتجع ترين حکومت ھای طبق

دامه ی اين واقعيت که حريفان ما قطع مذاکرات را به ا. نشينندببر سر يک ميز 

د از  ا چه ح ه ت د ک شان می دھ د ن رجيح می دادن ی طرف ت شور ب آن در يک ک

تند راس داش ا ھ شويک ھ ا بل ذاکره ب اری م روی انفج اطرات . ني رنين در خ چ

اری می خويش آشکارا اذعان  دارد که بلشويک ھا در يک کشور بی طرف به ي

اگزير ابتکار را ی خود ن ين الملل ه دست دوستان ب د ب رنين رسماً چ. می گرفتن

علناً «بدين مطلب استناد می کرد که در يک محيط بی طرف، فرانسه و انگليس 

من به وی پاسخ دادم سياست . دست به تحريکات خواھند زد» و در پشت پرده

زار ديپلماسی کھن را  ما اصولاً به پرده پوشی نيازی ندارد و ملت روس اين اب

ام پيروزمنھمراه ا قي ه ی  خيلی چيزھای ديگر، ب ر،٢٥دان ين  يکسره  اکتب از ب

ائيم و در . برده است اه بي ا کوت ام حجت آن ھ ر اتم وديم در براب اگزير ب ا ن ا م ام

  .برست ليتوفسک بمانيم

ود، از  ان ب ش آلم غال ارت ه در اش ھر ک رون ش ديمی بي اختمان ق د س ز چن ج

شينی . برست ليتوفسک اثری برجا نمانده بود گروه ھای تزاری، ھنگام عقب ن

دشھر رده بودن ه ی آتش ک دی طعم ا نومي وأم ب ت خشمی ت وفمن .  را در حال ھ

د آن را  ر بتوان ا بھت ود ت ا خيمه زده ب حتماً به ھمين دليل با ستاد خود در اين ج
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و سادگی شاخص آن حول و حوش. در مشت خود داشته باشد ل وضع ب د، مث

ان . گذاری را سربازان آلمانی به عھده داشتندخدمت. تغذيه در آن جا رای آن ما ب

ا میھائی پُ ھای صلح بوديم و آنان با چشم پيک ه م د ب ستند ر از امي دور . نگري

شيده  ساختمان ھائی که در اشغال ستاد آلمان بود حصاری بلند از سيم خاردار ک

ه «: من در اثنای گردش بامدادی برعلامتی چنين خواندم. شده بود ھر روسی ک

تدر اين جا پيدايش شود ھدف گلوله ق د گرف د » .رار خواھ از خود پرسيدم نکن

. برگشتم. که اين ھشدار به من مربوط شود ما نيز در اين جا نيمه زندانی بوديم

اده ک ج ت ي یی اس از برس ی تراتژيک ب ر م ت نظي ا .گذش ای اول ب ا روزھ  م

ل ی اتومبي ردش م ه گ تاد ب ای س يم ھ ردش. رفت ن گ ی از اي ی از  در يک ا يک ھ

دگی م أت نماين داعضای ھي اخ ش انی سرش ه دار آلم ا يک درج پس از آن . ا ب

رد ه وی پاسخ دادم . ھوفمن در نامه ای به من از اين موضوع شکايت ک من ب

رار داده شده است  که با تشکر، از استفاده از اتومبيل ھائی که در اختيارمان ق

  .چشم می پوشيم

شيد وديم از. مذاکرات به درازا می ک اگزير ب ان ن م مخالف ا و ھ م م  يک خط ھ

. خط اغلب خراب می شد. مستقيم تلفن با حکومت ھای خود رابطه برقرار کنيم

ن     ا از اي ود ت ار ب ان در ک ا عمدی از طرف مخالف ود، ي ی از خود خط ب آيا خراب

ت  ستيم براه وق ه نتوان ود ک ری ب د، ام ه گذرانن يمب ل. فھم ب تعطي سات اغل      جل

ای. می شد د روز، در اثن ه ورشو   ھمگاھی اوقات من چن ی سفری ب چو تعطيل

ردم ی ک ود. م ان ب رنيزه آلم ر س ای . شھر در زي ات ھ ه ديپلم ردم ب ه ی م علاق

راز می شد اط اب ا احتي ا ب ه . شوروی بسيار بود، منتھ ھيچ کس نمی دانست ک

  .عاقبت کار چه خواھد بود
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ود ين منظور . به تعويق افتادن مذاکرات به نفع ما ھم ب ه ھم در حقيقت من ب

ل . ست ليتوفسک آمده بودمبه بر رای خود قائ اما نمی توانم از اين بابت حقی ب

د. گردم اری می کردن . حريفان من تا آن جا که می توانستند به من در اين کار ي

سد اد «: چرنين در يادداشت ھای خود با خاطری حزين می نوي ا وقت زي ن ج اي

د رديک روز ترک ھا آما. است ار ه نيستند و بعد بلغارھا، بع ا خود را کن وس ھ

شده  وز شروع ن ه ھن ن ک ا اي د، ي ی افت ق م ه تعوي اره ب سه دوب شند و جل ی ک م

ود ی ش ل م أت » .تعطي رف ھي کالاتی از ط ا اش ه ب امی ک ز، ھنگ ا ني شی ھ اتري

سات ی بنوبه نمايندگی اوکرائين مواجه شدند، داختن جل  خود شروع به عقب ان

د ه. کردن شد ک انع از آن ن ا م ن ھ ه ی اي ا ھم ق ام اه تعوي رنين گن ولمن و چ  ک

د دگی روس بيندازن أت نماين ردن ھي ه گ کارا ب سات را آش ا . جل ل  ب ن عم اي

  .شد روبرو اعتراض شديد ولی بی نتيجه ی من

در روزھای آخر مذاکرات ديگر از تمجيدھای ناھنجاری که مطبوعات رسمی 

ود ری نب د اث ی کردن ا م شويک ھ ان از بل انون-آلم ات غيرق ر از مطبوع ی،  غي

ه ی رسمی داشت ات جنب ار مطبوع امی اخب شريه ی . تم ل ن ی المث شه «ف تگلي

ه» ١٠٩روندشا ن نداشت ک تروتسکی در برست ليتوفسک «: فقط شکوه از اي

ام جھان می رسد ه تم ه از آن صدايش ب و » منبری برای خود ساخته است ک

ت ی گف کارا م ستقيماً و آش ه م ود، بلک دان ب ان دادن ب تار پاي ي«: خواس ه لن ن ن

ان  رای اين وی ب ال ق ه احتم ه ب سکی، صلحی ک ه تروت ان صلح است و ن خواھ

ه د آورد چوب ال خواھ ه دنب دان ب ا زن ات » ی دار ي ن مطبوع ا لح دا ب ن ص اي

يال دم اوتی نداشتوسوس دان تف تامفرھا،  . کرات چن ا و ش رت ھ ا، اب يدمن ھ ش

ساب می ه احت ان را ب ه انقلاب آلم ستند ک مگناه بزرگ ما را اين می دان .  آوردي

                                                 
١٠٩- Tägliche Rundschau  
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اين آقايان سخت از اين مطلب دور بودند که انقلاب چند ماه ديگر گريبانشان را 

  .می گيرد و بر کرسی قدرت می نشاند

من پس از تنفسی طولانی، در برست دوباره با علاقه ی بسيار روزنامه ھای 

ال     ر دنب ب گي و و جان ه م و ب ذاکرات برست در آن م ه م دم ک ی خوان ان را م آلم

ات فراغت را پُ. دمی ش ستند اوق داما تنھا روزنامه ھا، نمی توان تصميم . ر کنن

ه  ود، ب ی ب يش بين ل پ ه قاب ان ک ر، چن ه ديگ اری ک تراحت اجب ن اس رفتم از اي گ

ويس خوب از . آسانی، به چنگ نمی آمد، حداکثر استفاده را بکنم چند ماشين ن

ی از انقلاب اکتبر من طرحی تاريخ.  ما بودندھمراهدفتر دومای کشوری سابق، 

ردم ه ک ردن، . را بدان ھا ديکت ه ک ه ديکت د مرتب ه پس از چن ود ک دين ترتيب ب ب

ود ه شده ب . کتابی پديد آمد که پيش از ھمه برای کارگران خارجی در نظر گرفت

ان داده بود بر آنان، سخت  ضرورت روشن کردن حوادثی که رخ ودگريب . گير ب

ين ب ا لن ن ب حبم ورد ص ن م رات در اي ا ک ک از م يچ ي ی ھ ودم، ول رده ب     ت ک

ت ه ای فراغت نمی ياف ی . لحظ ای ادب رايم محل کارھ ردم برست ب فکر نمی ک

 ھمراهلنين از اين که من نسخه ای خطی از تاريخ انقلاب اکتبر را با خود . شود

به چند زبان اروپائی و  بزودی آن کتاب. حال شده بودآورده بودم، حسابی خوش

ه. افتآسيائی انتشار ي ه ھم ا آن ک سخه ب شار ن رن پس از انت ی  ی احزاب کمينت

د  روسی، کتاب را در نسخ بی انعی نديدن دان م م مقل از ھ شر ساختند ب شمار منت

س از  سکي١٩٢٣پ ه ی تروت رآورده خبيثان ک ف وان ي ه عن داد ز آن را ب م قلم

وع . کنند ه استالين ممن ائی است ک اب ھ اين کتاب در حال حاضر در فھرست کت

دور در . خته استسا دئولوژيک ترمي در اين واقعه يکی از تدارکات بی شمار اي

برای پيروزی آن پيش از ھمه چيز بريدن بند ناف ميراث . حاشيه ديده می شود

  ...اکتبر ضروری است
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ديپلمات ھای طرف مقابل نيز وسائلی برای گذراندن اوقات بيکاری در برست 

ه از . يافتند ان سان ک ه شکار   کنت چرنين، ھم ا ب ه تنھ د، ن خاطراتش برمی آي

ه عصر  وط ب اطرات مرب دن خ د خويش را از راه خوان ق دي ه اف ت، بلک ی رف م

او بلشويک ھا را با ژاکوبن ھا مقايسه می کرد . انقلاب فرانسه گسترش می داد

ايد  ه ش ود ک ر آن ب شی بو ب سلی بخ ايج ت ن راه نت د از اي ردبتوان ات . گي ديپلم

سان بلکه : شارلوت کوردی گفته است«: دھابسبورگی می نويس ه يک ان من ن

رد، و کسی . دد درنده ای را کشته ام د ک م خواھن اين بلشويک ھا گورشان را گ

بديھی است من آن » .چه می داند که يک کوردی ھم برای تروتسکی پيدا نشود

ن . روزھا از دعای خير کنت خدا ترس خبری نداشتم ه صداقت اي با وجود اين ب

  . معتقدمگفتار

 ٢٥شايد در لحظه ی نخست نتوان دريافت ديپلماسی آلمان با چه حسابی در 

تھای   د روز اش س از چن ا پ رد، ت لام ک ود را اع ک خ ول دموکراتي امبر اص دس

 بيش تر مناقشات نظری بر سر حق حاکميت ملل که. گرگ وارش را نشان بدھد

ان د ودبه ابتکار کولمن به پا خاسته بود برای حکومت آلم اک ب م خطرن . ست ک

ه  شان افتخاری ب ن بابت ن اين که ديپلماسی ھوھن سولرن نمی توانست از اي

ود د، روشن ب ينه بزن ه . س د ک ت کن ده ثاب ر قيمت ش ه ھ ی خواست ب ولمن م ک

د ه دست تسخير لھستان، ليتوانی، ايالت ھای دريای شرقی و فنلان ا  ب انی ھ آلم

ا ت ھ ن مل ت اي ين سرنوش ز تعي زی ج ت چي ه دس ه       ب ست ک ان ني   خودش

ن دستگاه ھای . شان ھستندمظھر اراده ي» ملی«دستگاه ھای  ديھی است اي ب

ا . اثبات ادعای کولمن آسان نبود. ملی را مقامات غاصب آلمانی آفريده بودند ام

ل  ستم فی المث ا حاضر ني او دست بردار ھم نبود و با تأکيد از من می پرسيد، آي

ه وی پاسخ نظام حيدرآباد را به عنوا ن مظھر اراده ی مردم ھند بشناسم؟ من ب
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ه  ت است ک رود، آن وق رون ب د بي ستان از ھن شون انگل د ق ی باي دادم نخست م

ود     ای خ اعت روی پ ار س ست و چھ ی بي ست حت د توان ام نخواھ ضرت نظ ح

د . کولمن با بی ادبی شانه ھايش را بالا انداخت. بماند ان خندي ژنرال ھوفمن چن

ه دايش ک ه در ص الار ی ھم د ت اج .پيچي ه ديلم ی ترجم رد م سان .ک             تندنوي

  .جلسات از امروز به فردا افکنده می شدند. نوشتند می

ان  راز رفتار ديپلماسی آلمان در اين بود که کولمن به خود می گفت ما بی گم

ود. به ھر سازش خواھيم رقصيد ين ب ه شکرانه ی : حسابش چن ا ب شويک ھ بل

ان ب ارزه ش درمب د ق ی توانن ط م د و فق يده ان درت رس ه ق لح ب ت را در رای ص

لح نگھ رايط ص دش لح را . دارن ک ص رايط دموکراتي ان ش ه آن ت ک ت اس درس

د؟  اره ان ه ک ان چ ا در جھ ات ھ ی پس ديپلم د، ول ای بندن دان پ د و ب ه ان پذيرفت

کولمن با عبارت متين ديپلمات منشانه خواست ھای دموکراتيک بلشويک ھا را 

می کند و در عوض بلشويک ھا به وی امکان خواھند داد تا از راه ھای بازگو 

ا در  شويک ھ ه تصرف خود درآورد و دعای بل نھانی سرزمين ھا و اقوام را ب

ا  شويک ھ انظار ھمه ی جھانيان بدرقه ی چپاول گری آلمانی ھا خواھد شد، بل

يد د رس ود خواھن لح خ ه ص ز ب ای . ني رال ھ ولمن ليب تباه ک ن اش ا،   در اي م

منشويک ھا و نارودنيکی بی تقصير نبودند که مذاکرات برست ليتوفسک را به 

  .عنوان يک کمدی قلمداد کردند که نقش ھای آن از پيش تعيين شده است

ر سر  ا مسأله ب رای م م ب شان داده اي ان خود ن ه حريف ا ب ه بارھ پس از آن ک

ه موضوع بر سر پرده پوشی چاپلوسانه قرار و مدارھای پشت پرده نيست، بلک

رد،  کنی ک ر عھدش ل ب ا را حم نش م ولمن م ت، ک ت ھاس ستی مل اصول ھمزي

ه ی او وجود داشت نمی خواست اصول دموکراتيک . عھدی که فقط در مخيل

م اھميت خود در .  دسامبر را ترک گويد٢٥ دان ک ه چن ه استعداد ن او، متکی ب
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د ا سياه بھيچوجه  سفيد: حل مشکلات ذمه، اميدوار بود که به جھان ثابت کن ب

دارد اوتی ن ه . تف رد و ب ی ک ت م يانه معاون ن راه ناش رنين وی را در اي ت چ کن

ا را  دستورش در تمام لحظات بحرانی خشن ترين و کين خواھانه ترين حرف ھ

اند ود را بپوش اط ضعف خ يله نق دان وس ود ب دوار ب ی زد، و امي در عوض . م

ی رون م شکی بي سه را از خ وفمن جل رال ھ گ.آورد ژن ه نيرن ه ب ای   او ک ھ

ز  علاقه بود، چند بار پای خود را با چکمه ديپلماتيک بی ھای سربازی روی مي

هما نيز. گذاشت؛ و به دور چکمه اش گروھی حلقه زده بحث می کردند   ی بنوب

ذاکرات  ن م ا واقعيت جدی اي رال ھوفمن تنھ خود شک نداشتيم چکمه ھای ژن

  .است

اه اه گ رال گ ه ژن د ک ه نمان ز وارد   ناگفت ات صرفاً سياسی ني  خود را در مباحث

رد ی ک بح . م ک روز ص ه -ي ادھم ژانوي خنرانی  از-چھ ای دور و دراز  س ھ

ر از روزنامه ھای روسی درباره ی حق حاکميت ملل سخت عصبانی، با کيفی پُ 

سه شد ود وارد جل ه . که اغلب از سوسيال رولوسيونرھا ب ھوفمن روسی را ب

ل با جمله ھای کوتاه و مقطع، نيمی از سر دعوا و نيمی ژنرا. راحتی می خواند

آمرانه، بلشويک ھا را به محدوديت آزادی مطبوعات، اجتماعات و خدشه دار 

رد تھم ک ه ھای . ساختن اصول دموکراسی م الات روزنام از سر خيرخواھی مق

دادی ١٩٠٢حزب تروريست روسيه را نقل می کرد که از سال  ن طرف تع  با اي

ده پال ز ھمنه اندک ا اقی فرستاده بودن ا . کی ھای ژنرال را به سرای ب رال م ژن

ا از دھان . را سرزنش می کرد که حکومت ما به زور متکی است ن حرف ھ اي

ود  ھوفمن«: چرنين در يادداشت ھای خود نوشت. ژنرال به راستی شنيدنی ب

دان سخت سخنرانی او روزھا وقت صرف. ناکامی کردسخنرانی  ود و ب رده ب  ک

ه » .می باليد اتی ھر حکومتی ب ه ی طبق ه در جامع من به ھوفمن پاسخ دادم ک
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ازات را . زور متوسل می شود رال ھوفمن مج ه ژن ن است ک اوت در اي فقط تف

اع  از  رای دف ا ب رد و م ی ب ار م ه ک رمايه دار ب ه ی س اع از طبق رای دف ب

ات مارکس. زحمتکشان سه ی تبليغ ه جل ستی جلسه برای چند لحظه مبدل شد ب ي

آن چه موجب رنجش خاطر و تعجب دولت ھای ديگر : من گفتم. برای مبتديان

ه  ی را ک دگان را بلکه سرمايه داران ه اعتصاب کنن ا ن ه م ن است ک می شود اي

د توقيف درھای کارخانه را  ان را به روی کارگران می بندن ه دھقان يم، ن می کن

سرانی را که زمين می خواھند ھدف گلوله قرار می دھيم، بلکه ما لکان را و اف

د ه ببندن ه رنگ سرخ . که می خواھند روستائيان را به گلول ره ی ھوفمن ب چھ

رال . تيره درآمد پس از چنين مناقشاتی کولمن با مھربانی شيطنت آميزش از ژن

اه و مقطع، . می پرسيد آيا ميل دارد درباره ی مطلب توضيحی بدھد ژنرال، کوت

رد و خشم» !ستی نه، کاف«: پاسخ می داد . گين از پنجره به بيرون نگاه می ک

سبورگ،  اداران ھوھن سولرن، ھاب ا و دري در انجمن اين ديپلمات ھا، ژنرال ھ

کوبورگ و سلاطين، بحث درباره ی به کار بستن زور در حکومت ھای انقلابی 

ذاکرات . عطر بی نظيری پيدا می کرد شان طی م اوين و ن برخی از صاحبان عن

ن نم ز اي اری ج رنين ک ه چ ا ب ولمن ي ه ک ن ب ود را از م شم خ ه چ د ک ی کردن

ن : آن ھا می خواستند کسی در راه خدا بھشان بگويد. گردانندب معنی ھمه ی اي

حرف ھا چيست؟ کولمن حتماً در پس پرده به آنان می گفت که بودن ما جز چند 

ه شيد ھفت د ک ول نخواھ ستن يک . ای ط رای ب اه ب د کوت د از موع ن باي ابر اي بن

لح پ ان ص انی«يم ود، » آلم د ب ا خواھ شويک ھ ين بل ردوش وارث ار آن ب ه ب ک

  .استفاده کرد

در قلمرو مباحثات اصولی موقعيت من به مراتب از موقعيت کولمن مساعدتر 

ن            وفمن از م رال ھ امی ژن ات نظ ه ی واقعي ه در پھن ور ک ان ط ود، ھم ب

 ٥١٣ 



 زندگی من                                                                              لئون تروتسکی

ه ی از اين رو ھوفمن می کوشيد ھمه . دست بازتری داشت ه پھن ی مسائل را ب

ه بنيروھای نظامی  ولمن سعی بيھوده داشت صلحی را ک ه ک کشاند، حال آن ک

شه ی آن  ه ري د ک ود کن برای نقشه ی جنگی کشيده بود، به عنوان صلحی وانم

کولمن، برای آن که سخنان ھوفمن را از . از سرچشمه ای اصيل آب می خورد

رویسرباز ناگزير حرف: سکه بيندازد روزی گفت ا ني ر  ھای خود را ب  بيش ت

ه مکتب «: پاسخ دادم. ادا می کند تا ديپلمات ما اعضای ھيأت نمايندگی روس ب

يم و از  ديپلماسی تعلق نداريم، بلکه از زمره ی سربازان انقلاب به شمار می آئ

ر اين رو زبان خشن سرباز را م بيش ت ه » .دوست داري رد ک شان ک د خاطرن باي

ودادب ديپلماتيک کولمن ی سخت مشروطه ب ر . ، ادب ه او ب اليفی ک ود تک دا ب پي

ين  ای ھم ود؛ و درست ج ذير نب ام پ ا انج دون کمک م ود ب رده ب وار ک ود ھم خ

ع «: به کولمن گفتم. کمک خالی بود ما در حين انقلابی بودن سياستمدارانی واق

ه آشکارا از سياست انضمام کشورھای ضعيف  ن است ک ر اي بين ھستيم، بھت

يمگوئيبسخن  رده پوشيش کن دان، کوشش در پ امی مستعار ب ا دادن ن ا ب » .م ت

ره برداشت و  اب ديپلماتيک از چھ ولمن نق بدين جھت جای شگفتی نيست که ک

د شم درآم ی را. از در خ وز لحن اطر ھن ت بخ دان گف ه او ب ان «: دارم ک آلم

سايه ی  ا ھم تانه را ب بات دوس ت مناس ر اس ميمانه حاض د«ص ود » نيرومن خ

ه، » .رقرار سازددوباره ب ه ھم رد ک ان تمسخری ادا ک ا چن کلمه ی نيرومند را ب

ز گذشته، از . گنانش نيز دچار چندشی خفيف شدند حتی ھم ه چي چرنين از ھم

ه پيکار را . قطع مذاکرات خيلی می ترسيد ه دعوت ب م ژانوي من در آن روز دھ

ت تم اجاب ان، گف دار«: کن ب را ن ن مطل ار اي ان انک ز امک صد و ني ا ق ه م يم ک

شورمان در  ت ک ر آن حکوم يش ب دکی پ ا ان ه ت ه ای ک ت طبق ه ی سياس       نتيج

ده است اتوان ش رده ن ی ک شوری. م انی ک ت جھ ا موقعي ی ام درت فن ط ق  را فق
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نمی کند، بلکه اين امر به آن چه بالقوه در کشوری وجود دارد موجودش معين 

ان را ن درت اقتصادی آلم ه ق ان سان ک وان از روی نيز وابسته است، ھم می ت

ين زد ا حکمفرماست تخم ون در آن ج ه اکن يک سياست . وضع تغذيه ی بدی ک

ون از  ه چ ی ک ائی درون ر نيروھ ورات، ب ت تط ر جھ ی است ب ديش متک دوران

  ».خواب برخيزد، دير يا زود قدرت خويش را بروز خواھد داد

ر  وم اکتب ن، روز س ه م ود ک ته ب اه نگذش ه م وز ن ره ی   ١٩١٨ھن ، در کنگ

ولمن را  وئی ک ارزه ج ه مب الی ک يه، در ح ر روس ی سراس ای اجرائ ه ھ        کميت

تم ادآور می شدم گف ه «: در برست ليتوفسک ي ه ای ک ا از فاجع يچ يک از م ھ

ده است ذره ای خوشآ ار آن ش ان دچ ستيملم ه » .حال ني ست ک ذکر ني ه ت لازم ب

ان، از نظامی و غيرنظام ه را ديپلماسی آلم ی، در برست بخش اعظم اين فاجع

  .ليتوفسک مھيا کرد

سبت  ان ن ه ھم رديم، ب ر مطرح می ک ھر چقدر ما سؤال ھای خود را دقيق ت

د ی چربي ولمن م ر ک وفمن ب رازوی ھ ه ی ت ی . کف رده پوش ا از پ ر آن ھ ديگ

ن در پاسخ  ه م امی ک رال ھنگ د، خاصه ژن ته بودن ود دست برداش ات خ اختلاف

لمان را بردم، ھوفمن با صدائی که حمله ای، نه از روی محاسبه، نام حکومت آ

ان «: از خشم گرفته بود در حرفم دويد و گفت من در اين جا نمايندگی دولت آلم

ده ی سر ان ھستم را ندارم بلکه نماين دھی ارتش آلم ل صدای » .فرمان ن مث اي

ان . جرنگ شيشه ای بود در حال شکستن ز، حريف شروع کردم در آن سوی مي

ا نشسته و نگاھش را يکی يکی برانداز کردن م آن ج ره ای درھ ؛ کولمن با چھ

سی و  ا بدجن وأم ب حالی ت رنين خوش ره ی چ ود؛ برچھ ده ب ر افکن ه زي را ب

ود شمکش ب ت در ک ل . محظوري بات متقاب اره ی مناس خ دادم داوری درب پاس

ی مأموريت من  حکومت آلمان با سرفرمان دھی آن در صلاحيت من نيست؛ ول
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دان ھايش را . حکومت ھاستفقط مذاکره با نمايندگان  ه دن الی ک ولمن، در ح ک

  .به ھم می سائيد، حرف ھای مرا شنيد و موافقت خود را با آن اعلام داشت

ق اخ ت عم ه اس وش باوران ه خ ت ک ديھی اس ی و      ب ان ديپلماس تلاف مي

ين زدنفرمان ادی تخم د سرزمين ھای . دھی را زي ولمن می خواست ثابت کن ک

يله ی ه وس ده ب غال ش سأله ی اش ود م ار، خ ام الاختي ی ت ای مل ان ھ حق « ارگ

ت ين سرنوش ت» تعي رده اس ام ک ان تم ود آلم ه س وفمن. را ب ه ھ ود  بنوب ی خ

دارد، نيروھای  مدعی بود، چون در مناطق اشغال شده ارگان ھای ملی وجود ن

د ه کنن اطق را تخلي ل. آلمانی نمی توانند آن من ا درست نقطه ی مقاب  استدلال ھ

وديکديگر  یب ری عمل ی نتيجه گي م، ول ل ھ ولمن در.  مث ه ک ين زمين دام  در ھم

د ی آم ر م ه نظ ل ب ست غيرمحتم ه ی نخ ايد در لحظ ه ش اد ک گرفی افت           . ش

ود ه ب روی : فن روزنبرگ در پاسخی کتبی به يک سلسله پرسش ھای ما گفت ني

رد د ک ه نخواھ  از من. آلمان تا پايان جنگ مناطق اشغال شده را در شرق تخلي

ه  ذکور را تخلي اطق م ا، پس از جنگ، من ه آن ھ ردم ک اين پاسخ نتيجه گيری ک

وأم . خواھند کرد و خواستم که موعد تخليه دقيقاً تعيين شود التی ت ه ح ولمن ب ک

ال. با خلجان، سخت به ھم برآمد ل و ق ا را  لابد گمان کرده بود وعده ھايش قي ھ

د د خوابان شورھای دي. خواھ ضمام ک ی خواست ان اظی  م ا لف ان ب ه آلم ر را ب گ

ا شکست. پرده پوشی کند شه اش ب رو اما وقتی که نق د ھوفمن  روب ا تأيي شد ب

رد،  د ک گفت نيروھای آلمان نه پيش از جنگ مناطق اشغال شده را ترک خواھن

  .و نه پس از جنگ

ه کوشيدم  من، بی آن که چندان اميدی به موفقيت داشته باشم، اواخر ژانوي

ت حکومت ا ريشموافق نم و در    -ت ب ک ن جل ه وي فری ب رای س تان را ب  مجارس

ذاکره  ه م ريش ب ای ات دگان پرولتاري ا نماين ا ب ردازمبآن ج ه . پ ان ک ان س ھم
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ه  انتظارش می رفت، سوسيال دموکراسی اتريش از انديشه چنين سفری از ھم

ل، ھر. ھراسناک تر شد وان دلي  بديھی است پاسخ ردی به من داده شد و به عن

اراتی داده چند ھ ن بابت اختي ه من از اي ه ب ه شد ک د، گفت م که غريب به نظر آي

  :پاسخ چرنين را با نامه ی زير دادم. نشده است

ست و  ورخ بي ه ی م ت نام يله رونوش دين وس ر، ب ای وزي آق

ه ی  ه نام ت ب خی اس ه پاس اکی را ک ت چ اری کن اه ج ارم م چھ

ه اطلاع می ر. مورخ بيست و ششم شما ارسال می دارم سانم ب

ت رَ  دم موافق ه از ع ا     ک ذاکره ب رای م ن ب ه وي فر ب د س وادي

لحی  صيل ص ور تح ه منظ ريش ب ای ات دگان پرولتاري نماين

ه ام اھی يافت ک آگ ت . دموکراتي س سرش ن در پ ده ی م ه عقي ب

ذاکره ی مستقيم  ا از م تشريفاتی اين نامه کوششی نھفته است ت

انی روسيه –بين نمايندگان حکومت کارگری  ای  دھق و پرولتاري

ود وگيری ش ريش جل ه . ات ه در نام وان یآن چ ه عن ذکور ب  م

ذاکراتی  ين م ام چن رای انج استدلال آمده است، يعنی اين که من ب

اختيارات لازم را ندارم، چه از حيث محتوی و چه از حيث شکل 

ر، نظر شما را . اشاره ای است غيرمجاز ای وزي بدين جھت، آق

نم  ه و سرشت به اين واقعيت جلب می ک وق، دامن ين حق ه تعي ک

  ».اختيارات من فقط با حکومت متبوع من است

د راست  رنين، ق ولمن و چ ده در دست ک رگ برن ذاکرات، ب ر م در مراحل آخ

ر مسکو»رادا«کردن مستقل و دشمنانه ی  ا . ی کيف بود در براب ران آن ھ رھب

ا . به شيوه ی اوکرائينی کرنسکی بازی درمی آوردند ان ب د تفاوت آن مرجع تقلي

ودبزرگ دک ب اوتی ان د. شان در روسيه تف ر بودن ا کمی روستائی ت . شايد آن ھ
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ه آلت دست » رادا«نمايندگان  د ک ده شده بودن ن آفري رای اي اً ب در برست طبيعت

د . يکی از ديپلمات ھای جھان سرمايه داری، ھر که می خواھد باشد، قرار گيرن

رداين کار را نه تنھا کولمن، بلکه چرنين ھ سيار می ک ساده لوحان . م تحقير ب

سبورگ جدی   اران ھوھن سولرن و ھاب د کاسب ک ه ديدن دموکرات، ھنگامی ک

د می م سرکرده ی  ھر. گيرندشان، از خوشحالی در پوست نمی گنجيدن د ھ چن

ع نشستن دامن  رد و موق ويچ اھن و تلپ می ک رائين، گلوب ھيأت نمايندگی اوک

ی  ار م ه دقت کن ای مشکيش را ب یقب يم آن م از ب ه از خوشحالی زد، ب    رفت ک

  .ترکدب

کرد   میھا را تشويق اوکرائينی -نويسد ھمانطور که در خاطراتش می-چرنين 

دتا با ھيأت نمايندگی ه خصومت آشکار برخيزن م، . شوروی ب ا ھ ی ھ  اوکرائين

د م کردن ه ھ د و مبالغ ين کردن ا و . چن ه، درشتی ھ انزده دقيق شان طی پ سخنران

رجم اگستاخی ھ رد و مت انی را، چونا ک ين آلم ا م  نمی توانست ساز خود را ب

رار داد د، در محظور ق ن کنت ھا. نغمه ی او کوک کن سبورگی ضمن شرح اي ب

شانيم، صحنه از دست ر پي ه شدنم و از قطرات عرق سرد ب پاچه شدن من، کلاف

 يکی از کشيم، بايد اذعان کنم که اينباين مبالغه ھا قلم  اگر بر. حکايت می کند

ان  شرمندگیاما. تحمل ناپذيرترين صحنه ھا بود  ما ابداً از اين نبود که ھم ميھن

ا  ناپذير اين بود که اين نه، تحمل. دادند ما در حضور خارجيان به ما دشنام می ھ

ر ه در ھ ورد  ک ه م ر اشرافيتی ک ود را در براب د، خ لاب بودن دگان انق ال نماين ح

ين خوار می ن چن دنفرتشان بود اي آبي.  کردن و، نوکرم ه م ه از رذالت مو ب ی ک

چشمه ای از وجود اين دموکرات ھای ملی نگون بخت شوق می جوشيد، مانند 

د ی ديدن سته م درت نش ب ق ر مرک ه ای ب ود را لحظ ه خ د ک ی تراوي ولمن، . م ک

ه در مسابقه ی اسب ھوفمن و ديگران آزمند نفس  سانی ک می کشيدند، مانند ک
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س از ادای ھر نماينده ی اوکرائينی که پ. شرط بسته انددوانی روی اسب برنده 

ازار گرمی م جمله به مشوقين خود ان ب زد آن ست، ن ردمی نگري از روی . ی ک

ار نوشته ھمه ی آن  ای چھل و ھشت ساعت ک ه در اثن د ک دشنام ھائی را خوان

ه آری، اين يکی از مھوع ترين. دسته جمعی تھيه شده بود ود ک ائی ب  صحنه ھ

سانی  اما من در زير آتش. ديده اممرم من به ع ه بار توھين ھا و نگاه ھای ک ک

ران خوش داز آزار ديگ دا حال بودن ود راه ن ه خ ه شک ب ک لحظ ن دي ه اي م ک

فاتحانی . فاتحان، رانده خواھند شدبه دست   بزودینوکران کمر به خدمت بسته

ه تصرف داشتند، ی خود از ترک  بنوبهکه ا ب رن ھ اگزير سرزمين ھائی که ق  ن

  .خواھند بود

وی  ه س رائين ب وروی از اوک ی ش ای انقلاب ات نيروھ ان اوق ر«در ھم »    دنيپ

شودند ی گ د      . راه م وم ش د و معل ه ش ل پخت ه دم ان روزی ک ت ھم و درس

د، ر سر بلعيدن اوکرائين توافق نمايندگان اوکرائين با کولمن و چرنين ب رده ان ک

ر غال ک ف را اش وروی کي امی ش روی نظ ط . دني ه رادک از راه خ امی ک ھنگ

مستقيم از وضع پايتخت اوکرائين پرسيد تلگرافچی آلمان، از ايستگاھی ميانی، 

تببی آن که  ده شد«: داند چه کسی مخاطب اوست، گف » .فاتحه ی کيف خوان

ای  ه نيروھ ن ک ر اي ی ب ين را مبن رام لن و تلگ وی رادي ه محت تم فوري ن در ھف م

ه م ژانوي ست و نھ هشوروی در بي د ب ده ان ف ش دگی   وارد کي ای نماين أت ھ ھي

لاع دادم دين اط ای متح اه : نيروھ ی پن ت ب رد» رادا«حکوم ی ک ود را مخف . خ

ه رين  یکميت الی ت وان ع ه عن ود را ب ی، خ ورای اوکرائين زی ش ه مرک  اجرائي

ستگی مرجع قدرت اعلام داشته و به کيف منتقل شده و حکومت اوکرائينی  ھمب

ل اد کام دراتيو و اتح ارجی اعلام ف ی و خ رو سياست داخل ا روسيه را در قلم  ب

من در جلسه ی بعد به کولمن و چرنين  گفتم آنان با ھيأت نمايندگی . کرده است
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حکومتی مذاکره می کنند که ھمه ی خاکشان به ھمان برست ليتوفسک محدود 

اما حکومت .) طبق قرارداد می بايست اين شھر به اوکرائين ملحق شود. (است

ر آلم ا بھت ربان، ي وئيم س ود  گ ه ب صميم گرفت ت ت انی در آن وق دھی آلم فرمان

ن . اوکرائين را به اشغال نيروھای آلمانی در آورد کار ديپلماسی متحدين فقط اي

د ا کنن ا دست و پ ن نيروھ رای اي ا . بود که پروانه ی عبوری ب دورف چه ب لودن

  .دقت مرگ ارتش ھوھن سولرن را تدارک می ديد

ه سياستمداران سوسيال آن روزھا د ر يکی از زندان ھای آلمان مردی بود ک

ه    ز، و قضات ھوھن سولرن ب ون آمي ام خوش بينی جن ه وی اتھ دموکراسی ب

د يھن زده بودن ه م ت ب ام خيان دانی نوشت. او اتھ ن زن ذاکرات «: اي ه ی م نتيج

شود برست . برست مساوی است با صفر، اگر چه صلحی ددمنشانه ھم تحميل ب

تاز ب ده اس ی در آم ونی انقلاب ورت تريب ه ص دگان روس ب ت نماين ت . رک برس

گ و  ان، از دروغ، نيرن ه ی آلم دی ددان دين، از آزمن ره ی متح اب از چھ نق

آلمان، داوری » صلح اکثريت«درباره ی سياست . چاپلوسی آن کشور، برداشت

ت ه اس ی، خبيثان اھر فريب يش از ظ ه ب لحی ک ت، ص ده اس ده ای ش ابود کنن      . ن

رده ی آخر و . در کشورھای مختلف به جنبش ھای توده ای دامن زده شده و پ

ه حرکت -تجاوز به انقلاب -غم انگيز آن  ستی را ب  ھمه ی نسج ھای سوسيالي

ر. درآورده است ن راه چه توشه ای ب د  خواھيم ديد فاتحان امروز از اي خواھن

  ».آن قدر خوشحالی نکنند. بست

  ).٥١ھای سياسی، صفحه ی  کنشت، يادداشتکارل ليب(
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    ::فصل سی و يکمفصل سی و يکم

صلح  صلح
  

د و راد می آمدن  سراسر پائيز، ھر روز نمايندگانی از جبھه به شورای پتروگ

درکار  د نگردد سربازان، خود دست ان وامبر منعق ا اول ن ر صلح ت می گفتند اگ

سربازان گروه گروه سنگرھا را . اين شعار جبھه شد. تحصيل صلح خواھند شد

رای . می کردند ترک ه ب انقلاب اکتبر تا حدی از اين جريان جلوگيری کرد، اما ن

رو.  درازمدتی ه  رو شدنسربازانی که به سبب زي د ک ده بودن ه فھمي ھای فوري

شانده  دارودسته راسپوتين بر آنان حکومت کرده و آن ھا را به جنگی بيھوده ک

ن وکيل دادگستری نمی ديدند جنگ را فقط به خواھش کرنسکی، اي است، دليلی

ين،  آن. جوان، ادامه دھند ه زم ھا می خواستند به خانه برگردند، به خانواده، ب

ی آن ی داد، ول ين و آزادی م شارت زم ان ب ه آن ه ب لاب ک ه انق ا را در  ب ھ

اه می داشتند سنگرھای آلوده ی جبھه ی جنگ ھم کرنسکی . چنان گرسنه نگ

ان  ارگران و دھقان ربازان، ک اطرش از س ه خ ان را ک ود، آن ده ب ان «رنجي بردگ

ه در . می ناميد» شورشی ود ک ده ب برای او فقط يک سوءتفاھم و شک پيش آم

ه ديگر را ک د زي ه شورش برمی دارن ان سر ب رده  انقلاب بردگ د ب نمی خواھن

  .مانندب

سکی،  ده ی کرن ام دھن افظ و الھ اچنن«ح ه در  ، آن»ب ود ک اط ب ی احتي در ب ق

اه. گنانش جنگ و انقلاب يعنی چه خاطراتش گفت برای وی و ھم ا پس از  م ھ
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اچنن، سال  ر ب  شکست ارتش  وحشتناک  روسيه را، سال١٩١٦انقلاب اکتب

م زار را، از ھ سيختگی ت ستادن گ صاد را، صف اي ازی  اقت دوش ب ا را و قلم ھ

ه فرمان ت ب دحکوم ی کن يف م ين توص پوتين را چن ی از«: دھی راس         در يک

دانانگيزترين ويلاھا ک دل ا ب يم ه م ا رفت اچنن شرح مسافرتش را در » ...ج و ب

د، ١٩١٦ ه می دھ ه کريم شقاب« ب ان در ب ا برايم ه تنھ ان و  ن ره ای ن ای نق ھ

ام مراجعت د، بلکه ھنگ ان شراب نمک آوردن الی  در اتومبيلم ه ی ع ھای کھن

 چاشت آن را چشيده بوديم، ھمراهکه  فرانسه يافتيم که از نشئه اش، پس از آن

ای که غرق (!)آن روزھای فرخنده غم انگيز است ياد. مه خوانی پرداختيمبه نغ

ھائی شده است  که سرنوشت انسان در ابديت شده، و انديشيدن به فقر و رنجی

  ».که با ما آن ھمه مھربانی و مھمان نوازی کردند

ه صف  منظور باچنن رنج سربازان در سنگرھا نيست، رنج مادران گرسنه ب

هايستاده نيست،  ز است در کريم او . بلکه رنج مالکان سابق ويلاھای دل انگي

ن . ھای نقره و شراب فرانسه را می خورد بشقاب حسرت سان اي ھنگامی که ان

د  ه خود حق می دھ د، ب دبسطور بی پرده و وقيحانه را می خوان داوری : گوي

انوف، انقلاب اکتبر بيھوده نبود، بيھوده نبود که انقلاب نه تنھا خانواده ی روم

  .ھا روبيد  کرنسکیھمراهھا را نيز به  بلکه باچنن

ه  سک، از جبھ ت ليتوف ار، در راه برس ستين ب رای نخ ن ب ه م ی ک           وقت

ز مؤثری  راض آمي د تظاھرات اعت می گذشتم، رفقای ما در سنگرھا قادر نبودن

 پس .سنگرھا تقريباً خالی بود. عليه خواسته ھای بی شاخ و دم آلمان برپا کنند

ی  ھای باچنن و کرنسکی ديگر ھيچ از آزمايش ه حت کس را جرأت آن نيست ک

ه ھر. کلمه ای ھم درباره ی ادامه ی جنگ از زبان جاری سازد  صلح، صلح، ب

ده ه ش ت ک دھا، در... قيم ه  بع سک ب رم از برست ليتوف فرھای ديگ ی از س يک
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سراسر روسيه مسکو، کوشيدم به يکی از نمايندگان جبھه در کميته ی اجرائيه 

دپُ  سخنرانی حالی کنم تا با يک اری کن ا را ي دگی م أت نماين پاسخ . رحرارت، ھي

ه سنگرھا   کاملاً غيرممکن است، ما ديگر نمی توانيم. غيرممکن است«: داد ب

گرديم، حرفمان را نخواھند فھميد، به ما خواھند گفت مثل کرنسکی نيرنگ  باز

  »...بازی می کنيم

ه ی ودعدم امکان ادام ورد کوچک.  جنگ آشکار ب ن م رين سايه ی  در اي ت

ه . اختلاف رأی بين من و لنين وجود نداشت ه يک چشم و از روی اسف ب ما ب

  .نگاه می کرديم» جنگ انقلابی«بوخارين، رادک و ديگر پيامبران 

ز وجود داشت م ني در مھ ان ق ه ھم حکومت ھوھن . ولی مسأله ی ديگری ب

ا چ ا ت ت؟ کنت چرنين در يکی از سولرن در مبارزه با م د رف ه حد پيش خواھ

راری  نامه ھائی که رای برق ه ب رد ک شان ک ه دوستی نوشت خاطرن آن روزھا ب

شويک ا بل د ب ورگ نباي م در پترزب ه  نظ رد، بلک ذاکره ک ا م وان -ھ ی ت ر م   -اگ

ودی نداشت. جا فرستاد قشون بدان ه از حيث سوءنيت کمب ا . شک نيست ک آي

د اف خواھ ا نيرويشان کف ه ب ه مقابل ا ھوھن سولرن سربازان خود را ب  داد؟ آي

ه و پس از آن  انقلابی خواھد فرستاد که ر انقلاب فوري خواھان صلح است؟ اث

د  ر چه وقت آشکار خواھ ن اث وده است؟ اي ان چه ب ر ارتش آلم انقلاب اکتبر ب

ود شد؟ پاسخ اين سؤال شده ب وز داده ن ا ھن ا را در می بايست. ھ ن پاسخ ھ  اي

ا ستجري ذکرات ج ست. ن م ی باي ور م دين منظ ه ب ان ب ی الامک ذاکره را حت  م

د ق افکن لاب . تعوي ت انق ا واقعي ت داد ت ا فرص ارگران اروپ ه ک ست ب ی باي م

ده شوروی و ب ه درستی دريابن شور را ب ن ک ژه سياست صلح اي ار. وي ن ک  اي

صوص  نبخ ات از اي ه مطبوع ت ک ت داش ث اھمي شريات  حي ين و ن       متفق

دی،ان و بورژوازی، از ھمان سازشکار ه  روز اول مذاکرات صلح را يک کم ک
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ش ی کرد نق ت، تلق ده اس سيم ش ارت تق ا مھ ای آن ب دھ ی در. ن يال  حت سوس

د،  دموکراسی آلمان که بی ميل نبود نقص خلقت ا سرايت دھ ه م ابدی خود را ب

انی صحبت از اين بود که بلشويک د ھا با حکومت آلمان تب رده ان ن حرف. ک  اي

در اور می کردن سه چه خوب ب ستان و فران ود. ا در انگل ب روشن ب ر : مطل اگ

وده ستند ت ی توان ين م شورھای متفق يال دموکراسی ک ورژوازی و سوس ای  ب ھ

ه ا حمل د، ھمان دبين کنن ا ب ه م ارگر را ب ان یک ا آس ه م ين علي امی متفق ر   نظ      ت

د ی ش ن رو. م ر از اي ضای ق يش از ام ستم، پ ی دان اً لازم م لح مطلق ارداد ص

ود -جداگانه  ا -اگر اين امر برای ما مطلقاً اجتناب ناپذير می ب ارگران اروپ ه ک  ب

اکم، دو دشمن خونی ھستيم به وضوح و روشنی ثابت شود ان ح ا و آلم ه م . ک

راری  ر برق ه فک سک ب ت ليتوف ن در برس ه م ود ک ی ب ين تفکرات ت چن ر عل ب

ه جنگ : ين مطلب بودتظاھراتی سياسی افتادم که ھدفش برجسته ساختن ا ما ب

ضا رارداد صلح را ام ی ق يم ول ی کن ع سلاح م يم، ارتش را خل ی دھ ان م      ءپاي

يم ردم. نمی کن الي: فکر می ک ر امپري ا زاگ ه ی م ه مقابل د قشون ب ان نتوان م آلم

ل ب ايج و عواقب غيرقاب ا نت ی است ب روزی بزرگ ا پي رای م ود ب ن خ تد، اي  فرس

ی يش بين وھ. پ ه ھ ديم ک ر دي ا را اگ ه م ان وارد آوردن ضربت ب ن سولرن امک

ماھم فرصت کافی بر دارد، باز أت. ی تسليم شدن داري ا ديگر اعضای ھي  من ب

ردم اره مشورت ک ن ب امنيف در اي ان پاسخ موافق . نمايندگی و از جمله ک از آن

ين نوشتم ه لن ه ای ب ه نام ه «: او پاسخ داد. شنيدم و در ھمين زمين ه ب ی ک وقت

  ».در اين باره گفت و گو خواھيم کردمسکو آمديد 

ن نمی شد، «: لنين در پاسخ استدلال من گفت ر از اي ود، بھت چه خوب می ب

ا  ا م ه ب ا. فرستدباگر ژنرال ھوفمن نمی توانست قشونش را به مقابل ن  از ام اي

ست دی ني ت امي شکيل  او ھنگ. باب ايری ت ان ب ده از جوان ين ش ائی دست چ ھ
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د داد رای مقا. خواھ ا ب ا نيآي ا م ه ب مابل ت؟ ش ی لازم اس ان  روی بزرگ       خودت

  »برند؟ب ھا دوباره دست به اسلحه اگر آلمانی. گوئيد سنگرھا خالی است می

ود« - رارداد صلح خواھيم ب ه امضای ق اگزير ب ا ن ر آن. سپس م اه ب ه  گ ھم

م ه راه ديگری نداشته اي د شد ک ه شده خواھيم . روشن خواھ م ک ن راه ھ از اي

ه ست ب ربه توان ولرن ض وھن س ا ھ ا ب ری م ه ی س سانه ی رابط     ی  اف

  ».ای وارد سازيم نابودکننده

ا مخاطره است بی شک اين در «- وأم ب ی ت ائز اھميت است، ول . حد خود ح

ر ان  اگر بنا باشد ما جان خود را ب ا حکم بسر انقلاب آلم ه م ه ب گذاريم، وظيف

مانقلاب آلمان به مراتب. کنيمبمی کند اين کار را  ا   مھ ر از انقلاب ماست، ام ت

ست وم ني ود، معل د ب ن انقلاب کی خواھ يچ  .اي ان ھ ال حاضر در جھ  پس در ح

 بايد پيروزی آن را به ھر قيمت که ھست .چيز مھم تر از انقلاب خودمان نيست

 ».تأمين کرد

ر دشواری ه از لحاظ سياست خارجی وجود داشت دشواری ھای  ب ائی ک ھ

ل ی داخ زوده م ز اف زب ني دح زب،.  ش صوص در ح ری بخ ر رھب            در دواي

التی ود داشت آن، ح رايط صلح برست وج ضای ش ه ام سبت ب ذير ن تی ناپ . آش

ھائی که در روزنامه ھای ما از مذاکرات برست چاپ می شد اين حالت  گزارش

ده زمصداق بارز اين حالت در گروه بندی کموني. را شديدتر می ساخت م چپ دي

  .نگ انقلابی را می دادمی شد که شعار ج

زب روز ل ح ارزه در داخ ش مب ته ب آت ی گرف الاتر م رخلاف. روز ب        ب

ين ين لن ين، بلکه ب ان من و لن ه مي     افسانه ھائی که بعدھا ساخته شد، مبارزه ن

ان داشت و اکثريت بزرگ سازمان ری جري م. ھای رھب ورد مھ رين  من در م ت

ادر ب ا ق ا م ه آي ارزه ک ن مب ه ی اي ا نکت ود ي واھيم ب ی خ    ه اداره ی جنگ انقلاب
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ا امپرياليست اين رارداد امضا که آيا نيروئی انقلابی اصولاً مجاز است ب ا ق  ءھ

 او به سؤال اول پاسخ منفی و به ھمراهداستان بودم و به  کند، کاملاً با لنين ھم

  .سؤال دوم پاسخ مثبت می دادم

تلاف ع ون اخ ر پيرام ق ت شاوره ی دقي ستين م د در نخ ه ٢١قاي            ژانوي

ام گرفت در ی انج ه وجود داشت. جلسه ی فعالان حزب سه سه نظري : در آن جل

ی در صورت  داخت، ول لنين می گفت بايد مذاکرات را حتی الامکان به تعويق ان

ه قيمت رأی من بر. دادن اتمام حجت تسليم شد ی ب ذاکرات را، حت  اين بود که م

يم و ع کن ان قط ه ی آلم ويم حمل سليم ش کار، ت ال آش ورت اعم پس در ص . س

ين در آن . گسترش دادن به ميدان انقلاب بود بخاطر بوخارين خواستار جنگ لن

رد و ژانويه با ھواخواھان جن٢١جلسه  ی پيکاری سخت ک ورد  گ انقلاب در م

ی . پيشنھاد من به چند سخن انتقادآميز قناعت ورزيد  ٣٢طرفداران جنگ انقلاب

ين  ن  رأ٢٥رأی، لن م١٦ی و م وز ب . رأی آوردي ری ھن ن رأی گي ه اي ه نتيج

ود ه آن روز در حزب وج التی ک ه در  خوبی شاخص ح ر چه ن ود، اگ داشت نب

 ماز آن جلسه ھ» جناح چپ«ی حزبی، ولی در قشرھای بالای حزب،  ميان توده

رار . تر بود قوی د ق ورد تأيي ه ی من م دتی نظري رای م ه ب و ھمين موجب شد ک

امی درران بوخارطرفدا. گيرد وان گ ه جھت ين پيشنھاد مرا به عن ی خود  نظري

ين حساب می. ديدند می م حساب در عوض لن رد و درست ھ رد می ک ه -ک ه ب  ک

حزب  .ی او را تضمين خواھد کرد تعويق انداختن تصميم قطعی، پيروزی نظريه

ردن موقعيت  کم تر ما ھم در آن روزھا ه روشن ک ی ب ای غرب ارگران اروپ از ک

  . قيقی احتياج نداشتح

شنھاد . ھای رھبری حزب و دولت در اقليت بود لنين در ھمه ی دستگاه به پي

ر ی ب ق مبن سرھای خل ن شورای کمي ه اي ی نظري وراھای محل ه ش ود را  ک ی خ
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اره راز  درب لح اب گ و ص دبی جن ورا  دارن ست ش يش از دوي ارس ب نجم م ا پ ت

شورای پتروگراد و شورای  -ھا فقط دو شورای بزرگ  از ميان آن. جواب دادند

توپول ال آن-سواس د، ح لح بودن ان ص زرگ   خواھ ز ب سله مراک ک سل ه ي ک

ف  لا، ايوان ارکف، يکاترينوس ورگ، خ اترين ب سکو، يک ل م ارگری، مث ک

ده ا اکثريت خردکنن ره ب ذاکرات رأی  وزنسنسک، کرونشتات و غي ه قطع م ای ب

ه س. دادند وسيال رولوسيونرھای اين، وضع سازمان حزبی ما بود، چه رسد ب

ه. چپ هی لن در آن مرحله اجرای نظري رو ين فقط از راه تجزي رو ی حزب و زي

ر ود لاغي ذير ب ان پ ت امک ردن دول ا. ک ن اثن ی در اي داد ءول ر تع ر روز ب          ھ

زوده می ين اف داران لن ول من . شد طرف ان شرايطی فورم ه «در چن ه جنگ ن ن

ه سوی موضع لن» صلح ود ب ی ب م اکثريت . ينعملاً پل اکثريت حزب، دست ک

  .رھبری آن، از روی اين پل گذشت

يد ن پرس تنطاق از م ن اس ه لح ين ب ضا«: لن رارداد را ام ا ق رم م وب، گي  ءخ

  »کنيد؟ زنند، بعد چه میبھا دست به حمله  نکنيم و آلمانی

ضا« - لح را ام رارداد ص رنيزه، ق ر س ا زي یءم ه  م ر ھم ن ب يم، اي ی  کن

  ».بودجھانيان روشن خواھد 

 »و آن وقت شما از شعار جنگ انقلابی پشتيبانی نمی کنيد؟« -

 »به ھيچ وجه« -

شايد ما استونی . در اين صورت، آزمايش چندان خطرناک نخواھد بود« -

 »دھيمبو لتونی را از دست 

  :زد افزود و لنين، در حالی که لبخند شيطنت آميزی می

م می بخاطر یحت «- ا تروتسکی ھ ونی را از دست ارزد استونی و صلح ب  لت

  .اين جمله چند روز مدام ورد زبان لنين بود» .دھيمب
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اريخ ی ی کميته در جلسه شنھاد من تصويب شد٢٢ مرکزی در ت ه پي .  ژانوي

انی ه  مذاکرات را به تعويق افکندن در صورت اتمام حجت آلم ا جنگ را خاتم ھ

ه اقتضای ش ا ب رارداد صلح و بن ار يافته اعلام کردن، بدون امضای ق رايط رفت

ردن ه ی يدر ب. ک شترک کميت سه ی م اه، جل ب ديرگ ه، ش نجم ژانوي ست و پ

مرکزی بلشويکی و متحدان آن روزی ما، يعنی سوسيال رولوسيونرھای چپ، 

. تشکيل شد، و در آن جلسه نيز پيشنھاد من با اکثريتی بزرگ به تصويب رسيد

افتاد به  اتفاق میت  بکراکه آن روزھا  مرکزی چنان یدو کميته اين تصميم ھر

  .عنوان تصميم شورای کميسرھای خلق پذيرفته شد

ين  ه لن ستقيم ب ط م يله ی خ ه وس ت ب ه از برس م ژانوي ی و يک ن در س          م

ر دادم ين خب مولنی چن ه «: در اس راهب مار د ھم ی ش ار ب ايعات و اخب     رش

م اه خبر واھی ب روزنامه ھای آلمان اين ز امضای چشم می خورد که قصد داري

شويک قرارداد صلح خودداری کنيم و بر ين بل ا اختلاف رأی  سر اين مطلب ب ھ

ا  .و الخ... وجود دارد ين مضمون ب ه ھم منظورم تلگرامی است از استکھلم ب

ا  اط ب يکن«ارتب ولی ت نم »١١٠پ تباه نک ر اش يکن«، اگ ولی ت ان » پ ارگ

د« ت» ١١١ھگلون د. اس ه اش درج ش ری در روزنام ين خب اً چن ر واقع      ه اگ

ان دارد از وی  ت، امک تباس رده اس شر ک ائلاتی را منت ين لاط را چن م چ . پرس

و آلمانی د یئھا به ياوه گ وجھی ندارن ورژوازی ت ی . ھای ديگر مطبوعات ب  ول

راد  در اين ر آن اينک در پتروگ ه دبي ه ای چپ است ک جا مطلب بر سر روزنام

ت دارد ن. اقام د و ممک ی دھ ی م ت خاص ب اھمي ه مطل ن ب ب اي ت موج   اس

ريش پُ. شودبپريشانی فکر حريفان ما  ان و ات زارشمطبوعات آلم  ر است از گ

دام تفنگ ھای  وحشيگری در پتروگراد، مسکو و سراسر روسيه، از صدای م

                                                 
١١٠- Politiken 
١١١- Högland  
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ه تَ. والخ... خودکار ه سر ب نش می ارزد مأموريت لزوم قطعی دارد به کسی ک

و و خ داده ه رادي ه ب ورد اوضاع کشور روزان زاریشود در م ا گزارشی  برگ ھ

ر رفيق زينووخ. دھدب ود اگ ار را بوب می ب ن ک ته يف اي ده می گرف ن . عھ اي

ه وروفسکی و ليتونيف . اھميت بسيار دارد اين نوع اخبار را قبل از ھمه بايد ب

  .کندباين کار را چيچرين می تواند . فرستاد

ذاکرات را ت آلمانی. ما يک جلسه صرفاً تشريفاتی داشته ايم د ھا م ا می توانن

ان در شيپور . بحران داخلی بخاطر به درازا می کشانند، احتمالا، مطبوعات آلم

می دمند که ما اصلاً خواھان صلح نيستيم و فقط برآنيم انقلاب را به کشورھای 

يم ال دھ ر انتق ن خ. ديگ هراي ه درست ب د ک د بفھمن ی توانن ل  ان نم اطر تکام خ

  . است بسيارائز اھميتانقلاب اروپائی صلحی سريع برای ما ح

نم  ی ک ان م ت؟ گم ده اس انی ش فير روم راج س ه ی اخ داماتی در زمين ا اق آي

ره . پادشاه رومانی در اتريش باشد ه ذخي ن ن انی اي ه ای آلم ر روزنام ه خب ا ب بن

زد  ه در مسکو ن انی است ک ی روم ملی رومانی، بلکه ذخيره ی طلای بانک مل

ا داری م ود نگھ ی ش ات . م ت مقام ديھی اس انی ب دار روم ان طرف می آلم رس

  ».تروتسکی. ھستند

اگر چه رسماً گفته می شد مکالمات مستقيم . اين خبر نياز به توضيحی دارد

شنود، ولی ما دليل کافی در دست داشتيم برا شخص غير مجاز ثالث نمی تواند 

ا نظارت داشتند و می شنيدند که آلمانی رای . ھا در برست بر ارتباطات م ا ب م

تمام اخبار را به رمز رساندن ممکن نبود، . نان احترام کافی قائل بوديمتکنيک آ

ام . گذشته از اين، به رمز ھم اعتماد کافی نبود ه ن د ب ولی «روزنامه ی ھگلون پ

ود» تيکن رده ب ا ک ه م دی ب دين جھت . از راه انتشار خبر دست اول، خدمت ب ب

ه ب لنين تمام اين يادداشت فقط بدان جھت نوشته نشده بود که به رسانم مطلب ب
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انی ردن آلم راه ک رده است، بلکه منظور گم ود خارج درز ک ز ب ا ني ه ی . ھ کلم

تن ه در مورد روزنامه نگاران ب» خر«سخت بی ادبانه ی  ه م ا ب کار رفته بود ت

ن نيرنگ را  ول اي ا چه حد گ ولمن ت ا ک جنبه ی خيلی طبيعی داده شده باشد، آي

وانم  ه ھر. گويمبخورد، نمی ت ری  ب ر حريف اث ه ی من ب م فوري ر دھ حال خب

ت ر گذاش تدر . غيرمنتظ ين يادداش رنين چن ه چ ازدھم فوري د ي ی کن : م

ضا« سکی از ام دءتروت ی کن ودداری م م در .  خ ا صلحی ھ ده ام ام ش جنگ تم

  ».ميان نيست

تالين ه مکتب اس د ک صورناپذير می نماي اً ت  ١٩٢٤يف در سال و زينو-تقريب

ود س ين وانم يد چن ی کوش زب م ای ح صميم ھ ت از ت ن در برس ه م             ازد ک

رده ی ک ت تخط ل. ام و حکوم دگ جع ودکنن ه خ ن را ب ت اي ی زحم وا حت        ان بين

ا نوشته ھای خود را بدھند که صورت جلسه ھای گذشته را ورق  نمی د، ي   زنن

ر  درگذباز نظ شار وزينو. انن ی يک روز پس از انت ه، يعن ازدھم فوري ف در ي ي

راه رھائی « :در شورای پتروگراد گفت سخنرانی ه ی من در برست، ضمنبياني

ت  ا راه درس ت تنھ ه اس ا آن را يافت دگی م أت نماين ه ھي ود ک ت موج از موقعي

ه  او ھم» .است ه و بود ک شتيبانی از امضا قطعنام  نکردن صلح را آورد ءی پ

ا و سوسيال رولوسيونرھ که با يک رأی مخالف و رأی ممتنع منشويک ه ھ ا ب

  .تصويب رسيده بود

در چھاردھم فوريه سوردلف در کميته ی اجرائيه مرکزی سراسر روسيه، به 

ا جملات  قطعنامه استناد گزارش من، به نام فراکسيون بلشويکی  ای آورد که ب

از ائين آغ ردد پ ی گ دگی صلح و شور «: م أت نماين زارش ھي نيدن گ پس از ش

اسر روسيه، روش نمايندگان خود را درباره ی آن کميته ی اجرائيه مرکزی سر

  ».در برست کاملاً تأييد می کند
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ی مح ١٥ و ١١در اثنای روزھای  ا سازمان حزب ود يلفوريه شورائی، ي ی نب

د نکرده باشد در کنگره ی حزب در . که روش ھيأت نمايندگی شوروی را تأيي

ارس  تو زينو١٩١٨م ف گف ق «: ي د طب ی گوي ه م سکی حق دارد ک أی رتروت

کس نمی تواند اين کار را  ھيچ. ت کميته ی مرکزی حزب رفتار کرده استاکثري

ه» .انکار کند ر داد ک ان کنگره خب ه عاقبت لنين ھم در ھم ه ی « چگون در کميت

ن» . نکردن قرارداد صلح تصويب شدءمرکزی پيشنھاد امضا ه ی اي ا ھم ا  ام ھ

ه استن ه ب د ک م کن ازه ای را عل ه اصل ت  ءاد آن امضامانع کمينترن نمی شود ک

  .داد صلح ابتکار شخصی تروتسکی بوده استنکردن قرار

صاب س از اعت ا  پ ه آي سأله ک دين م خ ب ريش پاس ان و ات ر در آلم ای اکتب  ھ

ه . دولت آلمان دست به حمله خواھد زد يا نه، چندان آسان نبود ا و ن رای م نه ب

ان رای حکومت آلم ا ھوشيارتران، در . ب ان از م رخلاف گم ه ١٠ب أت  فوري ھي

ريش ان و ات دگی آلم د  -نماين صميم گرفتن ه «مجارستان در برست ت التی را ک ح

ه مخالفت » .پذيرندبتروتسکی پيشنھاد می کند،  رد فقط ژنرال ھوفمن بود ک . ک

داً گفت  ه در برست مؤک سه ی اختتامي د در جل ولمن روز بع رنين، ک ه چ ه گفت ب

تانعکاس اين حا. پذيرفتن دو فاکتوی صلح، ضروری است زودی ل م  ب ا ھ ه م ب

ا از . رسيد دگی م أت نماين اورھي ن ب ا اي ه مسکو برگشت، ب ان  برست ب ه آلم ک

  .آمده بسيار راضی بود به دست لنين از نتايج. دست به حمله نخواھد زد

  :ھا پرسيد با ھمه ی اين

  » نکند در انديشه ی فريب ما باشند؟«

  .دنظر نمی آيه ب: ما فقط شانه ھای خود را تکان داديم

  :لنين گفت
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م از . خوب، حالا که چنين است چه بھتر« - ا ھ حفظ ظاھر شده است و م

  ».جنگ بيرون آمده ايم

ه  ولی دو روز به پايان مھلت يک ھفته ای نمانده بود که از ژنرال سامويلو ک

انی ه آلم رديم ک رال  در برست مانده بود تلگرافی دريافت ک ار ژن ه گفت ا ب ا، بن ھ

می دانند   فوريه خود را در حالت جنگ با مام ھجدھز رو١٢ھوفمن، از ساعت 

د رک کن د برست ليتوفسک را ت رده ان شنھاد ک ه وی پي ن رو ب تلگرام، . و از اي

ت اول ه دس يد ب ين رس ه آن. لن ودم ک ار وی ب اق ک ن در ات ا  م ذاکراتی ب ا م ج

ود ان ب ه من . سوسيال رولوسيونرھای چپ در جري ين خاموش تلگرام را ب لن

امطلوب خدر نگ. داد ری ن ر خب داه او اث ی ش ده م ان دادن. وان ين در پاي         لن

دون آن ا ب رد ت تاب ک يونرھا ش يال رولوس ا سوس و ب ت و گ اره ی  گف ا درب ھ

  :پردازدبموقعيت تازه به مذاکره 

د« - ع آن... پس قصد فريب ما را داشته ان ه نف نج روز ب ا شد پ ن دد . ھ اي

ذارد ديم . ھيچ چيز را بدون استفاده نمی گ اره ای جز امضای شرايط ق حالا چ

  ».ھا ھنوز بدان پای بند باشند چه آلمانی نيست، چنان

ه بمن چون گذشته، اصرار داشتم  - ه حمل ا بگذاريم ھوفمن دست ب د ت زن

وان  ه عن کارگران آلمان و کشورھای متفق از اين حمله به عنوان واقعيت، نه ب

 :دادلنين پاسخ . تھديدی تو خالی، آگاھی پيدا کنند

ايز نيست« - م درنگ ج ام شد. نه، اکنون ديگر يک لحظه ھ ايش تم . آزم

ی وفمن م د ھ یخواھ د  و م ست. دجنگب توان ن ني ق ممک ريع. تعوي ن دد س         اي

 ».پرد می

ت ره گف ين در کنگ ارس لن اه م ا، «: در م ين م ود(ب ن ب ين او و م ور ب ) منظ

انی داری کن چنين توافق شد که تا اتمام حجت آلم ا پاي ام حجت  .يمھ پس از اتم
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دان جھت . من در سطور بالا از اين توافق سخن گفتم» .کوتاه بيائيم لنين فقط ب

ول  ه وی ق ه من ب زد ک ه مخالفت برنخي موافقت کرد تا با پيشنھاد من آشکارا ب

نم داری نک ی جانب گ انقلاب داران جن ودم از طرف ن . داده ب می اي دگان رس نماين

شکيل ن بگماگروه، اورنيسکی، رادک و م اوسينسکی نزد من آمدند و پيشنھاد ت

ه مواضع . جبھه ی واحد کردند اقی نگذاشتم ک من برای آنان ھيچ جای شک ب

د اھم ندارن ه سر پس از آن. ما ھيچ وجه مشترکی ب ان  ک دھی ارتش آلم فرمان

ادم  ه ي ر را ب ا دو نف ين توافق م ا داد، لن خبر شکستن موافقت آتش بس را به م

 پاسخ دادم مسأله برای من نه بر سر يک اتمام حجت ظاھری، من به وی. آورد

امی در مناسبات  ه ديگر ھيچ ابھ بلکه برسر حمله ی واقعی آلمان بوده است ک

  .ما با آلمان باقی نگذارد

 مرکزی در ھفدھم فوريه لنين به منظور اخذ رأی موقت  یدر جلسه ی کميته

ه ص«: سؤال زير را طرح کرد ان ب ه ی آلم ام اگر حمل د و قي ی درآي ورت واقعيت

رد؟ د خواھيم ک رارداد صلح را منعق ا ق ه » انقلابی نيز در آلمان روی ندھد، آي ب

د کريستينسکی اين سؤال اساسی بوخارين و ھم م ١١٢گنانش رأی ممتنع دادن  ھ

صبح روز . من و لنين جواب مثبت داديم. يوفه جواب منفی داد. به آنان پيوست

و رام ف ا فرستادن تلگ د ب رارداد صلح بع اد ق رای انعق ا ب ادگی م ر آم ی ب ری مبن

ردم ر. مخالفت ک ی ب ی رسيد مبن ای آن روز گزارشی تلگراف ا در اثن ن ام ه  اي ک

د، آلمانی ه زده ان ه  ھا دست به حمل ا را ب ی نظامی م د و غدارائ ه ان نيمت گرفت

ا . می کند  پيشروی١١٣نيروھايشان به سوی دوينسک غروب موافقت خود را ب

ه ی  :لگرام لنين اعلام داشتمفرستادن ت ه واقعيت حمل ود ک حالا ديگر شکی نب

  .شد آلمان بر ھمه ی جھانيان محرز خواھد

                                                 
١١٢- Keristiski 
١١٣- Dwinsk  
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البی در٢١در  دتاً مط ه عم يد ک ان رس ازه ای از آلم شنھاد ت ه پي آن   فوري

رممکن  رارداد صلح را غي اد ق ا انعق ود ت ن شرايط. سازدبگنجانيده شده ب در  اي

م  دگی ما به برست، چنانلحظه ی رسيدن ھيأت نماين . شد که می دانيم، بدتر ھ

انی ه آلم ود ک ن ب ين، اي م لن دی ھ ا ح ا، و ت ه ی م ت ھم ين  برداش ا متفق ا ب ھ

رب  ه ی غ لح در جبھ د و ص ته ان وراھا را گذاش رکوبی ش دار س ر  قراروم ب

ود،  راستی چنينه اگر ب. ھای انقلاب روس تدارک ديده می شود استخوان می ب

ا سودی نمی داشتمماشات از جان رائين. ب م ان حوادث در اوک د جري  و فنلان

رد یکفه ا .  ترازو را به سوی جنگ پائين می ب ازه ای ب ھر ساعتی نحوست ت

ی آورد ود م د. خ ان در فنلان ای آلم دن نيروھ اده ش ر پي رکوبی خب از س  و آغ

دم، ھيجان . جا رسيد کارگران آن ارش دي اق ک من لنين را در راھرو، نزديک ات

د .  العاده ای داشتفوق ه بع ه پيش از آن و ن دم، ن ان ندي من وی را ھيچگاه چن

راه . آری ما بايد مصاف دھيم، اگر چه ھيچ چيز در اختيار نداريم«: گفت. از آن

اق » .نظر نمی رسده ديگری ب ه ات ه ب د از آن ک اما پس از ده يا پانزده دقيقه بع

ت تم گف ارش رف ر«: ک تمان تغيي د در سياس ه، نباي د . دھيمبی ن ا نخواھ ار م پيک

د  ستی خواھ ه ني اً ب ا را يقين ود م ی خ د، ول ات دھ ی را نج د انقلاب ست فنلان توان

ما با تمامی قوا کارگران فنلاند را ياری خواھيم کرد، ولی پا از دايره ی . کشانيد

واھيم گذاشت رون نخ ر . صلح بي ا منج ائی م ه رھ ن سياست ب ا اي م آي ی دان نم

  ».ل تنھا راھی است که رھائی در آن تصورپذير استبه ھر حا. خواھد شد

من به امکان تحصيل صلح، حتی به قيمت تسليم کامل، سخت بدبين بودم، اما 

ا آخر  سليم را ت ا راه ت د و چون او در بلنين مصمم بود چاره ای بينديشد ت پيماي

داشت، من از  بستگی کميته ی مرکزی اکثريت نداشت و اين تصميم به رأی من

مداد رده باش ضمين ک ت يک رأی را ت ين اکثري رای لن ا ب ردم ت اع ک . ن رأی امتن
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سليم : می پنداشتم. برای امتناع خود از رأی نيز ھمين دليل را آورده بودم ر ت اگ

رده  ل ک ا تحمي ه م ه دشمن ب  به صلح نينجامد، برای دفاع مسلحانه از انقلاب ک

  .ه ی حزب تعادلی پديد خواھيم آوردھدر جب

تمضمن گفت  ين گف ا لن ر است «: و شنودی خصوصی ب د بھت ه نظرم می آي ب

  » .اينک ديگر از سمت کميسر امور خارجه کناره گيری کنم

  ».ھای پارلمانی را رايج نسازيم  چرا، اميدوارم اين فوت و فن-

ی  ولی کناره گيری من برای آلمانی «- ا معن ھا تغيير يک جانبه ی سياست م

ان ر رارداد صلح را خواھد داد و اعتماد آن اً ق ار واقع ن ب ا اي ه م ن امر ک ه اي ا ب

ود گفت» .خواھد کرد بيش تر  می کنيمءامضا ه ب رو رفت شه ف ه در اندي : لنين ک

  ». جدی و سياسی استیاين استدلال... شايد«

دگی نظامی ٢٢در   فوريه در جلسه ی کميته ی مرکزی گزارش دادم که نماين

رفرانسه پيشنھادی از طرف فرانسه و ا ن نگلستان آورده است مبنی ب ا  اي ه م ک

ردم، . را در جنگ با آلمان ياری کنند اری اعلام ک ول ي من موافقت خود را با قب

ارجی ل در سياست خ ل کام تن آزادی عم ه شرط داش ديھی است ب ارين . ب بوخ

ست ا امپريالي دار ب ا مجاز نيست گفت بستن قرار و م ين مصممانه از من . ھ لن

ته ی مرکزی پيشنھاد مرا با شش رأی موافق در برابر پنج جانبداری کرد و کمي

نياد دارم لنين تصويببه . رأی مخالف پذيرفت رد نامه را اي ه ک ه «: طور ديکت ب

ر  ان امپرياليست فرانسوی در براب ا از راھزن رفيق تروتسکی اختيار داده شد ت

انی کمک  ردبراھزنان آلم ه جای ھ» .گي ود ک اراتی ب دار عب شه طرف يچ او ھمي

ھنگام متفرق شدن، بوخارين در راھرو دراز اسمولنی . شکی باقی نمی گذاشت

ان گفت ه کن را در آغوش گرفت و گري : خودش را به من رساند و دو دستی م

شانيم« ه نجاست می ک بوخارين اصلاً زود » .چه داريم می کنيم؟ ما حزب را ب
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ت ت داش ی را دوس طلاحات طبيع د و اص ی ش اری م کش ج ن. اش ا اي ار ام  ب

  .انقلاب بين چکش و سندان قرار داشت. راستی غم انگيز شده موقعيت ب

ضا ده ام رارداد صلح را نخوان ا ق دگی م أت نماين ارس ھي ردءروز سوم م .  ک

يش سو پ ار کلمان ی از افک ه خيل ه ب سمان دار صلح برست ک ه ري ود ب     دستی ب

د ی مان رد٢٢در . م صويب ک لح را ت ان ص شتاگ آلم ارس راي يا.  م ل سوس

د دموکرات د کردن . ھای آلمان بدان طريق اصول بعدی ورسای را از پيش تأيي

ه پيمودن پيچی از  آن: منفردين رأی مخالف دادند د ب رده بودن ھا تازه شروع ک

  .راھی که دوباره به نقطه ی عزيمت برمی گرداندشان

ه گذشته نظر داشتم، ) ١٩١٨مارس (در کنگره ی ھفتم حزب  ه ب در حالی ک

ردمه ا بموضوع ر ان ک نی بي تم. روش ا ب«: گف ور م ر منظ تی صلحی ه اگ راس

اديم ا ھيچ. مناسب بود، می بايست در ماه نوامبر بدين فکر می افت ه (کس  ام ب

ان، . صدايش در نيامد) جز زينوويف ارگر آلم ھمه ی ما می خواستيم طبقه ی ک

ا ولی م. کشانيمب مجارستان و تمامی اروپا را به دامن انقلاب -اتريش ذاکرات م

ا فقط ھنگامی با آلمانی وان  ھ ه عن ه ب د ک ن ھدف خدمت کن ه اي می توانست ب

د ی ش ه م د پذيرفت وراھای . سکه ی نق ره ی ش سيون سومين کنگ ن در فراک م

ه  ادآور شدم ک يه ي راتس«سراسر روس ريش»گ ر اسبق ات تان، -، وزي  مجارس

ا گفته است آلمانی ه م ام حجت ب رای دادن اتم ه می ھا ب ی بھان دپ ا  آن.  گردن  ھ

ز را امضا ه چي ا ھم  ءمی پنداشتند ما خود نيز در انتظار اتمام حجت ھستيم، م

ستيم ی ھ دی انقلاب ک کم ازی ي شغول ب رانجام م رد و س واھيم ک ين . خ در چن

ی از دست دادنءشرايطی امضا رارداد يعن اطق ديگر و » روال « نکردن ق و من

ای  م کردن عجولانه ی آن يعنی از دست دادنءامضا ان پرولتاري حبوبيت در مي

ھا  من خود يکی از کسانی بودم که می پنداشتند آلمانی. غرب يا بخش اعظم آن
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ه  ه حمل م دست ب ر ھ د زد و اگ ا فرصت بدست به حمله نخواھن م م از ھ د، ب زنن

دتر، خواھيم داشت ه . امضای قرارداد صلح را، اگر چه در شرايطی ب ه رفت رفت

  ».ای جز اين نبودھمه پی خواھند برد که چاره 

ام دان نوشت ليبکنشت قابل دقت است که در ھمان اي د «: از زن د می نماي بعي

ه  ل فوري دتر از مماشات در برست در اوائ ونی ب که برای تحولات بعدی مفر کن

د برافراشتن. عکس مطلب درست است. باشد ه ی ق ين مماشاتی ھم ا و  چن ھ

اع ھا را به بدترين وجه جلوه گر می ساخت مقاومت ه صورت دف ه را ب  و حمل

ه ی سو. از خود وانمود می کرد ان ھم ازی آلم ا  ظنءمنتھا در پرده ی آخر ب ھ

  ».برده است را از بين

وقليب شرفت ف ای جنگ پي شت در اثن ود، خاصه آن کن رده ب اده ای ک ه  الع ک

ازه«فھميده بود بايد ميان خود و بی شخصيتی صادقانه  ای  شکافی، فاصله» ھ

د آورد هلا. پدي ست ک ار ني ه گفت شت زم ب سوری  ليبکن يش ج ی پ         از خيل

ه الا د خدش ت، و ح وده اس ذير ب ناسناپ ع ش تمداری موق ود سياس ت از خ        اش

اخت ی س د. م ی ش ده م يش دي ت انقلاب صی او در سياس ت شخ ن سرنوش   . اي

ود مراقبت مسأله ی املاً ناشناس ب رای او ک ردی ب پس از دستگيريش . ھای ف

وجھی«از دوستانش از بسياری  د» بی ت داکاری او اسف می خوردن ا ف وأم ب . ت

ود ری ب شه ی حفاظت رھب ين سخت در اندي ود . در عوض لن تادی ب يس س رئ

ه سر ن فکر ک شه در اي وظ  ھمي ام جنگ از آسيب محف رای اي د ب دھی باي  فرمان

هاز آن سرداران جن ليبکنشت .ماندب ا خود ب روه خود را ب ه گ ود ک جنگ  گی ب

ل . رندمی ب رای او دشوار قاب ا ب ين سبب استراتژی برست ليتوفسک م ه ھم ب

طلبيم و در برابر آن باوائل می خواست که سرنوشت را به مبارزه . فھميدن بود

رد،  بکرات  تروتسکی را-در آن دوران سياست لنين. سينه سپر کنيم محکوم ک
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کنشت ليب اما.  ميان راه من و لنين تميزی قائل شود-و از روی حق -که  بی آن

ين زدن . در جريان بعدی حوادث شروع کرد سياست برست را طور ديگر تخم

ز «: در اول ماه مه نوشت ه و بيش از -برای شورای روس يک چي ل از ھم  قب

ز لازم است-ھمه ه:  يک چي درتی ک ه دست ق د ب ار گذشته از . بياي ن ک رای اي ب

ت ان لازم اس شياری و زم رژی، ھ را» .ان شياری ب گ آوردن ه ی بآری، ھ چن

رژی الاترين ان يارترين و ب ه ھوش ت ک افی، و وق روزی  فرصت ک رای پي ا ب ھ

ين . ناگزير از آن است در برست  اين يعنی شناسائی و قبول دربست سياست لن

  .آوردن فرصت مناسب بود به دست که تماماً  متوجه

د ی سخت جانن ز خيل ائلات ني ا لاط شايد ام ی گ ود را م ت راه خ شر،. حقيق  في

سور  ام آپرف ه ن ود ب ور خ اب قط ائی، در کت يه ی «مريک ی در روس قحط

ھای نخست روسيه ی شوروی است،  که مربوط به حوادث سال» ١١٤شوروی

رد و  د ک اه جنگ نخواھ ه شوروی ھيچگ د ک سبت می دھ ه من ن ن فکر را ب  اي

ن لاطائلات را . نخواھد بستصلح ھای بورژوازی پيمان  ھيچگاه با حکومت اي

زد  شر ن ز وزينوفي ود را ني ری خ ی خب رده و ب ويس ک ر رون دان ديگ ف و مقل  ي

ت زوده اس دان اف را از . ب ت م شنھاد برس يده، پي ر از راه رس دگان دي انتقادکنن

دل ا  شرايط زمان و مکان منتزع کرده و آن را به فورمولی کلی مب د ت ساخته ان

ن راه  انباز اي د آس ر توانن ر ب طآن  ت شندب بطلان خ ان در. ک ه نيا اين د ک ه ان فت

ر » نه جنگ و نه صلح«حالت  ارت بھت ه عب ه جنگ«يا ب ان صلح و ن ه پيم » ن

ی زی غير ف ه چي ستحدذات ی ني زرگ. طبيع ا ب ا ب ون م م اکن ت ھ رين  درس ت

ريم بسر مريکا و انگلستان، در چنين حالتیآکشورھای جھان، يعنی  ر. می ب  اگ

ه ا ن حالت جبھه ی مخالف گرفت ر اي ن کشورھا در براب ن در چه اي ی اي د، ول ن
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ا . نمی دھد واقعيت امر تغييری ه ب ز ھست ک ن يک کشور ديگر ني  گذشته از اي

ين ا، چن ار م ه ابتک ی  آن ب ه صلح«رابطه ای يعن ه جنگ و ن ود دارد و» ن   وج

ی را ومنتقدان من در حالی که اين ف. اين رومانی است ه -رمول کل   شان  بگمانک

رمول وکنند که فقط ف ھند، فراموش مید  به من نسبت می-ی محض می آيد ياوه

  .مناسبات واقعی شوروی را با برخی از کشورھا بازسازی می کنند

ه پشت سر گذاشته شده ب بينيم لنين خود در مورد مرحله برست، ھنگامی ک

ا  چگونه بود، ه ب ذرائی را ک اچيز و گ د ن ين اختلاف عقاي رده است؟ لن داوری ک

د  بکرات  عوضولی در. من داشت قابل ذکر ندانست اتی نيرومن از اھميت تبليغ

 ١٩١٨ مه ١٧ سخنرانی مذاکرات برست سخن گفت، به عنوان نمونه می توان

ين يک سال پس از برست در کنگره ی حزب گفت. را ذکر کرد ه علت «: لن ب

ی در يله ای عين ر، وس شورھای ديگ ی و ک ای غرب ا از اروپ دن م زوی مان  من

ه گسترش  ھای انقلاب رو اره ی سرعت و شکلتوانيم دربباختيار نداشتيم تا  ب

يم ائی در غرب داوری کن سأله ی . پرولتاري ه م ن وضع سبب شد ک بغرنجی اي

تلاف ا اخ زب م ت در ح لح برس دک ب ص ه ان ده ای ن ای عقي ار آورده ھ » .ب

  .)١٩١٩ مارس ١٨سخنرانی (

رده دران بعدی من آ ولی اين سؤال باقی می ماند و آن اين دان و پ ن که منتق

ه ای  ارزه ی نوميدان ام مب اً يک سال تم ارين تقريب د؟ بوخ ا چه می کردن روزھ

ين  ه لن ن(علي ود) و م شعاب نم ه ان د ب رد و تھدي ق . ک ن طري انش در اي ھمراھ

ر  ای ديگ تون ھ سياری از س وف و ب وف ن سکی، ب ف، ياروسلاف وبی چ ک

وودر عوض زينو. م بودندزاستاليني ان صلح ب د يف خواستار امضای فوری پيم

ای  ه ھ ی خطاب وان کرس ه عن سک ب ه از برست ليتوف الف ک ر مخ ن ام ا اي و ب

رديم. تبليغاتی استفاده گردد . من و لنين يک صدا اين موضوع را محکوم می ک
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ه  د، ب ه مسکو آم ه ب ود و سپس، ھنگامی ک ا من موافق ب کامنيف در برست ب

ت ين پيوس اگزير . لن ود و ن زی نب ه ی مرک ضو کميت ا ع وف آن روزھ در ريک

ت رکت نداش م ش ذاکرات مھ ت . م ی وق ود، ول ين ب الف لن سکی مخ        درزشين

ت دو پيوس ائی ب ری نھ شه . رأی گي ل ھمي ود؟ او، مث ه ب تالين چ ع اس موض

ين اشاره  در. منتظر ماند و تلفيق کرد. موضعی نداشت حالی که با سر طرف لن

ا اشتباه«: می کرد به من گفت دوار است ام ديارو ھنوز به صلح امي » ! می کن

ت ن گف ه م ل علي ين قبي ائی از ھم د چيزھ ت و لاب ين رف زد لن تالين . سپس ن   اس

داد و ھيچ وجھی  ھيچ جا خودی نشان ن د در حال نوسان او ت ه عقاي م ب کس ھ

رد ا . نک ردن مواضع م ن ک ی روش ن، يعن ه ی اصلی م ه دغدغ ست ک شک ني

دا ت چن ر او اھمي ان، در نظ ای جھ رای پرولتاري لح ب اره ی ص تدرب     . نی نداش

طور که بعدھا علاقه اش متوجه  بود، ھمان» صلح در يک کشور«او معتقد به 

ين پيوست. شد» م در يک کشورزسوسيالي« ه لن ائی ب د . ھنگام اخذ رأی نھ چن

سکي ا تروت ارزه ب زی شبيه يک زسال بعد، در متن مب ه خود » موضع«م، چي ب

  .آويخت

من خواھی نخواھی . زش نداردسر اين مطلب معطل شدن، ار بيش از اين بر

صاص داده ام د برست اخت تلاف عقاي ه اخ ادی را ب سيار زي ه . صفحات ب ا ب ام

املاً روشن  ورد اختلاف را ک نظرم لازم آمد دست کم يکی از نکات کم اھميت م

ود  چگونه سازم تا نشان داده باشم حقيقت در اصل چه بوده و بعدھا شده  وانم

شانماز وظايف من در حاشيه،. است دان را برجای خود بن ه مقل ود ک ا .  آن ب ام

ا وی از احساسی  راجع به لنين، ھيچ ارم ب ه من در رفت د ک عاقلی قبول نمی کن

انی آن ار حرف حساب  (Rechthabereiرا  پيروی کرده باشم که به آلم زيرب

د) نرفتن، مترجم ه مراتب پيش. می گوين ين در برست ب ه نقش لن ر از  من ب ت
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ھای  دستگاه«در کنگره ی فوق العاده  ١٩١٨در سوم اکتبر . مديگران پی برد

م  در اين جلسه ی«: گفتم» عالی شوروی گويم بعالی وظيفه ی خويش می دان

سياری از ه ب امی ک ه من ھنگ ا و از جمل ودن امضای  م از ب در ضرورت و مج

ه مصرانه ود ک ين ب ی  پيمان صلح برست شک داشتيم فقط رفيق لن ا تيزبين  و ب

اس ن انی قي لاب جھ ه انق يدن ب رای رس وغ را ب ن ي اريم اي ت ناچ ذيری گف اپ

  ».پذيريم که حق با ما نبوده استباکنون بايد . پرولتاريا به گردن بيفکنيم

ی  ا پ دم ت دان نمان ررس مقل ات دي ر الھام ن منتظ یبم جاعت سياس رم ش       ب

ا را نجات نبوغ اتوری پرولتاري .  دادآسای لنين بود که در روزھای برست ديکت

رفتم ردن گ ه گ ار را . من ضمن گفتار بالا اشتباه ديگران را بيش از حد ب ن ک اي

ده  اين. (ديگران داده باشم به دست کردم تا نمونه ای ا در صورت مجلس آم ج

د مناسبات .) ھای شديد کف زدن: است دين وسيله ثابت کن حزب می خواست ب

ده است و آن را مرا با لنين که از ھرگونه خرده بينی و حسادت بری  بود، فھمي

اريخ و . بزرگ می دارد رای ت رای انقلاب، ب ين ب من خوب می دانستم اھميت لن

اين بدان معنی نيست . او آموزگار من بود. برای شخص من تا چه حد پايه است

ھايش تقليد کرده ام؛ بلکه نزدش آموختم تا مستقلاً  که بعدھا از حرکات و حرف

  .ز می رسيدسم که او نيرببه نتايجی 
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  ::فصل سی و دومفصل سی و دوم

  يک ماه در سوياژسکيک ماه در سوياژسک
  

  

ستان  ود١٩١٨بھار و تاب امی سخت دشوار ب ازه .  اي ايج جنگ، ت ه ی نت ھم

زی . ظاھر شده بود سلد و چي م می گ دھا از ھ گاھی آدمی می پنداشت ھمه ی بن

ه  ست ک تبني دان آويخ وان ب د. ت رح ش ؤال مط ن س اتی : اي صاره ی حي ا ع آي

ائی سرزمينی توا و و رھ ن فرسوده، ويران و نوميد برای حمايت از حکومتی ن

ود ار نب د داد؟ خوارب ود. استقلالش کفاف خواھ ه . ارتش نب شبکه ی راه آھن ب

ود سيخته ب م گ ی ازھ د. کل ی ش ده نم ی دي ت حرکت تگاه دول ا       . در دس ه ج ھم

  .دمل ھای توطئه چرک کرده بود

م  لھستان، ليتوانی، ل-در غرب آلمانی ھا اطق مھ تونی، روسيه ی سفيد و من

زرگ را د-روسيه ی ب ه تصرف درآورده بودن ا .  ب انی ھ سکوف در دست آلم پ

ود ان. ب ستعمره ی آلم رائين م ود-اوک ده ب ريش ش سه و .  ات أموران فران م

ستان  ستان در تاب دانيان ١٩١٨انگل ه زن د ک ن زدن امی را دام ا آتش قي  در ولگ

 وسيله ی فرماندھی آلمان بهسر. ده بودندسابق اھل چکسلواکی بدان دست يازي

ه مسکو نزديک  ر سفيدھا از شرق ب ر داد اگ ه من خب نماينده ی نظامی خود ب

رب، از  ز از غ ا ني انی ھ وند، آلم ا«ش سکوف«و » اورش سکو روی » پ ه م ب

ين چکش . خواھند آورد تا از تشکيل جبھه ای نو در شرق جلوگيری کنند ا، ب م

سه مورمانسک و آرخانگلسک را در شمال،. و سندان بوديم ستان و فران  انگل
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» ياروسلاول«در . را مورد تھديد قرار می دادند» ولوگدا«اشغال کرده بودند و 

سه » زاونيکوف« به دست قيام گارد سفيد روی داد که و به تحريک سفير فران

ارت«ده ی انگليس و نماين» نولان« ا از طريق سازمان » لوک ود، ت داده شده ب

ارد سفيد در » اولوگد« ا و گ ا چکسلواک ھ و ياروسلاول گروه ھای شمال را ب

د» دوتوف«در اورال راھزنان . سواحل ولگا متحد سازند اول بودن . مشغول چپ

وجود آمد که به قيامی به رھبری کراسنوف » دن«در جنوب، در کنار رودخانه 

ه سوسيال رولوسيونرھای چپ در. با آلمانی ھا از يک آخور می خوردند  ژوئي

ت  د، کن ا کردن ه پ اخ«شورشی ب ه ی » ميرب يدند در جبھ ی کوش شتند و م را ک

ل . مشرق قيامی برانگيزند ا تحمي ه م ان را ب ا آلم ه جنگ ب ود ک قصد آنان اين ب

ه مسکو را . کنند جبھه ی جنگ داخلی بيش از پيش به حلقه ای مبدل می شد ک

  .ھرچه تنگ تر دربر می گرفت

ه ی اصلی ت» سيمبرسک«پس از سقوط  ه منطق ا ک ه ولگ صميم سفر من ب

ه شد ود گرفت دارک يک قطار راه آھن شدم. خطر ب ار ت در ک ن   . من دست ان اي

ار در ود ک اده نب دان س ا چن ود. آن روزھ ط ب ز قح ه چي ر. ھم ارت بھت ه عب :     ب

ا شکل دشوارترين . ھيچ کس نمی دانست چه چيز در کجاست رين کارھ ساده ت

آن روزھا نمی دانستم که بايد دو سال و نيم در اين . رفتاعمال را به خود می گ

دانم روز پيش بروز ھفتم اوت از مسکو حرکت کردم بی آن که . برمب بسر قطار

ين راه شنيدم. غازان سقوط کرده است ز را ب روه ھای . اين خبر مخاطره آمي گ

ی آن کهسرخ که با شتاب به تشکي ود، ب دام شده ب د، مواضب ل آن ھا اق ع جنگن

ه دشمن سپردند ازان را ب د و غ رک کردن ان . خود را ت تاد را خائن بخشی از س

ود، ھر کس  رده ب تشکيل می دادند و از بخشی ديگر که دشمن غافل گيرشان ک

ود اھی ب اه گ ستجوی پن من در ج ه ی دش ر گلول ست . در براب ی دان سی نم ک
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د ه ان ا رفت ستگاه »سوياژسک«قطار من در . فرماندھان کج زرگ ، آخرين اي ب

ين . پيش از غازان، ايستاد ار ديگر مسأله ی تعي اه ب در اين جا در اثنای يک م

  .اين يک ماه برای من درس بزرگی بود. سرنوشت انقلاب مطرح بود

ه از سيمبرسک و غازان  قشون سوياژسک از بخش ھائی تشکيل می شد ک

خاص   زندگیھر بخشی. عقب نشسته يا از اطراف و اکناف به ياری آمده بودند

برتری . ولی وجه مشترک ھمه ی آن ھا ميل به عقب نشينی بود. خود را داشت

گروھان ھای تک تک سفيد . حريف، از حيث سازمان و تجربه، بی حساب بود

د زه می کردن ود معج ده ب شکيل ش سران ت ه سراسر از اف م . ک ين را ھ ی زم حت

ازه نفس سرخ. ی فراگرفته بود ھمگانوحشت ا و بخش ھای ت ، از راه گروه ھ

ر يده، ب د نرس ی افتادن روش م وش و خ شينی، از ج ب ن رد عق ر دم س ين . اث ب

شيوخ و . دھقانان اين شايعه رواج داشت که عمر شوراھا به پايان رسيده است

د ده بودن ه گوشه ای خزي ی ده ب د، عناصر انقلاب . بازرگانان سر بر کشيده بودن

رو ود ھمه چيز در حال ف ه . ودنقطه ی محکمی نب. ريختن ب ود ک ين می نم چن

  .ھمه چيز از دست رفته است

ک،    سبتاً کوچ ه ای ن د در عرص ی ش ازان، م ی غ ا، در نزديک در آن ج

الي ه فات ی علي د و دلايل شری را دي اريخ ب وامی ت رين ع اگون ت وی زگون م ترس

رده ی  صوصی در پ ی و خ سائل عين ه ی م ود را در ھم ه خ د ک اريخی آفري ت

انسان زنده : ن نيروی محرک را نديده می انگاردقضاوقدر می پوشد و مھم تري

ه . و کوشا را ود؟ قلمرو انقلاب ب ی راه ب آيا از آن روزھا تا شکست انقلاب خيل

ار . زاده نشين مسکو محدود شده بود پھنه ی شاه انقلاب تقريباً ارتشی در اختي

د. نداشت رده بودن و محاصره ک ر س منان آن را از ھ ت . دش ازان نوب د از غ بع

سرنوشت انقلاب . بود و از آن جا تا مسکو راه بی مانع و ھموار بود» يژنین«
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ه يک . تعيين شد» سوياژسک«اين بار در  اه ب ا گ و سرنوشت انقلاب در اين ج

ه  گردان، به يک دسته و به پايداری و ايستادگی يک کميسر، به عبارت ديگر ب

  .روزھا بدين منوال از پی ھم می گذشتند. يک مو، بسته بود

ه. با ھمه ی اين، انقلاب نجات داده شد ود؟ لازم ار چه ب ن ک ه ی اي ی  و لازم

ر پيشرفته اين کار آن بود که قشرھای . ی مردم خطر کشنده را درک کنند، لاغي

ود ن ب رده پوشی نکردن و پيش از ھر: شرط اصلی پيروزی اي اتوانی  پ ز ن چي

تنخود را ديدن و با توده از نيرنگ درنيامدن، و ھمه چيز .  را رک و راست گف

ود ال ب ارغ الب وز ف لاب ھن ود. انق ده ب ه چنگ آم ان ب ر آس روزی اکتب ی . پي ول

از آن ھا قوت گرفته  اره ی انگشت، آن معايب را که خودبا اش بھيچوجه انقلاب

ود ود. بود، زايل نکرده ب ان کن توقف شده ب شروی بني ه . پي سازمان نظامی ب

ازم ين س ا چن ی داد و م رو م من ني تيمدش ا در . انی نداش لاب را م ر انق ن ھن اي

  .غازان آموختيم

ه از  ائی ک شور از تلگرام ھ د» سوياژسک«آژيناسيون در سراسر ک  می آم

ت ی گرف ه م ازه ای . ماي ای ت روه ھ ارگری گ ای ک ه ھ زب و اتحادي وراھا، ح ش

تادند ی فرس ازان م ه غ ست را ب زاران کموني د و ھ ی کردن شکل م ت . مت اکثري

ه شده . به کار بردن اسلحه آشنا نبودندجوانان حزب با  اما آنان به ھر قيمت ک

ود ين ب م ھم تند، و اصل ھ روزی داش گ پي ر . آھن رات پيک تون فق ان، س جوان

  .ی ارتش را سفت کردند فرسوده

تس«سرھنگ  ه» وازي د ک صوب ش الی ارتش من ده ع ه سمت فرمان ا آن  ب  ت

ه از ارتش اين تنھا. داران لتونی بودوقت فرمانده يک ھنگ تفنگ ود ک  بخشی ب

ر از . مانده بود بجا قديم ا و روستائيان فقي ونی، پرولتاري کارگران کشاورزی لت

تند رت داش التی نف ای ب ا زتزاري. دوک ھ اعی در جنگ ب ه ی اجتم ن کين م از اي
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د. آلمانی ھا استفاده کرد ر بودن ه بھت زاری از ھم ونی در ارتش ت . لشکرھای لت

ر نقش مھمی زبا بلشويآنان در راه انقلاب فوريه  م درآميختند و در انقلاب اکتب

د ازی کردن تس«. ب ود» وازي ر ب ال و مبتک و، فع اره ج يال . چ ام سوس ی قي ط

ه ستاد . رولوسيونرھای چپ، خودی نماياند به رھبری او توپ ھای سبک علي

ار گذاشته شد ه ک ران ب يچ -دو سه شليک . آشوب گ انی ھ ه -قرب ود ک افی ب  ک

ده يان پراکن دشورش ت .  گردن س از خيان ف«پ اجراجو، » موراي تس«م » وازي

شين او شد ای ھرج و . جان ده، در اثن شگاه دي ان دان رخلاف ديگر نظامي وی، ب

رد،  شويق ک مرج انقلاب گيج نشد، بلکه در موج آن دست و پا زد، شعار داد، ت

ود ه اجرای آن نب م ب دی ھ ابقی  در. فرمان داد، حتی ھنگامی که امي ه م الی ک ح

ام  بيش تر گان از ھمهه يدبرگز ارات خود گ ادا از حدود اختي ا مب می ترسيدند ت

در لحظات شور و شوق بيانيه می داد و دستور صادر » وازيتس«فراتر نھند، 

ه  ه ی اجرائي ا کميت ق ي سرھای خل ورای کمي د ش ر کن ه فک ی آن ک رد، ب ی ک م

ود دارد م وج يه ای ھ د . سراسر روس ال بع اً يک س تس«تقريب ه» وازي ت ب  عل

ن اتھامات . داشتن مقاصد و روابط مشکوک از کار برکنار شد ا پشت سر اي ام

ت ود نداش دی وج زی ج اپلئون را   . چي وگرافی ن واب بي ام خ ت ھنگ ن اس ممک

رده باشد ه ک اراتی غيرفروتنان وی در . ورق زده و در برابر افسران جوان اظھ

  .ر پروفسور آکادمی جنگ استضحال حا

ه داخل ساختمان در ششم اوت» وازيتس« ارد سفيد داشت ب ه گ ، ھنگامی ک

رد ر، ستاد غازان را ترک ک وان آخرين نف ه   جان سالم : راه می يافت، به عن ب

ه سوياژسک رسانيد او غازان را از دست داه . در برد و از بی راھه خود را ب

ود رده ب م مسائل . بود ولی خوش بينی خود را ھم چنان حفظ ک اره ی اھ ا درب م

نجم به فرمان» سلاوين«ونی را به نام کرديم، يک افسر لتمشورت  دھی ارتش پ
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ديم دا ش م ج رديم و از ھ صب ک تس«. منت ن در » وازي ت و م ود رف تاد خ ه س ب

  .سوياژسک ماندم

ود  ن ب ار م ه در قط سانی ک ه ک يف«از جمل ود» گوس ره. ب   یاو در زم

ديمی« ای ق شويک ھ ی » بل را در نھضت انقلاب ود، زي . ت شرکت داش١٩٠٥ب

د ١٩١٧بورژوازی غيبش زد و در سال  زندگی سپس ده سالی در ازدحام  مانن

سه ھای کوچک، . خيلی ھای ديگر به سوی انقلاب بازگشت بعدھا به علت دسي

ون . از طرف لنين و من از کارھای نظامی برکنار شد و استالين وی را قاپيد اکن

ار ی استتخصص او جعل ت الاترين ھنرش. يخ جنگ داخل دچشم  ب  گی و ه دري

ه ی اوست ائی لاقيدان ه آن چه . بی حي روان مکتب استالين، ب د پي ز، مانن او ني

، ھنگامی ١٩٢٤در آغاز سال . ديروز گفته و نوشته است امروز اعتنائی ندارد

م تک و توک ھيزمی در آن  که مبارزه با من ديگر علنی شده بود و گوسيف ھ

ا وجود شش سال فاصله، آتش می انداخت، خاطره ی روزھای سوياژسک،  ب

ده  وابستگی ھنوز از ياد نرفته بود و حتی برای گوسيف ھم تا حدی ائی را زن ھ

رد ی ک ار. م ت درب ين حکاي ازان چن وادث غ ده ی ح ی کن ق «: م دن رفي آم

ر داد املاً تغيي ت را ک سکی موقعي سکی در . تروت ق تروت ار رفي ا ورود قط ب

رو ين پي روی سوياژسک اراده ی آھن ستگاه مت ز در اي ار و تحرک ني زی، ابتک

ان. ارتش راه يافت ایاز ھم وج ھ ه از  روز نخست می شد از ف ی شماری ک  ب

ود  دا شده ب ه در واحدھای نظامی پي پشت سر می آمدند و از جنب و جوشی ک

ر ه تغيي ت ک تدرياف ريع رخ داده اس ای . ی س يوه ھ ختش ق س گيرانه ی رفي

ودتروتسکی درآن دوران ھرج و مرج و بی نظمی، ض ان . روری و لازم ب ا زب ب

در اثنای بيست و پنج . نرم کاری از پيش نمی رفت؛ وقت ھم برای اين کار نبود

نجم  د و ارتش پ ام ش ی انج ار بزرگ ود ک سکی در سوياژسک ب ه تروت روزی ک
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شيرازه گسيخته، به صورت نيروئی آماده به جنگ درآمد که توانست غازان را 

  ».تسخير کند

ودخيانت در ستاد و در رده ب ه ک ا لان ه ج دھی، ھم دشمن می دانست .  فرمان

رد ی ک ل م ان عم ا اطمين شه ب اً ھمي ا وارد آورد و تقريب ربه را کج ن      . ض و اي

د ه . می توانست جسارت را سلب کن دار توپخان ه دي دکی پس از ورودم، ب من ان

ره ای آسيب . رفتم ه چھ شان داد ک ه ن سر مجرب توپخان مقر توپ ھا را يک اف

ی .  و چشمانی نفوذ ناپذير داشتديده ا تلفن اجازه خواست لحظه ای دور شود ت

دمی من و ديگری در . دھدبدستورھائی  انزده ق اره در پ د دو خمپ ه بع چند دقيق

د ر ش ی منفج د وجب ين . چن ه روی زم ن ک ن فرصت اي ردمبم دا نک وابم پي . خ

ی حرکت در گوشه ای ا. سراپايم از خاک پوشيده شد ه، ب سر توپخان ستاده اف ي

ود رد. ب فيد ک ره اش را س وه ای چھ گ قھ رس، رن ن . ت ه م ت ک گفت اس ش

ردم ر تصادف ک د . سوءظنی نبردم و آن چه را روی داده بود حمل ب دو سال بع

سر  ه اف بود که ناگھان مطلب جزء به جزء به خاطرم آمد و بر من روشن شد ک

وده است ه از دشمنان ب ه. توپخان ه توپخان ی ب را تلفن  من رسانده  دش یمحل م

ه ری دوگان ا خط ود را ب ود و خ رو ب ود روب اخته ب ابت : س دف اص ن ھ ا م ا ب ي

رنمی دانم. سرخ ھا تيرباران شدن به دست ھای دشمن قرار گرفتن يا خمپاره   ب

  .سر او چه آمده است

د شد ا . ھنوز به واگن خود برنگشته بودم که از ھمه سو صدای رگ بار بلن پ

الا ادم؛ ب ار نھ ه ی قط ر پل ودب ت ب ائی در حرک ا ھواپيم ر م د در صدد . ی س لاب

کسی آسيب . سه بمب پشت ھم در فواصل دورتر به زمين افتاد. شکار قطار بود

د د. ندي ی ش دازی م ه سوی دشمن تيران سل ب ا تفنگ و مسل ن ب . از سقف واگ

د ه در . ھواپيما از تيررس دور شد، ولی صدای تيراندازی بند نمی آم وئی ھم گ
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دازی را . می بردند  بسرحالت خلسه و تيران ستم جل اد توان ه زحمت زي رمبب . گي

راحتمال دارد ھمان افسر توپخا ار، خب ه قط را ب .  داده باشدنه، وقت بازگشت م

ود ار ب ای ديگری در ک م دست ھ ايد ھ ر. ش ر  ھ يم ت امی وخ ت نظ در موقعي     چق

ه . می شد، خيانت مطمئن تر به کار می پرداخت شده می بايست به ھر قيمت ک

رد،  ه ک بر انديشه ی عقب نشينی که نيروی پايداری را از انسان می گرفت غلب

  .می بايست پس از يک دور صد و ھشتاد درجه تير را بر قلب دشمن نشاند

ا سر .  آورده بودمھمراهمن با قطارم پنجاه نفری از جوانان مسکو را  ن ھ اي

اکی ی ب ا ب ه ب الی ک دم، در ح ی دي ناختند و م ی ش ا نم ه و        از پ ای قھرمانان  ھ

د، آب می شوند م می کنن د عل ر دشمن ق ی تجربگی جوانی در براب ار  . ب در کن

ر آنان ھنگ چھارم لتونی بود که از ھمه ی ھنگ ھای م گسيخته ت شکر از ھ  ل

اما تعويضی . داران در گل و لای و زير باران خواستار تعويض بودندتفنگ. بود

ود در ده ھنگ و ک. کار نب رای فرمان ه ب ام فرستادند ک ه من پيغ ه ی ھنگ ب ميت

اين تھديدی . انقلاب عواقب خطرناکی خواھد داشت اگر ھنگ فوراً عوض نشود

ان . فرمانده ھنگ و رئيس کميته ی ھنگ را به واگن خواستم. بود آن ھا ھم چن

ا را دادم. در درخواست خود مصر بودند رئيس اداره ی . دستور بازداشت آن ھ

در .  خلع سلاح کرد ی کرملين، در کوپه ی من آن ھا رامانده کنونپست قطار، فر

ود سی نب ر ک ا دو نف ر از م ن غي ه د. واگ دھم شغول جنگ بودن ه م ر . ر جبھ اگ

ت دگان گيردس ر  ش شتيبانی آن دو ب ه پ گ ب ه ھن ن ک ا اي د ي ی کردن ت م       مقاوم

ا خيم می خواست و مکان خود را ترک می گفت موقعيت سخت و می شد و م

يمم ديھی . جبور می شديم سوياژسک و پلی را که از ولگا می گذشت ترک کن ب

ر  ی اث ش ب ر در ارت ن ام ت اي ی گرف ت م ه غنيم را ب ار م من قط ر دش       است اگ

سکو آ د و راه م ی مان دنم ی ش ت. زاد م ا، دس ن ھ ه ی اي ا ھم ر گيریب ی خط  ب
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ده ھنگ د. گذشت ه فرمان اه من در يکی از دستورھای خود اطلاع دادم ک ر دادگ

ه . ھنگ مواضع خود را ترک نکرد. انقلابی محاکمه خواھد شد ده فقط ب فرمان

  .زندان محکوم شد

د، روشن می ساختند، خود سرمشق ديگران  کمونيست ھا ترغيب می کردن

فرصت . اما پيدا بود تنھا با ترغيب و تشويق کاری از پيش نمی رفت. می شدند

ود اری نب ين ک رای چن م ب ست ب. ھ ی باي ت زدم ديدی دس دامات ش ن . ه اق م

ه در ردم ک ادر ک توری ص ه دس ه ی  چاپخان لاع ھم ه اط د و ب اپ ش ار چ  ی قط

يد ش رس ای ارت ش ھ ی«: بخ شدار م مھ ستقلاً :  دھ روه م ک گ ه ي ان چ       چن

وند ی ش اران م ده آن تيرب پس فرمان سر آن و س د، اول کمي شينی کن ب ن ؛ عق

ترسوھا، خودخواھان .  می شونددھی گماردهسربازان جسور و دلاور به فرمان

  ».می خورمبه ارتش سرخ سوگند . ند رستو خائنان از گلوله نمی توان

ائی  ا دسته ھ ا و آن ج ن ج م اي از ھ ان، ب ه ناگھ ه ن تغيير دلخواه پيدا شد، البت

ده  جبھه را بی دليل ترک می کردند يا با نخستين ضربه ی نيرومند دشمن پراکن

دند ی ش ه، سوياژس. م ر حمل ردخط ی ک د م رای . ک را تھدي شتيی ب ا ک ر ولگ ب

اده رو . ستاد، آماده ايستاده بود ا دوچرخه راه پي ده نفر از مأموران قطار من ب

تند ت داش ر مراقب شتی را زي اه ک تاد و لنگرگ ين س ش . ب ی ارت ورای جنگ      ش

نم دام . پنجم تصميم گرفت به من پيشنھاد کند که به رودخانه نقل مکان ک ن اق اي

ر ارتش حد فی دی ب ر ب يم داشتم اث ی ب ه بذاته عاقلانه بود، ول گذارد، ارتشی ک

ود اده ب انش افت ه ج وره ب ود و خ ت در . عصبی ب ت موقعي ان وق درست در ھم

ر شدجبھه د .  وخيم ت ه امي ا آن ھم ود و م ه از راه رسيده ب ازه نفس ک ھنگ ت

ا سرن رد و ب ده مواضع را ترک ک يزه ھای بدان بسته بوديم، با کميسر و فرمان

ا ره ی«سپار  آماده، کشتی را اشغال کرد و بدان منتقل شد ت ردد» نيژن جبھه . گ
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د. را ناآرامی فراگرفته بود ه بودن ه دوخت ه رودخان اً . ھمه چشم ب موقعيت تقريب

د ه نظر می آم د ب ه . خالی از ھرگونه امي ا آن ک د، ب ر جای خود مان ا ستاد ب ام

ود ومتری رسيده ب ا دو کيل ا منفجر دشمن به يک ي ا در نزديکی م اره ھ  و خمپ

ردم. می شد ايقی در رأس بيست . من با مارکين خدشه ناپذير مشورت ک ا ق او ب

وپ  ه ی ت ه دھان الی ک کشتی جنگی به کشتی حاوی فراريان نزديک شد و در ح

سليم شوند ه ت ز. را به سوی آنان گرفته بود، دستور داد ک ه چي ستگی ھم ه  ب ب

ه ی دام داشتنتيج ن اق ود. اي افی ب ه ای ک ه فاجع ن زدن ب رای دام ر ب .  يک تي

اده شدند، من .  بی مقاومت تسليم شدنديان،فرار ان پي ت، فراري کشتی پھلو گرف

ه  دادی سرباز را ب دستور تشکيل دادگاه صحرائی دادم که فرمانده، کميسر و تع

ر جراحت گذاشته شد. تيرباران محکوم کرد ر زخمی پ ه ب رای . آھنی تفت من ب

ردمھنگ مو ان ک م و کاست بي ی ک رده پوشی و ب د کمونيست  . قعيت را بی پ چن

ه . در ميان سربازان پراکنده شدند ه نفس ب اد ب ا اعتم ازه و ب ری ت ھنگ با رھب

ه دشمن فرصت . جنگ بازگشت ام شد ک در سريع انج ا آن ق ن کارھ ه ی اي ھم

  .سوءاستفاده از آن را نيافت

اژف« مھندس ھواپيمائی .نيروی ھوائی می بايست سازمان داده شود را » آک

زد خود خواستم ان بين. ن ه جھ ا ب ه بن ا    ی ااو ک ا م م ب از ھ ود ب ش آنارشيست ب

د . ھمکاری می کرد د فرون آکاژف ابتکار به خرج داد و يک دسته مرکب از چن

شکيل داد ا ت ت از وضع . ھواپيم ا عاقب ه م ود ک يله ب دان وس من ب ه ی دش جبھ

افتيم يش دھی ارفرمان. اطلاع ي ال پ ال کورم اريکی کورم نجم، ديگر در ت تش پ

ت د. نمی رف ه می بردن ازان حمل ه غ وا ب ر روز از ھ ان ھ ب . خلبان ا در ت آن ج

ه . سوت خطر می سوخت ه ب ه اسنادی ک سخير غازان، از جمل بعدھا، پس از ت

ده  من داده شد دفتر خاطرات دختری بود که محاصره ی غازان را از سر گذران
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ود ائی . ب فحه ھ ه ص ان برانگيخت ه خلبان ت ک ی رف شتی م رح وح ه در آن ش ک

د ا        . بودن د ج ی ش و م ت و گ ا گف قه ھ ه در آن از معاش ائی ک فحه ھ ا ص ب

د رده بودن دگی .عوض ک ی زد زن ا نم صبان . در ج ا صاحب من سران چک ب اف

ود در . روس رقابت می کردند ه در تالارھای غازان آغاز شده ب ائی ک ان ھ رم

ه  ا ک رزمين ھ ان     زي ه پاي ا ب ه می يافت ي د ادام اه می آوردن ا پن دان ج از بمب ب

  .می رسيد

د ا را کردن ره ی م گ محاص فيدھا آھن شتم اوت، س ست و ھ رھنگ . در بي س

ک  اند، در رأس ي م رس ه ھ ھرتی ب فيد ش رال س وان ژن ه عن دھا ب ه بع ل ک کاپ

ست ا رسانيد، اي ه پشت سر م اريکی شب، خود را ب گاه گردان، با استفاده از ت

ران ساخت، تيرھای تلگراف را  رد، خط راه آھن را وي کوچک بعد را اشغال ک

سته باشد، و سپس  ا ب ر م شينی را ب ق راه عقب ن ن طري ا از اي رد ت ون ک واژگ

ه سوياژسک زد ه ب ر اشتباه نکنم، . دست به حمل جزو ستاد » زاونيکوف«اگ

دان استوار از بيم آن که جبھه ی. کرد غافلگير آن حمله ما را. کاپل بود ه چن  ن

ر پاسداری شھر می گماشتيم د دسته ب ا چن يم، تنھ رئيس . را دچار ناآرامی کن

ان دسترسی  ه آن ستگاه ب ه در قطار و اي قطار من، يک بار ديگر ھمه کس را ک

رد ز ک پز را، مجھ ی آش ود، حت تيم. ب ت داش ه کفاي تی ب گ و نارنجک دس . تفن

د ار رزمن أموران قط ده م دی بودن ان کارآم ومتری خ. گ ری در يک کيل ط زنجي

ه يافت. قطار کشيده شد رد ھشت ساعت ادام د. نب . ھر دو طرف خسارت ديدن

ا سرياژسک در مسکو و . دشمن خسته شد و برگشت در اين اثنا قطع رابطه ب

اری . تمامی راه نگرانی شديدی پديد آورده بود ه ي گروه ھای کوچک با شتاب ب

د ا آمدن د. م ت ش اره مرم دندنيرو. راه دوب ش ش س وارد ارت ازه نف ای ت .  ھ

ه ام، : روزنامه ھای غازان خبرھای جوراجور دادند رار گرفت من در محاصره ق
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ر گير شده ام، با ھواپيما فرار کرده ام، ولدست وان علامت ظف ه عن ی سگم را ب

ت ددس رده ان ی . گير ک گ داخل ای جن ه ھ ام جبھ دھا در تم ا بع وان باوف ن حي اي

دانی می شد اھی يک . زن اھی يک گ وه ای رنگ و گ داگ قھ اردين«بول .   »برن

ون اصلاً سگی  د، چ ام ش ر تم ب ارزان ت ه مرات ن ب رای م سأله ب ا م راهام  ھم

  .نداشتم

ه  د از نيم ه بع ی در سوياژسک، س ای بحران ه در يکی از شب ھ امی ک ھنگ

اً  ه مرتب شب، به اتاق ستاد سرکشی می کردم، در دفتر صدائی ناشناس شنيدم ک

آن قدر در اين کار پيش خواھد رفت که خود را زندانی خواھد «: ردتکرار می ک

شاند د ک ويم. کرد و ما را نيز به بدبختی خواھ ون می گ م اکن ن را از ھ »  .من اي

ستادم، رو تانه ی در اي تاد بدر آس وان س سر ج شه، دو اف ار نق ن، در کن روی م

ود و پش. نشسته بودند ا خم شده ب ه من گوينده، روی ميز به سوی آن ھ تش ب

ره ی ه  شنوندگان بود و اکنون در چھ ود، چرا ک ده ب ی دي شانه ی غريب  خود ن

ه عقب برگشت ونراوف«او . ناگھان ب شويک » بلاگ زاری و بل سرگرد ارتش ت

ود. کنونی بود د شده ب ه منجم م آميخت ه . بر چھره اش وحشت و شرم به ھ او ب

یو. تقويت روحيه ی متخصصان بود عنوان کميسر، وظيفه اش ن  ل ه جای اي ب

رد  ه تم رد و ب ی ک ک م ن تحري ه م ی علي ه ی بحران ان را در آن لحظ ار آن ک

ودمباکنون سر . وادارشان می ساخت ه ب ا مچش را گرفت اورم نمی شد. زنگ . ب

ونراوف« لاب » بلاگ ای انق ود١٩١٧در اثن شان داده ب ود ن ا از خ .  دلاوری ھ

ودکميسر قلعه پترپول بود و در سرکوبی قيام افسران ش در دوران . رکت کرده ب

دهاسمولنی به وی وظايف پُ  ودم و از عھ رده ب ه  ی آن رمسئوليتی محول ک ا ب ھ

ود ده ب وبی برآم ودم. خ ه ب ين گفت ه لن وخی، ب ه ش ن، روزی ب ين  «: م از چن

اپلئونی  ايد روزی ن سری ش ه اف دب سمائی است، . وجود آي ا م م اسم ب امش ھ ن
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ونراوف ارت اس١١٥بلاگ ان بوناپ اً ھم سه» .ت تقريب ن مقاي ين نخست از اي ی  لن

ت، فک اش گرفت، ولی بلافاصله در انديشه فرو غير منتظر خنده ھای خود  رف

دآميز گفت اً تھدي ه لحن جدی، تقريب ل ساخت و ب ا «: را به جلو متماي خوب، م

ان؟ يکسره ھا را حساب بوناپارت رد، ھ ه شوخی پاسخ دادم» خواھيم ک : من ب

» موراويف«ن بلاگونراوف را، ھنگامی که خيانت من اي» .به ياری پروردگار«

رملين، .  انجام شد، به جبھه ی شرق فرستادم ھمگاندر خواب خرگوشی در ک

: با خُلقِ گرفته پاسخ داد. در اتاق پذيرائی لنين، وظايفش را به او گوشزد کردم

 ١٩١٨اين روابط » .عيب کار اين است که انقلاب در حال فروکش کردن است«

ود يدممب. ب وت از او پرس د؟«: ھ ده اي سته ش ارزار خ ن زودی از ک ه اي » ب

ه ی آن چه لازم  ه ھم ول داد ب ر داد و ق بلاگونراوف حرکتی کرد، لحنش را تغيي

انتی . من آرام شدم. است عمل کند اره مچش را در آستانه ی خي ی حالا دوب ول

ودم ه ب کار گرفت ش. آش ه مناق سران ب ضور اف ا در ح يم ت رو رفت ه راھ ا ب ه م

ه . بلاگونراوف می لرزيد. نپرداخته باشيم الی ک ود و در ح رنگش سخت پريده ب

  : دستش به کلاھش بود، مدام تکرار می کرد

رد« واھم ک ران خ اھم را جب د، گن اه ندھي ل دادگ را تحوي رباز . م وان س ه عن ب

ام : حدسم درست درنيامده بود» .صفر به جبھه بفرستيد ل نامزد مق اپلئون، مث ن

از مقامش بر کنار شد و به کاری کم . روی من ايستاده بودده روبموش آب کشي

ارده شد ر گم ه . مسئوليت ت دجور از ماي ا را ب ا و شخصيت ھ سان ھ  انقلاب، ان

ه پاي ان را ک ايد و آن ی س دازد، دلاوران را م ی ان ر شانداريم م ت ابود  ک     است ن

ونراوف در حال حا. می کند ه ی ضبلاگ و يکی » وا .پ .گ«ر عضو عالی رتب

                                                 
  .دھد تربيت، خوش سلوک می  به روسی تقريباً معنی با-١١٥
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انقلاب «لابد در ھمان سوياژسک وجودش از کينه به . ھای رژيم است از ستون

  .لبريز بوده است» مداوم

رای عقب. سرنوشت انقلاب بين سوياژسک و غازان در نوسان بود شينی  ب ن

ی امنيت من  شورای انقلابی ارتش اعلام کرد مسأله. جز ولگا راه ديگری نبود

ه  را را محدود میدر سوياژسک آزادی عمل شو ال من ب د، و خواستار انتق کن

ود. رودخانه شد رده . اين حق او ب ان روز نخست دستوری صادر ک من از ھم

دھی ارتش فرمان بھيچوجه بودم مبنی بر اين که وجود من در سوياژسک نبايد

ھايم به جبھه مراعات  اين قاعده را در تمامی مسافرت. را به نحوی محدود کند

ی ردم م ن. ک ه م ه ب ا ن تم، ام ه روی آب رف ادم و ب ردن نھ ه خواست ارتش گ  ب

ايقی اژدرافکنکشتی مسافرتی که برايم آماده ساخته ه ق د، بلکه ب ار . بودن  چھ

ا  ه ولگ ائی ب روی دري ای ني ه ھ ان ترع سيار از مي ا زحمت ب ايق اژدرافکن ب ق

ود ده ب ز . آورده ش سل مجھ وپ و مسل ه ت ک را ب شتی کوچ د ک ا چن آن روزھ

ه .  بودندساخته ه ب شه ی حمل ری راسکولنيکوف نق اين ناوگان آن شب به رھب

رمی بايست از کنار چند بلندی که توپ. غازان را کشيدند ا خانه ی دشمن ب  آن ھ

ود گذشت ستقر ب ان . م سترش ناگھ دی دارد و ب يچ تن ه پ ا، رودخان ه ھ شت تپ پ

ود. عريض می شود ا ب ن ج ان دشمن در اي رار سوی ديگر، غازان  در. ناوگ ق

گذرند، ناوگان و توپخانه ی بقصد اين بود که در تاريکی از کنار تپه ھا . داشت

ا پشت سر . گيرندبدشمن را در ساحل نابود کنند و شھر را زير آتش  ناوگان م

اً دزدان ه . ھم به راه افتاد، با چراغ ھای خاموش، عين ا ک ر ولگ دو راھنمای پي

دری داشتند کن م پشت و ک دھر دو ريش ھای ک ستاده بودن دا اي وحشت . ار ناخ

امرگ بر آنان ه چيره شده بود، کين توزانه به م ستند، ب دگی  می نگري خود  زن

م می خوردفحش می دادند و دندان ھاي ه ھ ه . شان از ترس ب ز ب ه چي حالا ھم
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ستگی آنان دا ھر دم گوش. داشت ب ل  ناخ ه گ ر کشتی ب ه اگ رد ک زدشان می ک

رفتيم . کشتخواھد بجا نشيند آن دو را جاب ما با دامنه ی کوه در يک خط قرار گ

ه . که در تاريکی شب پيدا بود ل تازيان سل مث ار مسل ه رگب و در اين لحظه بود ک

ر د ب يد. آب کوبي ه گوش رس وپ ب وه صدای ت شت سر آن از ک ا . بلافاصله پ م

يم ی رفت اموش م ائين جواب داد. خ اره ای از پ شت سرمان صدای خمپ د . پ چن

ودگلوله مثل رگ  ه ب ا کمر گرفت . بار بر ورقه ی آھنی خورد که دور کشتی را ت

دملوان ھا استخوان خرد. يمخم شد ا را .  می کردن ا چشمانی روشن تيرگی ھ ب

د ی زدن رف م دا ح ا ناخ سته ب رم و آھ داھای گ ا ص کافتند و ب ی ش شت . م      پ

ه رسيديم ستر پھن رودخان ه ب وه ب ه ھای ک در ساحل چراغ ھای غازان . دامن

دست راست ما، در فاصله ی . بار می باريدپشت سر ما گلوله چون رگ. ده شديد

ا، . دويست قدمی، ناوگان دشمن در حفاظ ساحل کوھستانی قرار داشت کشتی ھ

دند ده می ش بھم دي ه طور م ی، ب ل تل ه سوی . مث راسکولنيکوف دستور داد ب

ه . کشتی ھا آتش شود ا ب ايق اژدرافکن م زی ق وپ ضربه ی نخست بدن فل ين ت

غ و . خودش به فرياد آمد ما جھش وار حرکت می کرديم، تن آھنين با درد و جي

د ی زائي اره م ی .داد خمپ ان تيرگ ب ناگھ دش ش ش رق در آت ا .  غ اره ی م خمپ

رشکوه دلخواه، اما پُ  مشعلی غيرمنتظر، نا. کشی را دچار حريق ساخته بودنفت

ود شيده ب ا سرک ر آتش گرفت. از ولگ احل را زي الا س وديمح ه . ه ب ا را ب وپ ھ ت

ه . آن ھا نمی آمد  در ساحل می ديديم، اما جوابی ازروشنی ا ب ا پ گويا توپچی ھ

د ته بودن رار گذاش ت. ف ن اس ه روش ام عرض رودخان سی . تم ا ک ر م شت س پ

ست ائيم-ني ه.  تنھ د توپخان سته  لاب ا ب ای م شتی ھ ابقی ک ر م ی دشمن راه را ب

ر سطح آب چون مگس. است ا ب شقابی سفيد نشسته استاژدرافکن م ر ب . ی ب

اين . گيرند، از ساحل و از دامنه ھای کوهبحالاست که ما را زير رگ بار گلوله 
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ار  سخت مھيب بود، گذشته از اين سکان کشتی نيز خراب شده و ديگر در اختي

ود ا نب ود. م سيخته ب اره ای، گ ورد خمپ ر برخ ر اث الاً ب کان، احتم ر س        . زنجي

اي يممی کوشيديم ق دايت کن ا دست ھ ه دور س. ق را ب ر گسيخته ب ا زنجي کان ام

رديم. می شدپيچيده بود و مانع گردش آن  ور را خاموش ک ا . ناگزير موت آب، م

را آرام تا ساحل غازان برد و آن جا قايق ما آھسته به يک کشتی نيمه شکسته 

ورد ود. خ ده ب اموش ش املاً خ دازی ک ل شب . تيران ود و مث ل روز روشن ب  مث

وديم. آرام اده ب ه افت ه تل ا ب د. م ا ھجوم نمی آورن ه م ديم چرا ب . فقط نمی فھمي

ود يک دستی  ه وجود آورده ب ه يورشمان ب ليکن ما ويرانی ھا و وحشتی را ک

ه اژدرافکن را از کشتی . گرفته بوديم د ک عاقبت فرماندھان جوان تصميم گرفتن

 نوبت پيشروی قايق را باری جدا کنند و با روشن کردن موتور چپ و راست به

د يم کنن ود. تنظ وأم ب ت ت ا  موفقي شه ب ن نق ی سوخت. اي ی م راغ نفت ا راه . چ  م

ه رفتيم دامن يش گ وه را پ ی. ی ک دازی نم سی تيران رد ک ه. ک شت دامن وه  پ ی ک

ه . ی تاريکی رسيديم عاقبت به نقطه از موتورخانه، ملوانی را که از ھوش رفت

اب  ھا قرار بر کوهکه ھائی  از توپ. بود بيرون آوردند م پرت ه ھ داشتند يک گلول

نمانده بود که از ما مراقبت  بجا شايد کسی. پيدا بود کسی مراقبمان نيست. نشد

وديم«: نويسد می چه آسان شخص. نجات يافته بوديم. کند ش آت» .نجات يافته ب

ا  ھيکل زغال. سيگارھائی را ديديم ا ب الی م ايق ھای ارتج شده ی يکی از آن ق

ودلتی غم انحا اده ب ار ساحل افت ز کن ا در . گي د مجروم ح کشتی ھای ديگر چن

ه. ديگر ھم يافتيم ود ک ا را حسابی  و حالا ب و کشتی م اره ای جل ديم خمپ می دي

رده است ود. سوراخ ک ه جھان . فلق ب ازه ب وئی ت ه گ ه، احساسی داشتند ک ھم

  .آمده اند
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زه با خبری خوش از راه خلبانی را نزد من آوردند که تا: يکی پس از ديگری

ه نزديکی » آزين«يکی از گروه ھای ارتش دوم به رھبری : رسيده بود قزاق ب

وپ را . غازان رسيده است ود، دو ت ه ب ه غنيمت گرفت اين گروه دو زره پوش ب

ود و دو دھکده را  رار واداشته ب ه ف روه دشمن را ب  از کار انداخته بود، يک گ

ه . ده بود کيلومتری غازان اشغال کر١٢در  ازه و يک اعلامي خلبان با دستور ت

شت ود. بازگ اده ب ا افت ازان در تنگن ای . غ ک ھ ه ی پي ه گفت ا، ب بيخون م ش

ود م شکسته ب اً . اکتشافی، نيروی مقاومت سفيدھا را درھ ان دشمن تقريب  ناوگ

ی خواستيکسره  ر نم احل صدائی ب ه ی س ود و از توپخان ده ب ابود ش لغت . ن

دھا بر » اژدرافکن«قايق  ه بع ود ک ری را روی سفيدھا گذاشته ب ان اث ا ھم ولگ

ظ  راد» تانک«لف روه ھای جوان سرخ در نزديکی پتروگ ر گ ه . ب ود ک شايع ب

د ه الحال از . آلمانی ھا دوش به دوش بلشويک ھا می جنگن ان مرف رار مردم ف

شين سربرافراشتند. غازان آغاز شد اطق کارگرن ه. من سازی  درکارخان ی باروت

  .در گروه ھای ما روح حمله دميده شد. دادقيامی رخ 

ا خلجانيک ماه سوياژسک پُ  وأم ب ھر روز . ر است از اتفاقات کوچک ولی ت

م ا ھ ب ھ ود و ش ری ب ين . خب ن چن ره اش را اي ار چھ ستين ب رای نخ گ ب جن

شان داد ه من ن ود. نزديک ب وچکی ب ايد . جنگ ک ا ش ا ٢٥.٠٠٠در طرف م  ت

د٣٠.٠٠٠ ر می جنگيدن ا تف.  نف ط در ام زرگ فق ا جنگ ب اوت جنگ کوچک ب

ود. مقياس ھا بود ه ی . اين نمونه ی جاندار يک جنگ ب ا ھم ين سبب ب ه ھم ب

ی واسطه احساس می شد در ب جنگ . نوسان ھا و حوادث غير منتظرش آن ق

  .کوچک مکتب بزرگی بود

ه از . در اين اثنا موقعيت در پيرامون غازان سخت دگرگون شد ائی ک روه ھ گ

دعناصر جور دی شده بودن ه واحدھای جنگی درست و . اجور سرھم بن حالا ب
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د ده بودن دل ش سابی مب ای . ح سکو و جاھ راد، م ست از پتروگ ارگران کموني ک

د ده بودن رد آم دھا گ ر در آن واح م و آب. ديگ ا محک گ ھ دند ھن ی ش ده م . دي

ستقيم  ده ی م ام نماين د، مق ی يافتن ران انقلاب ام رھب دھا، مق سرھای واح کمي

ه . وریديکتات ستی است ب ه در خطر ني ر ک ه انقلاب اگ د ک شان دادن ا ن دادگاه ھ

از دارد سيار ني داکاری ب ين . ف ازمان دادن، تعي شويق، س ب و ت از راه ترغي

د د آم رات لازم پدي ه تغيي د ھفت ای چن ردادن، در اثن .  سرمشق ھای انقلابی و کيف

دبه از يک توده در حال نوسان و از ھم گسيخته، ارتشی حقيقی  دا . وجود آم پي

ود. بود که توپخانه ی ما برتری يافته است ه شده ب . ناوگان ما حاکم بر رودخان

د وا مسلط بودن ه . خلبانان ما بر ھ اره ب ه غازان دوب من ديگر شکی نداشتم ک

ه اول سپتامبر ناگھان تلگرامی از . تصرف ما درآمده است ود ک ن وقت ب در اي

وم . دفوراً بيائي«: مسکو آمد بدين مضمون ايليچ مجروح شده، ميزان خطر معل

ست ل . ني ادم» . سوردلف٣١/٨/١٩١٨آرامش کام ه راه افت ی درنگ ب ن ب . م

وی ان ق م چن ا ھ ه ھ ا روحي ود، ام گ ب ه و تن ی گرفت ر حزب ا در دواي ق ھ . خل

ود د. بھترين مصداق اين روحيه ی قوی سوردلف ب دگی پزشکان گفتن ين  زن لن

ست و او اطره ني زودی در مخ تبھب ب د ياف ار . ود خواھ زب را از اخب ن ح م

ه  وراً ب عف آوردم و ف د و ش ه وج ود ب يش ب ه در پ شرق ک روزی در م پي

شتم د. سوياژسک برگ تح ش پتامبر ف م س ازان در دھ پس از دو روز ارتش . غ

صرف درآورد ه ت ود. اول، سيمبرسک را ب ر نب ن غيرمنتظ ش . اي ده ارت فرمان

سکی«اول،  ود»توخاچف ه ب ر اوت گفت پتامبر ، اواخ م س ا دوازدھ داکثر ت ه ح  ک

ابره . سيمبرسک را تصرف خواھد کرد ه من مخ ائين را ب پس از فتح، تلگرام پ

ز سلامت » .دستور اجرا شد، سيمبرسک تسخير شد«: کرد ين ني ا لن ن اثن در اي
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وضع در ھمه جا رو . او تلگرام تھنيتی سراسر شوخی فرستاد. خود را بازيافت

  .به بھبود می رفت

ن . دھی کل ارتش پنجم منصوب شدبه فرمان»  نيکی تيچ سميرنوفيوانا« اي

کامل ترين نمونه ی يک انقلابی » سميرنوف«. مطلب اھميتی بسيار زياد داشت

ای م ه ھ دام در جبھ ال م ی س يش از س ه ب ود ک دخب ی جنگي لاب م ف انق . تل

ه داد ی ادام دن راه ھای زيرزمين . سميرنوف در سال ھای تيره ی ارتجاع به کن

و آغاز  ار را از ن داد و جسارت خود را نباخت و ک از آوار ترسی به خود راه ن

رد يچ«. ک ی ت وان نيک شه » اي ی«ھمي ه شناس رد وظيف د» م اقی مان ن . ب در اي

ل  ين دلي ه ھم د و درست ب دا می کن اطع پي ا سرباز خوب تق جاست که انقلابی ب

ان ، گوش»ايوان نيکی تيچ«. انقلابی می تواند سرباز خوبی باشد  به زنگ فرم

شانی از  ه ن ی آن ک ود، ب داری ب سارت و پاي ه ی ج شه نمون ود، ھمي خصلت خ

  . است در او ديده شودھمراهلب با اين خصائل غخشونت و درشتی که ا

د ن سرمشق ارتش بودن ا اي اق خود ب سا «. بھترين کارگران در کار انطب لاري

وان ھيچ کس چ«: ھنگام شرح محاصره ی غازان می نويسد» ١١٦ريسنر ون اي

دترين لحظات . نيکی تيچ مورد احترام نبود ه در ب ه اوست ک احساس می شد ک

ه است ر از ھم ده . نيرومندتر و بی باک ت ارت دي در سميرنوف سايه ای از حق

رين اشخاص است. نمی شود . يکی از خوش برخوردترين، شادترين و شوخ ت

درتی ه ق ا آن ک ت و ب الی اس ال خ ل و ق ايش و قي درتش از نم خت ق ت س  اس

رد » .استوار، گردن نھادن بدان آسان است ه گ ه ب نجم ک کمونيست ھای ارتش پ

وز  ه ھن شتند ک دل گ انواده ی سياسی مب ه يک خ د، ب سميرنوف جمع شده بودن

ازی     شی ب شور نق ذرد، در ک ی گ ا از انحلال آن م ال ھ ه س ن ک ود اي ا وج م، ب ھ

                                                 
١١٦- Larissa Reisner 
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نجم«. می کند راد ارتش پ اموس انقلا» يکی از اف ی خاصی داشتدر ق . ب معن

ی ن يعن اکيزه: اي ز پ ه چي يش از ھم ناس و پ ه ش توار، وظيف سانی اس راد . ان اف

ه  ی ھم گ داخل ان جن س از پاي نجم پ ش پ راهارت امی ھم يچ تم ی ت وان نيک  اي

د صاص دادن صادی اخت ای اقت ه کارھ ود را ب ای خ ا . دلاوری ھ ه ی آن ھ و ھم

سميرنوف نخست . تعلق دارندبدون استثناء اينک به جناح مخالفان دولت فعلی 

در .  در رأس صنايع جنگی قرار داشت و سپس کميسر خلق پست و تلگراف شد

دگاه ھای . حال حاضر در قفقاز تبعيدی است ا و تبعي دان ھ ان او در زن م رزم ھ

م ... سيبری کم نيستند آخرين اخبار حاکی از آن است که مبارزه سميرنوف را ھ

الا  ا درآورده است و او ح داز پ ی کن سليم م ه ت ه ب ن . موعظ ر اي لاب ب پس انق

  ... بطلان می کشيدقلممبارز ھم 

د خود » وجدان سوياژسک«که ايوان نيکی تيچ را » لاريسا ريسنر« می نامي

ا . نيز در ارتش پنجم و اصولاً در انقلاب مکان مھمی داشت ن زن جوان و ب اي

ش اقبی آت ود چون شھاب ث رده ب ين از آسمان شکوه که ھمه را مسحور خود ک

ز و شجاعت . انقلاب گذشت ا فھمی طنزآمي ود ب ه چون الھه المپ ب ظاھرش ک

ه دست پس از اشغال غازان. ھم داده بود به دست جنگجويان، دست دشمن،  ب

من  ه اردوی دش شاف ب صد اکت ه ق د و ب تائيی درآم اس زن روس ه لب تب . رف

 ژاپونی از گيرش کردند، يک افسر اکتشافاتدست. ظاھرش سخت غيرعادی بود

رد ازجوئی ک ه . او ب ود ب ر مراقبت نب ه خوب زي نفس از دری ک ای يک ت در اثن

رد ه در ب الم ب ان س د و ج رون خزي ار . بي ه ک شاف ب س در اداره ی اکت از آن پ

رد. مشغول شد اره ی . بعدھا، بر کشتی ھای جنگی، در نبردھا شرکت می ک درب

اقی خواھ ات ب ه در ادبي ائی سروده است ک دجنگ قصه ھ د مان ين . ن ا ھم وی ب

ت ه ی رور را داده اس ارگران منطق ام ک نعت اورال و قي رح ص د، ش .           دي
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ز را  ه چي ی خواست ھم د و بم دبدان ا شرکت کن ه ی کارھ در . شناسد و در ھم

ه از آب . عرض چند سال نويسنده ی درجه اول شد اين گل سرسبد انقلاب را ک

 در محيط آرام مسکو خشکانيد، پيش و آتش سلامت رسته بود، بيماری تيفوس

  .عمرش گام گذارده باشد سالگی از آن که به سی

انسان ھا در اثنای يک . کارگری راه خود را به سوی کارگری ديگر می يافت

ه در آتش آب ارآميز     ھفت دن را افتخ ه ش ک پارچ دند، ارتش راه ي ی ش ده م دي

اد انقلاب، . می پيمود ر نقطه ی انجم ون ديگر ب ه اکن ی سقوط غازان، غلب يعن

ان برداشته شد. کرده بودم . به موازات اين امر گامی بلند در راه نفوذ در دھقان

د ارتش . سفيدھا به روستائيان الفبای سياست را آموختند اه بع در اثنای ھفت م

سويه ٤٠سرخ منطقه ای بالغ بر يک ميليون متر مربع را با  ون جمعيت ت  ميلي

ره ی . له ور شده بودانقلاب دوباره حم. کرد رار از غازان ذخي سفيدھا ھنگام ف

د در آن جا ه بع ه ی ھوفمن ب داری طلای جمھوری را که از حمله ی فوري  نگھ

ا خ د ب ی ش دم ت. ود بردن ام دس ر، ھنگ ی ديرت ا را »کولچاک«گيری خيل ، طلاھ

  .دوباره به غنيمت گرفتيم

د ردانم دي افتم چشم از سوياژسک برگ ا ھنگامی که فرصت آن ي ه در اروپ م ک

ائی از آن : تغييراتی روی داده است ه رھ ارتش آلمان در موقعيتی قرار داشت ک

  .ميسر نبود
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    ::فصل سی و سومفصل سی و سوم

  قطارقطار
  

طلاح  ه اص اره ی ب ه ای درب د کلم ک چن ی «اين ورای جنگ يس ش ار رئ قط

ن  زندگی شخصی من طی بحرانی ترين سال ھای انقلاب با زندگانی .»انقلابی اي

ار ا. ناگسستنی داشتستگی  بقط ار ب ن قط ر، اي دگانی از سوی ديگ ارتش  زن

ه ی پشت آن قطار، . سرخ پيوندی لاينفک داشت می پيوست، جبھه را با منطق

ت، روشن درباره ی مسائل فوری ھم ا تصميم می گرف ه ان ج رد، اعلامي می ک

  .می داد، نيازمندی ھا را تأمين می کرد، استحکام می بخشيد و پاداش می داد

سانی را . نمی توان ارتش را بدون مجازات بنياد نھاد وده ھای ان وان ت نمی ت

ه در عرصه ی فرمانبه کام مرگ  ی آن ک . دھی مجازات را روا داشتفرستاد ب

د، ارتش  سان می نامن ائی مادام که ميمون ھای بی دم و مغرور که خود را ان ھ

ر دھی اين ارتش ھا ناگزيرندمی سازند و می جنگند، فرمان  سربازان را در براب

. مرگ محتمل در جبھه و مرگ حتمی در پشت جبھه: اين دو راھی قرار دھند

ا ا اتک ا ب وان تنھ م نمی ت از ھ ا ب ه ترس ارتشی را پيوسته ءبا ھمه ی اين ھ  ب

م نگسيخت؛ و کرنسکی . نگاه داشت ارتش تزاری به علت کمبود مجازات از ھ

دکه خواست با برقراری مجدد مجازات مرگ  ابودش  يکسره آن را نجات دھ ن

د. کرد و آفريدن رای . بلشويک ھا بر ويرانه ھای حريق جنگ بزرگ، ارتشی ن ب

سط  ه شرح و ب ازی ب ت ني ن واقعي اريخ آشناست اي ان ت ا زب دکی ب ه ان سی ک ک
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ا  قطار در جبھه. ی ارتش نو افکار انقلاب اکتبر بود ترين مايه رقدرتپُ . ندارد ھ

  .تھمين مايه را به کار بس

ا » ورونش«، »کالوگا«در ايالات  ازان ھزاران ھزار روستائی جوان ب و ري

ان در . نخستين اعلاميه شوراھا خود را معرفی نکردند الات آن جنگ، دور از اي

ود اچيز ب . جريان بود، تجھيز قوا جدی گرفته نمی شد و موفقيت سربازگيری ن

ا کسانی که از معرفی خود سرباز زدند متمرد قلمداد شدند ، و مبارزه ای جدی ب

ن . آنان آغاز شد انزده ھزار از اي ازان پ ردان«در شورای جنگ ري رد » متم گ

داری . آمده بودند ان دي ر آن شدم از آن ازان می گذشتم، ب ه از ري من ھنگامی ک

راببه من توصيه شد از اين تصميم چشم . کنمب اق «: پوشم، زي ممکن است اتف

اق ھاي.  وجه گذشتناما کار به بھتري» .بدی روی دھد ان را از ات ين آن شان چن

د ده «: به بيرون خواندن زد شما آم د، رفيق تروتسکی ن ه ميتينگ بيائي ا، ب رفق

ھای  کردند و مثل بچه قال می و آنان بيرون ريختند، خلجانی داشتند، قيل» .است

د او بودن تائی کنجک ز از . روس ان ني تم و آن دتری داش صور ب ان ت ن از آن م

زرگ، متحرک، . تری وحشتناک رتروتسکی تصو وھی ب در اثنای چند دقيقه انب

را فراگرفتضان بی ان . باط اما خالی از کين و دشمنی پيرامون م ای نابفرم رفق

د از کاسه  وئی چشمان بعضی ھاشان می خواھ ستند گ ه من می نگري ان ب چن

د ان . بيرون آي ا آن يم ب تم و در حدود يک ساعت و ن ز رف اط روی مي من در حي

ت ردمگف و ک نوندگان . و گ د ش زار بودن ان را در چشم .  سپاس گ ا آن يدم ت کوش

لاب،  ه انق اداری ب شان وف ه ن ا ب تم ت ان خواس نم و در پاي زرگ ک ان ب     خودش

شوقی . ی نو پيش چشمان من در آنان دميد انديشه. ھای خود را بلند کنند دست

ی کردند، با چشمان آنان مرا تا اتومبيل ھمراھ. صادقانه وجودشان را فرا گرفت

ه ديگر از روی ترس  ه دل، ن د و از ت ده درون آن را تماشا کردن از حدقه درآم
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د ا نمی کردن را رھ د و م اد می زدن الی از . بلکه از سر شوق، فري ه خ دھا، ن بع

ه ارهغرور، شنيدم يکی از وسائل تربيت ک ار می  در ب ه ک ان ب ستند ی آن ن ب  اي

ريازان بعدھا در » متمردان«ھنگ ھای » ؟ای به تروتسکی چه قول داده«: بود

  .جبھه خوب مصاف دادند

چھل دبيرستانی . می آورم بخاطر کلاس دوم دبيرستان سن پاولوس ادسا را

ار«اما وقتی که . ھيچ وجه تمايزی با چھل دبيرستانی ديگر نداشتند ا آن » بون ب

رارآميز  ت اس س«علام شانی، » ايک ر پي ر«ب لاس، » مي ازرس ک م«ب » ويلھل

صر کلاس،  سکی«مب اظم و » کامين ا » شوانباخ«ن ود را ب دير ضربه ھای خ م

ه  ود ک ت ب د، آن وق رود آوردن اگردان ف روه ش رين گ ادی ت ر انتق وا ب امی ق تم

در ھر ھنگ، . فضولان و حاسدان سر راست کردند و کلاس در پشت سرشان

وند ی ش دا م اگون پي صائل گون ا خ ائی ب ردان آدم ھ ر گ ان و . در ھ ن بين روش

د شکيل می دھن ی را ت داکاران اقليت د، . ف ه زوال فاس ت رو ب در قطب ديگر اقلي

بين اين دو اقليت، قشر بزرگ نامطمئن در . خودخواه و دشمنان آگاه قرار دارند

ين . نوسان است ه اشخاص برجسته از ب د، بزوال ھنگامی روی می دھد ک رون

ا  الای دست ھ شان ب ان و دشمنان دست ده شوند و خودبين ردران رار گي شر . ق ق

رود، و در خطر وحشت عمومی ببزرگ در اين حالات نمی داند از کدام سو بايد 

ه . می افتد دھان ١٩١٩من در بيست و چھارم فوري ه فرمان  در مسکو خطاب ب

ام ھنگ ببه من سه ھزار متمرد «: جوان گفتم روه ن د، بدھيد، و بر اين گ گذاري

ده م ق، يک فرمان سر لاي ما يک کمي ه ش ن ب دی پس م ران کارآم     صمم، و رھب

م رد . می دھ ه از سه ھزار متم ار ھفت ا در کشور انقلاب، در عرض چھ زد م ن

د ی آي د م سين پدي زاوار تح ی س زودم» .ھنگ ر «: و اف ای آخ ه ھ ن ھفت در اي

ای  ه ھ ه در جبھ ائی ک ايش ھ ا آزم ت را ب ن واقعي ستيم اي سکوف«توان و » پ
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روهآمد بيازمائيم، آن جا  به دست »ناروا« ده گ راد پراکن ھای  که توانستيم از اف

  ».سازيمبای  جنگی نمونه

اه، در واگن قطاری ا انقطاع ھای کوت يم، ب دگی من دو سال و ن ه  زن ردم ک ک

ه مجھز . پيش از آن در خدمت وزير راه بود واگن که به وسايل آسايش وزيران

زارش . بود برای کار چندان مناسب نبود ين راه گ ا ب ن ج دگامن اي زد ن دھن را ن

ذيرفتم ی پ ود م ردم، . خ ی ک شورت م ل م امی مح امی و غيرنظ ات نظ ا مقام ب

تلگرام ھای رسيده را مورد بررسی قرار می دادم، دستورھا و مقاله ھای خود 

ردم ل می نشستم و در طول . را ديکته می ک ه اتومبي ا ھمکارانم ب ا ب ن ج در اي

ت، در ات فراغ تم، در اوق ی رف فرھای دراز م ه س ه ب ه جبھ ابم را علي ن کت  واگ

ام  ه ن سکی ب ونيزتروري«کائوت ر » مزم و کم الاتی ديگ سله مق ه اضافه ی سل ب

ا در معيت  بگماندر آن سال ھا،. ديکته می کردم ردم ت شه، عادت ک م برای ھمي

  .نويسم و فکر کنمب ١١٧فنرھا و چرخ ھای پولمنی

ده شد١٩١٨قطار من شب ھشتم اوت  دارک دي رد.  با شتاب در مسکو ت ای ف

رفتم . آن شب با آن راه سوياژسک را به سوی جبھه ی چکسلواکی در پيش گ

د ر ش ل ت ی روی داد و کام دام تغييرات دھا م ار بع ال . در قط ان س  ١٩١٨در ھم

ودقطار من يک دستگاه اداری ه، چاپ.  متحرک ب ه، تلگراف در آن دبيرخان خان

  . داشتخانه، گاراژ و حمام جاینه، بی سيم، کارخانه ی برق، کتابخا

ود و لازم ب دھا آن . قطار آن قدر سنگين بود که برای کشيدنش دو لکوموتي بع

دتی دراز در . را ناچار به دو قطار تقسيم کرديم ه م رد ک اگر شرايط ايجاب می ک

ه  ار ببخشی از جبھ ا ک انيم، يکی از لوکوموتيوھ ی داد و » پيک«م ام م را انج

                                                 
١١٧- Pullmanسرمايه دار آمريکائی که مبتکر انواع واگن ھای قطار بود، م .  
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ود ستاده ب ت اي اده ی حرک شه آم ری ھمي ا. ديگ ود و قط رک ب ه ای متح ر جبھ

  .شوخی بردار ھم نه

دارم ار ن ون در اختي ن . در بايگانی اداره ی جنگ است. تاريخ قطار را اکن اي

د رده ان ال دقت تنظيم ک ا کم ه . تاريخ را ھمکاران جوان من ب شه ی راھی ک نق

ی ترسيم شد قطار پشت سر گذاشته بود برای نمايش ه . گاه جنگ داخل ان ک چن

شه . امه ھا برمی آيد اين نقشه تماشاگران بسياری يافتاز گزارش روزن ن نق اي

ل شد شه در گوشه ای پنھان . سپس به موزه ی جنگ داخلی منتق ون آن نق اکن

ا، :  ھزاران سند ديگر از قبيلھمراهاز انظار قرار دارد، به  ه ھ شعارھا، اعلامي

ا و اب ھ يلم، کت ه  در ھ سخنرانی دستورھا، پرچم ھا، تصويرھا، نوارھای ف ا ک

ه من در آن شرکت داشته ام،  ا ک آن ھا مھم ترين لحظات جنگ داخلی، تا آن ج

  .منعکس است

، يعنی تا سرکوبی مخالفان رژيم، ١٩٢٤ تا ١٩٢٢بنگاه انتشارات نظامی از 

شار داده است ود انت وط ب ی مرب . پنج جلد از آثار مرا که به ارتش و جنگ داخل

 فقط بازسازی قسمتی از مدار حرکت قطار و .تاريخ قطار در آن جا نيامده است

ام ه ن ه ی قطار ب ه سرمقاله ھای روزنام وط ب اری ملاحظات مرب ه ي م ب : آن ھ

ود) بين راه(» وپوتی« د ب سر توان ا، : برای من مي سامارا، چليابينسک، وياتک

اره سامارا، روستوف، نووچرکاسک،  راد، بالاشوف، اسمولنسک؛ دوب پتروگ

ه ھم تکيف، شيتوميرو ب ی نھاي ا ب ه . ين ترتيب ت ی جمع فواصلی را ک من حت

ر . قطار در اثنای جنگ داخلی پيموده است در دسترس ندارم ه ب ائی ک در راھنم

ت از  ده اس ته ش ن نوش ای م سافرت ھ اً ٣٦م ول مجموع ه ط سافرت ب  م

ا  يکی از ھم.  کيلومتر سخن رفته است١٠٥،٠٠٠ سفرھای آن روزم به من، ب

نج استناد به حافظه ی خو ا پ ر ب د، می نويسد که ما طی سه سال، مسافتی براب
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ر . دور و نيم دور جھان پيموده ايم م دو براب وده اي به حساب او راھی که ما پيم

م بالاست اق . رق ه اعم ل ب ا اتومبي ه ب ومتری ک زار کيل زاران ھ ام ھ ن ارق در اي

ت ده اس ساب نيام ه ح م ب رده اي سافرت ک ا م ه ھ ه  . جبھ شه ب ار ھمي ون قط چ

رانی ترين نقاط می رفت، می توان به ياری مسير حرکت آن، تصويری دقيق بح

ر .آورد به دست و روشن از ميزان اھميت جبھه ھا وط  بيش ت ا مرب مسافرت ھ

ال  ه س ت ب ی١٩٢٠اس گ داخل ال جن رين س ی آخ ه .  يعن ا ب سافرت ھ ر م     اکث

ريجبھه ی جنوب انجام می گرفت که در اثن ن،      ای تمامی مدت جنگ سرسخت ت

  .ثبات ترين و خطرناک ترين جبھه ھا بوده استبا

ھای جنگ داخلی در جستجوی  در جبھه» قطار رئيس شورای جنگی انقلاب«

ود ود؟ پاسخ روشن ب روزی: چه ب ه . در جستجوی پي ود آن چه او ب ا چه ب ام

ای  سافرت ھ ور از م رد؟ منظ ی ک ار م ائی ک ه روش ھ ا چ ی داد؟ ب ا م ه ھ جبھ

ر کشور به آن سر چه بود؟ اين مسافرت ھا بازرسی ساده ای پياپيش از اين س

ود أمين . که نب ادن ارتش، تربيت آن، اداره ی آن و ت اد نھ ا بني ار قطار ب ه، ک ن

ستگی وسائل آن ا ارت. نزديک داشت ب مم و می ساختيم و آن ھ  در شی را از ن

د تنھا در سوياژسک که قطار نخستين ماه زندگانيش را آن جا گذ. ميان آتش ران

ود روه ھای . نبود که چنين بود؛ در تمامی جبھه ھا وضع به ھمين منوال ب از گ

ه از آن  پارتيزانی، از فراريانی که از نزد سفيدھا می گريختند، از روستائيانی ک

ز صنعتی فرستاده  ه از مراک ارگری ک حوالی تجھيز شده بودند، از گروه ھای ک

ستی و متخصصا ای کموني روه ھ دند، از گ ا، در می ش ن ج ا، در اي ن، در آن ج

ر ازه نفسجبھه، دسته ھا، گ ا و ھنگ ھای ت شکرھای دان ھ ات ل اھی اوق  و گ

شکيل  ل ت مکام ی دادي ست. م س از شک ا و  پ بھ شينی عق ا،  ن ودهھ م  ت ی از ھ

ارزار  گسيخته و بيم دان ک زده در اثنای دو سه ھفته به گروه ھائی از مردان مي
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دين جنگجوی لازمه ی اين کار. مبدل می شدند دھان، خوب، چن  چه بود؟ فرمان

ام،  دارک حم ا، ت ه ھ رای پابرھن ه ی چکمه ب داکار، تھي مجرب، ده کمونيست ف

ود ون و کبريت لازم ب اس، توت ه ی غذا، رخت، لب . تشويق و ترغيب مدام، تھي

ا . قطار به ھمه ی اين کارھا می پرداخت ھميشه چند کمونيست جدی، دويست ت

دايائی  خوب، یسيصد رزمنده ين و ھ ه، کت چرمی، دارو، دورب  مقداری چکم

ا . مانند ساعت و غيره ذخيره داشتيم بديھی است ذخيره ھای قطار در مقايسه ب

ن و اصل. اما اين ذخيره مدام تکميل می شد. نيازمندی ھای ارتش ناچيز بود  اي

دازبود که اين ذخائر ده ھا  ازی و بلکه صدھا بار نقش يک خاک ان  زغال را ب

شودمی کردند که در  در . فرصت ھای معين لازم است تا آتش بخاری خاموش ن

اط  ستقيماً ارتب ا مسکو م ستيم ب ا می توان ود و م تگاه تلگراف ب ار يک دس قط

تورھای سکی، دس ن، اسکليان اون م يم، و مع ته باش ه ی داش ه تھي وط ب  مرب

رای يک ھنگ از تجھيزات را  ی ب شکر و حت من برای ارتش و گاه برای يک ل

دون . می گرفت ا ب سفارش ھا با چنان سرعتی از راه می رسيد که اجرای آن ھ

ن اسلوب ب. دخالت من امکان نمی داشت ودمسلم، اي ا نب رين اسلوب ھ يک . ھت

ين شايد نفر ر سر ب خرده ب زات و اصولاً در جنگ، ب ه مسأله در تجھي د ک گوي

ز گرايشی. درست است. تدارک منظم است ر من خود ني ه بيش ت  خرده بينی ب

ستم . دارم ک سي دن ي يش از آفري تيم پ ی خواس ه نم ود ک ن ب وع اي ی موض ول

يم ده باش ود را خوان ه ی خ ت، فاتح ه ی . درس ژه در مرحل ه وي ن رو، ب از اي

ا  ستم بنخست، ناگزير بوديم ارتجال را جانشين سيستم کنيم، ت دھا  سي وانيم بع ت

  .آمده برقرار سازيم به دست را بر اساس تجارب

ه ی کار را در ھم ار، م أمين خوارب ه ادارات ت ش، خاص دان ادارات ارت من

ه . سفرھايم ھمراھی می کردند ديم پذيرفت راث ارتش ق مباشران را به عنوان مي
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را . بوديم دتر از آن، زي ی ب اينان می کوشيدند به ھمان شکل سابق کار کنند، حت

ازآموزی در اين سفرھا متخصصان سابق . که شرايط بسی دشوارتر شده بود ب

د اد گرفتن ده ي ه . شدند و متخصصان تازه از روی سرمشق ھای زن پس از آن ک

ين  ا تعي ان ج شکر ھم دی ھای آن ل د و نيازمن از لشکری بازديد به عمل می آم

ان     ی المک سی حت ار، کنفران ذاخوری قط ن غ ا در واگ تاد ي ن در س د، م ی ش م

ه ی دامن شکيل م د دار ت ه در آن نماين ربازان گان فرماندادم ک ائين و س   دھی پ

اده ه س ورا و اتحادي ل، ش ی مح دگان حزب رخ، نماين رکت  ی س ارگری ش ی ک

تند ع. داش صنع از وض ش و ت الی از آراي صويری خ ب ت دين ترتي تب ه دس         ب

ا حاصل . آوردم می ن مشورت ھ ز از اي گذشته از اين، نتايج بلاواسطه عملی ني

تی، امکان اين را داشتند تا با تحمل دس ھای محلی، با وجود تنگ شد، ارگان می

اراحتی محدوديت ا و ن د ھ ی خود را وقف ارتش کنن ا کمی از دارائ داکاری . ھ ف

ده می. ھا به ويژه مھم بود کمونيست شدند  کارگرانی چند از محل خود فراخوان

ود می دکی نااستوار ب ره. پيوستند و فوراً به ھنگی که ان دکی ذخي شه ان ی  ھمي

ی وجود داشتپارچه برای پي داری چرب رای کفش و مق . راھن و شلوار، چرم ب

من پس . داد ھا را نمی ی موجود در محل کفاف نيازمندی بديھی است که ذخيره

ه مسکو قيم، سفارشاز مشاوره، از طريق خط مست اً ب ا را دقيق ه ھ  می دادم ک

از داشت . ميزان آن در حد امکانات مرکز بود ه در نتيجه لشکر ھر آن چه  ني ب

رد ی ک ت م ع درياف يوه. موق ه از ش سرھای جبھ دھان و کمي ار  فرمان ار قط   ی ک

زات، داوری را-آموختند که کار خود را  می دھی، آموزش، تجھي ه -کار فرمان  ن

  .کار و جوان آغاز کنند از بالا بلکه از پائين، از گروھان، دسته و سربازان تازه

ه دستگاه ه رفت أمين ن رفت ه ت د ک د آم ائی پدي دیھ ا يک  يازمن ه را ب ھای جبھ

رد ائی . سيستم متمرکز و کمابيش خوب اداره می ک ه تنھ ا ب ن دستگاه ھ ا اي ام
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کامل ترين دستگاه ھا در اثنای جنگ دچار . قادر به اجرای اين ھمه کار نبودند

ود و براساس  ر ب دام در تغيي ل آن م ه مح د، خاصه در جنگی ک ی ش تلال م اخ

ودمانور و آن ھم در جھات مختل ا شده ب ا جنگ را . ف بن ه م شود ک فراموش ن

ود ی وج رب م ت م ک ی دادي ه م رده و ادام از ک ره ای آغ ال . ين ذخي ان س در ھم

زی وجود نداشت١٩١٩ ر سوزن يک .  در انبارھای مرکزی چي راھن از زي پي

ه ھای . بدتر از ھمه وضع تفنگ و فشنگ بود. راست به جبھه می رفت کارخان

ولا« د را» ت وائج روز بع دح ی کردن ه م ض.  تھي دون ام لی، ب ده اص ای فرمان

وداستفاده از ھيچ أمين فشنگ و . يک از اتومبيل ھای حامل فشنگ ممکن نب ت

گسيخت  گاھی اوقات اين زه می. تفنگ مثل زھی بود که سخت کشيده شده باشد

  .و ما نفرات و مواضعی را از دست می داديم

ه ا ادام ا تصوری ج بدون ابتکار دائم در تمام قلمروھ رای م ودنگ ب . ناپذير ب

ده قطار، عامل اين ارتجال و در عين حال تنظيم ود کنن ر در جبھه . ی آن ب و اگ

جستيم   میزديم، در عين حال چاره ای ی پشت سر دست به ابتکاری می منطقه

ارچوب مجموعه ه در چھ ه رفت ردد که اين ابتکار رفت ا . ی دستگاه محاط گ ادع

ار ن ک شه اي روزی نمی کنم که ھمي ا پي راه ب وده استھم ه .  ب ان طور ک ا ھم ام

  .پيروزی: نتيجه ی جنگ داخلی نشان داد، به منظور اصلی دست يافته بوديم

ه خيانت فرمانسفر به  ه بخش ھائی از جبھه ک ا ب ه ھ ات فاجع اھی اوق دھی گ

ود م ب ژه مھ ه وي ی آورد ب ار م ست و دوم اوت . ب ای ١٩١٧در بي ، در روزھ

ازان، تلگر ی غ يدبحران رايم رس ين و سوردلف ب ائين از لن سوياژسک، «: ام پ

سکی ب . تروت ع، موج ه موق شف ب ود ک ا وج وف ب ه ی زارات ت در جبھ خيان

يم، . نوسانات سخت خطرناک شده است مسافرت شما را مطلقاً ضروری می دان

ر دارد ش اث ام ارت ربازان و تم ه ی س ه در روحي ما در جبھ ود ش را وج .       زي
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ز می خواھيم قرار  د جبھه ھای ديگر را ني  را روز حرکت خود. گذاريمببازدي

  ». سوردلف- لنين١٩١٨ اوت ٢٢، تاريخ ٨٠شماره ی . تلگرافی پاسخ دھيد

ود ن نب ی ممک يچ قيمت ه ھ ردن سوياشسک ب رک ک ن ت رای م ن . ب ت م حرک

ه درست در آن وقت لحظات  موجب باختن روحيه در جبھه ی غازان می شد ک

د ی گذران ی را م ود. بحران وف ب ر از زارات م ت ث مھ ر حي ازان از ھ ين و . غ لن

ه . خود بدين مطلب پی بردند بزودی سوردلف من پس از تسخير مجدد غازان ب

تم وف رف ن. زارات ر اي ائی نظي رام ھ ار       تلگ ه قط دام ب ول راه، م امی ط  در تم

م، از موقعيت » وياتکا«و » کيف«. می رسيد ا ھ م و ب سيبری و کريمه پشت ھ

  .رودب نگران بودند و خواستار اين که قطار به ياری آنان وخيم

ه  اده، در جبھه ای ب ائی دورافت جنگ در حاشيه ی کشور، اغلب در گوشه ھ

ان داشت ومتر، جري زار کيل ه ھن. عرض ھشت ھ د ک ی ش شکرھا    م ا و ل گ ھ

ا راه می يافت. شان با اطراف قطع شودماه ھا رابطه ي يم در آن ھ درت .ب ه ن  ب

داتفاق  ه حفظ رابطه بودن ادر ب ا ق ه تلفن ھ اد ک ان چون . می افت رای آن قطار ب

انی ديگر ود از جھ ن و سيم داشتيم. پيکی ب ره ای از تلف شه ذخي ر. ھمي يک  ب

ائن،  ل، ن رج ايف واگن مخصوص آنتنی بود که می شد با آن راديو تلگرام ھای ب

ستگاه را ديھی است در درجه ی اول - خلاصه مجموعاً سيزده اي  - مسکو راب

مھم ترين اخبار در . قطار ھميشه از آن چه در جھان می گذشت آگاه بود. گرفت

سير  ورد تف روزنامه ی حزب چاپ می شد و در مقالات، اعلاميه ھا دستورھا م

اپ«ماجرای . قرار می گرفت ستان، »١١٨ک ات انگل ی، انتخاب ه ھای داخل ، توطئ

انی ھای فاشي شاورزی، قھرم دم م ايتاليزوضع محصول ک ه ی حوادث، ق  ا، ھم

شترخان و  ای ھ ه ھ ت جبھ ا سرنوش د و ب ی ش ی م ب و حلاج دم تعقي ه ق ب

                                                 
  . ، م»کاپ« اشاره به کودتائی در آلمان به رھبری -١١٨
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د ی ش اط داده م سک ارتب ه . آرخانگل ستقيم ب ط م د از راه خ الات در آن واح مق

رای     يه ب ای روس ه ھ ه ی روزنام ه ھم و ب ق رادي ا از طري سکو و از آن ج م

د ی ش تاده م اپ فرس ه م. چ د ک ی ش ار موجب م يدن قط روه رس رين گ زوی ت  ن

ه ی جھان  ام کشور و ھم ه تم ددبارتش به مجموعه ی ارتش، ب شايعات . پيون

اين تقويت روحی . روحيه ھا دوباره استوار می شد. نگران کننده از ميان رفت

رد ی ک ت م ار کفاي دد قط دن مج ا آم ز ت اه ني ه و گ د ھفت رای چن ا . ب ن اثن در اي

ا ا ه سفرھائی از روی اعضای شورای جنگی انقلاب، در جبھه ي ز ب رتش، ني

  .ھمان نمونه، منتھا کم دامنه تر، دست می زدند

ت ا فعالي ه تنھ سندگین اران و  نوي دون ھمک ايم ب امی کارھ ه تم ن، بلک  م

آنان شب و روز . گلاسمن، سرموکس زنچايف جوان، ممکن نمی بود: منشيانم

ه ھم. در قطار در حال حرکت، کار می کردند دامات قطاری که بی اعتنا ب ه ی اق

ومتر و اد کيل ا ھفت ر ب ا سرعتی براب اطی، در شب ب ر احتي يش ت ل ھای   ب ر ري ب

ل  ود مث زان ب خراب راه می پيمود، بدان سان که نقشه ای که از سقف کوپه آوي

  .تاب به نوسان می افتاد

ا وجود تکان ه ب ودم ک ھای  ھميشه با ستايش و سپاس ناظر حرکات دستی ب

ه میشديد، حروف ريز را با  تن را . نوشت طمأنين يم ساعت م ای ن چون در اثن

رای من می ه تص ب ازی ب د، ديگر ني اری عادی . يح نداشتحآوردن ار، ک ن ک اي

هگلاسمن و سرموکس در اِ . نبود، کاری قھرمانانه بود ای  زای خدمت قھرمانان

ه  استالينيست: که به انقلاب کردند، مجازات سختی ديدند ھا، گلاسمن را ناچار ب

  .ای دورافتاده در سيبری تبعيد ساختند  کشی کردند و سرموکس را به گوشهخود

ل و  د اتومبي ه در آن چن ود ک زرگ ب اراژ ب از جمله موجودی ھای قطار يک گ

ت ا داش زين ج زن بن ک مخ دھا ورست از      . ي ه ص ی داد ک ان م ا امک ه م ن ب اي

 ٥٧٣ 



 زندگی من                                                                              لئون تروتسکی

ويم ن دور ش ی از. راه آھ بک، گروھ ای س ل ھ ا و اتومبي اميون ھ         در ک

ر تفنگ ی نف ا س ست ت ارت از بي ه عب سلچی ک ته مسل ک دس ده و ي داران برگزي

ر جنگ متحرک پُ. در اتومبيل من نيز دو مسلسل بود. بودند، جا داده می شدند

ا دسته ھای . است از حوادث غير منتظر ما در استپ ھا مدام با خطر برخورد ب

وديم روبرو قزاق ه آدات. ب سل چه خوب ب ل و مسل د، می دلومبي گرمی می دھن

دل نگردد ائی از کثافت مب ه دري ائيز . دست کم تا وقتی که استپ ب ار در پ يک ب

ت ١٩١٩ ژ« در ايال اعت » ورون ومتر در س ه کيل رعت س ا س ديم ب اگزير ش ن

يم ت کن د. حرک ی رفتن رو م ياه ف ل س ا در گ ل ھ ر از     . اتومبي ی نف ار س ھرب

ا از يک . ون می کشيدنداتومبيل ھا پياده می شدند و آن ھا را بير ھنگامی که م

من از روی غيظ تقصير . رودخانه می گذشتيم اتومبيل وسط گل و لای گير کرد

ن آن را  ازنين م وفر ن ه ش ومبيلی ک ردم، ات ل ک اه اتومبي ی کوت ه شاس را متوج

لاه . بھترين اتومبيل دنيا می پنداشت ه ک رد، دستش را ب ه سوی من ک او رو ب

ه «: ن نظامی و روسی ادبی گفتسربازيش برد و به زبا به اطلاع می رسانم ک

رد ا در آب شنا خواھيم ک ا » .مھندسان نمی توانستند پيش بينی کنند که م من ب

ا  بخاطر وجود وخامت موقعيت، ميل داشتم وی را وأم ب سردانه و ت جوابی خون

  .گيرمبتمسخرش، در آغوش 

د بلکه اھميت صرفاً اھميت نظامی قطار تنھا در نقش اداری و سياسی آن نبو

پوش  به يک قطار زرهتر   بيشبسياری از مشخصاتش آن را. نظامی نيز داشت

ا ر چرخ ھ ه زره مجھز . شبيه می ساخت تا به محل ستاد ب م قطار ب راستی ھ

ن و و واگ ه ھر حال لوکوموتي ود، ب د ب ين بودن سل چن ه ی . ھای حامل مسل ھم

ه ک ا ب ست ب تثنا، می باي دون اس ار، ب نداعضای قط نا باش لحه آش ردن اس .   ار ب

التی درخور اھميت می دھدھمه کت ھای چرمی به تَ  . ن داشتند که به انسان ح
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ه در ارتش  ود ک ه ب زی دوخت شانی فل ر از شانه، ن ائين ت بر بازوی چپ، کمی پ

واگن ھا به وسيله ی تلفن داخلی و دستگاه . محبوبيت بسيار به ھم رسانده بود

ب، چه ببرای اين که ھمه ھشيار . دعلامت با ھم مرتبط بودن ين راه اغل د ب مانن

  .شب و چه روز، آژير به صدا در می آمد

ائين   ه پ ی ب انور زمين رای م ار ب سلح از قط ای م در صورت ضرورت نيروھ

ری . می جھيدند اک، اث ه ی خطرن ھربار پيدايش گروه چرم پوش در يک منطق

ومتری اگر دانسته می شد . می گذاشت بجا مقاومت ناپذير د کيل ه قطار در چن ک

ام ی گروه ھای عصبی و به ويژه فرمانخط آتش قرار دارد، ھمه  ا تم دھی آن ھ

در تعادل در حال نوسان ترازو، يک . نيروھا را به حال آماده باش درمی آوردند

قطار و بخش ھای آن در اثنای آن دو سال و . وزنه ی کوچک تعيين کننده است

ار، بل ه صدھا ب ر ن يم، اگ ازی ن ه ی کوچک را ب ن وزن ار، نقش اي ا ب ه ده ھ ک

د روه. کردن ه گ امی ک ه  ھنگ اره ب انور دو ب ی از م ای زمين ه«ھ ر » عرش         ب

ده می شد اتی دي اھی تلف ه قطار از کشته و مجروح . می گشتند گ م رفت روی ھ

ا دور  د و از نظر م ه جبھه رفتن ه ب سانی را ک ر ک پانزده نفر را از دست داد، اگ

مثلاً از سرنشينان قطار يک گروه برای قطار زره پوش . ه شمار نياوريمشدند ب

اده » لنين«نمونه، به نام  روه ھای پي روه ديگر در گ دست چين شدند و يک گ

راد پخش شدند ه . نظام در نزديکی پتروگ ه علت شرکت در جنگ علي ار، ب قط

  .به دريافت نشان پرچم سرخ مفتخر شد» يودنيچ«

تاد که قطار ارتباطش می گسست و زير باران بمب و گلوله بارھا اتفاق می اف

سانه فرامايه ی شگفتی نيست ک. قرار می گرفت ه ای از اف ه ه قطار را ھال گرفت

ود به دست بود که از پيروزی ھای ه شده ب ا، بافت روری ھ  .آمده، و نيز گمان پ

يم بکرات  ه ن رد ک ی ک واھش م ا يک ھنگ خ پ ي شکر، يک تي ده يک ل فرمان
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ا ساعت ر آن ج ه ای ب ديگ دار منطق ه دي ا اسب ب ا ب ل ي ا او در اتومبي ا ب انم ي م

فرستيم که شايعه ی آمدن برويم يا دست کم چند نفری را با ھدايائی بدورافتاده 

د د. قطار ھرچه وسيع تر در جبھه انتشار ياب دھان ارتش می گفتن ن «: فرمان اي

رد د ک ديھی است شايعه» .کار يک لشکر ذخيره را خواھ ه ب  ی رسيدن قطار ب

ر از آن چه  وحشتناک آن جا قطار را به مراتب. صفوف دشمن نيز می رسيد  ت

د ود می کردن ود وانم زود. ب ی آن می اف ر اھميت اخلاق ن فقط ب ورد . اي ار م  قط

د ی بالي ود م ر خ ث ب ن حي ود و از اي ه ی دشمن ب يونرھا . کين يال رولوس سوس

 محاکمه ی سوسيال رولوسيونرھا در. بارھا نقشه ی سوءقصد بدان را کشيدند

ين و » ولودارسکی«، سازمان دھنده ی قتل »مينونوف« و سوءقصد به جان لن

. يکی از شريکان در توطئه ی سوءقصد به قطار، شرح مطلب را به تفصيل داد

اما در آن دوره، سوسيال . در حقيقت چنين اقدامی با اشکالات فراوان توأم نبود

ز در رولوسيونرھا ديگر ضعيف  وذ خود را ني ه نفس و نف شده بودند، اعتماد ب

  .ميان جوانان از دست داده بودند

ود . در اثنای سفر به جنوب در ايستگاه گورکی قطار از خط خارج شد شب ب

ده باشد رزه آم ين ل ه زم ی را داشتم ک ين : که به ھوا پرت شدم و حالت وقت زم

ستزير پا جا خالی می کند و دست آدم به ھيچ جا بند  در حالت نيمه خواب . ني

ر با نيروی ھرچه آن صدای آشنای قطار قطع  . خواب را چسبيدم تخت بيش ت

ستاد و خشکش زد در خاموشی شب فقط . شد، قطار يک پھلو در گوشه ای اي

ه گوش می رسيد ا، ضعيف و شاکی ب ان رِ دَ . يک صدای تنھ  سنگين واگن چن

ھيچ کس ديده نمی شد و . ته بودراه بيرون بس. شده بود که باز نمی شدبجا جا

ر بآيا دشمن بود؟ من، ھ. اين اسباب نگرانی بود رون فت تي دست، از پنجره بي

شعلی ه م ردی ک ا م دم و ب ه دست پري رو داشت ب دم روب ار. ش يس قط ن رئ       اي
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ن  ه م ود را ب ود خ سته ب ه نتوان ود ک اندبب ود. رس وا ب ه ھ ن ب ای واگ رخ ھ . چ

ر . بی کج شده بودندپلاتفرم ھای جلو و عقب حسا ان را ب و، نگھب ميله ھای جل

ود ه . پلاتفرم کوفته ب ودکی ب ه ی ک ل صدای گري اريکی مث ه اش در ت صدای نال

وقتی معلوم . رھا ساختن او از ميان ميله ھای آھنی آسان نبود. گوش می رسيد

ه شد ه . شد فقط ضربه ی مختصری ديده است اسباب شگفتی ھم م رفت روی ھ

راب ن خ شت واگ ودھ ده ب ن.  ش ازیواگ م ب وب را ھ ش کل ه نق ذاخوری ک         غ

ود ده ب ده شده درآم ه نوبت . می کرد به صورت تلی از چوب ھای رن سانی ک ک

ھمه کلوب را . کشيک داشتند در آن جا به خواندن يا بازی شطرنج می پرداختند

د ه بودن ه، ترک گفت وع حادث ه پيش از وق ی ده دقيق واگن ھای . نيمه شب، يعن

ودبا ده ب ه، سخت آسيب دي رای جبھ ه ب از . ربری حاوی کتاب، اونيفورم و ھدي

ود ده ب دی ندي يب ج سی آس راد ک ر . اف ت تغيي ه عل ط ب ار از خ دن قط ارج ش خ

ود ار از سر سھو . نادرست سوزن راه آھن روی داده ب ن ک ه اي شد ک روشن ن

ومتر از خوش. اتفاق افتاده بود يا عمد ا سرعت سی کيل ا فقط ب  روی بختانه م

  .خطوط ايستگاه عبور می کرديم

تند ده داش ه عھ سيار ب ی ب ايف فرع ار وظ شينان قط ی،      : سرن در قحط

ی ين الملل ای ب ره ھ ردم و کنگ شويق م ب و ت ر، ترغي ای واگي اری ھ ار . بيم قط

ود گاه ب د پرورش ده و چن ک دھک ه ای از ي د ناحي سل تعمي اظر غ د . ن واح

انی(» ١١٩استراژهن«کمونيستی آن نشريه ای داشت به نام  ا ) در نگھب در آن ج

ست م ني ا ک ا و ماجراھ ات نبردھ سياری . حکاي د ب شريه، مانن ن ن ه اي افسوس ک

  .نشريات ديگر، در سفر ھمراھم نيست
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ه مستقر شده » ورانگل«ھنگامی که آھنگ حمله به  ه در کريم را داشتيم، ک

ر  تم اکتب ه ی ١٩٢٠بود، من در بيست و ھف وتی« در روزنام : منوشت» ١٢٠وپ

در آن ھفته ھای دشوار . قطار ما دوباره راه جبھه ای را در پيش گرفته است«

ال  ار ١٩١٨س ود، در کن ا ب ر ولگ ر س رد ب ه نب امی ک ا، ھنگ اوران م  جنگ

د ه است. ديوارھای غازان بودن ان يافت ه پاي انی است ک ر زم رد دي درت . آن نب ق

  .شوراھا به اقيانوس آرام نزديک می شود

دجنگاوران قطارھا  اع کردن راد . از ديوارھای پتروگراد شرافتمندانه دف پتروگ

ه   دادی، ن ر تع ای آخ ال ھ ن س ای آن در اي ل ديوارھ ت و در داخ ت نرف از دس

د ته ان انی سکونت داش ای جھ دگان پرولتاري دک، از نماين ا در . ان اوران م جنگ

درت » دان«استپ ھای  مصاف دادند، ھنگامی که کراسنوف و سپس دنيکين ق

انی . را از جنوب تھديد می کردندشوروی  روزھای دنيکين و کراسنوف ديرزم

  .است که سپری شده است

حالا مانده است کريمه که حکومت فرانسه آن را به صورت دژ خود درآورده 

ارون -گارد سفيد اين دژ فرانسوی از دستورھای مزدور روسی. است  آلمانی، ب

  .، پيروی می کند»ورانگل«

ا ه سوی مصافی می رودخانواده ی قطار م ار ديگر ب ن .  يک ب ه اي باشد ک

  ».آخرين مصافش باشد

د . به راستی ھم مصاف کريمه آخرين لشکرکشی جنگی داخلی بود پس از چن

اه ق ار منحل شدم م . ط ه ھ ا ب ن ج ه   من از اي م درودی برادران ان آن روزي رزم

  .می فرستم
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    ::فصل سی و چھارمفصل سی و چھارم

  دفاع از پتروگراددفاع از پتروگراد
  

رار داشتدر جبھه ھای انقلاب .  انقلابی جمھوری شوروی شانزده ارتش ق

ھر ارتش شوروی، . چھارده تا: کبير فرانسه نيز تقريباً ھمين قدر ارتش داشت

ر اريخی اگ ود دارد ت رتلاطم خاص خ ی پ اه، ول ه کوت ماره ی . چ افی است ش ک

ان ارتش را بناميم تا ده ھا حادثه ای که ديگر تکرار نخواھد شد دوباره به ياد م

ده و خاص  خود را . آيد ی زن ر، ول ر چه در حال تغيي ره ای، اگ ھر ارتشی چھ

رار داشت. داشت تم ق م کوشی طولانی . در راه ھای غرب پتروگراد ارتش ھف ک

ر ود ب رده ب تلال ک ار اخ داريش را دچ ود و بي ده ب ب ش خت غال رين . او س بھت

جوش تر جبھه و رجنب کارگران و فرماندھان از آن جا به بخش ھای ديگر و پُ 

دند تاده ش ته . فرس وقی داش ور و ش ست ش ی باي ه م ی ک شی انقلاب رای ارت     ب

ه ناکامباشد، در يک محل، بی کار و کوش شه ب اً ھمي دن، تقريب ابیش مان ا و  ي ھ

ی ه م ه فاجع اه ب د گ ود. انجام ين ب ز چن ار ني ن ب ن . اي ورت  «١٩١٩در ژوئ ف

ناياگورکا د ق» کراس ای فنلان ه دري ه در دماغ ت،ک ت رار داش ه دس ی از  ب   يک

تم، . بخش ھای گارد سفيد اشغال شد ه رئيس ستاد ارتش ھف ود ک ثابت شده ب

ه سفيدھا داده است»١٢١ليندکويست«سرھنگ  ار دست اول را ب . ، ھمه ی اخب
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د ن مطلب ارتش را تکان داده . توطئه چيان ديگر نيز با وی ھم داستان بودن اي

  .بود

د»يودنيچ«در ماه ژوئيه ژنرال  ه نماين ه کولچاک او را ب ود،  ک ده ب گی برگزي

ی سفيدھا منصوب شدبه سمت فرمان ه . دھی ارتش شمال غرب اه اوت، ب در م

د شکيل ش ی روس ت مال غرب ت ش تونی، حکوم ستان و اس اری انگل ان . ي ناوگ

  .قول مساعدت داد» يودنيچ«انگليس در دماغه ی دريای فنلاند به 

ھای   شد که ما خود به خود با دشواریدر لحظه ای آغاز» يودنيچ«حمله ی 

ود و » اورال«دنيکين . کشنده دست به گريبان بوديم رده ب ولا«را تسخير ک ، »ت

رار می داد د ق ورد تھدي اه . مرکز صنايع جنگی را م ا مسکو را کوت ا ت از آن ج

نخستين ضربه ی سنگين . جنوب تمامی توجه ما را به خود جلب کرده بود. بود

ارتش ھفتم بی آن که مقاومت . بر ھم زد يکسره  ارتش ھفتم رااز مغرب، تعادل

ديران . کند، شروع به عقب نشينی کرد و اسلحه و مھمات را برجای گذاشت م

ر  من خب الی دش رگ ع از و ب ين از س ه لن ف، ب ه زينووي ل از ھم راد، قب پتروگ

ره: دادند ا و غي ين. مسلسل، تانک، ھواپيما، کشتی ھای انگليسی در جناح ھ  لن

ل به اين نتيجه رسيده بود که ما به قي ا، و قب ه مت تضعيف ديگر جبھه ھ از ھم

ه جبھه ودنيچ ک ا ارتش ي درن ی جنوب، خواھيم توانست ب ا م رين سلاح ب ا  ت ھ

يم صاف دھ ه م د، پيروزمندان ی ش شکيل م سران ت ود و از اف ز ب ن . مجھ ا اي ام

ه  ود ن خنی ب ابس ت. ج ود داش ک راه وج ط ي ده ی او فق ه عقي رده ر :ب ا ک ھ

ه . پتروگراد و سپس از جناح به دشمن حمله کردن ه خود ب ن ک لنين، پس از اي

ود درصدد جلب موافقت ديگران  انع شده ب ن جراحی دشوار ق ه اي ضرورت ب

  .برآمد
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ه مخالفت  شه، سخت ب ن نق ا اي دم، ب ه مسکو آم وب ب ه من از جن ھنگامی ک

ر ه پتروگ ا ب انش تنھ ودنيچ و ارباب ه ي را ک تم، زي د، برخاس ی کردن اد قناعت نم

وانگھی يودنيچ در پتروگراد . بلکه می خواستند با دنيکين در مسکو ديدار کنند

ين راه  ته ب ت و از آن گذش ی ياف سانی دست م يم صنعتی و ان ره ی عظ ه ذخي ب

ع جدی وجود نداشت ين نتيجه . پتروگراد و مسکو موان ا چن ن استدلال ھ از اي

ه شده ردگرفتيم که بايد به ھر قيمت ک اع ک راد دف ديھی است .  است از پتروگ ب

د را گرفتن ا جانب م رادی ھ ه آن وقت » ١٢٢کرستينسکی«. قبل از ھمه پتروگ ک

ن داد ه م ق را ب ود، ح ی ب ر سياس ضو دفت ان.ع را  بگم ز رأی م تالين ني م اس

اختم. پذيرفت : عاقبت گفت. در اثنای بيست و چھار ساعت چندين بار به لنين ت

ر سياسی» .م آزمائيبسيار خوب، اين را می« ه در پانزدھم اکتبر دفت ای  قطعنام

رد ردم تصويب ک ه «: را که من درباره ی موقعيت جبھه ھا تنظيم ک از آن رو ک

ی  ی جنگ ه اردوئ د ب وروی را باي يه ی ش ود دارد، روس دی وج ی ج ر جنگ خط

ارگران . مبدل ساخت ان ک ين در مي در سازمان ھای حزبی و سنديکائی و ھم چن

ه شوروی می ب د سرشماری ب ار جنگ می خوردن ه ک ه ب ايست از اعضائی ک

ر شمرده شد؛ » .عمل آيد ز ب به دنبال اين پيشنھاد يک سلسله اقدامات عملی ني

ھمان روز در شورای دفاع نيز طرحی » .رھا نبايد کرد«: و درباره ی پتروگراد

ه دادم صويب ارائ رای ت ا «: ب ون، رھ ره ی خ رين قط ا آخ راد ت اع از پتروگ دف

شک نداشتم » .نکردن يک وجب خاک، ادامه دادن جنگ در خيابان ھای شھر

ه ٢٥.٠٠٠که ارتش سفيد   نفری، در صورت تسخير شھری که جمعيتش سر ب

ميليون می زد، محکوم به فنا می بود؛ به شرط آن که در خيابان ھا با مقاومتی 

ه رو درست و سازمان يافت ه،. شود روب دم ک ال ضروری دي ا در عين ح ه ام  ب
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شينی ارتش و  شه ی عقب ن ستان و استونی، نق ه ی انگل ويژه در صورت حمل

ارگر ه کارگران به سوی جنوب شرقی تدارک ديده شود تا برگزيد گان طبقه ی ک

  .مانندبپتروگراد از خطر نابودی کامل مصون 

ردم راد حرکت ک ه دستم . روز شانزدھم از پتروگ ين ب ه ای از لن د نام روز بع

سکی، ديشب تصويب١٩١٩  اکتبرفدھميھ«: رسيد نامه ی شورای ، رفيق تروت

تاديم ان فرس رای ت ی ب اع را تلگراف صويب  . دف ما ت د طرح ش ی بيني ه م ان ک چن

ز . شده است وب ني ه جن بديھی است نقشه ی عقب نشينی کارگران پترزبورگ ب

) می گويند شما آن را برای کراسين و ريکوف تشريح کرده ايد. (رد نشده است

ا آخرين نفس اما م ا را از جنگ ت طرح کردن آن زودتر از موعد يعنی توجه ھ

دن راه ھای . منحرف کردن راد و بري بديھی است کوشش در محاصره ی پتروگ

د د آن را اجرا کني ه باي رد ک د ک رات لازم و ضروری خواھ من . ارتباط آن، تغيي

ه . نماعلاميه ای را که به دستور شورای دفاع تھيه کرده ام ضميمه می ک عجل

تم ده است-داش د از آب درآم ان .  ب ه خودت ر اعلامي را زي ضای م ر است ام بھت

  ».گذاريد، سلام فراوان، لنينب

د  ه اختلاف عقاي د ک شان می دھ ه خوب ن ن نام ه اي د ک ه نظرم می آي چنين ب

ان پُ  ه در کارھای آن چن ود، عملاً از شديد من با لنين ک ذير ب اب ناپ ه اجتن ردامن

ریميان رفت، بی آ ار مشترک اث تن ک ا در م ر مناسبات شخصی م ه ب ا ن ک  بج

ر در سال . گذاشته باشد ه اگ ين، بلکه ١٩١٩حالا به خاطرم می رسد ک ه لن ، ن

ه  دارکی مفصل ب ون م ودم اکن رده ب من، از نقشه ی رھا کردن پتروگراد دفاع ک

اک  ن تظاھر خطرن رده برداشتن از اي ا در پ ان ھای دني سکي«تمام زب » مزتروت

  .د می داشتوجو
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ی  بخاطر  متفقين، ظاھراً ١٩١٨در اثنای سال  پيروزی بر ويلھلم، جنگ داخل

د ل کردن ا تحمي ه م ا ١٩١٩اينک سال . را ب ه از پ ود ک ا ب ان مدت ھ ود و آلم  ب

ود ده ب رگ،. درآم م م ه تخ ن ک رای اي ين ب ا متفق نگی ام اری گرس ای  و بيم ھ

ردار در سرزمين انقلاب  دبواگي الغ ھنگفت . کارن دمب اد می دادن ه ب ودنيچ . ب ي

سه ستان و فران ود در خدمت انگل زدوری ب ود و . م ه استونی ب ودنيچ ب شت ي پ

ود ه ب د گرفت ه دو کشور آزاد شده  . جناح چپش را فنلان ين می خواستند ک  متفق

ه دست  رده شب ه مسلخ ب ا انقلاب ب د ت اری کنن سينکی و . دوانقلاب را ي در ھل

ريان بود، کفه ھای ترازو به اين سو و آن سو مذاکرات بی پايان در ج» اورال«

د . در نوسان بودند ه بودن ل دو منگن ما نگران آن دو کشور کوچک بوديم که مث

  .بر فرق پتروگراد

وان ھشدار در  ه عن راودا«من در اول سپتامبر ب شکرھائی «: نوشتم» پ در ل

تيم، سوارکاران باشکير در صفوف ی فرس راد م ه پتروگ ه جبھ ا اينک ب ه م  ک

د رار ندارن رين ق راد، . آخ ه پتروگ ورژوا ب د ب صد فنلان ورت سوءق و در ص

عار ا ش رخ ب کيرھای س د     : باش ل خواھن سينکی وارد عم وی ھل ه س يش ب پ

  ».شد

من از ھمان ابتدا قصد . تشکيل شده بود تازگی لشکر سواره نظام باشکير به

ن فرزبداشتم اين ھا را چند ماھی به پتروگراد  دان استپ امکان خوانم تا به اي ن

گ ھر فرھن باحی را در ش د ص م چن سر داده باش ک  ب ارگران نزدي ا ک د، ب آورن

د ا شرکت کنن ا و تئاترھ ر آن قصد . شوند و در ميتينگ ھا و باشگاه ھ و حالا ب

ود زوده شده ب ز اف شی ديگری ني اره اندي د را از شبح : من چ ورژوازی فنلان ب

  .يورش باشکيرھا ھراسناک کنم
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راما ھشدارھای ا اث ر م م ت ودنيچ ک روزی ھای سريع ي ا پي او در . ی داشت ت

ا«چھاردھم اکتبر  ر » لوگ ا«و » کراسنويه سلو«و در شانزدھم اکتب را » گاچين

راد ن پتروگ راد و راه آھ ه پتروگ ربه اش را متوج ت و ض رد-گرف سکو ک .  م

ه  ه، ب م حمل ودنيچ در روز دھ سکويه(» زارسکويه«ي ود) دت سواره . رسيده ب

  .را نگاه می کردند» اسحق«از فراز تپه ھا، گنبد زرين کليسای نظامش 

ه  راد را ب تح پتروگ ر ف ت، خب راديو تلگراف فنلاند که از حوادث تندتر می رف

سينکی آن را رسماً  ين در ھل دگان متفق ودنيچ داد و نماين وسيله ی گروه ھای ي

ر سقوط. به دولت ھای خود اطلاع دادند راد در اروپا و ھمه ی جھان خب  پتروگ

ه دھان می گشت ه ای نوشت . سرخ دھان ب ه ھای سوئد مقال يکی از روزنام

  ».ھفته ی جھانی تب پتروگراد«: تحت عنوان

ان بلکه . از ھمه بی آرام تر محافل حکومتی فنلاند بودند اکنون نه تنھا نظامي

ن . دولت نيز کوس مداخله را به صدا درآورده بود ھيچ کس نمی خواست از اي

ت ره غنيم ی بھ دب ب ول داد . مان د ق ی فنلان يال دموکراس ه سوس ت ک ديھی اس    ب

ه ديگر «: يک مورخ سفيد می نويسد. حفظ کند را» بی طرفی« مسأله ی مداخل

ت ی گرف رار م ورد بحث ق الی م اظ م ط از لح ه      » .فق ود ک ن ب ر اي ر س سأله ب م

ت بی ياف کل مناس ی ش ون فرانک اه ميلي ه ی پنج رای وثيق ست ب ی باي ن :م  اي

  .خونبھای پتروگراد بود در يورش متفقين

م سأله ی استونی ھ ر م م ت ود ک اد نب ن ح ين . از اي ه لن ر ب دھم اکتب من در ھف

ا «: نوشتم دوارم، پابرج ا باگر پتروگراد، ھمان طور که سخت امي ا م د، ھمان مان

ت واھيم داش ودنيچ را خ ل ي ابودی کام ان ن دن . امک واری ش سأله ی مت ا م ام

ه اس ودنيچ ب د آوردي د خواھ کالی پدي وقی اش اظ حق ه . تونی از لح لازم است ک

د ودنيچ حفاظت کن ر ي اگزيريم حق . استونی از مرزھای خود در براب ه ن ر ن و گ
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وظ  ام حجت، پس از آن . داريمبتعقيب او را در استونی برای خود محف ن اتم اي

ع شد ا. که نيروھای ما يودنيچ را به فرار واداشتند، مورد قبول واق رار ام ه ف  ب

  .واداشتن يودنيچ نيز کاری آسان نبود

راد را در افتموحشتناک  آشفتگی من پتروگ ال متلاشی . ی ي ز در ح ه چي ھم

سيختندگروه ھا عقب می . شدن بود م می گ ه دھی چشمفرمان. نشستند، از ھ  ب

ف ه زينووي شم ب ا چ ست ھ ود و کموني ه ب ا دوخت ست ھ م . کموني ز درھ مرک

ود گیريخت ه من می گفت.ھا زينوويف ب ف، او وحشت «:  سوردلف ب زنيووي

ود» .عمومی است ه . سوردلف آدم شناس خوبی ب ام آرام ک ه راستی، در اي و ب

ود«به قول لنين،  تم » جای ھيچ گونه نگرانی نب ه آسمان ھف زينوويف راحت ب

ه،  - اما اگر اوضاع وخيم باشد، زينوويف. می رفت ای مجازی کلم ه معن ه ب ن

شد-ست آنبلکه به معنای در د و آه می ک وان می خواب ه ١٩١٧از .  روی دي  ب

ين  ه زينوويف حد وسطی ب افتم ک اين طرف بارھا اين باور خود را تأييد شده ي

افتم. آسمان ھفتم و ديوان نمی شناسد وان ي ار او را روی دي ن ب گرداگردش . اي

سان پُ  تمی شد ک ز ياف ی را ني ل . ردل م دست روی . »لاشويچ«مث ا ھ ا آن ھ ام

دد ه . ست گذاشته بودن ن احساس در ھم د، و اي ن را احساس می کردن ه اي  ھم

اراژ . چيز بروز کرده بود ومبيلی از گ تم ات من از اسمولنی به وسيله ی تلفن گف

د امی بياورن د. نظ ت نيام ه وق ل ب رس و . اتومبي ه ت دم ک ب فھمي از صدای مراق

 اقداماتی جدی لازم .بزدلی، قشرھای پائين دستگاه اداری را نيز فراگرفته است

ين . بود، زيرا که دشمن در کنار دروازه ھا ايستاده بود شه در چن ل ھمي من، مث

ا .  قطار خويش متوسل شدمھمراهموقعيت ھائی، به نيروھای  سان ھ ن ان ه اي ب

رد ه ک ا تکي ت ھ وارترين موقعي د در دش ی ش د، . م ی کردن زی م ا ممي آن ھ

ا را فشارھای لازم را وارد می ساختند، ارتباط د، لايق ھ  ھا را برقرار می کردن
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ا را پُ ه ھ شاندند و رخن ا می ن الايق ھ ه جای ن دب از روی دستگاه . ر می کردن

ه سوی  تم، ب ائين رف ه پ ود، دو سه پل روی خود را از کف داده ب رسمی، که آب

ا در انتظار . سازمان ھای محلی حزب، به کارگاه ھا، کارخانه ھا، سربازخانه ھ

شان دھدسپردن شھر به س ه محض . فيدھا کسی جرأت نمی کرد خودی ن ا ب ام

دان ار ب  آن که قشرھای پائين دريافتند که پتروگراد رھا نخواھد شد، بلکه اگر ک

ا  د، بج د ش اع زده خواھ ه دف ھر دست ب ای ش دان ھ ا و مي ان ھ د، در خياب رس

بلند کردند، گروه ھای  دليرتران و فداکارتران سر. روحيه ھا ناگھان عوض شد

لحه ا را اس اه ھ ا و کارگ ه ھ رد و زن، کارخان شکل از م ت مت ه دس رک          ب ت

دی داشتند. می کردند راد وضع ب ارگران پتروگ ا ک دی : آن روزھ ا از ب ره ھ چھ

اه دولنگه ی آن يک جور  ه گ ا ک ده و کفش ھ تغذيه مثل گچ سفيد، لباس ھا ژن

ا نخ «-.نبود سوراخ سوراخ بود راد را رھ ا پتروگ رد؟رفقا، آي ا  «-»واھيم ک رھ

ده می شد» .نخواھيم کرد ابی دي ان . خاصه در چشم ھای زنان التھ ادران، زن م

رم خود را ترک  ی گ شوھردار و دختران نمی خواستند لانه ھای بی آسايش ول

ه دشمن نخواھيم «: صدای زنان برمی خاست. کنند و آواره شوند ما شھر را ب

ل تفن» .سپرد دو آن ھا بيل ھای خود را مث ه بودن ل گرفت انی . گ در بغ داد زن تع

ه تفنگ ه دست ک ود ب دک نب سل نشستند، ان ا پشت مسل د ي امی شھر . گرفتن   تم

د ده گرفتن ه عھ ارگران ب ا را ک ه ھ ديريت منطق د و م دی ش ه بن دور        . منطق

شيده شدمھم ترين نقاط سيم خا رای توپ. ردار ک د محل ب ه انتخاب شد و چن خان

ار .  گشتھدف ھا از پيش معين در ميدان ھا و تقاطع ھای مھم تا شصت توپ ک

تند ه صورت مواضع . گذاش ا ب ه ھ ا و خان ا، باروھ ا، ديوارھ اغ ھ ا، ب ال ھ کان

ه ی . استحکامی درآمد داد رودخان وا«در حاشيه ی شھر و در امت سنگرھا » ن

د ده ش د. کن ورت دژی درآم ه ص ھر ب وبی ش امی بخش جن سياری از . تم در ب
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ا و د ان ھ ودخياب ده ب ته ش اد گذاش ا باريک دان ھ ه ی مي ای . ر ھم ل ھ از مح

ش        ه و ارت شت جبھ اطق پ ا، من ربازخانه ھ ه س ازه ای ب شين روح ت کارگرن

  .می دميد

راد صف آراست ان ارتفاعات . يودنيچ در ده تا پانزده ورستی پتروگ ن ھم اي

ود » ١٢٣پولکوو« ائی از خ اتح پرولتاري لاب ف ه انق امی ک ن، ھنگ ه م ود ک در ب

دان رد، ب ودم برابر نيروھای کرنسکی و کراسنوف دفاع می ک رده ب ا سفر ک . ج

ه . باز سرنوشت پتروگراد به موئی بسته بود شينی را ب و عقب ن می بايست جل

  .ھر قيمت که شده گرفت

دھدر ادر ک ھج توری ص ر دس ضمونم اکتب ن م ا اي ار دروغ    «: ردم ب اخب

ه ف درباره ست،  حکمرواقط وحشت سرسختی نبردھای سخت، در آن جائی ک

ردد د پخش گ ت است. نباي ا خيان ر ب ر دروغ براب ازات خب ايد . مج گ ش در جن

ست ايز ني ودفريبی ج ا دروغ، نيرنگ و خ د، ام از باش تباه مج د » .اش ن، مانن م

ھميشه در لحظات دشوار، ضروری ديدم که قبل از ھرچيز حقيقت دھشت زا را 

 عمومی بيھودگی عقب نشينی را خاطر به افکار. گويمببه ارتش و تمام کشور 

ود اده ب اق افت ان روز اتف ه ھم ردم ک شان ک ته ای از يکی از : ن ای دس ھنگ ھ

من راه را ازتفنگ ه دش ن ک ت اي ه عل ردار ب ر ھ اح ب ار   جن ود، دچ سته ب آن ب

د شينی داد. اضطراب ش ده ھنگ دستور عقب ن رار، . فرمان ت ف ه حال گ، ب ھن

ه . فکا عقب نشينی کردھشت تا ده ورست، تا الکساندرو شان داد ک بررسی ھا ن

وده است ان ب ه ... آن نه نيروی دشمن، بلکه يکی از گروه ھای خودم ھنگی ک

ود ب نشسته ب ه عق ه ب ه  بھيچوج ن ک ه محض اي داد؛ ب شان ن الايق ن ود را ن خ

نفس بدان بازگردانده شد، فوراً راه آمده را بازگشت و گاه با قدم ھای به اعتماد 

                                                 
١٢٣- Pulkowo 
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يم تند و گاه  آرام، و با وجود ھوای سرد غرق در عرق، ھشت ورست را در ن

ی آن  د و ب ساعت پيمود و دشمن را که از حيث تعداد برتری داشت به عقب ران

  .آورد به دست که خساراتی ديده باشد مواضع سابق خود را

من در آن دوران کوتاه زندگانيم برای اولين و آخرين بار نقش فرمانده ھنگ 

رد ازی ک شکر در . مرا ب تاد ل ه س شينی ب ب ن ال عق گ در ح ه ھن امی ک ھنگ

ود سوار » الکساندروفکا« ه در دسترسم ب ين اسبی ک ر اول ھجوم آورد، من ب

ه بازگشت واداشتم شانی . شدم و صفوف را ب ابيش پري در لحظه ی نخست کم

ود داشت ر. وج ه موضوع ب د ک ه بودن ه درنيافت ست ھم ر چي شينی . س ب ن عق

دم.  داشتجسته گريخته ادامه از می گردان پس  . اما من با اسب يکی يکی را ب

انس من در تکاپو است ه متوجه شدم در پشت سرم اردن سرباز . از آن بود ک

ام داشت ود و کوزلف ن وی در آن . سابق و اھل يکی از دھات اطراف مسکو ب

 آن در کنار صفوف به اين سو و به دست ھفت تير. لحظه از خود، بی خود بود

ا نترسيد، رفيق تروتسکی شما را : دويد از ته دل فرياد می زدسو می  بچه ھ

د ی کن ری م ان س» .رھب ه ھم الا حمل يش       ح دی پ ه چن ود ک ه ب رعتی را يافت

د. عقب نشينی در فاصله ای در . از سربازان ارتش سرخ ھيچ کس عقب نمان

ه گوش می رسيد ا ب ه ھ نخستين . حدود دو ورستی صفير لوس و مھوع گلول

دم ا درآمدن ان از پ ناختند. جروح ی ش د نم ی ديدن ر م گ را اگ ده ھن در . فرمان

ده را  رک ش ه ھنگ مواضع ت امی ک د و ھنگ ی ش ده م اط دي رين نق اک ت خطرن

اری . آورد، فرمانده از دو پا مجروح شده بود به دست دوباره ومبيلی ب من با ات

شتم رديم. به ستاد برگ ين راه مجروحان را جمع ک د . ب ی پدي ودحرکت ده ب ا . آم ب

  .تمام وجود احساس می کردم که پتروگراد را نگاه خواھيم داشت
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سأله ای  ه م ا ب ن ج ه در اي رای بضروری است ک ب ب ايد اغل ه ش ردازيم ک پ

ری سراسر ارتش در دست . خواننده نيز طرح شده است ه رھب ا شخصی ک آي

دازد؟  من اوست حق دارد در مصاف ھای منفردی نظير اين خود را به خطر بين

ر باشد، چه در بفقط يک پاسخ می توانم  ه حال معتب ه در ھم دھم؛ قاعده ای ک

دارد ا  . جنگ و چه در صلح، وجود ن ه جبھه ھ را در سفرھايم ب ه م سرانی ک اف

ه من گ ا ب د، بارھ دھمراھی می کردن ديم، پاي«: فتن شکر ق دھان ل ه فرمان شان ب

ت يده اس اطی نرس ين نق ه » .چن ورژوا ب اران ب ه نگ ه ی روزنام ن طعن در «م

ودن ام ب د» جستجوی ن شان . می زدن دين وسيله آن چه را در ورای افق ان ب آن

  .قرار داشت به زبان آشنای خود ترجمه می کردند

راد و چه از لحاظ سرشت  م ترکيب ارتش سرخ چه از حيث اف به راستی ھ

ه : جنگ داخلی، درست خواستار ھمين منش بود، و غير از اين نه ه ھم را ک زي

ز  ودچي ده ش ل آفري ست از داخ ی باي درت ضان: م ی و ق م جنگ باط، راه و رس

ار. نظامی ا  -ما به ويژه در اوان ک اج نيروھ ستيم احتي ه نمی توان ان طور ک  ھم

ا شتاب  را از يک مرکز طبق نقشه تأمين کنيم ناچار قادر نبوديم در ارتشی که ب

ه ھای معمولی شور نامعلاميه ھا و بخشو در آتش بنياد نھاده بوديم به ياری ا

درتی را. دميمبو شوق  يش چشم سربازان آن ق ه دست می بايست نخست پ  ب

دھی عالی ارتش را نزدشان موجه گيرانه ی فرمانکه خواست ھای سختآورد 

ود. سازدب رای . آن جا که سنتی نبود، سرمشق زنده لازم ب تن ب ام خطر رف در ک

  .پيمودن راه پيروزی لازم بود

ا ناکامدھی کدر آن فرمان د، ه ب ی داده ش ود تغييرات ده ب ه ش ا مواج ابی ھ    ي

د رميم ش د و ت ده ش ازه در آن دمي سرھا ت. روح ت ب کمي ه در ترکي ی ک     غييرات

ود ود ب ر از آن چه می نم زرگ ت وز ب د ھن د آم اری . پدي ه ي ا ب روه ھ ه ی گ ھم
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شتند ت گ دند تقوي ده ش ا گنجاني ه در آن ھ ائی ک ست ھ ازه . کموني ای ت روه ھ گ

شاگردان مدارس جنگ، به صفوف نخستين فرستاده . سی نيز از راه رسيدندنف

در اثنای دو سه روز توانستيم دستگاه تأمين حوائج را که از ھم گسيخته . شدند

شيم ی بخ م و ترتيب اره نظ ود دوب ویاکن. ب ذای مق رخ غ ش س رباز ارت        ون س

رش را ع ای زي اس ھ ورد، لب ی خ يم ی پوش و م ش ن رد، کف ی ک د، در وض م

ھا حاضر می شد، از جا می جنبيد، قد راست می کرد و انسانی ديگر سخنرانی 

  .شده بود

ود ده ب ين کنن ر تعي م اکتب ست و يک ای . بي ه ھ ه تپ ا ب ای م وو«نيروھ »  پولک

ان ھای شھر بيش تر عقب نشينی. عقب نشستند ه ی جنگ در خياب . يعنی ادام

در . شده باشند روبرو با مقاومتیتا امروز سفيدھا حمله کرده بودند، بی آن که 

ت  ه مقاوم د و ب ستقر ش وو م ط پولک ا در خ ش م ر ارت م اکتب ست و يک روز بي

اما يودنيچ فرصت يافته بود ذخيره ھا را به زير پرچم آورد و صفوف . پرداخت

ود  دخ ر کن راکم ت ا سخت بي. را مت ودنبردھ ده ب ه ش ارن عصر روز . رحمان مق

ا  سکويه سلو«بيست و سوم، م م» ولوسکپا«و » دت ه تصرف درآوردي .  را ب

ه اش ١٥زمان با آن، ارتش ھم رار داده و حمل ا ق وب در تنگن ، دشمن را از جن

ود اخته ب ه او س ت متوج اح راس شت و جن ال . را از پ گ در ح ت جن سرنوش

د . عوض شدن بود د شده بودن گروه ھائی که از شکست ھای پياپی سخت ناامي

ود. ردندرقابت می ک يکديگر اينک در فداکاری و دلاوری با . قربانی بی شمار ب

مفرمان ده اي شتری دي ا خسارت بي ه م رد ک ا ک ن امکان داشت . دھی سفيد ادع اي

ری داشتند ا برت ر م ا در . زيرا که آن ھا از حيث تجربه و اسلحه ب ری م ا برت ام

ان  داکاری و از ج ته ف ودگذش شترمان ب ی بي وان، . گ تائيان ج ارگران و روس ک

رحم روامدرسه ی جنگ مسکوشاگردان  ه خود ت .  نمی داشتند و پترزبورگ ب
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ر آنان زير آتش مسلسل دست به حمله می ه دست زدند و ھفت تي ه تانک ب ا  ب ھ

د يورش می وان«در ستاد سفيدھا از . آوردن هدي ا سخن  سرخ» ی گی دلاوران ھ

  .رفت می

شد و سربازان سفيد ه ن ه اسارت گرفت اً کسی ب  فقط در روزھای پيش تقريب

د ی آوردن اه م ا پن ه م ه ب سته گريخت ه . ج ه ب سانی ک يران و ک داد اس ان تع ناگھ

ه جنگ شکل .صفوف ما روی آوردند، رو به تزايد نھاد ن ک ساب اي ا احت  من ب

ر را صادر بي رحمانه ای به خود گرفته بود، در بيست و چھارم اکتبر دستور زي

ردم لاحش را «: ک ه س ه ای ک رباز فروماي ال س ه ح يران و وای ب ه روی اس ب

  ».گيردبپناھندگان 

م ه زدي ه حمل شه ی . ما دست ب ا در اندي دی ھ ه فنلان ا و ن ه استونی ھ حالا ن

ه . دخالت بودند ده، ب سفيدھای شکست خورده طی چھارده روز، به حالت پراکن

ع سلاح . سوی مرز استونی عقب نشينی کردند ه خل حکومت استونی شروع ب

رد سی . ک اريس ک ه در پ ر ن ه        ديگ ود و ن فيد ب يران س ردآوردن اس ر گ ه فک ب

دن روز . در لن ه دي ی«آن چ مال غرب ش ش ک در » ارت ت، اين ام داش ين ن متفق

رما و ال س نگی چنگ ود گرس ضار ب ال احت ا . در ح تان ھ  ١٤.٠٠٠در بيمارس

دند ستری ش وس ب ه تيف ی ب ار مبتل ان . بيم ود پاي ن ب ب «اي انی ت ه ی جھ ھفت

  ».پتروگراد

اون«ا بعدھا از دريادار انگليسی رھبران سفيدھ ه » ١٢٤ک د ک ه کردن سخت گل

اری  افی ي دازه ی ک ه ان د ب ای فنلان برخلاف قول خود به آن ھا از دماغه ی دري

ز است. نکرد ه آمي رد . اين شکايت دست کم مبالغ ا در نب ايق اژدرافکن م سه ق

د . خوش امواج کرد  ملوان جوان را دست٥٥٠شبانه غرق شد و  به ھرحال باي

                                                 
١٢٤- Coven  
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در دستور سوگواری ارتش و نيروی . اين را به حساب دريادار انگليسی نوشت

ا نيرنگ ه جنگند«: دريائی چنين آمده بود ا ب گان سرخ، شما در تمامی جبھه ھ

ا سی ھ منانه ی انگلي رو دش ويد روب ی ش ه ی . م دانقلاب از دھان ای ض  نيروھ

د ی اندازن اره م ما خمپ وی ش ه س سی ب ای انگلي وپ ھ ا. ت ی در اردوھ

ک« ا«و » شنکورس وب مھ»اونگ رب، و جن ای مغ ه ھ ی م، در جبھ ات جنگ

کسانی که شما را به اسارت می گيرند ساز و برگ . ساخت انگليس را می يابيد

د سی دارن ترخان. انگلي سک و اس ان آرخانگل ان و کودک ت زن ه دس ان  ب خلبان

. وندانگليسی و به ياری ديناميت ھای انگليسی به قتل می رسند و ناقص می ش

  ...کشتی ھای انگليسی سواحل ما را به گلوله می بندند

ر ا ن اجي ودنيچ، اي ا ي ان ب ی ام ام جنگ ب ز، ھنگ ون ني ما    اکن ستان، از ش نگل

ار می خواھم ھيچ دارد؛ در کن گاه فراموش نکنيد که فقط يک انگلستان وجود ن

وی، درت معن ار، ق ستان ک  انگلستان سودجو، زورگو، راشی و خونخوار، انگل

ستان . انديشه ھای بزرگ، وحدت بين المللی وجود دارد ورس، انگل انگلستان ب

د ی جنگ ا م ه م دان، علي ی وج ست و ب ستان. پ شان انگل ا  زحمتک ت آن ب و مل

ائی، شماره ی (» .ماست روی دري اريخ ١٥٩دستور به ارتش و ني ر ٢٤ ت  اکتب

١٩١٩.(  

رتبط نزد ما آموزش و پرورش سوسياليستی با وظايف جنگی سخت به م م  ھ

دان و استوار . بود د جاوي اھی راه می ياب ه آگ افکاری که در گرماگرم حوادث ب

  .می ماند

شنامه در  اوب از  نماي ه تن ل ب ان دلي ه ھم دی ب راژدی و کم سپير ت ای شک    ھ

ادگی در  زندگانی پی ھم می آيند که در ا افت بشری نيز عظمت با خردی و پيش پ

  .برخورد مدام است
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 اين اثنا فرصت يافته بود از ديوان بلند شود و به آسمان دوم زينوويف که در

ن  رای م رين را ب ند زي ست س يونال کموني ام انترناس ه ن د، ب روج کن وم ع ا س ي

پتروگراد سرخ را از آسيب دشمن مصون داشتن يعنی به پرولتاريای «: فرستاد

ردن ساب ک ی ح دمتی ب ست خ يونال کموني ه انترناس اً ب ان و متعاقب ق. جھ  رفي

رار  راد ق اع از پتروگ ام شما در سرلوحه ی دف تروتسکی گرامی، بديھی است ن

ائی را . دارد رچم ھ ست پ يونال کموني ه ی انترناس ه ی اجرائي ام کميت ه ن ن ب م

دار ارتش  روه ھای نام ه گ ا را ب ه آن ھ تادم و خواھش دارم ک ما فرس رای ش ب

دبسرخ که شما رھبر آن ھستيد  ه ی. دھي ه ی اجرائي  انترناسيونال رئيس کميت

  ». گ، زينوويف-کمونيست

اسنادی نظير اين از شورای پتروگراد، اتحاديه ھای کارگری و سازمان ھای 

رچم. ديگر به من رسيد ه ھنگ من پ ا را ب ه ھ ا دادم و تذکاري ا را منشی ھ ا  ھ ھ

  .کردند بايگانی

ه زينوو يف اين اسناد را از بايگانی ھا خيلی ديرتر از زمانی بيرون کشيدند ک

ود رده ب ائی ديگر ساز ک ان . با صدائی ديگر نغمه ھ ی تصور آن توف ون حت اکن

روزی ھم. ده بود دشوار استشوقی که پيروزی پتروگراد پديد آور ن پي ان اي زم

وب ه ی جن ه در جبھ ود ک ری ب ده ديگ ين کنن ای تعي روزی ھ ا پي ت ب ه دس       ب

ود ده ب ود. آم رده ب اره سربلند ک ود. انقلاب دوب ر ي ه ب ين غلب نيچ در چشمان لن

رممکن          ر غي ط اکتب ه آن را در اواس ود ک ه ب اده يافت وق الع ی ف دان اھميت ب

  .می پنداشت

رچم  شان پ راد ن اع از پتروگ رای دف ه من ب ه ب در دفتر سياسی تصويب شد ک

ود. دھندبارتش سرخ  رار داده ب را در محظوری ق من مسأله ی . اين تصميم م

ا ی را خ شان انقلاب ويض ن هتف ه ب را ک ودم، چ ه ب گ نپذيرفت ازگی لی از درن    ت
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وديم رده ب شان را . نشان ھای ھنگ سابق را ملغی ک ه من اعطای ن ھنگامی ک

اً  رايج کردم، آن را به عنوان عامل محرکه ای می پنداشتم برای کسانی که باطن

رد. به وظايف انقلابی خود آشنائی کافی نداشتند د ک را تأيي دام م اعطای . لنين اق

ان . شان رايج شدن نشان را دست کم در آن روزھا به پاس خدمات جنگی در مي

ستم . و حالا اين نشان به من تعلق می گرفت. آتش جنگ می دادند من نمی توان

ه ديگران  ا ب ه خود بارھ شانی را ک از قبول آن امتناع کنم، زيرا که با اين کار ن

  .دن به سنت نبودچاره جز تسليم ش. داده بودم از اعتبار می انداختم

ردم ی ب دھا پ ه آن بع ه کن ه ب رتبط است ک ز م .  با اين مطلب حادثه ای ديگر ني

ه  ه ب رد ک شنھاد ک دکی محظور، پي در پايان جلسه ی دفتر سياسی، کامنيف با ان

ی صادقانه . استالين نيز نشان داده شود ا لحن ود ب ه ب وره در رفت کالنين که از ک

مچرا؟ استالين چرا؟ من «: پرسيد ه نمی فھم د و » .ک زی آرام کردن ا طن او را ب

د صويب ش شنھاد ت د. پي النين پري ه ک ارين ب نفس، بوخ ن «: در ت ی؟ اي نمی فھم

ود يچ ب شه ی ايل د       . نق ته باش د نداش ران دارن ه ديگ زی را ک ر چي تالين اگ اس

دم و در » .او اين را نخواھد بخشود. می ميرد ين را خوب فھمي شه ی لن من نق

  . را تأييد کردمانديشه او

ه » تئاتر بزرگ«اعطای نشان با تشريفات بسيار در تالار  ا ک انجام شد، آن ج

گ  ت جن اره ی موقعي وروی درب ری ش ازمان رھب شترک س سه ی م در جل

ھنگامی که رئيس در پايان جلسه نام استالين را گفت من آھنگ . گزارشی دادم

دم سردی توأم . ی کردنددو يا سه دست نامطمئن نيز مرا ھمراھ. کف زدن کردم

ه شور و شوق، ھرچه  با شگفتی و غرابت تالار را فراگرفت که پس از آن ھم

د ی ش ديدتر، احساس م ی در. ش تالين از روی زيرک شده  اس سه حاضر ن آن جل

  .بود

 ٥٩٤



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

ه قطار  ر و خوشاعطای نشان پرچم سرخ ب سته ت رايم پاداشی شاي حال من ب

وددر دستور چھارم نوامبر چ. کننده تر بود ا در «: نين آمده ب ھمکاران قطار م

ا وامبر ب ا سوم ن ر ت دھم اکتب تم از ھف ستگینبردھای دلاورانه ی ارتش ھف   شاي

د ا . شرکت کردن ر«رفق وف«، »کلگي د» زاستار«، »ايوان . در جنگ جان باختن

» تزنک«، »کوپريوويچ«، »چرنيازوف«، »پورين«، »درودين«، »پرده«رفقا 

ورين«، »نآدامسو«رفقا . مجروح شدند زليس«و » پ جراحت ھای خفيف » کي

ن صورت می بايست از . برداشته اند را در اي ام ديگران را نمی آورم زي من ن

ده است، . برمبيکايک آن ھا نام  د آم ه در جبھه پدي ر رضايت بخشی ک در تغيي

  ».کارگران قطار ما نقش آخر را بازی نکرده اند

ت و  ن خواس ای تلف را پ ين م د، لن ا بع اه ھ تم ردوزف را      «: گف اب کي کت

ود» خوانده ايد؟ ن يکی از سفيدھاست، دشمنی «: اين نام برای من ناآشنا ب اي

راد نوشته است ه پتروگ ودنيچ ب ه ی ي ه » .که درباره ی حمل رد ک د اذعان ک باي

رد ی ک ه م فيدھا توج ات س ه مطبوع ن ب ر از م ق ت ی دقي ين خيل د . لن او روز بع

اره يد دوب ن پرس د؟آن را«: از م ده ام «-» خواندي وز نخوان ه ھن ر  «-».ن اگ

تمب ی فرس ان م رای ت د ب ود» .خواھي يده ب م رس ن ھ رای م اب ب ی کت ا . ول م

رديم ی ک ت م اھم درياف رلن ب ازه را از ب شارات ت ر آن را «... انت صل آخ اً ف حتم

اما » ...خوانيد، در آن جا به قضاوت دشمن درباره ی خودتان ھم برمی خوريدب

ه . را نيافتموقت خواندن آن  دی پيش در استانبول ب اب چن ن کت دست بر قضا اي

به ياد آوردم که لنين با چه اصراری مرا به خواندن آخرين فصل آن . دستم افتاد

اين است قضاوت آن دشمن، يکی از وزيران يودنيچ، که توجه . ترغيب می کرد

ود رده ب ا شتاب خود١٦در «: لنين را به خود جلب ک ر تروتسکی ب ه  اکتب  را ب

ی  ه تحرک ود را ب ای خ رخ ج تاد س ردرگمی س اند، و س راد رس ه ی پتروگ جبھ
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ه ی »گاچينا«او، چند ساعت پيش از سقوط . آتشين داد ، سعی می کند جلو حمل

ه شھر را . گيردبسفيدھا را  ه عجل دارد ب ار امکان ن اما وقتی که می بيند اين ک

وز ني. را تدارک بيند» زارسکويه«ترک می کند تا دفاع  روھای اصلی ذخيره ھن

رد  راد را گ نرسيده اند، اما او با شتاب ھمه ی شاگردان مدرسه ی جنگ پتروگ

سل  ا مسل د، ب سربازان ) ؟(ھم می آورد، تمام مردان پتروگراد را تجھيز می کن

ه  راد را ب ابر پتروگ سرخ را به پيش می راند و با اقدامات سخت خود تمامی مع

  .حالت دفاعی درمی آورد

د ترو ستی را مجھز کن ارگران کموني تسکی توانست در پتروگراد گروه ھای ک

ه . فرستدبو آن ھا را به ميدان جنگ  د ن ا بودن ن ھ بنا به گواھی ستاد يودنيچ اي

سربازان سرخ که در گردان ھای ملوانان و شاگردان مدرسه ی جنگ چون ) ؟(

دا. شير جنگيدند د، تع ه می کردن ه تانک حمل ی شماری از آنان با سرنيزه ب د ب

آنان در زير آتش نابود کننده ی غول فولادين کشته شدند، و مابقی، از مواضع 

  ».خود استوار دفاع کردند

د ه پيش نران سل ارتش سرخ را ب ا مسل راد را نجات . ھيچ کس ب ی پتروگ ول

  .داديم
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    ::فصل سی و پنجمفصل سی و پنجم

  مخالفت نظاميانمخالفت نظاميان
  

  

ذاری پيروزمندان سأله ی رابطه ی ھسته ی اصلی بنيادگ ه ی ارتش سرخ م

ود ان در کشور ب ه سال . درست بين پرولتاريا و طبقه ی دھق دھا، ب ، ١٩٢٤بع

ه سانه احمقان رين اف ی  ت ا يعن م«ھ ی ک د» بين اخته ش ن س رای م ان، ب در . دھقان

ا مسألهتر   بيش١٩٢١ تا ١٩١٨ھای  حقيقت من در سال ی  از ھر کس ديگر ب

تم اس داش يه تم تائيان روس شکيل        .روس ان ت ش را دھقان لی ارت ش اص  بخ

ود می ه . دادند و ميدان عمل ارتش، اطراف روستاھا ب ا ب ن ج وانم در اي نمی ت

ی . پردازمبتفصيل بدين مسأله ی بزرگ  ورد صريح، ول ه دو سه م پس ناچار ب

نم ی ک سنده م ن، ب ارس . روش ست و دوم م ن در بي ط ١٩١٩م ق خ  از طري

ه ی  ی از کميت ه ی مستقيم تلفن ا از طرف خود و کميت مرکزی خواستار شدم ت

د ين کن ارات لازم تعي ا اختي سيونی ب زی کمي ه ی مرک ه ی اساسی  . اجرائي وظيف

وروی را       زی ش درت مرک ه ق ان ب ه ايم د ک ن باش ست اي ی باي سيون م ن کمي اي

ه سخت   ی را ک ای محل ی ھ د، خراب ت کن ا تقوي ان صفحات ولگ ان دھقان در مي

ه شکايات  ميان بردارد، گناه گير بودند ازچشم کاران اصلی را مجازات کند و ب

ان  ه ی دھق ه سود طبق وانينی ب ا ق تناد آن ھ ه اس ه ب د ک يدگی کن نادی رس و اس

ن گفت. متوسط وضع گردد ا  و غيرجالب توجه نيست که من اي ی را ب گوی تلفن
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ردم ان متوسط الحال را روشن ک در . استالين انجام دادم و به وی اھميت دھقان

ال ان س ه ی -١٩١٩- ھم ه ی اجرائي ت کميت ه رياس ن ب ار م ه ابتک النين ب  ک

ود و     ک ب ال نزدي ط الح ان متوس ه دھقان ه ب را ک د، زي اب ش زی انتخ مرک

ی  تر از ھمه اين است که من در فوريه اما مھم. شناخت شان را میھاي نيازمندی

ر برداشت١٩٢٠ ر اث شاھده  ب ه از م ائی ک دگانی ی ھ تائيا زن ه ن اورالروس  ب

وينی شدم؛ در دست  آورده بودم، مصرانه خواستار انتخاب سياست اقتصادی ن

ر ٤کميته ی مرکزی فقط  ه دست  رأی مخالف١١ رأی موافق در براب . آوردم ب

ود شنھاد من ب م . لنين در آن وقت، سخت مخالف پي ه استالين ھ ديھی است ک ب

ن رأی داد ه م وين پس از . علي صادی ن ول سياست اقت ه قب م ب ال، آن ھ يک س

اتفاق آرا، ولی به سبب قيام اھالی کرونشتات و وجود حالت خطرناک در تمامی 

  .ارتش، روی داد

ه ه ھم ر ن ه ی - اگ اً ھم وروی در    -تقريب شور ش اختمان ک ای س واری ھ  دش

راکم ه شکل مت م ب رار داشت و آن ھ امی ق رو نظ د در قلم ه . سال ھای بع ا ب بن

ی، در ارتش س ده ای کل ردن     قاع ول ک سائل و موک دن م ق افکن ه تعوي ا ب رخ ب

ه روز ديگر موافقت نمی شد ا ب ال . آن ھ ه دنب ازات ھای شديدی ب ت، مج غيب

ورد . داشت مخالفت با تصميم ھای اتخاذ شده می بايست در محل و طی عمل م

ه اين بود علت پي. زمايش قرار گيردآ گير بودن ساختمان ارتش سرخ و فقدان ب

رای سبک سنگين . مايشی سيستم ھای مختلفکار بستن آز اگر وقت بيشتری ب

  .کردن ھا و گفت و شنودھا می داشتيم يقيناً اشتباه ھای بيشتری روی می داد

ارزات داخ ه نحو ولی با ھمه ی اين ھا در حزب مب وارد ب اره ای م ی و در پ ل

تبي ان داش ه ای جري ود و . رحمان و ب ب ن د؟ مطل ی ش م م ن ھ ر از اي ر غي مگ

  .گران ھا سخت اریدشو
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ه ی ضد جنگ می پاشيد،  ارتش قديم ھنوز در کشور پراکنده بود و تخم کين

وديم و ب ائی ن گ ھ دارک ھن شغول ت ا م ه م الی ک زاری را از  . در ح سران ت اف

ی رون م ديم بي ا ارتش ق ا و آن ج ن ج شيدند و اي سابک سويه ح ان ت ا آن ای        ب ھ

هبي ی رحمان د ای م ی. کردن ا م ی م ست  ول وان باي ه عن زاری را ب سران ت    اف

ائی در ارتش . دھنده برای ارتش جديد به سوی خود جلب کنيم سازمان کميته ھ

ده   شکيل ش ه ی اول آن، ت م مرحل ت ک ا دس لاب ي صداق انق وان م ه عن ديم ب ق

ی سازمانی، . بودند در ھنگ ھای جديد برای اسلوب کميته ای به عنوان آغاز ب

ود ائی نب وز صدای ناسزاھ. ج ه انھن ا ضا ب ه م ود ک شده ب اموش ن باط کھن خ

شين آن ضناگزير شديم ان و جان ی . سازيمبباطی ن ستم داوطلب می بايست از سي

ه سازمانی  ارتيزانی ب اری و از شيوه ھای پ ستم اجب ه سي پس از مدتی کوتاه ب

دام، روز . منظم و نظامی تغيير موقعيت داد ارتيزانی را م مبارزه با شيوه ھای پ

ا استقامت بس. مه می داديمبه روز، ادا ز اين کار ب اه ني ذيری و گ يار، آشتی ناپ

خت ودس وأم ب ائی ت صداق اساس . گيری ھ ارتيزانی، م رج پ رج و م يوه ی ھ ش

مبارزه با پارتيزان ھا متعاقباً مبارزه ای بود بر سر دولت . روستائی انقلاب بود

د ه در ص ورژوائی ک رده ب ست خ ر آنارشي ه عناص ائی و علي ال پرولتاري د پايم

د ردن آن بودن ز . ک زب ني فوف ح ا در ص ارتيزان ھ ادات پ ا و ع يوه ھ ا ش ام

  .منعکس می شد

ست  ای نخ اه ھ ان م الف در ھم روی مخ امی، ني سأله ی نظ ورد م در م

د اع از . بنيادگذاری ارتش سرخ، شکل گرفتن ا دف ات آن ھ انی و اصول نظري مب

ان  ا کارشناس شورت ب ه م راض علي اتی، اعت ستم انتخاب ا سي ت ب امی، مخالف نظ

ودضبرقراری ان ره ب ردن ارتش و غي ان . باط آھنين، عناد در برابر متمرکز ک آن

د دا کنن ز پي يم ني ل تعم ی و قاب ه ای کل ود نظري رای خ تند ب ی خواس ا         . م ادع
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ستی است و انقلاب  ژه ی دولت ھای امپريالي ز، وي ه ارتش متمرک می کردند ک

ه ر جنگ ھای منطق ا ب ه تنھ د ن ز خط بطلان باي ز ني ر ارتش متمرک  ای بلکه ب

ز . کشدب ه و جنگ و گري ه ھای متھوران ت، حمل می گفتند انقلاب کاملاً بر حرک

ه مستقل و  بنياد نھاده شده است و قدرت نظامی انقلاب نيروی کوچکی است ک

ه . به انواع مختلف اسلحه مجھز است مختصر اين که تاکتيک جنگ موضعی ب

اين ھا ھمه سخت انتزاعی، و در اصل ضعف .  اعلام شدعنوان تاکتيک انقلاب

ود ر ساختن، ب وه گ وب جل ال مطل وان کم ه عن ا را ب ارب جنگی . م نخستين تج

رد ت ک ا را ثاب يش داوری ھ ن پ ودگی اي ی بيھ ز و . داخل ازمان متمرک ری س برت

زودی م نظامیزاستراتژی به ابتکارات محلی، خودمختاری و فدرالي ه سبب  ب ب

  .جنگ داخلی به روشنی ثابت شدآزمايش ھای 

د ادر در خدمت ارتش سرخ بودن سر ک ا ھزار اف سياری از . ھزاران و ده ھ ب

ه ه گفت ان، ب ده یآن ه دي دل را ب ای معت رال ھ يش ليب ا دو سال پ ی   خودشان، ت

ا شويک ھ ستند، و بل ی نگري ا م لاب ھ رين انق ال ت شانراديک ده براي ائی   پدي ھ

ارم ه . بودند از بعُد چھ ان آن روزی نوشتممن علي ا،  «: مخالف ه م ه راستی ک ب

ه  ناس و از جمل زار کارش ا ھ زاران و ده ھ وانيم ھ ی ت تيم م اد نداش ر اعتق اگ

کارشناسان نظامی را به خود جلب کنيم، خود را و حزب خود را، قدرت اخلاقی 

ان ر لاق انقلابيافکارم ه ی اخ وه ی جاذب مرده ا و ق وار ش خت خ ان را س م

ار توفيق اگر چه ن» .بوديم دين ک ا، عاقبت ب الی از اشکالات و دشواری ھ ه خ

  .يافتيم

د  انتخاب و تربيت ضروری. کمونيست ھا با کار نظامی به آسانی خو نگرفتن

ود ازان، در اوت . ب يش از غ ن، پ ردم١٩١٨م راف ک ين تلگ ه لن             :  ب

ائی را « ست ھ ط کموني رند بفق د و حاض د اطاعت کنن ی توانن ه م تيد ک ه فرس ب
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ان اده ی ج د و آم ن در دھن ا ت ت ھ ان  محرومي ه مبلغ ا ب ن ج ستند؛ اي ازی ھ ب

ست ازی ني ه ھرج و » .اندکمايه ني ا ک رائين، آن ج من پس از يک سال در اوک

ش  ه ارت توری ب ود، در دس سيار ب زب ب ه در ح رج خاص تم١٤م ين نوش :  چن

ه صفوف ارتش وارد می شود،: ھشدار می دھم«  ھر کمونيستی که از حزب ب

رباز ايف س وق و وظ ان حق ت و ھم رخ اس ش س رباز ارت ش را دارد س .       ارت

ی مرتکب  ی و انقلاب ايف جنگ ه وظ ی علي ا جرم ائی ي ه خط ائی ک ست ھ کموني

ادان بخشوده  سانی ن ر ان ه ب اھی ک را گن ر است، زي شان دو براب د، مجازات گردن

 دارد، تواند شد برای عضو حزب که در رأس طبقه ی کارگر ھمه ی جھان قرار

داد» .نابخشودنی است ود و تع سيار ب  روشن است که در اين قلمرو کشمکش ب

  .ناراضی ھا نه اندک

ود ی، ب ی بانک دولت اکوف، رئيس فعل ثلاً پيات او . از جمله مخالفان نظامی، م

د د از آب درآي ا عاقبت يک کارمن اً . اصولاً به ھر جريان مخالفی پيوست ت تقريب

ا يش، ھنگ ال پ ار س ا چھ ه سه ي ود، ب روه ب ن در يک گ ا م اکوف ب ه پيات می ک

ستی، روز  اکوف، در صورت تحولات بوناپارتي ه پيات ردم ک شوخی پيش بينی ک

ارگزينی  ر ک ه دفت ود را ب دمت، خ رای خ د زد و ب ل خواھ ر بغ يفش را زي د ک بع

دان تحولات  ه فقط فق زايم ک ت، می اف ر از آن وق رد؛ و جدی ت معرفی خواھد ک

ون روی بوناپارتيستی و نه  ا کن ه ای ت ين واقع ه چن خود پياتاکوف موجب شد ک

ود. نداده است صادفی نب ن ت ه : پياتاکوف در اوکرائين نفوذ بسيار داشت؛ و اي ب

ديری  ی شک م ز ب وده ای است و ني ست آزم صاد، مارکسي رو اقت ژه در قلم وي

ست ز ھ ره ای از اراده ني ا ذخي وب ب ست دارای . خ ای نخ ال ھ اکوف در س پيات

دل شدتحرک ان وان سالار مب اری دي ه محافظه ک ا زود ب من . قلابی نيز بود، ام

ا  اره ی ساختمان ارتش از آن ج اکوف را درب ستی پيات آغاز عقايد نيمه آنارشي
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ه وی سمتی مسئوليت ه ب ردم ک ه عمل وارد شودک ا از حرف ب ن، . دار دادم ت اي

ه وی ثابت. وسيله ی تازه ای نيست اما يکتاست ديريت، زود ب ه حس م رد ک  ک

رد . بايد اسلوب ھايی به کار بسته شود که با آن ھا تا آن وقت جنگ لفظی می ک

ود م نب ا ک وع گردش ھ زودی .اين ن ان نظامی  ب ان مخالف رين عناصر از مي بھت

دند ار ش رق در ک ردم . غ شنھاد ک تند پي تی نداش ر آش ه س ان ک ه آن       در عوض ب

ول  د، و ق شکيل دھن ائی ت گ ھ ود ھن يوه ی خ ه ش ائل لازم را در ب دادم وس

ان  ذارمباختيارش رد و . گ ت ک وت را اجاب ن دع ا اي ی ولگ روه محل ک گ ط ي فق

ارتش سرخ . ھنگی تشکيل داد که با ھنگ ھای ديگر ھيچ وجه تمايزی نداشت

ه از  ه رفت ان رفت دين ترتيب مخالف رد و ب ه ک ر دشمن غلب ا ب امی جبھه ھ در تم

  .ميان رفتند

ه ی  زين«منطق ش» زاري ژه ای را   در ارت ای وي امی ج ت نظ رخ و مخالف  س

ارگران نظامی دور  ه ک ا ک د» وروشيلوف«می گرفت، آن ج ده بودن رد آم در . گ

روه ھای  اين جا بيش از شمالی در رأس گ تر درجه داران سابق از ده ھای قفق

ی در . انقلابی قرار داشتند ا، جنگ داخل زاق ھ ين روستائيان و ق تضاد عميق ب

ه استپ ھای جنوب را ه در ھر دھی لان ود ک رده ب وأم ک  با درنده خوئی بسيار ت

ائی انواده ھ ه خ ابود شوند يکسره داشت و موجب شد ک ن درست جنگی . ن اي

ی رحمی  ه علت ب ود و ب ی ب ين محل اً در زم شه ھايش عميق ه ري ود ک دھقانی ب

ود وده ب اطق ديگر رب امی من شتار گوی سبقت از تم ن . دھقانی در کشت و ک اي

روه  گ گ ای پُ جن ارتيزان ھ ی از پ ی بزرگ ای خيل ه در ھ د آورد ک رارت پدي رح

ه وظايف  شايستگیمصاف ھای محلی ار ب ه ک ی ک ا وقت  از خود نشان دادند، ام

  .کلی و عمومی نظامی رسيد، درماندند
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رح دگانی ش ر زن ت ب اھدی اس يلوف ش دگانی وروش ی زن ری انقلاب : پرولت

دان، تبع ی، زن ار زيرزمين ا، ک صاب ھ ری اعت درھب د . ي يلوف، مانن ا وروش ام

ه ربسياری از رھبران کنونی، فقط دموکراتی انقلابی و ملی بود، ن ن .  بيش ت اي

مطلب نخست در جنگ امپرياليستی و سپس در انقلاب فوريه به روشنی نمايان 

ا ١٩١٤در شرح حال رسمی وروشيلوف سال ھای . شد ائی ١٩١٧ ت ه ھ  رخن

ه شاخص  د ک شوده ان ه دھن دره گ ان ب ز ھستدھ ران امروزی ني .    اغلب رھب

يھن پرست  ای جنگ اغلب م راز اين رخنه ھا اين است که اين اشخاص در اثن

د ل . بودند و کار انقلابی را کنار گذاشته بودن ه وروشيلوف، مث در انقلاب فوري

وف ت گوچک تالين، حکوم رد-اس ی ک اری م پ ي ف را از چ ا .  ميليوک آن ھ

وان قاعده ای . ودند، نه انترناسيوناليستدموکرات ھای انقلابی راديکال ب می ت

اخت لاب : س د و پس از انق يھن پرست بودن ه در جنگ م ائی ک شويک ھ آن بل

وروشيلوف . م ملی استالين ھستندزفوريه دموکرات، امروز طرفداران سوسيالي

  .نيز از اين قاعده مستثنی نيست

ود، از قشر کارگران » لوگانسکی«با آن که وروشيلوف يک کارگر  برگزيده ب

ر بيش تر عاداتش و سليقه ھايش ديھی . به خرده مالکی می ماند تا يک پرولت ب

ه دار و  ان درج ل مخالف ز ثق يلوف، در مرک ر وروش لاب اکتب س از انق ت پ اس

ه طالب معرفت نظامی  پارتيزان ھا، عليه سازمان متمرکز نظامی قرار گرفت ک

به وجود » زاريزين« مخالف در بدين ترتيب بود که جريان. و افقی گسترده بود

  .آمد

تادھای  گ، س شگاھيان جن ان، دان يلوف از کارشناس ای وروش وزه ھ در ح

د ی ش اد م ه ي ه کين سکو ب ری م الی و رھب ران    . ع ه رھب ا ک ی از آن ج ول

ان  پارتيزان ھا آگاھی نظامی نداشتند، ھر ار خود » وردستی«يک از آن در کن
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ا از سمت کو امرغوب ت ران و داشت، از جنس ن سته ت ر شاي چک خود در براب

د اع کن اتران دف رداران . دان زين«س ر فرم» زاري وروی در اندر براب دھی ش

د ان . جنوب، دارای رفتاری بھتر از آن چه با سفيدھا داشتند، نبودن مناسبات آن

ود. با مسکو فقط تقاضای مدام تأمين احتياجشان بود اب ب . نزد ما ھمه چيز کمي

ھيچ ارتشی . ليد می کردند فوراً به ارتش فرستاده می شدآن چه کارخانه ھا تو

د» زاريزين«مثل  اع، . تفنگ و فشنگ نبلعي ا نخستين امتن زين«ب اد » زاري فري

ت  تان«خيان رداد» وردس سکوئی را س رای . م سکو ب دن«در م ه» چلان   ھرچ

ده ی مخصوص ارتش بيش تر  زين«مايحتاج نماين وان،» شيودير«، »زاري  مل

» شيودير«تر کشيديم، اين  باط را محکمضھنگامی که ما کمربند ان. برد میبسر 

  .گير و تيرباران شدم وی سپس دست بگمان.زنان پيوستبه راھ

ا من، . گذراند» زاريزين«استالين چندماھی در  مبارزه ی پشت پرده اش را ب

ا  ی داد، ب شکيل م ايش را ت ت ھ ی از فعالي ش بزرگ م بخ ا ھ ان روزھ ه ھم ک

د دادگی  خاناپوزيسيون ا استالين در . وروشيلوف و اعوان و انصارش پيون ام

دن باشد ه عقب جھي رايش امکان ب شه ب ه ھمي رد ک    . اين کار چنان رفتار می ک

دھی اصلی و فرمان راز فرمان ه ھ ائی از  دھی جبھ کايت ھ زين«روز ش »  زاري

ود اکی ب ا ح ن دغدغه ھ ر اي ه ب ه کرسی : می رسيد ک اجرای يک دستور را ب

رممکن است، . دن غيرممکن استنشان ذرد غي ا چه می گ ه آن ج فھميدن اين ک

ه سؤالی پاسخ داده شود ه ب ا دغدغه ی خاطر . حتی غيرممکن است ک ين ب لن

رد ی ک ب م ا را تعقي ن برخوردھ ورات اي ر           . تط ن بھت تالين را از م او اس

ارگردانی پشت پ» زاريزين«می شناخت و حدس می زد که عناد  ا ک رده ی را ب

يح داد وان توض ی ت تالين م ود. اس ه نب ل ادام ت قاب دم در . موقعي ر آن ش ن ب م

زين« ازم» زاري رار س م برق ين فرمان.نظ ه ب ری ک صادم ديگ س از ت دھی و  پ
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ا شدم» زاريزين « ار . روی داد من خواستار فراخواندن استالين از آن ج ن ک اي

از گ رای ب ا قطار مخصوص ب ه ب دن استالين را سوردلف به عھده گرفت ک  ردان

د. به راه افتاد م داشت. لنين می کوشيد تصادم را به حداقل تنزل دھ من . حق ھ

ودم اد در فکر استالين نب ار من رد ١٩١٧در سال . اصولاً زي ل سايه از کن  مث

ردم. شد رد وجود او را فراموش می ک ار ارتش . من در آتش نب من سرگرم ک

زين« ودم» زاري ل اطمي. ب پ قاب اح چ ه جن تمب از داش وب ني ش جن ان ارت ه . ن ب

ه شده است تحقق بخشم» زاريزين« ه ھر قيمت ک ين . رفتم تا به اين ھدف ب ب

ا . راه سوردلف را ديدم رد ب شنھاد ک محتاطانه از مقاصد من پرسيد و سپس پي

نم و ک از می گشت گفت و گ ه در قطار وی ب ه . استالين ک ا صدائی ک استالين ب

سليم و رضا از آن  وی ت يدسخت ب ن پرس د از م ی آم د  «: م ی خواھي راستی م

  ».رانيد؟ اين ھا بچه ھای خوبی ھستندبھمه ی اين ھا را 

د منتظر اين بچه ھای خوب انقلاب را خواھند کُ « - شت، انقلابی که نمی توان

وغ  ه بل ز می خواھم. رسندببنشيند تا آنان از سنين جوانی ب : من فقط يک چي

  ».یبه روسيه ی شورو» زاريزين«الحاق 

شايع . در ستاد خلجانی وجود داشت. پس از چند ساعت وروشيلوف را ديدم

زاری  رال ھای ت ن از ژن د ت بود که تروتسکی با جاروی بزرگی آمده است و چن

د در حاشيه . را ھمراه دارد که می خواھد آنان را جانشين سران پارتيزان ھا کن

ه شتاب ن دھان ھنگ، يادآور شويم که اين سران پيش از رسيدن من ب ام فرمان

ر شکر ب پ و ل د تي ود نھادن رش راج. خ ه نظ يدم ک يلوف پرس ه از وروش ع ب

  :دھی عالی چيست؟ سفره ی دلش را نزد من گشوددستورھای جبھه و فرمان

را« - تورھائی را اج د آن دس ط باي د فق ی کن ان م زين گم ه  ءزاري ه ب د ک  کن

د به و. اين ديگر بيرون از طاقت بود» .نظرش درست می آيد ی گفتم اگر نخواھ
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اگزير   د، ن ام دھ را انج ون و چ دون چ اً و ب ه را دقيق ايف محول تورھا و وظ دس

من ھيچ کس . تحت الحفظ به مسکو می فرستمش و تحويل دادگاھش می دھم

ت  ول اطاع ماً ق دگان رس ی کنن دم از تحاش ق ش را موف ردم زي زول نک       را مع

 مرا نه از روی ترس بلکه از »زاريزين«اکثريت کمونيست ھای ارتش . گيرمب

د ا . سر اعتقاد ياری کردن ارتيزان ھ ه پ ردم و ب دن ک ا دي روه ھ ه ی گ من از ھم

ری  ه رھب ه فقط ب سته ک شان سربازانی شاي ه در ميان شان دادم ک روی خوش ن

ود م نب از داشتند، ک شتم. درست ني ه مسکو بازگ ايج ب ن نت ا اي ن . ب امی اي در تم

ساب  ايه ای از ح ی س سائل حت ی دادمم صی را راه نم ای شخ ق    . ھ ود ح ه خ ب

م  ی دھ يم ھيچبم ت سياس ه در فعالي ويم ک شی گ ای خصوصی نق اه حساب ھ گ

ود  . بازی نکرده است در ب رت مشغله آن ق رديم، کث ه می ک در پيکار عظيمی ک

د ودم، . که فرصت برای پرداختن به چنين کارھائی باقی نمی مان اگزير ب اغلب ن

م ک ر زخ دم، ب ه ق دم ب ردی و شخصی ق تدھای ف ار دادوس ه سخت در ک سانی ک

د، نمک  مببودن ر: پاش شغول گ ديت م ا ج تالين ب ر داس ه ب ود ک سانی ب آوری ک

برای اين کار فرصت کافی و علاقه ی شخصی . زخمشان نمک پاشيده شده بود

  .داشت

ران  زين«س دند» زاري تالين ش زار اصلی دست اس د اب ه بع ه . از آن روز ب ب

ان ھای خود موفق شد محض اين که لنين م پيم اری ھ  بيمار شد، استالين به ي

ام  زين«ن د» زاري ر دھ تالينگراد تغيي ه اس ه . را ب تند ک ر نداش ردم خب وده ی م ت

ست ام چي ر ن ن تغيي ر سياسی . معنی اي ون وروشيلوف عضو دفت م اکن ر ھ و اگ

ه من در سال-من دليل ديگری نمی بينم - است، تنھا دليل تسليم او   اين است ک

 . وی را به بردن تحت الحفظ به مسکو تھديد کردم١٩١٨
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ا  ان را، ي ه مخالفت نظامي وط ب ه فصل مرب به نظر من خالی از لطف نيست ک

ر  يله ی ببھت ه وس زب، ب ه آن را در ح وط ب ی مرب ارزه ی داخل ويم، مب گ

  .سازيمبمستخرجاتی از تبادل نظرھائی که تا کنون انتشار يافته است، روشن 

ارم ن در چھ ر م ه ١٩١٨ اکتب امبوف ب ی از ت ستقيم تلفن يله ی خط م ه وس  ب

تم ين و سوردلف گف ستم«: لن تالين ھ دن اس را خوان تار ف داً خواس ه ی . اکي جبھ

ر ددی، غي رت ع ود کث ا وج زين، ب نزاري ه اي ط ب ن فق  شرط مطمئن است، و م

زين(دھی ارتش دھم حاضرم وروشيلوف را در فرمان اقی ) زاري ه او بب گذارم ک

داز فرما رداری کن ان ب وب فرم ه ی جن ده جبھ ی . ن ا حت ی ھ روز زاريزين ا ام ت

د» کوزلف«گزارشی ھم از کار خود به  ردم . نفرستاده ان ان را موظف ک من آن

دببار در روز گزارش  درباره ی حرکت نيروھا و خدمات اکتشافی، دو ر . دھن اگ

نم و آن  اه می ک سليم دادگ شود وروشيلوف را ت ام ن ار انج ن ک ردا اي ا ضمن رف

ا . نامه ای به ارتش اعلام می دارمبخش ائيز راه ھ ه پ ی ک برای حمله فقط تا وقت

پس از آن نه پياده راه قابل عبوری خواھد يافت و . را نبسته است فرصت داريم

  ».برای مذاکرات ديپلماتيک وقت نداريم. نه سواره

 مصلحت لنين خوب می فھميد که من در آخرين تحليل. استالين فراخوانده شد

ر دارم ی را در نظ ه ی . سياس شه دغدغ ن مناق ت اي ه عل ال ب ين ح ا در ع ام

  .خاطری داشت و سعی در برطرف ساختن آن می کرد

ه من در  ر ب ين نوشت» بالاشوف«لنين در بيست و سوم اکتب استالين «: چن

ا را در  ای م زرگ نيروھ روزی ب ر سه پي ده و خب روز آم زين«ام آورده » زاري

استالين، .) ت .ل. زی ھا در حقيقت فقط گذرا و کم اھميت بودنداين پيرو. (است

د، ١٢٥نينوروشيلوف و مي ا می دان ی ھمت ا ارزش و ب ان را ھمکارانی ب ، که آن

                                                 
١٢٥- Minin  
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د ردن نھن ز گ ه دستور مرک د و ب ار نرون ه کن رد ک ا . راضی ک ه ی او تنھ ه گفت ب

ه ممکن است موجب  علت نارضايتی آنان کمبود يا دير رسيدن مھمات است ک

ردد از گ ن ارتش . (از بين رفتن کامل ارتش مجھز و دويست ھزار نفری قفق اي

اتوان  املاً ن ود را در جنگ ک سيخت و خ م گ ستين ضربه از ھ ا نخ ارتيزانی ب پ

  .)ت .ل. نشان داد

د دوار ... استالين خيلی دلش می خواھد در جبھه ی جنوب کار کن استالين امي

وب باست  دتواند از راه کار در جبھه ی جن ات خود را ثابت کن ... درستی نظري

ما           لاع ش ه اط تالين را ب يحات اس ن توض ه اي الی ک ن در ح دويچ، م لوداوي

د د و پاسخ دھي ر کني اره ی آن فک نم درب ی ک واھش م انم، خ ی رس ا : م اولاً، آي

زنيد و بحاضريد با استالين که بدين منظور نزد شما خواھد آمد حرف ھايتان را 

ل ثانياً آيا به  نظر شما ممکن است در شرايطی روشن تصادم ھای سابق را زاي

تا . ساخت و کار مشترکی را آغاز کرد، کاری که استالين بدان سخت تمايل دارد

ه  بگمانآن جا که مسأله به من مربوط است، م ضروری است تمامی نيروھا را ب

  ».لنين. کار برد و با استالين کاری مشترک را آغاز کرد

ی من آمادگی  کامل خود را اعلام کردم، و استالين عضو شورای جنگی انقلاب

د وب ش ه ی جن اورد. جبھ ار ني ه ب ايجی ب ات نت ا مماش ک . ام زين ي       در زاري

شد ل ن شرفت حاص دم پي امبر از . ق اردھم دس ن در چھ ين » کورسک«م ه لن ب

ه ی «: تلگراف کردم ه ھم وروشيلوف را بر سر کار باقی گذاشتن، پس از آن ک

وی بی اثر شده است، امکان  به دست وشش ھا در جستجوی راه حل مشترکک

دارد زين . ن ه زاري و ب ده ارتش ن ا يک فرمان و ب ی ن د شورائی جنگی انقلاب باي

  ».وروشيلوف بايد روانه ی اوکرائين شود. فرستاد

 ٦٠٨



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

ه شد ر از آن . اين پيشنھاد بدون مخالفت پذيرفت م بھت رائين ھ ار در اوک ا ک ام

ت يش نرف ا پ ا. ج ه در آن ج ی ک رج و مرج رواھ واھی  حکم واھی نخ ود خ  ب

کال ا اش امی را ب ای نظ رو کارھ رد روب ی ک شت . م ه پ يلوف ک ت وروش مخالف

اخته  رممکن س ار را سراسر غي رار داشت، ک تالين ق سابق اس افی ال سرش کم

  .بود

زی،  ه ی مرک ه ی اجرائي يس آن روزی کميت ه رئ ه ب م ژانوي ن در دھ م

ازی«سوردلف، از ايستگاه  زارش دادم» گري ين گ نم «: چن صريحاً اعلام می ک

رائين    د در اوک ش ش ل ارت سيختن کام م گ ب از ھ زين موج ه در زاري ی ک راھ

ست ذير ني ل پ رکا. تحم يلوف و ش تالين، وروش ه ی ءراه اس ابودی ھم ی ن  يعن

  ».کوشش ھای ما، تروتسکی

م چن د، ھ ی ديدن ا را از دور م ی ھ ار زاريزين ه ک وردلف ک ين و س ان در لن

ی  ه راه حل ا ب د ت اره بودن ندبجستجوی چ رايم . رس ه ب ی را ک فانه تلگرام متأس

دارم تادند در دست ن ين پاسخ دادم. فرس ه لن ه ب ازدھم ژانوي ديھی «: من در ي ب

پس از چھار سال لنين عين اين » .دار حل بواما نه راه است راه حل لازم است،

ه ک ه ب ه خودم پس دادجمله را در مورد استالين، تقريباً کلم ه ب اجرا . لم ن  م اي

ره ی دوا يش از کنگ ودپ زب ب م ح ربه ی نابود. زدھ ين ض ه لن ده ای را علي کنن

د ی دي دارک م تالين ت ته ی اس رد. دارودس از ک ی آغ سأله ی مل ه را از م . حمل

ين ردم لن ی ک شی م اره اندي ی را چ ن راه حل ه م امی ک خ داد ھنگ ن پاس ه م : ب

  ».افقت خواھد کرد و بعد نارو خواھد زداستالين با راه حل بوداری مو«

 در نامه ای به کميته ی مرکزی به زينوويف که با مخالفان ١٩١٩در مارس 

دين مطلب «: نظامی دو پھلو معاشقه می کرد پاسخ دادم ردازم بنمی خواھم ب پ

دامکه وروشيلوف از لحاظ روان ه ک ردی ب روه ھای مخالف  شناسی ف يک از گ
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ر او خود فقط . نظامی تعلق دارد ه من در براب ا موردی ک اشاره می کنم که تنھ

ا از راه  را گناه کار می دانم اين است که مدتی دراز، دو يا سه ماه، کوشيده ام ت

اس خدمت بمذاکره، ترغيب و تماس ھای فردی به ھدف  ه پ ه ب رسم، حال آن ک

ا  ه وظايف م را ک ود، زي به ھدف، تصميمی سازمانی و خدشه ناپذير ضروری ب

ر مورد ارتش دھم، نه اقناع وروشيلوف، بلکه کسب پيروزی ھای نظامی در د

  ».کوتاه ترين مدت بود

وراً خواسته می شود٣٠در  ين ف روه ارتشی  مه از خارکف از لن ه يک گ  ک

ه فرمان ژه ب دوي شکيل دھ يلوف ت شنھاد را از راه خط . دھی وروش ن پي ين اي لن

در اول ژوئن به لنين . خبر می دھدبه من » کانته ميروفکا«مستقيم به ايستگاه 

ه ارتش دوم، سيزدھم و «: پاسخ دادم نقشه ی بعضی اوکرائينی ھا برای اين ک

ه فرمان ھشتم را زير ا علي دھی وروشيلوف متحد کنند، اصلاً قابل بحث نيست؛ م

د  ه يک واح ه ب ز«دنيکين ن ديم» دون ل نيازمن د ک ه يک واح فکر يک . بلکه ب

أمي ی و ت اتوری جنگ رائين     ديکت يلوف در اوک اتوری وروش وائج ديکت ن ح

ار  ای خودمخت ان ھ ه ی جري ز«نتيج ف » دون ه کي ه ضربه ی آن متوج است ک

ی( وب است) يعنی حکومت اوکرائين ن . و جبھه ی جن ه تحقق اي دارم ک شک ن

خواھد کرد و بر تارک مديريت اعمال نظامی  بيش تر نقشه ھرج و مرج را فقط

خواھش می کنم که از وروشيلوف و . ارد خواھد ساختضربه ای نابود کننده و

اجرای تکاليف روشنی که به آنان واگذار شده است خواسته شود، » مژلائوک«

  ».تروتسکی

لازم است به ھر قيمت شده «: در اول ژوئن لنين به وروشيلوف تلگراف کرد

ردد ا متوجه وظايف جنگی گ ه ی کارھ . است به جلسات خاتمه داده شود و ھم

ل ھم ن قبي ائی از اي ژه و کوشش ھ روه ھای وي اره ی گ ه ی نقشه کشی ھا درب
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... ماندببرای بنياد نھادن مجدد جبھه ی اوکرائين در پشت پرده، بايست متوقف 

ا ھواخواھان » .لنين ار آمدن ب ه کن ه وی ثابت شد ک ه ب ه تجرب ه ب   پس از آن ک

ی ان ان روز خواضب ين ھم وار است، لن ه دش اری چ شکيل باط خودمخت تار ت س

ه  جلسه ی دفتر سياسی می شود که در آن تصميم پائين پس از تصويب، فوراً ب

ه ی مرکزی در اول «: وروشيلوف و ديگران ابلاغ می گردد ر سياسی کميت دفت

ر  ا را مبنی ب ی ھ شه ی اوکراين ژوئن تشکيل جلسه داد و در تأييد تروتسکی نق

ژه ی  ز«تشکيل يک واحد وي رد» دون ا می . رد ک ه وروشيلوف و م خواھيم ک

و گر نه تروتسکی شما را ... مژلائوک کارھائی را که در پيش دارند انجام دھند

ه  ردا ب وم«پس ف د » ايزي ضی را خواھ ای مقت صميم ھ رد و ت د ک احضار خواھ

  ».از طرف دفتر کميته ی مرکزی، لنين. گرفت

ه فر د ک ن مسأله رسيدگی کن ده روز بعد کميته ی مرکزی می بايست به اي مان

ه   من گرفت ه از دش ی را ک ای جنگ ت ھ م غنيم يلوف، بخش اعظ ش، وروش ارت

ه ی مرکزی تصميم     . شده است رأساً در اختيار ارتش خود قرار داده است کميت

رد ی گي سکی در «: م ق تروت ه رفي أمور است ب سکی م ق راکوف وم«رفي » ايزي

ه خواھد که برای تسليم اينبجريان کار را گزارش دھد و از وی   غنائم جنگی ب

ين از راه » .کندبکميته ی جنگی انقلابی جمھوری، اقدامات جدی  ان روز لن ھم

ه من گفت ه ١٢٦ديبنکو: خط مستقيم ب  و وروشيلوف غنيمت ھای جنگی را ب

» دونز«ھرج و مرج کامل، برای رفع شرب اليھود . اين سو و آن سو می کشند

ين ھمان ماجرا تکرار شد که در اوکرائ: به عبارت ديگر» .اقدام جدی نمی شود

  .من در زاريزين با آن مبارزه کردم

                                                 
١٢٦- Dybenko 
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اد  دک، ايج ه ان رايم دشمنانی، ن اسباب شگفتی نيست که فعاليت نظامی من ب

ه . کرده است ائی را ک ه ی آن ھ ج ھم ا آرن ردم، ب اه می ک ه پيرامون خود نگ ب

ار می زدم د کن امی بودن روزی نظ م حسودان. سنگ راه پي ر زخ ا شتاب ب ا ب  ي

ابم ه ی . نمک می پاشيدم، بی آن که فرصت عذرخواھی ي ه ھم سانی ھستند ک ک

وھين. اين ھا را خوب به حافظه می سپارند  را ، راه خود شدگانناراضيان و ت

م ه سوی زينوويف ھ د و ب تالين يافتن ه سوی اس ان ب ود را . آس ز خ ن دو ني اي

ه، . توھين شده احساس می کردند ابی در جبھ ر ھر ناکامي ه در اث ا ب ناراضی ھ

د ی آوردن شار م ين ف ن . لن ه ی اي رده ھم شت پ تالين در پ ا اس ان روزھ از ھم

رد ری می ک ورد سياست جنگی نادرست، . اسباب چينی ھا را رھب از من در م

د ی ش کايت م ا، ش ست ھ ا کموني درفتاری ب ان و ب ه کارشناس از دادن ب . امتي

وه ده در سرداران جنگی کنار زده شدند و مارشال ھای سرخ از ق ل نيام ه فع  ب

تراتژيک، خراب ای اس شه ھ ساد نق ورد ف اری فرمانم ضايا، ک ر ق دھی و ديگ

  .گزارش می دادند

ه  ه جبھ ود ب ست خ ی توان ود و نم ری ب ی رھب سائل کل ار م ين سخت گرفت لن

د ات را . مسافرت کند و به کار روزانه ی اداره ی جنگ نظر افکن ر اوق من اکث

ا سر در جبھه ھ ن،  ب ردم و اي رده را می ب نم پشت پ اران آتش جھ زم بي ار ھي ک

د ناچار در وی . آسان تر می کرد ين می آوردن فشاری که اينان از ھر سو به لن

ا وی دست می داد ھر . ايجاد ناراحتی می کرد ه در مسکو ب در ملاقات ھائی ک

ود ا جمع شده ب ا گفت و شنودی بيش از . بار انبوھی از ترديدھا و سؤال ھ ام

رار شودنيم ساعت لازم در .  نبود تا مناسبات متقابل و وحدت مطلق دوباره برق

ه  امی ک شرق، ھنگ ا در م ابی م ای ناکامي اک«روزھ ک     » کولچ ا نزدي ه ولگ ب

ه من يک راست از  می شد، لنين در اثنای جلسه ی شورای کميسرھای خلق ک
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ه ی «: قطار به آن جا آمده بودم، ضمن يادداشتی به من نوشت چطور است ھم

اي« ويچ را» اروھ رانيم و لاش تثناء ب ی اس سر را ب يم ب صوب کن دھی من » فرمان

ه در جنگ  انی«لاشويچ يک بلشويک قديمی بود ک ا درجه داری رسيده » آلم ت

ر چشمی » .بچه بازی است«: من روی ھمان تکه کاغذ پاسخ دادم. بود لنين زي

وئی می خوبه من نگاه کرد و قيافه ای پُ  د رمعنی به خود گرفت که گ دباھ : گوي

دچقدر با من سخت« ه جای » .گيری می کني ائی روشن را ک در اصل، پاسخ ھ

ين از . شديم روبرو پس از جلسه با ھم. ترديد باقی نمی گذاشت دوست داشت لن

خوب، شما می پرسيد چطور است ما ھمه ی «. اوضاع و احوال جبھه جويا شد

  »ا در ارتش ھستند؟رانيم، می دانيد که چقدر از اين ھبافسران قديم را 

  ».نمی دانم« -

 ».زنيدبحدس « -

 ».نمی دانم -

ه« ر ن م ت زار ک ی ھ ان در اِ . از س ورد اطمين ر م د نف ائن، ص ک خ ر ي زای ھ

د دو در اِ  داريم؛ و ا روی می آورن ه م ه از جبھه ی دشمن ب ر ک زای ھر يک نف

  »ر کنيد؟جای اين ھا را چطور می خواھيد پُ . سه کشته

رد سخنرانی رد وظايف ساختمان سوسياليستیلنين چند روز بعد در مو در . ک

ين گفت سخنرانی آن ه«: از جمله چن ه ب ازگی ھنگامی ک ه  ت رفيق تروتسکی ب

ردد، امن گفت تعداد افسران در اداره ی جنگ ما بر چند ده ھزار نفر ب لغ می گ

... آوردم که راز استفاده از دشمن در چيست به دست من تصوری از اين مطلب

ه و وني چگون ست کم ی باي ا زم ازنده ی آن ھ ه س اخت ک ائی س م را از خشت ھ

  ».سرمايه داران بودند
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اب من ين در غي من  - در کنگره ی حزب که مقارن ھمان ايام تشکيل شد، لن

 از سياست جنگی من در برابر انتقاد مخالفان با شدت و حرارت -در جبھه بودم

ی  ت قسمت نظامی کنگرهبه ھمين دليل صورت جلسا. دفاع کردتر   بيشھر چه

  .کنون انتشار نيافته است ھشتم تا

د» منشينسکی«يکی از روزھا  زد من آم وب ن ه جبھه ی جن ود . ب ا ب مدت ھ

ناختمش ی ش ام . م ه ن پ رو ب روه چ ه گ اع ب ای ارتج ال ھ وی در س

ام » ١٢٧وپرژودوزی« ه ن ه شان ب رژود«تعلق داشت که اسمش را از مجل » وپ

روهبو. (گرفته بودند) به پيش( ن گ ه اي  گدانوف و لوناچارسکی و ديگران نيز ب

ه سنديکالي» منشينسکی«خود .) داشتندبستگی  سویزگرايشی داشت ب . م فران

رای ده » بولونيا«ھا زمانی در »وپرژودوزی« مکتبی مارکسيستی دائر کردند ب

د ده بودن ه از روسيه آم ان در سال . پانزده کارگری که مخفيان ن جري  ١٩١٠اي

ود ن در. ب دود م ات درس دادم و ٢٤ ح اره ی مطبوع لاس درب ن ک  روز در اي

آن جا با منشينسکی . مباحثاتی را درباره ی مسائل تاکتيکی حزب رھبری کردم

اثری را که او بر من گذاشت می توانم فقط از . که از پاريس آمده بود آشنا شدم

نم و ازگو ک ن راه ب ری در من نگذاشت: گويم باي ين می ن. اصلاً اث ه چن ود ک م

شيده  ه ک ا طرح تصويری ک سايه ی کسی ديگر است که از قوه به فعل نيامده ي

شده دا می شوند. ن سان پي وع ک ن ن ازی : اي ز و ب ه آمي د مجامل اھی لبخن ط گ فق

ی وجود  پنھانی چشم ھا گواھی بر اين می دادند که آرزوی درآمدن از بی اھميت

ی ھا چه مَنشِی داشته است، و نمی دانم در ايام واژگون. اين انسان را می خورد

  اصلاً مَنشِی داشته است يا نه؟

                                                 
١٢٧- Wperjodowzi  
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در آن . اما پس از کسب قدرت او را با شتاب تمام به وزارت دارائی فرستادند

سته است ه ناشاي شان داد ک در ن دھا . جا فعاليتی از خود نشان نداد يا ھمين ق بع

سکی« ذيرفت» دزرشين ود پ دمت خ ه خ سکی«. او را ب ی ب» دزرشين ود آدم

یصاحب اراده، پُ  ار از کشش اخلاق رارت و سرش ا«ھيکل او . رح را » ١٢٨چک

ا را » منشينسکی«ھيچ کس متوجه . می پوشاند که در گوشه ای آرام پرونده ھ

د ی ش رد نم ی ک ر و رو م ه . زي امی ک ی ھنگ سکی«ول ا » دزرشين ه اش ب ميان

را » یمنشينسک« ناچار -اين امر در آخرين مرحله رخ داد - معاونش خراب شد

ھمه شانه ھای خود را . به نمايندگی معرفی کرد زيرا کس ديگری را نيافته بود

د خ داد. جنباندن ان پاس ه کن ود را توجي شنھاد خ سکی پي ر از او «: دزرشين غي

د؟ کسی ديگر نيست ا استالين از منشينسکی حمايت » .کسی را سراغ داري ام

ه. کرد د ک ه سياسيدگانی  زناستالين اصولاً از کسانی حمايت می کن شان فقط  ب

ادار استالين در . لطف و اغماض دستگاه وابسته است منشينسکی سايه ی وف

سکی«پس از مرگ . شد» .او. پ. گ« يس »دزرشين ا رئ ه تنھ سکی ن ، منشين

د» .او. پ. گ« ز ش زی ني ه ی مرک ضو کميت ه ع ه      . بلک ت ک ق اس دين طري ب

سان ده را، می توان بر پرده ی ديوان سالاری، سايه ان ل در نيام ه فع وه ب ی از ق

  .به جای انسانی تمام گرفت

ات  ا حرک اتش را ب اما ده سال پيش از اين، منشينسکی ھنوز می کوشيد حرک

اره ی بخش خاصی . من تطبيق دھد در قطار نزد من ظاھر شد و گزارشی درب

ی تصميم . از ارتش داد ان رساند، ب ه پاي زارش رسمی خود را ب ه گ ھنگامی ک

ستاد اکی از اي ال ح ين ح ه در ع ز ک ه آمي سمی مجامل رد، تب ا ک ا و آن پ ن پ ، اي

ه . دغدغه و شک بود، برلب داشت م استالين علي ا می دان ه آي عاقبت پرسيد ک

                                                 
١٢٨- Tschekaم١٩٢٢ تا ١٩١٨ی از  اداره ی پليس شورو ،.  
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د؟ حيرتمن  ی کن ه داری م يدم تحريکات دامن ه؟«زده پرس ا » چ را آن روزھ زي

رد نم خطور نمی ک ه ذھ ائی ب شه ھ ه آری، می کوش «-.چنان پندارھا و اندي د ب

لنين و ديگران القاء کند که شما خاصه عليه لنين گروه ھائی را گرد خود جمع 

د ی کني سکی «-».م ت، منشين رت اس ما پ واس ش نم . ح ی ک واھش م د بخ روي

د ان آي ه مي خنی ب ت س ن باب دارم از اي ل ن ر مي ن ديگ د و م تراحت کني » .اس

ان.منشينسکی با شانه ھای افتاده، سرفه کنان دور شد هم از  بگم د آن روز ب  بع

  .گرددبدر صدد جستجوی محور ديگری برآمد تا دور آن 

ه من دست داد ا. اما پس از چند ساعت کار يک احساس ناراحتی ب ن آدم ب  اي

ه وجود آورده سخنرانی  آرام و غير روشن خود در من احساس عدم آرامشی ب

ده باشم شه بلعي ردم . بود که گوئی ھنگام غذا خوردن يک تکه شي ه شروع ک ب

ا سه ی آن ھ سائل و مقاي ی م ادآوردن برخ وح . ي تالين را در وض ن اس الا م ح

ه من گفت» کرستينسکی«خيلی ديرتر . ديگری می ديدم اره ی استالين ب : درب

استالين » زرد روئی اخلاقی«درست ھمين » .آدم بدی است با چشم ھای زرد«

نم ظاھر شد ار در ذھ رای نخستين ب ه ھ. پس از ملاقات منشينسکی ب نگامی ک

ردم  دار ک ه دي اندکی پس از آن به مسکو رفتم، بنا به عادت، از نخستين کسی ک

ود ين ب رديم. لن و ک ت و گ ه گف ات. از جبھ ين جزئي دگی لن ی  زن ره را خيل روزم

ت ت داش و. دوس ات و خط بواقعي ب مطل ه ل ت ب ک راس ده، ي               ط پراکن

در . گذردب است به اشاره دوست نداشت که آدمی از آن چه زنده. می رساندش

رد من . حالی که از بعضی نکات به شتاب می گذشت، سؤال ھای خود را می ک

ردم ديم. پاسخ می دادم و کاوشش را تحسين می ک م می خندي ا ھ ين اغلب . ب لن

دارم. سر حال بود د خلقی نمی پن ز خود را آدم ب و از . من ني ان گفت و گ در پاي

و تمملاقات منشينسکی در جبھه ی جن ا ممکن است يک ذره «: ب سخن گف آي
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ين دچار چه خلجانی شده » حقيقت در حرف ھای او باشد؟ ه لن افتم ک وراً دري ف

ا »اين ھا حماقت است«: پاسخ داد. حتی خون نيز در چھره اش دويد. است ، ام

برای من فقط يک مطلب جالب توجه است و آن «: گفتم. گفتارش نامطمئن بود

ه اين که آيا شما حتی يک د ک ه خود راه دھي ن فکر را ب د اي  لحظه ھم می تواني

نم؟ ين پاسخ داد» من آدم ھا را عليه شما گروه بندی می ک ا حماقت «: لن ن ھ اي

ر » .است وئی اب ه آرام شدم، گ ود ک ان بخش ب ان اطمين اما اين بار صدايش چن

ت ده اس ده ش ا پراکن ر م الای س ز ب لال انگي اص از. م ی خ ا گرم ديگر ب  يک

ود.  کرديمخداحافظی زده ب ی اساس حرف ن ر . دريافته بودم که منشينسکی ب اگ

ه می خواست از  ود ک لنين اين حرف ھا را نامطمئن انکار کرد فقط بدين دليل ب

د ه نظر من . برخوردھا، مناقشه ھا و مبارزه ھای شخصی دوری کن ار ب ن ک اي

شااما پيدا بود که استالين ت. نيز سخت ضروری می آمد ين می اف ی . ندخم ک خيل

ار است،بعد، دست ن ک ا چه جديتی سرگرم اي ين گيرم شد که استالين ب  فقط ھم

ه . گاه کار جدی انجام ندادزيرا استالين ھيچ. کار اره ی استالين ب بوخارين درب

ه ای «: من گوشزد کرد ی است؛ و صفت دومش، کين صفت اصلی استالين تنبل

ه از او سانی ک ه ک ذير ب ر آشتی ناپ يش ت ائیمی دانن ب ر د و توان يش ت د ب . دارن

  »...عليه ايليچ نيز نقب ھای زيرزمينی کنده است
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  ::فصل سی و ششمفصل سی و ششم

  اختلاف عقيده بر سر استراتژی جنگاختلاف عقيده بر سر استراتژی جنگ
  

  

اريخ جنگ ھای  من در اين صفحات نه به شرح تاريخ ارتش سرخ و نه به ت

 و از اين دو موضوع که با تاريخ انقلاب پيوندی ناگسستنی دارد. آن پرداخته ام

ود د ب ابی ديگر خواھ وی کت ذرد محت ا در . مرزھای شرح حال شخصی می گ ام

اين جا نمی توانم اختلاف عقيده ی سياسی و استراتژيکی را که در اثنای جنگ 

سته . گيرمبداخلی پديد آمد، نديده  ات جنگی ب ان عملي ه جري سرنوشت انقلاب ب

راهائل جنگ، و کميته ی مرکزی حزب می بايست بيش از پيش به مس. بود  ھم

دھی به کارشناسان  ترين سِمَت ھای فرمانمھم. پردازدبآن به مسائل استراتژی 

ده ذار ش ديم واگ ب ق گ مکت ود جن اعی و . ب بات اجتم درت درک مناس ان ق اين

تند ازه را نداش یدر . سياسی ت د انقلاب تمداران کارآم شکيل عوض، سياس ه ت  ک

زرگ  نقشه. رفت نظامی بودندادند، فاقد معد ی مرکزی حزب را می کميته ھای ب

واردی،  استراتژيک قاعدتاً نتيجه ين م ی کار مشترک بود، و مثل ھميشه در چن

  .شد موجب بروز اختلاف عقايد و مناقشه می

ه  ده وجود داشت، ب ورد اختلاف عقي ار م سائل استراتژيک در چھ ر سر م ب

خواھم در   من می.ھا عبارت ديگر، موارد اختلاف ھمان قدر بود که تعداد جبھه

رف  د ح تلاف عقاي ن اخ صار از اي ه اخت ا ب ن ج ان باي ا ج ده را ب ا خوانن زنم، ت
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د - مسائل آشنا سازم د آم  و در حاشيه، -مسائلی که در مورد سازمان جنگ پدي

  .جعليات بعدی را از واقعيت امر جدا کنم

ستان  زی، در تاب ه ی مرک زرگ در کميت ورد ب ستين برخ ر ١٩١٩نخ ر س  ب

هموقعيت رد ی در جبھ روز ک وز .  مشرق ب ت، سرفرمانده ھن ی«آن وق » وازت

ه ام» سوياژسک«از او در فصلی که به . بود من . اختصاص داده ام سخن گفت

درتش تقويت  ه حقوقش و ق شتن، ب ه خوي ادش ب ی را در اعتق ودم وازت بر آن ب

ادی تصورناپذير استظايف فرماناجرای و. کنم ين اعتق دون چن ی . دھی ب وازت

ا کولچاکعق رد ب ه در نب ی ک ای بزرگ روزی ھ ا، پس از پي ه م ده داشت ک ه ي  ب

ست از راه اورالدست  ی باي م، نم ر آورده اي يش ت شروی  ب ه سوی شرق پي ب

دب شرق، زمستان را در کوھستان  یمی خواست جبھه. کنيم منظور از . گذران

ز پيش توان چند لشکر را از شرق به جنوب که بيش اباين نقشه ھا اين بود که 

تاد ت، فرس رار می گرف د دنيکين ق ورد تھدي ردم. م شه حمايت ک ن نق ا    . از اي ام

امنيف، يکی از سرھنگ شرق، ک ده م ت سخت فرمان ا مخالف شه ب ن نق ای   اي ھ

ی،  ورای جنگ ضای ش تاد، اع م س ميلگا«مھ ويچ«و » س ر دو از -» لاش ھ

شويک ديمی بل ای ق رو -ھ د روب د. ش ی گفتن ان م ان شک: اين اک چن ستی کولچ

م  خورده است که برای تعقيبش ديگر چندان نيروئی لازم نيست و مسأله ی مھ

اره  ه ممکن است دوب دھيم وگرن ه وی ن وا ب ردآوری ق ه فرصت گ ن است ک اي

ات . نيروھای خود را باز يابد ار عملي اگزير خواھيم شد در بھ در اين صورت ن

يم از کن و آغ ين درست . را در مشرق از ن لام در تخم ان ک وضع ارتش پس ج

وب . کولچاک و موقعيت پشت جبھه ی آن بود من ھمان روزھا نيز جبھه ی جن

. آمداين باور بعدھا کاملاً درست از آب در. را جدی تر و خطرناک تر می دانستم

اک فرمان ش کولچ ين ارت هدر تخم ت یدھی جبھ ق داش شرق ح ه ی .  م کميت
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فت، زيرا که من از دھی و در نتيجه عليه من تصميم گر مرکزی عليه سرفرمان

ه ی . وازتی حمايت می کردم ه معادل ود ک ن فکر ب ار، اي ن ک راھنمای من در اي

دھی يکی از  استراتژيک مجھول ھای فراوانی دارد که قدرت تازه ی سرفرمان

م رين آن مھ ت ت ه. ھاس صميم کميت د ت ت از آب درآم زی درس ه. ی مرک ی  جبھ

رای ب ا را ب ه بخشی از نيروھ الی ک وب آزاد مشرق در ح ار گماشتن در جن ه ک

ز پردا ه تعقيب کولچاک ني ان، ب ه سوی سيبری پيش روی کن ن . ختکرد، ب اي

امنيف جايش را . دھی شدبرخورد موجب تعويض فرمان ی منفصل شد و ک وازت

  .گرفت

ديھی  ه ی صرفاً غيرخصوصی داشت، و ب در حقيقت اختلاف مورد بحث جنب

ه ود ک رب م ت التی در مناسب ک اروات من ين دخ ا ت ا ب ين نداشت، ام ا لن ن ب پود اي

ه می شد ور تحريکات بافت ذرا، ت ن . اختلاف نظرھای گ ارم ژوئ  ١٩١٩در چھ

ری جنگی دچار  ساد رھب ين را از ف ا لن استالين از جبھه ی جنوب می کوشيد ت

د ه ی «: او نوشت. وحشت کن ه کميت ن است ک ر اي ر س سأله ب امی م اينک تم

ه ی مرکزی مرکزی جرأت نتيجه گيری ھای لاز م را خواھد يافت يا نه؟ آيا کميت

د داشت؟ داری و شخصيت خواھ افی پاي در ک ه ق ا خوب » ب ن حرف ھ ی اي معن

تالين. روشن است ه اس لام پيداست ک ياق ک رات از س ن س بک رح ؤاي ال را مط

رده و رات ک نيده است بک ين پاسخ رد ش ن . از لن تی از اي ر درس ا خب آن روزھ

ه ی با ھ. حرف ھا نداشتم ا، وجود تحريک ھای چسبم ن ھ ناکی را احساس اي

رای . می کردم ن مسائل داشتم، ب ه اي رداختن ب ه ی پ چون نه فرصت و نه علاق

ره را  ه گ ن ک ه ی مرباي ه کميت شايم ب ود راگ تعفای خ شنھاد اس زی پي .  دادمک

  :ی مرکزی در پنجم ژوئيه چنين پاسخ داد کميته
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ز« ه ی مرک ر سياسی کميت شکيلات و دفت ه دفتر ت ی پس از رسيدگی دقيق ب

پيشنھاد رفيق تروتسکی به اتفاق آرا به اين نتيجه رسيده اند که استعفای رفيق 

دفتر تشکيلات و دفتر سياسی . تروتسکی قطعاً نمی تواند مورد قبول قرار گيرد

ه  وب را، ک ار در جبھه ی جن ا ک رد ت د ب ار خواھن ه ک تمامی نيروھای خود را ب

ود انتخ سکی خ ق تروت رين و در رفي اک ت رده است و دشوارترين، خطرن اب ک

رای  ر و ب ان ت ان آس ی الامک رای وی حت ت، ب رين کارھاس م ت ر مھ ال حاض ح

وان . سازندبجمھوری حتی الامکان پرثمرتر  ه عن د ب رفيق تروتسکی می توان

وب ھمراهکميسر جنگ و رئيس شورای جنگی انقلابی به  ده جبھه ی جن  فرمان

رده  ين ک ا آزادی که خود او تعي رده است ب ه ی مرکزی آن را تصويب ک و کميت

ه رفيق تروتسکی . عمل کند ه ی مرکزی ب ر سياسی کميت دفتر تشکيلات و دفت

رای تصحيح در خط مشی  اختيار تام می دھد که با ھمه ی وسائل ھر آن چه ب

شکيل کنگره باگر رفيق تروتسکی . جنگی لازم می داند انجام دھد د، در ت خواھ

تاب خ ز ش دني د ش اکوف، . واھ النين، زوبي سکی، ک امنيف، کرستين ين، ک لن

در  استالين،. نامه امضای استالين نيز ھستپای اين تصويب» .استالين، ستاسوا

رده تارھای تحريکات خ ام حالی که پشت پ ين اتھ ه لن د و ب دان ود را می تني فق

 به ی مرکزی ی مصاف روياروی با کميته زد، ھنوز اجازه جرأت و پايداری می

  .خود نمی داد

ان ود ھم وب ب ه ی جن ی جبھ گ داخل لی جن دان اص د مي ه ش ه گفت ور ک . ط

ا و ارتش داوطلب : نيروھای دشمن از دو بخش مستقل تشکيل می شد زاق ھ ق

قزاق ھا می خواستند از مرزھای . سفيد که از ھمه ی کشورھا گرد آمده بودند

د، و اع کنن ان دف ارگران و دھقان وم ک ر ھج فيد آھنگ خود در براب ان س  داوطلب

د  يکديگر اين دو بخش تا ھنگامی در. تسخير مسکو را داشتند ادغام شده ماندن
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د شکيل داده بودن ا جبھه ای مشترک ت . که داوطلبان در قفقاز شمالی با قزاق ھ

، محلشان، برای دنيکين تکليفی بود اگر »کوبان«اما بيرون کشيدن قزاق ھا از 

و م دش ا دست ک ی ام ه غيرعمل ر. ارن د يک  س ی خواست مانن ا م دھی م فرمان

وب  ی انتزاعی استراتژيک به حل مشکل جبھه وظيفه ن بی جن ردازد، و در اي پ

ود. گرفت کار مبانی اجتماعی آن را ناديده می ان ب ر اصلی داوطلب از . کوبان مق

ر آن م گرفت ضربه ی تعيين کننده اش رافرماندھی تصمي اين رو سر ا ب  از ولگ

ه وارد آ ود. وردنقط کل ب دين ش سأله ب رح م رأت دارد، از : ط ين ج ر دنيک اگ

دبکوبان بيرون آيد و آھنگ مسکو را  ر . کن ا در پشت سرش مق ن اثن ا در اي م

اني تکوب اخت و آن وق واھيم س ران خ ه ی  ش را وي يچ نقط ين ھ ه دنيک است ک

الی او را دستاتکائی نخواھد داشت و ما خواھيم ت ا دست ھای خ گير وانست ب

ر.کنيم ود  اين طرح، اگر مسأله ب ود، درست ب ی نمی ب ا در . سر جنگ داخل ام

ه سود دشمن  ی ب شگاھی داشت و خيل ه ی دان ط جنب وب فق ه ی جن ورد جبھ م

رای لشکرکشی . افتاد اگر برای دنيکين بيرون آوردن قزاق ھا و تجھيز آن ھا ب

ر او آ ار را ب ن ک وب اي ا از سوی جن زاق ھ ه ق ه ب ا حمل ا ب ود، م سر نب سان مي

رديم اع  . ک ود دف ه از خ ود ک ان نب ل خودش ط در مح ا فق زاق ھ ر ق الا ديگ        ح

د ی کردن ا. م ه دست م ب  ب ا سرنوشت ارتش داوطل ان را ب ود سرنوشت اين خ

ا و وسائل . بستيم با آن که عمليات را به دقت بسيار تدارک ديده بوديم و نيروھ

افتيمکافی گردآورده بوديم باز ھم در نقشه ی خود توفيق ا در پشت .  ني زاق ھ ق

 شده  آن ھا با وجودشان عجينزمين. سدی محکم پديد آورده بودندسر دنيکين 

حمله ی ما موجب شد تا تمامی قوم قزاق . بود و آنان سخت بدان چسبيده بودند

ردد رد گ وم . آماده ی نب م و ھر کس را از ق رو و فرصت را از دست دادي ا ني م

داختيم داهقزاق که قدرت حمل اسلح ن ھنگام . شت به دامن ارتش سفيد ان در اي
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ه شمال  بود که دنيکين به اوکرائين يورش آورد، صفوف خود را تکميل کرد، ب

رار داد د ق از . روی آورد، کورسک و اورال را تسخير کرد و تولا را مورد تھدي

ا از دست دادن  ود ب ر ب ن براب ه اي را ک ه، زي ی فاجع دست دادن تولا برای ما يعن

  .م ترين کارخانه ھای مھمات سازیمھ

ل  ودم، درست نقطه ی مقاب رده ب شنھاد ک ه من از روز نخست پي شه ای ک نق

ان . نقشه ھای اجرا شده بود ا نخستين ضربه ی خود داوطلب من گفتم که بايد ب

پس، در يم و س دا کن ا ج زاق ھ ود           را از ق ال خ ه ح ا را ب زاق ھ ه ق الی ک ح

ی ای اص م ذاريم، نيروھ ازيمگ ز س ب متمرک ش داوطل ر ارت ر س ود را ب .  لی خ

ان، بلکه از  ه کوب ه خارکف و » ١٢٩ورونش«جھت اصلی حمله نه از ولگا ب ب

ه ود منطق ز ب مالی را           . ی دون از ش ه قفق واحی ک ان آن ن ارگران و دھقان ک

د ارتش سرخ . از اوکرائين جدا می سازد، با ارتش سرخ کاملاً ھم داستان بودن

ن  يش در اي ر پ ارد در پني ون ک ست چ ی توان ت م ورت     . رودبجھ ن ص در اي

ا در قزاق ا از مرزھايھ د ت ر ھجوم  محل خود می ماندن گان بيگانشان در براب

يم ا دراز کن ه روی آن ھ تيم دست ب ی داش ازی نم ا ني د، و م اع کنن ت . دف آن وق

ه عن بيش تر مسأله ی قزاق ھا برای خود جای مستقلی می گرفت، آن ھم وان ب

امی ه نظ سأله ای سياسی ن ود   . م تراتژيک لازم ب اظ اس ه از لح يش از ھم ا پ ام

دا   سأله ج ن م ين را از اي ب دنيک ش داوطل و درآوردن ارت ه زان شکل ب ه م ک

د . ساخت ولا را تھدي ه دنيکين ت ا ھنگامی ک نقشه ی من عاقبت پذيرفته شد، ام

ا-می کرد اختن مسکو خطرن ود تولائی که از دست دادنش از ب ر می ب ا . ک ت م

انی م، قرب ت دادي اه از دس د م ه چن د ھفت ا چن ر م م و ب وده دادي ای بيھ ی  ھ

  .رمخاطره گذشتپُ 

                                                 
١٢٩- Woronesch 
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ه ی  ورد جبھ تراتژيک در م د اس تلاف عقاي ه اخ نم ک ی ک اره م يه اش در حاش

م بينی«جنوب با مسأله ی درست تخمين زدن يا  ان رابطه ی مستقيم » ک دھقان

بات متقابل دھقانان با کارگران از يک طرف تمامی نقشه ی من بر مناس. داشت

ود ين استدلال . و قزاق ھا از طرف ديگر متکی ب ا ھم ين حساب و ب ا ھم من ب

شگاھی سر ه فرمان نقشه ام را در برابر قصد انتزاعی دان رار می دادم ک دھی ق

ود زی ب ه ی مرک ت کميت شتيبانی اکثري ورد پ ه . م ی را ک زارم زحمت ر يک ھ اگ

ه خود می ا ديگران ب د ت م بينی« دھن ه من » ک ان را ب ه خود بدھقان   چسبانند ب

ورد ا ستم در م ی توان ی دادم، م ده يم تلاف عقي وب خ ه ی جن ر جبھ ر س ان ب م

ر  ووف، استالين و ديگران، بلکه ب اتھاماتی ھمان قدر احمقانه، نه تنھا بر زين

  .لنين ھم وارد کنم

ه پترو ودنيچ ب ا لشکرکشی ي ودسومين برخورد استراتژيک ب رتبط ب راد م .  گ

ست در رار آن ني ه تک ازی ب ه و ني خن رفت ب س ن مط ر از اي صلی ديگ ط      . ف فق

ر ين، ب ه لن ادآور شوم ک ه  می خواھم ي وب ک ر موقعيت سخت دشوار در جن اث

زات و  ر تجھي ه ب راد ک اری از پتروگ أثير اخب ود، و تحت ت انون اصلی خطر ب ک

ت، به فکر رھا ساختن پتروگراد تسليحات افسانه وار ارتش يودنيچ گواھی داش

ا موردی . افتاده بود، تا از اين راه دامنه ی جبھه را محدودتر کند ن تنھ شايد اي

د شتيبانی کردن ين پ ر لن ين پس از . بود که زينوويف و استالين از من در براب لن

  .چند روز از نقشه ی اشتباه آميزش چشم پوشيد

ه سرنوشت جبھه ی لھستان در آخرين و بزرگ ترين تصادم ھا مربوط بود ب

  .١٩٢٠تابستان 
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ارلاو«نخست وزير آن روز انگلستان  ه ای » ١٣٠بون در مجلس عوام، از نام

وان  ه عن ود ب رده ب ول ک ل ق ودم نق سه نوشته ب ه کمونيست ھای فران ه من ب ک

ر . اين که ما آھنگ نابودی لھستان را داريم دليلی بر چنين ادعائی در کتاب وزي

ه » سيکورسکی «جنگ سابق لھستان راهنيز ب هھم من  سخنرانی  اشاره ای ب

ا، از اول .  در کنگره ی بين المللی آمده است١٩٢٠در ژانويه ی  ھمه ی اين ھ

ت ات محض اس ر، ترھ ا آخ ستان . ت ه لھ ه ب تم ک ی نداش ن دليل ديھی است م ب

شارھا در بعلاقه ام را ابراز » پيلزودسکی« ا و ف دارم، يعنی لھستان مضيقه ھ

اعلام کرده  بکرات من.  رجزخوانی ھای ملی و لاف زنی ھای قھرمانانهپرده ی

د جنگ ب» پيلزودسکی« که اگر -گردآوری اين اسناد زحمتی ندارد -بودم  خواھ

ين، از . را به ما تحميل کند ما در نيمه ی راه نخواھيم ايستاد ن چن توضيحاتی اي

ا خواستار اما از اين سخنان چنين نتيجه گ. موقعيت ھا ناشی می شد ه م رفتن ک

م  ه رغ تن ب ی دروغ گف ديم، يعن ی دي دارک م ا آن را ت وديم ي ستان ب ا لھ جنگ ب

ن ب ا می خواستيم با تمام قوا از جنگم. واقعيت ھا و فھم سالم زيم و در اي پرھي

ذار نکرديمراه از ھيچ کاری رار.  فروگ ات  سيکورسکی اق ا تبليغ ه م د ک می کن

ه انجام» مھارت«صلح را با نھايت  د ک ا تجاھل می کن  می داديم؛ يا نمی فھمد ي

وده است رارآميز نب م اس ی ھ ارت خيل ن مھ لح : اي ان ص وا خواھ ام ق ا تم ا ب م

ه . بوديم، حتی به قيمت دادن امتيازات بزرگ ه ب شايد من نخستين نفری بودم ک

ودم  پرھيز از اين جنگ می کوشيد، بدان سبب که به روشنی  رده ب پيش بينی ک

س گ، پ ن جن داي د ش ران خواھ ه گ ا چ ر م دام، ب ی م ال جنگ داخل ه س .  از س

د، جنگ  ر می آي حکومت لھستان، چنان که از کتاب سيکورسکی به روشنی ب

صلح،  نگھداری را از روی قصد و عمد آغاز کرد، با وجود کوشش ھای ما در

                                                 
١٣٠- Bonar Law 
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داری  کيبائی و پاي ه ای از ش ه ملغم ا را ب ارجی م ه سياست خ ائی ک کوشش ھ

وديم. ودتبديل کرده ب ا . ما صادقانه خواھان صلح ب ه م پيلزودسکی جنگ را ب

پردازيم که گروه ھای وسيع شب بفقط بدين علت توانستيم به جنگ . تحميل کرد

ا  ه م ن جنگ ب ه اي د ک املاً دريافتن د و ک ا بودن ل ديپلماتيک م اھد دوئ و روز ش

  .ين اشتباھی نکردند کم ترتحميل شده است، و آنان

 لھستانی ھا  به دستاشغال کيف. در تکاپوئی قھرمانانه بودزندگی به راستی 

رد ا ک ه م ود خدمت بزرگی ب الی ب ه . که در اصل از ھر معنی نظامی خ کشور ب

ز . من باز سفر خود را به ارتش ھا و شھرھا آغاز کردم. جنبش درآمد ه تجھي ب

ا آغاز. کيف پس گرفته شد. انسان ھا و تدارک وسائل پرداختم روزی ھای م  پي

شت م . گ ساب آن را ھ ن ح ه م د ک شينی کردن ب ن رعتی عق ا س ا ب ستانی ھ      لھ

شی  ا لشکرک ه ب زی را ک بک مغ د س ودم ح سته ب ه نتوان را ک ردم، زي ی ک نم

  .پيلزودسکی توأم بود پيش بينی کنم

شانه ای از م زرگ، ن م، پس از نخستين فتوحات ب ا ھ ه در اما صفوف م بالغ

ه براي اتی ک ين امکان ود تخم ان وج تم دداش کار ش ا. ، آش د و پ دا ش التی پي      ح

ه جنگ  وديم، ب رده ب دافعی آغاز ک می گرفت که جنگی که ما به عنوان جنگ ت

ردد دل گ ی مب اجمی انقلاب ين برداشتی . تھ ا چن ستم ب طبيعی است من نمی توان

ت اصولی  نمبمخالف ارگران و . ک ت ک ود و حال ا ب ر تناسب نيروھ ر س سأله ب م

ک ع ستان ي ان لھ هدھقان ول معادل د . دد مجھ ستانی مانن ای لھ ی از رفق برخ

کی« ه » مارشلوس ی عاقلان ت را خيل ورگ، موقعي ار روزا لوکزامب د، ھمک فقي

رون آمدن سريع » مارشلوسکی«عقايد . تخمين می زدند رای بي در تلاش من ب

م وجود داشت. از جنگ، عنصر مھمی را تشکيل می داد د ديگری ھ ا عقاي . ام

ام ا ز وجود داشتاميد سوزان قي ارگران لھستان ني ی ک ين . نقلاب در ھر حال لن
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موضوع را تا آخر دنبال کردن، يعنی تسخير ورشو : اين نقشه را در سر داشت

و ياری به توده ی کارگر لھستان برای سرنگون ساختن حکومت پيلزودسکی 

وه ی . آوردن قدرت به دست و تصميم در دست مطالعه ی دولت، به آسانی به ق

ه مسکو . دھی مشرق منتقل شدفرماندھی و فرمان سرتخيل  در لحظه ی آمدن ب

ای . يافتم» جنگ تا آخر«در مرکز حالت را به سود  ن امر مصممانه بن من با اي

من عقيده داشتم که به . لھستانی ھا درخواست صلح می کردند. مخالفت گذاشتم

دون محاسبه قله پيروزی ھای خود رسيده ايم، و  ه ب ان نيروھايدر صورتی ک م

ا شکستببه پيش روی  ا گذاشته، ب ر پ رو پردازيم، فتوحات را زي خواھيم  روب

ر آن توانست در مدت . شد ه در اث ه ک ارتش چھارم، پس از آن تلاش ھمه جانب

ه  نج ھفت ر ٦٥٠پ شت س ومتر را پ ای ب کيل ه ی بق رای ادام ط ب الا فق ذارد، ح  گ

م ھمه چيز به اعتصاب. خود می توانست پيش روی کند ا ھ ن ھ ود و اي سته ب  ب

ا . رشته ھائی سخت باريک اند ا در جبھه ی م ود ت افی ب يک ضربه ی محکم ک

ی سا ه را بزلزله بيفتد و ميل شديد و ب ه حمل م ناچار از » فوش «یحت -قه ب ھ

دل سازد-اعتراف بدين امر می بود شينی مفتضح مب خواستار .  به يک عقب ن

سته  يفتاده است قراردادشدم تا زمانی که ارتش کاملاً از پا ن ی درنگ ب صلح، ب

ين . جانب مرا گرفت» پيکوف«تا آن جا که به ياد دارم فقط . شود ديگران را لن

  .حمله کنيم: تصميم گرفته شد. در غياب من با خود ھم داستان کرده بود

ود» برست«در مقايسه با زمان  رده ب ر ک ا : نقش ھا سخت تغيي من آن روزھ

شود حتی به قيمت از دست  دادن خاک، طالب آن بودم که در عقد صلح شتاب ن

رفش را  د و ح ت را بياب ان فرصت درک موقعي ای آلم ا پرولتاري ون بت د؛ اکن زن

ای لھستان ا لنين خواھان آن ست که ارتش ما حمله را ادامه دھد تا به پرولتاري

ان. ددھبامکان درک موقعيت و قيام را  ه نحوی ديگر ھم ز جنگ لھستان ب  چي
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گ برسرا ت ه جن ود ک رده ب د ک شان دادأيي وادث        . ت ن گ و ح وادث جن ح

ارتش سرگرم کارزار . ھای انقلابی را بايد با مقياس ھای جداگانه سنجيد جنبش

ورد  اس، در م ن مقي ه اي د، حال آن ک ا عمل می کن ه ھ در مقياس روزھا و ھفت

ر در . جنبش توده ی مردم، ماه ھا و سال ھا را دربر می گيرد ن دو اگ اوت اي تف

ه  ه جای ب ده ھای انقلاب را، ب سرعت اشتباه کنيم، آن وقت دنده ھای جنگ دن

رد د ک رد خواھ ت درآوردن، خ زرگ . حرک گ ب ه در جن ن حادث ال اي ر ح ه ھ ب

  . به سوی شکست سخت-ما از پيروزی خود گذشتيم. لھستان روی داد

ه ی مسکو چن ه ی ان داناگفته نماند که يکی از دلايلی که موجب شد فاجع من

د، روش فرمان دا کن ه جھت عظيمی پي ود ک وب ارتش شوروی ب روه جن دھی گ

ود» لمبرگ« ده ب ی . را برگزي ره ی اصلی سياسی در شورای جنگی انقلاب چھ

ود تالين ب روه، اس ن گ ه شده ھم. اي ر قيمت ک ه ھ ا ورود می خواست ب ان ب زم

ائی ھم ھستند ھ آدم. و توخاچفسکی به ورشو، به لمبرگ وارد شود» اسميلگا«

د ا دارن وع غرورھ ن ن ه از اي سکی . ک ش توخاچف رای ارت ر ب ه خط امی ک ھنگ

توان ستور تغيير جھت داد تا اين که بدھی ارتش جنوب دفرمان آشکار شد و سر

رد، فرمانبه نيروھای لھستانی در نزدي ه ک و حمل دھی ارتش کی ورشو از پھل

ه دادجنوب شرقی، به ترغيب استالين، حرکت را به سوی مغ راستی : رب ادام

اری  ه ي ا ب د ت سخير کنن » ديگران«آيا مھم تر اين نبود که خودشان لمبرگ را ت

  شتابند؟ب

دھی جنوب شرقی، ر و تھديدھای بسيار بود که فرمانپس از دستورھای مکر

رد وض ک ت را ع س پُ . جھ شی ب أخير نق د روز ت ا چن ردام ازی ک اطره ب . رمخ

اي ومتر و ش د کيل ا چھارص ای م يشدنيروھ ر   ب ستندت ب نش س از . عق      پ

روزی ی پي سی نم روز ک شان دي ای درخ و  ھ ت خ ن واقعي ا اي ردبخواست ب . گي
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ا  التی موافق ب ه در مسکو ح دم ک شتم دي ھنگامی که من از جبھه ی سيار برگ

ود. جنگ دوم با لھستان وجود دارد ه ب ه اردوی ديگر رفت . اکنون ريکوف ھم ب

ار آغاز ک«: می گفت ه ک يمرحالا ک ه دھ د ادام م باي دھی جبھه ی فرمان» .ده اي

رميم به اندازه ی کافی رسيده اند، توپذخيره ھا : مغرب اميدواری می داد خانه ت

ا در جبھه ی مغرب «: جواب دادم. آرزو، پدر انديشه بود. شده است و غيره م

ادر از لحاظ اخلاقی شکست خورده م؟ ک ه چه داري ه آن ماي ه ب سانی  ای ک ی ان

ازه د  زدهای ت د. ان وان جنگي ی ت شی نم ين ارت ا چن ايد . ب ائی ش ين نيروھ ا چن ب

اع ب شکيل ارتشی ديگر در پشت سر آن، از خود دف شينی و ت ا عقب ن توان، ب

ه زد، باما بی معنی است اگر . کرد ه حمل پذيريم با چنين ارتشی می توان دست ب

ه خود آنآن ھم در راھی که پُ  ا ر است از ويرانی ھا ک من توضيح . گذاشته بج

د شد، و  ام خواھ ا تم ان م ه زي ر ب دادم که تکرار اشتباھی که شده است ده براب

ردن  د باشد، گ ه می خواھ تأکيد کردم که به تصميم تکرار جنگ، به ھر شکل ک

ی روی خواھم آورد ر. نخواھم نھاد و به توده ی حزب ين، اگ م  لن ار ھ ن ب چه اي

ا از خ ود، ام ان رسماً خواستار ادامه ی جنگ ب ا حرارت و اطمين واست خود ب

ه . دفعه ی پيش دفاع نمی کرد ذير من ب ده ی خدشه ناپ ه عقي ود ک چنين می نم

أثير لازم را  ه دشوار باشد، در وی ت م ک د ھ ان صلح، ھر چن ضرورت عقد پيم

ا من شخصاً . گذاشت پيشنھاد کرد تصميم در باره ی اين مسأله به تعويق افتد ت

شمان پس از کبديداری از جبھه ی مغرب  نم و دريافتی بلاواسطه از وضع ارت

ين اصولاً . آورم به دست عقب نشينی ه لن ود ک ن ب رای من اي  معنی اين حرف ب

  .به موضع من پيوسته است

اد . داری می شدستاد جبھه از ادامه ی جنگ طرفدر  ا اعتم ن حالت ب ا اي ام

ه در مسکو وجود داش التی ک ود از ح ی ب ھر چه . تتوأم نبود، عکس برگردان
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ه  گ، ب ه ھن شکر، ب ه ل ش ب تم، از ارت ی رف ر م ائين ت امی پ ان نظ ن از نردب م

دم شه ھای . گردان، عدم امکان يک جنگ تھاجمی را روشن تر می دي من اندي

ی  ود و حت ا دست نوشته شده ب ه ب ه ای اطلاع دادم ک ين طی نام ه لن خود را ب

ه سفر ادام. رونوشتی ھم از آن برای خود نگاه نداشتم دو سه روزی . ه دادمب

ه،  ه جبھ ده ی پيش از سفرم ب ا درستی عقي رد ت دم کفايت ک که در جبھه گذران

شنھاد . تأييد شود اق آرا پي ه اتف اً ب ر سياسی تقريب شتم و دفت من به مسکو بازگ

  .صلح فوری را تصويب کرد

ی  اريخی بزرگ تباه در محاسبه ی استراتژيک در جنگ لھستان عواقب ت اش

دلھستان . داشت رون آم در . پيلزودسکی سخت غيرمنتظر از جنگ محکم تر بي

د تکامل انقلاب لھستان ضربه ای بيعوض به ه در . رحمانه وارد آم ائی ک مرزھ

ان  ا«پيم ه » زيگ رد ک دا ک ان ج وروی را از آلم وری ش ود، جمھ ده ب ين ش تعي

 بديھی بود لنين بھتر از ھر. ھر دو کشور گذاشت زندگانی ردامنه ای دراثرات پُ 

د و ديگر ھيچ» ورشو«اشتباه ی  کس ديگر دامنه شيد و را دي دان اندي ه ب اه ن گ

  .نه از آن سخن گفت

ه شمايل کشان تصوير  در ادبيات مقلدان از لنين چنان تصويری می سازند ک

شند ی ک سيح را م سان و م د   . قدي اتوری پدي ی، کاريک صويری آرزوئ ای ت ه ج ب

گذرند، باز بکوشند تا از خود ب خدا چند ھم که صورت گران تصوير ھر. می آيد

دين ترتيب فقط تصوير خود را،  د و ب ھم در پرده فقط روح خود را می نمايانن

دان . می دھند به دست اگر چه به صورت کمال مطلوب، درت مقل ه ق ا ک از آن ج

ه  ناپذيريناشی از اين است که ھر نوع شکی را به اشتباه د، در شان خف می کنن

ين ن شان لن اادبيات ا اتک ه ب ی ک رداری انقلاب وان س ه عن ر ءه ب وغش ھ ه نب  ب

ار تصميم موقعيت را به درستی می ھای  شناخت، بلکه به عنوان دستگاه خودک
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ار . خطاناپذير، توصيف می گردد رای نخستين ب ين ب اره ی لن کلمه ی نابغه درب

راز آن را  رأت اب وز ج ران ھن ه ديگ امی ک م ھنگ د آن ھ اری ش ن ج ان م     از زب

د ینم سانی. کردن ل و ان وغی کام ا نب ود، ب ه ب ين نابغ ين . آری لن ين ماش ا لن ام

ه . خطا کار کند حساب نبود که بی ن، اشتباه وی از ھر کس ديگر ک با وجود اي

رد،  می ھای بزرگ ھم کرد، اشتباه لنين اشتباه می. بودتر   کمبود به جايش می ک

 .ی کارھايش آسای ھمه ی غول فراخور دامنه
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    ::فصل سی و ھفتمفصل سی و ھفتم
  

  سياست اقتصادی نوين و مناسبات من با لنينسياست اقتصادی نوين و مناسبات من با لنين
    

  

ن . من به آخرين مرحله ی ھمکاريم با لنين نزديک می شدم ه از اي ن مرحل اي

  .حيث مھم است که در آن عناصر پيروزی بعدی مقلدان نھفته است

ده و پُ  ازمانی پيچي ين س رگ لن س از م اريخ پ ل ت رای جع رگ ب اخ و ب رش

اسلوب اصلی اين است که از تمامی گذشته فقط . اسبات ما دو نفر آفريده شدمن

ا  آن لحظاتی را بر می گزينند که ميان ما اختلافاتی بروز کرده است، و سپس ب

به ياری جعليات صاف و پوست کنده،  بيش تر اتکا به جدال ھای ما، ولی از آن

ين دو  دام ب رد م صويری از نب ازند» اصل«ت اري. می س هت سا ک ه دست خ کلي  ب

ه اريخی  توجي ات ت ر تتبع رون وسطائی آن نوشته شده است در براب دگان ق کنن

ن . مکتب مقلدان نمونه ای است از بررسی علمی ا حدی از اي دان ت ر مقل ار ب ک

تم، آن را  ين داش ا لن ده ای ب تلاف عقي ر اخ ن، اگ ه م ده است ک ان ش ت آس جھ

ا . به داوری فرا می خواندمآشکارا می گفتم و در صورت ضرورت، حزب را  ام

ا  ده ب ان ھنگام اختلاف عقي ه اين ن است ک راجع به مقلدان امروزی، حقيقت اي

از ميان من و لنين پيش می آمد، مھر سکوت بر لب  بيش تر لنين که به مراتب

ا در يکی از دھات نزديک  د و روزھ می نھادند، يا مانند استالين قھر می کردن

  .مسکو پنھان می شدند
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رسيديم،  میبدان  يکديگر ھائی که من و لنين مستقل از ر اکثر موارد تصميمد

تند ابق داش م تط ا ھ لاً ب ه. ک ان نيم ب در ھم ل اغل اھم متقاب ت ی راه تف ه دس       ب

سرھای . آمد می ا شورای کمي ر سياسی ي يم داشتم تصميم دفت ھنگامی که من ب

ی ين م رای لن تی ب د، يادداش ار درآي ا از ک ق خط    وی سپس پاسخ . تادمفرس خل

ا » .دھيدببسيار درست است، پيشنھاد «: می داد رد ت گاھی با من مشورت می ک

ا  جويا شود که آيا با پيشنھادش موافقم، و اگر چنين بود، خواستار می ا ب شد ت

اد و  اغلب تلفنی موضوعی را با من در ميان می. گفتارم از وی پشتيبانی کنم نھ

د، «: شد د اکيداً خواستار آمدن من میدر صورتی که مطلب مھم بو اً بيائي حتم

اع برمی در مواردی که مشترکاً » .حتماً  ه دف ن،  - خواستيم از موضوعی ب و اي

ولی ب اص ر مطال ر س سأله ب ر م اً  اگ ود، تقريب شب ودھمي ه از -گی ب ان ک     آن

ه سادگی در  ھای ما ناراضی بودند، و از جمله تصميم روز، خود را ب مقلدان ام

د ی سکوت می هپرد ا . پيچيدن ه استالين، زينوويف ي واردی ک ود م سيار ب چه ب

ی ه م ی ک ی وقت تند ول ت نداش ر موافق ن س ا م امنيف ب م  ک ن ھ ا م ين ب د لن ديدن

ين » شاگردان«اين نکته را که . جنباندند داستان است، لب نمی د لن ع عقاي ه نف ب

د تع کس ھرجور می پوشيدند ھر از عقايد خودشان چشم می دخواھ ر کن ا . بي ام

ه  بودند  میضمانتی بر اين نيست که آنان قادراين حاضر به خدمتی،  ين ب ی لن ب

صميم ی  ت ائی لنين ندبھ سيار  در. رس ائی ب ين ج ا لن ن ب ات م اب اختلاف ن کت    اي

ن، دو علت دارد. واقعی زندگی تر را می گيرد تا در وسيع ه ی . اي ات جنب اختلاف

ن .  می شدگيرخت چشمداشت و به ھمين دليل ساستثنائی  ين اي پس از مرگ لن

ين  اختلافات به صورت ابعاد نجومی درآمد و خارج از حدود مناسبات من و لن

  .سرشت عوامل سياسی مستقلی را يافت

 ٦٣٣ 



 زندگی من                                                                              لئون تروتسکی

ذاکرات  ر م ر س ين ب ا لن ود را ب د خ تلاف عقاي صول، اخ ی از ف ن در يک م

ه در اينک می پردازم به اختلاف عقيد. به تفصيل شرح داده ام» برست« ه ای ک

ای  ال ھ ا را ١٩٢١ و ١٩٢٠س وين، م صادی ن ه سياست اقت ور ب يش از عب  پ

ود رار داده ب م ق ر ھ اه در براب ر سر . نزديک به دو م ه ب ه مباحث شک نيست ک

اخت ره س دتی تي رای م ا را ب بات م نديکاھا مناس ی. س ر دو، انقلاب ا ھ ا و  م ھ

ا بسياستمدارانی چنان شکل گرفته بوديم که  خواھيم، آن چه سياسی بتوانيم، ي

دا سازيم ات، استالين و . است از آن چه شخصی است، ج ن مباحث ای اي در اثن

ه درزينوويف به اصطلاح امکان  ردی را ک ا نب ه قانونی يافتند ت رده علي  پشت پ

کوشيدند از  آنان با تمام قوا می. دادند به افکار عمومی بازگو کنند من انجام می

د تفاده کنن ت سوءاس لات . موقعي رای حم ود ب شی ب ان آزماي رای آن ن ب      اي

انبی. »مزتروتسکي«شان عليه بعدي رات ج ين ولی درست ھمين اث ا، لن صادم م  ت

ه ھر وسيله را بيش از ھمه چيز دچار عدم آرامش می ای دست  ساخت، و او ب

  .زد تا آن را حنثی کند می

بر مورخ بر محتوی سياسی مباحثات آن قدر علف ھرزه روئيده است که من 

رم ی ب کی نم د، رش ب برس ت مطل ه حقيق د ب ی خواھ ه م ده ک را و . آين س م پ

د» ١٣١نپ«خصومت مرا با  املاً . کشف کردن ات سرشتی ک در حقيقت آن مباحث

  .برای روشن شدن مطلب بايد کمی به عقب برگرديم. ديگر داشت

ر ١٩١٩در پائيز  الغ ٦٠، ھنگامی که تعداد لوکوموتيوھای خراب ب  درصد ب

ار می ش م در بھ ن رق ه اي ده داشتند ک ه ١٩٢٠د، کارشناسان عقي  درصد ٧٥ ب

ا . خواھد رسيد ه ب را ک ود زي در چنين صورتی رفت و آمد با راه آھن بی معنی ب

دی ھای خود راه آھن را ٢٥  درصد لوکوموتيو نيمه خراب فقط می شد نيازمن

                                                 
١٣١- Nep  رای سياست  (Nawaya Ekonomitscheshaya Politika تلخيص روسی ب

  )اقتصادی نوين
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د ی ش رم م ود گ ار ب د ب ه ب زم ک يله ی ھي ه وس ه ب اخت ک رآورده س دس مھ. ب ن

ل را داشت، در» لومونوسوف« ر  که در آن ماه ھا عملاً مديريت حمل و نق براب

شيد ا را ک ی لوکوموتيوھ ی خراب ه ی . اعضای حکومت منحن ه نقط الی ک در ح

شان می داد گفت١٩٢٠محاسبات رياضی خود را در جريان سال  ا «:  ن ن ج اي

د ار می افت ز از ک ه چي ين پرسيد» .ھم رد؟«: لن د ک ومونوسوف ل» پس چه باي

خ داد زه «: پاس د معج ی توانن م نم ا ھ شويک ھ ی بل دارد، حت ود ن زه وج معج

رديم يکديگر ما به» .کنندب اه ک ان سخت ن. نگ ژه آن  حالتم ه وي ود، ب ه ب وميدان

بھم را که ھيچ ن محاسبات م ا تکنيک اي ل ي يک از ما تکنيک اصول حمل و نق

ناخت ی ش م م. نم ه ھ ايش را ب دان ھ ه دن الی ک ين در ح تلن شرد گف ا«: ی ف      ب

  ».ای بيافرينيم ی اين ما می خواھيم معجزه ھمه

ر شد م وخيم ت ه . در ماه ھای بعد موقعيت باز ھ ل عينی ب ار دلاي ن ک رای اي ب

ت ود داش ت وج ضی از . کفاي ه بع ل است ک ی محتم ا خيل ن ھ ه ی اي ا ھم ا ب ام

د تطبيق مھندسان می کوشيدند تا موقعيت حمل و نقل را مصنوعاً با منحنی خو

د ستان . دھن ن زم صادی ١٩٢٠، ١٩١٩م ای اقت ه اداره ی کارھ  را در اورال ب

دم ده . گذران ه عھ ل را ب ل و نق ور حم ديريت ام ی از من خواست م ين تلگراف    لن

دان رونقی بخشمبگيرم و ب اده ب دامات فوق الع ين . کوشم از طريق اق من از ب

ق دادم خ مواف م از. راه پاس ره ای مھ صادی از اورال ذخي ارب اقت راه تج  ھم

وني: آورده بودم که به اين نتيجه گيری منتھی می شد م جنگی چشم زبايد از کم

وني. پوشيد ه اسلوب ھای کم ود ک ه زدر اثر کار بر من روشن شده ب  م جنگی ک

د،  اده است، و باي ر افت به علت موقعيت جنگ داخلی بر ما تحميل شده بود از اث

ه به منظور بالا بردن سطح اقتص ه ھر قيمت ک اد، نفع و علاقه ی شخصی را ب

  .ھست ترغيب کرد، يعنی بازار داخلی را تا حدی رونق داد
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الا و  ه ی ک ه مبادل ن ک ر اي ردم مبنی ب من به کميته ی مرکزی طرحی تسليم ک

ردد دی گ ره بن ستم جي شين سي دم جان ات برگن ه ی . مالي ه من در فوري طرحی ک

ردم١٩٢٠ سليم ک زی ت ه ی مرک ه کميت ود ب ر ب ات زي اوی نک سياست ... «:  ح

دات صنعتی،  ار و تولي سيم خوارب ال زور در تق ر اعم ی ب روز مبتن صادی ام اقت

م شاورزی و از ھ ابودی ک سيختگی موجب ن ردد و گ ای صنعتی می گ  پرولتاري

رد يکسره اقتصادی کشور رازندگی  د ک ابود خواھ ار در حال ... ن ائر خوارب ذخ

ه اتمام است، بی آن که از دستگ أمين آذوق ادل در ت اد تع ه اش ايج ه وظيف اھی ک

  :ھای پائين ممکن است مبارزه با اين افول اقتصادی به شيوه. است کاری برآيد

رد-١  در .  سيستم ماليات تصاعدی را بايد جانشين مصادره ی اضافه توليد ک

ر از      ت بھت شاورزی و مراقب زرگ ک دھای ب ه واح ر داشت ک د در نظ ضمن باي

  . چنان سودمند باشدآن ھا ھم

دات -٢ ه تولي  برقراری رابطه ی مناسب ميان تأمين نيازمندی ھای دھقانان ب

ه  ا برحسب ده بلک ه تنھ د؛ ن ل داده ان ان تحوي ه اين ه ای ک ت غل صنعتی، و کمي

  ».برحسب واحد کشاورزی

ود ه ب ی محتاطان يم، خيل ه . پيشنھادھا، چنان که می بين رد ک د فراموش ک نباي

انی ستين مب وين« و اصول نخ صادی ن ن » سياست اقت ال پس از اي ه يک س ک

  .تصويب شد، از اين جلوتر نرفت

ه مخالفت پرداخت١٩٢٠اوائل سال  شنھادھای من سخت ب ا پي ين ب ن .  لن اي

ار رأی رد  ر چھ ازده رأی در براب ت ي ه اکثري زی ب ه ی مرک شنھادھا در کميت پي

م کميته ی مرکزی غلط ھمان طور که جريان بعدی حوادث ثابت کرد، تصمي. شد

ود وني. ب تن کم ه در م زب ک ره ی ح سه ی کنگ سأله را در جل ن م ی زم م جنگ

پس از آن اقتصاد در بن بست، با مرگ در کشاکش . جريان داشت مطرح نکردم

 ٦٣٦



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

از آن جا که دست زدن : اختلاف رأی من با لنين از بن بست آغاز شده بود. بود

ود، من خو ازار آزاد رد شده ب ه اسلوب ب ستماتيک ب نظم و سي استار اجرای م

صاد موفقيت» ی جنگی شيوه« ا در اقت ه دست ھای عينی شدم ت د ب در  من. آي

وني تگاه کم اج زدس سب احتي ی و برح ود را مل ائل موج امی وس ه تم ی ک م جنگ

اگر صنعت . دولت تقسيم کرده بود، جائی برای نقش مستقل سنديکاھا نمی ديدم

رآورد ه دولت ف ود ک ارگران به اين متکی ب ار ک گذارد، به ھای لازم را در اختي

ع محصولات  ارچوب اداره ی صنعت و توزي ناچار سنديکاھا می بايست در چھ

ود . از طرف دولت محاط شوند ردن سنديکاھا ب ی ک اين ھسته ی مسأله ی دولت

ه من . م جنگی ناشی می شدزشک از دستگاه کموني که بی ود ک به اين حساب ب

  .از آن دفاع می کردم

ت، زطبق مبانی و اصول کموني م جنگی که مورد تأييد کنگره ی نھم قرار گرف

ردم ارگران . من کار خود را برای نوسازی امور حمل و نقل آغاز ک سنديکای ک

باط ضھای ان شيوه. ای سخت نزديک داشت آھن با دستگاه اداری آن رابطه راه

يم داده شد ل تعم صاد حمل و نق امی اقت ه تم ن دستگاه اداری م. شديد نظامی ب

ا اداره ترين سازمان باطضترين و با ان نظامی را که قوی ود ب ی  ھای آن روز ب

ردم راه رتبط ک ن م ی .آھ ای ب ن، مزاي ه          اي ه ب ه آن ک ت، خاص ماری داش ش

ه ھای نظامی بخش عظيمی از راه علت جنگ لھستان حمل و نقل ا را ب  خود ھ

ا روز از اداره من ھر. اختصاص داده بود ه علت ک ه ب ھای  راهرش ی جنگ ک

ن  آھن را ويران می کرد، به کميسری راه می رفتم ودو کوششم اي ا راهب آھن   ت

  .کنمبنيز ء رھانم، بلکه آن را احيابرا نه تنھا از نابودی قطعی 

ود زرگ ب ی ب رايم مکتب ردم ب ار ک ل ک ل و نق ور حم ن در ام ه م الی ک .    آن س

صاد ازمان اقت سائل اصلی س ه ی م ه ھم ل ب ل و نق رو حم ستی در قلم  سوسيالي
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تعداد بی شماری لوکوموتيو و واگن . طور متمرکز مصداق خارجی پيدا می کرد

ودبه انواع مختلف، راه ھای آھن و تعميرگاه ھا را پُ  ردن . ر کرده ب استاندارد ک

ود، موضوع  ی ب ا انقلاب نيمه خصوصی و نيمه دولت اقتصاد حمل و نقل، که ت

دارکات پُ  ودردامت ه ای ب ر و اصلاح   . ن دند و تعمي دی ش سيم بن ا تق لوکوموتيوھ

ه آن ا جنب رد ھ دا ک ی پي شان . ی منظم ت و قدرت ه ظرفي ا ب ا بن اه ھ ه تعميرگ ب

ل . دستورھای کاملاً دقيقی داده شد دن وضع حمل و نق طبق محاسبات، برگردان

ار يم وقت لازم داشت به حالت پيش از جنگ چھ ست. سال و ن ار و تاب ان در بھ

ه .  حمل و نقل شروع کرد از حالت افليج بيرون آمدن١٩٢٠ لنين برای اشاره ب

ای راه ی احي تفاده نم دون اس تی را ب يچ فرص ن، ھ ت آھ ه . گذاش گ ک ر جن اگ

رده  پيلزودسکی پيش از ھر چيز به اميد متلاشی شدن راه آھن ما آن را آغاز ک

اورد، درست  رای لھستان ني ه بود، نتايج مورد انتظار را ب ود ک ن علت ب ه اي ب

ل راه ل و نق ی حم ود منحن عودی پيم وس ص ن ق دامات . آھ ايج از راه اق ن نت اي

وق وني اداری ف ستم کم ل و از سي ل و نق ور حم د ام ت ب ه از موقعي اده ک م زالع

  .آمد به دست شد، جنگی اجباراً ناشی می

وده ی اما از طرف ديگر، ت ارگر پس از سه سال جنگ داخل ر   کمی ک اب ت ت

ا شامه. دھی جنگ را داشتنھای فرما اسلوب ين ب ی سياسی تندش نزديک  لن

ه دن لحظ رد ش ی را حس ک ت سنجش. ی بحران ه عل ن، ب ه م الی ک ای  در ح ھ

وني ز زصرفاً اقتصادی بر اساس کم م بيش از آن در صدد تجھي از ھ م جنگی، ب

ه سنجش ين، متکی ب ردن  نيروی سنديکاھا بودم؛ لن م ک ھای سياسی، جھت ک

جدا  يکديگر ھای ما سخت از ی دھم راه پيش از کنگره. می را برگزيدفشار نظا

ای کاملاً  اما اين بحث بر سر مسأله. بحث شديدی در حزب در گرفته بود. بودند

ود اره بحث می. ديگر ب ن ب ا  حزب در اي نديکاھا ب ی شدن س ه دولت رد ک چه ک
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سأله ه م ال آن ک رد، ح ام گي د انج ه سرعتی باي ان روزان ی ن ، سوخت و ی واقع

ود رای صنعت ب ام ب واد خ ا ھيجان تب. م ود حزب ب وني آل ر سر مکتب کم م زب

ه نزديک  کرد، حال آن که گرفتاری واقعی فاجعه مباحثه می ود ک ای اقتصادی ب

د ی ش ت . م شتات و ايال ام در کرون امبوف«قي رين» ت وان آخ ه عن شدار در  ب ھ

رد ه ک ات رخن رفتن راه. مباحث يش گ ای پ ستين تزھ ين نخ ی  «لن صاد سياس اقت

ذيرفتم. را سخت محتاطانه بيان کرد» نوين ن. من فوراً آن تزھا را پ رای  اي ا ب ھ

ودم رده ب ه خودم يک سال پيش عرضه ک . من باز پذيرفتن پيشنھادھائی بود ک

ی  لنين در کنگره. سر سنديکاھا، ناگھان اھميت خود را از دست داد بر مناقشه

رکت نکرد و گذاشت که زينوويف با پوکه حزب به ھيچ شکلی در اين مناقشه ش

يشمن در. فشنگی که در رفته بود سرگرم باشد ات کنگره پ ردم   مباحث وئی ک گ

ه هک د ی  قطعنام دی نخواھ ره ی بع ا کنگ نديکاھا ت اره ی س ده درب صويب ش  ت

ر د، زي تپائي ه جھ د ا ک و، تجدي صادی ن ابی اقت تراتژی ي ه در اس ک جانب نظر ي

ين . زدسنديکاھا را ضروری می سا املاً به راستی ھم لن ائی ک د تزھ اه بع د م چن

ر نظر . فراھم کرد» نپ«باره ی نقش و وظايف سنديکاھا بر اساس نو در من ب

ود. او صحه گذاشتم ر . وحدت دوباره ايجاد شده ب ه در اث يم داشت ک ين ب ا لن ام

روه ود، گ ده  مباحثاتی که دو ماه طول کشيده ب د آم ا دوامی در حزب پدي دی ب بن

دبا وار کن ار را دش سموم و ک بات را م ه مناس د ک ای . ش ان اثن ن در ھم ی م ول

سأله ورد م ان در م ا ھمگن شورتی را ب وع م ر ن ر ھ ره خي نديکاھا  کنگ ی س

  .خوردم

ه من نم ک ين ثابت ک ه لن ستم ب د توان ر چند ھفته بع م ت رفتن  ک وام گ از او از ق

ودم بندی گروه روه. ھای موقت در دغدغه نب ن گ ی اي دی ول ه و اساس  بن ا پاي ھ

ت لی نداش سی. اص ين نف شيدلن ت ک ارات بي.  راح ی از اش شرمانه ی او يک
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اره ی  ود درب ه ی مرکزی انتخاب شده ب مولوتوف را که تازه به عضويت کميت

زود بسر من گرفت و او را متھم حسن سلوک رفيق «: از پا نشناختن کرد و اف

ردار نيست ی حزب شک ب دبار اي» .تروتسکی در مناسبات داخل ه را چن ن جمل

ا . تکرار کرد بر من روشن بود که وی با اين سخنان می خواھد دست رد نه تنھ

مطلب اين بود که استالين . نھدببرسينه ی مولوتف بلکه برخی کسان ديگر نيز 

  .کشانندب د بحث را به طور مصنوعی به درازاو زينوويف می خواستن

م  ره ی دھ تالين، درست در کنگ ار -اس ه ابتک ل ب رخلاف تماي ف و ب  زينووي

امزدی از .  نامزد دبيرکلی شده بود-لنين ن ن ه اي کنگره ی حزب اعتقاد داشت ک

ه ت کميت رف اکثري ن  ط ه اي س ب يچ ک ی ھ ت، وانگھ ده اس د ش زی تأيي ی مرک

ه در کنگره. داد انتخاب اھميتی خاص نمی ی ک م خلق شده  سمت دبيرکل ی دھ

ين فقط می ه بود، با وجود لن ه سياسی داشته باشدتوانست جنب ی، ن ا  .  ی فن ب

د «:  بود که بيمناکاين ھمه، لنين از استالين د خواھ ن آشپز فقط غذاھای تن اي

ه» .پخت سات کميت زی، پس از  درست به ھمين دليل لنين در يکی از جل ی مرک

می خواست تحريکات . تروتسکی آن قدر تکيه کرد» حسن سلوک«کنگره، بر 

ی مقصود از سخ. زيرزمينی را دفع کند نان لنين اشاراتی نبود که در حاشيه و ب

ذردبذھن  ل، . گ ه در عم ظ، بلک ه در لف ار ن ی يک ب ای جنگ داخل ين در اثن لن

سانی از  يچ ان يش از آن ھ ه ب شان داد ک دی ن ه ح ن ب ه م يش را ب اد اخلاق اعتم

د  ه کس ديگر نمی توان انسان ديگر نمی تواند انتظار داشته باشد و ھيچ کس ب

راز  داب رده . کن شت پ تالين از پ ه اس د ک امی بودن ان نظ روه مخالف ت، گ       عل

رد ھدايتشان می ه فقط . ک ود ک درتی در دست من ب ان ق   در سال ھای جنگ چن

  .توان نام غيرمحدود بر آن گذاشت می
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د و . در قطار من، دادگاه انقلابی تشکيل می داد ان من بودن جبھه ھا زير فرم

امی خاک جمھوری . مان جبھه ھاسرزمين پشت جبھه زير فر ات تم اھی اوق گ

ا سرزمين پشت جبھه ود ي ا جبھه ب ود، ي ه . که در اشغال سفيدھا نب ھر کس ک

رای . گرفتار چرخ ھای ماشين جنگ می شد، خويشان و دوستانی داشت ان ب آن

د ود می کردن شان ساخته ب ه از دست . آسانی سرنوشت نزديکانشان، ھرکاری ک

ف، د ای مختل ه از نقب ھ ای مختلف ب راض ھ ا و اعت ا، شکايت ھ رخواست ھ

ه ی مرکزی جمع  ه ی اجرائي ديره ی کميت أت م مسکو می رسيد و در محل ھي

  .اين حرف ھا با حوادث ماه سوياژسک مرتبط است. می شد

ت     ه عل ونی را ب ارم لت ده ھنگ چھ ه فرمان ردم ک ت ک اب حکاي ن کت ن در اي م

گ را از صحن ود ھن رده ب د ک ه تھدي ن ک ل اي رد تحوي د ک گ دور خواھ ه ی جن

اه دادم رد. دادگ دان محکوم ک نج سال زن ه پ تھم را ب اه م اه . دادگ د م پس از چن

يد رای آزادی او رس ائی ب ت ھ شار       . درخواس ی ف وردلف خيل ر س ژه ب ه وي ب

من به طور خلاصه . سوردلف مسأله را در دفتر سياسی مطرح کرد. می آوردند

ه در  ت جنگی را ک ه آن موقعي دھائی ک ده تھدي ب «آن فرمان لاب عواق رای انق ب

م رو . کرده بود، باز گفتم» خطرناکی داشت در اثنای گفتار من چھره ی لنين دائ

ا . می رفت بيش تر به پريدگی ه وی ب ودم ک ان نرسانده ب ه پاي وز سخنم را ب ھن

ت ود گف سيار ب انی ب شان خلج ه در آن ن ه ک دائی گرفت دان ب«: ص د در زن    گذاري

رد و سپس » .ماندبگذاريد بند، ماب اه ک ه من نگ رد، ب اه ک ين نگ ه لن سوردلف ب

  ».من ھم ھمين طور فکر می کنم«: گفت

ا  دومين و به مراتب مھم ترين واقعه آن بود که فرمانده و کميسر، ھنگ را ب

لحه ته و اس ود برداش ت خ ه دس وی  ب ه س ا ب د، ت رده بودن غال ک شتی را اش ک

ه » اسمولنسک«نگ در اين ھ. حرکت کنند» نيژنی« ا ک ود، آن ج تشکيل شده ب
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ار را  اقرص من شدند، ک مخالفان سياست جنگی من که بعدھا ھواخواھان پروپ

د ی کردن د. اداره م ی انداختن ه راه م ال ب ی جنج ه خيل ان در آن لحظ ا آن . ام

ود عمل مقامات  شکيل شده ب ه خواست من ت ه ب ه ی مرکزی ک کميسيون کميت

ان نظامی را مطلقاً درست ه زم املاً مشروط ب  قلمداد کرد و بدين ترتيب آن را ک

ع آن در . اما شايعات دو پھلو از بين نرفت. دانست ه منب د ک ه نظرم آم دبار ب چن

ود. نزديکی دفتر سياسی است ع و بررسی تحريکات نب افتن منب ار من ي ا ک . ام

ر سياسی ي ار در دفت ط يک ب دامات سختفق دون اق ا ب ه م  گيرانه یادآور شد ک

يم ته باش سه داش ا جل الا در آن ج ستيم ح ی توان ک نم ين . سوياژس دای لن ص

ه » .کاملاً درست است«: برخاست ان ک م چن رق، ھ ه سرعت ب رد ب و شروع ک

ر ود، ب يوه اش ب ورای  ش ر ش ه مھ فيد ک ذ س ک ورق کاغ ائين ي ه ی پ نيم

تن زی نوش ز چي م قرم ا قل ود ب ر آن ب ق ب سرھای خل ديريت  . کمي ين م ون لن چ

سه را ادجل ق افت ه تعوي د ب ه ای چن سه لحظ ه ورق .  داشت، جل پس از دو دقيق

  :کاغذی به من داد که بر آن سطور زير نوشته بود

  رئيس شورای کميسرھای خلق

  ١٩١٩مسکو، کرملين ژوئيه 

  

  رفقا،

اد ھای سختمن بر دستور ذارم و اعتم گيرانه ی رفيق تروتسکی صحه می گ

تورھای  ه دس ق دارم ک اد عمي ل، اعتق تی، کام سکی از روی درس ق تروت رفي

گی و ضرورت صادر شده است، از اين روست که من از اين دستورھا ه سنجيد

  .پشتيبانی کامل می کنم

  اوليانوف لنين. و
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ارات بمن حاضرم به ھر مقدار که شما «: لنين گفت وع اختي ن ن د از اي خواھي

ما ه ش نم و ب ضاء ک دھم ام وم  ب يش معل ه موضوع آن از پ تک شده اس در » .ن

ذير است،  زده و برگشتدشوار جنگ داخلی که دستورھا شتابھای  موقعيت ناپ

رای دستورھائی  لنين به من بر ورقه اراتی داد ب ھای سفيد با امضای خود اختي

دور آن ه ص ار ب ده ناچ ن در آين ه م ات ک اھی اوق ودم و گ ا ب دگی ھ رگ  زن و م

ود ا اعتم. موجودات انسانی به اين دستورھا وابسته ب يشادیآي ر   ب ن از ت از اي

ين  انسانی به انسان ديگر می ين سند غيرعادی در لن توان يافت؟ ھمان فکر چن

ع آن  بدان علت پيدا شده بود که بھتر از من منابع تحريکات را می شناخت و دف

ين . دانست را ضروری می ه برداشتن چن لنين فقط بدين علت توانست تصميم ب

اری خلاف رسم مروت از من سر گيرد که اعتماد عميق داشبگامی  ه رفت ت ک

ا . نخواھد زد و من از قدرت خود سوءاستفاده نخواھم کرد به اين اعتقاد خود ب

شيد ا بخ انی سخت گوي دک بي طوری ان ين . س ستجوی چن وده در ج دان بيھ مقل

» ی وصيتنامه«به   بالا شايد در بايگانيشاستالين دست.  خود ھستندسندی نزد

ينلنين برخورده باشد  ی پنھان می که آن را از حزب و پرولتاريای ب دارد،  الملل

يت ل وص لوک و اھ ی بدس وان آدم ه عن تالين ب ين از اس ه در آن لن نامه ای ک

ين  به دست برای. سوءاستفاده نام می برد آوردن تصويری کامل از مناسبات لن

م ق ر ھ ن دو سند را در براب رار با من و رابطه اش با استالين، کافی است که اي

اختيارات اخلاقی نامحدودی که به من داده و توصيفی که از خصوصيات : دھيم

 .اخلاقی استالين کرده است
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    ::تمتمششفصل سی و ھفصل سی و ھ

   لنين لنينبيماریبيماری
  

  

ار  من اولين مرخصيم را پيش از کنگره ی دوم انترناسيونال کمونيست در بھ

سر تقريباً دو ماه در يکی از نقاط مجاور مسکو.  گرفتم١٩٢٠ ات . آوردم ب اوق

ان  ه درم ن ب ت شروع -م هآن وق ه معالج ودم ب رده ب ود ک ه،-ی جدی خ ی   تھي

ه شين برنام ده جان ای آين ال ھ رای س ه ب ستی ک ق مانيف د، و  دقي رن ش ی کمينت

ی کار م ت ش س از آن س. گذش ن پ تم ار طاق ای ک سيار ال ھ از ب ا ني ه فرس  ب

تم تراحت داش ودم. اس د نب تراحت را بل م اس ا ل ر. ام ردش ب اه گ ن ھيچگ ای م

ست م ني روز ھ ود و ام ه. استراحتی نب ر ذھن  جاذب ه ب ن است ک ی شکار در اي

  ...گذارد که مرھم بر زخم ھمان اثری را می

ود يک ه -شنبه ای ب اه م ل م ه-١٩٢٢اوائ ه ی رودخان ستر کھن ی   و من در ب

از . ھا خيس بود باريد و علف باران می. مسکو، با تور مشغول صيد ماھی بودم

د. رازيری سُر خوردم و به زمين افتادميک س د و ناچار شدم چن ايم ضربه دي  پ

واب ب انمروزی در رختخ ت. م ان گف د و ناگھ ن آم زد م ارين ن وم بوخ : روز س

 بد است، حال ايليچ«-» گر غير از من کيست؟م» «.شما ھم که در رختخوابيد«

رده د راه   نمی-سکته ک رود، نمیتوان د حرف ب  ب دتوان ائیپزشکان . زن ا معم  ب

  ».شده اندروبرو 
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لامتی ھم ر س شه در فک ين ھمي ود ولن ارانش ب رات ک ی از  بک خنان يک س

رو : مھاجران را نقل می کرد و می گفت ان ني پيران از بين خواھند رفت و جوان

د داد رد. را از دست خواھن شه تکرار می ک ين ھمي ا    «: لن زد م ر ن د نف مگر چن

ان  ارگری جھ ضت ک ا و از نھ ا از اروپ ا ب ه م امی ک ا ھنگ د؟ ت ی دانن ز م چي

د   شين خواھ ی جان زب ب ران ح ی س ين الملل ارب ب ستيم، تج ا ھ ان تنھ انقلابم

د ای » .مان تون ھ ی از س تيش يک ود و تندرس ت ب ی تندرس ودش خيل ين خ   لن

ادل  خستگی .خدشه ناپذير انقلاب می نمود نمی شناخت، سخت فعال، بيدار، متع

.  در او آثار ناراحت کننده ای مشاھده می کردمفقط گاھی اوقات. و خوشخو بود

د  اھموار و لبخن در اثنای نخستين کنگره ی کمينترن حالت خسته اش، صدای ن

ر سر مسائل  بکرات .اش جلب توجھم را کرد بيمارانه ه بيھوده ب به وی گفتم ک

ن نمی تصديق می. اھميت به خود رنج می دھد کم ر از اي ا غي . توانست کرد، ام

رد  از سردرد شکايت می-ولی ھميشه در حاشيه و کمی در محظور -گاھی  . ک

اره سرحالش می آورد ه آرامش دوب رای . اما دو سه ھفت ه ب ود ک ين می نم چن

  .نيست فرسودگی لنين

ال  ان س ارن پاي اد١٩٢١مق ت نھ ه وخام زاجيش رو ب ع م تم .  وض در ھف

مروز حرکت ا«: دسامبر ضمن يادداشتی به اعضای دفتر سياسی چنين خبر داد

ه . کنم می وانم، ن ه نت يم دارم ک با وجود کاستن از کار و افزودن به استراحت، ب

ره زب در کنگ رهی ح ه در کنگ زارش ب  و ن ورا، گ ين » .دھمی ش س لن از آن پ

ی سکو م ک م ات نزدي ی از دھ اتش را در يک ی از اوق ش بزرگ د بخ .         گذران

رانس . ی ھمان دھکده، سخت مراقب جريان بود از گوشه وا«تدارکات کنف » جن

ی ده م د دي ين در . ش ه٢٣لن ين      ١٩٢٢ی   ژانوي ی چن ر سياس ضای دفت ه اع  ب

  :نويسد می
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رده ام« ت ک رين درياف ه از چيچ ون دو نام ن اکن اريخ -م ه ت در  . ٢٢ و ٢٠ ب

ا می ھا می اين نامه ه آي ی  پرسد ک ا تغييرات ازاتی، ب ال امتي یشود در قب  در جزئ

دسی ما قانون اسا ثلاً نماين رد، م  گی عناصر انگل منش در شوراھا،موافقت ک

ه  اين پيشنھاد چيچرين نشان می. ھا آمريکائیبخاطر  د ک ده -دھ ه عقي  -ی من ب

ی من  ھر مماشاتی، ھر درنگی، به عقيده. بايد او را فوراً به آسايشگاه فرستاد

ه رای ھم ذاکرات خطری است ب ه» .ی م ر کلم ه در در ھ ن يادداشت ک  آن ی اي

ز درسرسخ ی طنزآمي ه استتی سياسی با خوش قلب دگی آميخت ين  زن و نفس لن

  .شود احساس می

ت ی رف ه وخامت م دام رو ب ديدتر  . تندرستيش م ردردھا ش ارس س اه م در م

د و استراحتی طولانی تجويز . شد ارئی عضوی کشف نکردن ا پزشکان بيم ام

د رد. کردن وچ ک سکو ک ک م ه ده نزدي ين ب و. لن ا ب ن ج ه در اي اه م ه در م د ک

  .نخستين سکته به سراغ اش آمد

ود ار ب وم شد، از دو روز پيش بيم ه معل ان طور ک ين، ھم ن . لن وراً اي     چرا ف

ه  ارين ب ت، بوخ م راه نياف ه دل وءظنی ب يچ س ا ھ د؟ آن روزھ ن نگفتن ه م     را ب

اری می خواستند ب. ا را ناراحت کنندنمی خواستند شم«: من پاسخ داد د بيم بينن

دب ی انجام ا م ه » .ه کج رد ک ی ک ازگو م ه را ب ه ی آن چ ارين صادقانه ھم بوخ

د» ترھا بزرگ« ه شيوه. به وی تلقين کرده بودن وز ب ا بوخارين ھن ی  آن روزھ

ه حکايتش را . بوخارينی به من چسبيده بود، يعنی نيمی عصبی و نيمی کودکان

اره ر تخت خوا درب ه ب ان داد ک ن نحو پاي ه اي ين ب اری لن ب من خم شد،   ی بيم

ان گفت ه کن ار نباشيد، خواھش «: مرا از روی پتو در آغوش گرفت و موي بيم

ا دو نفر ھستند که من با اندوه به مرگ آن... کنم بيمار نباشيد می شم  میھ . اندي

اومتشبا وی دوستا» .ايليچ و شما ا مق ه نه از در صحبت درآمدم ت اره ب  را دوب
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ر او   دغدغه.ی من بود  پرُ دغدغهمزاحم تمرکز قوای. وی باز گردانم ه خب ای ک

ود ی گيج ضربه. در من ايجاد کرده بود ين. کننده ب ه انقلاب خود   میچن ود ک نم

  .نفسش را حبس کرده است

اری «:  در يادداشت ھايش می نويسد-سدوا. ن اره ی بيم ار درب نخستين اخب

ن ف. لنين نجواکنان گفته می شد ه اي وئی ھيچ کس ب کر نرسيده چنين بود که گ

ه دقت . بود که ممکن است لنين ھم روزی بيمار شود خيلی می دانستند که او ب

اری  ر بيم ه در براب ود ک مراقب سلامتی ديگران است، اما خودش، چنين می نم

صونيت دارد ون ن. م ام انقلابي ب تم اً قل ه تقريب ود و رو ب اتوان ب يش ن سل پ

تفرسود و. گی می رف ه موت ار پزشکان شکايت داشتند ک يچ کس خوب ک  ر ھ

ار : به لوداويديچ گفته بود که» گوتيه«پروفسور . نمی کند ر خوب ک قلب دو نف

د. می کند ولاديمير ايليچ و شما ائی آدم صدسال عمر می کن م چو قلب ھ ا ھ . ب

ايش  ه در مسکو آزم ائی ک ام قلب ھ پزشکان خارجی تأييد کرده بودند که از تم

ين و تروتسکی: کردندکرده بودند، دو قلب عالی کار می  ه » .قلب لن ھنگامی ک

ه  ود، ھم وده ی وسيع غيرمنتظر ب رای ت در سلامتی لنين تغييری پديد آمد که ب

د ار . آن را چون تغييری در خود انقلاب تلقی کردن م ممکن است بيم ين ھ ا لن آي

تن و  درت رف ين ق ه لن شود و مانند ديگران بميرد؟ تحمل ناپذير بود شنيدن آن ک

تن را  تگف ره . از دست داده اس اری چي ر بيم ه ب تند ک خ داش اد راس ه اعتق ھم

د يافت. خواھد شد ... از بستر بيماری برخواھد خاست، تندرستيش را باز خواھ

  .حالت در سراسر حزب ھمين طور بود

اد  ه ي ه شگفتی، ب ه ب التی آميخت ا ح من خيلی بعدھا، ھنگام تماشای گذشته، ب

دآوردم که سه روز پس از بيماری  ر دادن ن . لنين مطلب را به من خب آن روز اي

ود صادفی نب ار ت ن ک ه . موضوع توجھم را به خود جلب نکرد ولی اي ائی ک آن ھ
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ود خود  ا ب دت ھ ا دشمن من بم د ت اده می کردن هرا آم يششوند و از ھم ر   ب ت

د دا کنن افی پي ه . استالين، می خواستند فرصت ک ود ک وعی ب ين از ن اری لن بيم

انی  ان پاي دناگھ ته باش ست داش ی توان ز م م انگي روز،   . غ م ام ايد ھ ردا، ش ف

ردد ادی مطرح گ ه صورت ح ست ب ری می توان سأله ی رھب ان  . م رای مخالف ب

ا. مھم بود که حتی يک روز ھم وقت بيشتری برای تدارک داشته باشند ا ب  آن ھ

ديکديگر  ارزه بودن ا و روش ھای مب در . نجوا می کردند و در جستجوی راه ھ

ان ث ھم ی است، مثل ول کردن ه قب ور ک ان ط ا، ھم تالين( روزھ  - زينوويف-اس

د) کامنيف ه وجود آم ين سلامت . که می بايست در برابر من قرار گيرد ب ا لن ام

ت از ياف ود را ب اپوئی . خ ستنی، تک ه از اراده ای ناشک انيزم او، برانگيخت ارگ

داختش، و. غول آسا کرد ار می ان درت مغز، که کمبود خون داشت از ک  ديگر ق

  .رديف کردن حروف و اصوات را نداشت، دوباره جان گرفت

تم اھی رف يد م ه ص سکو ب تی م شتاد ورس ه ھ ن ب ه م اه م ر م ا . آخ در آن ج

ام  ه ن ان ب ين«آسايشگاھی بود برای کودک را در. »لن ان م ردشکودک ايم در   گ ھ

ا می راھی میی درياچه ھم کرانه يچ جوي ر ايل د، از سلامت ولاديمي ند، شد کردن

يله ه وس رای او ب ل ب ن گ ی ی م ه م ای صحرائی و نام تادن ھ وز . دفرس ين ھن لن

رد. نويسدتوانست ب خودش نمی ه ک ر «: او به منشيش چند سطری ديکت ولاديمي

ه وسيله ه ب شگاه  ايليچ فکر شما را پسنديده است ک ان آساي رای کودک ی شما ب

  .فرستدای ب  ھديه١٣٢پودسول نتچنايا

م يچ از ش ر ايل یولاديمي واھش م ل ا خ رای گ ان ب ام او از کودک ه ن د ب ا  کن        ھ

ه فرس نامه و  ه تادهای ک ه متأسف است ک د ک ان بگوئي ه آن د و ب شکر کني د ت    ان

                                                 
١٣٢- Podsolneschnaya 
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شان را ب نمی د دعوت ذيردتوان ی . پ ه وی خيل ان ب ان کودک ه در مي دارد ک شک ن

  ».خوش خواھد گذشت

ه  ر چ ود و اگ ته ب ا خاس ه پ ر ب ين ديگ ه لن اه ژوئي ماً     در م ر رس اه اکتب ا م ت

ود اداره ز ب ه چي اه. ی امور را در دست نگرفته بود اما مراقب ھم ھای  در آن م

ه ه محاکم ود  نقاھت از جمل ه خ وجھش را ب يال رولوسيونرھا سخت ت ی سوس

د» اوريتسکی«و » ولودارسکی«آنان . جلب کرده بود ل رسانده بودن ه قت . را ب

د لنين را سخت مجروح ساخته بودند و  رده بودن دوبار به قطار من سوءقصد ک

یو ا نم ن را م ان ب  اي ستيم آس ريمتوان ه از. گي منانمان، ن د دش ه مانن ر چ      اگ

اريخ«آليستی، باز ھم به  زاويه ی ايده وديم» نقش شخصيت در ت اه ب . خوب آگ

تمھاي توانستيم چشم نمی ن واقعي ر اي ا ب ان را در براب ا، در ھ ه انقلاب م ديم ک بن

رار میصورتی ک ه ق ا چه خطری ه دشمن سران ما را ھدف گلول رو داد، ب  روب

  .شد می

رم،  بکرات دوستان انسان دوست ما، از قماش آدم ھائی که نه سردند و نه گ

ا را درک  ذيری مجازات ھ اب ناپ به ما می گفتند که به طور کلی می توانند اجتن

ا کشتن دشمن  د، ام ای در«کنن د پ ا» بن ی گذشتن از حد دف ان . ع از خوديعن     آن

ا  ردی«از م وان م شی و ج زرگ من تند» ب ی خواس ين. م لارا زتک  و ١٣٣ک

وز جرأت داشتند جل کمونيست ين و ھای ديگر اروپائی که در آن روزھا ھن و لن

دگی گويند اصرار داشتند که ما بايد بهمن آن چه می انديشند ب ان رحم  زن متھم

رين   سادهاين.  زندان بسنده کنيمه محکوميتکردند که ب آنان پيشنھاد می. کنيم ت

ی ر م ه نظ ا ب د راه ھ سأله. آم ا م ی  ام ک دوران انقلاب صی در ي ام شخ ی انتق

ی اص م تی خ افی سرش ی ب ام کل ر آن تم ه در براب د ک تانه  ياب سان دوس ای ان ھ

                                                 
١٣٣- Klara Zetkin 
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ارزه در. ناتوان می شود ر سر مب ه دست مسأله ب رد ب درت است، نب رفتن ق  گ

ينانقلاب عبا. و مرگ استزندگی  د . رت است از ھم ه اميدوارن سانی ک رای ک ب

آورند و سپس کسانی را که امروز برسر  به دست طی ھفته ھای آينده قدرت را

ان شرايط چه  دان در چن ابود سازند، محکوميت زن کارند به زندان بيفکنند و ن

ه  ه ب سانی ک ه ی ارزش مطلق شخصيت ان اھميتی می توانست داشت؟ از زاوي

يم، اه کن سأله نگ شريت م اريخ ب ر ت ولاً سراس گ و اص د جن م مانن لاب ھ  انق

ان ود بر اثر انقلاب پيدا شده اما مفھوم شخصيت خ. است» محکوم« ن جري و اي

يده است ا نرس ه انتھ وز ب وم . ھن ه مفھ ا آن ک وده«ت اد » ت ر نھ از صورت براب

ز( وم ) آنتی ت ه برخوردار » شخصيت«مفھ سفیک ازات فل رون از امتي  است بي

د، لازم سله آي ا سل ر، ب ارت بھت ه عب ا ب ی، ي بش انقلاب ا جن وده، ب ه ت ت ک     اس

هھای انقلابی، خو جنبش الاتری بکشاند د را به پل اريخی ب ا. ی ت ن  آي ه اي ن ک اي

سفه د است  موضوع از لحاظ فل ارف ب ا خوب، نمیی متع م، و راستش را  ي دان

ا دانم می در عوض خوب. ای ھم به دانستن آن ندارم خواھيد علاقهب ن تنھ  که اي

  .راھی است که بشريت تا کنون شناخته است

شه ن اندي ا اي ه ھ رای  بھيچوج شی ب ه«کوش ست» توجي ی ني رور انقلاب  . ت

تھم. کنندگان  توجيھی يعنی ادای حق متھمکوشش برای چنين ا م د ام گان چه کنن

ره کسانی ھستند؟ دامن زننده دان  گان و بھ انی؟ ثروتمن زرگ جھ ران جنگ ب گي

ام«ی که دود سيگار بعد از ناھار خود را در راه شرافت ا نوکيسه » سرباز گمن

فرستند؟ صلح دوستانی که عليه جنگ، تا نرسيده بود، مبارزه کردند  به ھوا می

سون،  و حاضرند که ادا و اطوارھای مھوع خود را تکرار کنند؟ لويد جرج، ويل

د  د حق می، به خو)و خودشان(پوانکاره که به علت جنايات ھومن سولرن  دھن

ا  فرستند؟ محافظهبه کام مرگ ب گرسنگی نی را ازکودکان آلما يس ي اران انگل ک
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وره جمھوری ه ک ی روسيه  خواھان فرانسوی که از بيرون آتش ب ی جنگ داخل

د و خو می ل، می خواستند ازريختن ن  ن خود، در امنيت کام ه در اي ھای ريخت

سه ام جنگ کي ن ن ر اي د؟ ب ر کنن شان را پُ ا ھاي یھ ه دل  م وان ب امت واه ن ای  خ        ھ

ی زود ب ری اف مار ديگ ه در . ش ست بلک سفی ني ه فل سأله در توجي ن م رای م ب

ت ی اس يح سياس داد را در . توض ام اض ه تم ت ک لاب اس لاب از آن رو انق انق

دتحولات، در  ی دھ رار م ل ق ر يک راه ح دگی : براب رگزن ا م وان . ي ی ت ا م آي

تعلق الزاس و لورن را ھر پنجاه سال يک بار پذيرفت انسان ھائی که مسأله ی 

شتبه وس د مناسبات يله ی سلسله جبالی از اجساد ک د، قادرن ين می کنن گان تعي

ا  اجتماعی خود را به ياری غرولندھای پارلمانی تغيير دھند؟ در ھر حال کسی ت

ه ت ک داده اس شان ن ا ن ه م ون ب ه کن ی چگون رد م ين ک وان چن ت . ت ا مقاوم     م

م شکستيمھای  سنگ ولاد و ديناميت درھ ا ف ا، . کھن را ب ه م ر دشمنان ب و اگ

کردند، جوابشان را با  ھای ملل متمدن و دموکرات، تيراندازی می اغلب با تفنگ

ه . برناردشا به اين و به آن، سرزنش آميز ريش جنباند. گلوله داديم ا کسی ب ام

  .آميز توجھی نکرد ھای سرزنش استدلال

ستان  ار  ان١٩٢٢در تاب ن ب ه اي ت، خاصه آن ک سيار ياف دت ب وئی ش ام ج تق

مسأله بر سر رھبران حزبی بود که پيش از آن در کنار ما با تزاريزم مبارزه ی 

ه روی ھاي ک، پس از انقلاب اکتبر، سلاحانقلابی کرده بودند، ولی اين شان را ب

د ه بودن ا گرفت ا روی . م وی م ه س يونر ب يال رولوس ه از اردوی سوس ان ک     آن

دو  آوردند گواھی دادند که مھم می ا در ب ترين عمليات تروريستی، آن طور که م

ا  پنداشتيم، نقشه ی افراد منفرد نيست، بلکه نقشه امر می ی خود حزب است، ب

ی لام نم زب اع ه ح ن ک ود اي ردن  وج ه گ ل را ب ه قت سئوليت آن ھم ه م رد ک        ک

ی رد م اه اج. گي رف دادگ دور از ط س از ص رگ پ م م ابحک ود تن ذير ب ا .ناپ  ام
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ل سله قت ک سل ار ي م ناچ رای حک ای اج الھ ه دنب خ ب وان پاس ه عن ازه را ب          ت

ل. آورد می ر چه طوي دان، اگ ه محکوميت زن ا ب ه  اکتف ی مساعدت ب دت، يعن الم

ه تروريست ا از ھم مھا، زيرا که اين ھ ر   ک اور ت درت شوروی را ب عمر دراز ق

ا راھی جز اين نبود که ا. داشتند ه آي ن ک ر اي ردد ب جرای احکام اعدام مشروط گ

ارزه ه مب ه حزب ب ا ن د داد ي ه خواھ ود ادام ستی خ ر . ی تروري ارت ديگ ه عب ب

ی رفتن: يعن ان گ وان گروگ ه عن ران حزب را ب ين  . رھب ا لن دار من ب نخستين دي

ه ا محاکم ود ب ودش مصادف ب ه . ی سوسيال رولوسيونرھا پس از بھب وئی ک گ

ردباری از دلش برداش درست است، «: ته شده باشد، با پيشنھاد من موافقت ک

  ».جز اين راھی نيست

ود ی درونش آرام نب . ديده می شد که بھبود به لنين بال و پری داده است، ول

و . نويسممی فھميد، نمی توانستم حرف بزنم و ب«: مبھوت گفت می بايست از ن

  .ن انداختو سپس نگاھی تند و در عين حال کاونده به م» .بياموزم

ر  ت دفت ت، رياس ده گرف ه عھ ور را ب ماً اداره ی ام ين رس ر لن اه اکتب در م

ھائی پيرامون   سخنرانیو در ماه نوامبر. سياسی و شورای کميسرھای خلق را

  .آيد گران می حزب و دولت کرد که پيدا بود بر گردش خونش

ن،    ر او و م شت س اريش پ ا بيم اط ب ه در ارتب رد ک ی ک ساس م ين اح     لن

ه می شود ه ای بافت ی توطئ ی لمس نکردن ا آن . رشته ھای ظريف ول دان ت مقل

ل ه منف وقت پ د و ن ه سوخته بودن ا را ن دھ رده بودن ا. جر ک ا در بعضی جاھ    ام

د پايه اده بودن ه. ھا را بريده بودند و پنھانی ديناميت نھ ا در ھر فرصتی ک  آن ھ

ی کردند، انگار تمرين مستقل می آوردند عليه پيشنھادھای من اقدام مبه دست 

ا می ساختند اً مھي ايش ھای خود را دقيق د، و نم ين. بودن می کردن  ھر چه لن

ه بيش تر  در کار وارد می شد با بی آرامی بيشتری متوجه تغييراتی می گشت ک
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ود اه غيبت او رخ داده ب ای ده م ا از . در اثن ی نکرد ت داً علن رات را نق ن تغيي  اي

» ترويکا«اما خود را برای تودھنی زدن به . ا تيره تر نسازداين راه مناسبات ر

رده ) گروه سه نفری( آماده می ساخت و اين کار را از يک يک مسائل آغاز ک

  .بود

تم  زب داش ن در ح ه م ماری ک ی ش ای ب ه کارھ ای  -از جمل ی کارھ يعن

ی ين -غيررسمی و غيردولت ورد توجه لن ه م ود ک ات ضدمذھبی ب ری تبليغ  رھب

ن مطلب را از نظر دور  بکرات  به اصرار واو. بود ه اي رد ک از من خواھش ک

ه . ندارم ز علي ا ني ن ج در ھفته ھای نقاھتش به نحوی پی برد که استالين در اي

 من اسباب چينی می کند، بدين منوال که کارھا را در دستگاه تبليغات ضدمذھبی 

ه دست  پارد و می کوشد آن را از چنگ ب ازه ای می س رون اشخاص ت من بي

لنين از دھکده به دفتر سياسی نامه ای فرستاد که در آن بدون ضرورتی . آورد

ول  ل ق ه کائوتسکی نق اب من علي رد، از کت که در لحظه ی اول بشود بدان پی ب

ورد  اورد، م اب بي ا کت امی از او ي ه ن ی آن ک سنده اش را، ب ود و نوي رده ب  ک

نبايد اقرار کن. تحسين فراوان قرار داده بود ين اي ه لن  م که اول دستگيرم نشد ک

ه  بی راھه ی کتاب را برگزيده بود تا از اين طريق دسيسه ھای استالين را علي

د ا . من محکوم کن ن اثن ات ضد» روسلاوسکیيا«در اي ديريت تبليغ ه م مذھبی ب

ا  ھنگامی که لنين اداره. م به عنوان معاون من بگمانمنصوب شده بود، ی کارھ

ت  ده گرف ه عھ سهرا ب نيد، در جل ب را ش ن مطال ه  و اي ی رو ب ر سياس ی دفت

ا - رو-يا«: مولوتف ولی روی سخن به استالين گفت  - رو– سلاوسکی؟ مگر ي

د از  چگونه .اش می گيرد شناسيد؟ مرغ پخته خنده سلاوسکی را نمی می خواھ

ده ره عھ د؟ و غي ار برآي ن ک ب » .ی اي ه از مطل سی ک رای ک ين ب ل لن دت عم      ش

ه بی خبر ود ک ر سر ياروسلاوسکی نب ا مسأله ب ود، ام ز می نم  بود مبالغه آمي

 ٦٥٣ 



 زندگی من                                                                              لئون تروتسکی

م . لنين از او بدش می آمد، بلکه بر سر رھبری حزب بود از اين نوع حوادث ک

  .نبود

ژه پس  ه وي استالين در حقيقت، زمانی که با لنين تماس نزديک يافت، يعنی ب

رو ود را ف الفی سخن خ ت مخ ر، از حال ای اکتب ونی ھ رم از واژگ  خورده و لاج

د رون نيام يظ، بي ا غ وأم ب زرگ . ت ای ب واھی ھ ه موجب خودخ تالين ب اً اس       حتم

قدم به  ی و اساس اخلاقيش را روشنفکرو سرشار از حسادتش، اندک مايه گی

  .در جستجوی راه ھای نزديک شدن به من بود. قدم احساس می کرد

ه ا راری ب رای برق ايش ب ت کوشش ھ ه عل دھا متوج ن بع طم  صطلاح رواب

رد، ت صفاتی که داشت ايجاد نفرتاما در من به عل. با من شدمخانوادگی   می ک

دھا، در دور ه بع فاتی ک دص درتش ش شمه ق ول، سرچ گ-ان اف ه گ تن    ی  دامن

ه علقه ھا، آمپيريزم، بساطت روان ا ک ژه ی ولايتی ھ شناسی و آن خبث ذات وي

سياری از  ا رھايش سمارکسيزم از ب ود،پيش داوری ھ ه جای اخته ب ی آن ک  ب

بنا به اشاره ھای جسته . آميخته، پرُ کندن ھا را با جھان بينيی با جان درخالی آ

د،  صادفی نبودن ا ت د، ام صادفی می آمدن املاً ت ه نظرم ک ا ب گريخته که آن روزھ

ين  ه لن ارتی ک ه نظ اھی علي ه گ ن تکي دوار است در م تالين امي ه اس افتم ک دري

دبرکارھايش می کرد و ب ود، بجوي ذير ب ار ھنگام . رای او سخت تحمل ناپ ھر ب

رفتم  و -چنين آزمايشی من ھميشه، از روی غريزه، يک قدم از او فاصله می گ

ی . از کنارش می گذشتم ا جبن ول ه ب ل آميخت سرچشمه دشمنی سرد و در اوائ

ين جاست ا من در ھم او از روی . ھميشه توأم با نيرنگ و خدعه ی استالين ب

د نقشه ھمه  ی آن کسانی را دور خود گرد می آورد که يا از قماش خودش بودن

ی  ز، دورشيا بی خبر از ھمه جا و ب ه چي ان از ھم ده گم ا رنجي د؛ ي  می پلکيدن

  .از آن و از اين و از سومی ھا اندک نبودند. راشدگان  خاطران و توھين
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ا ه در کارھ ود ک ن ب ر اي وارد آسان ت سياری م ين در ب رای لن ی شک نيست ب

ف تالين، زينووي ر اس اری ب ن. ج ا م د ت ه کن امنيف تکي شه در . ک ه ھمي ين ک لن

ه  شود، کوشش داشت ک ف ن ران تل ت خودش و ديگ ت، وق ه وق ود ک شه ب اندي

د اھش دھ ه حداقل ک ی ب . صرف نيرو را برای از بين بردن کشمکش ھای داخل

ار خود و شيوه ی خاص خود را  من برای اجرای تصميم ھای خود، اسلوب ک

ه . لنين اين خصلت مرا خوب می شناخت و آن را می ستود. اشتمد و درست ب

ی چون و چرای دستورھا  رای اجرای ب ه من ب ود ک ھمين دليل خوب فھميده ب

ستم ی روح . مناسب ني ه دستياران ب اليفش ب رای اجرای تک وارد او ب ن م در اي

وارد مع. نياز داشت و به ديگران روی می آورد ه در م ه اين موجب شد ک ين، ب

ين  ه لن د ب ان کنن تانش گم ن و او، وردس ان م ده مي ای اختلاف عقي ژه در اثن وي

سرھای خلق . خيلی نزديکند ين در اداره ی شورای کمي ه لن ود ک دين ترتيب ب ب

را به عنوان معاونانش پذيرفت و سپس برای » ١٣٤زيوروپا«نخست ريکوف و 

وانم . می دانستممن اين انتخاب را درست . تکميل کادر معاونت کامنيف را می ت

ه . از لنين سپاس گزار باشم که مرا برای معاونت برنگزيد ن انتخاب ن من در اي

ين  بھيچوجه تنھا عدم اعتمادی نسبت به خود نديدم، بلکه به عکس، آن را تخم

  .ين توھينی حمل نکردم کم ترروشن شخصيت خود و مناسباتمان پنداشتم و به

دھا رات بع ن بک افتم در اي ت ي ومفرص توارتر ش ود اس اد خ ين در .  اعتق   لن

ريش  درت رھب ا نيمی از ق فاصله ی بين سکته اول و دومش فقط می توانست ب

د اکی در گردش . کار کن ی خطرن ا و ضربان ھای کوچک ول ام وقت تپش ھ تم

ين از . خونش مشاھده می شد ه لن ر سياسی، ھنگامی ک سات دفت در يکی از جل

د کسی ببرخاست تا يادداشتی را به جا  ين  -دھ شه چن ار ھمي سريع در ک رای ت ب

                                                 
١٣٤- Zyurupa 
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ادلش را کمی از دست داد-يادداشت ھائی می نوشت ن علت .  تع ه اي من فقط ب

ود رده ب ر ک ره ی او تغيي ن يکی از ھشدارھای . متوجه آن شدم که حالت چھ اي

ورد. در بدن بود زندگی بسيار مھم مراکز دست خوش  بھيچوجه لنين در اين م

شه ھمي. تخيلات نبود ن اندي ی او و پس از او،شه در اي ار، ب ه ک ود ک ه ب  چگون

ت د رف يش خواھ ه . پ ت ک کل گرف ندی ش ان س ه اش ھم ا در مخيل در آن روزھ

ه پيش از  - وی در آن دوره. شھرت يافت» نامهوصيت«بعدھا به اسم  د ھفت چن

وئی دراز -سکته ی دومش ا من گفت و گ اره ی فعاليت ھای بعدی من، ب  درب

تم من اين. کرد ا گف  گفت و شنود را به علت اھميت سياسی که داشت به خيلی ھ

» پرئوبراشنسکی«، »زوسنوفسکی«، »سميرنوف«، »راکوفسکی«و از جمله 

ه روشنی . و ديگران و در حافظه ام ب ه باشد آن گفت و گ م ک ل ھ ين دلي ه ھم ب

  .باقی مانده است

أت کارگران فرھنکميته ی مرکزی انجمن : قضيه از اين قرار بود گی، يک ھي

ه گی نزد من و لنين فرستاد و خواست که مننمايند ز ب  کميسری آموزش را ني

لنين . گيرم، ھمان طور که يک سال کميسری راه را عھده دار شده بودمعھده ب

ل ھر امر . از من نظرم را خواست ه اشکال در امور آموزش، مث پاسخ دادم ک

ين در. ديگر، از طرف دستگاه ايجاد شده است تلن د و گف آری، « -:  حرفم دوي

ولائی شده است ا ھي زد م وان سالاری ن ا را. دي اره اداره ی کارھ ی دوب ه وقت  ب

ردمدست  ی تعجب ک ا... گرفتم، خيل د ام ل شما نباي ين دلي ه ھم ه  درست ب جز ب

ی  ار دولت ه ک گ، ب سری جن ری بکمي دديگ د و » .پردازي ان، تأکي ا خلج ين ب لن

رد ان ک رايم بي شه را ب راحت نق ی .ص ه  م د ب ی توان ه او م ائی ک ت نيروھ      گف

د سمت ارد محدودن اون دارد، . ھای رھبری به گم ه می گفت سه مع الی ک در ح

ا . کامنيف بی شک سياستمدار باھوشی است. شما می شناسيدشان«: افزود ام
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ده ای؟  ازمان دھن ه س ا«چ ت» زيوروپ ار اس ايد دارای . بيم وف ش ريک

ا ب ه شورای عالی اقتصاستعدادھای اداری باشد، ام د ب ردداي د . اد برگ شما باي

ه . شويدمعاون من ب ا را يک جانب دی ھ موقعيت طوری است که ما بايد گروه بن

يم وض کن اره» .ع اره اش ن دو ب ه م تگاه« ب ار را» دس ی ک ه حت ردم ک در  ک

رد ا شور و حرارت گفت. کميسری جنگ بر من دشوار می ک ين ب خوب، « : لن

ه اصطلاحی » .را زير و رو کنيدشما می توانيد دستگاه  ود ب ن اشاره ای ب و اي

ودم رده ب ار ب ه ک ار آن را ب ک ب ن ي ه م ط . ک ه فق ورم ن ه منظ خ دادم ک پاس

سالاری  ورکراتيزم(ديوان ست، و ) ب ز ھ ی ني الاری حزب وان س ه دي ی بلک دولت

ل  ت متقاب ت و در حماي تگاه اس اد دو دس کالات در اتح ه ی اش سته ی ھم    ھ

ای صاحب روه ھ دگ ده بودن رد آم زب گ ران ح ه دور دبي وذ ک ت .  نف ا دق ين ب       لن

ه از سينه ردبه من گوش داد و نظريات مرا با آن صدائی ک د ک زد، تأيي .  می خي

دا از ن ص وب و  اي رف خ د، ط ی دي ه م ی خاست ک امی برم ين ھنگ ينه ی لن     س

ام عرف ھای  د تم د، لاجرم می توان م و کاست منظورش را درک می کن ی ک ب

 و از آن چه او را نھد و از آن چه بر او مھم می نمايد يکسو به ت و شنود راگف

پس «: لنين، پس از لختی انديشه، مستقيم پرسيد. يد سخنگو می سازد،نگران

ا  ی، بلکه ب شما پيشنھاد می کنيد که بايد مبارزه را نه تنھا با بوروکراتيزم دولت

دممن از » دفتر تشکيلات مرکزی نيز آغاز کرد؟ ر . يکه خوردن خودم خندي دفت

تم. تشکيلات مرکزی دستگاه استالينی بود ين طور باشد«: گف ين » .شايد ھم لن

ه داد» خوب«: گفت وديم، ادام ه ب ه لب مطلب پرداخت : و خشنود از اين که ما ب

ه « من با شما يک پيمان پيشنھاد می کنم، عليه بوروکراتيزم به طور اعم و علي

ه طور  شکيلات ب ا يک «پاسخ دادم » .اخصدفتر ت ان خوب ب شکيل يک پيم ت
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رافتمندانه ای است ار ش وب ک سان خ ت» .ان رار گذاش ا ق ازم دتی ب  يم پس از م

  .بينيمرا بيکديگر 

ر لنين به من پيشنھاد کرد که درباره ی جنبه ی سازمانی مطلب فکر  بيش ت

ا. کنم رای مب رزه قصد تشکيل کميسيونی را داشت وابسته به کميته ی مرکزی ب

سيون تعلق داشته باشيم. با بوروکراتيزم ن کمي ه اي ا ھر دو می بايست ب .  و م

ه  ردن فراکسيون استالينی باشد، ب اين کميسيون ھدفش می بايست ريشه کن ک

ه م ه ب ن امکان عنوان ستون فقرات بوروکراتيزم، و ايجاد شرايطی در حزب ک

ين ب اون لن ا مع ی داد ت شين م. شومم ساب او، جان ه ح ورای و ب يس ش ام رئ ق

املاً اط با اين مطلب است که معنی وصيتفقط در ارتب. کميسرھای خلق ھم  نامه ک

رد و خصوصيات لنين در اين وصيت. روشن می شود نامه از شش نفر نام می ب

ھدف انکار . می شمارددر حالی که ھر لفظ را در ترازو می سنجد بر  -آنان را 

دنامه اين است که کادر رھنکردنی وصيت ر من آسان کن ديھی است . بری را ب ب

دن کشاکش ھای شخصی به اين ھدف دست ي کم ترلنين می خواھد بدون از . ياب

ده  ه در اصل نابودکنن ائی ک ه داوری ھ د و ب ھمه با احتياط بسيار سخن می گوي

ا، قضاوت ھای سخت  به ياری کم و کاست. است مايه ای از نرمی می بخشد ھ

ارت چفقط . را خفيف تر می کند ز ديگری در مورد استالين است که سياق عب ي

  .می شودکننده  است که در الحاقيه وصيتنامه حسابی نابود

سد  ه -فقط اشاره وار و در حاشيه -درباره ی زينوويف و کامنيف می نوي  ک

ال  ا در س سليم آن ھ ود١٩١٧ت صادفی نب ن در .  ت ی اي ر يعن ارت ديگ ه عب ب

د انقلاب روشن است : می گويد. خونشان است ا نمی توانن ن قماش آدم ھ که اي

بوخارين . کردشان آن ھا را سرزنش  کنند، اما نبايد به علت گذشته يرا رھبری

ازنينی استمارکسيست نيست، طرف . دار اھل مدرسه است، اما در عوض آدم ن
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ا از لحاظ سياسی پياتاکوف سازمان دھنده ی ی ارزش است خوبی است، ام . ب

ن ايد اي ر، پش ارين، ب دو نف اکوف و بوخ ديات ائی بياموزن د چيزھ ه . توانن از ھم

سکی است ستعدتر، تروت دازه . م ارج از ان ه نفس خ اد ب ايد در اعتم عيب او ش

ه استالين خشن و بد سلوک است و سوءاستفاده کننده ا. باشد ز قدرت، قدرتی ک

ار شود. سپاردحزب به دستش ب د برکن . برای جلوگيری از انشعاب، استالين باي

ين در آخرين وصيت.  ھا چکيده ی وصيتنامه استاين ه لن شنھادی را ک نامه، پي

  .گفت و شنود به من کرده بود، تکميل و تفسير می کند

ين، استالين را درست شناخت ه لن رای سرسختی و . پس از اکتبر بود ک او ب

ودفھم عملی او که سه چھارم آن مکر و  ل ب ا ھم. حيله بود، ارزش قائ ان ام زم

ن مطلب، لنين خود را مدام با جھالت استالينی، تنگی افق سياسی، خشونت با اي

استالين علی رغم تمايل . می ديد روبرو شديد اخلاقی و بی پروائيش از وجدان،

ه خود در  ا ھنگامی ک ين ت ود و لن ی حزب انتخاب شده ب ه سمت دبيرکل ين ب لن

رد ی ک ل م ن را تحم رار داشت اي ه ل. رأس حزب ق امی ک ا ھنگ ين، پس از ام ن

ار بازگشت، سخت  ه ک سکته ی اولش، با تندرستيی که سخت آسيب ديده بود ب

ه گفت و شنود او با. به مسأله ی رھبری با تمام دامنه ی آن پرداخت ز ب  من ني

يت ود و وص ل ب ين دلي يننامه ھم م چن ز ھ يت. اش ني طور وص رين س نامه در آخ

  .چھارم ژانويه نوشته شده است

اه ت دو م س از گذش ودپ ده ب ن ش املاً روش ع ک ا .  وض ه تنھ ين ن ون لن اکن

د، بلکه قصد داشت  دارک می دي برکناری استالين را از سمت دبيرکلی حزب ت

د ورد انحصار . ناشايسته گی او را در برابر حزب نيز ثابت کن ين داشت در م لن

ارگران و  ارت ک ی و نظ م حزب شکل رژي ی، م سأله ی مل ارجی، م ارت خ تج

شه موضوع را طوری دھقانان و کميسيو د و از روی نق ه طور اکي زی ب ن ممي
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ه  ده ای ب ربه ی نابودکنن زب ض م، ح ره ی دوازدھ ا در کنگ د ت ی دي دارک م ت

الاری  وان س صی دي سم شخ وان تج ه عن تالين، ب وروکراتيزم(اس صاد  )ب ، اقت

وئی و خشونت وارد  ت، خودسری، زورگ دان دول دی، حکومت کارمن ته بن دس

  .آورد

ادر ين ق ا لن ازد؟ در آن آي ی س ری عمل دی را در رھب روه بن ر گ ود تغيي ی ب  م

د دون تردي ازه و . لحظه ب ی ت ه موردی خيل ود و از جمل دک نب ه، ان وارد نمون م

ی ودم  . پرُمعن ب ب سکو غاي م از م ن ھ ست و م ی زي ين در ده م ه لن امی ک ھنگ

وامبر کميته ی مرکزی در اق آرا تصويب١٩٢٢ ن ه اتف ه  ب رد ک نامه ای صادر ک

ودبه  ذير زده ب ران ناپ ين و من نخست . انحصار تجارت خارجی لطمه ای جب لن

ادل رأی  مستقل از ھم سروصدا راه انداختيم، سپس باھم به وسيله ی مکاتبه تب

ت رانجام پس از موافق رديم و س ديگر ک م يک داماتی زدي ه اق ه ی کمي. دست ب ت

صويب ه ت د ھفت زی پس از چن اق آرا پذيمرک ه اتف ه ب ه نامه ای را ک ود، ب ه ب رفت

رد و ک اق آرا لغ ت٢١در . اتف ن نوش ه م ه ب ين فاتحان امبر لن ق «:  دس رفي

ری از  ه تي ی آن ک ا مواضع، ب تروتسکی، چنان که پيداست، توفيق دست داد ت

د . کمان رھا گردد، فقط با نشانه رفتن اشغال شود ه نباي نم ک شنھاد می ک من پي

  » .ايستاد بايد حمله را ادامه داد

شت ه ی م ل سال حمل زی در اوائ ه ی مرک ه کميت ا علي ی شک ١٩٢٣رک م  ب

ا . موفقيت آميز می بود م ب بيش از اين، اگر من اندکی پيش از کنگره ی دوازدھ

عليه بوروکراتيزم استالينی وارد عمل می شدم، »  تروتسکی-لنين«روح پيمان 

م رون آي روز بي رد پي ن نب ستم از اي ز می توان ين ني ا  . بدون دخالت مستقيم لن ام

ن . اين که پيروزی چقدر دوام می يافت مسأله ی ديگری است ه اي برای پاسخ ب

ارگر و در  ه ی ک مطلب بايد يک سلسله جريان ھای عينی را در کشور، در طبق
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ت ر گرف زب در نظ ود ح ه. خ اص و پردامن ت خ وعی اس ن موض . ک. ن. اي

و١٩٢٧کروپسکايا در سال  ده می ب ين زن ر لن ه اگ ه مناسبتی گفت ک د شايد  ب

سر اکنون در يکی از زندان ھای استالين رد ب ان.می ب ا اوست بگم .  من حق ب

ه  ائی است ک ر سر نيروھ ه ب ست، بلک تالين ني ر سر شخص اس سأله ب را م زي

اه باشد، مصداق آن ھاست دان آگ ا در سال ھای . استالين، بی آن که خود ب ام

رد، از ھنوز می شد مواضع فرمان٢٣ و ١٩٢٢ ه ای دھی را اشغال ک  راه حمل

ی دان مل سيون کارمن ه فراک کار علي تگاه،    -آش بين دس ستی غاص  سوسيالي

رفتن  ال شکل گ ه سرعت در ح ه ب شويزم ک دان بل ر و مقل واران اکتب راث خ مي

اميدواری بود که لنين، مثل دفعه ی . مانع اصلی اين کار، وضع لنين بود. بودند

م  ازدھم پيش، به پا خواھد خاست و در کنگره ی دوازدھ د کنگره ی ي ز مانن ني

ا . او خود ھم اين حساب را می کرد. شرکت خواھد کرد ر چه ب ز، اگ پزشکان ني

ان راطمين م ت د ک ی دادن دواری م ان . ، امي ر پيم ين«فک سکی-لن ه »  تروت علي

ر . دستگاه و بوروکراسی آن روز رازی بود ميان لنين و من اعضای ديگر دفت

د رده بودن ياز ن. سياسی فقط بوئی ب ه ھای لن ی و از ام ورد مسأله ی مل ن در م

  .نامه کسی خبری نداشتوصيت

وم  راه عم ورد اک مبارزه ی شخصی بر سر جانشينی لنين در حزب و دولت م

شيدم. بود ن مطلب نمی اندي ه اي ی ب دون احساس چندش درون ز ب . من خود ني

رو ه در صورت پي د زد ک ا خواھ زی عقيده داشتم که اين امر زيانی اخلاقی به م

ا يک عنصر . نيز بر ما سخت گران خواھد آمد ساب ھ در تمامی نقشه ھا و احت

زاجيش: تعيين کننده ولی نامعلوم وجود داشت ين و وضع م د . خود لن ا خواھ آي

ده  ست عقي زب اش را بتوان ا ح ت؟ آي د ياف ار را خواھ ن ک ا فرصت اي د؟ آي گوي

د ر آين ر س سکی ب ين و تروت ا لن ن ج ه در اي رد ک د ک لاب        درک خواھ ه ی انق
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ه شکرانه ی موقعيت  ار؟ ب ين بيم شينی لن می جنگند، نه تروتسکی بر سر جان

امعلومی وضع  خاصی که لنين در حزب داشت، نامعلومی وضع شخصی او به ن

ه سود . حالت موقت ھم چنان ادامه داشت. حزب مبدل شده بود ا ب ا درنگ ھ ام

وان د اً درآن دوره ی مقلدان تمام شد، زيرا که استالين به عن ل حزب طبيعت بيرک

  .نقش رھبری دستگاه را داشت» فترت«

اقش در ساختمان .  فرا رسيدند١٩٢٣روزھای نخست ماه مارس  ين در ات لن

ود ستری ب نا ب زرگ س ودار   . ب رده نم رده خ شين آن خ ار پي ه آث سکته ی دوم ک

ودم. می گشت نزديک می شد ستری شده ب . من چند ھفته ای به علت دردکمر ب

دا         ين ج ه ی لن رملين را از خان يم ک اط عظ ه حي ودم ک ستری ب ه ای ب در خان

اخت ی س ين . م ه لن ن بن ای تلف ستيم پ ی توان ن م ه م ن و ن ته از اي رويم، گذش

د رده بودن دغن ک ين، . پزشکان گفت و گوی تلفنی را برای لنين ق منشی ھای لن

وا« ر«و » فوتي د»گلاس ی کردن ط را م ار راب ه. ، ک ان ب ه آن د ک ر دادن ن خب  م

د،  شکيل می بين رای کنگره در شرف ت ه استالين ب دارکی ک ولاديمير ايليچ از ت

سيونيش در  ای فراک ی ھ باب چين ه از اس ن ک ه اي ت، خاص صبانی اس خت ع س

ه استالين در «. گرجستان خبر دارد ولاديمير ايليچ مشغول تھيه بمبی است علي

ره وا زده» .کنگ ه فوتي ی است ک اً حرف ن عين تاي ب«.  اس ت، » بم ين اس از لن

د، « ه موضوع گرجستان رسيدگی کني ولاديمير ايليچ از شما خواھش می کند ب

  ».او آن وقت آرام خواھد گرفت

د ی کن ه م ن ديکت رای م ائين را ب ت پ ين يادداش ارس لن نجم م ق «: در پ رفي

اع از مسأله ی گرجستان را  نم دف در گرامی تروتسکی، از شما خواھش می ک

استالين » تعقيب«موضوع اکنون تحت . گيريدرکزی حزب به عھده بکميته ی م

ه  است که من نمی توانم به بی طرفيو دزرشينسکی شان اطمينان داشته باشم ک
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الی آسوده . ھيچ، بلکه برعکس د من خي ده می گرفتي ه عھ اع را ب ر شما دف  اگ

مدارک  اسناد و اگر به دليلی با موضوع موافقت نداريد، پس ھمه ی. می داشتم

اع شما تلقی را برای من پس ب شانه ی امتن وان ن ه عن ن را ب فرستيد، و من اي

  ».با بھترين سلام رفيقانه، لنين. خواھم کرد

ه؟«: پرسيدم ه استالين يک » چرا موضوع اين چنين شدت يافت وم شد ک معل

رده است ين سوءاستفاده ک اد لن ه در گرجستان . بار ديگر از اعتم ن ک رای اي ب

اھی ه گ ت تکي ه دس اری  ب ه ي ين و ب ر لن شت س دزه«آورد، پ و   » ارجونيکي

رده و  ار ب ه ک سه ای ب حمايت ھای دزرشينسکی عليه بھترين بخش حزب دسي

ت رده اس داد ک ود قلم شتيبان خ احق پ ه ن زی را ب ه ی مرک ن . کميت تالين اي اس

ود  ا نب ا رفق موقعيت را که لنين به علت بيماری قادر به گفت و شنود شخصی ب

ه اش دستور داد اسناد . م شمرد و به لنين اخبار دروغ دادمغتن لنين به دبيرخان

د، و  ردآوری کن ه مطلب کامل مسأله ی گرجستان را گ تصميم گرفت آشکارا ب

  انگيزه شديدتر او در اين کار چه بود؟. گی کندرسيد

او در ) بوروکراتيک(بدسگالی شخصی استالين يا سياست ديوان سالارانه ی 

رمورد مسأ ن ھر دو ام ين خود . له ی ملی؟ دانستنش دشوار است؛ مسلماً اي لن

را برای نبرد آماده می ساخت، اما بيم داشت که خود نتواند در کنگره رشته ی 

: منشی ھا اظھار نظر می کنند. گيرد، و اين ناراحتش می کرد به دست سخن را

ات تلخ ا اوق ی او ب د؟ ول ن نظر را شايد با زينوويف و کامنيف مشورت کني ی اي

ريش  به روشنی می بيند که زينوويف و کامنيف در صورت کناره. رد می کند گي

  .از کار، با استالين عليه من خواھند ساخت و متعاقباً به او خيانت خواھند کرد
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اره ی مسأله ی گرجستان «: لنين می پرسد د نظر تروتسکی درب آيا می داني

ست؟ و» چي شی ب ز من وم ني ه در پلن دگلاسر ک سکی در «: د جواب می دھ تروت

  ».پلنوم از روح عقيده ی شما دفاع کرد

  »اشتباه نمی کنيد؟« -

ه « - رد ک تھم ک النين را م نه، تروتسکی، ارجونيکيدزه و وروشيلوف و ک

د د» .مسأله ی ملی را بد می فھمن ين می گوي اره بررسی «: لن موضوع را دوب

شکيل گلاسر روز بعد در جلسه ی کميته ی مرکزی که» .کنيد ه ی من ت  در خان

ه  سخنرانی شده بود به من يادداشتی می دھد حاوی خلاصه ی ه ب روز من ک دي

ت ده اس زوده ش ؤال اف ن س ده ام؟«: آن اي ت فھمي ما را درس ور ش ا منظ » آي

ست؟«: پرسيدم ار چي ر «: گلاسر پاسخ داد» مقصودتان از اين ک رای ولاديمي ب

واھم ی خ يچ م سم» .ايل ی نوي دم ا» .درست است«: م ا ع ا ب ن اثن تالين در اي س

ت ه ی ماس ه ی نام اظر مبادل ه . آرامش ن ستم ک ی دان وز نم ا ھن ا آن روزھ ام

ست ار چي زارش داد. منظور از اين ک ه من گ ر : گلاسر ب ه ولاديمي پس از آن ک

حالا مطلب طور ديگری است : ايليچ يادداشت ما را خواند از ھم شکفت و گفت

ناد ه ی اس ه ھم تور داد ک ن دس ه م ماب ه ش ی را ب دارک کتب دھم  و م ه  ب          ک

ين حالا . او در کنگره ی دوازدھم باشد» بمب«می بايست قسمتی از  نظريات لن

ه ی سياست استالين، خطر . برايم کاملاً روشن شد می خواست از روی نمون

 .انحطاط ديکتاتوری را به بوروکراتيزم برملاء سازد

. ه کنفرانسی حزبی به گرجستان می رودکامنيف فردا ب«: به فوتيوا می گويم

ه در گرجس ازم ک نا س ين آش ای لن ته ھ ا نوش وانم او را ب ی ت ن م      تان درست م

ردد» .پرسيداز ايليچ ب. رفتار کند ان برمی گ وا نفس زن ه «: يک ربع بعد فوتي ب

  ».ھيچ وجه
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  »چرا؟« -

د - يچ می گوي ر ايل شان: ولاديمي تالين ن ه اس ز را ب ه چي وراً ھم امنيف ف  ک

د  خواھد داد و استالين با راه حلی بودار موافقت خواھد کرد و بعد نيرنگ خواھ

 ».زد

ا  - ا ب د ت ی بين انی نم ر امک يچ ديگ ه ايل شيده است ک ا ک ه آن ج ار ب ا ک آي

 »رسد؟ين بر اساسی صحيح به موافقتی باستال

ا  - اً ب آری، ايليچ به استالين اعتماد ندارد و می خواھد در برابر حزب علن

 ».مشغول تھيه ی بمبی است. بارزه برخيزدوی به م

شانی  تقريباً يک ساعت پس از اين گفت و گو فوتيوا با يادداشتی از لنين به ن

و مخالفان ديگر سياست استالين در گرجستان، باز » ١٣٥مديوانی«انقلابی قديم 

ار شما ھستم«: لنين به آنان نوشته بود. نزد من آمد ان ک . صميمانه شاھد جري

را سخت تکان داده خشونت ار جونيکيدزه و اغماض استالين و دزرشينسکی م

ه يک. است ناد و تھي ردآوری اس شغول گ ما م رای ش ن ب ستم سخنرانی م » .ھ

اين موجب . رونوشت اين نامه نه تنھا به من، بلکه به کامنيف نيز فرستاده شد

شيده است؟«: پرسيدم. شگفتی من بود » پس ولاديمير ايليچ به جوانب امر اندي

به گفته ی تسلی بخش پزشکان .  آری، حالش ساعت به ساعت بدتر می شود-

د. نمی توان اعتماد کرد مسأله ی گرجستان او ... ايليچ به زحمت حرف می زن

سابی  د ح ام دھ اری انج ه ک يش از آن ک د پ ی ترس رده و م را سخت عصبانی ک

اقی بايد تا«: ھنگامی که يادداشت را به من می داد گفت» .بيمار شود  فرصت ب

  ».است دست به کار شد

  »پس من می توانم اکنون با کامنيف صحبت کنم؟« -

                                                 
١٣٥- Madivani 
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 ».اين طور پيداست -

 ».گوئيد نزد من بيايدپس ب -

ودسخت دست. يک ساعت بعد کامنيف آمد شه ی . پاچه ب ا«نق روه (» ترويک گ

ود)سه نفری ا ب ه مھي ز . ، استالين، زينوويف، کامنيف، مدت ھا بود ک ه ی تي لب

ه تمامی وظيفه ی توطئه کنند.  بوده متوجه مناين نقش ه تکي ود ک ن ب گان در اي

شين سازمانی مستحکمی عليه تروتسکی بگاه  وان جان ه عن سازند؛ و خود را ب

شه . قانونی لنين قلمداد کنند ن نق ر دل اي ين چون خنجری ب يادداشت کوچک لن

ه من . نشست اً ب ردکامنيف دانست چه روشی را برگزيند و اين را علن رار ک . اق

دھای خطی لنين را ب شتم تا نوشتهگذا در مجرب . خوان امنيف در سياست آن ق ک

شه ود، بلکه نق ا موضوع گرجستان نب ين تنھ ی  بود که فوراً دريابد که برای لن

ود رح ب ی مط ور کل ه ط زب ب تالين در ح ل. اس ات تکمي ن اطلاع ه م امنيف ب        ک

ده ادژا کن. ای داد کنن زد ن ه الان ن ت ک ت، و گف وده اس سکايا ب ستانتينوا کروپ

ه است کنستانتينوا با دغدغه ه وی گفت سيار ب ون «: ی ب م اکن يچ ھ ر ايل ولاديمي

ه نامه ادآور شده  ای به استالين نوشته و در آن قطع ھم ا وی ي ی مناسبات را ب

  ».است

ه . اين امر سرشتی نيمه شخصی داشت ه ھر طريق ک استالين سعی داشت، ب

ار دور نگھ لنين را ازشده، زود. دارد منابع اخب ستانتينوا اف يچ را «: کن شما ايل

تالين را از ی داشت اس صد نم ر ق يد، او اگ ی شناس ار  م ی اعتب اظ سياسی ب  لح

ا وی دست نمی زدکند، ھيچ ه قطع مناسبات شخصی ب امنيف سخت » .گاه ب ک

دام. لرزيدزمين زير پايش می . رنگ پريده و در خلجان بود  نمی دانست روی ک

ال . ايستد و کدام جھت را برگزيندپا ب ه اعم يم داشت من ب ه او ب ممکن است ک

ه وی . دشمنانه ای عليه وی دست بزنم ونی ب عقيده ام را درباره ی موقعيت کن
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دت از ترس، به خطری واقعی دامن بآدم ھا گاھی ممکن اس«: گفتم  بخاطر .زنن

ه منبسپريد و به ديگران ھم ب رگوئيد ک م ت ه علت بعضی ين قصدی ن ک دارم ب

ار نمتغييرات سازمانی، در کنگره مب داری  نگاھمن خواستار. زه ای را آغاز ک

ه . وضع حاضرم ه بدبختان زد، ک اری برخي ستر بيم اگر لنين پيش از کنگره از ب

ت واھم گذاش ان خ ا وی در مي اره ب وع را دوب ست، موض دی ني دان امي ن . ب م

راج ارج الف اخ تالين، مخ اری اس ر کن الف ب اری مخ ر کن الف ب دزه، مخ ونيکي

وافقم. دزرشينسکی از اداره راه ھستم ين م ا لن اً ب ر . من اساس من درصدد تغيي

يک جانبه ی سياست ملی، قطع تعقيب مخالفان استالين در گرجستان، برطرف 

ر حزب ھستم ر لاشمن خواھان ت. کردن فشار اداری ب در راه صنعتی  بيش ت

ی استالين در مورد مسأله ی ملی طعنامه  ق. کاری صادقانه ی حزبمشدن و ھم

» ملل حاکم«گان شارھای خشن و گستاخانه ی نمايندبی ارزش است که در آن ف

د  شی ھمانن ده، نق ب مان عيف و عق ک و ض وام کوچ ت اق راض و مقاوم و اعت

د ه من . دارن ه قطعخود  قطعنام اقی ب رات الح ه شکل تغيي ه ی استالين را ب نام

رده ا تغي پيشنھاد ک رده باشمام ت ر او آسان ک ر جھت لازم را ب ر . ي ا يک تغيي   ام

د ت و تن روری اس ريع ض ت . س ه عل تالين ب ه اس ت ک ن لازم اس ته از اي گذش

سکاي خشونت ه کروپ ه وسيلهھايش ب وزش ب ا ب ه از او پ د و منش ی نام خواھ

از بنبايد خيلی به خود جسارت تاخت و. خودش را عوض کند د ت تحريکات . دھ

  ».ری صادقانه لازم استکاھم. بس است

 بايد در کنفرانس تفليس عليه اما شما«: من رو به کامنيف کردم و ادامه دادم

دطرف ری کني ستان جھت گي تالين در گرج ی اس امنيف در » .داران سياست مل ک

شيد ه . حالی که ھمه ی پيشنھادھای مرا پذيرفت نفسی به راحتی ک يم داشت ک ب

د شی کن تالين سرک ت او. اس تخ«: و گف ون اس تم» .شن و متل ان       «: گف گم
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شب دير وقت کامنيف » .استالين اکنون مشکل راه ديگری داشته باشد. نمی کنم

به من خبر داد که او در ده به ديدار استالين رفته و استالين نيز ھمه ی شرايط 

ر عذرخواھی دريافت . را پذيرفته است و کروپسکايا نيز از او نامه ای مبتنی ب

دتر شودداشته،  ين ب يم دارد حال لن ه ب را ک داده، زي . ولی آن را به لنين نشان ن

د ساعت پيش  ه چن اما به نظرم آمد که آھنگ صدای کامنيف غير از آن است ک

  .ھنگام خداحافظی بود

ود ر شده ب . بعدھا بر من روشن شد که وخيم شدن حالت لنين موجب آن تغيي

يس، تلگرامی از استالين کامنيف بين راه، يا بلافاصله پس از رسيدن ه تفل ش ب

ه وی داده شده و  ين ب ود دريافت کرد که در آن خبر سکته ی ديگر لن نوشته ب

رانس . زندکه لنين نه می تواند بنويسد و نه حرف ب امنيف در کنف ه ک ود ک اين ب

ت اع برخاس ه دف ين ب ات لن ر نظري تالين در براب ت اس ستان از سياس . گرج

  .کنی شخصی قوام يافته بود، واقعيتی شد، که بر اثر عھدش»ترويکا«

ته ی       ه دارودس ه متوج تالين، بلک ه شخص اس ط متوج ه فق ين ن ه ی لن حمل

دزه سکی و ارجونيکي تانش دزرشين ه وردس ه متوج ل از ھم ود، و قب ز ب .   او ني

ده          ستان آم سأله ی گرج اره ی م ين درب ای لن ه ھ ر دو در نام ن ھ ام اي ن

تدزرشينسکی آدم. است وره در می رف ه زود از ک . ی بود دارای شور بسيار ک

ود ان ب ال ھيج دام در ح ی، م وران الکتريک ر ف ر اث رژی اش ب ر  . ان ر ھ ر س ب

ای            رده ھ ت، پ ی رف وره در م ت، از ک ی اھمي م ب د ھ ر چن سأله ای، ھ م

نازک بينی اش شروع به لرزيدن می کرد، چشم ھايش جرقه می زد و صدايش 

ی ش دتر م سکی. دبلن دی       دزرشين ه قي صبی، ن ديد ع ت ش ن حال ود اي ا وج ، ب

دام در ه اصطلاح، م ی؛ ب ه ملال ود می شناخت و ن اش ب اده ب ال آم ه . ح ين ب لن

رد سه ک رد مقاي ی گي ه آرام نم ی ک ب گرم ا اس بتی او را ب سکی. مناس    دزرشين
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ا حر د می سوزاند و ب ام دھ  ارت وخود را در آتش ھر کاری که می بايست انج

کاران خود در برابر ھر انتقادی دفاع می کرد، با آشتی ناپذيری و تعصب از ھم

م نداشت زه ی شخصی ھ در  يکسره دزرشينسکی: آن که در آن امر ھيچ انگي

  .موضوع تحليل می رفت

سکی تدزرشين ستقلی نداش ار م ست، .  افک ی دان م نم تمدار ھ ود را سياس خ

ودبه مناس. دست کم تا وقتی که لنين زنده بود ه ب ه من گفت : بت ھای مختلفی ب

ستم« رد سياسی و سياستمدار ني ر، م ا رھب دی نباشم، ام ی ب » .من شايد انقلاب

ود شده ب ه ن ی گفت ن سخن فقط از روی فروتن اً درست . اي خودشناسی او اساس

از داشتدزرشينسکی. بود ر بلاواسطه ای ني ه رھب شه ب .  از حيث سياسی ھمي

ا روزا لوکزام سيار ب ای ب ال ھ ا     س ا ب ه تنھ ارزه ی وی ن ود و در مب ورگ ب ب

ود ھيم ب ز س شويزم ني ا بل ه ب ستان، بلک تی لھ ت پرس ال . مل ه ١٩١٧در س  ب

ه من گفت. صفوف بلشويک ھا پيوست ا رضايت ب شات «: لنين ب ری از مناق اث

  ».مانده است بجا سابق

در سال ھای آخر از .  دو سه سالی گرايش خاصی به من داشتدزرشينسکی

ود. ين حمايت کرداستال درتش ب ع ق ھشدار : حرارتش در کارھای اقتصادی منب

اما نقشه ای حساب . می داد، به پيش می تاخت و ديگران را با خود می کشانيد

در تمامی اشتباه ھای استالين شريک . شده برای تحول اقتصادی در سر نداشت

ستاده . شد و از آن ھا با حرارت خاص خود دفاع کرد ردتقريباً اي وقت آن را . م

ه  اھو راه انداخت الفين ھي ه مخ ون علي نيافته بود که تريبونی را که از آن ھم اکن

  .بود ترک کند

ه علت  د ب دزه را باي ان دوم استالين، ارجونيکي م پيم ه ھ لنين عقيده داشت ک

رد خودسری شنھاد . ھای بوروکراتيک در قفقاز از حزب اخراج ک ن پي ا اي من ب
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رای دو سال«: ه وسيله ی منشيش پيغام دادلنين ب. مخالفت کردم م ب » .دست ک

ت روزی  ن اس ه ممک ود ک ر دور ب ن فک در از اي ه ق ه چ ين در آن لحظ لن

ا  ارزه ب رای مب ين ب ه لن رد ک رار گي ارتی ق سيون نظ دزه در رأس کمي ارجونيکي

ه ی وجدان حزب را  ود و می بايست جنب بورکراتيزم استالينی در نظر گرفته ب

  .داشته باشد

ن ھ ار وظايف سياسی، اي رد، در کن دف مبارزه ای که لنين داشت آغاز می ک

ر شفا   ار او، اگ د؛ در کن ری من شرايط مساعدی بيافرين ار رھب رای ک بود که ب

رد ه می ک ر او غلب اری ب ر بيم ه جای او، اگ ت؛ و ب ه    . می ياف ارزه ای ک ا مب ام

ز نرفت ه ی راه ني ا ميان ه ت يد بلک ان نرس ه پاي ا ب ه تنھ ايج ن ت نت ود، درس ه ب

تالين و . معکوس بخشيد ه اس ه ب ود ک ه ب ت آن را يافت ط وق ين فق     در حقيقت لن

و از اين امر فقط کسانی که بلاواسطه در آن . ھم پيمان ھايش نبرد را اعلام کند

ه حزب د ن اھی يافتن د آگ ع بودن تالين . ذينف سيون اس وز  -فراک ا ھن ه آن روزھ ک

ود» ترويکا«ھمان  م پيوست پس از-ب ه ھ ر ب حالت .  نخستين ھشدار، تنگ ت

انتخاب مصنوعی . استالين سکان دستگاه را در دست داشت. موقتی پايدار ماند

ت ی رف و م ه وار جل رعتی ديوان ا س راد، ب ردن اف ين ک تگاه و دست چ . در دس

ھر قدر خود را از لحاظ معنوی ناتوان تر احساس می کرد، به ھمان » ترويکا«

دار ترسش از  ر منمق را  -می شد  بيش ت از من می ترسيد و می خواست م

ر می بست-ساقط کند ی را محکم ت ی و دولت .  از اين رو پيچ ھای دستگاه حزب

د، در سال  ی بع ارين در گفت و شنودی خصوصی، در پاسخ ١٩٣٥خيل ، بوخ

ه «: انتقادی که من از رژيم حزبی کردم، گفت ما دموکراسی نداريم، برای اين ک

ا «: به او توصيه کردم» . ترسيماز شما می سعی کنيد بر ترستان غلبه کنيد و م

  . بوداما پند من بيھوده» .ار می کنيمک يکديگر مشترکاً، ھمان طور که بايد با
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 سال خفه کردن و ويران ساختن فعالانه اما بی سروصدای حزب ١٩٢٣سال 

دبا حزب، در » ترويکا«، و  وحشتناکلنين با بيماری. بلشويکی شد رد بودن . نب

. تخليه شد» مباحثه«ھوای حزب را باری سنگين فرا گرفته بود که در پائيز در 

ارزه ای : بخش دوم انقلاب آغاز شد مبارزه با تروتسکيزم، و اين در حقيقت مب

  .بود با ميراث معنوی لنين
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    ::ھمھمفصل سی و نفصل سی و ن

   مقلدان مقلدانیی  توطئهتوطئه  
 

  

ال  ای س ه ھ ستين ھفت ود١٩٢٣نخ ک       .  ب زب نزدي م ح ره ی دوازدھ کنگ

د ی ش ود. م ين در آن نب ه شرکت لن دی ب يچ امي اً ھ ن . ديگر تقريب ن رو اي از اي

  .دھدبمسأله حاد شد که چه کسی گزارش سياسی اصلی را 

النين، » .طبيعی است تروتسکی«: استالين در جلسه ی دفتر سياسی گفت ک

ن-ريکوف و برخلاف تمايل درونی کامنيف د از اي شتيبانی کردن شنھاد پ من .  پي

ا     ر کسی از م ود اگ رای حزب سخت غريب ب ه ب ن ک ل اي ه دلي ردم، ب مخالفت ک

زارش اصلی سياسی بمی کوشيد جای لنين بيمار را  ار از گ گيرد، و گفتم اين ب

سه آن چه لازم  است بچشم  پوشيم و فقط در مورد نکات جداگانه ی دستور جل

تم. گوئيمب ا اختلاف ھستوانگھی «: من گف ين م ر سر مسائل اقتصادی ب » .ب

ی؟«: استالين جواب داد زود» چه اختلاف النين اف وارد «: و ک امی م اً در تم تقريب

ود ی ش ه م ی پذيرفت ر سياس ما در دفت ای ش صميم ھ از » .ت ف در قفق زينووي

د. مرخصيش را می گذراند م يکن مان ان ل زارش . موضوع ک ه ھر حال من گ ب

  .يرفتمی صنعت را پذ درباره

وده  استالين می دانست که از جانب لنين ابرھای توفان زا دارد روی سرش ت

د. می شود ه در می آم ا من از در مجامل ه پس از . از ھر حيث ب رد ک تکرار ک
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ه ی مرکزی  لنين گزارش سياسی را بايد متنفذترين و محبوب ترين عضو کميت

رای ز اين ندارد و دھد، يعنی تروتسکی، و حزب انتظاری جب  ھر کسجز اين ب

 به دوستی، به در کوشش ھايش برای تظاھر. ادديگری تفاھمی نشان نخواھد د

می نمود تا دشمنی آشکار، و به ويژه آن که انگيزه ھايش سخت  من بيگانه تر

  .روشن بود

دی، در آن . زينوويف از قفقاز برگشت رای دسته بن ذاکرات ب پشت سر من م

خت تن ه ای س وز در حلق ا ھن تروزھ ان داش دام جري دعی . گ، م ف م زينووي

ديم«کامنيف با . گزارش سياسی شد انزده » بلشويک ھای ق ا ده پ ر آن ھ ه اکث ک

رد د مشورت ک شيده بودن ار ک ه از حزب کن ود ک ازه «: سال ب ا اج ا م راستی آي

ر منحصر ب رد حزب و دولت شود؟ه خواھيم داد که تروتسکی رھب شروع » ف

ا .  حزب جستجو کردنکردند در پستوھا و زاويه ھای ديم من ب د ق اختلاف عقاي

د اد آورده ش ه ي ين ب د. لن ف ش رو تخصصی زينووي ار قلم ن ک ا    . اي ن اثن در اي

ت ه وخامت می رف د » خطری«پس از آن طرف، . وضع لنين سخت رو ب تھدي

زارش سياسی را زينوويف » ترويکا«. نمی کرد دبتصميم گرفت که گ من، . دھ

اده شده چون ديدم موضوع قبل از  طرح شدن در دفتر سياسی در پشت پرده آم

ردم الفتی نک ود. است، مخ وقتی ب ت م ر حال ز مھ ه چي ر ھم د، . ب تلاف عقاي اخ

ه در  ان ک ا«آشکار بروز می کرد، ھم چن . مشی واحدی وجود نداشت» ترويک

ه شد ا ھنگامی . تزھای من درباره ی صنعت، نخست بدون گفت و گو پذيرفت ام

ست، که معلوم شد که د دی ني ا«يگر به بازگشت لنين به کار امي يم » ترويک از ب

د و  ی تن ود گردش ده ش دارک دي فا ت لح و ص يط ص ره در مح ادا کنگ ه مب آن ک

ر من . ناگھانی کرد حالا او به دنبال وسايلی می گشت تا سران حزب را در براب

ر . قرار دھد امنيف ب ه در آخرين لحظه پيش از تشکيل کنگره، ک ی من  قطعنام
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سأله ی  ه م وط ب رد مرب شنھاد ک ی پي ود، مکمل ه ب رار گرفت ورد تصويب ق ه م ک

يح اختصاص . دھقانان ه اصل آن تنق ا سطوری را ب ن ج ه در اي دارد ک سودی ن

منظور . دھيم که نه سرشتی نظری و نه سياسی، بلکه فقط تحريک آميز داشت

ه علت  م ب«از آن، دادن دست آويزی بود برای اتھاماتی عليه من ب یک من » ين

ه .  و علی الحساب در پشت پرده-دھقانان را د، ھنگامی ک کامنيف، سه سال بع

ی   د ذات ا ب وأم ب ی ت ا خوش قلب ود، ب ده ب ده ش ر بري تالين ديگ ا اس ه اش ب رابط

ه ه من گفت ک ه خاص خود ب ود ھيچ يک از  چگون ديھی ب ه ب ات، ک ن اتھام اي

  .سازندگان آن را جدی نمی گرفتند، به ھم بافته شد

يخ خراب د ار را از ب ردن، ک ر سياست با محک ھای اخلاقی انتزاعی عمل ک

د ی کن ل     . م ی از عوام ود و يک ی ش ی م ت ناش ود سياس ی از خ لاق سياس اخ

اريخی . عمل کننده ی آن است زرگ ت ه ی ب فقط آن سياستی که در خدمت وظيف

ود  رای خ ه ب دون خدش ی ب اظ اخلاق ائی از لح لوب ھ ت اس ادر اس رار دارد ق ق

پائين آمدن سطح وظايف سياسی، ناگزير به انحطاف اخلاقی منجر . تضمين کند

ود ی ش ه . م يم ک ی دان ارو«م اري» ١٣٦فيگ يش از دوران پارلمانت ه پ ا آن ک م       زب

سه و تحريک می زيسته، سرسختانه ين سياست و دسي ه ب  امتناع کرده است ک

ردد ل گ زی قائ ورژوازی. تمي دگان دموکراسی ب ر موعظه کنن  می کوشند در اگ

ی را  سند سياس ای ناپ نت ھ شمه ی س ی سرچ اتوری انقلاب ط بديکت د، فق     جوين

داخت الا ان ا را ب ده ی شفقت نگريست و شانه ھ ه دي ی . می توان به آنان ب خيل

 -برای يک سال ھم که شده - م جديدزآموزنده می بود اگر می شد از پارلمانتاري

  در کنار رئيس مجلس، به ھنگام تصويب فقط نبايد دوربين را: فيلمی تھيه کرد

ه  رار داد، بلکقطعنام ی ق اتر بانکای ميھن ر، در دف ائی ديگ داران و ه در جاھ

                                                 
  به نام ھای» بوماشه« شخصيت دو کتاب -١٣٦

 Barbier de Seville  و Mariage de Figaro .م .  
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زد ات، ن ان اداره ی مطبوع ای پنھ ه ھ نايع، در گوش ان ص انارباب اه زادگ   ش

ارباب رجوع سياسی دارند، در وزارتخانم ھائی که ا کليسا، در تالار ه ھ  و -خان

د  ر ش دباگ م گذاري زاب ھ ران اح ه ی رھب ای محرمان ه ھ ه نام ين ب شم دورب  چ

د نت... بيفت د از س ه باي املاً درست است ک ب ک ن مطل تن اي ای  در عوض گف ھ

ان . سياسی ديکتاتورئی انقلابی انتظاراتی ديگر داشت تا سنن پارلمانی ا ھم تنھ

د ی و برن ای انقلاب لوب ھ دی اس اکيزه تن ای آن، پ لاح ھ ی س شتری      ه گ ی بي گ

د ی طلب غ         . م ک تي وض، ي دارد، در ع ری ن ف خط ائی کثي ش دم پ ک کف ي

اک است وده، سخت خطرن ا«اسلوب ھای . ريش تراش آل ه » ترويک فی حدذات

  .نشانه ی افول سياسی بود

ود وده ب ر ت ن در براب ا م ارزه ی آشکار ب ران در مب ه گ . مشکل اصلی توطئ

رف ه ح وش ب ه گ ارگرانی ک امنيف را ک ف و ک یھا زينووي شان م د ي            دادن

درت اخلاقی در داخل حزب نداشتند. شناختند می ان ق ان در سال . اين منش اين

شويک ھای .  ھنوز در خاطره ھا بود١٩١٧ ره تنگ بل استالين را خارج از داي

د. قديم تقريباً ھيچ کس نمی شناخت ه «: برخی از دوستان من می گفتن ان ک آن

ام شما . ا شما را نخواھند داشتابداً جرأت مبارزه ی آشکار ب در آگاھی خلق، ن

ين داردپيوست ه . گيی جدا نشدنی با نام لن ه ارتش سرخ و ن ر، ن ه انقلاب اکتب ن

رد ال ک وان پايم ی ت ی را م گ داخل تم» .جن ری داش ده ی ديگ ن عقي درت . م ق

زرگ، آری سخت  شی ب ی، نق ژه در سياست  انقلاب ه وي شخصی در سياست، ب

ازی می ک ا، ب دهتوان ين کنن ه تعي ا ن د، ام ان . ن ی جري ر، يعن ق ت دادھای عمي رخ

ين      صی را مع ای شخ درت ھ ت  ق ل، سرنوش رين تحلي ا، در آخ وده ھ ت ت حرک

شويک زده شد . می کند ران بل ه رھب افتراھائی که ھنگام برآمدن موج انقلاب ب
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ردن . فقط موجب تقويت آنان گشت روکش ک اما افترا به ھمان اشخاص ھنگام ف

  .انقلاب می توانست سلاحی برنده باشدموج 

ود . رويدادھای عينی در کشور و در ميدان جھانی برای دشمنان من مساعد ب

ادبيات حزبی، مطبوعات و مبلغان . اما با ھمه ی اين ھا، کار بر آنان آسان نبود

ين شان لن ه ن ستند ک ی زي يش م ت روز پ وز از برک ود-ھن رآن ب سکی ب .      تروت

ست دوری  ی باي ه ای م١٨٠م ه ب درج ان بلک ه ناگھ م ن د، آن ھ دريجی زدن . ت

دان              ه ب ی ک واھم از لحن ی خ م م شان دھ ا را ن يچ ھ دی پ ه تن ن ک رای اي ب

ائی    ه ھ د، نمون ی ش ه م خن گفت لاب س ران انق ی از رھب ات حزب در مطبوع

  .بياورم

ر  اردھم اکتب اره ١٩٢٢در چھ ش دوب کته ی اول س از س ين پ ه لن ی ک ، وقت

ت،  به دست اره ی امور رااد راودا نوشت» رادک«گرف ين «: در پ ر رفيق لن اگ

ا برا عقل انقلاب  د، ھمان ناميم که به وسيله ی ابزار انتقال اراده حکومت می کن

ل آن را رام  ه عق د ک ولادينی نامي سکی را اراده ی پ ق تروت وان رفي ی ت         م

ازد ی س ه. م ت ک ی اس گ ناقوس ون آھن سکی چ خنان تروت را          س ار ف ه ک  ب

ا،  . می خواند امی کارھای م امی مقصود آن و مقصود تم ی آن و تم امی معن تم

ود ی ش ان م نی نماي ه روش ده ب ای آين ال ھ خ» ...در س ه . و ال د ک ه نمان ناگفت

ور         ن ج م اي ت؛ او ھ ده اس ل ش رب المث وب ض دن رادک، خ ش آم تعداد ک اس

م آن جور د و ھ ن و. می توان م اي ا مھ ان ام ن سخنان در ارگ ه اي اقعيت است ک

ا را ناب ه ه مرکزی حزب و در حيات لنين انتشار يافته و کسی آن ھ ھنجار نيافت

  .است

ال  ه ی ١٩٢٣در س ر توطئ ه ديگ امی ک ا«، ھنگ ود، » ترويک ده ب کار ش آش

ردن  الا ب ه ب رد ب روع ک سان ش ستين ک ی از نخ وان يک ه عن کی ب لوناچارس
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ا. زينوويف ه ام ست چگون ار می باي ن ک ه اي ردازد؟ در توصيف شخصيت ب ب پ

رين  مسلماً، لنين و تروتسکی سرشناس«: نويسد می زينوويف چنين وب (ت محب

زينوويف . ی خاک اند، شايد در سراسر کره ھای دوران ما شده چھره) يا منفور

ه در صفوف . اندکی از آنان عقب تر است ود ک ا ب اما لنين و تروتسکی مدت ھ

ا  داد می شدندما انسان ھائی ب ان . استعدادی سرشار قلم ی آن چن ان رھبران آن

زرگ شدن غول آسايبلام ه ب د ک ه شگفتی نازع بودن شان در انقلاب کسی را ب

  ».نداشت بسيار وا

ا می آورم،  ن ج اب و مشکوک را در اي ر آب و ت اگر من اين مديحه سرائی پ

م فقط به اين دليل که به آن به عنوان عناصری از تصوير کلی نيا ر ھ ز دارم، اگ

  .می خواھيد به عنوان گفتار شاھدی در دادگاه

ول از شاھد سوم، ياروسلاوسکی،  ل ق اگزير از نق با وجود احساس تھوع، ن

ا ناسزاھايش ذير است ت ا خوانی ھايش تحمل ناپ ن شخص . نيز ھستم که ثن اي

وان . اکنون در حزب نقشی بزرگ بازی می کند وی می ت و از مايه ی اندک معن

رده استپی  ا چه حد سقوط ک ام . برد که رھبری حزب ت ا مق ياروسلاوسکی ت

ود از روزی خ ت ام ه اس الا رفت ن ب ه م را زدن ب ای افت ه ھ وان     . پل ه عن وی ب

ين و  ان لن دام مي جعل کننده ی رسمی تاريخ حزب، گذشته را به عنوان نبردی م

سکب. تروتسکی توصيف می کند ه ادعای او تروت ه ب ان گذريم از اين ک ی دھقان

ائی نداشت کم تخمين می زد، نديده«را  ان اعتن ه آن ت، و اصلاً ب ا  » .می گرف ام

ين ١٩٢٣او در فوريه ی  ، يعنی زمانی که علی القاعده می بايست مناسبات لن

ه ای  د، در مقال ناخته باش ان خوب ش ه دھقان سبت ب را ن ن، و موضع م ا م را ب

ن ا ی م ت ادب ستين دوران فعالي ه نخ ه ب صل ک ده مف صاص داده ش  -١٩٠٠(خت

 مطبوعاتی -فعاليت درخشان ادبی«: ، گذشته ام را چنين وصف می کند)١٩٠٢
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. شناسانده است» سلطان جدل«رفيق تروتسکی در ھمه ی جھان او را به نام 

اده است ر وی نھ ا ب ه . اين نامی است که نويسنده ی انگليسی برناردش کسی ک

وده ن مطلب طی يک چھارم قرن شاھد فعاليت وی ب راف اي ه اعت  است ناچار ب

ار او ه ی سرش ه قريح ست ک ره»  ...ھ ره و غي صوير «... و غي ا ت ی ھ خيل

شانی ). والخ... (تروتسکی جوان را ديده اند ر آن پي ام جوانی در زي در ھمان اي

اه  اه گ ه گ بلند توفانی بنيان کن از تصورات، انديشه ھا و حالات وجود داشت ک

زرگ ا  تروتسکی را از راه ب ورش می ساخت ي رد و مجب اريخ منحرف می ک  ت

ی شت سر  ب زرگ را پ ه ای بس ب یبراھ ه عکس، ب ا ب ذارد ي روا راھی را  گ پ

ود سر نب ور از آن مي ه عب د ک ه. برگزين ا در ھم ويش ام ن پ سانی را       ی اي ا ان ھ

انی  می ا زب ه در آن است، ب امی ک سته ی مق ادار و شاي اً وف بينم به انقلاب عميق

ش دچون شم رود می آي ر دشمن ف ه ب ولاد محکم ک و » ...ير جلا داده و چون پ

  .غيره و غيره

د ا نمی شناسد و می گوي الی «: ياروسلاوسکی باز در مدح و ثنا سر از پ اھ

د و ناشکيبا در  ه ھای درخشان را می خواندن سيبری با شور و شوق اين مقال

ستند نو. انتظار انتشار آن بودند الات فقط اندک مردمی می دان ن مق سنده ی اي ي

ن  کم تر و آنان که تروتسکی را می شناختند، درآن روزھا از ھمه. کيست ه اي ب

ی و  ران ارتش انقلاب انديشه می افتادند که او روزی يکی از برجسته ترين رھب

  ».بزرگ ترين انقلاب جھان خواھد شد

ام  کی در اتھ رفتن«ياروسلاوس ده گ از   » ندي ش ب دتر مچ ن ب ه م ان ب    دھقان

ن . آغاز فعاليت ادبی من به ده اختصاص داشت. می شود ياروسلاوسکی در اي

ن «: باره چنين می گويد دون اي تروتسکی نمی توانست در روستای سيبری، ب

و قبل از ھمه دستگاه . روستائی کندوکاو کند، تاب بياورد زندگی که در جزئيات
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 مقالاتی توصيفی در سلسله. اداری روستائی سيبری مورد توجھش قرار گرفت

ا «. و غيره» ...درخشان از اين دستگاه می کند تروتسکی در پيرامون خود تنھ

رد ی ب ج م ا رن د و از مسکنت آن ھ ی دي تاھا را م ا و حق . روس ره روزی ھ تي

  ».کشی ھا او را سخت آزار می داد

ياروسلاوسکی پيشنھاد کرد که مقالات من در باره ی روستاھا در کتاب ھای 

 زده شده است، ١٩٢٣ھمه ی اين حرف ھا در فوريه ی . انيده شوددرسی گنج

د اخته ش تاھا س ه روس ن ب ائی م ی اعتن سانه ی ب ه اف اھی ک ان م ا . در ھم ام

اه  ان درگ مار مقرب وز در ش ود و ھن يبری ب ان در س کی در آن زم ياروسلاوس

  .در نيامده بود» مزلنيني«

ت تالين اس ود اس ه خ وط ب ن مرب ول م ل ق رين نق ستين او . آخ ان نخ در ھم

ود ه شده ب . سالگرد انقلاب اکتبر مقاله ای نوشت که در آن در پرده به من حمل

دارک  ه ی ت ين در مرحل ه لن رد ک شان ک د خاطرن ب باي دن مطل ن ش رای روش ب

ود ی ش د مخف د در فنلان اگزير ش ر ن لاب اکتب النين . انق وف و ک امنيف، ريک ک

زی نمی دانستمخالف قيام بودند، و از استالين ھم کسی اصلاً  ن .  چي نتيجه اي

  .که حزب واژگونی ھای اکتبر را به طور کلی با نام من پيوند می داد

زدايد، و برای باستالين در نخستين سالروز انقلاب می کوشيد تا اين پندار را 

ه  ری من ب ر رھب ه ی مرکزی را در براب اين مقصود، رھبری دسته جمعی کميت

د ی دھ رار م ائی ق ا او ب. تنھ ه توصيفام ن ک ول  ارای اي ل قب دکی قاب ش را ان

ام، «: نمايد ناچار به نوشتن سخنان زير استب ی قي دارک عمل ھمه ی کارھای ت

ود وان . زير نظر مستقيم رئيس شورای پتروگراد، تروتسکی ب ا حتميت می ت ب

ه خود و شورا، و سازمان  ان را ب ادعا کرد که حزب، روی آوردن سريع پادگ
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ه ی جنگی ق درست کميت ديون رفي ی م ور کل ه ط ه و ب ل از ھم ی را، قب  انقلاب

  ».تروتسکی بود

م  رای او ھ ی ب ان حت ه در آن زم ود ک اگر استالين چنين نوشت، به اين دليل ب

ود . نويسدبممکن نبود طور ديگری  ان گسيخته لازم ب زی عن ه انگي سال ھا فتن

ه رفيق تروتسکی نه در حزب نقشی باز«: نويسدبتواند بتا استالين  ی کرده و ن

ست  ی توان ه م ر، و ن لاب کبي دبدر انق وئيش » .کن ه دوگ ه او را متوج ی ک وقت

  .کردند، فقط ناسزائی گفت؛ ھمين

د» ترويکا« رار دھ ر من ق فقط  . در ھيچ صورتی نمی توانست خود را براب

ر من  ين را در براب ه . گذاردبمی توانست لن ود ک ن مقصود لازم ب رای اي ا ب ام

ان آن ر ين امک دلن رار دھ ا ق ر ترويک ود را در براب ا خ ی داد ت ه . ا از دست م ب

عبارت ديگر، ترويکا برای به پيروزی رساندن توطئه اش، لنينی می خواست 

ائی شده اش را ود. نوميدانه بيمار، يا جسد مومي م ب م ک وز ھ ن ھن ود . اي  لازم ب

ائيز  ن در پ ار باشم، و اي ارزه کن ه، از جبھه ی مب  ١٩٢٣که من در مدت توطئ

  .روی داد

د دارم، بلکه زن اريخ را ن را در گانيم در اين جا قصد وارد شدن در فلسفه ی ت

اط داردمتن حوادثی شرح می دھم که با آن اره ای نيست.  ارتب ا چ ن ام  مگر اي

ه تصادف نم ک ه که در حاشيه اشاره ک د چگون اری می کن انون ي ه ق ه طور . ب ب

ه ی جري انون مجموع ه ق ت ک وان گف ی ت ی م ه در کل اريخی است ک ای ت ان ھ

اريخی . تصادفات و اتفاقات منعکس می گردد وانين ت به زبان زيست شناسان، ق

د صادفات تحقق می پذيرن سانی . از طريق انتخاب طبيعی ت ه ی ان فعاليت آگاھان

  . می سازددفات را تابع انتخاب مصنوعیبر اين مبنا تطور می يابد که تصا
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ايوان «سفه ی تاريخ را ندارم، بلکه زندگانيم شدن در فل در اين جا قصد وارد

الوژينو«، اھل دھکده ی »واسيليويچ سيزف ه ی » ک اره ی رودخان ع در کن واق

ه . گويمبسخن » دوبنا« ام دارد و» ١٣٧سابولوتيه«آن منطق ه از  ن ان ک م چن ھ

ستری پھن و . ر است از مردابنامش پيداست، پُ  ا ب ن ج رودخانه ی دوبنا در اي

مرداب ھا، درياچه ھا و انشعاب ھائی که جزيره ھا آن ھا را  . دارددرياچه مانند

د يکديگر از ه دارن ومتر ادام ا چھل کيل . جدا می سازد، محصور در جنگل ھا، ت

دگان لک لک ھا، مرغابی ھای جورواجور و ديگر بھار در اين جا غازھا،  پرن

ان از منطقه. کنند نشين اجتماع می مرداب ا و   درختی کم درخت جنگل از مي ھ

  .رسد ھا از دو کيلومتری به گوش می ی مرغ نغمه ھای تمشک بوته

ه، زورق  شعاب ھای رودخان اه، در يکی از ان ايوان واسيلويچ با پاروئی کوت

وم . باريک را از ميان سواحل مردابی می راند ه معل اين انشعاب ھا در زمانی ک

ن ٢٠٠نيست، شايد  رای اي ده شده است، و ب يش، کن ل پوشيده  سال پ ه از گ ک

ا پيش . نشود بايد ھر سال لاروبی گردد د ت نيمه شب از کالوژينو حرکت می کنن

آب مرداب بر اثر ھر تکان غل می خورد و . رسندباز دميدن خورشيد به کومه 

ه . من اوائل می ترسيدم. بالا می آيد ان سفر اول ب وان واسيليويچ در ھم ا اي ام

ت ن گف د، : م ت راحت باش رو، خيال ا در ب د، ام ده ان ا غرق ش ی ھ ا خيل در دري

  .مرداب کسی غرق نشده است

ه  ی ک زورق آن قدر سبک و لغزنده است که بھتر آن است آدمی، خاصه وقت

زورق نشينان برای اطمينان معمولاً . باد شديد است، بی حرکت بر پشت بخوابد

د ی زنن و م يليويچ، . زان وان واس ط اي ان«فق ر مرغابي ن صفحات اس» امي . تاي

د ه يکی از . پدر، پدربزرگ و جدش ھم شکارچی مرغابی بوده ان د نيست ک بعي

                                                 
ه ی روسی » سابولوتيه« نام -١٣٧ و«مشتق است از کلم رداب Boloto» بولوت ی م ه معن  ب
  . است
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د تاده باش و فرس از و ق ابی، غ وان مخوف مرغ فره ی اي رای س داد او ب ه. اج  ب

» .رشته ی من نيست«: ديگر اعتنائی ندارد؛ مختصر و مفيد می گويدپرندگان 

د ی شناس وب م ا را خ ابی ھ وض، مرغ ا در ع ان را، ص: ام شان را و دايپرش

ا را يکی پس از ديگری . روحشان را او، ايستاده در زورق در حال رفتن، پرھ

د ه گوشينو «: از آب بيرون می کشد، به آن ھا نگاه می کند و می گوي رويم، بب

  ».از غروب ديروز مرغابی ھا آن جا جمع شده اند

  »از کجا می دانی؟« -

ائين بين، پر، روی آب است، ھنوز خيس نشده، يک پر تبه « - ازه، تازه پ

 ».افتاده، و پرنده جز به گوشينو جای ديگری نرفته است

ا، ده و  و راستی ھم، در حالی که شکارچيان ديگر دو سه مرغابی زده اند، م

م دگی در. زحمت از او و افتخار از من. گاھی پانزده تا شکار کرده اي اغلب  زن

ين است يليويچ دست خشن. چن وان واس ی، اي ه ی جگن ب      ا در کوم ه ل ش را ب

رين  اط ت ه محت ان لطيف ک شد، آن چن می گذارد و مثل مرغابی ماده سوت می ک

د ی دھ روی مقاومت از دست م د، ني م باش ده ھ ر دي ر تي ی اگ ر، حت ابی ن . مرغ

ر آب نشسته دمی ب  آدم -مطمئناً حالا دور کومه مشغول گردش است يا در پنج ق

ه » سيزف«. خجالت می کشد تيراندازی کند ه ھم ز را متوجه می شود، ھم چي

د. چيز را می داند و ھمه چيز را حس می کند اده «: نجواکنان به من می گوي آم

من از دور، بر فراز جنگل، فقط » .باش؛ مرغابی نر مستقيم به سراغت می آيد

ن يک مرغابی است از من ساخته  ه اي ن ک دو خط پر می بينم، اما تشخيص اي

ا . يليويچ است، استاد بزرگ رشته ی مرغابینيست، اين فقط کار ايوان واس ام

د ی آي ن م وی م ه س تی ب ر راس ابی ن وان . مرغ ی رود، اي ا م ه خط رت ک تي
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ن آه . واسيليويچ آھسته آه می کشد، مؤدب ه اي ر است ک ا نيامدن بھت اما به دني

  .را از پشت سر شنيدن

يزف« ود» س ارگر ب ساجی ک ه ی ن گ در کارخان يش از جن م  . پ ون ھ اکن

وان آتشزمستا رق ن ھا به مسکو می رود، به عن ه ی ب ارگر کارخان ا ک ار ي . ک

ود گ ب شور جن ونی، در ک س از واژگ ست پ ای نخ ال ھ ا           . در س ل ھ جنگ

وختند ی س ا م رداب ھ ا در م ن ھ وخت و جگ ی س ود. م ه ب زارع برھن .      م

وروی را  ت ش يليويچ حکوم وان واس ته و اي ته دس د، دس ی آين ا م ابی ھ مرغ

  .ن می کندتحسي

ی  يک سال تمام در دو کيلومتری اين جا کارخانه ی کوچک فتيله سازی دولت

ود. می کرد کار ر . مدير آن، راننده ی سابق گروه قطار نظامی من ب زن و دخت

د ه اجرت می گرفتن ود . سيزف ھر يک ماھی سی روبل از کارخان ی ب ن ثروت اي

ابقه ی س ه. ب ا کارخان زودی ام ات آن  ب ه ی احتياج ه ھم ث فتيل والی را از حي ح

  .  شد خانوادگی باز مرغابی مبنای تأمين آسايش. تأمين کرد و درش را بستند

زرگ مسکو در  در اول ماه مه ايوان واسيليويچ در يکی از تماشاخانه ھای ب

ود وان واسيليويچ در رديف اول نشسته . محل ميھمانان افتخاری جا گرفته ب اي

و رده ب ار، و   بود، پای لنگش را جمع ک ا وق شه ب ی ھمي د، کمی در محظور، ول

ه ا او در شادی ھای شکار. من گوش می داد سخنرانی ب ه ب وف ک و  - مورال

راه شريک بوديم، او را با خود -رنج ھای آن ودھم وان واسيليويچ .  آورده ب اي

خنرانی از ود س ی ب ازگو . راض الوژينو ب ود و در ک ده ب ه ی آن را فھمي     ھم

ود رده ب ن،. ک وداي شتری بخشيده ب ا را استحکام بي ه م د .  دوستی سه جانب باي

نحط ومی ھستند م ان . گفت که شکارچيان پير، به ويژه در نزديکی مسکو، ق آن

ی  با ارباب ھا خيلی از نزديک تماس داشته اند، و در چاپلوسی دروغ و لاف زن
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تادند ست. اس ا ني ن آدم ھ يليويچ از اي وان واس ا اي اد. ام ی، قه در او س درت گ

ه . مشاھده و متانت فردی زياد است ه در اعماق روانش ن ل است ک ن دلي ه اي ب

  .تاجر، بلکه ھنرمند رشته ی خويش است

ود شه جائی را . لنين ھم از مشتريان شکار سيزف ب وان واسيليويچ ھمي و اي

لنين علاقه ی بسيار . که لنين بر آن در انبار چوبی دراز می کشيد نشان می داد

داری و . ت ولی به ندرت به شکار می رفتبه شکار داش ا وجود پاي در شکار ب

ودصب ان طور. ر بسيارش در مسائل بزرگ، سخت دستپاچه و عجول ب ه ھم  ک

طرنج ولاً ش ه معم تراتژھای نابغ مب اس کل ھ ان ش ه ھم ستند، ب دی ھ         ازان ب

د شکارچی ھای متوسطی  آدم ھائی با ھدف گيری ھای دقيق سياسی می توانن

اھی را از بيست و  بخاطر .دباشن ه روب رد ک رای من حکايت می ک ين ب دارم لن

می خورد زند و آن چنان تأسف بپنج قدمی در شکار دسته جمعی نتوانسته بود 

من درد دلش . گاه جبران نتوان کرد سخن می گفتکه گوئی از خطائی که ھيچ

  .را فھميدم و قلبم از تأثر مالامال شد

ه شکار  يک بار ھم موفق نشدیحت ين ب ا وجودبم با لن دين روم، ب ه چن  آن ک

دارھاي رار و م ار ق ين ب اً تعي م تقريب ت آن را ھ ی وق وديم و حت ته ب مان را گذاش

ن . کرده بوديم ه اي شيدن ب در سال ھای نخست پس از واژگونی، اصلاً جای اندي

ت، . مسائل نبود رون می رف رای استراحت بي اه از مسکو ب اه گ ر چه گ لنين اگ

ار ولی م ی يک ب ن تقريباً از قطار، از ستاد يا از اتومبيل خارج نمی شدم و حت

در آخرين سال ھای پس از جنگ داخلی، . نگرفتم به دست ھم تفنگ ساچمه ای

پيش . بعد لنين بيمار شد. يا برای او يا برای من، کار غيرمنتظری پيش می آمد

وديم ته ب رار گذاش ود، ق ستری ش ه ب ديگر از آن ک ه ی را در  يک احل رودخان س
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يمب» ١٣٨تور«در ايالت » شوشا« ين در صحرا خراب شد و . بين ل لن ا اتومبي ام

ه از عارضه ی سکته ی اول . مانمبمن نمی توانستم منتظر  ن ک لنين پس از اي

ود، سخت در صدد ه ب ود يافت ه دست بھب د ب ر آم ت . آوردن حق شکار ب عاقب

دپزشکان موافقت کردند، اما به شرط آن که خود را در .  بيش از حد خسته نکن

ا  بگمانيکی از جلسات مشورتی، زد مورالوف ج ين ن شاورزی، لن ورد ک م در م

  :گرفت

  »شما اغلب با تروتسکی به شکار می رويد؟« -

 ».گاھی اوقات« -

 خوب چطور، چيزی می زنيد، اين بار مرا با خود می بريد؟« -

 »آره؟« -

  :مورالوف محتاطانه پرسيد

  »اجازه داريد؟« -

 »پس مرا با خود می بريد؟... ارم، به من اجازه داده انداجازه د« -

 »حتماً ولاديمير ايليچ عزيز، چطور می توانيم شما را نبريم؟« -

 »پس من تلفنی می کنم و خبر می دھم، خوب؟« -

 .بيماری تلفن زد و سپس مرگ. اما ايليچ تلفن نزد» .منتظريم« -

ا توضيح داده  تم ت همن به اين دليل اين قدر حاشيه رف ه باشم ک و چرا  چگون

ک ی از ي ر  يک ای اکتب نبه ھ ای ١٩٢٣ش ن ھ ان جگ ابولوتيه در مي  را در س

ادر نشسته . مرداب گذراندم شب يخ بندان بود و من با چکمه ھای پوستی در چ

ود. بودم ل . اما آفتاب روز خوب گرم می کرد و يخ ھای مرداب آب شده ب اتومبي

ه . من بودبر تپه ای در کنار رودخانه در انتظار  داويدف راننده که با ھم شانه ب

                                                 
١٣٨- Twer 
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ود  ی صبری منتظر ب ا ب وديم ب ی را پشت سر گذاشته ب د بشانه جنگ داخل دان

ه . بوده است چگونه غنيمت شکار ود، ن از قايق تا اتومبيل تقريباً صد قدم راه ب

شتر ايم در آب سرد . بي ه پاھ ودم ک رداب نگذاشته ب ا را در م وز کفش ھ ا ھن ام

کنار داويدف . رسانم پاھايم حسابی يخ زده بودب خود را به اتومبيل تا. فرو رفت

ردم رم ک ور داغ گ ار موت ايم را در کن ا در آوردم و پاھ . نشستم، کفش ھا را از پ

ستر . اما سرما بر من غلبه کرد ه ب ر . رومبناچار شدم ب ی ب وانزا تب پس از انفل

وع پزشکان، ترک بستر را. من عارض شد که علتش معلوم نشد  برای من ممن

ن ترتيب گذشت. کردند ام . ما بقی پائيز و تمامی زمستان با اي ی من طی تم يعن

ات  سکي١٩٢٣مباحث ه تروت ودمز علي اری ب ستر بيم وان انقلاب و . م در ب می ت

  .جنگ را پيش بينی کرد اما نه عواقب شکار مرغابی را در پائيز

رملين ن در ک ود و م ستری ب ورکی ب ين در گ دان . لن ه         مقل ره ی توطئ داي

د ی کردن ر م يع ت د،     . را وس ی کردن ار م ه رفت ر، محتاطان ل ام ان در اوائ آن

د ی صبرترين . مجامله آميز، اما مدام زھر بيشتری با تحسين می آميختن ی ب حت

زينوويف . آنان، زينوويف نيز افتراھا را در پرده ی عبارات چند پھلو می پيچيد

انزدھم دسامبر  راد گفت ١٩٢٤در پ ی پتروگ سات حزب درت «: در يکی از جل ق

م دماتش ھ ه روشن است و خ ر ھم سکی ب ق تروت ازی . رفي ا ني ره ی م در داي

ه من دچار . اما اشتباه، اشتباه است. دھيمبنيست اين مطالب را کش  ھنگامی ک

خ» .اشتباه شدم سخت مورد سرزنش حزب قرار گرفتم ين ... و ال ه ھم درست ب

ه آنان،. اصلی توطئه گران بودکه مدت ھا لحن لحن آميخته با جبن  ان ک م چن  ھ

د و مواضع را و می رفتن ال جل ال کورم ه کورم ه دسترفته رفت د،  ب  می گرفتن

  .لحنشان جسورتر می شد
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د د آم ل پدي نعتی کام ت و: ص د حيثي رای تولي راع     ب صنوعی، اخت ار م  اعتب

يکی . ی رھبران سفارشیبافانه ترين بيوگرافی ھا و آگھی ھای تبليغاتی براخيال

ر . از شاخه ھای اين صنعت ويژه، مسأله ی رياست افتخاری بود از انقلاب اکتب

ه رياست افتخاری  ين و تروتسکی را ب سات، لن ه در جل ود ک ن ب به بعد رسم اي

ا،  بستگی .انتخاب می کردند اين دو نام در زبان محاوره، در مقالات روزنامه ھ

ر چه . باز کرده بودی جای خود رادر تاريخ، در ترانه ھای محل ست، اگ  می باي

ا  رد ت دا ک م ج ام را از ھ ن دو ن ه زور، اي اظ سياسی در بب ا را از لح وان آن ھ ت

ر سياسی . برابر ھم قرار داد ه ی اعضای دفت شروع کار اين بود که نخست ھم

سپس شروع کردند آن ھا را به ترتيب الفبا به زير . را در ھيأت رئيسه پذيرفتند

ر داده . شيدنک ری تغيي بعد ترتيب الفبائی به نفع يک سلسله مراتب تازه در رھب

ده شد. شد ه مکان اول ران راد سرمشق شد. زينوويف ب دتی . پتروگ پس از م

راض . ھيأت رئيسه ی افتخاری بدون من جلوس کرد سه صدای اعت از ميان جل

ام م. شديد برمی خاست ردن ن ر رئيس جلسه گاه گاه ناچار می شد نب را حمل ب

د ی کن ه. فراموش زارش روزنام ت در گ ديھی اس شم  ب ه چ سائل ب ن م ا اي         ھ

ه شروع کردن. خورد نمی ه رفت ه استالين دادنرفت ر رئيس .د جای اول را ب  اگ

زارش  د، گ ی آم ر نم د ب ته بودن ه دوشش گذاش ه ب اری ک ده ی ک سه از عھ جل

اراتی ساخته می . روزنامه زير بغلش را می گرفت ابود افتخ اراتی ن شد و افتخ

سه ی افتخاری بستگی می گشت و اين  داشت به اين که نام انسان در ھيأت رئي

ا اين کار، پي. آورده می شد يا نه ارزه ب ام مب ه ن شه ی دقيق ب گير و از روی نق

ت ی گرف ام م يش انج ال . ک ه س سکو ب رانس م و « ١٩٢٤در کنف پرئ

ف کيش شخصيت ھستيم، آری، ما مخال«: رو به مقلدان گفت» ١٣٩براشنسکی

                                                 
١٣٩- Preobraschenski 
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م  ردد و آن ھ ديم گ شين کيش ق ازه ای جان ه کيش ت  اما مخالف اين نيز ھستيم ک

  ».در مقياسی کوچک تر

ود، روزھای پيکار «: زنم در يادداشت ھايش می نويسد روزھای دشواری ب

ر سياسی» .د. ل«سخت  ا اعضای دفت ارزه    . ب ه مب ا ھم ار، و ب ود و بيم ا ب تنھ

شکيل می شد».د. ل«بيماری به علت . می کرد ا ت من در . ، جلسات در منزل م

او با تمامی وجودش . اتاق خواب مجاور نشسته بودم و صدای او را می شنيدم

ذارد سخنرانی گوئی در ھر. سخن می گفت . قسمتی از نيروھايش را مايه می گ

ی و سپس من پاسخ. ريخت در سخنانش خون دلش را می روح  ھای سرد و ب

ا حرص و جوش . تبانی شده بود. يدمرا می شن ه آن ھ دبعلتی نداشت ک . خورن

تبالا » .د. ل« حرارت بدن  ایھر بار پس از پايان چنين جلسه ا . می رف سرا پ

ستر لباسش را . ش می آمدخيس، تا مغز استخوان، از اتاق کار ه ب د و ب می کن

اران خورده است. می رفت ا ب آن . لباسش آن چنان خيس بود که گوئی مدت ھ

ار  بکرات روزھا جلسات ه و » .د. ل«تشکيل می شد، در اتاق ک الی کھن ا آن ق ب

دم سات . رنگ و رو رفته که من ھر شب آن را چون پلنگی در خواب می دي جل

ه . روز، شب ھا به کابوس مبدل می شد ه ب مرحله ی اول مبارزه، پيش از آن ک

  »...خارج نفوذ کند، اين چنين بود

دی  ارزه ی بع ه از در مب ن مرحل تالين، راز اي ه اس امنيف علي ف و ک زينووي

ود . طرف خود شرکت کنندگان در توطئه آشکار شد ه ای  ب اين به راستی توطئ

را ون و چ ی چ ود . ب ده ب شکيل ش ر سياسی سری ت ری(يک دفت ت نف ه ) ھف    ک

دان تعلق داشتند جز من ر سياسی ب ه ی اعضای رسمی دفت ه جای من . ھم ب

يس ک»کوبيچف« د، رئ ه بودن صاد، را پذيرفت الی اقت ورای ع ونی ش ه ی . ن ھم

ه ی  رارداد بيم م ق ا ھ ه ب ز سری ک ن مرک ين اعضای اي ل از طرح، ب سائل قب م
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ه. متقابل منعقد کرده بودند، حل و فصل می شد ه علي د ک د شده بودن ان متعھ  آن

ه يکديگر  رای حمل ائی ب سخنی نگويند و در آن واحد در جستجوی دست آويزھ

ز سریدر سازمان ھای. آيندبه من بر شکيل شده  محلی نيز از اين نوع مراک  ت

ا .  داشتباط شديد رابطهضمسکو، از طريق ان» ھفت نفر«بود که با  مکاتبات ب

ود در داخل حزب . رمز انجام می گرفت انونی ب اين سازمانی قوام يافته و غيرق

ردکه نخست فقط عليه ي ن عمل می ک ی . ک ت ی بمسئولين حزب راساس و دولت

ی ده م ک برگزي ک مح دندي سکی«:  ش ا تروت ت ب ای دوران » .مخالف در اثن

ار » فترت« ن ک ود، اي ده ب د آم ين پدي ا خستگی که به علت بيماری لن ذير، ام ناپ

ل ين پ ود لن ھای  توأم با احتياط بسيار و در پرده انجام گرفت، تا در صورت بھب

ا آن س. ساخته شده ويران نگردد ن ي داھای اي ه  مت خواسته میاز کاندي شد ک

ه ای ازشان خواسته میبحدس  » حدس می زد«ھرکس . شود زنند چه وظيف

دھا  بدين ترتيب بود که شاخه ای از .ترقی می کرد ه بع د ک د آم منصب طلبی پدي

  ».مزضد تروتسکي«: آشکارا اين نام را يافت

اً دست  ه مرگ لنين دست اين انجمن سری را کاملاً باز کرد و اجازه داد علن ب

ز آغاز شد. کار شود ر ني ائين ت ه پ . جريان دست چين کردن اشخاص در يک پل

رفتن سِ ی گ يس کمتِ مَ حت نديکائی و رئ ر واحدی س ه، دبي يس کارخان ه رئ ی  يت

زارش دار، ماشيناجرائيه در يک دھکده، حساب دون دادن گ ويس ب  ھای ضد ن

  .تروتسکی، ديگر امکان نداشت

ه ب ن توطئ ر ضد اي ه ب انی اعضای حزب ک ر می خواستند، قرب راض ب ه اعت

اير و اغلب -حملات محيلانه ای می شدند املاً متغ ائی ک ه ھ  بديھی است به بھان

نج ساله ی اول . گیساخت ه در پ اما عناصر از لحاظ اخلاقی در حال نوسان ک

ستند فقط  قدرت شوروی بی چون و چرا از حزب رانده شده بودند حالا می توان
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سکيبا يک اشاره ی  ضدتر ا زوت رای خود دست و پ امی ب ودن، شغلی و مق م ب

ز ١٩٢٣از . کنند  به بعد ھمين کار در احزاب کمونيست عضو انترناسيونال ني

د و محک، . انجام شد ان را گرفتن ی ديگر جای آن رھبرانی رانده شدند، رھبران

ان انتخاب مصنوعی شروع شد . مخالفت يا موافقت آنان با تروتسکی بود جري

ين لا ه ب دن ر تطبيق می دادن ه خود را بھت سانی ک ين ک ران بلکه ب سان . يق ت ک

ا را     ق ھ ای لاي د، ج تگاه بودن ديون دس ط م ود را فق ت خ ه موجودي متوسطی ک

د ی گرفتن وروکراتي. م ارز ب ل و ب ه ی کام صداق نمون وان م ه عن تالين ب م زاس

  .متوسط، قد راست کرد
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:  :  فصل چھلفصل چھل

  ل قدرتل قدرتمرگ لنين و انتقامرگ لنين و انتقا
  

ه :به کرات از من پرسيده اند و ھنوز ھم می پرسند درت را از دست  چگون ق

درت  تن ق وئی از دست رف ه گ داديد؟ اغلب اين سؤال طوری مطرح می شود ک

درت  ھمان طور است که شيئی مادی از دست آدم بيفتد يا گوئی از دست دادن ق

ه ی يادداشت ا دفترچ ردن ساعت ي م ک ی گ ی . يعن ر انقلاب درت را اگ ه ق ائی ک ھ

 شروع کنند -مسالمت آميز يا فاجعه مانند -رھبری کرده اند، در دوره ای معين 

شرھای  ين در ق ای مع شه ھ قوط اندي ت س ن در حقيق ت دادن، اي آن را از دس

ر دو           ا ھ وده ي ود ت ی در خ ت انقلاب ردن حال روکش ک ا ف لاب، ي ری انق رھب

ت ن ھاس را. اي ه از ش زب ک ری ح ادر رھب ود، ک ده ب رون آم انونی بي يط غيرق

ه ی  ران مرحل ه رھب ائی ک رايش ھ ود، گ ی ب ای انقلاب رايش ھ ار از گ سرش

ائی و  ز توان رای آن ني د و در اج ی ديدن وبی م ه خ لاب آن را ب ستين انق  نخ

ستگی تندشاي زب .  داش ران ح ه ی رھب ه درج ان را ب ه آن ود ک ين ب ت ھم درس

 طبقه ی کارگر و رھبران سراسر کشور ارتقاء داد و از اين راه از آنان رھبران

ز ساختند. را ساخت . بدين ترتيب اشخاص معينی قدرت را در دست خود متمرک

ه  د ک اتوانی گرائي ه ن اما انديشه ھای نخستين دوران انقلاب در آگاھی آن قشر ب

ائی در حال . در کشور بلاواسطه اعمال قدرت می کرد ان ھ در خود کشور جري

و ه می ت ود ک ردتکوين ب داد ک ه ارتجاع قلم م رفت ان . ان آن را روی ھ ن جري اي
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ه در  ه قشری از آن را ک ت، و از جمل ر گرف ز درب ارگر را ني ه ی ک کمابيش طبق

نزد آن قشر که دستگاه را تشکيل می داد، ھدف ھائی خاص . حزب متشکل بود

د رار دھ شعاع خود ق ه می کوشيد انقلاب را تحت ال ران . بروز کرد ک ين رھب ب

زب ک ارچوب ح ان از چھ ق ديدش د و اف ارگر را يافتن ه ی ک اريخی طبق ه راه ت

ب  ث ترکي درو، از حي ا، کن ول آس تگاه، غ ود دس ت، و خ ی رف ر م تگاه فرات دس

اجور  رد -سخت ن ه کمونيست ھای متوسط را در خود جذب می ک  شکافی -ک

رد از ک ان ب ار. دھ تگاه در اوان ک ر دس يش ت ه ی روان ب ا جنب شناسی داشت، ت

ی ودسياس ا ب اطره ھ ازه در خ ادی ت وز ي ود، ھن ته ب ه گذش روزی ک . ، از دي

ه ی . شعارھای انقلاب اکتبر ھنوز از ياد نرفته بود قدرت شخصی رھبران مرحل

شناسی ر پوسته ی قالب ھای موروثی، رواناما در زي. نخست انقلاب زياد بود

د. تازه ای در نشو و نما بود ی رنگ شده بودن ی ب ين الملل دھای ب کارھای . امي

د ی بلعي خاص را م ره اش دمت      . روزم ست در خ ی باي ه م و ک ای ن لوب ھ اس

ازه ایھدف ھای کھن  ه ای .درآيد، ھدف ھای نوی آفريد و روانشناسی ت  مرحل

زل آخرين درکه می گذشت برای خيلی ھ ه صورت من دا داشت ب سنخ .  می آم

ه عرصه ی وجود گذاشت م ا. تازه ای قدم ب ا ھ ی ھ ان مصالح آخر انقلاب ز ھم

سان ھای د ستی دارای ويژ. يگراجتماعی ساخته شده اند که ان ان باي ا آن گی ام

ران  ا از ديگ د ت ی دھ ان م اريخی امک ان ت ه جري ه ب ند ک ه ای باش کل گرفت ش

مناسبات مشترک، کار . متمايزشان سازد و به شکل گروھی خاص درشان آورد

ين، ان رچم مع ر يک پ رد زي ده شدن در آتش باط گروھی، ضتئوريک، نب آب دي

ی س ی را م نخ انقلاب ه س ه رفت ا، رفت نخ . ازدخطرھ وان  از س ی ت ق م ه ح ب

تروان شويک سخن گف ثلاً يک من ر م شويک در براب ا . شناسی يک بل چشم، ب
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 حتی از روی ظاھر، بلشويک را -با اندکی اشتباه -تجربه ی کافی، می توانست 

  .از منشويک تميز دھد

ن اس ه اي رف ن ن ح ی اي ودمعن شويکی ب ز بل ه چي شويک ھم ه در بل .     ت ک

اھی را  جھان بينی خاصی را با گوشت و خون عجين کردن و ھمه ی جوانب آگ

ن  ا آن منطبق ساختن، اي تحت الشعاع آن قرار دادن و جھان احساس خود را ب

سانی تفويض شده است دک ک ه ان زد . موھبت به ھمه کس داده نشده، بلکه ب ن

ه توده ی کارگر غريزه  ی ب ی طبقاتی جانشين اين می شود که در لحظات بحران

د ی رس نائی م ه ی روش ای درج ی از . منتھ شر بزرگ ت ق زب و دول ا در ح ام

وده انقلابی ان ت ان از مي ر آن ردم برخاسته ھا وجود دارد که اگر چه اکث د  ی م ان

اولی مدت ھاست از توده جدا شده و به اقتضای موقعيت رار  شان درتضاد ب آن ق

اتی د. ه اندگرفت زه ی طبق ه استغري ين رفت ان از ب ان  از طرف. ر اين ديگر اين

ه بفاقد است ان رحکام تئوريک و بينشی ھستند ک د جري ا در مجموعه اش توانن

ا، در روان. دريابند ه از آن ھ ادی است ک اظ زي ی حف شناسی اينان شکاف ھای ب

ردنه می توانديگانه معنوی، آسان رخدر شرايط متغير، تأثيرات دشمنانه و ب .  ک

ط  ر فق ن عناص ی اي گ داخل ام و جن انونی، قي ارزه ی غيرق ه ی مب در مرحل

ه صدا دردر . سربازان حزب بودند ار ب م  آگاھی آنان فقط يک ت د و آن ھ می آم

لاب  ردان انق ان گ د و بياب ته ش ه از آن شور کاس امی ک زب، ھنگ ه ی ح ه نغم ب

رايششھرنشين شدند، در آن ھا روحيات و صفحات خرده ھای   بورژوازی و گ

  .بيدار شد زندگی کارمندان راضی از

النين، ورشيلوف، استالين، و ريکوف در  ائی از دھان ک چه بسا که حرف ھ

رد ی ک اد م ائی ايج اراحتی ھ ت و ن ی رف يدم. م ی پرس ود م شه: از خ ن  ري ی اي

اھی  سخنان در کجاست؟ اين از کدام چشمه می تراود؟ به جلسات که می آمدم گ
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ا ن اوق دن م ه محض آم ستند و ب و ھ ت و گ ه گروھی سرگرم گف دم ک ی دي ت م

د ی کنن ع م شان را قط ه ی حرف وا  . دنبال ن محت ا م ت ب ر مخالف ا ب ت و گوھ گف

ی، . نداشت و نمی شد آن را با اصول حزبی مغاير دانست ی اخلاق شان تنبل ا ن ام

ود ا ب ذال در آن ھ ائی و ابت ن آس ا. ت الات ت ه ح ود ک ازی ب ا ني  زه یدر آدم ھ

ن يکديگر  ه غيبت و دوجاگوئی جای کمی را در اي ه البت د ک رار کنن را به ھم اق

ز شرمشان . اقرارھا نمی گرفت آنان نه تنھا از لنين و من، بلکه از خودشان ني

ه سرش را  . می آمد ی آن ک ين، ب رد، لن زه گی می ک فی المثل اگر استالين بی م

رد ردارد شروع می ک ود ب ا     اطکه بر کاغذ خم شدن ب ردن ت داز ک ان را بران رافي

واردی يک . بيند کسی ديگر ھم آن سخن را تحمل ناپذير يافته استب در چنين م

ه ات ود ک افی ب ر حالت کوچک ک ا را در ارزش نگاه گذرا يا يک تغيي اق رأی م ف

  .شناسی آشکار سازددادن روان

ه روز اکم نورسيده روز ب شر ح ين ق ه ب ر من در مجالس انس ک ر  بيش تاگ

دين جھت  شد شرکت نمی رايج می ود، بلکه ب کردم، نه به علت اصول اخلاقی ب

ا،  مھمانی. کنمھا ب  بدترين کسالتی خواستم خود را دچار شکنجه بود که نمی ھ

 غيبت اجتناب ناپذير، برای من ھمراهديدار مرتب باله، محافل خورد و نوش به 

ت ه ای نداش يچ جاذب ه . ھ رد ک ی ک ساس م و اح ری ن لوب رھب ا اس ن ب          م

دارمزند ه . گانيش سازگاری ن ن گفت و شنودھای گروھی ب ين جھت، اي ه ھم ب

ا احساس محظوريتمحض آمد دگان ب زد ن من خاتمه می يافت و شرکت کنن  ن

ر بخواھيم . جدا می شدند يکديگر ازخود و دشمنی نسبت به من  وانيم اگ می ت

  .دن قدرتگوئيم من از آن جا شروع کردم به از دست داب

اعی  رواندر اين جا به جنبه ی انی اجتم شناسی مطالب بسنده می کنم و به مب

بديھی است در آخرين . آن، يعنی تغييرات آناتومی جامعه ی انقلابی نمی پردازم
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ده ا ين کنن ه تعي د ک رات ان ين تغيي ل ھم دتحلي ه . ن ا آئين ست ب ی نخ ا آدم ام

ستاً آھسته تکوين حوادث. می شود روبرو شناسی اين تغييراتروان ی نب  درون

ان . می يافت از اين راه جريان تحول مولکولی بر قشر بالا آسان شد و تضاد مي

ازه  بايد اضافه کرد. توده پنھان مانددو موضع آشتی ناپذير از چشم  که حالات ت

وزمدت ھای مديد در سياق متعارف سمتی از آن ھن د و ق ده   پوشيده مان م مان ھ

ت ن موضوع تعي. اس زاناي وار ين مي رات را دش شروی و تغيي اخت پي ی س . م

م که عکس العمل جريان انقلابی پيش از  ھجدھتوطئه ترميدوری در اواخر قرن

ر شد وه گ ه شکل راه حل خونينی جل رد و ب روز ک انی ب ار ناگھ ود يک ب . آن ب

داً، تحريکات . تروميدور ما سرشتی خزنده داشت م نق وتين را، دست ک جای گي

جعل گذشته ھا که بر اساس نقشه ای دقيق و منظم انجام می گرفت . گرفته بود

دساز و برگ مقامات رسمی حزب دربه صورت سلاح و  ه .  آم ين ب اری لن بيم

د  دار پدي وقتی و ناپاي التی م زب، ح ری ح ه رھب الی وی ب شت احتم ار بازگ انتظ

د ول انجامي ه ط ال ب م دو س ه روی ھ ود ک يری . آورده ب ی س ول انقلاب ر تح اگ

ودصع ا انقلاب در مقياس . ودی می پيمود، اين درنگ به سود مخالفان می ب ام

ورميزم  اپی مواجه می شد و از آن درنگ اينک رف ا شکست ھای پي انی ب جھ

شت ی گ د م ره من ه بھ ود ک ی ب ت. مل ود آن حال ه خ ود ب دار خ ت ناپاي  موق

  .سالاری استالين را در برابر من و دوستان سياسيم تقويت می کردديوان

ه ی ت د نظري ر ض ه ب ه و ابلھان ورژوائی، جاھلان رده ب ود خ ب آل ات ت بليغ

کرات از خود راضی، وبور. از اين سرچشمه روانی می تراويد» انقلاب مداوم«

ری          ه ديگ ه، ب ه خان ه ب ت از بال ام مراجع ا ھنگ راب ي وردن ش ت خ ثلاً وق م

ت ی گف ر دارد«: م داوم را در س لاب م ر انق ط فک شه فق ات        اتھ» .ھمي ام

ن  ا اي ه من زده می شد ب ه ب ز ک ره ني ی، اشرافيت و غي ری، فردگرائ گوشه گي
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اط نزديک داشت ين . موضوع ارتب وان آن را چن ه می ت التی وجود داشت ک ح

دانسان نبايد «: تعريف کرد رای انقلاب بخواھ ز را ب د. ھميشه ھمه چي  کمی باي

ر انقلاب «:  می شدو اين حالت اين طور ترجمه» .نيز به خود بينديشد مرگ ب

سيزم و » .مداوم برای اين اشخاص مقاومت در برابر خواست ھای نظری مارک

به خود » تروتسکيزم«خواست ھای سياسی انقلاب، رفته رفته شکل مبارزه با 

ت ر اي. گرف را، زي ورژوازي رده ب ه خ ود ک رچم ب ر ن پ شويک سر ب  از درون بل

د از ھمين، و در ھمين شکل و قالب و از دست رفتن قدرت من عبارت بو. کشيد

  .بود که باختن قدرت عملی شد

ين ه لن تم ک ه گف ربه چگون رگ ض ستر م م  در ب تالين و ھ ه اس   اش را علي

تان د داس ی دي دارک م دزه، ت و نيکي سکی و ارج ايش دزرشين رای . ھ ين ب لن

ود ل ب سيار قائ سکی ارزش ب ه . دزرشين از شد ک ی آغ ا از وقت ين آن ھ دائی ب ج

ددزرشينس ود . کی فھميد لنين او را برای رھبری اقتصادی لايق نمی دان ن ب اي

داخت اگزير . آن انگيزه ای که دزرشينسکی را به دامن استالين ان ين ن و حالا لن

د رد را آغاز کن اه استالين نب ين . شد عليه دزرشينسکی نيز به عنوان تکيه گ لن

د می ه خواست ارجو نيکيدزه را از حزب اخراج کن را ک ل ، زي اری داشت مث رفت

تان شويک. داراناس ه بل ين در آن ب ه لن تی ک ر  يادداش ستان در براب ای گرج ھ

شانی دزرشينسکی و ارجو نيکيدزه قول ھماستالين،  ه ن ود، ب راھی کامل داده ب

ود» مديوانی« ی . فرستاده شده ب ده تغييرات شان دھن ر ن ار نف ن چھ سرنوشت اي

دزرشينسکی پس از مرگ .  آورداست که فراکسيون استالين در حزب به وجود

ت رار گرف ی، ق امی صنعت دولت ی تم صاد، يعن الی اقت ين در رأس شورای ع . لن

. ارجو نيکيدزه که می بايست از حزب اخراج شود رئيس کميسيون مرکزی شد

ه  د، بلکه دستگاه ب ل حزب مان استالين نه تنھا، به رغم عدم تمايل لنين، دبيرک
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ز ديوانی«عاقبت .  دادوی اختيارات بی سابقه ای ني ا » م ين وحدتش را ب ه لن ک

ت دانی اس سک زن ھر چليابين ک در ش ود، اين شان داده ب تالين ن ه اس . وی علي

ائين،        ه پ الا ب زب، از ب ری ح ر رھب دی در سراس روه بن ری در گ ين تغيي چن

د د آم دون . پدي يونال ب زاب انترناس امی اح ه در تم وروی، بلک ا در ش ه تنھ ن

  .استثناء

ين را نه تن ھا دوره ای معنوی، بلکه واژگونيی کامل و سازمانی نيز دوران لن

ونی است. از دوران مقلدان جدا می سازد ن واژگ او در . استالين ابزار اصلی اي

افق سياسيش . تعقيب ھدف ھايش دارای عقل عملی، استقامت و سماجت است

دائی م. بی نھايت تنگ است و سطح دانش نظريش سخت ابت اب سر ھ دی کت  بن

ام  زم«شده اش به ن انی لنيني ه سنت ھای تئوريک » مب د در آن ب ه می خواھ ک

ی ای مکتب ه ھ لاط بچ ت از اغ ر اس د، پُ ی ادا کن زب حق ه       . ح نائی او ب ناآش

ه ا ب د ت اگزيرش می کن دگی زبان ھای خارجی ن  ازسياسی کشورھای ديگر  زن

ی و بنا به نوع شعورش. بردراه گزارش ھای اشخاص ثالث پی ب ، انسانی تجرب

ده تھی است شه ی آفرينن ه اندي الای حزب . سمج است که از ھرگون شر  ب در ق

د ) او را در دواير وسيع حزبی اصلاً نمی شناختند( ه نظر می آم ھميشه آدمی ب

ون نقش  ه اکن ن ک که برای نقش ھای دست دوم و سوم آفريده شده است؛ و اي

صيت او ن شانه ی شخ د، ن ی کن ازی م ت از اول را ب وداری اس ه نم ست، بلک ي

ردان «: ھم گفته است» ھلوسيوس«حتی . مرحله ی افول سياسی ی م ھر دوران

ل » .می کند شانبزرگ خود را دارد و اگر ھم نداشته باشد اختراع استالينيزم قب

  .از ھمه چيز عمل خودکار دستگاه است در به سرازيری انداختن انقلاب

گ برای او رھائی از رنج ھای روحی مر.  مرد١٩٢٤ ژانويه ی ٢١لنين در 

ه اش . و جسمی بود وه ناطق لنين می بايست درمانده گی خود و از دست دادن ق
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ذير  ری تحمل ناپ وان تحقي ه عن رد، ب ار می ک را، در حالی که حواسش خوب ک

ا . احساس کرده باشد ديگر تاب پزشکان را پيرامون خود، شوخی ھای پيش پ

اده داری ھايشان و دسوزيشان، دلي افت ر . شان را نداشتل وز ب ه ھن ھنگامی ک

ی در حقيقت حساب  ابيان ش احاطه داشت، سؤال ھائی به ظاھر در حاشيه ول

د و  ام ض شان را ھنگ ند، مچ ه باش کان متوج ه پزش ی آن ک رد و ب ی ک ده م ش

کی  ای پزش اب ھ ه کت ود ب ی خواست و خ ت، توضيح م ی گرف تن م يض گف نق

رد ه می ک ز م. مراجع ا ني ن ج ب را در اي ه جای ديگر سعی داشت مطال ل ھم ث

رد . روشن کند زد خود تحمل می ک ه او ن ا پزشکی ک دور الکساندرويچ «تنھ ف

ه ود» گوتي خت  . ب سان، س ه لي لاق کاس ری از اخ وب و ب کی خ           او، پزش

ازه ی دخول . ی لنين و کروپسکايا بود بستهدل ه پزشکان اج ی ب ين حت وقتی لن

دارش ب داشت بنمی داد، او حق ه دي انعی ب ه در سال ھای . رودی ھيچ م گوتي

ود ز ب ن ني انواده ی م ک خ ت و پزش لاب دوس شه    . انق ق ھمي ن طري ا از اي م

ار  دقيق ترين و صادقانه ترين خبرھا را از وضع لنين داشتيم، و اين خبرھا اخب

  .بولتن ھای رسمی را تکميل و تصحيح می کردند

ا  رد  من بارھا از گوتيه پرسيدم که آي ان ب ود، ھم ين، در صورت بھب ھوش لن

ه ا ن د داشت ي وی. را خواھ ن محت ه اي اً ب ه جوابی می داد تقريب   خستگی:گوتي

ا آن چه استادانه بيش تر  د داشت، ام ار، جلای گذشته را نخواھ خواھد شد، ک

د ين سکته ی اول و دوم . است استادانه می مان ن پيش بينی در فاصله ی ب اي

در پايان جلسه ی دفتر سياسی، لنين حالت آدمی خسته را . کاملاً درست در آمد

تمام عضلات چھره کوفته بود، چشم ھا . داشت که چاره ای برايش ميسر نيست

دی  ه طور ب ا ب رده شد، شانه ھ شانی سترگ پژم ی آن پي ود، حت از بين رفته ب

ا يک لفظ . آويزان بودند حالت درون آن چھره و تمامی ھيکل را می شد فقط ب
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ايق. از پا در آمدن: ز گفتبا ن دق ين در اي اکلن ه نظرم در آستان مرگ  ھولن  ب

درت . ايستاده می نمود از ق ردای آن، ب د، ف اما اگر شبی را به آرامش می گذران

ين سکته ی اول و . فکری خويش را باز می يافت مقالاتی که او در فاصله ی ب

ار ديگرش گراندومش نوشته ب رين آث ه اود مانند بھت دماي ل  آب آن چشمه. ن مث

پس از سکته ی دوم . می شد کم تر و کم تر ھميشه زلال بود، اما روز به روز

ود ه روز . نيز گوتيه پاک قطع اميد نکرده ب ا وی موقعيت را روز ب ر ام وخيم ت

د ی دي ت. م ی رف يش م سته پ ای آھ ام ھ ا گ اری ب ت، . بيم ور طبيع ای ک       نيروھ

ه سوی ن بيمار -و نيز بی رحم -بی خشم  داتوانی محضبزرگ را ب .  می راندن

د زندگی لنين نمی خواست و نيز نمی بايست چون زمين گيرھا ا . کن وز م ا ھن ام

  .اميد به بھبودش را از دست نداده بوديم

ه توصيه ی «: سدوا می نويسد. ژ. ن. ناخوشی من نيز به درازا کشيده بود ب

کان ل د پزش د. د. اکي ه ده بردن ا گ. را ب بدر آن ج ه اغل ادت     وتي ار عي  از بيم

رد و دل ی پرداختمی ک ه وی م ه ای . سوز و صادق ب ه سياست علاق ه ب گوتي

ه بنداشت، اما سخت غ ی آن ک دصه ی ما را می خورد، ب ه دان م دردی  چگون ھ

ود. خود را اظھار کند . ھو و جنجالی که راه افتاده بود برايش غيرمنتظر می نم

د ی فھمي ی ن. آن را نم ر م تمنتظ ر داش خ در س ای تل شه ھ ست و اندي در . ش

رد» سوخوم«را به . د. بايد ل: آرخانگلسک با خلجان به من می گفت عاقبت . ب

اتوم، . به اين کار مصمم شديم سفری که خود دراز بود، از راه باکو، تفليس و ب

ده ای گذاشت. د. اما راه در ل. بر اثر بوران آھسته تر شد ھر چه . اثر آرام کنن

س ا را از م نگين آن روزھ وای س ه ھ د ک ی آم ر م ه نظ ديم، ب ی ش ر م کو دورت

ار با ھمه ی اين ھا، چنين احساس م. استنشاق نمی کنيم وئی بيم ه گ ردم ک ی ک
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ود. راھی می کنيمسختی را ھم دگی .بلاتکليفی خيمه زده ب ا در  زن  »سوخوم«م

  »خواھد بود؟ دوستان دور و برمان را خواھند گرفت؟چگونه 

م در .  ژانويه در ايستگاه راه آھن تفليس به من رسيد٢١خبر، روز  من با زن

ا  ی اتاق کار واگن خود نشسته بودم و طبق معمول در آن روزھا، ب ه . دارتبتن ب

د و ھم ه ش وخوم    در کوفت ه س فرم ب را در س ه م رموکس ک ايم، س ا وف ار ب ک

ده ودحالت ايستادن او، از چھره ی کباز ھمان . راھی می کرد، وارد شدھم  پري

ه  رنگش و از نگاھش که خشک شده بود و از کنارم می گذشت و از کاغذی ک

ردم ه ای ب ه . به طرف من دراز کرد فوراً گمان فاجع ود از استالين ک تلگرامی ب

  ...کاغذ را به زنم دادم که در اين اثنا ھمه چيز را دريافته بود! لنين مرده است

ر  بزودی مقامات تفليس نيز دتلگرامی نظي ين . آن دريافت کردن ر مرگ لن خب

ود رفتم. به ھمه جا رسيده ب رملين تماس گ ا ک ی ب ا خط مستقيم، تلفن در . من ب

نيدم ن جواب را ش ردم اي ه ک ام   «: پاسخ سؤالی ک نبه انج دفين روز ش مراسم ت

ر ح ما در ھ رد، ش ی گي يه        م انيد، توص ود را برس ع خ ه موق د ب ی تواني ال نم

دمی کنيم به معالجه  ه دھي ود» .ی خود ادام اره ای نب رای من چ ا در . پس ب ام

رای  ه ب ود و من وقت آن را می داشتم ک حقيقت مراسم تدفين روز يک شنبه ب

ھر چند ھم که باور نکردنی است، ولی .  برسانمشرکت در آن خود را به مسکو

گان به حساب خودشان درست ئه کنندتوط. روز تدفين را ھم به من دروغ گفتند

 بر نخواھم ر امتحان صحت و سقم گفته ی آنانه کشيده بودند که من به فکنقش

ر سکته ی اول را  بخاطر . و بعد ھم بھانه ای پيدا می شود-آمد می آورم که خب

وقت کافی به : ھدف عبارت بود از. روش اين بود. ھم سه روز بعد به من دادند

  .چنگ آوردن
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د وراً عقي ه ف دند ک تار ش يس خواس ای تفل ين رفق رگ لن اره ی م       ه ام را درب

ويمب م. گ ا باش تم تنھ اج داش ن احتي ا م ت. ام ی رف م نم ه قل تم ب اه . دس تن کوت م

رد ی ک رم وز وز م سکو در س رام م ار پاسخ  . تلگ رون در انتظ اع بي ی اجتم ول

ين نيست«: من نوشتم. قطار برای نيم ساعت ايستاد. حق داشتند. بود ين . لن لن

ود از راه خط »...ديگر وجود ندارد ا دست نوشته شده ب  متن صفحاتی را که ب

  .مستقيم به مسکو فرستادم

برای نخستين بار بود که سوخوم . ما، کوفته از راه رسيديم«: زنم می نويسد

ديم ی دي د. را م ی زدن ه م شم جوان ای ابري ت ھ ا . درخ ا آن ج ت ھ ن درخ از اي

.  حکمروای عبوسیچه نخل ھای باشکوھی، ژانويه بود و سرما. فراوان است

د تقبال کردن ا اس تانه از م ی دوس فحات خيل ردم آن ص ذاخوری . م اق غ در ات

ا  ه ای از رؤي يچ در ھال ر ايل آسايشگاه، دو تصوير آويخته بود، يکی از ولاديمي

ر ب. د. و ديگری از ل ه زي تيم دومی را ب رديم، می خواس ا جرأت نک  کشيم، ام

  ».می ترسيديم جنبه ی نمايشی پيدا کند

ا . من در سوخوم چندين روز در ايوانی که مشرف به دريا بود بستری بودم ب

اب داغ روشن در آسمان می درخشيد ه، آفت ای . وجود ژانوي وان و دري ين اي ب

ه مرگ . درخشان، نخل ھا سر برافراشته بودند شيدن ب ا اندي احساس مدام تب ب

م رد درھ ی ک وراخ م ه روح را س ل مت ه مث ين ک تلن دا.  آميخ ل    در پن ر، مراح

شه، نزديکی، . گيم را می ديدمزند ين، جدائی از او، جدل و مناق ا لن ديدارھايم ب

رد. کار مشترک دگی حوادث منف دار می شدند زن نم بي سيار در ذھ ا وضوح ب . ب

ر از پيش  رفته رفته ھمه ی اين ھا شکل به خود گرفت و اکنون خيلی روشن ت

اگردانی«آن  ار» ش ه آموزگ ه ب دم ک ی دي ادار      را م ک وف ای کوچ  در چيزھ

ن . مانده اند، نه در چيزھای بزرگ امی وجودم اي با دم زدن در ھوای دريا با تم
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اريخ  ه ت دان، حق، حقی ک ا مقل ارزه ب ه در مب ردم ک شاق می ک اطمينان را استن

  .تعيين می کند، با من است

ه ٢٧ ا و در. ١٩٢٤ ژاوي راز دري ا، برف ل ھ راز نخ ون برف د نيلگ ر گنب  زي

وپ گسسته شدسکوتی روشن حکم ان از صدای شليک ت ه ناگھ ود ک ا ب . فرم

د ی آم ا م ا، از سوی دري ايين ھ رام از آن پ وپ احت ليلک ت ن ادای . صدای ش اي

ه خاک سپرده  ه در آن ساعت در مسکو ب ری ک رای رھب احترام سوخوم بود ب

ود . من به وی می انديشيدم. می شد و به آن زنی که سال ھای سال ھمسرش ب

ه خاک می سپارد،  ود؛ و حالا او را ب و تمامی جھان را با وی زير پا گذاشته ب

ا  ه تنھ ود را چ د خ ه ان اتم گرفت رگ او م ر م ه ب ی ک ا مردم ون ھ ان ميلي در مي

ست شترک ني ان م ا آن ساسش ب ه اح را ک د، زي ی کن ساس م ادژدا . اح ه ن ن ب م

دم . گنستانتينوا کروپسکايا می انديشيدم رايش از آن جنيازی در خود می دي ا ب

تم امی بفرس سليتی، پي صميم ب. سلامی، ت ستم ت ا نتوان رمام ر . گي اظ در براب الف

ارف . سنگينی آن چه رخ داده بود سبک می نمود می ترسيدم حمل بر آداب متع

و احساس سپاس گزاری مرا سخت تکان داد، چون چند روز بعد نامه ای . شود

  :اين است آن نامه. سيدغيرمنتظر از نادژدا کنستانتينوا به من ر

  لوداويدويچ عزيز،«

که ولاديمير ايليچ تقريباً يک ماه پيش از مرگش  بدھم می خواھم به شما خبر

ارکس و  صوصيات م ما خ ه ش ائی ک ود، و آن ج ه ب ت گرفت ما را دس اب ش کت

ه . انگلس را بيان می داريد درنگ کرد رد ک آن سطور را يک از من خواھش ک

  .به دقت گوش کرد و بعد خودش نگاھی به آن انداخت. مخوانبار ديگر برايش ب

ان م می خواھم بھت ر را ھ ن خب دھم و اي ر  ب ين ولاديمي ه ب ه در مناسباتی ک ک

ا  د ت رار ش ر ق دن ب ا در لن زد م ه ن يبری ب ان از س دن ت ما از روز آم يچ و ش ايل
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شد ائی  . رسيدن مرگ او تغييری حاصل ن دويچ، آرزوی توان رای شما، لوداوي ب

  ».کروپسکايا. ن. مت دارم و شما را تنگ در آغوش می فشارمو سلا

ا  د، او را ب ی خوان رگش آن را م يش از م اه پ ک م ين ي ه لن ابی ک ن در کت م

ودم رده ب سه ک ارکس مقاي ود         . م ار ب ه سرش ارکس ک ا م ين را ب ه ی لن رابط

ه از آن د -از عشق سپاس گزارانه ی شاگرد به استاد  ن ک ز غرور از اي و و ني

رابطه ی بين آموزگار و شاگرد .  خوب می شناسم-در کنار ھم  نام برده می شد

ده،  بر اثر جريان تاريخ به رابطه ی ميان پيش قدم تئوريک و نخستين عمل کنن

د دل ش له ی . مب ارف آن فاص ارآميز و متع رور افتخ ود غ ه ی خ ن در مقال م

ه اريخی را ب سو ت ادم يک ين . نھ ارکس و لن اريخ-م ث ت م از حي ه ھ در ب ی آن ق

اوت م متف وی -نزديک و در عين حال از ھ درت معن ه ق رای من دو آخرين قل  ب

ه دقت و شايد . بشر را تشکيل می دھند دکی پيش از مرگ، ب دانستن اين که ان

ذتی        د ل ن تولي ت در م ده اس ارکس خوان اره ی م را درب خنان م ان، س ا خلج ب

ظيم ترين مقياسی بود که می شد زيرا که در چشم او مقياس مارکس ع. می کرد

  .درباره ی آدمی به کار برد

ه انی ن ان و ھيج ا خلج ک ب ن اين ر و م م ت ه ی ن ک سکايا را      . ک. نام کروپ

دم ی خوان ره      . م م گ ه ھ ين ب ا لن را ب ط م ه رواب ی الي ه ی منتھ ه دو نقط آن نام

ی زد ر . م ي١٩٠٢آن روز اکتب يبری، صبح زود لن رار از س س از ف ه پ ن را     ک

امبر  ردم، و روز دس دار ک واب بي ه      ١٩٢٣از خ تنی را ک زرگ داش ين ب ه لن  ک

رار وبين اين دو نقطه، د. از کارش کرده بودم دو بار پشت سر ھم خواند  دھه ق

از : گرفته بود سيونی، و ب ارزه ی سرسخت فراک نخست کار مشترک، سپس مب

ه  الاتر، ب ز و : حساب ھگلکار مشترک بر مبنائی از حيث تاريخی ب ز، آنتی ت ت

نتز ود دوران . س ا وج ن ب ا م ين ب ه ی لن ه رابط د ک ی دھ واھی م سکايا گ کروپ
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ان  دنی«طولانی آنتی تز ھم ی مناسبات ناشی از » مناسبات لن ده است، يعن مان

ود،. حمايت گرم و لطف دوستانه از اگر ھيچ چيز ديگر ھم در دسترس نمی ب  ب

د ل کنن ه گان را ھم کتاب ھای قطور جع ود ک در نب اريخ آن ق ر قضاوت ت در براب

ين، رگ لن س از م د روز پ وچکی چن ت ک ت يادداش ه دس ته   ب سکايا نوش کروپ

  .شده

ی «: باز ھم چند سطری از يادداشت ھای زنم ا خيل ه ھ به علت بوران روزنام

ا، ا گفتارھ ه در آن ھ ر مرگ  سخنرانی دير به ما رسيدند ک ود ب الاتی ب ا و مق ھ

د. د. دوستان ل. لنين ه وی از . در مسکو منتظر آمدنش بودن د ک پنداشته بودن

ا آن تلگرام راه . بين راه باز خواھد گشت ه استالين ب به فکر کسی نمی رسيد ک

ست د ب ر وی خواھ شت را ب وخوم از . بازگ ه در س تم ک ی اف ه ای م اد نام ه ي ب

ود و در سرمای . پسرمان رسيد ين او را سخت تکان داده ب  درجه ٤٠مرگ لن

ر ازي ا او را   صفر يکت ود ت ين در آن ب ازه ی لن ه جن ود ک ه ب الاری رفت ه ت ا ب قب

د د و مان ا، مان رت و . وداع گويد، و ناشکيبا به انتظار آمدن م ه ی او از حي نام

  ».سرزنشی فرو خورده حکايت می کرد

د د در سوخوم يک ھيأت نماين دار من آم ه دي ه ی مرکزی ب گی از طرف کميت

رات مرکب از تومسکی، فرون اره ی تغيي ا من درب ا ب اکوف و گوسيف ت زه، پيات

د ذاکره کن گ م سری جن ود. در کمي ا ب اوه ھ رين ي اب ت ن ن دنظر در . اي    تجدي

فقط       . ترکيب بندی کميسری جنگ از حيث نفرات در پشت سر من در جريان بود

  .می خواستند حفظ ظاھر کرده باشند

ر  گ ب سری جن ربه در کمي ستين ض سکنخ داسکليان تالين . ی وارد آم اس

اجراجوئيش در دل وب و م ه ی جن زين، جبھ ای زاري ست ھ ريش را، از شک پ

ای. لمبرگ، سر او خالی کرد ر پ ه ای زي ه ترق ن ک رای اي د ب  اسکليانسکی و بع
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ر گذارند، چند ماهزير پای من ب شتن » ١٤٠اون شليشت« بيش ت اغواگری خوي

جای او . يانسکی رانده شداسکل. خواه و نالايق را در کميسری جنگ جا کردند

فرونزه . دھی گروه ھای اوکرائين را داشت فرونزه گرفت که تا آن وقت فرمانرا

قدرتش در حزب، به علت اين که در گذشته و در سياه . از چھره ھای جديد بود

زه در . بود بيش تر چال زندانی بود، از قدرت اسکليانسکی جوان وانگھی فرون

ودجنگ نيز، به عنوان فرمان شان داده ب ائی از خود ن . ده، بدون شک قابليت ھ

ود سکی ب ر از اسکليان عيف ت ب ض ه مرات امی ب ور اداری نظ ا وی در ام . ام

ی  ود و خيل دی ب ه مسائل انتزاعی داشت، آدم شناس ب فرونزه عشق وافری ب

  .اسير نفوذ کارشناسان، اغلب از جنس درجه ی دوم، می شد

رين و . گويما آخر ب سرگذشت اسکليانسکی را تمی خواھم ه خشن ت او را ب

رين شکلی  بعانه ت تالين وار -س ی اس وئی -يعن ا وی گفت و گ بلاً ب ه ق ی آن ک  ب

د اونش در . کنند، به دستگاه اقتصادی منتقل کردن تن مع ه از رف دزرشينسکی ک

شت «».او. پ. گ« د اد» اونشلي دن کارمن ون و آم ری چ ی نظي اری ب

سکی خوش یاسکليان ن يک ود، اي تحال ب تمال گذاش ت دس .  را در رأس تراس

د خود غرق شد ار جدي و در ک ا گل وی . اسکليانسکی شانه ای تکان داد، ولی ت

اه  د م ا ب. تصميم گرفتپس از چن داری از آمريک ددي ا چيزھای کن ا در آن ج ، ت

دبيند و بياموزد و ماشين ھایتازه ای ب ه کن زد.  جديد تھي  من پيش از حرکت ن

داحافظی  من خ ا ض د ت دآم رده باش م ک شورتی ھ گ . م ای جن ال ھ ا در س     م

ا. کار کرده بوديم يکديگر داخلی دست در دست ھم با ر گفت و گوھای م  بيش ت

شورھای نظامی، دوره ام، من اده نظ ردان ھای پي ھای  بر سر مسائلی از قبيل گ

رای  وم ب ره ی مس و آلوميني سران ارتش سرخ، ذخي رای اف آموزشی فشرده ب

                                                 
١٤٠- Unschlicht 

 ٧٠٥ 



 زندگی من                                                                              لئون تروتسکی

ا مسائل صرفاً کارخانه ھای جن گی، اونيفورم و غذاھای سربازان دور می زد ت

ی تيم. حزب سيار داش شغله ب ر دو م ا ھ ه    . م امی ک ين، ھنگ اری لن س از بيم پ

ز رسيد، من از گفت و گو ه کميسری جنگ ني دان ب  در دامنه ی تحريکات مقل

ا ھم ه ب ی، خاص سائل حزب ورد م ردمم ی ک ز م امی، پرھي اران نظ ت . ک موقعي

امعلوم دن ی ش از م ازه داشت آغ د ت تلاف عقاي ود، اخ سيون در .  ب شکيل فراک ت

دارمان . بعد من بيمار شدم. داخل ارتش خطرھای بزرگی داشت ای دي ا در اثن ام

اره ی ١٩٢٥در سال  ودم، درب سری جنگ نب ه ديگر در رأس کمي ، ھنگامی ک

  .گفت و گو کرديم يکديگر مسائل حزبی نيز با

يداس ن پرس سکی از م ن ب«: کليان ه م سم ب صداق و تج تالين م ه اس د ک گوئي

ناخت ی ش ت م ه کفاي تالين را ب ود اس سکی خ ست؟ اسکليان ن . چي ی از م ول

رای  يحی ب ال توض ين ح تالين و در ع صيت اس ت از شخ ی خواس يفی م توص

  .به فکر فرو رفتم. موفقيت ھايش

ذاری » .استالين عالی ترين فرد از تيپ متوسط حزب ماست«: گفتم ام گ اين ن

ی اثنای آن گفت و شنود برای نخستين بار به خدر  ه معن ا ب ه تنھ اطرم رسيد، ن

اعی ھمروان ای اجتم ره ی اسکليانسکی . شناسی آن، بلکه به معن از حالت چھ

  .دريافتم که به وی در شناختن امری مھم ياری کرده ام

ت ا «: گف ام قلمروھ ر در تم ن اواخ را در اي د چ ی کن ب م د، آدم تعج ی داني م

ا جاری است، و تيپ ھای متوسط از خود راضی در حال خيرالامو ر اوسط ھ

ستند شروی ھ د. پي ه ان تالين يافت خص اس ان را در ش ا رھبرش ن ھ ام اي . و تم

را؟ شی ا «-»چ ن واکن زرگ رواناي ای ب شاکش ھ س از ک ه پ ت ک شناسی و س

د . اجتماعی سال ھای نخست انقلاب به وجود آمد م می توان روز ھ ضدانقلاب پي

ل قدرت آنان در نابينائی سياسي. ندگ خود را عرضه کمردان بزر شان است، مث
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اسب عصاری که می پندارد سربالائی می رود، حال آن که در حقيقت فقط چرخ 

د ی چرخان ود م ر خ شت س نگين را پ اری مناسب . س ين ک رای چن ا ب اسب بين

  ».نيست

امی وجود بگويم من ضمن اين گفت و گو با وضوح کامل، می خواھم م، با تم

رار گذاشتم پس با اسکليان. به مسايل ترميدور نزديک شدم از بازگشتن سکی ق

ن بحث را باز ه ی اي ا، دنبال ريم آمريک ا . گي ی از آمريک د تلگرام ه بع د ھفت چن

ی در يکی از درياچه ھای  ايق ران رسيد مبنی بر اين که اسکليانسکی ھنگام ق

  . شدنی نيستتمام زندگی اختراعات خبيثانه. آمريکا غرق شده است

د ه مسکو آوردن ستر اسکليانسکی را ب ھيچ کسی شک . صندوق حاوی خاک

انقلاب » پانتئون«نداشت که آن صندوق را در ميدان سرخ در ديوار کرملين که 

ن داد . شده است، جای خواھند داد ر اي ه ی مرکزی رأی ب ه ی کميت اما دبيرخان

ه خاک سپرده شود رون شھر ب سکی در بي ه اسکليان ع م. ک ه تودي د ک وم ش عل

کين توزی متوجه . اسکليانسکی از من يادداشت و در محاسبه منظور شده بود

د م ش ستر ھ اوی خاک سکی در . صندوق ح ام اسکليان ائين آوردن مق ی پ وانگھ

ارزه ی شه ی مب اننق ضمين  ھمگ ی را ت روزی جنگ داخل ه پي ی ک ا رھبران ی ب

در حيات خود به مسأله محل گمان نمی کنم اسکليانسکی . کرده بودند می کُنجيد

د شيده باش ن اندي ه   . دف ود غلب وع خ ساس تھ ر اح يدم ب ه کوش الی ک ن، در ح م

شد. کنم، به مولوتف تلفن زدم ری داده ن ا در رأی تغيي ن مسأله . ام اريخ در اي ت

  .نيز تجديدنظر خواھد کرد

ائيز  د١٩٢٤در پ راغم آم ه س اره ب ب دوب ازه ای در .  ت ث ت ان بح در آن زم

ا .  بودگرفته شه ای از پيش مھي الا دامن زده شده و طبق نق ار بحث از ب اين ب

سه ی مخفی . بود در لنينگراد، در مسکو و در شھرستان صدھا و ھزاران جل
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ه و از روی »بحث«برای تدارک به اصطلاح  ی ھوچی گری سازمان يافت ، يعن

ود ن ب ه شخص م سيون، بلک ه اپوزي ار ن ن ب دف اي ه ھ د ک شکيل ش شه، ت . نق

راودا يک ھ نگامی که کار تدارک مخفی تمام شد، آن وقت بود که به اشاره ی پ

امی صفحات و ستون ھای  ا، در تم ه کرسی ھ اف، از ھم باره از اطراف و اکن

ه  ارزه علي ا، مب ا و حاشيه ھ سکيزم«روزنامه، در تمامی گوشه ھ آغاز » تروت

شانچون آتشافترا ظاھری يافت . ه بوداين در خط خود نمايشی استادان. شد . ف

ودم و خاموشمن با تنی تب. زب به لرزه در آمدتوده ی وسيع ح . دار در بستر ب

ات و خنرانان مطبوع ی س زی نم ه چي د ب رده. پرداختن ر پ از  رداریب مگ

ه روزه سفره فھميد معنی اين تلاش کسی نمی. »تروتسکيزم« ی  ھا چيست؛ ھم

ين نقل قول ھا. رنگينی از پيش آمدھای گذشته می چيدند ئی جدلی از مقامات لن

ه ی .  می شدده بود، قلب و به دروغ آغشتهکه بيست سال پيش نوشته ش و ھم

روز رخ داده است وئی دي ه گ ھيچ کس ترتب . اين ھا طوری وانمود می شد ک

ھا را  ی اين اگر به راستی چنين بود، پس لنين بايست ھمه. فھميد مسائل را نمی

ھا بود که انقلاب اکتبر روی داد؟ و پس از ی اين حرف  دانست؟ پس از ھمه می

ين انترناسيونال کمونيست را  ا لن ه ب ود ک ی؟ مگر تروتسکی نب آن، جنگ داخل

ين  صوير لن ار ت ا در کن ه ج ه ھم ست ک سکی ني صوير تروت ر ت اد؟ مگ اد نھ بني

راردارد؟ و ی... و... ق تفراغ م رد اس ن س را، لج ا افت شار  ام اھی ف ر آگ رد، ب      ک

  .  بر اراده-ابودکننده تر از آنآورد و ن می

ين  ه رابطه ی ب مناسبات با لنين، به عنوان يک رھبر انقلاب، جای خود را ب

ره ای . پيشوای مذھبی و پيروان داد در ميدان سرخ، به رغم اعتراض من، مقب

وھين ی ناشايست و ت رای يک انقلاب ه ب ل ساختند ک ز است مجل اب. آمي ھای  کت

اره می در ب ز رس ين ني رهی لن ه مقب دند  ب دل ش ر آن مب ای نظي ار او در . ھ      افک
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ه شدھای دروغ دست ھائی که برای موعظه قول نقل ائی . چپن شده بود مثل مومي

ار می رفت-لنين به عنوان حربه ای در مبارزه با لنين زنده .  و تروتسکی به ک

نوائی س ش ود و ح ده ب رگردان ش راه و س وده گم دت ه بودن .  را از او گرفت

تلھولابوا اد غول آسايش خصائل سياسی ياف ه علت ابع ی سوادی ب درای   .  ب

ال     جايا را پام شرد و س ی ف م م ا را درھ رد، ارزش ھ ی ک ر م ا را ک وش ھ او گ

ود. ساخت می ه سکوت محکوم شده ب ر . حزب ب اتوری محض دستگاه ب ديکت

ه حزب، به وجود آمده بود؛ به عبارت ديگر، اصالت حزبی خود را از دست داد

  .بود

الات و . صبح، روزنامه ھا را به بسترم می آوردند وان مق ا، عن من تلگرام ھ

 را خوب می شناختم، می دانستم که پيش نويسندگان آن. امضاھا را می خواندم

ان  ه آن ا ب د و چه چيزھ خود چه می انديشند، توانائی گفتن چه چيزھائی را دارن

وارد ک. دستور داده شده است ا اينان در اغلب م ه انقلاب مدت ھ د ک سانی بودن

ه . بود از پا درشان آورده بود د ک م بودن در ميان آنان متحجران محدودالفکر ھ

د ی افتادن ه دام نيرنگ م ود . ب ت خ ات لياق ه در اثب د ک وانی بودن ان ج ام طلب مق

ھمه سخنان ديگران را نقض می کردند و خود نيز ضد و نقيض . شتاب داشتند

رای . می گفتند ا افت ه وار زوزه ام ا ديوان ه ھ شدنی از ستون روزنام خاموش ن

در  د درونش چق می کشيد و فرياد می زد تا کسی متوجه تضاد آن نگردد و نبين

  .اثر آن در عرض طولش بود. خالی است

ی نوي. ژ. ن دوا م اری ل«: سدس ه ی دوم بيم ار و ھم. د. حمل ا آن ج ان ب زم

اری ھ وحشتناکجنجال رين بيم ا گذشت بود که چون سخت ت ر م صفحات . ا ب

ه و ھر حرف  پراودا غول آسا و بی پايان به نظر می آمدند و ھر سطر روزنام

ود. د. ل. آن دروغی محض بود ران . خاموش ب رايش چه گ ن خاموشی ب ا اي ام
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 بخاطر .تمامی روز دوستان به سراغش می آمدند و گاھی نيز شب ھا. تمام شد

ا از وی پرسيد آي ن ھ ده است، دارم که يکی از اي ه ی امروز را خوان ا روزنام

د ه نمی خوان ه اصلاً روزنام ه را. جواب داد ک م روزنام ه راستی ھ ه دست ب     ب

دمی گرفت و نگاھی بدان می انداخ ه نظر. ت و به گوشه ای می افکن د ب  می آم

ی بکه ھمان نگاه کردن براي وی آن پ ه محت ردش کافی بود که ب آشپزھائی را . ب

ا را  ن آش ھ ه اي دک ی پختن ان را، خوب م ر روز ھم م ھ ناخت، و آن ھ ی ش . م

  ...خواندن روزنامه در آن روزھا عذابی روحی بود

ر ل وابی ب. د. و اگ ی خواست ج ودم ی ب اگزير م ذاب ن ن ع د، از اي ا . گوي ام

د اموش مان د سرماخوردگی .خ ولانی ش دام ط ت عصبی م ت حال ه عل سخت . ب

ود ده شده ب انواده ا. لاغر و رنگ پري اره ی تھمتدر خ و درب ھای   ز گفت و گ

زی ديگر نمی شد حرف زد ا جز آن از چي ز می شد، ام ود پرھي وز. تب آل  ھن

ار خود دربخاطر   کميسری آموزش دارم که با چه احساسی ھر روز به محل ک

ی . تر بر تنم فرو می کردندگوئی نيش. می رفتم داد، حت ازه ن اما کسی به خود اج

خ ار، س ک ب اي ا اش زا ي امطلوب بنی ناس دره ای ن کوت . کن ار س سلماً در کن م

تيم دانی داش ه من ارگران، علاق ر ک ين اکث الا ب شر ب منانه ی ق زب دو . دش در ح

ی و : جريان وجود داشت انی بيرون يکی جريانی درونی و پنھان و ديگری جري

شی د. نماي ضاد بودن م در ت ا ھ ان ب ر دو جري ن ھ ه . و اي سته گريخت ط ج فق

ه اکثريت جسورانی يافت می شدن تن آشکار آن چه را داشتند ک ه جرأت گف د ک

رده  ديش، در پشت پ ه من ه علاق ه ب ی ک شيد، اکثريت رد و می اندي احساس می ک

  ».اتفاق رأی، امکان نشو و نما نمی داد

اد» چيدزه«انتشار نامه ی من به  اق افت ام اتف ان اي ن . عليه لنين نيز در ھم اي

ل  دين جھت روی دا١٩١٣پيش آمد آوري شويکی  ب انونی بل ه ی ق ه روزنام د ک

 ٧١٠



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

اده » پراودا«که در مسکو منتشر می شد، نام نشريه ی وين من  ر خود نھ را ب

ود ه. ب د ک د ش ای تن زه ی يکی از آن برخوردھ ن انگي دگانی اي اجران از  زن     مھ

ود ار ب ا سرش ه . آن ھ ه ای ب ن نام دزه«م تم » چي ين  -نوش دتی ب ه م دزه ک چي

ا  ا و منشويک ھ شويک ھ ودبل ز -در نوسان ب ه مرک ه در آن خشم خود را ب  ک

ه پس از نوشتن آن . بلشويک ھا و لنين بی محابا بيان داشتم د ھفت بی شک چن

ه  ان سخنانی ب د سال پس از آن چن ردم و چن دنظر می ک اد آن تجدي ه در مف نام

ه دست .اما نامه دچار سرنوشت خاصی شد. نظرم بعيد می آمد اد و  ب يس افت پل

ه آرشيو . آن ماند تا انقلاب اکتبر رسيددر بايگانی  ه ب ا، نام ونی ھ پس از واژگ

ل شد اريخ حزب منتق ه اطلاع دقيق . انستيتوی بررسی ت ين از وجود آن نام لن

ه . داشت دازه اھميت داشت ک ان ان ه ھم ز، ب رای من ني رای او، و ب ولی نامه ب

ه ود، ن ده ب ه پارسال باري ی ک ربرف يش ت دان نا١٩٢٤در سال .  ب ه را از  مقل م

ان دوسوم آن را  بسر بايگانی بيرون کشيدند و ه در آن زم حزب پرتاب کردند ک

اه ھای نبود که انتشار نامه در ھمان تصادفی . اعضای جديد تشکيل می دادند م

  .نخست پس از مرگ لنين روی داد

ود دون شک درست ب به ب ن محاس ا . اي ست از ج ی توان ين نم ه لن ن ک اولاً اي

رملا سازدبرخيزد و ماھيت  ان را ب وز در مرگ . آن آقاي ردم ھن وده ی م اً ت ثاني

روز داشته . رھبر در گذشته سوگوار بودند ری از دي پس توده ھا، بی آن که خب

د ين خواندن ه لن ی حس شده . باشند، قضاوتی دشمنانه از تروتسکی علي وده ب ت

ويم را. بود ا تق يش، ام  در درست است که قضاوت مربوط بود به دوازده سال پ

ود ری نب ه ی من . برابر نقل و قول ھای برھنه اث دان از نام ه مقل  استفاده ای ک

ان است اريخ جھ ای ت يادی ھ رين ش زرگ ت د يکی از ب دزه کردن ه چي ناد . ب اس
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ن شيادی استالين  ا اي جعلی مرتجعين فرانسه در محاکمه دريفوس در مقايسه ب

  .و شرکاء ھيچ است

درت م اق اما افترا ھنگامی مبدل به ق اريخی انطب ا يک حاجت ت ه ب ی شود ک

ل : می انديشيدم. داشته باشد ا در حالات سياسی نق اعی ي لابد در مناسبات اجتم

رم شده  ان گ ازار آن چن ه و ب دار يافت در خري ن ق را اي ه افت و انتقالی پيدا شده ک

رد. است رای . بايد محتوای افترا را تجزيه و تحليل ک افی ب ستر وقت ک من در ب

د . داشتماين کار  اول «اين اتھام عليه تروتسکی که او می خواھ ان را چپ دھقان

د سيحی و » کن ای م ست ھ ع، سوسيالي شاورزان مرتج ه ک ياقی ک از کجاست س

اره ی  ی در ب ق اول ه طري ا و ب ست ھ ورد سوسيالي شه در م ا ھمي ست ھ فاشي

ارکس  شه ی م ه اندي اھوی خشمگين علي ن ھي د؟ اي کمونيست ھا به کار می برن

د سوسياليزم در مو رد انقلاب مداوم از کجاست؟ اين لافزنی ملی که قول می دھ

ذال ھای ارتجاعی  خاص خود را بنياد نھند از کجاست؟ چه قشرھائی به اين ابت

نياز دارند؟ و سرانجام ريشه ی اين پائين رفتن سطح تئوريک و حمق سياسی 

م و نگاھم الات خود را ورق می زن ستر، مق ر سطور چيست؟ چرا؟ من در ب  ب

ه در سال  ودم١٩٠٩پائين می افتد ک ه ی ارتجاع نوشته ب ھنگامی :  در بحبوب

اعی  شه ی اجتم د، اندي ی پيماي عودی م وس ص اريخی ق ورات ت ی تط ه منحن ک

ا . تيزبين تر، دليرتر و باھوش تر می شود د و آن را ب ات را در می ياب او واقعي

د ھا پيوند می ھا و کليت ی تعميم رشته ا ... زن ی سياسی ام ه منحن ی ک قوس وقت

ردد ی اجتماعی می ی انديشه فرمانرواپيمايد، حماقت، نزولی می ی  از قريحه. گ

ر می شود . مايه تعميم درست، اثری نمی ماندگران حماقت جسورتر و گستاخ ت

اد تمسخرو ھر کوششی را بر ه ب يم درست ب ردای يک تعم ه .  می گي حماقت ب
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ه شيوه ی خاص غريزه در می يابد که ميدان از آ د ب ن اوست و شروع می کن

  .يکی از مھم ترين ابزار کار از افتراست. خود اعمال قدرت کردن

ذريم: به خود می گفتم ه ی ارتجاعی می گ م از يک مرحل ات . ما داري در طبق

رو نشستن ھاست. تغييری پديد می آيد زرگ نوبت ف ا . پس از بسيج ب ان ت جري

ه شيند؟ در ھر حال ن ه از آن آغاز شدکجا عقب می ن ا آن جائی ک ا ھيچ  .  ت ام

د ری کن دازه گي شينی را از پيش ان د حدود عقب ن ن حدود در . کس نمی توان اي

ه . مبارزه ی نيروھای درونی تعيين خواھد شد د دريافت ک ز باي پيش از ھر چي

د . چه می گذرد جريان ھای عميق واکنش ھای اجتماعی به خارج رخته می کنن

اھی و می کوشند رنگ ا ر را از آگ ده ی اکتب نديشه ھا، شعارھا و چھره ھای زن

د ر کنن م اث ا آن را ک ذرد. اجتماعی بزدايند ي ی آن چه می گ ن است معن خود    . اي

ای  ه از راه ھ رنجيم ک يم و از آن ن ر نکن اريخ قھ ا ت سازيم، ب ت ن ار ذھني را دچ

ذرد ی گ رنج م ده و بغ ی. پيچي ی نيم ذرد يعن ی گ ه م دن آن چ  از درک و فھمي

  .پيروزی
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    ::فصل چھل و يکفصل چھل و يک

  ی مبارزه در داخل حزبی مبارزه در داخل حزب  آخرين مرحلهآخرين مرحله
  

ه  لب شد١٩٢٥در ژانوي ن س سری جنگ از م ايف کمي صميم در .  وظ ن ت اي

در کنار سنت ھای انقلاب اکتبر پيش از . مبارزات پيشين به دقت تعبيه شده بود

من کميسری . دندھر چيز از سنن جنگ داخلی و ارتباط من با ارتش می ترسي

ردم جنگ را بی ا ک ا . مقاومت رھ ی آن را رھ الی درون ا احساس سبک ب آری ب

د  ن نتوانن ا دشمنان م اختم ت امی بس ه من تھمت داشتن مقاصد نظ دب ا . زنن ام

ه  د و سپس رفت م بافتن مقلدان در توجيه کارھای خود آسمان و ريسمان را به ھ

ردن اور ک ی من از سال علا. رفته شروع کردند خود آن را ب ه ی عمل  ١٩٢١ق

ارتش پنج ميليون و . جنگ تمام شده بود. به بعد متوجه قلمرو ديگری شده بود

اده کار نظامی بر يک خط ديوان. ه بودسی صد ھزار نفر کاھش يافت سالارانه افت

مکان اول را در سراسر کشور مسائل اقتصادی گرفته بود که پس از پايان . بود

  .به خود مشغول می داشت تا مسائل نظامیيش تر  بجنگ وقت و توجه مرا

ه  ن در م ک و ١٩٢٥م دير اداره ی الکتروني ازات، م ه ی امتي يس کميت  رئ

ا . رئيس اداره ی علمی و فنی صنايع شدم اطی ب ه ارتب اين سه قلمرو ھيچ گون

ه . ھم نداشتند انتخاب در غياب من انجام گرفت و منظورھای خاصی در آن نھفت

ود ردن : ب دا ک ر ج ن و زي ر سر م اری ب ای ج ردن کارھ ار ک زب، تلنب ن از ح م
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ضايا ر ق ن و ديگ رفتن م زی گ ارت و ممي ن از روی . نظ ا م ن ھ ه ی اي ا ھم ب

رايم . کاومک کوشيدم تا قلمروھای تازه را بوجدان پا ه ب اليفی ک پس از تقبل تک

ار شدم ه ی. بيگانه بود، سخت غرق در ک ر علاق من متوجه مؤسسات  بيش ت

ه چشم  فن-علمی ادی ب ی بود که در آن ھا به شکرانه تمرکز صنعت، تحرک زي

راوان . من با جديت بسيار از آزمايشگاه ھا ديدن می کردم. می خورد ه دقت ف ب

وش  شمندان گ رين دان يحات بھت ه توض ردم و ب ی ک رکت م ا ش ايش ھ      در آزم

دروديناميک مطالع. می دادم ه در ساعات فراغت کتاب ھای درسی شيمی و ھي

ھای  قصد من در سال. می کردم و خود را نيمی اداری و نيمی دانشجو می ديدم

شکده فيزيکجوانی که می خو ه دان ود رياضی ب-استم ب رای . روم بيھوده نب ب

ت  ود از فعالي ی ب وژی فراغت ی و تکنول وم طبيع سائل عل ه م رداختن ب ن پ م

دار مراکزی ک. سياسی ه دي وان رئيس اداره ی الکترونيک ب ه عن ه در دست ب

ه  فری ب ه س تم و از جمل ی رف ود م اختمان ب ر«س ا » دنيپ ه در آن ج ردم ک ک

ايقران : تدارکات دامنه داری برای تأسيس مرکز ھيدوروليک ديده می شد دو ق

زاق ھای  مرا با يک قايق ماھی گيری از گرداب ھای رود پرشيب، از راه آبی ق

اروژتس« د» زاپ ور دادن ار سر. عب ن ک ه اي ديھی است ک شتی صرفاً ورزشی ب

ر شد، چه از حيث » دنيپر«اما علاقه ی من به تأسيسات . داشت ه گي سخت پاي

ی ث فن ه از حي صادی و چ درو. اقت ز ھي ه مرک ن ک رای اي تباه در ب ليک از اش

صون ب به م دھا از محاس ه بع تم ک ه خواس ائی نظري ان آمريک د، از کارشناس مان

ا من کوشا بودم. طرف کارشناسان آلمانی تکميل شد ه تنھ  کار تازه ی خود را ن

م اط دھ ز ارتب . با وظايف جاری اقتصادی، بلکه با مسائل اساسی سوسياليزم ني

از راه » استقلال «-در مبارزه با موضع متحجر ملی نسبت به مسائل اقتصادی

ا قناعت وأم ب ر اساس -انفراد ت دم، دستگاھی ب ن دي ه ی خويش را در اي  وظيف
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ر نيروھای جھان ھای مقايسه ای از اقت ضريب صاد خودمان و اقتصاد جھانی ب

  .تنظيم کنم

انی ناشی می شد  اين وظيفه از ضرورت يک جھت يابی درست در بازار جھ

ازات سودمند  که می بايست به سھم خود در واردات و صادرات و سياست امتي

د ای . افت ری نيروھ ه برت ت ب ه از معرف سه ای ک ای مقاي ريب ھ سأله ی ض م

ه توليدی جھانی  بر نيروھای ملی ناشی می شود، بنا به ھسته اش پيکاری علي

ار     سائل ک ورد م ن در م ود و م شور ب ک ک ياليزم در ي اعی سوس وری ارتج تئ

  .تازه ام گزارش ھائی دادم و کتاب ھا و بروشورھائی نيز نوشتم

ن  ا م ارزه را ب دان مب ن مي ستند در اي تند و نمی توان ی خواس دشمنان من نم

نان موقعيت را به تشخيص خود و به حساب خود اين طور خلاصه آ. آغاز کنند

ازه ای ساخته است: می کردند دان جنگ ت . تروتسکی در اين جا برای خود مي

رده  در ناراحت ک اداره ی الکترونيک و مؤسسات علمی، آنان را تقريباً ھمان ق

دم رد. بود که قبلاً کميسری جنگ و ارتش سرخ ه ق ای دستگاه استالينی قدم ب  پ

رنج . مرا داشت رای تحريکی بغ ھر قدم عملی که بر می داشتم انگيزه ای بود ب

رده شت پ ازی . در پ سانه س رای اف ود ب ذائی ب ری، غ تنتاج نظ ر اس ھ

ه . کار عملی مرا جرياناتی از شرايط غيرممکن فرا گرفت. »تروتسکيزم« مبالغ

ر ست اگ ويم ني ا بگ تالين و کب لاق اس ت خ م فعالي ش اعظ ه بخ ش او، ده کک

ودمولوتف، عبارت از خراب ه دست .کاری در نقشه ھای من ب آوردن وسائل  ب

ود ه ب ال يافت اً صورت مح د، تقريب ن بودن ابع م ه ت ی ک رای ادارات از ب ورد ني . م

ده ی  م از آين ا دست ک د از سرنوشت خود، ي ار می کردن ه در آن ک اشخاصی ک

  . بودند بيمناکشغلی خود،
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رآب شدسعی من در تحصيل مرخصی سياس دين ترتيب نقش ب دان . ی ب مقل

د توانستند در نيمه ی راه متوقف بنمی  ان از آن چه خود ساخته بودن د، آن مانن

رد و امروز . ترس بسيار برشان داشته بود روز سخت سنگينی می ک دروغ دي

د ی طلبي ری را م کنی دو براب ان عھدش ه از    . از آن ردم ک ت ک ت درخواس عاقب

رماداره ی الکترونيک و م اره گي ی کن ه ی . ؤسسات علمی فن ود کميت ھر چه ب

ه سرنوشت آن  را ک ود، زي رای تحريکات ب عالی امتيازات ميدان کوچک تری ب

  .در دفتر سياسی تعيين می شد

ازه ای نزديک می شد ه بحران ت ا حزب ب ه ی . در اين اثن در نخستين مرحل

ارزه  ا«مب د» ترويک رار دادن ن ق ر م ود . را در براب ا خ اترو«ام اد » يک از اتح

ر از . سخت به دور بود ھم زينوويف و ھم کامنيف از حيث نظری و سياسی برت

ام دارد. استالين بودند ه شخصيت ن م داشتند ک زی را ک دک چي . آن دو نفر آن ان

اجرت   ر در مھ ه آن دو نف ی ک ين الملل در مقايسه با استالين، آن افق گشاده تر ب

د رده بودن صيل ک ين تح ری لن ه رھب شيد،     و ب شان نبخ تحکامی بھ ا اس ه تنھ ، ن

رد م ک شان ھ ه عکس ضيعف ود. ب ی ب ان . مسير تحولات در جھت قناعت مل زب

کوشش . ملت پرستان قديم روس اينک به زبان نو سوسياليستی ترجمه می شد

ان در چشم  ی، از آن ين الملل ات ب سمتی از نظري اع ق امنيف در دف زينوويف و ک

ست«بوروکراسی،  ا»تروتسکي ارزه را . ی دست دوم ساختھ ن دو، مب پس اي

ه  اد دستگاه را ب ن طريق اعتم ا از اي د ت ه دادن ا من ادام خشمگين تر از پيش ب

اد. خود از دست ندھند م سودمند نيفت ا ھ ن کوشش ھ ا اي نيروھای دستگاه . ام

ره ی خود  ان خمي ره ی استالين از ھم بيش از پيش احساس می کردند که خمي

از طرف استالين به عنوان دشمن قلمداد  بزودی و کامنيفزينوويف . آن ھاست
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ر خو ن دو نف ه اي ی ک دند، و وقت ارزه را از ش تند مب ا«اس ه ی » ترويک ه کميت ب

  . دارداستالين در آن جا اکثريت قاطعیکُشند معلوم شد که مرکزی ب

پس از خرد کردن سازمان حزب . کامنيف سِمَتِ رسمی رھبر مسکو را داشت

سکو در س امنيف ١٩٢٣ال در م اری ک ه ي ه  - ب ت آن ب ه اکثري ازمانی ک س

ود ته ب سيون برخاس شتيبانی از اپوزي سکو -پ ای م ست ھ وده ی کموني  اينک ت

رای . مھر سکوتی تلخ بر لب گذاشته بودند کامنيف، در نخستين کوشش خود ب

مطلب در لنينگراد طور ديگری . مقاومت در برابر استالين، در ھوا معلق ماند

ود ر کم. ب وويفی در براب رپوش زين يله ی س ه وس راد ب ای لنينگ ست ھ وني

سيون سال  ود١٩٢٣اپوزي يده ب ا رس ت آن ھ الا نوب د و ح ده بودن .  مصون مان

ارگران لنينگراد را دست » سوسياليزم در يک کشور«و » ١٤١کولاک«مسير  ک

رد ان ک ودخوش ھيج ارگران ھم. ه ب اتی ک راض طبق ا سر و صدای اعت ان ب زم

د شدقشری که به د ود بلن ود و اينک ناراضی شده ب ه زده ب . ور زينوويف حلق

ستانتينوا  ادژدا کن ر ن ه در اوان ام د ک دا ش ازه ای پي سيون ت ب اپوزي دين ترتي ب

زينوويف و کامنيف ناگزير از تکرار انتقاداتی . کروپسکايا نيز بدان تعلق داشت

ه و خود آن راھم بودند که اپوزيسيون می کرد، و اين اسباب شگفتی ھم ان را ف

ا در »تروتسکيست«ساخته بود و علاوه بر آن موجب شد که آن دو در شمار  ھ

د امنيف . آين ا زينوويف و ک دمی ب م ق ا ھ ه ی م ه در حلق ست ک جای شگفتی ني

ن . دست کم يک تناقض تلقی شد ا اي ه ب سانی ک داد ک در نيروھای اپوزيسيون تع

ه -البته به تعداد قليل -دند حتی کسانی بو. پيمان مخالفت می کردند اندک نبود  ک

يکی از دوستان . ھواخواه ھم دستی با استالين عليه زينوويف و کامنيف بودند

رين سرداران »مراچکوفسکی«نزديک من،  ، يک انقلابی قديمی و يکی از بھت

                                                 
  . دھقانان ثروتمند، م-١٤١
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ر  راز داشت و ب جنگ داخلی، با ھم پيمانی با اين يا آن دسته مخالفت خود را اب

استالين نيرنگ خواھد زد، و زينوويف پشت «: يلی آوردعقيده ی خود چنين دل

ع مسائل نه بر اساس ملاحظات اما در ھر حال اين نو» .ما را خالی خواھد کرد

وندروان ی ش ل م ی ح ت سياس ضای موقعي ه اقت ه ب ف و . شناسی، بلک زينووي

ه  د ک ه در سال »تروتسکيست«کامنيف آشکارا می پذيرفتن ارزه ای ک ا در مب ھ

ه ١٩٢٣ تند علي ق داش د ح رده بودن از ک ان آغ ا را   . آن ات م ول نظري ان اص آن

ود. قبول داشتند رممکن ب ان غي ا آن ان ب ردن پيم . با وجود چنين شرايطی، رد ک

ستاده   ا اي ر آن ھ شت س راد پ ی در لنينگ ارگر انقلاب زاران ک ه ھ ن ک ه اي خاص

  .بودند

امنيف برخورد نک ا ک ه ب ود ک سات رسمی، سه سال ب رده صرف نظر از جل

بودم، يعنی از آن شبی که او پيش از رفتن به گرجستان قول داده بود از لنين و 

من پشتيبانی کند، و وقتی که خبر بيماری سخت لنين را شنيد جانب استالين را 

ه من گفت. گرفت امنيف ب افی «: در نخستين برخورد پس از سه سال ک فقط ک

ون ه شما و زينوويف روی يک تريب د است ک ه ی مرکزی و ح بروي زب، کميت

رد ی بوروکر» .حقيقی خود را کشف خواھد ک ن فرصت طلب اتيک فقط من از اي

ستم ب دممی توان ه . خن اری را ک امنيف ک ود ک دا ب ا«پي ای آن سه » ترويک در اثن

ت م می گرف ود ک من، . سال برای فاسد کردن حزب از لحاظ اخلاقی انجام داده ب

  . وی يادآور شدمبدون ھيچ ملاحظه ای، اين واقعيت را به

 آغاز شده بود، يعنی پس ١٩٢٣فروکش کردن موج انقلاب که در پايان سال 

ت ی ياف ی م ين الملل اد ب ان، ابع ی در آلم ضت انقلاب ست نھ اع در . از شک ارتج

ود ار ب در ک ر دست ان ه روز. روسيه عليه سنت ھای اکتب  دستگاه حزب روز ب

ل می شدبيش تر  ين شرايطی. به راست متماي يم در چن اور کن ود ب ه ب ، کودکان
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ان  ر پايم ه زي وه ای رسيده از درخت ب اتحاد ما کافی است، تا پيروزی چون مي

ردم. بيفتد تم و تکرار می ک د خود را «: بارھا به کامنيف و زينوويف می گف باي

يم اده کن دارک     . برای مبارزه ای طولانی آم دتی دراز ت ارزه را جدی و م د مب باي

د ا» .دي ان ھ م پيم دھ خنان را پذيرفتن ن س سيار اي ديت ب ا ج د ب ا . ی جدي ن  ام اي

د ر نپائي رده گي. حالت دي هپژم ه روز بلکه ساعت ب ه روز ب ود ساعتشان ن .  ب

سکی« ت» مراچکوف ق داش خاص ح ين ارزش اش رانجام : در تعي ف س زينووي

ا  شت م هپ ا ھم ه ب ا ن رد، ام الی ک ودی ھم را خ ان . دردان خ هنوس ی  دوگان

  .حال به افسانه ی تروتسکيزم، زخمی درمان ناپذير زدزينوويف در ھر 

ار سال  ردم١٩٢٦من در بھ رلن ک ه ب م سفری ب ا زن ه  .  ب پزشکان مسکو ک

ه  ا ب نمی توانستند علت تب ممتد مرا دريابند، برای اين که بار مسئوليت را تنھ

د ز . دوش نکشند، مدت ھا بود مرا به سفر خارجه ترغيب می کردن من خود ني

ج . ستم از اين بن بست بيرون آيممی خوا ی فل را در لحظات بحران ا م ب، بارھ ت

ود رده ب رار . ک و ق ورد گفت و گ ر سياسی م ه خارجه در دفت سأله مسافرت ب م

وی. گرفت ن محت ه اي ر سياسی تصميمی گرفت ب ر : دفت ه دفت طبق اطلاعاتی ک

ن      سافرت م ی، م ت سياس ه ی موقعي ه مجموع ا ب ت دارد و بن ی در دس  سياس

د ذار می کن ه خود من واگ ائی را ب ی تصميم نھ اک است، ول . بی نھايت خطرن

ودن مسافرت من ضميمه  ».او. پ. گ«گزارشی از  ر مجاز ب ر غي ز مبنی ب  ني

ود ه . آن رأی ب ه در خارج ه، در صورتی ک ا داشت ک ر سياسی اب ی شک دفت ب

د، در بر ن رخ دھ رای م ه ای ب سئوليتی بحادث ت م ن باب زب از اي ر ح ذاب . يردپ

ز پليسی استالين  ه مغ وز ب انديشه ی تبعيد به خارجه و آن ھم به استانبول، ھن

يم داشت من در . پرتو نيفکنده بود اين مطلب ھم ممکن است که دفتر سياسی ب
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رار سازم ری برق در ھر حال . خارجه با اپوزيسيون سياسی رابطه ی محکم ت

  .پس مشورت با دوستانم تصميم به سفر گرفتم

ل . ت مختار آلمان، تفاھم بی ھيچ اشکالی حاصل شدبا وزار من اواسط آوري

وزش  سری آم ران کمي أت دبي ضای ھي ی از اع ام يک ه ن ه ب ه ای ک ا گذرنام ب

م عازم خارجه شدم، صادر شد»کوسيمنکو«اوکرائين،  ا زن ود ب راھان ھم. ه ب

ک  ن و ي ار م ابق قط يس س رموکس، رئ ن، س شی م د از من ارت بودن ن عب م

 زينوويف و کامنيف با خلجان بسيار از من خداحافظی ».او. پ. گ«نماينده ی 

د ا ماندن تالين، تنھ ا اس شم ب شم در چ ی، چ ی ميل د و از روی ب ن           . کردن م

ودم رلن . در سال ھای پيش از جنگ، برلن ھوھن سولرن را خوب شناخته ب ب

ر آن بچھره ای داشت که ھيچ ک وع ب ام مطب  در گذارد، ولیس نمی توانست ن

هاما ا. خيلی ھا توليد احترام می کرد ر يافت املاً تغيي دمکنون برلن را ک ديگر .  دي

شھر، پس از يک . بينم يا دست کم من نتوانستم آن را باصلاً چھره ای نداشت،

دازی ھای جراحی  داری دست ان راهبيماری سخت و طولانی که با مق ود، ھم  ب

ارک فقط حرارت تورم تمام. اينک دوران نقاھت را می گذراند ا م ود، ام  شده ب

در خيابان، در مغازه ھا، در چھره ی رھگذران، حقارت . ی بود ھمگانسنج سل

دن الا آم ه ب ز آرزوی آزمندان د و ني ی ش ده م بری دي ی ص م . و ب ی وررفتنظ گ

ود ر شده ب وب فق و . آلمانی در سال ھای جنگ، شکست و قرارداد ورسای مغل

د، ه مانن ا، مورچ سان ھ ون، ان ی از اکن ماجت ول ا س تند  ب ور، داش وق و ش ش

ا و راھ ود، انبارھ ده ب گ ش وب جن ه ک ه چکم ود را ک ای خ ان ھ ا و خياب روھ

ی  در حرکات رھگذاران، سايهدر آھنگ خيابان، . دادند دوباره سروصورت می

دوھ دان ی ش ده م اليزم دي رد،: گين فات وان ک ی ت اری نم دگی ک دی  زن دانی اب زن

  .غاز کرداست، بايد دوباره از نو آ
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ل تب اسرارآميزم  رای تجسس در عل ه در کلينيکی خصوصی ب د ھفت من چن

ه. موضوع مشاھدات پزشکی شدم را ب اس« يکديگر پزشکان م د» پ . می دادن

ب از  ه ت ين زد ک ه زم ود را ب ده ی خ رگ برن و ب ت پزشک متخصص گل عاقب

ه ت. لوزتين است و بايد آن ھا را عمل کرد د، جراح ک جارب ديگران دو دل بودن

ائی            ی اعتن ده ی ب ه دي ا ب ه آن ھ ود ب ته ب ر گذاش شت س گ را پ دوران جن

ست ی نگري ود. م بيل ب يدن س د تراش زی مانن وزتين چي ل ل رای او عم ار . ب ناچ

ا . موافقت کردم دستيارھا خود را آماده کردند و دست ھای مرا محکم بستند، ام

اری اخ م ک ه محک ط ب سور فق ردپروف ی قناعت ک ای طربا. لاق اک ز شوخی ھ ن

د ی آم ورده م رو خ انی ف وی خلج راح ب شت . ج ه پ ه آرام ب ر از ھم امطبوع ت ن

شيد. خوابيدن بود و در خون خود خفه شدن . جريان چھل تا پنجاه دقيقه طول ک

ود           ی ب ی عمل ام جراح ه تم ن ک ر از اي رف نظ ت، ص ر گذش ه خي ز ب ه چي ھم

  .غم آمدتب پس از مدتی دوباره به سرا: بی نتيجه

شد ر در بيمارستان، تلف ن ارت درست ت ه عب ا ب رلم، ي من . وقت اقامت در ب

ه از اوت  دم ک ان ش ات آلم دوکاو در مطبوع شغول کن خت م د ١٩١٤س ه بع  ب

ود ده ب ا آن قطع ش اً رابطه ام ب ای . تقريب ه ھ ار روزنام دين ب رايم چن ه ب روزان

ا  دن، آن ھ س از خوان ه پ د ک ی آوردن ارجی را م انی و خ اق      آلم ف ات ه ک را ب

داختم ی ان ی از . م ر مفرش اگزير ب د، ن ی آمدن دارم م ه دي ه ب سورھائی ک پروف

ا می گذاشتند رای نخستين . روزنامه ھای مختلف الجھت پ ون ب در حقيقت اکن

نيدم ی ش ان را م وری آلم از سياست جمھ يش نم ار صدای پ نم . ب رار ک د اق     باي

افتم ازه ای ني ز ت ه چي ه ی. ک وری، بچ امی، و جمھ ست نظ ی شک ر راھ  س

ود ا . جمھوری خواه، زاده ی اجبارھای قرارداد ورسای ب سوسيال دموکرات ھ

دنبورگ  از انقلاب نوامبر که خود آن را خفه کرده بودند خوشه می چيدند و ھين
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ود وکرات ب ور دم يس جمھ سائل . رئ امی م صوری از تم ين ت ب چن ه تقري ن ب م

تم ه ی. داش شاھده ی ھم ن، م ود اي ا وج ده ب ی آموزن ک، خيل ا از نزدي ن ھ  اي

  ....بود

رديم ان ھای اصلی . در اول ماه مه با زنم با اتومبيلی در شھر گردش ک خياب

ديم، عارھا را خوان ديم، ش اھراتی ش اظر تظ رديم، ن ا ک خنرانی را تماش ا را  س ھ

يم ردم در آميخت من . شنيديم، راه ميدان الکساندر را پيش گرفتيم و با توده ی م

 بسياری در ماه مه ديده ام، بزرگ تر، باشکوه تر و پرزرق و برق تر تظاھرات

دون جلب توجه ديگران  ه ب ودم ک ه ب از اين، اما مدت ھا بود امکان آن را نيافت

ل  وان عنصری از ک ه عن م و خويش را ب ه حرکت در آي ردم ب در بين توده ی م

شنوم اره بواحد بی نام احساس کنم، فقط ب ه نظ ستم و ب ار فقط ي. اي راهک ب  ھم

ی از » .در اين جا عکس ھای شما را می فروشند«: من آھسته به من گفت ول

ديره  أت م ضو ھي ست ع ی توان س نم يچ ک ا ھ س ھ سری روی آن عک ی کمي

ا، »وستراب«اگر روزی کنت . شناسدآموزش، کوسيمنکو، را ب ، ھرمان مولرھ

ه مخ»رونتلوف ھا«اشترزمان ھا، کنت  ا و ديگران ک الف دادن ، ھيلفردينگ ھ

ه اطلاع  اد، ب ن سطور افت ه اي د چشمشان ب ه من بودن ان ب ه آلم د سفر ب     رَوادي

عارھای  داده ام، ش د ن ت باش ستوجب محکومي ه م عارھائی ک ه ش انم ک ی رس م

د روز  ه چن وده ام ک ط تماشاگری ب ته ام و فق وار ننوش ه دي ده ای ب تحريک کنن

  .پيش زير عمل جراحی قرار گرفته بود

ای ج ه تماش ا در ب کوفه ھ تم» ١٤٢وردر«شن ش ز رف سيار در. ني ت ب       جمعي

ر آن. آن جا بود اب و شراب ب ه آفت ر اما با وجود طرب بھاری ک زود، ب  می اف

گان يا آنان که می خواستند شادی کنند، سايه ی خاکستری چھره ی شادی کنند

                                                 
١٤٢-  Werderم. ، گردش گاھی در اطراف برلن.  
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د ی ش ده م ته دي ای گذش ال ھ گ س ت. رن ه دق ود ب افی ب ط ک رفق يش ت ه  ب      ی ب

ه دوران نقاھت را ق د ک سانی را دارن ه حالت ک ه ھم د ک ا دي رد ت اه ک ا نگ ه ھ    ياف

د: می گذرانند ان دشوار می آم ر آن ه شادی ب د ساعتی را در . پيدا بود ک ا چن م

رديم، وارد گفت و شنود شديم، سوسيس  بسر ازدحام مردم آورديم، مشاھده ک

ال  ش رااز س ه طعم و ک ورديم و آبج م١٩١٧خ م ک د ک ه بع رده  ب وش ک   فرام

  .بوديم

ی روز  افتم، و حت من پس از عمل جراحی خيلی خيلی زود قوای خود را باز ي

د غيرمنتظری روی داد . عزيمت خود را تعيين کرده بودم ن وقت پيش آم در اي

شده است ه پيش . که تا امروز نيز راز آن کاملاً بر من آشکار ن اً يک ھفت تقريب

دا  لباس شخصی در راھروی بيماراز عزيمت من سروکله ی دو نفر با ستان پي

اشد که ھمان ظاھر گوياي دلشان گواھی می داد م ه .  شھربانی ان چون پنجره ب

حياط نگاه کردم، در آن جا نيز پنج شش نفر را از ھمين قماش ديدم که اگر چه 

تند باھت داش م ش ه ھ ی ب ال خيل ين ح ی در ع د ول ايز بودن م متم ر . از ھ نظ

پس از چند دقيقه يکی . فاقاً نزد من بود به آنان جلب کردمکرستينسکی را که ات

ا ھيجان  وأم ب التی ت ا ح سور و ب ه دستور پروف د و ب از آسيستان ھا به در کوبي

روه . گفت که عليه من سوء قصدی تدارک ديده می شود ه گ ه ب الی ک من، در ح

د يس نباش ه از طرف اداره ی پل دوارم ک تم امي ردم، گف ی ک اره م ا اش يس ھ . پل

ه  ری حادث رای پيش گي يس شايد ب ه پل رد و گفت ک پزشک گمان خود را بيان ک

ده است ه . آم د و ب ن آم اق م ه ات يس ب دان پل ه يکی از کارمن د دقيق پس از چن

ه  ه سوءقصدی را شنيده ب ر توطئ ه خب ن ک ه علت اي يس ب کرستينسکی گفت پل

اطی دست زده است دامات احتي ن اق ان ف. اي تان را ھيج امی بيمارس ه تم راگرفت

د تروتسکی در بيمارستان است و . بود اران می گفتن پرستاران به ھم و به بيم
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د شد اب خواھ ه درون ساختمان پرت د بمب ب ه وجود. بدين جھت چن   محيطی ب

ه . آمد که به راستی مناسب يک درمان گاه نبود رار گذاشتم ک ا کرستينسکی ق ب

ل شوم ار شوروی منتق و . فوراً به ساختمان وزارت مخت ان جل يس، راه خياب پل

  .  من بودندھمراهموقع انتقال، اتومبيل ھای پليس . کلينيک را بسته بود

ود ين ب اً چن می تقريب سير رس ه : تف سی ک ان  ک ان آلم لطنت طلب ه س در توطئ

ارد سفيد روس در دست سران گ ه اف ود ک ه ب ه قاضی تحقيق گفت ود ب گير شده ب

د ک رلن اقامت داردروزھای آينده قصد جان تروتسکی را دارن د . ه در ب پس باي

ن  ر اي ود خب ی شده ب ا موافقت آن عمل ه مسافرت من ب ان ک گفت ديپلماسی آلم

داً  ه  بخاطر سفر را تعم د ب ه در شھربانی بودن سياری ک عناصر سلطنت طلب ب

ود داده ب يس ن ن، . پل ابر اي تبن رد دس ارات آن م ه اظھ يس نخست ب ده پل گير ش

س از آن ک ی پ رد، ول ائی نک وطاعتن ات مرب ه اطلاع ن در ه ب ت م ه اقام  ب

يد رد صحت بيمارستان رس ارات آن م ه اظھ ال تعجب دريافت ک ا کم رد، ب گی ک

ه . دارد ه از دو طرف ب ود ک ن ب چون از پروفسورھا نيز کسب خبر شده بود، اي

د شدار داده ش ن ھ يس: م رف پل ستان و از ط رف آسي تی     . از ط ه راس ا ب آي

رد دست س ھم به وسيلهو پليای در کار بود  توطئه ن ی آن م ه راز اي گير شده ب

سر نيست رايم مي ستن آن ب ه دان ود، امری است ک رده ب ی ب ان . توطئه پ ا گم   ام

وده باشد ا ب ن ھ ر از اي ی ساده ت نم مطلب خيل اً ديپلماسی نتوانست حت. می ک م

رد، خواست نگاه » راز« وھين ک ر ت اد را حمل ب دارد و پليس که اين عدم اعتم

ردبه آق وزتين عمل ک وان ل دون او نمی ت ه ب د ک . ای اشترزمن، و من، ثابت کن

ه  يس ب ود و من در حفاظت شديد پل ر و رو شده ب ھرچه ھست بيمارستان زي

ل شدم دا . سفارت منتق ان پي ت در مطبوعات آلم ن حکاي انعکاس ضعيفی از اي

  .شد، پيدا بود که کسی نمی خواست آن را باور کند
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اعتصاب : برلن مصادف شد با حوادثی بزرگ در اروپاروزھای اقامت من در 

اين دو حادثه، اختلاف . عمومی در انگلستان و کودتای پيلزودسکی در لھستان

د را از  انی بع ارزه ی توف عقيده ی مرا با مقلدان عميق تر ساخت و تطورات مب

ن مطالب . پيش تعيين کرد اره ی اي ه ای در ب بدين جھت بايد در اين جا چند کلم

  .گفت

ران  ين س وک ديپلماتيک ب ف، بل ر، زينووي ارين و در اوان ام تالين، بوخ اس

اجی  ون ت ستان را چ ارگران انگل ه ک ورای اتحادي وروی و ش نديکاھای ش        س

ی ود م ت خ ارک سياس ر ت ی. دديدن ب دوديت ولايت ت مح ه عل تالين ب             ش ا اس

اده و           ی  و ديگر رھبران اتحاديه» پارسل«پنداشت که  می ستان آم ارگران انگل ک

ر   وروی در براب وری ش وار از جمھ ت دش ک موقعي ود در ي د ب ادر خواھن ق

د ت کنن يس حماي رمايه داری انگل ستان. س ارگران انگل ه ی ک ران اتحادي         رھب

يس  برايشان می پنداشتند که-نه بدون دليل -  در متن بحران سرمايه داری انگل

د و عدم رضايت روزاف اظی از چپ سودمند خواھ أمين حف زون توده ی مردم، ت

ه      وروی ک نديکاھای ش ران س ا رھب می ب تی رس کل دوس ه ش م ب ود، آن ھ  ب

ھر دو طرف از ھسته ی اصلی .  ھيچ گونه الزامی و تعھدی نمی آوردبرايشان

سم ل جن از ب الله  مطلب دور بزرگی می زدند و از بازگو کردن آشکار قضيه مث

ا . دمی ترسيدن ه يک سياست دروغين در برخورد ب د ک به ندرت اتفاق نمی افت

ود رد ش زرگ خ وادث ب ه . ح ومی م صاب عم ا در١٩٢٦اعت ه تنھ دگانی  ن  زن

  .داخلی حزب ما ھم چنين بود زندگی انگلستان حادثه ای بزرگ بود، بلکه در

ائی خاص است ر شديد . سرنوشت انگلستان پس از جنگ در خور اعتن تغيي

ر انی آن کشور نمی توانست در تموقعيت جھ ی اث ی آن ب ناسب نيروھای داخل

دب ودپُ. مان ا : ر واضح ب ر اروپ ستان -اگ ا انگل ا زود، -ب ر ي د، دي ق می ش  موف
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ادل فقط از  ن تع ه اي ستان، رسيدن ب رای انگل د، ب تعادل اجتماعی خود را بازياب

ود سر ب سيار . راه يک سلسله برخورد تکان ھای جدی مي ن را ب محتمل من اي

رای  ال، راه را ب نعت زغ صادمی در ص ستان، ت ت در انگل ه درس دم ک ی دي م

ازد ی س وار م ومی ھم صاب عم ين . اعت اگزير ب ه ن رفتم ک ه گ ر نتيج ن ام از اي

سازمان ھای سابق طبقه ی کارگر و وظايف تازه ی تاريخی آن ھا تضادی بس 

ار . عميق پيدا خواھد شد ن١٩٢٥من در زمستان و بھ ابی در اي ه در  کت  زمين

ا می رود؟«قفقاز نوشتم به نام  ه کج ستان ب اب در حقيقت سندی » انگل ن کت اي

ومی  ورای عم ود ش دوار ب ه امي ی ک ر سياس می دفت ت رس ه برداش ود علي   ب

ونيزم آرام  رد و کم د ک اتحاديه ی کارگران انگلستان مسير چپ را انتخاب خواھ

د آرام و مسالمت آميز در صفوف حزب کارگر و اتحاديه  وذ خواھ ی کارگران نف

ايش . يافت رای آزم ا حدی ب من، تا حدی برای اجتناب از اشکالات غيرلازم و ت

ی  ر سياس ه دفت ه ب رای مطالع اب را ب شده ی کت اپ ن سخه ی چ انم، ن مخالف

اد، ھيچچون مسأله در اين جا بر سر يک. فرستادم ه يک انتق   پيش بينی بود ن

ه . ر به خود نداديک از اعضای دفتر سياسی جرأت اظھارنظ ود ک بدين ترتيب ب

ود  ده ب ته ش ه نوش کلی ک ان ش ه ھم ت و ب لامت گذش ه س سور ب اب از سان کت

دترجمه ی ان بزودی .انتشار يافت ز در دسترس خوانن رار گليسی کتاب ني گان ق

ت ی اساس يک . گرف يلات ب اب را تخ ستان کت ياليزم انگل ران رسمی سوس رھب

بات م ه مناس د ک داد کردن ارجی قلم د و خ ی شناس ستان را نم ود در انگل وج

صاب عمومی  ه اعت ن است ک ستان » روسی«آرزويش اي ره ی انگل را در جزي

رد، . پياده کند ول ک ل ق از اين قماش قضاوت ھا می توان ده ھا و بلکه صدھا نق

د«از ھمان  ادگی ھای سياسی  » مک دونال ا افت ه در مسابقه ی پيش پ ه ک گرفت

ا آخربی شک مقام اول از آن اوست ه . ، ت ود ک اھی نگذشته ب د م وز چن ا ھن ام
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د دل ش ومی مب صاب عم ه يک اعت ال ب ارگران زغ صاب ک م . اعت ودم ھ ی خ حت

ودم ر اعتصاب . حساب تحقق پيش بينی ھای خود را به اين سرعت نکرده ب اگ

دائی  اد ابت ر انتق ستی را در براب ای مارکسي وئی ھ يش گ تی پ ومی درس عم

رد، د ک سی تأيي ورميزم انگلي صاب رف ای اعت  پس منش شورای عمومی در اثن

ه  ه استالين ب ود ک ود» پارسل«عمومی درھم شکستن اميدی ب سته ب ه . ب من ب

ان  ه جري ردم ک ردآوری ک ائی را گ زارش ھ ام گ تان تم سيار در بيمارس ت ب دق

ومی و صاب عم ژه اعت ه وي شريح    ب ران را ت وده و رھب ين ت ل ب بات متقاب مناس

رد ی ک ر . م ده ت صبانی کنن ودع سکو ب راودای م الات پ ت مق ه سرش .   از ھم

ن . سياسی و حفظ ظاھر بود ورشکستگی وظيفه ی اصلی آن پرده پوشی ا اي ام

برای سقوط معنوی يک سياست . وظايف فقط از راه قلب حقايق انجام پذير بود

ردم را  وده ی م ور شود ت ه مجب دارد ک ن وجود ن ر از اي زرگ ت ی ب ی دليل انقلاب

  .فريب دھد

ا شورای عمومی ھنگامی وری را ب شتم قطع رابطه ی ف ه مسکو بازگ ه ب  ک

دم تار ش ن پيوست. خواس ه م ذير ب اب ناپ ای اجتن ی ھ ف پس از دودل . زينووي

ود ه ظاھر آن چسبيده . رادک مخالف ب ی ب ه بلوک و حت وا ب ام ق ا تم استالين ب

م پيم. بود ا ھ د ت ی ماندن ان بحران شديد داخل ان رھبران انگليسی در انتظار پاي

  .مفت باز و احمق خود را با لگدی از خود دور سازند

ت ائز اھمي ی داد ح ستان روی م ه در لھ وادثی ک رح م ت ود ک رده . ی نب خ

رد م ک ود و پليزودسکی را عل ام را پيم اره، راه قي ورژوازی در جستجوی چ . ب

ست،  زب کموني ر ح کی«رھب ه در ب»وارس دس زد ک د، ح ر دي گان او راب

ک « اتوری دموکراتي ارگرانديکت ان و ک زب » دھقان ت، و ح ق اس ال تحق در ح

من وارسکی را مدت ھاست . کمونيست را به حمايت از پليزودسکی دعوت کرد
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ود، او می توانست در . می شناسم ده ب وز زن ھنگامی که روزا لوکزامبورک ھن

خود، فقط  به دست اما وارسکی عنان. صفوف انقلابی جائی برای خود باز کند

ود وار ب ه ١٩٢٤ در سال .نقش دي رد ک ائی اعلام ک ی ھ  وارسکی پس از دودل

ان  ت زي سکيزم«عاقب رای » تروت ان را ب سأله ی دھقان ی م م بين ی ک يعن

پاداش اين فرمان برداری تصدی به مقام . ک شناخته استيديکتاتوری دموکرات

ود ری ب ه وی داده . رھب ه ب اراتی را ک ا افتخ ود ت ازه ای ب الا منتظر فرصت ت ح

 وارسکی آن موقعيت درخشان را از ١٩٢٦در مه . د از نو کسب کندبودند، خو

ات . دست نداد تا خود و پرچم حزب را لکه دار سازد بديھی است که او به مکاف

يد ود نرس ل خ ستان . عم ارگران لھ شم ک ر خ تالينی از او در براب تگاه اس دس

  .حفاظت کرد

دام شدت رمبارزه در داخل حزب کمونيست م ائيز، .ی می يافت بيش ت  در پ

دستگاه . گروه مخالف در جلسات شبکه ھای حزبی دست به حمله آشکاری زد

د م کوبي وی . اين حمله را وحشيانه درھ ارزه ی معن شين مب مکانيک اداری جان

د سات : ش دن در جل ر ش رای حاض ی ب ی حزب ی بوروکراس تورھای تلفن دس

سات ه ی جل ا در ھم ل دستگاھی ھ ستادن اتومبي ه رديف اي ارگری، ب ی، ک  حزب

ه . آژيرھا، ھو کردن مخالفان ھنگام ظاھر شدن روی صحنه اکم ب فراکسيون ح

و رده ب اد ک انی ايج اب خفق د و ارع ق تھدي انيکش و از طري درت مک ت ق .   دعل

د و ب د، درک کن زی بفھم د چي ا آم ی ت وده ی حزب ا ت شعاب ي د، او را از ان گوي

اندند ه ای ترس دن. فاجع شينی ش ب ن اگزير از عق ان ن ا در . دمخالف ر ١٦م  اکتب

يم و  اعلاميه ای داديم که دلالت داشت بر اين که نظريات خود را درست می دان

ه م ک وظ می داري ن حق را محف رای خود اي اطر ب ارچوب نظريات بخ ان در چھ م

ز خواھيم  د شد پرھي شعاب توان ه موجب ان الی ک ا از اعم حزب مبارزه کنيم، ام
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ود و اين اعلاميه نه برای دستگاه بلک. کرد ه برای توده ی حزبی نوشته شده ب

ه آن دمت ب زب و خ دن در ح رای مان ود ب ا ب اس اراده ی م ه . انعک ا آن ک ب

ائی ه استالينيست ھا ھمان فردای آن، زير قول خود زدند، باز ھم ما فرصت ھ  ب

ا ھمراه تنفسی ١٩٢٦-٢٧زمستان . آورديمدست  ا امکان داد ت ه م ه ب  داشت ک

  .آوريم به دست ئوريکدر پاره ای مسائل عمق ت

ه١٩٢٧زينوويف ھمان سال  ه رفت اره، بلکه رفت .  آماده تسليم بود، نه يک ب

را رسيد جنايت سياست استالين . اما در آن وقت حوادث تکان دھنده ی چين ف

ه از . سخت آشکار شد سانی ک ه ک سليم زينوويف و ھم ه ت ن موجب شد ک و اي

  .پس او می آمدند به تعويق افتد

ران مق ردرھب ال ک شويزم را پايم ای بل نت ھ ه ی س ين ھم دان در چ زب . ل ح

ومين تانگ  ورژوائی ک کمونيست چين به رغم تمايل خود در چھارچوب حزب ب

وع شد. باط نظامی آن درآمدضقرار داده شد و در انقياد ان . تشکيل شوراھا ممن

ارگران  به کمونيست ھا دستور داده شد انقلاب کشاورزی را متوقف سازند و ک

د ورژوازی مسلح نکنن ازه ب ه . را بی اج ا پيش از آن ک » چيانکايچک«مدت ھ

امی  ی نظ ت گروھ درت را در دس د و ق رکوب کن ای را س انگ ھ ارگران ش ک

اره  دی اش يش آم ين پ ذيری چن اب ناپ ه اجتن شداردھان، ب ا ھ ازد، م ز س متمرک

ودم، ١٩٢٥من از . کرديم  خواستار خارج شدن کمونيست ھا از کومين تانگ ب

د و آن را س دارک دي لاب را ت رکوبی انق ا س ه تنھ ارين ن تالين و بوخ ت اس ياس

ی، فعاليت  اری ارعاب و قصاص ناشی از دستگاه دولت ه ي رد، بلکه ب آسان ک

 ١٩٢٧در آوريل سال . ضدانقلابی چيانکايچک را از انتقاد ما مصون می داشت

تلا ت ائ اع از سياس ا دف ی ب سات حزب ی از جل تالين در يک ه اس ود ک ا ب ف ب

  .چپانکايچک کارگران شانگھای و حزب کمونيست را به خون کشيد
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نيروھای مخالف . مخالفان سربلند کردند. موجی از خلجان حزب را فرا گرفت

د زد من می آمدن ازات ن ه ی امتي ای جوان  . گروه گروه به کميت سياری از رفق ب

ان را چنين آشکاری در سياست استالينی، مخا ورشکستگی می پنداشتند که لف

رد د ک ر خواھ ک ت روزی نزدي ه پي ای . ب س از کودت ای پ ستين روزھ در نخ

چيانکايچک بر سر پرشور رفقای جوان و غيرجوان، پياپی سطل ھای آب سرد 

تم ی ريخ اس ک. م د اس ان نباي ه مخالف نم ک ت ک يدم ثاب ی کوش ر م ود را ب ار خ

نج . نھندشکست انقلاب چين ب زار، پ ا ھ  شايد ھزار واگر چه تأييد پيش بينی م

ی، ده ھزار نفر بر طرف داران ما بيفزايد، اما برای ميليون ھا نفر نه آن پيش بين

ده دارد ين کنن ت تعي ين اھمي ای چ رکوبی پرولتاري ت س ه واقعي س از . بلک پ

ال  ان در س لاب آلم ست انق ومی ١٩٢٣شک صاب عم يدن اعت س از پاش ، پ

ا را از دگی سرخور، اين شکست تازه در چين ١٩٢٦انگلستان در سال  وده ھ ت

ين. انقلاب بين المللی شديدتر خواھد ساخت شکيل  سرخوردگیو درست ھم ، ت

  .شناسی را خواھد داد برای سياست رفورميزم ملی استالينیسرچشمه ی روان

وديم، به زودی عيان شد که ما به عنوان فراکسيون به راستی قوی تر شده ب

ر و از حيعنی از حيث ايدئولوژيک يک دادپارچه ت ريث تع افی  .  بيش ت د ن ا بن ام

ان . منبع قدرت می پيوست با شمشير چيانکايچک بريده شدبه که ما را  م پيم ھ

ا سرکوبی  روسی سراسر ورشکسته ی او، استالين، چاره ای جز اين نداشت ت

د ل کن ان تکمي ازمان مخالف رکوبی س ا س ارگران را ب ان را . ک سته ی مخالف ھ

ی ھای سابق  دگروھی از انقلاب شکيل می دادن وديم. ت ا نب ا اينک ديگر تنھ . ام

ه  و ک سل ن ی ن د از صدھا و ھزاران انقلاب ه وجود آم دئی ب پيرامون ما گروه بن

ی را پشت سر  انقلاب اکتبر در آنان بيداری سياسی پديد آورده بود، جنگ داخل

ه ی مرکزی لنينی صادقانه سر  ای کميت ی ھمت درت ب ر ق گذاشته بود و در براب
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ازه از سال . رود می آوردتکريم ف و ت سل ن ن ن ن طرف شروع ١٩٢٣اي ه اي  ب

اس   ا مقي ولات را ب ردش تح ردن، گ اد ک شيدن، انتق ستقل اندي ه م ود ب رده ب ک

سيار دشوارتر  اری ب سل می بايست ک اسلوب ھای مارکسيستی سنجيدن؛ اين ن

ود رفتن، ب ده گ ه عھ ی را ب ار انقلاب سئوليت ابتک اموزد، و آن م ز بي     در   . ني

دگاه ا و تبعي دان ھ ھای  حال حاضر ھزاران نفر از اين انقلابی ھای جوان در زن

ه ی  ردن تجارب سياسی خود از راه مطالع ر ک رژيم استالينی مشغول عميق ت

  .تئوريک اند

ن  ه سوی اي از ب ا چشمان ب شکيل می داد ب گروھی که ھسته ی مخالفان را ت

د و تحاشی نخواھيم توانست خوب می دانستيم که از راه زد . راه حل رفت و بن

ردی آشکار و  ا نب انديشه ھای خود را به نسل جوان منتقل سازيم، بلکه فقط ب

ت ن ھدف دست خواھيم ياف ه اي ی آن، ب ا راه يک . نھراسيدن از عواقب عمل م

ده ای دور  رای آين وی خود را ب روزی معن شکست حتمی را می پيموديم، اما پي

  .تدارک می ديديم

ست ار ب رده به ک ازی ک شه نقش بزرگی ب شر ھمي اريخ ب ن زور جسمانی در ت

د ی کن م م وز ھ ه . است و ھن اعی، ب اھی نقش ارتج ه و گ اھی نقش مترقيان گ

ا زور . اقتضای اين که کدام طبقه زور را به کار می برد و برای کدام ھدف اما ب

ع را از سر راه برداشت ه ی موان رد و ھم ه ی مسائل را حل ک وان ھم . نمی ت

و و نمای گرايش ھای مترقيانه تاريخی را با اسلحه به تأخير انداختن ممکن نش

رممکن ستن غي ر آن ب شه ب رای ھمي ا راه را ب ه . است، ام ن ھنگامی ک ابر اي بن

ن قاعده را  د اي مسأله بر سر پيکار اصول بزرگ است، يک فرد انقلابی فقط باي

  .رھنمون خود قرار دھد
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Fais ce que dois, advienne que pourra١٤٣ 

رای اواخر سال  شکيل آن ب ھر چند که حزب به کنگره ی پانزدھم که موعد ت

ويش را١٩٢٧ د، خ ی ش ر م ود، نزديک ت ده ب ين ش ر  تعي يش ت ه ی  ب در نقط

ا . بی آراميی عميق صفوف آن را می لرزاند. تقاطعی تاريخی احساس می کرد ب

ان ، در حزب اين تمايل بيدار شده بود  وحشتناک وجود خفقان ه صدای مخالف ک

ود. شنيده شود انونی ممکن ب اط . اين کار فقط از طريق غيرق سياری از نق در ب

شکيل  شجويان ت رد و دان ارگران زن و م ساتی سری از ک مسکو و لنينگراد جل

ده ای از  می شد که در آن ھا از بيست تا دويست نفر برای شنيدن سخنان نماين

وز به دو، سه و گاھی چھار جلسه از من در اثنای ر. مخالفان شرکت می کردند

ه. اين نوع می رفتم شکيل می شد اين جلسات معمولاً در خان ارگران ت دو . ی ک

ه دو گان، و سخنر بود از شرکت کننداتاق مجاور ھم پُ  ران بر چھارچوب دری ک

.  می نشستندھی اوقات ھمه روی زمينگا. اتاق را به ھم می پيوست می ايستاد

سيون د نمايناز جمله. ده بحث کنيمه علت کمی جا ايستاما ناچار بوديم ب گان کمي

کردند که پراکنده  شد که جمعيت را دعوت می يشان پيدا می تفتيش ھم سر و کله

د. شوند ه شرکت کنن ا در مباحث ان دعوت می شد ت اد . از اين ی ايج ر مزاحمت  اگ

ه در مسکو . می کردند، از خانه بيرون رانده می شدند و لنينگراد روی ھم رفت

. تعداد رو به فزونی می رفت. بيست ھزار نفر در اين جلسات شرکت می کردند

د ب دادن ی ترتي شکده ی فن الار دان ی در ت سه ی بزرگ ارت جل ا مھ ان ب      . مخالف

ه را نداشت ن ھم ه گنجايش اي د ک اع کردن الار اجتم ر در ت زار نف ده. دو ھ     ی  ع

د ده بودن ع ش ان جم ماری در خياب ی ش اد . ب رای ايج تگاه اداری ب عی دس س

د وده مان ت بيھ م. مزاحم رف زدي اعت ح اً دو س امنيف تقريب ن و ک ه ی . م کميت

                                                 
  .مترجم» !ه بادا بادبکن آن چه بايد، ھرچ« .  جمله در متن به زبان فرانسه آمده است-١٤٣
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ان  سات مخالف ه جل ارگران، دستور داد ک شانی ک ه ن مرکزی ضمن اعلاميه ای ب

ود ده ش ه زور پراکن د ب ورش . باي ر ي ه ب ود ک رده ای ب ط پ ه فق ن اعلامي        اي

استالين خواستار .  به مخالفان کشيده شده بودند».او. پ. گ«گروه ھای حمله 

زرگ . راه حل خونينی بود سات ب شکيل جل اً از ت ما صلاح در اين ديديم که موقت

  .چشم پوشی شود

ر  سه داشت١٩٢٧در اکتب راد جل زی در لنينگ ه ی مرک ه ی اجرائي ه .  کميت ب

د ات م پيوستن چن ه ھ ر ب ر اث ه ب شکيل شد ک اق، افتخار اين جلسه تظاھراتی ت ف

ه . تغيير جھت غيرمنتظری يافت راهمن ب ا ھم د مخالف ديگر ب  زينوويف و چن

نم اره ک اھرات را نظ ت تظ ه و حال ا دامن ردم ت ی ک ردش م ھر گ ل در ش . اتومبي

وريش«عاقبت به قصر  رای » ت د ب ائی چن اميون ھ ر ک و آن ب ه در جل رسيديم ک

د رده بودن صب ک دگوھائی ن زی بلن ه مرک ه ی اجرائي ان راه    .اعضای کميت  ناگھ

سته شد ا ب ل م ر اتومبي ود. ب ور ممکن نب ه فرصت  . عب ی آن ک ت، ب ن وق در اي

ل  ه اتومبي ده ب يم، فرمان دا کن چاره جوئی برای بيرون آمدن از آن بن بست را پي

وار ساخت ه ھم ای خطاب ه کرسی ھ ا ب تن م رای رف ا نزديک شد و راه را ب . م

ه دو رديف سربازان ھنوز فرصت غلبه بر نگرانی ھای خود را نيا وديم ک ه ب فت

ود گشودند الی ب وز خ ه ھن اميونی ک ه سوی آخرين ک .   چريک راه را برای ما ب

ستيم،  اميون ھ رين ک ا در آخ ه م د ک ردم فھميدن وده ی م ه ت ن ک ه محض اي ب

ائی . تظاھرات ناگھان چھره ای ديگر يافت توده ی مردم، بی اعتنا به کاميون ھ

د و  ستاده بودن وتر اي ه جل اک ه از آن ھ ائی ک ه درودھ ه ب ی آن ک شانب   براي

د وم آوردن ا ھج اميون م وی ک ه س د، ب وجھی کنن د ت ی ش تاده م زودی .فرس  ب

کارگران و سربازان ارتش سرخ از . ھزاران نفر پيرامون کاميون ازدحام کردند

ا ناچار  رفتن باز ايستادند، به بالا می نگريستند و به ما درود می فرستادند، ام
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ر ف دنددر اث ی ش ده م و ران ه جل ب ب رای . شار صفوف عق ه ب بخش چريک ک

د سخت مجذوب آن حالت شدند   برقراری نظم به کاميون ما فرستاده شده بودن

د شان ندادن ود ن ی از خ ب و جوش أموران . و جن ری از م اه نف ت پنج عاقب

ان خواستند سوت ب. دسرسپرده ی دستگاه به آن جا گسيل شدن ی آن کشند، ول

موقعيت برای .  ھا در فريادھای تأييد کننده توده ی مردم گم شدصدای سوت آن

 عاقبت رئيس کميته ی اجرائيه. رھبران رسمی تظاھرات، مدام وخيم تر می شد

ان رش ھمگ ه دور و ب ی اول را ک ر، کرس ناس ديگ ضو سرش د ع ی روس و چن

ه در رديف آخر  ا شدند ک ل م د و سوار اتومبي ود ترک گفتن الی شده ب سخت خ

رار  ودق ه شده ب ر در نظر گرفت وان ت م عن ان ک رای ميھمان ن . داشت و ب ا اي ام

ان . بازی دليرانه نيز اثری نبخشيد ه زب ائی را ب ام ھ ا سماجت ن ردم ب توده ی م

  .می راند، ولی نه نام آقايان صاحب عناوين روز را

وراً دست ف ف وش،خوش زينووي زرگ  خ د و ب ی ش ايج را از آن  بين رين نت ت

ه خو ا وی سھيم . د وعده دادتظاھرات ب ه موقعيت ب ن ارزش دادن ب من در اي

الف،  توده. نبودم ران مخ ه رھب ھای کارگر لنينگراد از طريق عشق افلاطونی ب

ی روز م ود را ب ايتی خ تگاه را از  نارض د دس ادر نبودن وز ق ا ھن د، ام      دادن

د ن بابت. تسويه حساب با ما باز دارن شد بھيچوجه من از اي وھم ن از . مدچار ت

ه  سيون را ب ا اپوزي سويه حساب ب سريع در ت طرف ديگر، تظاھرات ضرورت ت

رار  ام شده ق ر عمل انج وده در براب فراکسيون حاکم نشان داد، تا بدين ترتيب ت

  .گيرد

الگرد  ين س بت دھم ه مناس سکو ب ه در م ود ک اھراتی ب دی، تظ ه ی بع مرحل

دانقلاب اکتبر  سندگان ت،اھراگان تظتشکيل شده بود و برگذارکنن الات و نوي  مق

اد سخن رانان، ھمه جا کسانی بودند که در اثنای انقلاب اکتبر در آن سوی باريک
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بينند چه پيش  خانواده پنھان کرده بودند تا بايستاده بودند يا خود را در آغوش

ر من. آيد، و پس از آن که سرنوشت انقلاب معلوم شد به آن پيوستند می  بيش ت

ا سخنی خاطر، مقالات اين انبا تمسخر نه با تلخ دم ي شان رانيگل ھا را می خوان

د ر می زدن ه انقلاب اکتب ام خيانت ب ه من اتھ ه ب ر . را از راديو می شنيدم ک اگ

ائ يم و بپوي اريخی را درک کن ان ت منی جري ه دش تی ک يم دس لاده  بين ه ق    را ب

ه مھ ت است ک ناس است، آن وق ز ناش ود وی ني رای خ سته است ب رين   وعب     ت

  . می گردداچيزھا در برابرمان ن گیھا و خيانت پيش شرمی بی

مخالفان بر آن شدند که با شعارھای خاص خود در تظاھرات عمومی شرکت 

ود بھيچوجه شعارھا. کنند می خواھيم آتش را متوجه راست «: عليه حزب نب

ا  اکنيم، متوجه کولاک ھ وروکرات ھ ين را نامه می خواھيم وصيت«، »و ب ی لن

د سازشاج ر ض يم، ب ينرا کن زب لن اد ح رای اتح شعاب، ب د ان ر ض » .کاری، ب

ا شده  امروز اين شعارھا کيش رسمی فراکسيون استالين در مبارزه با راست ھ

اره  اين شعارھا از دست مخالفان به زي١٩٢٧اما در سال . است ر کشيده شد، پ

د ل کنن د و حم رار گرفتش اص ق دوھای خ تم کمان رب و ش ورد ض دگان آن م . ن

ار تجارب تظاھرات لنينگراد به رھبران رسمی چيزھ ن ب ان اي ائی آموخت، و آن

. در توده ی مردم احساسی نامطبوع ديده می شد. ی نشان دادند بيش ترگیآماد

رد رکت ک اھرات ش ق در تظ دم آرامش عمي ت ع ا حال وده ب وده ی   . ت راز ت برف

د ع ال ق روه فع ده دو گ ان آم ه ھيج رگردان و ب ا، س ول آس دغ رده بودن م ک : ل

، ضد انقلابی ھای معلوم الحال »تروتسکيزم«در مبارزه با . مخالفان و دستگاه

تگاه        اری دس ه ي ه ب سکو، داوطلبان ای م ان ھ ستی خياب ر فاشي ی عناص و حت

ل . می آمدند ه سوی اتومبي ری ب وان ھشدار تي ه عن سرباز چريکی، به ظاھر ب

ر ی ک دايت م سی ھ ت او را ک داخت؛ دس ن ان ست از اداره ی    . دم دی م کارمن
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شه ی آن  د و شي ل من پري آتش نشانی با فحش ھای وقيحانه روی رکاب اتومبي

وامبر . را با مشت شکست تم ن ائی داشت، در ھف درت بين ه ق  در ١٩٢٧کسی ک

  .خيابان ھای مسکو آزمايش ترميدور را می ديد

ود وال ب ين من ه ھم م ب ا زينوويف و رادک ک. تظاھرات لنينگراد ھ ه آن ج ه ب

ه ی حفاظت از  ه بھان رفته بودند، مورد حمله ی گروھی خاص قرار گرفتند و ب

د زينوويف . آن ھا در برابر انبوه خلق طی تظاھرات در خانه ای محبوس ماندن

ت سکو نوش ه م ن ب ه م ه ای ب اکی     «: در آن روز، نام ا ح زارش ھ امی گ تم

د شد ام خواھ ا تم ع م ه نف ا فقط ب ی .است که وقاحت ھ ا، يعن  وضع رابطه ی م

ا در  ه سود م زرگ ب ولی ب ارگران، خوب است، تح ا ک انونی ب ه ی غيرق مباحث

ت ان اس يم. جري ی کن ت نم ا حرک ن ج لاً از اي روی » .فع شع ني رين تشع ن آخ اي

ود ف ب زد زينووي ت ن ب      . مخالف سليم ترغي ه ت ود و ب سکو ب د در م او روز بع

  .می کرد

ه خودک وامبر، يوف انزدھم ن رددر ش ه . شی ک ی ک ا وقت د ب مرگش مصادف ش

  .مبارزه در حال درگير شدن بود

ا . يوفه سخت بيمار بود او را از ژاپن که در آن جا سفير بود، با حالتی توأم ب

د ی آورده بودن د او را ب. نگران سته بودن اد توان ت زي ا زحم ط ب ه فق ه خارج

ر چه خوب . فرستندب ری اگ د و اث دان نپائي اه مدت اقامت در آن جا چن ی کوت ول

ازات شد. داشت ه ی امتي اون من در کميت ه مع ه . يوف ه ی کارھای جاری ب ھم

عھدشکنی و بی وفائی . بحران حزب بر او سخت گران می آمد. عھده ی او بود

ارزه ببارھا قصد کرده بو. بيش از ھمه چيز رنجش می داد ه مب داً ب ردازد، د ج پ

ازش می داشتمو من به علت نگرانی از سلامتيش، از اين ک ه خاصه . ار ب يوف

ود شمگين ب داوم خ لاب م ه ی انق ر نظري از ب ت و ت از . از تاخ ت و ت اب تاخ ت
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ه دست گان انقلاب،مايه ای را نداشت که عليه سازندفرو ران از آن،  ب ره گي بھ

ين . انجام می گرفت ا لن ه ب از گفت ک وئی را ب ان-يوفه به من گفت و گ م در  بگم

ود. لاب مداوم کرده بود درباره ی انق-١٩١٩سال  ه ب ه وی گفت ين ب آری، «: لن

د، و » .تروتسکی حق داشته است شر کن يوفه می خواست اين گفت و گو را منت

تم از داش ار ب ن ک تم وی را از اي ار داش ه در اختي ائلی ک ام وس ا تم ن ب خوب    . م

ا ه در آن صورت چه سيلی از فرومايمی ديدم ک د ريختگی ھ ر سرش خواھ . ب

ود لی پييوفه خي رم می نم گير بود و دارای استحکام شخصی بود که به ظاھر ن

او بر اثر ھر گزافه گوئی توأم با جھالت . ولی در اصل خشک و خم ناشدنی بود

يا عھدشکنی سياسی، با چھره ای درھم و رنگ پريده نزد من می آمد و تکرار 

رد ی ک رد«: م شر ک د آن را منت ه، باي ه » .ن يدم ب ی کوش ت م ين وی ثاب نم چن ک

ه ی گواھي« هارائ ازه ای »نام سل ت د ن د داد، و باي ضايا نخواھ ری در ق ای تغيي

  .برای حزب پرورش داد و نقشه طويل المدتی تنظيم کرد

دتر       ه روز ب ود روز ب شده ب ان ن ه درم ه در خارج ه ک سمانی يوف ع ج  وض

ه . می شد ار بيوف ور شد دست از ک ائيز مجب ستری شوددر پ . کشد و سپس ب

ه ی مرکزی . وستانش از نو خواستار سفر وی به خارجه شدندد ار کميت ن ب اي

 خود را آماده می ساختند راستالينيست ھا اين با. جداً از موافقت خودداری کرد

ه ی مرکزی و . فرستندنيروی مخالف را به جھاتی ديگر بتا  اخراج من از کميت

ه ه را از ھم ر سپس حزب، يوف ر خشم ش. تکان داد بيش ت خصی و سياسی، ب

ه مسأله . ناتوانی بدنی نيز افزوده شد رد ک يوفه ی اشتباه ناپذير احساس می ک

ه ی  بر سر سرنوشت انقلاب است، ديگر توانائی نبرد را نداشت و خارج از پھن

ه آخرين راه حل را : برايش معنائی نداشت زندگی نبرد ھم ود ک به اين ترتيب ب

  .برای خود برگزيد
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ا د ن در آن روزھ هم ه در خان رملين بلک ه در ک ر ن تم  يگ ی دوس

ورودوف ان گ١٤٤بلوب ه جاسوس ر چ ه اگ تم ک زل داش ايش را . او. پ.  من رد پ

ود. داشتند ان در . ولی ھنوز رسماً کميسر امور داخله ب ورودوف در آن زم بلوب

می برد که در آن جا، در مبارزه با دستگاه، راھی به سوی  بسر موطنش اورال

ا شومم. کارگران می جست ا از احوالش جوي ه زدم ت ه ی يوف ه خان . ن تلفن ب

رار داشت ار تخت خوابش ق ن در کن صدايش . خودش گوشی را برداشت، تلف

ردم -آھنگی داشت  ی ب ن مطالب پ ه اي دھا ب ه بع ب، تحريک  شده و -البت     غري

مانعی پيش آمد که نشد خواھش او . روماز من می خواست به نزدش ب. آرامبی 

وراً  نمرا ف ت ک ود. اجاب ولانی ب ائی ط ا روزھ ه . آن روزھ ه خان دام ب ا م رفق

ا  د پس از يک ي وری مشورت کنن بلوبورودوف می آمدند تا درباره ی مسائل ف

ت ن گف ه م ی ب ناس تلفن دائی ناش اعت ص ه «: دو س ا  گلول ويچ ب ف ابرام آدول

ت رده اس شی ک ت. خودک رای شماس ه ای ب زش نام ه ی » .روی مي در خان

د» مخالف«ھميشه چند نظامی بلوبورودوف  ان. کشيک می دادن را ھنگام اين  م

يم. راھی می کردندرفتن به شھر ھميشه ھم ه رفت ه ی يوف پس . با شتاب به خان

ا را پرسيد و در  ام م از اين که زنگ زديم و به در کوفتيم، صدائی از پشت در ن

ر . گذشتدر پشت در جريانات اسرارآميزی می . را فوراً بر روی ما باز نکرد ب

رار  ويچ ق ف آبرام اکی از صفای درون آدل ره ی آرام و ح ود چھ الش خون آل ب

ت ر او . داش ز تحري ه ی گ» ب«در مي الی رتب ضای ع ی از اع . او. پ. يک

ده نمی شد. مشغول کندوکاو بود ه . روی ميز نامه ای دي ه نام خواستار شدم ک

ر می آ» ب«. فوراً به من تسليم گردد ه از آن ب ه ای در آن غرشی کرد ک د نام م

د. جا نبوده است د . از وجناتش و صدايش پيدا بود که دروغ می گوي پس از چن

                                                 
١٤٤-  Beloborodow 
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ه ی شھر در ه دوستان از ھم ددقيق رد آمدن ه گ ه ی يوف د.  خان گان رسمی نماين

ا  ان تنھ وده ی مخالف ان ت ود را مي ی خ ه و مؤسسات حزب سری امورخارج کمي

د ه. احساس می کردن ر ب ای شب ھزاران نف ددر اثن ه آمدن وده .  آن خان ر رب خب

ه ی شھر پخش شد ه در ھم ی . شدن نام ارجی مطلب را تلگراف خبرنگاران خ

وکپی . بيش از آن نامه را پنھان کردن ممکن نبود. مخابره کردند عاقبت يک فت

سليم شد ه من نوشته . از نامه به راکوفسکی ت ه ب ه يوف ه ای را ک ا چرا نام ام

سته ی آن ن د آن است و روی پاکت در ب سکی داده ان ه راکوف وده ب شانی من ب

ه. ھم، نه نسخه اصلی بلکه فتوکپی آن را، مطلبی است که روشن نيست ی  نام

د ی دھ تم م وبی از دوس صوير خ ه ت رگ: يوف يش از م اعت پ يم س ا ن ه . ام يوف

ر را  ا دو نف مناسبات مرا به آن دوست می شناخت، يک اعتماد اخلاقی عميق م

رای می پيوست و  يکديگر به ده ی من ب ه عقي او به من حق داده بود، آن چه ب

نم ه . انتشار نامناسب و زيادی است از نامه حذف ک ل، پس از آن ک دشمن محي

اه دارد، بيھوده کوشيد از سطوری از  موفق نشد نامه را از جھانيان پنھان نگ

  .آن، که برای انتشار نوشته نشده بود، به نفع خود استفاده کند

ت ی خواس ه م دمت آنيوف ه خ ود را ب رگ خ زی ب م امی     چي ه تم ارد ک گم

ه. گانيش را وقف آن کرده بودزند ر را ب  وی با دستی که نيم ساعت بعد ھفت تي

ھادت رين ش رد، آخ الی ک قيقه اش خ ر ش رای دوستی ب دھا را ب رين بن نامه و آخ

  :يوفه، در نامه ی وداع خود درباره ی من چنين گفته است. کاغذ آورد

به خود جرأت  -ئوداويدويچ عزيز، سال ھای متمادی کار مشترک با شما، ل«

ه .  و دوستی فردی، مرا پيوند می دھد-گويممی دھم ب اين به من حق می دھد ک

م بگويم ھنگام وداع به شما ز را در شما اشتباه می دان اه .که چه چي در  ھيچگ

رده ام د شک نک رده اي يم ک ما ترس ه ش د ک. درستی راھی ک يشمی داني  از ه ب
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ده . راھم، از ايام انقلاب مداومبيست سال است با شما ھم اما ھميشه بر اين عقي

گی او در تنھا ت لنين در شما نيست، و نيز آمادبودم که سرسختی و عدم مماشا

وم  راف عم ی و اعت ماندن در راھی که درست می داند، با پيش بينی اکثريت آت

ده تی آن راه در آين ه درس اظ سيا. ب ما از لح ال ش ی از س ون، ١٩٠٥س ا کن  ت

ه گوش خود شنيده ام  ه ب ه ام ک ھميشه حق داشته ايد، و من بارھا به شما گفت

ال  رد در س صديق ک ين ت ه لن ه حق ١٩٠٥ک د ک ما بودي ه ش ه وی، بلک ز، ن  ني

ار . داشتيد ن را يک ب د و اينک من اي آدمی در آستانه ی مرگ دروغ نمی گوي

راردادی اما... ديگر برای شما تکرار می کنم ه سود ق  شما بارھا از حق خود ب

. اين اشتباه است. که در ارزش آن مبالغه کرده ايد يا موافقتی، چشم پوشيده اند

شما از نظر سياسی ھميشه حق داشته ايد و  اکنون نيز بيش از . تکرار می کنم

دون شرط . ھميشه حق داريد ز ب حزب روزی اين را در خواھد يافت و تاريخ ني

ر کسی شما را ترک .  را تأييد خواھد کرددرستی آن پس باکی نداشته باشيد اگ

م  کم تر گويد، و ا آرزويش را داري ه م ه آن شتاب ک از آن، اگر بسياری کسان ب

شدن و شما حق داريد، اما عدم مماشات، از راه من. به سوی شما نيايند حرف ن

ان کاری است که پيروزی حق را تضمين می کننپذيرفتن ھر نوع سازش د، ھم

وده است ه ب ن نھفت يچ در اي روزی ھای ايل شه راز پي ه ھمي ا . طور ک    من بارھ

ه  بگويم می خواستم اين را به شما و تنھا اکنون به گفتن آن تصميم گرفته ام، ب

  ».ھنگام وداع

ه  د ک رار دادن اعتی ق ه و س ای ھفت ی از روزھ ه را در يک دفين يوف م ت مراس

د در آن  سکو نتوان ای م دپرولتاري رکت کن ن کوشش در . ش ه ی اي ا ھم ا ب ام

مراسم تدفين ده ھزار نفری شرکت کردند، و آن مراسم به تظاھرات با شکوھی 

  .از طرف مخالفان مبدل شد
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ود و        زب ب ره ی ح شکيل کنگ لاش ت تالين در ت سيون اس ا فراک ن اثن در اي

رار د شعاب ق ام شده ی يک ان ر عمل انج ه کنگره را در براب    . ھدمی کوشيد ک

به اصطلاح انتخابات کنفرانس ھای محلی که نماينده به کنگره فرستادند، پيش 

از  ه ی«از آغ ه » مباحث الی ک ود، در ح ده ب ام ش ه دروغ، انج سراسر آغشته ب

د،  ھای فاشيست مانند، از راه ھوچی سازمان رھم می زدن گری نظم جلسات را ب

برای زينوويف . تر ننگينی پانزدھم  دشوار است تصور چيزی از تدارک کنگره

ل  زب، مکم ره ی ح ه کنگ ود ک وار نب ب دش ن مطل ه اي ردن ب ی ب روه او پ و گ

سکو و  ای م ان ھ ه در خياب ود ک د ب سمی خواھ واری ج ت و خ ی آن خف سياس

 دغدغه ی اما تنھا. ونی اکتبر رخ داده بودلنينگراد در دوازدھمين سالگرد واژگ

ه ه ب ود ک ن ب سليم شوندزينوويف و دوستان او اينک اي ع ت ديھی است .  موق ب

برای آنان از اين بابت سوء تفاھمی نمی توانست پيش آيد که استالينيست ھای 

د  ه ی دوم بودن ان درج ه مخالف ان ک ه در آن ی را ن من واقع وروکرات، دش        ب

ا من رابطه داشت، می بينند، بلکه در ھسته ی مخا ه ب ت، ک دلف ان . می ديدن آن

شکيل کنگره ی اميدوار بودند که با  قطع رابطه ی نمايشی با من در لحظه ی ت

رتش را بپانزدھم، نه لطف و عنايت دستگ م مغف داه را، بلکه دست ک ان . خرن آن

دنکردند که خيانت دوگانه، فاتحه يفکر  د خوان . شان را از لحاظ سياسی خواھ

ضعيف آنان اگر گروه ما را بر اثر خنجری که از پشت بر آن وارد آوردند موقتاً 

ه . کردند، ھمانا خود را از حيث سياسی تسليم مرگ ساختند کنگره ی پانزدھم ب

ان در مجموع رأی داد ار  شدگان اخراج   . اخراج مخالف  ».او. پ. گ«در اختي

  .قرار گرفتند
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    ::دودو  وو  فصل چھلفصل چھل

  تبعيدتبعيد
  

  

ن  م و کاست در اي ی ک م را ب در باره ی اخراج ما به آسيای ميانه يادداشت زن

  :می آورمجا 

ه ی « انزدھم ژانوي ه   ١٩٢٧روز ش ردن اثاثي ع ک شغول جم بح زود م  از ص

ويم ی ش ی رود. م يج م عف گ ب و ض رم از ت ت و س ن بالاس دن م رارات ب .   ح

د اثاثيه ای را که ھم اکنون از کرملين آورده اند و ابقی اسباب سفر را باي  نيز م

 ھم ريخته است؛ وانگھی مبل ھا، صندوق ھا، لباس ھا، کتاب ھا ھمه به. پيچمب

ه، . دوستان، مدام برای خداحافظی می آيند ی، گوتي انواده گ پزشک و دوست خ

تاز روی ساده دلی به م ه عل ه سفر را ب گی من  سرماخوردا توصيه می کند ک

دازيم ق بين ه تعوي داختن. ب ق ان ه تعوي ست و ب ا چي سافرت م ه م د ک  آن نمی دان

ه در شرايط ر قطار استراحتی بتوانم داميدواريم که من ب. يعنی چه را ک کنم، زي

ای « رروزھ ود» آخ ن نب ه ممک تراحت در خان اھر .اس ازه ای ظ ای ت ره ھ     چھ

نم ار است می بي رای نخستين ب ان را ب سياری از آن در آغوش . می گردند که ب

ردن ھا، علاقه نشان دادن ھا، دست فشردن گرفتن ا ھا و آرزوی خوشبختی ک . ھ

 بيش تر  شيرينی و پوشاک گرم و غيرهھا، ھا، کتاب ردن گلبا آو ريختگی درھم

ی ود م ان. ش ا، ھيج رين روز گيرودارھ طراب آخ ا، و اض ان  ھ ه پاي ا رو ب        ھ

دان . می رود ه ب ز ھم رده شد، و دوستان ني اسباب، ھمه به ايستگاه راه آھن ب
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د ه ان ا رفت ف. ج اده ی س د، آم ذاخوری نشسته ان اق غ انواده در ات ه ی خ . رھم

يم، .  ھستيم».او. پ. گ«منتظر مأموران  ه و ن ه، ن يم، ن اه می کن به ساعت نگ

د ی آي سی نم د. ک ی زن ن زنگ م ده است؟ تلف صميم عوض ش ا ت اعت ده . آي س

اده » .او. پ. گ«. ساعت حرکت قطار. است خبر می دھد که سفر به تعويق افت

ت ود. اس ی ش ه نم ی گفت د. د. ل. دليل ی پرس دتی؟«: م ه م رای چ خ » ب         پاس

د ول شده است«: می دھن ردا موک ه پس ف رای دو روز؛ روز حرکت ب   پس » .ب

را ن ب تان از راه آھ اعت دوس يم س پس ز ن ان و س ست جوان د، نخ ی گردن  م

می گويند که در ايستگاه راه آھن تظاھرات عظيمی بر پا . راکوفسکی و ديگران

د«: مردم منتظر بودند و فرياد می زدند. بوده است سکیزن اد تروت ا از » .ه ب ام

ين شده . تروتسکی اثری نبود ا تعي رای م ه ب و واگنی ک پس او کجاست؟ در جل

الای واگن تصوير . بود توده ای در حالت ھيجان گرد آمده بود دوستان جوان ب

رم می فرستا. د. بزرگی از ل . دندنصب کرده بودند، و مردم بدان تھنيت ھای گ

ستاده ج بقطار سوتی کشيد، حرکت کوچکی رد و سپس اي و ک د. ل گان تظاھرکنن

د، از و و دويدن و لوکوموتي ه جل دندب زان ش ا آوي ن ھ تند و. اگ ار را نگھداش     قط

أموران . می گفتند تروتسکی کجاست در ميان توده ی مردم شايع شده بود که م

گذارند او خود را  تروتسکی را مخفيانه به واگنی برده اند و نمی ».او. پ. گ«

ه بدرق دب ده کنن شان دھ ن اضطرابی توصيف . گان ن ستگاه راه آھ ذير در اي ناپ

ودحکم ا ب أموران . فرم ا م صاف داده ».او. پ. گ«ب ک م ربازان چري      و س

د،  تش دند و دس ی ش سانی زحم رف ک ز رخ داداز دو ط ائی ني ار . گيری ھ    قط

د ل ش يم معط اعت و ن ک س ن . ي ا را از راه آھ ه ی م دی اثاثي س از چن پ

  .ندندبرگردا
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ستيم؟ از اوضاع    ه ھ ا در خان ه آي يدند ک ی پرس ا م ی از م دام تلفن تان، م دوس

ا. راه آھن گزارش می دادند ه رختمدت ھ ه ب ود ک خواب  از نيمه شب گذشته ب

ا ساعت . رفتيم اراحتی ھای روزھای آخر ت ا و ن  صبح ١١پس از اضطراب ھ

ديم ردا خوابي زد. ف سی زنگ ن ود. ک ا آرام ب ه ج سر . ھم ه  زن پ ان ب زرگ ترم ب

ت ود رف ار خ ورده . محل ک وز چاشت نخ ا ھن ود، ام ه دو روز فرصت ب را ک زي

ورودوا. و. اف«نخست . بوديم که زنگ در زده شده ه . م. و سپس م» بلوب يوف

أموران  -دوباره زنگ زدند . وارد شدند  ».او. پ. گ«و اينک خانه پرُ شد از م

دستور توقيف . گر لباس شخصین داشتند و برخی ديکه برخی اونيفورم به تَ 

ا. د. ل ه آلم وريش تحت الحفظ ب سليم شد، و آن دو -و فرستادن ف ه وی ت ا ب  آت

ه  م دروغ و نيرنگ » .او. پ. گ«روزی ک از ھ ود ب ه ب روز از آن سخن گفت دي

وگيری . بود اين خدعه جنگی برای اين بود که از تکرار تظاھرات روز پيش جل

ستاده » .او. پ. گ«اما يک مأمور تلفن مدام زنگ می زدند، . شود کنار تلفن اي

وش  ا خ دو ب واب بدھ سی ج ه ک ود ک ی ش انع م ی م ق        . روئ اقی موف ط اتف فق

رده ».او. پ. گ«دھيم که خبر ب» بلوبورودوف«می شويم به   خانه را اشغال ک

ه . است و می خواھند ما را به زور از آن جا دور کنند د ک ر دادن ا خب بعدھا به م

ود. د. حرکت دادن ل» ی سياسیرھبر« املاً . به بوخارين واگذار شده ب ن ک و اي

ود تالينی ب ای اس سه ھ تن دسي د. در م أموران در خلجانن ه م ود ک دا ب      . د. ل. پي

از زد ر ب ه س تن داوطلبان ب . از رف ردن مطل ن ک رای روش ت ب    او از موقعي

رد ود. استفاده ک ن طور ب سأله اي ر سياسی سعی داشت : م د دفت م تبعي دست ک

تبعيد را برای . سرشناس ترين مخالفان را به شکل توافق داوطلبانه وانمود کند

  .کارگران چنين توصيف کردند
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ه     وی ک ه نح م ب ت، آن ھ شان دادن واقعي سانه و ن ن اف ردن اي ل ک س باط پ

ود . اجازه ی ھيچ گونه پرده پوشی و جعل را ندھد، اھميتی به سزا داشت ن ب اي

ه . که دشمن را به توسل به زور وادار سازد. د. راز تصميم ل ی ک ا دو زن ا، ب م

ستيم ه روی خود ب تم و در را ب ا . به ديدارمان آمده بودند، به اتاقی رف ذاکره ب م

ت ی گرف ام م سته انج ای ب شت درھ أموران از پ ا. م د آن ه باي ستند چ ی دان ن نم

د و کنند، دچار ترديد شده بودند، تلفنی با مأموران بالا دست خب ود تماس گرفتن

د  را باي د شکست، زي ه در را خواھن پس از کسب دستور سرانجام به ما گفتند ک

رای کارھای . د. ل. امر مافوق را اجرا کنند ازه ای را ب در اين اثنا دستورھای ت

رد ه ک ان ديکت دی مخالف رديم. بع از نک ا در را ب ه در . م ا چکش ب ربه ای ب ض

ست ای آن را شک شه ھ د و شي ه ش شه .کوفت ورم از لای شي تی در اونيف  دس

ا لافسر سابق که ب» کی چين«. شکسته دراز شد را در سفرھای جبھه . د. ارھ

د، : راھی کرده بود با صدائی مرتعش مکرر می گفتھم دازی کني ه من تيران ب

د دازی کني سکی، تيران ق تروت خ داد. د. ل. رفي ی پاس ه آرام د     : ب اوه نگوئي ي

أموريتی . ندازی به شما را ندارد، کسی قصد تيرا»کی چين« شما فقط مجری م

ر و مضطرب. ھستيد شايند و وارد می شوند، متحي ان در را می گ ھنگامی  . آن

د. د. که مأموران می بينند ل . ل. دم پائی به پا دارد، کفش ھايش را پيدا می کنن

د. د ی زن از م ر ب دم س ک ق ی ي تن حت د      . از برداش ت بلن پس او را روی دس س

ا را  . ی کنند و می برندم الش ھ يچم و گ ه خود می پ ا شتاب پوستين را ب من ب

م. می پوشم سته می شود. ما در پشت سر آن ھا می روي . در، پشت سر من ب

ه ل. پشت در صدای داد و فرياد می شنوم ر اشخاصی ک ا . د. من ب ه ھ را از پل

ه بپائين می برند فريا د پگد می زنم و خواستار می شوم ک رون سرانذارن مان بي

  .بيايند
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د سران من . پسر بزرگ تر می بايست با ما به تبعيد بياي از می شود و پ در ب

م،  ورودوا«خود را به بيرون پرت می کنند، و ميھمانان ما ھ ه«و » بلوب ، »يوف

ون ورزشی خود را . ھمه از لای در خود را به بيرون می رسانند سريوشا، فن

رد ار می ب ه ک ائين رف. ب ام پ ا     ھنگ ان ھ ه ی آپارتم وا زنگ ھم تن از پلکان، لي

شد ی ک اد م د و فري ی زن ق ترو«: را م درفي ی برن سکی را م ای » .ت ره ھ چھ

شت وندوح ی ش کار م ان آش ا و پلک تانه ی درھ ط . زده در آس ه فق ن خان در اي

زل داشتند ه . کارمندان عالی رتبه ی شوروی من ه ب ا ھم ل از کمی ج در اتومبي

د سبيده ان م چ ا بريس. ھ ايش را کج د پاھ ی دان ا نم ذاردوش ورودوا«. گ    » بلوب

راه ذريم.  ماستھم ی گ سکو م ای م ان ھ ا از خياب ديدی اس. م دان ش خ بن . تي

دارد، در آن دستپاچ رداردسريوشا کلاه ن ا خود ب ه آن را ب ادش رفت ه . گی ي ھم

دانی . گالش ھای خود را فراموش کرده اند و دستکش را ھم راهچم داريم، ھم  ن

ه سوئی . کيف دستيی ھم نهحتی  ستگاه راه آھن غازان، بلکه ب ه اي ه ب ما را ن

د سريوشا . ايستگاه ياروسلاو: معلوم می شود بزودی .ديگر می برند می خواھ

د جھد تااز اتومبيل به بيرون ب دمان به عروس ما خبر دھد که دارن ا . می برن ام

د نگخواھ. د. مأموران دست ھای او را محکم می گيرند و از ل ذارد ش می کنن

رون بپ ستگاه راه آھن . ردسريوشا از اتومبيل بي ه اي ا ب ر . می رسيمم ده پ پرن

ان طور را سردست از اتومبيل بيرون .  د.مأموران، ل: نمی زند د، ھم می آورن

ارگران راه . که پيش از آن از آپارتمان بيرونش آورده بودند دک ک ليوا رو به ان

س ا ھ ه آن ج ی ک د آھن ی کن دتند م ی گوي ا، ب«: و م درفق ه بيني ق  چگون رفي

را در . د. ه پيش از آن لک. او. پ. يکی از مأموران گ» .تروتسکی را می برند

رد وشکار ھم وا را می گي دراھی می کرد، گريبان لي ر بچهآرام ب:  می گوي ! گي

  .سريوشا پاسخ او را با سيلی ورزش کارانه ای می دھد
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ستيم ن ھ ا در واگ ا. م ره ھ ار پنج أموران کن ار در آن، م ا و در کن ن م ی واگ

سفر به . اشغال کرده اند» .او. پ. گ«کوپه ھای ديگر را مأموران . ايستاده اند

م د؟ نمی دان د. کجا می انجام اورده ان ا را ني دان ھای م ا . چم ا تنھ و ب لوکوموتي

د ه حرکت در می آي د از ظھر است. واگنی که بدان بسته است ب . ساعت دو بع

د و کاشف به عم ستگاه کوچکی می برن ل می آيد که ما را از بی راھه ای به اي

در آن جا واگن ما به قطار پستی بسته می شود که از ايستگاه غازان مسکو به 

ه از »بلوبورودوا«ساعت پنج از سريوشا و . تاشکند می رود ا قطاری ک ، که ب

ه داشت. مقابل آمد به مسکو رفتند، خداحافظی کرديم رز من: سفر ادام  تب و ل

ردخوش. د. ل. تمداش ی ک م م وخی ھ ود و ش د، و . حال ب ن ش ت روش موقعي

دمأموران خوش سلوک و مؤدب بو. پيرامون ما آرام تر ه . دن ه شد ک ا گفت ه م ب

) راه آھنآخرين ايستگاه ( در فرونزه مان با قطار بعدی خواھد آمد وچمدان ھاي

دون م. به ما خواھد رسيد، يعنی در روز نھم مسافرت ما ر و ب دون لباس زي ا ب

ا را ... کتاب می رفتيم اب ھ ه ای کت سرموکس و پوزنانسکی با چه دقت و علاق

ات نخست رسيدن  چيده بودند، مقداری را برای بين راه و مقداری را برای اوق

سوزانه   میرا خوب. د. ی ل  و سليقهسرموکس که عادت. از راه شناسد، چه دل

م. د. ابزار نوشتن ل ار ھ ودرا کن ده ب  را در. د. سال ھای انقلاب لوی در .  چي

ين راه . د. ل. راھی نکرده بودچه سفرھائی که به عنوان منشی ھم ام ب در آن اي

با حرارتی دو چندان کار می کرد، با استفاده از اين موقعيت که نه ميھمانی بود 

ی ه تلفن ر . و ن ر دوش گلاسمن و سپس ب اری و کمک، نخست ب ران ي ار گ و ب

دون يک . سرموکس نھاده شده بوددوش  وديم، ب اينک ما در راه سفری دور ب

دون يک ورق داد و ب دون م اب، ب ذکت ت.  کاغ يش از حرک ا براي. پ ان سريوش م

وف م زميون ه قل ستان ب اره ی ترک راھم آورده -کتابی علمی در ب  تيانشانسکی ف
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ود ود. ب ر آن ب ا ب اهم ا منزلگ ين راه، ب ه ب ده يم ک ه از آن ا آين ان ک دک م ط ان فق

يم ستم آشنائی حاصل کن ا . چيزی می دان ا »  تيانشانسکی-زميونوف«ام ز ب ني

وديم، با .  ديگر، در مسکو جا ماندچيزھای الی در واگن نشسته ب دست ھای خ

ه سر را. گوئی از ناحيه ای به ناحيه ی ديگر شھر می رويم  شب ھا در حالی ک

ه، . يمتکيه داده بوديم، بر نيمکت دراز می کشيدبه دست  از کوپ ار در نيمه ب کن

  .مأموری مدام کشيک می داد

ا  د؟ م ت؟ و تبعي  چه در انتظار ما بود؟ سفر ما چه شکل و شمايلی خواھد ياف

ه با. م شد؟ آغاز سفر نويدبخش نبودخواھي روبرو گانيیندبا چه شرايط ز ی  ھم

ھا  روی نيمکت. واگن نوسان آرامی داشت. کرديم اين، خود را آرام احساس می

ان. بوديمدراز کشيده  ن .  می آورددر نيمه باز، زندانی بودنمان را به يادم از اي

ھای روز آخر، سخت خسته بوديم و  ھا و ھيجان ھا، بلاتکليفی ھمه يکه خوردن

د کشيک. ھمه جا خاموش بود. کرديم ت میاينک استراح حال . ھا خاموش بودن

راھم آورد، شده کوشيد به ھر ترتيب  می. د.  ل.من بد بود را ف اسباب آسايش م

د ال دھ ن انتق ه م ه ب تانه نداشت ک شاش و دوس ت ب ز حال زی ج ا چي ر . ام ديگ

ذت آرامش را می چشيديم ه . اعتنائی به پيرامون خود نداشتيم و ل وا در کوپ لي

ود؛ و اينک . مجاور بود رده ب ان ک در مسکو خود را کاملاً وقف کارھای مخالف

ه زنش ما را ياری کند و فرصت آن را با ما به تبعيد می آمد تا  ه ب ود ک ه ب نيافت

ه درود ب دب ا. گوي ا دني ا ب ط م ا راب الا تنھ ودح ارج ب اريکی . ی خ ن، ت در واگ

ودحکم ا ب مع. فرم ی ش سرده م ای روی در، اف وخت ھ شرق . س ه سوی م ا ب     م

  .رفتيم می

ر می ا از مسکو دورت أموران خوش اخلاق ھر چند م ر می شديم، م . شدند ت

د» سامارا«ان در آن ار . برای ما لباس زير، صابون، مسواک و غيره خريدن ناھ
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شيک ا و ک ستگاه م ا در اي ی ھ راھم م ن ف ای راه آھ د ھ اگزير از . د. ل. ش ه ن ک

ا می ه م د می پرھيز سخت غذائی است، حالا ھرچه ب را  دادن وا و م خورد و لي

اظر آن اشتھا ب. حالی وا می داشتخوش رت و وحشت ن ا حي وازمی . دمومن ب ل

دبراي» سامارا«که در  ه بودن . مان خريده بودند، ھر يک نام خاص خود را گرفت

اگودا  مثلاً حوله سکی، جوراب ي اون منشينسکی(ی منشين ره) مع اشياء . و غي

ه ب جنب دين ترتي سخره ب ود ی م رده ب دا ک سته . ای پي وران، آھ ت ب ه عل ار ب     قط

  . آسيا فرو می رفتيمدر دل بيش تر رفت ولی ما روز به روز می

ر از ھمپيش از سفر خواسته بود که ب. د. ل ا دو نف کاران ه وی اجازه دھند ت

پس سرموکس و پوزنانسکی . اين درخواست رد شد. برد بھمراهقديمی خود را 

ا . بر آن شدند که مستقلاً اقدام کنند ود م رار ب دواً ق ه ب بدين منظور به قطاری ک

ا از . با آن سفر کنيم سوار شدند د، ام در واگنی جا گرفتند، شاھد تظاھرات بودن

آنان پس . جای خود تکان نخوردند، زيرا که پنداشتند ما نيز در آن قطار ھستيم

ستيم ا در قطار ني ه م د ک دی دريافتن ه » آريسی«پس در . از چن اده شدند و ب پي

ی ل. از قضا در آن جا ما آن دو را ديديم. انتظار قطار بعدی ايستادند ود يعن وا ب ي

ت ت آزادی حرک ه عل ه ب ر ک يش ت ود ب ده ب ا را دي ه سخت خوش. آن ھ حال ھم

ديم ی آورم. ش ود م ته ب ان نوش سرم در آن زم ه پ تی را ک ا يادداش ن ج : در اي

ام رو« ه تم ز صبح به سالن انتظار می روم، شايد در آن جا رفقايم را پيدا کنم ک

رده ام و از سر حبت ک ا ص رانم و دنوشتاز آن ھ تشان نگ ا : رس آن دو آن ج

شرح . اند اند، در رستوران سر يک ميز کوچک و مشغول بازی شطرنج نشسته

ه . بدان ھا به اشاره می فھمانم که به سويم نيايند. شاديم را دادن دشوار است ب

ولی  وش معم ب و ج توران، جن ه رس ن ب دن م از ».او. پ. گ«محض آم       آغ

ه . دھمتا خبر کشف خود را ب رمبه شتاب راه قطار را پيش می گي. می شود ھم
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ه . د. حتی ل. حال می شوندخوش رخلاف دستور ب ه ب از آن ھا عصبانی نيست ک

ان را . اند ی سفر، در اين جا، در انظار به انتظار ايستاده جای ادامه ار، آن اين ک

  .می کند روبرو با خطری غيرلازم

ا ل ه می خواھم و. د. پس از مشورت ب سم ک وا قيادداشتی می نوي ه ھ ی ک ت

ن است. دھمگرگ و ميش شد بھشان ب ا پوزنانس«: دستور اي وراً تنھ د ف کی باي

دنتظر دستور برود و در آن جا مبه تاشکند ب ا سرمو. مان ه ب ی آن ک د، ب کس باي

ا ه آلم ستقيم ب رد، م ا تماس بگي ا ب-م سکی را در . رودآت ه پوزنان موفق شدم ک

وراً .بينمای تاريک پشت ايستگاه راه آھن بگوشه  دا نکرديم، و  يکديگر  ف را پي

ه شتاب حرفوقتی که به ھم رسيدي م و در م، سخت مضطرب بوديم، ب  می زدي

آن ھا در را شکستند، او را روی دست : به وی گفتم. ميان حرف ھم می دويديم

شد. بلند کردند و بردندش ه را : متوجه مطلب ن ود؟ ک چه کسی در را شکسته ب

دا روی دست بردند؟ اما فرصت  ا را پي ود م واضح تر حرف زدن نبود، ممکن ب

  »...بدين ترتيب ملاقات بی نتيجه ماند. کنند

وا در  ه لي شفی ک سی«پس از ک م و    » آري ه دادي ود ادام ه راه خ ود، ب رده ب ک

ا ماستمی دانستيم اينک دوستی  ادار در قطار ب ن خوش. وف وداي ده ب . حال کنن

دان -اً زميونوففور. مان به ما رسيدز نھم چمدان ھايرو  تيانشانسکی را از چم

شيديم رون ک ت . بي ه در آن طبيع ديم ک اب ش دن آن کت شغول خوان ه م ا علاق    ب

ود-آلما ن .  آتا، مردم آن، باغ ھای سيب آن توصيف شده ب ه اي ر از ھم م ت و مھ

ای  کارگاه ھ ا ش ه در آن ج ود داشتک ی وج ا خوش. د. ل. فراوان وازم ب حالی ل

زه .  پيچيده بود در آوردنوشتن را که سرموکس ) پيش بک(صبح زود به فرون

اکيزه و .  سرد بودخيلی. رسيديم که آخرين ايستگاه راه آھن است برف سپيد، پ

د چشم را می زددل ا پوستين روستائی و . نواز که آفتاب بر آن می تابي رای م ب
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ين راه . کفش ھای پشمی آوردند ا ب د، ام را خرد کن ود م لباس سنگين نزديک ب

ود و  اتوبوس بر جاده. از ھم سردم بودب ی پوشيده از برف آھسته در حرکت ب

ا را می شتر م اد چون ني د ب ومتر نگھ. گزي تاريک . داشتيمپس از طی سی کيل

  .به نظر می آمد در بيابانی از برف ھستيم. بود

د )  ما بودندھمراهدوازده، بلکه پانزده نفر (دو سرباز کشيک  نزد ما می آمدن

دو با محظ ه دل نمی زن ا چنگی ب ه در آن ج ه بيتوت د ک ه . وريت به ما گفتن ا ب م

اه  ه در کوت کندی از اتوبوس پياده شديم و در تاريکی کورمال کورمال خود را ب

ن    نگين را از ت شنود پوشش س اطری خ ا خ ا ب انديم و در آن ج ه رس چاپارخان

اختيم ود. دور س ه سرد ب خ ز. چاپارخان املاً ي ای کوچک ک ره ھ ودپنج در . ده ب

  .گوشه ای بخاری بزرگ روسی قرار داشت که بدبختانه مثل يخ سرد بود

رديم ه . خود را با چای گرم می ک ه ک ا سرپرست چاپارخان زی خورديم و ب چي

رداختيم دگانی از او و از. د. ل. زن قزاقی بود به گفت و گو پ در آن صفحات  زن

کار ز از ش يه ني يد و در حاش ی . پرس ب م ز غري ه چي ودھم ی . نم ا بلاتکليف ام

ه ستيم ھم ه نمی دان ود ک ن ب ا منتھی  یناشی از اي ه کج ا ب ودن ھ ن راه پيم     اي

ا در ھمساي. را مھيا کردنشروع کرديم خواب گاه خود . می شود گی، کشيک ھ

رد. محلی برای بيتوته پيدا کردند ا ک . ليوا برای خود بر نيمکتی جائی دست و پ

روی پوستين ھای روستائی . ر تختخواب را کردکا. د. ميز بزرگ برای من و ل

ده . خوابيديم اه خوابي ر سقف کوت وقتی که آن طور در اتاق تاريک و سرد،  زي

رملين شبيه نيست: بوديم خنده ام گرفت ا در ک وا . د. ل. اصلاً به خانه ی م و لي

  .حرف مرا تأييد کردند

ود، دشوارترين بخش راه ھ. سپيده دم به راه خود ادامه داديم وز در پيش ب ن

وه  وردای«يعنی عبور از ستيغ ک ود. »ک دانی عبوس ب خ بن پوشاک سنگين . ي
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اره . مثل آوار بر آدمی فشار می آورد. باری بود تحمل نکردنی ه دوب ھنگامی ک

أموران  ا. ».او. پ. گ«اطراق کرديم، با راننده و يکی از م ه از آلم ده -ک ا آم آت

ر  زندگی  رفته درھایرفته. بودند، وارد گفت و شنود شديم ه و ناشناس ب غريب

ود. ما گشوده می شد سيار سخت ب ی ب ل ران رای اتومبي اده پوشيده از . راه ب ج

ود د. برف و خراب ب ده خوب می ران ا رانن ا . ام راه را می شناخت و خود را ب

ارن شب سرما شديدتر شد. ودکا گرم می کرد ه در آن . مق دان ک اه ب ده، آگ رانن

ه چ رف، ھم وير ب ی   ک ات دولت ريش را از مقام سته است، دلپ ود او ب ه وج ز ب  ي

او نمايند. بی پروا خالی می کرد ارش -گان مقامات رسمی آلم ه در کن ز ک ا ني  آت

د سخنان خوشايند م زل بنشسته بودن ه من ه سالم ب د ک ه می رفتن   سه . رسنداي

ق، اتومب اريکی مطل ستادبعد از نيمه شب، در ت ل از حرکت اي و. ي   .ديمرسيده ب

 ١٤٥ی دشتيزو مھمانخانه در خيابان تولو در برابر: به کجا؟ کاشف به عمل آمد

أموران رسمی . دو اتاق به ما دادند . پ. گ«اتاق ھای مجاور را کشيک ھا و م

د».او غال کردن ه پرداخت.  اش ه بازرسی اثاثي وا ب دان . لي ه دو چم د ک وم ش معل

د ا مان ا ج رف ھ ان ب اب در مي ر و کت اس زي اوی لب از . ه استح وف«ب  -زميون

در باره ی چين . د. کارت ھا و کتاب ھای ل. از دستمان رفته بود» تيانشانسکی

ود ده ب م ش ز گ تن او ني وازم نوش د و ل د از . و ھن سته بودن أمور نتوان انزده م پ

د . کنند نگھداری چمدان ھا وا روز بع ا سر و گوشی آب بلي اد ت ه راه افت دب . دھ

ا ه آشنا شدن ب ز  شروع کرد ب ه مرک ا پست و تلگراف ک ه ب  شھر، پيش از ھم

رد داروخانه. ما شده بودند زندگانی ثقل دا ک وا،. ای ھم پي ذير، در   خستگیلي ناپ

ل ود، از قبي ی ب از حتم ورد ني وزام م وی ل ست و ج ره، : ج ان، ک داد، ن م، م قل

  ... شمع

                                                 
١٤٥- Dshetysu 
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ه من. د. روزھای نخست نه ل ه . اتاق را ترک می کرد و ن د عصرھا ب ا بع ام

ود. گردش ھای کوتاھی می رفتيم سرمان ب ای خارج، پ ا. رابط ما با دني ر را ناھ

د . مان می آوردنداز نزديک ترين رستوران براي ام روز را در رفت و آم ليوا تم

وديم ه و اطلاعات جالب . بود، و ما ھميشه با بی صبری در انتظارش ب روزنام

ا خود می آورد ن ک. توجه از سنن و آداب شھر ب ده از اي ا مان ه سرموکس کج

ارم، از راھ.  بوديماست نگران ن . رو صدای آشنا را شنيديمعاقبت روز چھ اي

ود اء ب ه سخنان و صدای . صدا برای ما چه گران بھ ا دلواپسی ب از پشت در ب

م ی دادي ای سرموکس گوش م ازه . پ ای ت شوده شدن درھ ا گ رای م دن او ب آم

ی می داد اقی گرفت دي. معن وار اات ه دي اوار ب اق م ه راھ. ت تم و او من ب رو رف

رد لام ک اموش س رديم... خ نود نک ت و ش از گف رأت آغ ا ج اورت او، . ام از مج

م و شرح . خاموش شادمان بوديم ان آوردي اق خودم روز بعد او را پنھانی به ات

اما اين . آن چه گذشته بود برايش گفتيم و قرارھای آينده ی مشترک را گذاشتيم

ود اه ب خت کوت ده س يد.آين را رس ان ف اعت ده، پاي ان روز در س ل .  ھم در ھت

ا ل. فرما بودخاموشی حکم ه راھ. د .من ب ودم، مشرف ب اق نشسته ب رو در ات

ذير داشت. سرد نيمه باز بود اق . زيرا بخاری آھنی حرارتی تحمل ناپ وا در ات لي

ما صدای پاور چين رفتن کسانی را در دھليز شنيديم و ھر . خودش نشسته بود

ز گوش و شصتش . ش خوابانديمسه گو وا ني وم شد، لي د معل ه بع ھمان طور ک

ه» .آن ھا ھستند«: در ذھن ما برقی جھيد. خبردار شده بود ه شنيديم  ک  چگون

ه در ب ی آن ک ی، ب د اشخاص دند و گفتن رموکس ش اق س د، وارد ات ه «زنن عجل

دک ايم را ب«: پاسخ داد» !ني د کفش ھ ازه بدھي ل اج ملااق اره صد» .پوش ای دوب

ق د خاموشی عمي د و بع تن آم اورچين رف اق سرموکس را  . پ ان در ات د، درب بع

. گ«ھای  ای در يکی از دخمه چند ھفته. ما ديگر سرموکس را نديديم. قفل کرد
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ا -در آلما» او. پ ا گرسنه نگاھش داشتند و سپس ب ا در يک ج ا جانی ھ ا ب آت

ره ی د٢٥ی  جي م نم ان را ھ د ن اف خري ه کف ک در روز ک سکو  کوپ ه م اد ب

تادندش يد، . فرس ا رس ه م ه ب ی ک ه اطلاع ا ب کند     بن ز در تاش سکی ني پوزنان

ت هدس د گير و روان سکو ش اه . ی م ه م س از س ری از آنپ يد، از  خب ا رس ھ

ا دا. شانتبعيدگاھ ن ج ک واگ شرق در ي ه م د ب صادفی در راه تبعي ده آن دو ت

را ديدند، تا اين بار گر  يکديآن دو پس از مدتی جدائی، باز. روی ھمشدند، روب

  .آن ھا به دو نقطه ی مختلف فرستاده شدند: که برای ھميشه از ھم جدا شدند

دشمنان از اين که آن دو نفر . کارانش ماندبدون ھم. د. بدين ترتيب بود که ل

ان . به انقلاب وفاداری کردند، تقاص سختی گرفتند. د. با ل آنان، گلاسمن مھرب

د١٩٢٤و فروتن را در سال  وف، آرام و پُ .  به سوی خودکشی راندن ار، بوت رک

ه اعتصاب  از او خواستند که شھادت دروغ بگير شد،نيز دست دھد و او ناچار ب

  .غذا دست زد که پايان آن مرگ در بيمارستان زندان بود

منان ل ه دش ه ای ک ب دبيرخان دين ترتي ار از . د. ب ه ای سرش ا کين آن را ب

ا صب، آم راتع ود ق لات خ دج حم ابود ش سره ن د، يک منان          . ر داده بودن دش

ه ل تند ک ی پنداش ا. د. م ت-در آلم ده اس لاح ش ع س املاً خل اده ک ای دورافت . آت

ا  اگر در آن جا ھم بميرد، به اين زودی«: وروشيلوف آشکارا رجز می خواند ھ

ما سه نفر شرکت تعاونيی . خلع سلاح نشده بود. د. اما ل» .کسی نخواھد فھميد

مت ود. شکيل دادي ارج ب ای خ ا دني ه ب راری رابط اً برق سر، اساس ار پ ان  . ک جري

اه می داشت ه را روان نگ ر . د. ل. تبادل نام ا وزي ر امورخارجه ي ا وزي او را ي

ه . پست و تلگراف می خواند رد ک دا ک ه ای وسيع پي ه دامن ه رفت تبادل نامه رفت

ود وا ب ز . بار آن بر دوش لي انی را ني ده داشتمسئوليت نگھب ه عھ وانگھی . ب

ه موجودی ھای کھنه ی: فراھم می کرد. د. اسباب کار را برای ل ا را  کتابخان ھ
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ه  ائی تھي راھم می ساخت و مستخرج ھ ه ھای خارجی را ف می کاويد، روزنام

ا     کار را مھي باب ش ی داد، اس ام م ی انج ات محل ا مقام ذاکرات را ب رد، م ی ک م

. از سگ شکاری و تفنگ مراقبت می کردمی ساخت، شکار را جور می کرد و 

ه         ای خارج ان ھ صادی و زب ای اقت ام، جغرافي ش تم ا کوش ن، ب ته از اي گذش

  .آموخت می

ی و سياسی ل ار علم ا ک يدن م ه پس از رس د ھفت ان . د. چن ه جري سابی ب ح

رد. افتاده بود ه ».او. پ. گ«. بعدھا ليوا يک ماشين نويس ھم کشف ک اری ب  ک

ه او نداشت، مس د ب ا ماشين می کن رای م ه ھر چه ب . پ. گ«لماً با اين تعھد ک

زارش ب» .او دگ ه در . دھ ر ک ن دخت ه اي نيدن آن چ ريح داشت ش ی تف اً خيل يقين

  .گفته است» .او. پ. گ«مبارزه با تروتسکيزم آن قدر کم تجربه بود، به 

ا ک-در آلما م  آتا برف زيباست، سپيد، پاکيزه، خشک، عبور و مرور در آن ج

ار جای  د و در بھ است و برف در سراسر زمستان صفای خود را حفظ می کن

ھای عظيم؛  قالی: آيد ای پديد می چه منظره. دھد ھای قرمز می خود را به شقايق

  .ناکستپ ھای پوشيده از شقايق سرخ تابکند ا تا چشم کار می

ود ان ھای اسفالت نب ز در م. در شھر لوله کشی آب نبود، برق نبود، خياب رک

رم  اب خود را گ ا در آفت ا، قرقيزھ ازه ھ شھر، در بازار کثيف، بر پله ی جلو مغ

رد. می کردند و شپش از تن می گرفتند ه می ک ا معرک ده . مالاري ز دي طاعون ني

د ی ش ود. م اد ب ار زي ستان سگ ھ ذام در آن . در تاب ب از ج ا اغل ه ھ روزنام

تند ی نوش فحات م ه. ص ستان را ب ا، تاب ن ھ ه ی اي ا ھم ديمب وبی گذران ا     .  خ م

داد  رف، امت وه ھای پوشيده از ب ه ک رديم مشرف ب اره ک کلبه ای از باغبانی اج

و خانواده اش ناظر رسيدن ميوه ھا بوديم و در  صاحبخانه با. ھای تيانشان کوه

ره. کرديم ھا شرکت می چيدن آن ا  باغ در مراحل مختلف تکامل، چھ ه م اش را ب
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ود، شاخهھای  می نمود و از شکوفه ر داربست سفيد پوشيده ب ان ب ا  ی درخت ھ

ی نگينی م ان،  س ر درخت گ در زي ی رنگارن ون مفرش ا چ وه ھ د مي رد، و بع   ک

اه ی روی ک ا م ت ھ ا. ريخ ان، رھ ه درخت الی ک اره در ح ار، دوب ه ب     از آن ھم

آن وقت در باغ عطر ميوه ھای رسيده، سيب . شان را بالا می کشيدندشاخه ھاي

ی ی، م ه و گلاب ر ب گ ديگ وران رنگارن سل و زنب وران ع دای زنب د و ص  پيچي

  .ميوه ھا را می پختيم. گوش می رسيد

ار  ی، ک ه ی خيزران قف کلب ر س يب و در زي اغ س ه در ب ن و ژوئي در ژوئ

ده خستگی ماشين تحرير. پرُحرارتی جريان داشت رد، پدي ذير صدا می ک ای  ناپ

ود ی نم ب م خت غري واحی س ه در آن ن رن را انت. د. ل. ک ه ی کمينت اد برنام ق

ی داد رای ماشين شدن م اره ب رد و دوب صحيح می ک رد، آن را ت ه می ک . ديکت

ز ستی ني ولات پ ود و محم ه دار ب لات دامن ه       . مراس انزده نام ا پ ه ده ت روزان

می رسيد، با تزھا، انتقادھا، جدل داخلی و اخبار تازه از مسکو، تلگرام ھائی با 

يد ی رس ی م وی سياس ا     محت ا جوي لامت م ه در آن از س ائی ک رام ھ ز تلگ  و ني

زرگ . می شدند ا ب ه در آن ج ی و کوچک ک مسائل بزرگ جھانی، با مسائل محل

د م می آميختن د، درھ شه از مسائل . می نمودن ه ھای زوسنوفسکی ھمي در نام

ود ا ب شانه ی آن ھ دی ن رک و تن ت و تح ی رف خن م الی . روز س ای ع ه ھ نام

ويس رای ديگران فرستاده می شدراکوفسکی رون ا آن .  می شد و ب اتاقک، ب

ز ود از مي ر ب اه، پُ ر يک از آن. سقف کوت سخه روی ھ ا ن يش ھ ای پ ويس،  ھ ن

ه ستخرج روزنام اب، م ه، کت ف، روزنام ده آن کي لات و بري ا و مج رار  ھ ا ق ھ

ت ب. داش ل اس ار آغ ه در کن اقش ک ار از ات ای آزگ وا روزھ رون      لي ود بي ا ب ھ

ود، .رفت نمی رده ب  با ماشين تحرير می نوشت، آن چه ماشين نويس، ماشين ک

فرستاد، پست را دريافت  گذاشت و می ھا را در پاکت می کرد، نامه تصحيح می
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ول ھای لازم را در می آورد ل ق ا يک . می کرد، نق رای م ستی را ب محمولات پ

ارن غروب، اغلب ل. پيک سواره، يک عاجز از کار افتاده، می آورد ا . د. مق ب

ت يش می گرف و. سگ و تفنگ راه کوھستان را پ اه لي اه من و گ    راھش ا ھمگ

شتيم. می رفتيم ر می گ اول ب ا قرق وتر، کبک ي ه . ما با بلدرچين، کب ز ب ه چي ھم

  .خوبی می گذشت تا در رسيدن نوبه ی مالاريا

رزه. آورديم بسر  آتا-بدين ترتيب يک سال در آلما ين ل ا،  شھر زم ا،  سيلھ ھ

 کيلومتری ٢٥٠ی  ھای تيانشان، در مرز چين، در فاصله ی امتداد کوه  دامنهدر

  .ھا، و طبيعت ھا، کتاب  کيلومتری مسکو، در جمع نامه٤٠٠٠آھن و  راه

ر می خورديم  ه دوستان مخفی ب دم ب ن  -با آن که در ھر ق تن از اي سخن گف

ا بو-بابت ھنوز خيلی زود است ه پيرامون م ه ظاھر از مردمی ک ی د ب ه کل د ب ن

اھی س بجدا بوديم، زيرا که ھرکس می خواست با ما تما گيرد تنبيه می شد و گ

  ...ھم خيلی شديد

ه  ه آن روزنام می خواھم يادداشت ھای زنم را با مستخرجاتی از نامه ھائی ک

نم ل ک ه ٢٨من در . مبادله می شد تکمي دکی پس از رسيدنم، ب ی ان ه، يعن  فوري

ستان «: ی بودند نوشتمدوستانی که آنان نيز تبعيد ال حکومت قزاق به علت انتق

ا ه آلم د-ب رده ان بط ک ا را ض ن ج ای اي ه ھ ه ی خان ا، ھم ه    .  آت ن ک س از اي پ

ه ای در  امتی سه ھفت تلگرام ھای پياپی به مقامات مسکو فرستادم، پس از اق

د ا دادن ه م ه ای ب ل، خان ه بناچ. ھت دکی اثاثي م ان وديم دست ک اق ار ب ريم، اج خ

ردازيم بسازيم و اصولاً به کارھای ساختمانی روبراه ن را دوبارهويرا ه . پ ا ن ام

شه ا نق ار سراسر متوجه . طبق برنامه ی اقتصاد ب ن ک ا«اي ا ايوانوفن و » ناتالي

اما کار ساختمان تا به امروز تمام نشده است، زيرا اجاق قصد گرم . بود» ليوا«

  .شدن ندارد
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فقط . جغرافی، تاريخ، اقتصاد و غيره: من سخت سرگرم قاره ی آسيا شده ام

ا نو. به مطبوعات خارجی دسترسی ندارم د ج ه چن رده ام ب شته ام و خواھش ک

راوان می رسد و . تازه ھم نبود نباشد. فرستندبرايم ب ا تأخيرھای ف م ب پست ھ

  .چنان که پيداست، نامنظم

د سخت غيرروشن است ست ھن دايش . نقش حزب کموني ا از پي ه ھ روزنام

د» کارگری و دھقانی«زاب اح زارش می دھن ام . در ايالات مختلف گ ن ن خود اي

دم آرامشی موجه ر ع ی است ب ام . دليل ان ن ه در زم ود ک ومين تانگ نب مگر ک

  .اميدواريم تاريخ تکرار نشود. حزب کارگران و دھقانان بر آن اطلاق می شد

ت ده اس کار ش يس آش ا و انگل ان آمريک ضاد مي ت ت تال. عاقب الا اس ين و ح

ر سر چيست د مسأله ب ا . بوخارين ھم دارند می فھمن ه ھای م ر روزنام ا اگ ام

ه  يس ب ا و انگل ان آمريک ه شدت اختلاف مي د ک مطلب را طوری وانمود می کنن

ردن مطلب است ن ساده ک د شد، اي ن . جنگ منجر خواھ ه در اي شک نيست ک

د د آم د خواھ ی پدي م تغييرات وز ھ ان ھن رف . جھ ر دو ط رای ھ گ ب           جن

ود د ب يش نخواھ اکی ب ازی خطرن يد . ب د کوش ا خواھن ائی آن ھ ق ھ ه تواف ا ب ت

اما به طور کلی تحولات با گام ھای بلند به سوی راه حلی . رسندمسالمت آميز ب

  .خونين پيش می رود

ام  ه ن ارکس را ب ر م ار اث ستين ب رای نخ ين راه ب ن ب ت«م ای فوگ » ١٤٦آق

ا چاپ ٢٠٠راآميز فوگت کتابی مارکس در رد ادعاھای افت. خواندم  صفحه ای ب

ستقيم و  ل را، م رد آورده و دلاي ائی گ واھی ھ دارک و گ ته و م ز نوش ري

تغيرم رده اس ل ک ر ب... ستقيم، تحلي ای اگ اس، افتراھ ين مقي ا ھم واھيم ب خ

                                                 
١٤٦- Herr Vogt کارل فوگت Carl Vogtمدار آلمانی  جانورشناس، زمين شناس و سياست
  .م. ١٨٩٥ -١٨١٧
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دی  زار جل ارفی ھ رۀ المع ود دائ واھيم ب اگزير خ يم، ن ا را رد کن ست ھ استاليني

  ...انتشار دھيم

ل ی در آوري رای برخ ارم« ب کار را توصيف » مح ای ش ج ھ ا و رن ادی ھ ش

ذت رفتم، » ايلی«با پسرم به رودخانه ی «: کردم ار ل به قصد آن که از فصل بھ

شويم شب . بريمب ور ن ا مجب اين بار چادر، پوستين و چيزھای ديگر برداشتيم ت

شينان ادر چادرن سر را در چ ريم ب ا ... ب دام دان ش خ بن د و ي رف باري از ب         .ب

ا . می توان اين روزھا را روزھای آزمايش بزرگ خواند ا سرما ھشت ت شب ھ

ه ای . ده درجه زير صفر می رفت دم در ھيچ کلب ام ق ه روز تم ن، ن ا وجود اي ب

وديم. نگذاشتيم ا . ما به سبب لباس گرم، از سرما ھيچ در زحمت نب ا شب ھ ام

و ار ب ه ناچ دند ک ی ش ان سخت م رما آن چن ا از س ه ھ يدن     چکم رای پوش ديم ب

ش ب ا، روی آت پس روی . شانگيريمآن ھ رداب و س ست در م ای نخ روزھ

رداختيم ی پ کار م ه ش ه ب ه . درياچ وچکی زدم ک ادر ک اک، چ ی از خ ر تل ن ب م

اعت را در آن ارده س ا چھ ه دوازده ت سر روزان ی آوردم ب ر. م وا در زي     لي

  .ھا، کشيک می داد ھا، لای جنگ درخت

آميز  موفقيتی پرندگان،  وای خيلی بد و پرواز غيريکپارچهعلت ھشکار، به 

م. نبود ه آوردي ه خان د غاز ب ا، سفر . فقط چھار مرغابی و چن ن ھ ه ی اي ا ھم ب

ود ادی بخش ب رايم سخت ش ا . ب ه صورت بربرھ اً ب ه موقت ود ک ن ب صود اي مق

ه در : درآئيم خوابيدن در ھوای آزاد، در زير آسمان، گوشت گوسفند خوردن ک

اً لباس سط اوردن و متعاقب ن در ني لی پخته می شد، خود را نشستن، لباس از ت

ادن ه افت ه رودخان اب داغ  (-نپوشيدن، از اسب ب ه ناچار در آفت ه ای ک ا دفع تنھ

ين جگن و )ظھر لخت شدم ازک ب ه ھای ن ، تقريباً بيست و چھار ساعت بر تخت

د-آب گذراندن ر نمی آي ری از.  ھمه ی اين ھا به اين آسانی ھا گي دون ھيچ اث  ب
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ه سرما خوردم و سرماخوردگی  ه خان به خانه برگشتم اما روز بعد از رسيدن ب

  ...يک ھفته بستری شدم

سکو و  اند، از م ی رس ن م ه م ارجی را ب ای خ ه ھ سکی روزنام راکوف

ارکس. امروز نامه ای از او به من رسيد. ھشترخان  انگلس -برای انستيتوی م

اره ی  دک» سن سيمونيزم«درب ن، وی مشغول نوشتن . ار می کن گذشته از اي

دکی ب. خاطرات خود است ه راکوفسکی را ان د ھر کس ک شناسد آسان می توان

  ».دريابد که خاطراتش چقدر جلب توجه خواھد کرد

ه ٢٤در  ه ای ب ه نام سکی« م ال » پرئوبراشن ام در ح ان اي ه در ھم تم ک نوش

ه«: ترديد بود ردم و ب ن بابت من تزھای شما را دريافت ک ه ای از اي  احدی کلم

تم وو. ننوش روز از کالپاش يد١٤٧پري ن رس ه م ائين ب رام پ ه «:  تلگ قاطعان

د. پيشنھادھا و انتقاد پرئوبراشنسکی را رد می کنيم وراً پاسخ دھي اسميلگا، . ف

ايف سکی، نچ ی از » .ال روز تلگرام وم«دي تی کول يد» اوس رايم رس : ب

از » .بلوبورودوف، والنتينوف. نيمپيشنھادھای پرئوبراشنسکی را غلط می دا«

د و  ی کن سين نم ما را تح ه در آن ش يد ک رايم رس ه ای ب روز نام سکی دي راکوف

ان می دارد» جھت گيری چپ«موضع خود را در برابر  ن جور بي : استالينی اي

ن ع ک ت را جم اش و حواس ز . منتظرب وف ني ورودوف و والنتين روز از بلوب دي

ه مسکو نوشته است ھر دو ن. نامه ای دريافت کردم ه رادک ب ه ای ک فر از نام

ت خ اس شان تل د و اوقات د. سخت نگرانن ه ان وره در رفت ان سخت از ک ر . آن اگ

املاً محتوای نامه ی رادک ھمان باشد که می گويند، ان ک ا آن وافقم پس من ب .  م

  .در برابر امپرسيونيست ھا سرسختی را توصيه می کنم

                                                 
١٤٧- Kalpaschowo 
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ه پس از بازگشت از شکار، يعنی از ا دام در خان ون، م ا کن واخر ماه مارس ت

ا ده شب ا ھشت صبح ت ه دست، از ھفت ي م ب ا قل اب ي ا کت صد . نشسته ام، ي ق

ن رو می خواھيم : تنفسی چند روزه را دارم فصل شکار که گذشته است، از اي

رويم ) که اکنون اين جاست(با ناتاليا ايوانوفنا و سريوشا  ی ب ه ی ايل به رودخان

اھی د رسيد.برای صيد م ه شما خواھ ع ب ه موق ن مطلب ب ر اي ر شما .  خب ا ب آي

سه چه گذشته است؟ من فعلاً سر از مطلب در  ات فران روشن است در انتخاب

ه حتی جمع آراء را با سال گ» پراودا«. نمی آورم سه نکرده است ک ذشته مقاي

رشده است يا بيش تر داند آيا رأی کمونيست ھاآدم ب م ت اری .  ک ه ي قصد دارم ب

يم ه کن ب مطالع ن مطل اره ی اي ارجی درب ات خ واھم . مطبوع ان خ رای ت د ب بع

  ».نوشت

ديمی گرجستان، نوشتم٢٦در  شويک ق ل اوکودشاوا، يک بل :  مه به ميخائي

د، « ی کن وار م ر وی ھم ايفی را ب تالين وظ ازه اس ری ت ت گي ه جھ ا ک ا آن ج ت

 در سياست اما. استالين بدون شک خواھد کوشيد تا به مواضع ما نزديک شود

ارزات اساسی . نيز تعيين کننده است» چگونه«و » که«بلکه » چه«نه فقط  مب

  ...که سرنوشت انقلاب را تعيين خواھد کرد ھنوز در پيش است

قوط  ان س ه جري م ک ه اي ز گفت واره ني وديم و ھم ده ب ن عقي ر اي شه ب ا ھمي م

ه آن منحن ن نيست ک اخت و ی، يک نوسياسی فراکسيون حاکم حتماً مستلزم اي

ی  افتد، بلکه در جامعه اين جريان در خلاء اتفاق نمی. پيمايدمدام قوس نزولی ب

دطبقاتی و با اصطکاک ھای درونی عميق  ی . روی می دھ زرگ حزب وده ی ب ت

ديک . پارچه نيست، بلکه اکثريت عظيم آن تشکيل ماده خامی سياسی را می دھ

دی روه بن د ھ زير فشار ضربات طبقاتی از راست و چپ گ د خواھ ائی در آن پدي

ر دوش . آمد ا ب ار آن را م ه ب اريخ حزب ک اين مصاف ھا در آخرين مرحله ی ت
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د . می کشيم، پيش درآمد تحولات حوادث بعدی ھستند ه پيش درآم ھمان طور ک

ز  ا ني د م د، پيش درآم ازگو می کن شرده ب ه طور ف را را ب يک اپرا، موضوع اپ

 خواھد شد، يعنی با شرکت مال نواختهه در آينده تمام و کملخص آھنگی است ک

ل  يپورھا، دھ ا و ديگر آلات ش ل ھ ا و طب يقی کلاسيکھ وادث . موس ان ح جري

ان ه بوجارلنج ا علي ه تنھ ا ن ه م ت ک ب اس ن مطل د اي اش  مؤي ائی از قم    ھ

م، بلکه در مو ھا و ديگران حق داشته ھا و پياتاکوف ھا، کامنيف زينوويف رد اي

تان گران ه ی دوس د را  و گم»چپ«ماي يش درآم ه پ اورای چپ ک ران م  راه فک

ال می خود اپرا می ه خي سانی ک ی ک وده است، يعن ا ب ا م ز حق ب د  پندارند ني کنن

ه  جريان دور ک ه است، و ترمي ان يافت ھای اساسی در حزب و دولت فصلی پاي

دان ا ب ار م ردهاشان  متوجهبرای نخستين ب م، واقعيت  ک ام  اي ه اتم ائی است ب ھ

يده يم؛ ... رس وره نيفکن ران خ ود و ديگ ان خ ه ج وده ب ازيم، بيھ ود را نب خ

يم و  اع باش اظر اوض ت ن ه دق يم، ب کيبا باش اموزيم، ش ر بي ه خنج ذاريم ک نگ

  ».منش ما بايد چنين باشد. ھای فردی زنگار گيرد گیسياسيمان از برآشفت

رد٩در  ود، در مسکو م بيست و .  ژوئن دخترم نينا که ھمرزمی سرسپرده ب

د من دست. ل بيش نداشتشش سا دکی پيش از تبعي ودشوھرش ان . گير شده ب

ستری شد ار و ب ه بيم ن ک ا اي اری سل . کار مخالفان را سامان می داد ت ه بيم ب

وزاند شه اش را س ه ري د ھفت رض چن ه در ع د ک تلا ش ه از . مب ه ای ک نام

 دستم سه روز در راه بود، و ھنگامی ببيمارستان برای من نوشته بود ھفتاد و

  .رسيد که او ديگر نبود

سکی در  تاد١٦راکوف ن فرس رای م رام را ب ن تلگ ن اي ر «:  ژوئ روز خب دي

نيدم و ش ا را از ت رت نين اری سخت دخت ا . بيم ساندرا گئورگيون ه الک سر (ب ھم

سکی راف زدم) راکوف سکو تلگ ه م ه راه . ب دم ک ا خوان ه ھ روز در روزنام ام
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ن دوست گرامی. انقلابی نينا به آخر رسيده است ا توست، تحمل اي ، قلب من ب

و . جدا می سازد يکديگر مطلب دشوار است که فاصله ای بس بزرگ ما را از ت

  ».کريستيان. را به دفعات و صميمانه در آغوش می گيرم

ه ی راکوفسکی رسيد ارده روز نام ه «: پس از چھ زم، دردمندان دوست عزي

ستم ما ھ ه ی ش و و ھم کا، ت وگوار نينوش ه ص. س دت ھاست ک نگين م ليب س

شی ی ک ه دوش م ی را ب سيزم انقلاب ار درد       . مارک ستين ب رای نخ ک ب ا اين ام

ت سته اس ت نش ر دل ده ب در داغ دي ای پ ی انتھ ود را . ب ميمانه خ راهص و ھم  ت

  ...گينم که اين قدر از تو دورماحساس می کنم و اندوھ

و در م ا ت ا ب ی شرمی ھ سکو، حتماً سريوشا به تو گفته است که پس از آن ب

تم. سر دوستانت چه آورده اند ه ات رف ه خان و ب . من نيم ساعت پس از حرکت ت

. زن، و از جمله مورالوف بيش تر در اتاق مھمانان، گروھی از دوستان بودند،

  »در اين جا شھروند راکوفسکی کيست؟«: صدائی گفت

  »منم، کاری داشتيد؟ «-

  .»از پشت سر من بيائيد «-

داز دھليز مرا به اتاق  و در من دستور داده شد. کوچکی بردن ا : جل دست ھ

د. بالا؛ و پس از آن که جيب ھايم را گشتند توقيف شدم نج آزادم کردن . ساعت پ

د ا خود . بر مورالوف ھم ھمين گذشت و تا شب دير وقت نگاھش داشته بودن ب

شيدم ه : اندي ان، ن ای خودم اره ی رفق د، و در ب ه ان شان را باخت املاً عقل ان ک آن

  ».ساس خشم بلکه احساس شرم کردماح

تم سکی نوش ه راکوف ه ب اردھم ژوئي زم، «: در چھ ويچ عزي ستيان گئورگي کري

ا بمدت ھاست که برای تو و دو فرستادن برخی ستان چيزی نه نوشته ام و تنھ

ا . مطالب بسنده کرده ام ر وضع وخيم نين پس از بازگشت از ايلی، آن جا که خب
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ه ای ه خان وراً ب نيدم، ف رديمرا ش وچ ک ستانی ک ر در .  تاب د روز خب س از چن پ

بايست از   نمی اما فرصت...دانی که بر من چه گذشت تو می... گذشت نينا رسيد

بايست مھيا  ی ششم انترناسيونال کمونيست می رود و اسناد برای کنگرهدست ب

ن با ھمه.  نبوداين آسان. شود ا، ضرورت  ی اي ه ھر ھ ار ب ان رساندن ک ه پاي ب

توانيم نخستين رھمی بود که بر زخم بگذارند، و موجب شد تا بکه شده، مقيمت 

  .گذاريمھای بسيار دشوار را پشت سر ب تهھف

ر(در ژوئيه منتظر سينوشکا  زرگ ت ر ب د) دخت ا بياي ن ج ه اي ه ب وديم ک ا . ب ام

داد دار دست ن شگاه مسلولين . بدبختانه دي ه آساي اً ب ه حتم رد ک ه تجويز ک گوتي

 ھاست که به بيماری ريه مبتلاست و پرستاری از نينوشکا در مدت. برده شود

اه ه م ای س د-اثن رده بودن د ک ع امي ی قط ه کل کا ب کان از نينوش ون پزش  - چ

  ...سلامتش را کاملاً از بين برد

ه کنگره وط ب اره ی کارھای مرب اد . و حالا در ب ار را از انتق رفتم ک تصميم گ

ه  نم، ب از ک ه آغ رح برنام راهط امی مھم ا  تم ا ب تلاف م ه موضوع اخ سائلی ک

رم چاپی. رھبری رسمی است ازده ف د شامل ي من . در نتيجه کتابی به وجود آم

رده ام،   نج سال آخر خلاصه ک ن پ به طور کلی ثمره ی کار مشترکمان را در اي

د       از ش دان آغ ت مقل ت و حکوم اره گرف زب کن ری ح ين از رھب ه لن ی ک از وقت

  .شروع کرد از مايه خوردن بزودی يم زنده بود وکه نخست از ربح سرمايه قد

درباره ی پيام به کنگره، نامه ھا و تلگرام ھائی به من رسيده است شمارش 

ت شده اس ام ن وز تم ر فق. آراء ھن د نف ال از ص ر ح ه ھ ز ب ر از ت ه نف ط س

  ...داری کرده اندپرئوبراشنسکی طرف

ا  ارين ب تالين و بوخ وک اس ه بل ل است ک ی محتم و«خيل ره » فريک    در کنگ

ظ  دت را حف اھر وح ان ظ م چن ايدھ د ش ه را بکن رين کوشش نوميدان د و آخ  کن
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ين کوشش . گذاردسنگ گور را روی ما ب» ه طور قطعب«تواند ب اما درست ھم

سريع  اد شکاف را در بلوک ت و ناکامی اجتناب ناپذير آنان می تواند جريان ايج

ن سؤال، ب د از کنگره اي د کند، زيرا که روز بع يش، مطرح خواھ ر از پ ه ت رھن

ه : شد د شد؟ پس از آن ک بعد چه می شود؟ چه پاسخی به اين سؤال داده خواھ

زد ١٩٢٣موقعيت انقلابی در سال   در آلمان از دست رفت، به عنوان واکنش، ن

د، ١٩٢٥و ١٩٢٤ما در سال ھای  ه وجود آم  گرايشی به سوی ماورای چپ ب

دنوويف به جوگيری ماورای چپ زي جھت ا طرف: ش آم ارزه ب داران صنعتی مب

ضايا ر ق گ و ديگ ومين تان ان، ک يونال دھقان دن، انترناس ن  . ش ه اي امی ک ھنگ

ان شدت  ا ھم جھت گيری ھمه جا کارش به افتضاح کشيد، جھت گيری راست ب

ازه. شروع شد ه ی ت ان در يک مرحل ان جري ر ھم ه دارت  بھيچوجه تکرار دامن

ر   يکيرممکن نيست، يعنی آغاز دورانغ ه ب ازه ک اورای چپ ت ری م جھت گي

يه ان فرض د ھم ی باش ستی متک صادی . ی اپورتوني ان اقت ای پنھ ا نيروھ        ام

د و آن را يکمی توانند اين جھت گيری ماورای چپ را ناگھان قطع ه  کنن سره ب

حتماً متوجه شده ايد «: در ماه اوت به گروھی از رفقا نوشتم» .گردانندراست ب

ائی که روزنامه ھ ای ما پژواکی را که حوادث داخل حزب ما در مطبوعات اروپ

د ی کنن ت، درج نم ود آورده اس ه وج ائی ب ی . و آمريک ت دليل ين واقعي ا ھم تنھ

دی ازه«ھای  است که بر اين باور که انعکاس حوادث با نيازمن ری ت » جھت گي

دارد اق ن واھ. انطب ه گ ه ب يات، بلک ه حدس ا ب ه تنھ اره ن ن ب ون در اي ن اکن ی م

برای من صفحه ای را » آندريچين«رفيق . روشن خود مطبوعات تکيه می کنم

ائی  ه ی آمريک ه از مجل تاده ک شن«فرس ده است» ١٤٨ني ر . کن ان معتب ن ارگ اي

                                                 
١٤٨- Nation 
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ين  ا، چن دموکرات چپ، پس از شرح کوتاھی در باره ی آخرين حوادث داخلی م

  :می نويسد

ازد ی س رح م سأله را مط ا م ن ھ امی اي ر: تم ده ی اج ه ی نماين ای برنام

دام  بلشويستی در روسيه کيست و ارتجاعی که خود را برابر آن قرار می دھد ک

سکی  ين و تروت ه لن ت ک ته اس ين پنداش شه چن ائی ھمي ده آمريک ت؟ خوانن اس

ه  ز ب ردان سياست ني ار و م د، مطبوعات محافظه ک نماينده ی يک جريان بودن

د ين نتيجه رسيده بودن ايمز. ھم ورک ت ل نيوي  در شماره ی مخصوص فی المث

حالی می کند که چه خوب شد تروتسکی از حزب کمونيست اخراج  نو خوشسال

ه د ک ده شده می خواستند وضع و : شده است، و آشکارا می گوي ان ران مخالف

  .فکری را از نو مستقر سازند که روسيه را از تمدن غرب جدا کرده بود

م فرس ه قل داکثر روزنامه ھای اروپائی در ھمين ماي رده ان سراگوست . ائی ک

ل : چمبرلن، بنا به گزارش روزنامه ھا، در ژنو گفته است ن دلي ه اي ستان ب انگل

د ده گذاشته ان وز تروتسکی را زن ه ھن ردد ک ذاکره نمی گ ا . با روسيه وارد م ب

ده  راھم آم رلن ف ايت چمب ون رض د اکن ده باي ی القاع سکی عل دن تروت ده ش ران

سکی، گان انددر ھر حال نماي... باشد ه تروت رتجاع در اين مورد ھم عقيده اند ک

ان است اک و دشمن آن تالين، کمونيست خطرن ه اس دازه ی . ن ه ان ب ب ن مطل اي

  »اين طور نيست؟. کافی گوياست

سرم ر : کمی ھم آمار از يادداشت ھای پ ا اکتب ل ت ا١٩٢٨از آوري ا - از آلم  آت

اً  ا ٨٠٠تقريب ی از آن ھ ه برخ تاديم ک ی فرس ه ی سياس ری  نام ود اث رای خ ب

زرگ ١٠٠٠روی ھم .  تلگرام٥٥٠بزرگ بود، و در حدود   نامه ی کوچک و ب

ر  تلگرام که٧٠٠به ما رسيد و  ود بيش ت ا دسته جمعی امضاء شده ب  .آن ھ
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م     بيش تر  اط ديگر کشور ھ ه نق ه می شد، و ب ديان مبادل ين تبعي ا ب ه ھ اين نام

  .می رفت

ود،  ر ب ه وضع مناسب ت ائی ک ه در سال ھ ه ب ائی ک ه ھ داکثر نيمی از نام ح

ه دستمان می رسيد ه   . نشانی ما فرستاده می شد ب ا ن ن، ھشت ي گذشته از اي

ه  ار از مسکو ب ائی برايب ه ھ ی نام يله ی پيک مخف ين وس ه ھم يد و ب ان رس م

ه مسکو فرستاديم ه ای ب ه ھای محرمان م نام ات ھ ا را از . دفع ی، م پست مخف

سياھمه چيز با خبر می کرد و به أخير ب ا ت ر،  ما امکان می داد، اگرچه اغلب ب

  .گيريمدر برابر حوادث مختلف جبھه ب

اد ت نھ ه وخام ن رو ب تی م ائيز تندرس سکو . در پ ا م ن موضوع ت ايعه اي ش

يد ردن. رس رح ک ؤالاتی را مط سات س د در جل روع کردن ارگران ش ران . ک مخب

اترين ر ا زيب را ب ه حالت م د ک درسمی چيزی به از آن نيافتن ا بياراين در . نگ ھ

سکو،  ازمان م ر آن روزی س ه دبي ائين را ب رام پ م تلگ پتامبر زن ستم س بي

  :اوگلانوف، فرستاد

ه ی مسکو از تمارض شوھرم لشما در سخن« وم کميت . د. رانی خود در پلن

د ا، خشگمين  . تروتسکی سخن می گوئي راض رفق ه علت دغدغه و اعت شما ب

ه متوسل: می گوئيد ه چه وسايلی ک ه آن .  نمی شوندب ه ی شما ن ه گفت پس ب

سان مرت ه ھمک وند ک ی ش سند م دامات ناپ ب اق ه     ک د، ب ه تبعي ين را ب اران لن ک

د راض می کنن شما . کام بيماری ھا می فرستند؛ بلکه آن کسان که عليه آن اعت

ان  اعلام ليل و به چه حقی به حزب، به زحمتبه چه د کشان و به ھمه ی جھاني

د، حزب را فريب شما با اين کار. دروغ است. د. اری لمی کنيد که بيم . می دھي

ع  اره ی وض ا درب کان م رين پزش زارش بھت زی گ ه ی مرک انی کميت در بايگ
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ه سخت . موجود است. د. جسمانی ل يچ ک ر ايل ه توصيه ی ولاديمي پزشکان ب

  .بود بيش از يک بار جلسه ی مشورتی ترتيب دادند. د. نگران تندرستی ل

ه لپزشکان پس د ک ز گفتن يچ ني ه کوليت و نقرس ناشی از . د.  از مرگ ايل ب

رلن ١٩٢٦در مه . د. دانيد که لشايد شما ب.  متابوليزم مبتلاستاختلال در  در ب

دان  ا است ب ال ھ ه س ی ک ا از تب ت ت رار گرف ه ای ق ی نتيج ل جراحی ب ر عم زي

ذير. مبتلاست رھائی يابد ان ناپ ائی ھستند درم ، خاصه کوليت و نقرس بيمارھ

ه س.  آتا-در آلما ا ب ا پ ا ب اری ھ ن بيم ه عکس، اي دتر می شوندب .  ن گذاشتن ب

ش و پي ط از راهجل اری را فق دگی رفت بيم ذائی  زن ت غ ز درس ب و پرھي     مناس

وان گرفت ا. می ت سر است-و در آلم ه آن مي ن و ن ه اي ا ن ز .  آت اره ی پرھي درب

داری،  سر بھ د از کمي ی تواني تراحت م ذائی و اس هغ د ک ؤال کني کو، س  سماش

رات  هبک ه ب شورتی پزشکان ک سه ی م شکيل در جل يچ ت ر ايل     توصيه ولاديمي

ا شده است . د. وانگھی، ل. می شد، شرکت کرده است در اين جا گرفتار مالاري

ی خود اثر کوليت و نقرس را شديدتر می سازد و موجب سردردھای  بنوبه که

ردد اه . شديد می گ ا و م ه ھ ا حالھفت ا ازھ ر می شود، ام ام  او بھت ن اي ی اي  پ

را می رسد ن است. تندرستی، ھفته ھا و ماه ھای رنج سخت ف   شما . وضع اي

د به عنوان ض٥٦را به استناد ماده ی . د. ل ر ب. دانقلابی تبعيد کرده اي د اگ گوئي

م است. د. که سلامت ل ل فھ ورد  شما فقط. به شما مربوط نيست قاب ن م  در اي

رين ، به حدی که اگر از پيگير ھستيدپي ا بھت ه تنھ شود، ن  گيری تان جلوگيری ن

  .انقلابی ھا، بلکه حزب و انقلاب را به گور خواھيد کشاند

ا  ن پيام رأت اي ارگران ج شار ک ر ف دگدر زي ری را نداري ه . ي ن ک ای اي ه ج ب

شيدن ب ه او را از اندي را ک گوئيد بيماری تروتسکی برای شما سودمند است، زي

تن  دو نوش ی کني ار م اری را انک ود بيم ی دارد، خ از م ال. ب ف و ک نين، مولوت
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ن ديگران نيز در سخن ه شما در اي ن واقعيت ک رانی ھای خود چنين می کنند، اي

ين  مورد ناگزير به پاسخ دادن به توده ی مردم ھستيد و می خواھيد خود را چن

ارگر، دبننگين از معرکه بيرون  ه ی ک ه طبق د ک شان می دھ   روغی را کشيد، ن

د اور نمی کن د، ب اره ی تروتسکی اشاعه داده اي  او دروغ شما را . که شما درب

تی ل ع تندرس اره ی وض رد. د. در ب د ک اور نخواھ ز ب دوا. ژ. ن. ني  -س

  ».تروتسکايا
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    ::فصل چھل و سهفصل چھل و سه

  اخراجاخراج
 

  

م فکر، ١٩٢٨در اکتبر  ان ھ ا رفيق  وضع ما يک باره عوض شد، روابط ما ب

ا . دوستان و حتی خويشاوندان در مسکو ناگھان قطع شد ا و تلگرام ھ ه ھ نام

يد ی رس ر نم ع . ديگ ه از منب ری ک ق خب سکو، طب راف م در اداره ی تلگ

ه ود ک ده ب ع ش رام جم ود، صدھا تلگ يده ب ا رس ه م ژه مخصوصی ب ه وي ه  ب ب

د ن داده بودن ه م تادن ب رای فرس ر ب لاب اکتب الگرد انق بت س ه. مناس ی  حلق

  .ی ما مدام تنگ تر می شد صرهمحا

ای  الدر اثن رو ١٩٢٨ س م بگي ه رغ ان ب ش مخالف ه ی ب کوش دھا، دامن    بن

زرگ نعتی ب اکن ص ه در ام ود، خاص ه ب ری يافت يع ت شديد . وس ب ت ن موج اي

ی قطع ش. قصاص ھا شد ه کل ديان ب ين تبعي ه ب ادل نام ودپيش از ھمه، تب    .ده ب

رھای ما در انتظار قصاص ودي بيش ت يشی ب ن پ بينی اشتباه نکرده  م و در اي

  .بوديم

د١٦در  ه ».او. پ. گ«گان  دسامبر يکی از نماين ود، ب ده ب ه از مسکو آم  ک

ز از ا: نام اين مؤسسه اتمام حجت زير را به من داد را برای پرھي ه م داماتی ک ق

ار سياسی يک« رداز ک د ک دا خواھ ری» سره ج د از رھب ان باي ارزه ی مخالف  مب

ودب. کِشمدست ب شده ب ا اشاره ن ه خارجه در آن ج ين . ه مسأله ی اخراج ب چن

 ٧٧١ 



 زندگی من                                                                              لئون تروتسکی

شور  ارچوب مرزھای ک ه در چھ داماتی است ک ر سر اق ه موضوع ب پنداشتم ک

ت د گرف ه ی مرکزی . خواھ شانی کميت ه ن ه ای ب ا نام ام حجت ب ن اتم ه اي من ب

خ دادم ست پاس يونال کموني سه انترناس أت رئي زب و ھي م . ح ی دان روری م ض

  :اين نامه را در اين جا بياورمقسمت اصلی 

ده ی « امبر، نماين انزدھم دس اريخ ش روز، درت ، ».او. پ. گ«ام

: ، به نام اين سازمان شفاھاً اتمام حجت زير را به من داده است١٤٩وولينسکی

ت،  ه اس دانقلابی يافت تی ض ر، سرش ن اواخ شور، در اي ما در ک ان ش ار رفيق ک

ه شما ا-شما در آلما زندگی شرايط ا ب ری  آت ار را رھب ن ک ه اي د ک مکان می دھ

ه » .او. پ. گ«بنابر اين . کنيد ن زمين د فعاليت خود را در اي از شما می خواھ

شد ان بخ ورت . پاي ن ص ر اي رايط » .او. پ. گ«درغي ود ش د ب اگزير خواھ     ن

دزندگی  زوای کامل گردي . شما را طوری تغيير دھد که از لحاظ سياسی دچار ان

  .ا با اين مسأله ارتباط نزديک داردتغيير محل اقامت شم

ه وی پاسخ کتبی » .او. پ. گ«من به نماينده ی  گفتم که در اين مورد فقط ب

سليم » .او. پ. گ«خواھم داد و آن ھم در صورتی که وی اتمام حجت  اً ت را کتب

د ن کن ود          . م ی ش ی م ان ناش ن اطمين فاھی از اي خ ش ن از پاس از زدن م ر ب س

د و تجارب گذ - ز مؤي ه منظور گم-آن استشته ني ه سخنان من ب ردن  ک راه ک

ای  وده ھ تت امی زحم ستی و در تم وروی سوسيالي اھير ش اد جم کش در اتح

  .جھان، دوباره موذيانه قلب خواھد شد

ه  ن ک ا صرف نظر از اي ار نقش مستقلی » .او. پ. گ«ام ن ک ه خود در اي ک

د ناخته ش سيون ش ای فراک صميم ھ رب ت ط مج دارد و فق ت، ن تالينی اس ه ی اس

ه اطلاع  ائين را ب ب پ م مطال د زد، ضروری می دان دامی خواھ ه چه اق دست ب

                                                 
١٤٩-  Wolynski 
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ه ه کميت وروی و کميت اھير ش اد جم ست اتح زب کموني زی ح ه ی  ی مرک اجرائي

  :رسانمانترناسيونال کمونيست ب

مرا به چشم پوشی از فعاليت سياسی دعوت کردن، يعنی اين که من بايست «

نماز مبارزه در راه ه سی و .  پرولتاريای بين المللی چشم پوشی ک ارزه ای ک مب

ی در سراسر دام، يعن دگانی دو سال م ه ام زن دان پرداخت ه ام، ب کوشش . آگاھان

ه من  سانی است ک برای آن که فعاليت من، ضدانقلابی وانمود شود، از جانب ک

اليم اساسی  ه تع ده ام ک ارکس   در برابر پرولتاريای جھان آنان را مقصر خوان م

دوش   انی را مخ لاب جھ اريخی انق ای ت ه ھ د، علق رده ان دمال ک ين را لگ و لن

ه و  د و ناآگاھان ده ان ر بري لاب اکتب ای انق راث ھ ا و مي نت ھ د، از س اخته ان س

  .متعاقباً خطرناک تر، در کار تدارک ترميدور ھستند

ا ئی دست کشيدن من از فعاليت سياسی يعنی چشم پوشی از مبارزه عليه نابين

تی  رای سياس اتوان از اج ه، ن ست ک زب کموني ونی ح ران کن ی رھب سياس

ياليزم    اختمان سوس ی س ای عين ر دشواری ھ زرگ، ب اس ب ائی در مقي پرولتاري

د ع سياسی می افزاين ر موان دام ب اھير شوروی، م اد جم شيدن    . در اتح دست ک

ونی اکم کن م ح ا رژي ارزه ب ی چشم پوشی از مب  حزب  من از فعاليت سياسی يعن

شروست ای پي ر پرولتاري اتی ب منان طبق شار دش ودار ف ه نم شيدن      . ک ت ک دس

ستی       صادی اپورتوني ت اقت اموش سياس ل خ ی تحم ی يعن ت سياس ن از فعالي م

ادی و فرھنگی    که ستون ھای ديکتاتوری پرولتاريا را ويران می کند، تکامل م

ازد و ھم ی س ه م ار وقف ا آن بآن را دچ ان ب ازم ان ر اتح ا دھقان ارگران ب د ک

  .کش، اين مبنای قدرت شوروی، ضربه ھای مھلک وارد می آوردزحمت

ال  س از س لاب ١٩٢٣پ ای انق ی ھمت ست ب س از شک ی پ ان، ، يعن        آلم

ر رگ ه زي ه شده استجناح لنينی حزب ب ه گرفت ار حمل ا . ب ن ضربات ب درت اي ق
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ای ست ھ ر شک يش ت ي ب ای ب اپرولتاري ی و پرولتاري ر ی روسن الملل يش ت           ب

  .می شود، و اين نتيجه ی منطقی رھبری اپورتونيستی است

اريخی،  ه ی سقوط ت ه مرحل د ک فھم تئوريک و تجربه ی سياسی ثابت می کن

ه پس از  ورژوازی، بلک لاب ب ا پس از انق ه تنھ اع، ن ی ارتج شينی، يعن عقب ن

را رسد د ف ی توان ز م ائی ني لاب پرولتاري ه. انق ال است ک اد شش س ا در اتح  م

اً    ر و متعاقب لاب اکتب ه انق اع علي تن ارتج ستی در م وروی سوسيالي اھير ش جم

دورراھ رای ترمي دگی گشائی ب يم زن رين مصداق . می کن آشکارترين و کامل ت

ه  پ، ب اح چ ر جن ا ب ی محاب ه ب شارھائی است ک زب ف ل ح اع در داخ ن ارتج اي

  .منظور خرد کردن آن از حيث سازمانی، وارد می آيد

ه کار، ب ناس و آش رتجعين سرش ع م تالينی، در دف سيونی اس ازگی فراک از  ت

مبارزه با جناح . او دارای نيروی خلاق نيست. خوان مخالفان ريزه خواری کرد

سياست عملی او محوری ندارد، نادرست است، . چپ تعادل او را بر ھم می زند

 چپ تعادل او را ھياھوی مبارزه با جناح. پرُ از ضد و نقيض است و کارش زار

د ی زن رھم م تی . ب ه راس گ ب ه جن ت ک ن اس وری اي ی او مح ت عمل سياس

بورژوازی .  لنينيست ھا در انظار پرده پوشی کند-نابودکننده را عليه بلشويست

د ديس می کنن ن جنگ را تق وع اي ه يک ن انی ھر دو ب شويزم جھ :  جھانی و من

  .ين داده اندرا به استال» حق تاريخی«اين داوران مدت ھاست که 

ا  اق ب دون سياست انطب ی ب رخلاق، يعن ا، ترسو و غي بدون اين سياست نابين

اتوری    ال ديکت س از دوازده س ک، پ ورژوازی؛ اين رده ب ی و خ  بوروکراس

شان بزحمتک ه مرات امی ب ت نظ ر، امني ب بھت ه مرات ران، ب ت رنجب      ، موقعي

ر  يش ت رب ست ب يونال کموني ود و انترناس ی ب ه م امی ب رار مق ر ق ب والات     مرات
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ه  ر سوسيال دموکراسی خائن و خودفروش ب دم در براب ه ق دم ب می داشت و ق

  .عقب نمی نشست

ه   ن است ک ا، در اي رون نم درت ب اب ق تگاه، در نق ذير دس ان ناپ اتوانی درم ن

د ی کن ه م د چ ی دان ت. نم اتی اس منان طبق تور دش ده ی دس .       او اجراءکنن

ه اترين لعنت تاريخی ب بزرگ ی را ک  آن زرای يک فراکسيون اين است که انقلاب

  .کشاندسر برآورده است، به گور ب

اريخی  درت ت رين ق زرگ ت ان«ب اتوانی » مخالف ود ن ا وج ه ب ن است ک   در اي

اميزم نيروھای : ش، دست بر نبض جريان تاريخ جھان گذاشته استی افعل دين

ش ردا گ ه ف ا را ب د، چشم ھ ه در طبقاتی را به روشنی می بين وده است و آگاھان

اختن آن است ار س يدن از . ک ی چشم پوش شيدن يعن ت سياسی دست ک از فعالي

ر شرايط ه تغيي د ب ردا، تھدي دگانی ساختن ف من، دور ساختن من از فعاليت  زن

د  ی تبعي ه محل ا من اينک ب ه گوي ود می سازد ک ين وانم ب را چن سياسی، مطل

ه  شده ام ک سکو و ٤٠٠٠ن ومتر از م ستگاه       ک٢٥٠ کيل ين اي ومتر از اول يل

وير مغرب  ع در ک الات واق م از مرزھای اي دار ھ ين مق ه ھم اً ب راه آھن و تقريب

دای موذی، جذام و طاعون در آن حکمفرمائیچين فاصله دارد و مالاري .  می کن

 ھر آن ».او. پ. گ«گويا فراکسيون استالين به وسيله ی ارگان مستقيم خود، 

ود  ان سياسی بلکه از ھر چه از او ساخته ب ا از جري را تنھ ه م نکرده است ک

  .جريان ديگری دور نگاه دارد

اه و بلکه ا يک م ا بيست روز ت ن ج ا اي ه ھای مسکو ت ر روزنام يش ت در      ب

نامه ھا، به استثنای برخی، پس از اين که يک، دو يا سه ماه در کشور . راه اند

د، يا دبيرخانه ی کميته ی ».او. پ. گ«ميزھای  ه دست مرکزی می مان من  ب

  .می رسد
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ا سرموکس و  دو نفر از نزديک ترين ھم فکران من از ايام جنگ داخلی، رفق

ر  ه ب ه داوطلبان سکی ک دگاه ھمپوزنان ه تبعي را ب د م ده بودن د، راھآن ش ی کنن

انبلافاصله پس از آمدن دست ا جاني شتند و  دمساز گير شدند، در سياه چال ب گ

  .ين نقاط شمال تبعيد شدندسپس به دور افتاده تر

د  رده اي نامه ای از دختر نوميدانه بيمارم به من، که شما از حزب اخراجش ک

ود،  اد و سه روز در راه ب ا ھفت ن ج ه اي ا ب و از کار ھم، از بيمارستان مسکو ت

نامه ای از مسکو . بدان سان که پاسخ من ھنگامی رسيد که او ديگر زنده نبود

ه شما از حزب اخراجش که در آن خبر بيماری د ود ک م نوشته شده ب ختر دوم

يش، پس از چھل و سه  اه پ د، يک م کرده ايد و از کار نيز برکنارش ساخته اي

تلگرام ھا که مقصود از آن ھا احوال پرسی است، اغلب . روز، به دستم رسيد

ه . به مقصد نمی رسد م چو وضعيتی است ک م در ھ اگر نه بدتر از اين، دست ک

ر و  بسر  لنينيست ديگر-شويستھزاران بل می برند که خدمتشان به انقلاب اکتب

دان و  بيش تر پرولتاريای بين المللی به مراتب از آن ھائی است که اينک به زن

  .تبعيد محکومشان می سازند

ن صفات يک ص وز اي ه ھن ين، ھنگامی ک ه لن دم حالت فراکسيون استالين ک

ا نامه اش او راکنونی را نداشت، در وصيت  خشن و بدسلوک ناميد، می کوشد ب

ام  ه ی انتق بستن اتھام رابطه با دشمنان ديکتاتوری پرولتاريا به مخالفان، زمين

اتر سازد ونی در انجمن. خود را از آن مھي ران کن ر  ھای خصوصی رھب ا ت  ادع

ی د  م ت«کنن وده لازم اس رای ت ن ب ز خبيثا» اي اھی ني هو گ ر ن رای «: ت ن ب    اي

ق ن، گھم» .ھاست احم ک م ار نزدي یک ه ط وف، را ک يليويچ بوت ورگی واس    ئ

ود دستھای جنگ داخلی سال گير ساختند و در  دبير شورای جنگی جمھوری ب

ن  اد، اي اک نھ روتن و پ سان ف بدترين شرايط زندانی کردند و خواستند از اين ان
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رار ب ب، اق ارغ از عي ی ف ق حزب ی و رفي ات دروغ، جعل ر درستی اتھام د ب گيرن

دوری نيرنگ ا يک . آميز، آن ھم به سبک ملغمه ھائی با مايه ی ترمي بوتوف ب

ه ه ب ا را داد ک باعتصاب غذای قھرمانانه پاسخ اين نيرنگ ھ اه روز  تقري  پنج

زور، ضرب و شتم، شکنجه ھای . طول کشيد و موجب مرگ وی در زندان شد

ر ه مي اث جسمی و روحی بر بھترين کارگران بلشويک روا داشته می شود که ب

د شان می دھن اداری ن ر وف لاب اکتب ه . انق ی شرايطی ک ه طور کل ين است ب چن

ان  ت » .او. پ. گ«کارگردان ود، در راه فعالي ه حساب خ د، ب در آن نمی خواھن

  .سياسی مخالفان خاصه شخص من موانعی ايجاد کنند

راد سياسی رتھديد حقارت بار مبنی بر اين که شرايط را با انف ر  بيش ت ، تغيي

د، دان            دھن ه زن ن ک ر اي تالينی ب سيون اس صميم فراک ر ت ست مگ زی ني  چي

ازه ای . را جانشين تبعيد کند ه ی ت تم، نکت الا گف ه در ب اين تصميم ھمان طور ک

ه ١٩٢٤اين تصميم که در سال . دربر ندارد دم ب ود، ق  نقشه ی آن کشيده شده ب

راآ ی اجرا در می قدم به مرحله ا ق ا حزب در تنگن د ت ه وي خورده  فريب ر گرفت

ذيرفتن روش رای پ گالی  ب ه بدس تالين ک ود، اس اده ش تالينی آم ای اس      ھ

ی خشونت ه صورت ب ده  آميزش امروز ب وجدانی زھرآگين بوروکراتيک در آم

  .است

رديم ای که به کنگره ما در بيانيه سليم ک ه -ی ششم ت ام حجت امروز را ب  اتم

ه از فعاليت از يک ا«:  نوشتم-من پيش بينی کنان ی، خواستار آن شدن ک نقلاب

پوشد، فقط از يک دستگاه اداری سراسر ر راه حزب و انقلاب جھانی چشم بد

ت اخته اس د س کنان . فاس ان ش ط از پيم دی فق ون تعھ م چ ه ھ ادن ب ردن نھ گ

د ی آي ر م ه ب اقی است و در     . فروماي ود ب وت خ ه ق ز ب روز ني ن سخنان ام و اي

  . استآن ھا تغييری روی نداده
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ين ھای دشمنان . رودھر کس راه خود را ب ان از تلق م چن د ھ شما می خواھي

د روی کني ا پي اتی پرولتاري دان     . طبق يم و ب ی شناس ود را م ه ی خ ز وظيف ا ني م

  ».تروتسکی. آتا، ل-، آلما١٩٢٧ دسامبر ١٦. اھيم کردتا آخرين نفس عمل خو

داز اين پاسخ يک ماھی گذشت، بی آن که در وضع موج د آي ری پدي . ود تغيي

ود املاً قطع ب در . روابط ما با دنيای خارج و روابط غيرقانونی نيز با مسکو، ک

ا . ژانويه فقط روزنامه ھای مسکو به ما می رسيد ارزه ب در در آن از مب ھر چق

ا خود را بيش تر راست ت، م ر سخن می رف اده        بيش ت ا چپ آم ه ب رای مقابل ب

  .ی استالينی استاين روش سياس. می کرديم

سکوئی  ک م يدن ».او. پ. گ«پي ار رس ه انتظ ت را ب ام وق سکی، تم ، ولين

أموران مسلح .  آتا ماند-دستور در آلما روز بيستم ژانويه با تعداد بسياری از م

د و» .او. پ. گ«  مستخرج که راه ھای ورود و خروج را اشغال کرده بودند آم

ائين را از صورت مجلس ھ ه پ دھم ژانوي سليم » .او. پ. گ «١٩٢٩ف ه من ت ب

رد د«: ک ه ش اده ی : محاکم ق م دويچ طب سکی، لئوداوي ول ١٠-٥٨تروت  اص

ات جز دمحاکم ات ض ه عملي دام ب ام اق ه اتھ ی ب زب ائ شکيل ح انقلابی، از راه ت

ه         يج ب ت آن در تھي ه فعالي وروی ک اد ش صالح اتح ا م الف ب انونی مخ غيرق

ام مسل دارک قي ام ھای ضدشوروی و ت ودقي ر ضد شوروی ب ن رأی . حانه ب اي

د ادر ش ستی : ص وروی سوسيالي اھير ش اد جم دويچ از اتح سکی، لئوداوي تروت

  ».اخراج شود

» .او. پ. گ«رأی « : وقتی که از من رسيد دريافت رأی را خواستند نوشتم

 ژانويه ٢٠انه و از حيث شکل غيرقانونی است در  جنايتکارکه از حيث محتوی

  ».تروتسکی. رسيد به اطلاع من ١٩٢٩
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دارک  جنايتکارمن آن رأی را ورد ت ه من در م ه ب ه آگاھان را ک دم زي ه نامي ان

ام دروغ زد درت شوروی اتھ ه ق ه استالين . قيام مسلحانه علي ن سياق ک ا اي ام

ه  شاندن موذيان ور ک ه گ از داشت، در حقيقت ب دان ني برای توجيه اخراج من ب

ه مخالف. قدرت شوروی است ر راست است ک ری آناگ ه رھب ران انی ک  را رھب

ازند ر، س لاب اکتب ار انق تند، در ک رخ داش ش س وروی و ارت وری ش گان جمھ

ين تدارک قيام مسلحانه برای سرنگون ساختن قدرت شوروی ھستند، پ س ھم

ف ع اس ر وض ود ب ی ب ر دليل شورام ياق . ناک ک بختانه س » .او. پ. گ«خوش

ت ستاخانه اس ی گ ان. اختراع ت مخالف ه سياس ام  بھيچوج دارک قي ا ت اری ب ک

ت سلحانه نداش اتی و . م درت حي ه ق خ ب اد راس ار اعتق ن ک ا در اي ای م راھنم

  .انعطاف رژيم شوروی بود و راه ما راه اصلاحات داخلی

رد، پاسخ شنيدم  د ک د خواھن ا تبعي ه کج وقتی توضيح خواستم که مرا کی و ب

دک ورد از يکی از نماين ن م ه از طرف » او. پ. گ«گان ه در اي د ک ل خواھ مقاب

  . آمد، در روسيه اروپائی، اطلاعات لازم را خواھيم يافت

اً فقط  ه تقريب ه شد ک دی اثاثي سته بن ود صرف ب تمام روز بعد با حالت تب آل

  .ھا می شد ھا و کتاب نويس شامل پيش

به عکس گذشته ھيچ اثری » .او. پ. گ«در حاشيه يادآور شوم که مأموران 

ش د، سپيده دم از خوی دشمنانه از خود ن سرم و ٢٢ان ندادن م، پ ا زن ه ب  ژانوي

ر  ا معب رف ت ر از ب زان پُ ا را از راه لغ ه م ديم ک وس ش وار اتوب ان س نگھبان

رد» کورداری«کوھستان  ود. ب سته ب اد راه را ب وران و ب ر کوھستان ب . در معب

دان  ه ب تراکتور زورمند که داشت ما را از گردنه می گذراند، با ھفت اتومبيلی ک

ست تب رو رف رف ف ای ب وده ھ ردن در ت ا گ د، ت رف،    . ه بودن ان ب ای توف در اثن

دند رما خشک ش ه از س د رأس اسب در گردن ر آدم و چن ت نف ست . ھف ی باي م
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ومتر راه را پشت . سوار سورتمه شد اً سی کيل ا تقريب ھفت ساعت طول کشيد ت

تيم ر گذاش رف،. س نگين ب وده ی س ان ت رف، از مي ده در ب م ش  در آن راه گ

ستان رای راه آھن ترک ه ب سياری ک  -سورتمه ھای واژگون شده، اسباب ھای ب

ه    د، و تانکرھای نفت کش، ھم ود آورده بودن ه در دست ساختمان ب سيبری ک

د رده بودن ت ک د راس ای . ق ه ھ ه کوم رف ب ه ی ب ا از معرک ب ھ ا و اس آدم ھ

  .زمستانی قرقيزھا پناه برده بودند

ه » پيش بک«وار اتومبيلی می شويم و در پس از عبور از گردنه دوباره س ب

شينيم ه از. قطار راه آھن می ن ه ھای مسکو ک رو روزنام د افکار  روب می آين

ران  راج رھب رای اخ ومی را ب ان«عم د» مخالف ی کنن اده م ه، آم ه خارج .         ب

ه مقصد اخراج، استانبول » آکتيوبينسک«در منطقه ی  به ما اطلاع می دھند ک

ه ھر دو در مسکو من خواست. است ار ديدار از دو عضو خانواده ام می شوم ک

ستند م: ھ رم و عروس سرکوچک ت سک. پ ستگاه رياش ه اي ا ب  آورده       ١٥٠آن ھ

ا ھستيم ه م د ک ده ی . می شوند و در چھارچوب ھمان رژيم قرار می گيرن نماين

ازه  ن » .او. پ. گ«ت رای م تانبول را ب ای اس ا مزاي د ت ی کوش ف، م بولان

ا مسکو تماس . من آن را قاطعانه رد می کنم. دبرشمار بولانف با خط مستقيم ب

رد ه از . می گي د، مگر اشکالی را ک رده ان ز را ک ه چي ی ھم يش بين ا پ در آن ج

ده است د آم تن، پدي ه خارج رف ه ب ه جھت را . سرپيچی من از داوطلبان قطار ک

روک   ستگاه مت ک اي پس در ي ی رود و س و م ه جل سته ب ه آھ ی رفت         عوض

ستد د. می اي ی گذرن م م ی ھ ای از پ سرو در . روزھ الی کن ای خ وطی ھ داد ق تع

ال غنيمت . اطراف ما روز به روز زيادتر می شود ه دنب کلاغ ھا و لاشخورھا ب

د ا در پروازن ر م روه دور و ب روه گ ا . گ ن ج وش در اي ائی، خرگ ی، تنھ ويران

                                                 
١٥٠-  Riaschsk 

 ٧٨٠



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

اھی . يک بيماری واگيردار نسلشان را برداشته است. نيست ا در عوض روب ام

شانده است ا نزديک قطار ک رم خود را ت ای ن ا يک . ردپ و ھر روز ب لوکوموتي

  .برای آوردن غذا و روزنامه. واگون به ايستگاه بزرگ تری می رود

اريخ روسيه . در واگن ما گريپ شيوع يافته است ما مکرر آناتول فرانس و ت

وانيم ی خ سکی را م ا. کليوچف ار ب ستين ب رای نخ ن ب ستراتی «م نا         » اي آش

وم ی ش ا . م رما ت يد٣٨س ر صفر رس ه زي خ   .  درج ه ي ن ک رای اي و ب لوکوموتي

 را مخاطب  يکديگردر اثير، ايستگاه ھای راديو. نزند روی ريل گردش می کند

. شنويم جوھا را نمی و ما اين پرس. پرسند که ما کجا ھستيم دھند و می قرار می

يم ازی می کن ه ف. شطرنج ب ا راب ه صدای آن ھ م ک وابی  رض ھ می شنيديم ج

  .شب راه گم کرده، خود نمی دانستيم کجا ھستيم: دھيمنداشتيم ب

د . بدين ترتيب دوازده شبانه روز می گذرد ر دستگيری چن در روزنامه ھا خب

ه  ز «صد نفر را می خوانيم که در حدود صد و پنجاه نفرشان به اصطلاح ب مرک

رده می شود.تعلق داشتند» تروتسکيستی ر ب ام ھای زي ارادزه، رئيس :  ن کافت

انی سابق  ده ی بازرگ سابق شورای کميسرھای خلق گرجستان، مديوانی، نماين

ران،     ا، و ديگ ی م د ادب رين منتق سکی، بھت اريس، ورون وروی در پ اد ش اتح

  .ھمه ی کارگران قديمی حزب، رھبران واژگونی اکتبر

با وجود فشارھای مسکو، حکومت «: در ھشتم فوريه بولانف اعلام می دارد

ا نمی شود ه من دستور . آلمان به ھيچ قيمت حاضر به راه دادن شما بدان ج ب

  ».برمده است که شما را به استانبول بنھائی داده ش

  ».اما من داوطلبانه نخواھم رفت و اين را در مرز ترکيه خواھم گفت« -

رده اين تغييری در وضع نخواھد داد زيرا شما در ھر «- -  حال به ترکيه ب

 ».خواھيد شد
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پس شما با پليس ترکيه موضوع را حل کرده ايد که من به زور به داخل  -

 مرز ترکيه کشانده شوم؟

  :حرکاتی که ناشی از طفره رفتن است

  .»ما فقط مأموريم«

د ی آي ت در م ه حرک وردن ب ان نخ س از دوازده روز تک ا پ ن م            . واگ

زوده می شودقطار کوچک ما رشد می کن ان اف داد نگھبان ه تع ه ب از . د، زيرا ک

  .به اين طرف ديگر امکان بيرون رفتن از واگن را نيافتم» پيش بک«

يم وب می ران ه سوی جن ا سرعت ب ون ب از     . اکن ط در صورت ني ار، فق و قط

ود ی ش ف م ک متوق ای کوچ ستگاه ھ وخت و آب، در اي ه س دامات   . ب ن اق  اي

ه انه نتيجه ی خاسختگير  در مسکو ١٩٢٨طره ای است که از تظاھرات ژانوي

  .ھنگام عزيمت من، در يادھا مانده است

ر و ب ر بگي ا، خب ه ھ ين راه، روزنام اب دھای ت ا بن ست ھ ه تروتسکي زه را علي

ر سر اخراج . مان می آورندبراي از فحوای کلام پيداست که ميان سران حزب ب

ل اش واضح است. ه داردفراکسيون استالينی عجل. من اختلاف بوده است . دلي

د ه کن ز غلب ع جسمانی ني ر موان . ناگزير است نه تنھا بر موانع سياسی، بلکه ب

ر . تعيين شده بود» کالنين«برای حرکت از ادسا کشتی  خ گي ن کشتی در ي اما اي

ار سيم تلگراف . تمام سعی يخ شکن ھا بی نتيجه ماند. کرده است مسکو در کن

  . می سازندرا مھيا» ايليچ«ب کشتی به شتا. دھد ب میايستاده و دستور به شتا

من از پنجره، محل ھای آشنا را . شب دھم فوريه قطار ما به ادسا وارد شد

ا نزديک . در اين شھر سال ھای دبيرستان را گذرانده ام: نظاره می کنم واگن م

ه ی . سرمای سختی بود. کشتی برده شد با وجود اين که شب دير وقت بود، ھم

أ ای م روه ھ د» .او. پ. گ«موران و گ رده بودن سدود ک در را م ر بن .      سراس
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ر        ه ی آخ ن دو ھفت ه در اي مان ک سرمان و عروس ا از پ ن ج ست در اي ی باي م

ه کشتيی . در زندان ما شريک بودند وداع کنيم ه از پنجره ی واگن ب ھنگامی ک

ادي اد کشتيی افت رديم ي اه ک ود نگ ين شده ب ا تعي رای م ه جائی    که ب ا را ب ه م م ک

وديم رده ب ابش نک ود انتخ ه خ رد ک ی ب ارس . م ن در م ود، در ١٩١٧اي  ب

ی شمار  ستان در انظار مسافران ب ان جنگی انگل ه ملوان ھاليفاکس، ھنگامی ک

روژی  ورد«مرا روی دست از کشتی ن ستيانيا في د» کري ائين بردن ه پ ترکيب . ب

کل ب ين ش ه ھم ز ب ا در آن روز ني انواده ی م ال     خ ه دوازده س ط ھم ود، فق

  .جوان تر بودند

در را ترک » ايليچ« بدون بار و بدون مسافر، مقارن يک بعد از نيمه شب، بن

رد. گفت ه . تا شصت ميل يک يخ شکن راه را برای ما باز می ک انی ک مرغ توف

ا زد ه م ال خود را ب در . در آن جا معرکه به پا کرده بود، فقط آخرين ضربات ب

سفر وارد شديمدوازدھم  ه بُ ه . فوريه ب اری بازرسی ب ه ب سر ترک ک ه اف من ب

ود  ده ب شتی آم أموران  -ک ن و م انواده م ر از خ ه غي سی در » .او. پ. گ«ب ک

ود شتی نب ه-ک ه، کم  نام وری ترکي يس جمھ ه رئ ه ب ر را دادم ک ا، ی زي ال پاش

  :فرستدب

رسانم ع شما بازه ی استانبول، به اطلاآقای محترم، افتخار دارم که از درو«

ور رز عب ن م ار از اي ه اجب ده ام و فقط ب ه نيام ز ترکي ه مرک ار ب ه اختي     که من ب

را بآقای رئيس جمھوری، از . می کنم دشما خواھش می کنم احساسات م . پذيري

  .»١٩٢٩ فوريه ١٢. تروتسکی. ل

ايجی نداشت ه نت ن نام ائی . اي د، پس از يک راه پيم در وارد ش ه بن شتی ب ک

اينک .  کيلومتر را پشت سر گذاشتيم٦٠٠٠ روزه و پس از آن که بيست و دو

  .در استانبول بوديم
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    ::فصل چھل و چھارفصل چھل و چھار

		رَواديدرَواديد  ی بیی بی  سيارهسياره
  

ستيم تانبول ھ ديم. در اس ری گذران سول گ اختمان کن ای اول را در س . روزھ

م رده اي ا ک ت و پ ه ای دس ود خان رای خ ک ب د از   . اين طوری چن م س از ھ ب

شرح «: زنم را که به آن دوران مربوط است در اين جا می آورميادداشت ھای 

ر  تانبول ب ه در اس ی ھای کوچک ک ا و دغل رداری ھ لاه ب ل ک ائی از قبي ماجراھ

ده بيھوده است رم. سرمان آم ام می ب ه ن ين راه . فقط از يک حادث ار، ب در قط

ده ه نماين امی ک ا، ھنگ ا » .او. پ. گ«ی  ادس ت م اره ی امني ف، در ب در بولان

ی نتيجه ای می داد، ل اد و ب د و گفت. د. خارجه توضيحات زي :  حرفش را بري

ن تنگذاريد ھمب د، اي ا من بياين سبتاً کارانم سرموکس و پوزنانسکی ب دام ن ا اق ھ

ابره . چسبی است که انجام می دھيددل بولانف اين سخنان را فوراً به مسکو مخ

دی پاسخی را ک ای بع ستگاه ھ رد و در يکی از اي ا ک ود ب يده ب   ه از مسکو رس

ه  ود ک اکی از آن ب ه ح شان داد ک ا ن ه م اب ب ر » .او. پ. گ«آب و ت ی دفت يعن

د زد شما زير قول: به خنده گفت. د. ل. سياسی، موافقت کرده است ان خواھي . ت

ه : بولانف که سخت رنجيده بود به صدای بلند گفت را يک حق د م پس می تواني

چرا به شما توھين کنم، نه شما، بلکه استالين : ادپاسخ د. د. ل. باز خطاب کنيد
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ه استانبول، ل. ش خواھد زد ازير قول سراغ سرموکس و . د. پس از رسيدن ب

د. تپوزنانسکی را گرف د روز يکی از نماين سول گری پاسخ پس از چن گان  کن

مسائل . به آن ھا اجازه ی ورود داده نمی شود: تلگرافی زير را از مسکو آورد

  ».يز به ھمين منوال حل شدديگر ن

د  نعکس ش ات م تانبول در مطبوع ه اس ا ب س از ورود م له پ ه بلافاص آن چ

ا اره ی سرنوشت م ات درب ود از شايعات، حدسيات و جعلي ان ب ی پاي . توفانی ب

مطبوعات در انتشار اخبار خود تحمل نقاط خالی را ندارند و در کار خود خست 

 خود را وانه بزند، طبيعت بادھای مناسببرای آن که بذر ج. ی دھندبه خرج نم

د و نشايعات را می قاپ. کار مطبوعات نيز به ھمين شيوه است. روان می سازد

د ی دھن سترش م ران گ ا بيک وش . آن را ت ت خ زارش دس زاران گ دھا و ھ ص

ا سرانجام يک روايت درست جای خود را محکم سازد؛ و  نيستی می شوند ت

ه نوبت .  می انجامداين گاھی اوقات سال ھا به طول د ک اق می افت گاھی نيز اتف

ه. صلاً نمی رسدسخن راست ا واردی ک ام م ستن، در تم ه دان  افکار عمومی ب

ت،  رت آور اس ه حي يش از ھم ه ب د، آن چ ی دھ شان م سيار ن ه ی ب         علاق

دون. دروغ پردازی بنی آدم است رمن در اين گفتار، ب م ت ين احساس کراھت  ک

ه اماخلاقی، در مقام ه ثبت واقعيت پرداخت ز عادت .  يک محقق فقط ب از و ني  ني

  .ما وجود دارد زندگی به دروغ گفتن نشان دھنده ی تضادھائی است که در

د وارد استثنائی راست می گوين . می توان ادعا کرد که روزنامه ھا فقط در م

رده باشم بھيچوجه من وھين ک ه نگاران ت ان و. نمی خواھم به روزنام ان آن  مي

ا ھستند. ديگر اشخاص تمايز اساسی پيدا نمی شود ن ھ دگوی اي . آن ھا فقط بلن

اين ھا را می توان به دو گروه : درباره ی مطبوعات مالی فرانسه گفت» زولا«

ه اصطلاح : تقسيم کرد ه فقط در »غيرمرتشی«خودفروش و ب ا ک ی آن ھ ، يعن
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تثنائی و در  وارد اس ود را بم رند خ اد حاض ول زي ندفرازِای پ اره. وش   ی  درب

رد دئی ک روه بن ين گ وان چن ی ت ز م ات ني ردازی مطبوع ات . دروغ پ مطبوع

د ائی چون . بازاری، مدام و بی پروا دروغ می گوين ه ھ ا روزنام ايمز«ام و » ت

د » ١٥١تان« در موارد بی اھميت و ناچيز راست می گويند تا امکان اين را بيابن

ب ام مطال درت تم ا ق ه در وقت ضرورت ب ومی  دروغک ار عم ه خورد افک  را ب

  .دھندب

ا در » تايمز« ده ام ت ه استانبول آم خبر داد که من با توافق قبلی با استالين، ب

ردمجا دست اندرآن  سخير نظامی کشورھای خاور دور گ ن . کار تدارک ت در اي

ه  داد شد ک وان يک کمدی قلم ادعا مبارزه ی شش ساله ی من با مقلدان به عن

ودنقش ھای آن از پيش  ين شده ب د پرسيد. تعي ا از خود خواھن ين ھ : خوش ب

د؟« اور کن ا را ب ن حرف ھ ه اي ست ک تباه     » کي ار اش ؤال دچ ن س و در پاسخ اي

رد. می شوند ه اش . خيلی ھا اين را باور خواھند ک ل حرف روزنام شايد چرچي

م نيمی از آن ١٥٢اما کلينز. را باور نکند رد، دست ک د ک اور خواھ اً آن را ب  حتم

ن . را ر، اي ارت بھت ه عب ا ب ين است، ي ستی در ھم انيزم دموکراسی کاپيتالي مک

ود در حاشيه. يکی از عوامل محرکه ی مھم آن است ز . اين اشاره ای ب از کلين

  .باز سخن خواھد رفت

رل ای ب ه ھ ی از روزنام تانبول در يک ه اس يدنمان ب س از رس دکی پ ن       ان

يس سخن شتاک«رانی رئ د»راي ان را خوان الگرد آلم ين س ه مناسبت دھم ه ب م ک

ا ا ود و ب ده ب راد ش ار اي ی وايم ی شدمجلس مل تم م ن سخنان خ م «: ي ايد ھ ش

  ).کف زدن ھای شديد اکثريت(» دھيم پناھندگی توانيم به آقای تروتسکیب

                                                 
١٥١- Temps 
١٥٢- Clynes  

 ٧٨٦



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

ام ماجراھای » لوبه«سخنان آقای  ه تم برای من کاملاً غيرمنتظر بود، زيرا ک

ومت آلمان تصميم گرفته است اجازه ی ورود گذشته دلالت بر اين داشت که حک

د ه من ندھ ه آن کشور را ب أموران . ب ه ھر حال م شاری » .او. پ. گ«ب ا پاف ب

را » .او. پ. گ«من در پانزدھم فوريه آن مأمور . چنين ادعا می کردند ه م را ک

ا استانبول ھم تمت ه وی گف زد خود خواستم و ب ود ن رده ب ار «: راھی ک من ناچ

ه ا ين نتيج ات چن ن اطلاع ه م ه ب رم ک ی گي تی م ده اس ت داده ش .        نادرس

ه سخن م فوري ا شب دھ ه م رانی لوبه در ششم فوريه ايراد شده است، حال آن ک

رد ه حرکت ک رانی پس در آن وقت در مسکو از سخن. يماز ادسا به سوی ترکي

تند لاع داش ه اط نم. لوب ی ک يه م ما توص ه ش ن ب د و      م راف کني سکو تلگ ه م   ب

ه استناد سخنب ه ب د ک ه راستی درخواسترانیخواھي رای من ب ه ب د  لوب  رَوادي

ه . شود ر سر مسأله ی ورود من ب ه استالين ب ه ای ک اين برای خواباندن غائل

پس » .ننگين استاز راه ھای ديگر  کم تر هآلمان به راه انداخته راھی است ک

ده ی  رای م» .او. پ. گ«از دو روز نماين ر را ب خ زي ت : ن آوردپاس حکوم

رده است  و آلمان در اوائل ماه فوريه درخواست رَواديد ورود مرا صريحاً رد ک

خن ت و س وده اس دد بيھ ت مج ن درخواس ر م ست و اگ زام آور ني ه ال رانی لوب

  .اصرار به دنبال کردن مطلب دارم می توانم رأساً درخواست رَواديد کنم

نم و ع اد ک خنان اعتم ن س ه اي ستم ب ی توان ن نم يس  م ه رئ تم ک ده داش قي

أموران  ر از م ات حزب و حکومت خود بھت ه نظري . پ. گ«رايشتاک بايست ب

رای . واقف باشد» .او ھمان روز به لوبه تلگراف زدم که به استناد سخنان او ب

رده ام ه ک مطبوعات دموکراتيک و . گرفتن رَواديد به کنسول گری آلمان مراجع

ه يک ھواخواه سوسيال دموکرات با بد طينتی بر اين  واقعيت تکيه می کردند ک

دد ی در ص اتوری انقلاب دگی ديکت ده است پناھن شوری دموکراتيک برآم ه ک . ب
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ا د ساخت ت را وادار خواھ ه م ن تجرب ه اي د ک دوار بودن ی برخی امي اد حت ه نھ  ب

ه منتظر باشم و من چاره ای ج. نھمی ب بيش تردموکراسی ارج ز اين نداشتم ک

  . ی دموکراسی راستی چه معجزه ای خواھد کردبينم اين امام زادهب

م مسلکان  پناھندگی معنی حق ا ھ ه حکومتی فقط ب ن نيست ک دموکراتيک اي

د وازی کن ان ن ود مھم ت-خ رده اس م ک د ھ ار را عبدالحمي ن ک ق  .  اي ی ح  معن

ازه ی پناھندگی  ا اج ان را فقط ب ده گ ه يک کشور دموکراسی، ران اين نيست ک

ان را ر ه اين ده است بحکومتی ک ذيردان ی حق. پ دگی معن ذ( پناھن ر کاغ ن ) ب اي

ه حکوم زاست ک انش ني ه مخالف دگی ت ب ان ب پناھن ه اين ن ک رط اي ه ش د، ب دھ

د ه . قوانين جاری کشور را مراعات کنن ستم ب ه من فقط می توان ود ک ديھی ب ب

 نماينده ی من به. ذير سوسيال دموکراسی به آلمان برومعنوان دشمن آشتی ناپ

ردمطبوعات .  سوسيال دموکراتيک آلمان در استانبول که با من  مصاحبه ای ک

ذ آوردم ه روی کاغ نود ب ت و ش س از آن گف له پ ه بلافاص يحاتی دادم ک . توض

  :اينک آن را به ھمان شکل بازگو می کنم

هخواست رَوااز اين رو که اينک در«  اکثريت ديد ورود به آلمان را کرده ام ک

يال دموک ا سوس ه حکومت آن ب دم ک ه من ز علاق ه چي يش از ھم ت، پ راسی اس

يال  ه سوس سبت ب ود را ن نمموضع خ ين ک نی تعي ه روش ن در. دموکراسی ب  اي

ان . قلمرو ھيچ چيزی روی نداده است ا سوسيال دموکراسی ھم مناسبات من ب

ود ه ب ن، م. است ک يش از اي ارب سيون خودمخت ا فراک ن ب ارزه ی م تالين ب  اس

ارزه ی  ت از مب ه ای اس یگوش يال دموکراس ا سوس ن ب ه ی م ه جانب ه . ھم   ب

  . ھا و ناگفتنی ھا نيازی نداريم، نه من و نه شما اتھام

ان موضع اصلی من  برخی از نشريات سوسيال دموکراتيک می کوشند تا مي

ضادی  ان ت ه آلم فرم ب د س ت رَوادي ی و درخواس يال دموکراس ر سوس در براب
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د ست. بيابن ضادی ني ا ت ن ج ه در اي ال آن ک ه .ح ی را رد بھيچوج        دموکراس

دموکراسی بورژوازی . کنند می) البته در لفظ(ھا  کنيم، کاری که آنارشيست نمی

ا . بيش از آن دارای مزاياستدر مقايسه با نظام ھای دولتی  دی ام ا اب ن مزاي اي

ه . نيستند و بايد جای خود را به نظام اجتماعی سوسياليستی واگذارند ه ب ی ک پل

  .اجتماعی سوسياليستی منتھی می شود ديکتاتوری پرولتارياستسوی نظام 

انی  ارزه ی پارلم ا در مب ست ھ رمايه داری، کموني شورھای س ه ی ک در ھم

دگی استفاده ی از حق. شرکت می کنند ا استفاده از  پناھن از ھيچ جھت فرقی ب

م تا آن جا که می دان» .والخ. حق انتخابات، آزادی اجتماعات و مطبوعات ندارد

دارد. اين مصاحبه منتشر نشده است م ن ی ھ ا در مطبوعات . تعجب ا آن روزھ ام

د حق ه باي دگی سوسيال دموکراسی صداھائی شنيده می شد ک ه من پناھن .  دادب

يک وکيل دادگستری سوسيال دموکرات، دکتر روزنفلد، به ابتکار خود، شروع 

  . منکرد به مذاکراتی برای گرفتن رَواديد ورود به آلمان برای

رووی در ھمان کندوکاوھای نخست، آشکارا با مقاومت ھائی را  روب  شد، زي

ه  ه چ ان، ب ود در آلم ت خ ی اقام ه ط يد ک ن پرس ی از م دی تلگراف س از چن پ

اد رلن : من پاسخ دادم. محدوديت ھائی گردن خواھم نھ قصد دارم در اطراف ب

ارم را ب زندگی در انزوای کامل ی کنم، در جلسات شرکت نکنم و ک ه فعاليت ادب

  .در چھارچوب قوانين آلمان محدود سازم

ر سر  پناھندگی بدين ترتيب مسأله ديگر بر سر حق دموکراتيک نبود، بلکه ب

را محدود می ساختکردن در آلمان بود، د زندگی حق ه م ن .ر شرايطی ک  و اي

وکراتيکی اليم دم ه تع ود ک ن بب ه م تند ب ی خواس ان م ه مخالف د ک ه ای دھن  دامن

شد.  يافتمحدود د روز تلگرام ديگری . اما مطلب به ھمين جا ختم ن پس از چن

ا حا ه آي ن ک ر اي ی ب يد مبن ه من رس ان بب ه آلم ه ب ه منظور معالج . رومضرم ب
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ه: تلگرافی پاسخ دادم ه من داده شود ک ن امکان ب  خواھش می کنم دست کم اي

  .گذرانمدوران معالجه ام را در آلمان ب

ه حق معالجه محدود شدی  پناھندگمی بينيم که حق ه ب ام . در آن مرحل من ن

را  ه طی آن ده سال آخر م ردم ک ان را ب سله از پزشکان سرشناس آلم يک سل

  .درمان کرده بودند و به ياری آنان بيش از پيش نيازمند بودم

ن     ر اي ی ب ت مبن ان راه ياف ات آلم ازه ای در مطبوع ياق ت دپاک س ام عي در اي

دنی که تروتسکی آن قدرھا بي ام ھای مع انی و حم مار نيست که به پزشکان آلم

د ته باش از داش ا ني راف زدم٣١. آن ج د تلگ ر روزنفل ه دکت ارس ب :           م

ه بطبق گزارش روزنامه ھا، « ستم ک ار ني همن آن قدر سخت بيم وانم ب ان ت  آلم

در نظر گرفته است يا حق  پناھندگی آيا لوبه برای من حق: می پرسم. راه بيابم

ه پرده ب اک س ر خ کی ھ ورای پزش ر ش رم ھ ن حاض دن؟ م ه  ش ه ای ک       معاين

  ».تعھد می کنم پس از اتمام معالجه آلمان را ترک گويم. کندمی خواھد از من ب

بدين ترتيب بود که اصل دموکراسی، در اثنای چند ھفته، سه بار دمش قيچی 

ه به حق اقامت در شرايط استثنائی مبدل پناھندگی نخست حق. شد د  ب  شد و بع

ه خاک سپرده شدن ی روح . حق معالجه و سرانجام به حق ب د ب ی کالب ن يعن اي

ه ی آن برخوردار  ام دامن ا تم ای دموکراسی ب ه می توانست از مزاي ود ک من ب

  .گردد و ارج نھادن بدان را بياموزد

رلن . به تلگرام من پاسخی نرسيد ه ب اره ب چند روزی صبر کردم و سپس دوب

راف زدم ی   «: تلگ رام تلق الی از احت واب ردی خ وان ج ه عن خ را ب دن پاس نيام

  ».می کنم

ه  ان ب ه حکومت آلم ر رسيد ک ه من خب د، ب اه بع ی دو م ل، يعن دوازدھم آوري

ه رئيس چاره ای جز اين نداشتم که ب. درخواست رَواديد من پاسخ رد داده است
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ر را ب ه متأسف«: فرستمرايشتاک تلگرام زي ن ب ه امکان اي شدم ک ا من داده ن  ت

» .تروتسکی. دموکراتيک را عملاً مورد مطالعه قرار دھم پناھندگی مزايای حق

ک  افتن ي رای ي ن است ب ستين کوشش م ده نخ اه و آموزن ت کوت ن سرگذش اي

د  ا» دموکراتيک«رَوادي ر حق. در اروپ دگی اگ ن  پناھن ه م ز ب د، ني ی ش   داده م

اره اين فی ستی درب وری مارکسي ر تئ ه ب اتی خدشهی حدذات ای وارد   دولت طبق

ی اخت نم دی. س اف نيازمن ا کف ه تنھ ولی ک ه از اص ی، ن م دموکراس ای  رژي ھ

و . دھد، بلکه از نيازمندی ھای واقعی طبقه ی حاکم ناشی می شودخودش را ب

رد پناھندگی اين رژيم بنا به منطق درونيش حق ر می گي ل شدن . را نيز درب قائ

ی پ پناھندگی حق رای يک انقلاب ریب ورژوائی  بھيچوجه رولت اقض سرشت ب ن

وم شد . دموکراسی نيست ه معل را ک ست، زي ازی ني ولی اصلاً به اين استدلال ني

  .وجود ندارد پناھندگی در آلمان که سوسيال دموکراسی حکومت می کند، حق

رد » .او. پ. گ«استالين در شانزدھم دسامبر به وسيله ی  شنھاد ک ه من پي ب

ات در مطبوعات . سياسی چشم پوشی کنمکه از ھرگونه فعاليت  ای مباحث در اثن

داھت مطرح شد پناھندگی بر سر حق ن . از طرف آلمان نيز چنين شرطی با ب اي

ه حکومت  ولر«يعنی ک اک »  اشتزرمن-م ان افکاری را مضر و خطرن ز ھم   ني

د ی کنن ارزه م ه آن مب شانش علي اده ک تالين و کب ه اس د ک ی دان تالين و . م اس

ه ھر» ١٥٣تلمن« د ک  کدام به شيوه ی خود از حکومت دموکراتيک خواسته ان

د ان راه ندھ ه آلم را ب ا-م ی پرولتاري افع انقلاب تن من د در م ر .  لاب از سوی ديگ

ت  رلن، کن تارپ«چمب د        » وس ن رَوادي ه م ه ب تند ک ی خواس ا م ل آن ھ و مث

ب، . داده نشود دين ترتي ام سرمايه داری، ب افع نظ » ولرھرمن م«و در متن من

ان ھای چپ خود  م پيم ازی ھای راست و ھ م ب رای ھ امکان اين را يافت که ب

                                                 
١٥٣- Thälmann  
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د راھم کن اطری ف شنودی خ اط . خ صل ارتب ک، مف يال دموکراتي ت سوس حکوم

برای اين که تصويری از . جبھه ی واحد بين المللی عليه مارکسيزم انقلابی شد

ه دست اين جبھه ی واحد ه سطور اول مانيفست ب افی است ب د ک ارکس و آي  م

رنيخ و «: انگلس مراجعه کنيم زار، مت اپ و ت ای کھن، پ ھمه ی نيروھای اروپ

ن  ا اي اد مقدس ب را ی جھ ان ب گی زو، راديکال ھای فرانسه و پاسبان ھای آلم

  ».ھم پيمان شده اند) کمونيزم(شبح 

ود ه ب ان است ک وی ھم ی محت ده است ول ا عوض ش ام ھ روز ن ه . ام ن ک اي

م در امروز پاسبان ھای آلم ری ھ دک تغيي ا ھستند، ان ان سوسيال دموکرات ھ

د ی دھ ب نم ل مطل ه    . اص د ک ی کنن ت م زی حفاظ ان چي ل از ھم ان در اص آن

  .پاسبان ھای ھوھن سولرن می کردند

اع  ه من امتن د ب ه استناد آن دموکراسی از دادن رَوادي ه ب ی ک گوناگونی دلايل

روژ فق. کرده است دامنه ای پس بزرگ دارد ای مسأله ی امنيت حکومت ن ط پ

ت شيده اس ان ک ه مي تانه ب را دوس لو . م ه در اس يد ک ی رس رم نم ه فک اصلاً ب

ه اه داشته باشم ک امنيت من دچار دغدغه ی خاطر  بخاطر دوستانی رفعت ج

ر! شوند ه حکومت ن ديھی است ک ز طرفب دگی دار حقوژ ني اً  پناھن است، عين

می دانيم . کومت ھای ديگرحکومت ھای آلمان، فرانسه، انگلستان و ھمه ی ح

ذير است پناھندگی که حق ه را. اصلی مقدس و خدشه ناپ ده شده فقط کسی ک ن

ه دست نامه ای ارائه دھد کهبايد نخست در اسلو گواھي د  ب ل نخواھ ه قت کسی ب

بديھی است ھنگامی ... آن وقت است که از او مھمان نوازی خواھند کرد. رسيد

  .شدکه موانع ديگری وجود نداشته با
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سه تورتينگ بحث در دو جل اره١٥٤ی اس دايش   درب ن موجب پي د م ی رَوادي

ی ند سياسی ب ده است س ائی ش سه، . ھمت نودھای آن دو جل ت و ش دن گف خوان

روژيم -دست کم نيمی از خساراتی را که از امتناع از دادن رواديد  که دوستان ن

  .ست به من وارد آمد جبران کرده ا-اند برای گرفتن آن کوشيده

                                                

ديھی است نخست وزير نروژ مسأله رَواديد مرا بيش از ھمه با رئيس پليس ب

ه  ت ک ان گذاش ی در مي نم -مخف ی ک رار م ک -اق ای دموکراتي صميم ھ  در ت

ذير است اراتش انکارناپ ل. اختي ای مووينک زارش آق ق گ يس ١٥٥طب يس پل  رئ

ه در خاک  د ک مخفی عقيده داشت که بايد مطلب را به دشمنان تروتسکی فھمان

د دن ا او را نخواھن ساب ب سويه ح ق ت تروژ ح ن . اش ه اي ه ب ر چ ر اگ ن فک اي

روژ.  بيان نشد ولی در ھمين مايه بودوضوح ه وزير دادگستری ن ی خود  بنوب

ر  زرگ ب ی ب سکی تحميل ت از تروت ه حفاظ رد ک وش زد ک روژ گ ان ن ه پارلم ب

ود د ب ز يکی از اصول . بودجه کشور خواھ ه آن ني اصل صرفه جوئی دولت ک

قا ار ح ن ب ت، اي ی اس ذير دموکراس دگی نکارناپ ذير  پناھن تی ناپ گ آش ه جن ب

ود. برخاسته بود رای استفاده از حق: به ھر حال نتيجه اين ب دگی بخت ب  پناھن

  .بدان نيازمند است بيش تر آن کسی دارد که از ھمه کم تر را از ھمه

ب استناد حکومت فرانسه خيلی مدبرانه تر عمل کرد و خيلی ساده به اين مطل

الوی«کرد که دستور اخراج من از طرف  اقی است، » م ه قوت خود ب وز ب ھن

ذير در راه دموکراسی املاً عبورناپ انع ک ادآور شدم   . يک م يش ي در صفحات پ

افسران خود  چگونه که حکومت فرانسه، با وجود دستور اخراج معتبر مالوی،

حتی نخست وزير آن کشور گان و سفرا و  اختيار من گذاشته بود و نمايندرا در

م ھيچ تماسی . به ديدار من آمده بودند ا ھ ه ب ر دو سطحی ک گويا اين حوادث ب

 
١٥٤- Stortingپارلمان نروژ، م .  
١٥٥- Mohwinkel  
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رار است. نداشتند می گذشتند ن ق ر در : و حالا وضع از اي سه، اگ حکومت فران

زاری صادر  سه ی ديپلماسی ت ه دسي ه ب بايگانی شھربانيش دستور اخراجی ک

ل درِ .  به من می دادشده بود نبود، يقيناً رَواديد ورود م مث يس ھ گويا دستور پل

وان سوزاندش ه می ت وان کندش و ن ه می ت ه ن ھر چه . خراب مسجد است ک

دام کشو. از فرانسه ھم، رانده شده است پناھندگی ھست، حق ا ک ه ام ر است ک

  گی، پناه داده شده است؟ شايد انگلستان؟به حق پناھند

ارگر، ک١٩٢٩در پنجم ژوئن  د عضو آن است،  حزب مستقل ک ه مک دونال

ه  ماً و ب خنرس راد س رای اي ن ب ود از م ار خ ه یابتک ه رانی در مدرس زب ب  ح

رد ستان دعوت ک ضاءدعوت. انگل ل حزب ام ه از طرف دبيرک ه ک ن نام ده اي  ش

وانيم ب«: است ا ما نمی ت ن ج ارگری در اي شکيل حکومت ک ه پس از ت ذيريم ک پ

ه م ستان ب ه در پيش است اشکالاتی برای ررَواديد سفر شما به انگل نظوری ک

د» .پديد آيد ازه داده . با ھمه ی اين ھا اشکالاتی به وجود آم ه من اج ا ب ه تنھ ن

د سخننشد که د ه ر برابر ھم مسلکان مک دونال ه ب نم، بلکه حق مراجع رانی ک

سن ن نپ ر م ز ب ستان را ني کان انگل ن يک. ديدندپزش ه م د ب سره از دادن رَوادي

د اع ش ر پل. امتن ارگر، وزي زب ک ه ی ح زکلي«يس کابين ن »ن س از اي ، در مجل

انی توضيح داد . داری کردامتناع جانب ان بي ا چن او معنی فلسفی دموکراسی را ب

  .که وزير شارل دوم را رو سفيد کرد

ساب  ه ح ق» زکلين«ب دگی ح ده پناھن ه ران ه ب ست ک ی ني دگان حق ق ش        تعل

اع از  ت در امتن ت ھاس ق دول ه ح رد بلک ی گي ات . دادن آنم ز«ملاحظ »      کلين

از اين حيث جالب توجه است که با اشاره ی انگشت، ھمه ی مبانی دموکراسی 

ز، حق. را متزلزل می سازد ر کلين ه تعبي دگی ب شه  پناھن وجود در روسيه ھمي

ه . داشته است ا را ب ی ھ ه ی انقلاب ه سلطان مستبد قاجار نتوانست ھم وقتی ک
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رک ميھن عزيز شد، نيکلای دوم نه تنھا مفری برايش دار آويزد، و ناگزير از ت

ا ساخت رايش مھي ا ب ز در ادس ا. فراھم ساخت بلکه تمام وسائل راحتی را ني  ام

ده  ھيچبخاطر  يک از انقلابی ھای ايرلند نرسيده بود که به روسيه تزاری پناھن

د: شوند که قانون اساسيش کاملاً به اساس کلينزی متکی است  اھالی کشور باي

  .سازندز ايشان می گيرد ببه آن چه دولت به آنان می دھد يا ا

ه ازگی موسولينی ب ه پادشاه افغاستان حق ت ين اصل ب ه اتکای ھم  درست ب

د بآ. داده استپناھندگی  ه دموکراسی، حققای کلينز متدين، دست کم باي د ک  دان

نپناھندگی  ه اي ز يکرا به حسابی از کليسای کاتوليک به ارث برده است ک  ی ني

  .راه خيلی چيزھای ديگر از جاھليت گرفته استی خود آن را ھمبنوبه 

ی  ا حت د ي دی راه يابن جنايت کارانی که مورد تعقيب بودند کافی بود که به معب

ا از تعقيب مصون بشان به حلقه ی در آن بدست درسد ت سا . مانن ن، کلي ابر اي بن

دگی حق وان حق تعقيب پناھن ه عن ر شدگان را ب ه دگی  پناھنب شناخته است، ب

پنداشتم  من تا به حال می. ھای مسيحی ی روحانيان جاھليت يا بت عنوان اراده

م از  د دست ک که اعضای متدين حزب کارگر که اين قدر با سوسياليزم بيگانه ان

  .حالا می فھم که چنين نيست. سنت ھای مذھبی با اطلاع اند

 ولت ھا درجا زد، حيف حقدر ھمان ابتدای نظريه ی حق د» کلينز«حيف که 

اريخی و پناھندگی  دايش ت يکی از اجزای سيستم دموکراسی است و از حيث پي

داردی اسرشت حقوق د . ش با آزادی کلام و اجتماعات و ديگر قضايا فرقی ن امي

ردم  بھيچوجه رسد که آزادی کلامتيجه ببه اين ن بزودی است که آقا کلينز حق م

 بلکه حق دولت است بر اين که به رعايای خود شان نيست،در بيان انديشه ھاي

ستان در ! دستور دھد از داشتن ھر انديشه ای خودداری کنند قانون گذاری انگل

  .مورد آزادی اعتصاب عملاً چنين نتيجه گيرئی کرده است
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ور شد دل» کلينز«بد بياری  ه مجب ود ک ن ب ه صدای در اي ال خود را ب ل اعم ي

ر ن پارلمانی حزب کارگر نمايندسيوزيرا در فراک. گويدبلند ب ه وزي گانی بودند ک

ه وضع مشابھی نخست وزير نروژ نيز ب. را، اگر چه مؤدبانه، سؤال پيچ کردند

ا وزارت. دچار شد انام ه ی آلم دخان ان مان ا در ام ارحتی ھ ن ن امی . از اي  در تم

ن واقعي.  دھدعلاقه ای نشان پناھندگی رايشتاک نماينده ای نبود که به حق  تاي

ژه  ه وي ا کف زدن ھای ب شتاک ب يس راي ه رئ ب توجه است ک ن حيث جال از اي

ه من درخواست دگی شديد حضار، حتی زمانی ک ودم، حق آن را  پناھن نکرده ب

  .برايم در نظر گرفته بود

ز حق انقلاب اکتبر ھيچ دگی يک از مفاھيم انتزاعی دموکراسی و ني را  پناھن

ددولت شوروی به حق ديکتا. اعلام نکرد ه می زن انع . توری انقلابی تکي ن م اي

د و » واندرفلده« و سوسيال دموکرات ھای ديگر نشد که به اتحاد شوروی بياين

ران  ه قصد جان رھب د ک ده گيرن ه عھ سانی را ب اع از ک حتی در مسکو نقش دف

د رده بودن ده . انقلاب اکتبر را ک ا آم دار م ه دي ز ب ستان ني ران امروزی انگل وزي

د ه ی. بودن ن ھم دارم و م اد ن ه ي د ب ده بودن ه آم سانی ک ز در  آن ک ابعی ني من

ان دسترسم نيست که ب ه مي توانم از آن برای اين کار استفاده کنم، اما می دانم ک

ای  سافران آق نودن«آن م د» اس ز بودن انو ني ان.و ب ال  بگم ود١٩٢٠م س از .  ب

ه شاينان نه به عنوان جھان ذيرائی شد ک ان پ وان ميھم ه عن م گرد بلکه ب ايد ھ

ه شد ان در نظر گرفت ن . لازم نبود؛ در تئاتر بزرگ جای مناسبی برای آن من اي

اھی از را با ارتباط با حادثه ای به ياد دارم که می خواھ ا شرح کوت ن ج م در اي

  .گويمآن ب

ان  ه از ميھمان ودم و افکاری در سر داشتم ک ده ب تازه از جبھه به مسکو آم

ود ه دور ب سی سخت ب ی ن. انگلي ه حت را ک ستم، زي ی دان ان را نم ن مھمان ام اي
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ودم ر ب ای ديگ اری ھ رگرم گرفت ودم و سخت س ده ب ا را نخوان ه ھ در . روزنام

نودن، و انم اس نودن، خ ذيرائی از اس أمور پ ه م أتی ک انرأس ھي م  بگم

ود  ر ب ان ديگ د ميھم امز و چن ل، ويلي سکی«برتراندراس رار داشت» لوزوف .     ق

ر داد ک ی خب ه من تلفن ه او ب اتری است ک ه تئ دن من ب أت خواستار آم ه آن ھي

ه اصرار . خواستم شانه خالی کنم. مھمانان انگليسی آن جا بودند لوزوفسکی ب

رای  د ب ن باي ر سياسی دارد و م ه از دفت ه جانب ارات ھم أت او اختي ه ھي گفت ک

تم. باط باشمضديگران سرمشق ان ا رف ه آن ج ل خود ب اه . علی رغم مي در جايگ

صوص در  دمخ سته بودن سی نش ان انگلي دود ده مھم ر   . ح اخانه پُ الار تماش ت

ود ود. ب ا ب روزی ھ ان در اوج پي ه آن زم ه . جبھ ا را ب اخانه آن پيروزھ و تماش

رار می داد شويق ق ورد ت ه زد. شدت م ان انگليسی دور من حلق ا ميھمان د و ب ن

د، و ھم ی زدن ران کف م ودديگ م ب نودن ھ ای اس ان آق روز. راه آن اً ام  از حتم

ت رمنده اس اجرای آن روز ش ست. م ی ني ن زدودن ا اي ز از ام ن ني ه م ر چ ، اگ

ه . حال می شدمزدودن آن خوش را ک رادری«زي ا سياستمداران حزب » ب من ب

ر خود . کارگر نه تنھا سوءتفاھمی، بلکه اشتباھی سياسی نيز بود ھر چه زودت

تم ين رف زد لن ردم و ن سی خلاص ک ان انگلي ضط. را از دست مھمان ودم : رب ب

ان « ن آقاي ا اي اه مخصوص ب ما خود را در جايگ ه ش ظ (راست است ک ين لف لن

أت کم» نشان داده ايد؟) ديگری به کار برده بود ه ھي ه لوزوفسکی، ب همن ب  يت

ه ان زی، ب لاً         ضمرک ه اص ردم ک تدلال ک ر اس ن ام ه اي ه ب يش از ھم باط، و ب

سانی ھستند ين از. نمی دانستم ميھمانان چه ک ه طور لن أت ب  لوزوفسکی و ھي

انی نتوانس. کلی سخت عصبانی بود ر زم ر اما من تا دي الاتی خود را ب ی مب تم ب

  .بخشمخويش ب
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ران انگليسی ن وزي ه يکی از اي د ک ده و  بکرات به نظر می آم ه مسکو آم ب

ود ه ب تراحت پرداخت ه اس اد شوروی ب م در اتح ه . دست ک از ب امی در قفق ھنگ

د ن آم دار م ا. دي ن آق تاي ام داش وری ن ار در .  لنزب رين ب ن وی را آخ م

ع ساعت  . ديدم» ١٥٦کيزلووسک« رای يک رب ی ب ود حت از من خواھش شده ب

م  ه ھ ده است ب ه ش ه ی آسايش«ک د ب» خان ا و چن را اعضای حزب م روم زي

د و آن . خارجی در آن جا منزل دارند دور يک ميز بزرگ ده نفری نشسته بودن

ود و ورمجلس مثل ضيافتی کوچک ب شين آن لنزب ود صدرن ان، پس  . ی ب ميھم

دن، سخن رد و سپس سرود از آم اھی ک ده او درخشان است«رانی کوت را » آين

د روز داد. خوان ين احساسی از خود ب رای من چن از ب وری در قفق ز . لنزب او ني

  ...امروز بی علاقه به فراموش کردن آن نيست

ه اسنودن ھنگامی که تقاضای رَواديد خود را فرستادم، ضمن ت ائی ب لگرام ھ

ردم وازی خودم اشاره ک ان ن ز مھم وازی روسيه و ني ان ن . و لنزبوری به مھم

سياری نگذاشته است ر ب ان اث رای ت ا ب ه تلگرام ھ در سياست، . معلوم است ک

  .خاطره ھا نيز مانند اصول دموکراتيک وزنی و مقداری ندارند

گی، در آغاز به تازاز روی لطف » بئاتريس وب«و خانم » سيدنی وب«آقای 

ما در مورد احتمال تشکيل . به ديدار من آمدند» پرين کيپو«، در ١٩٢٩ماه مه 

رديم و ک ت و گ ارگر گف ت از طرف حزب ک ه در . دول ردم ک اره ک يه اش در حاش

ه  فر ب د س ت رَوادي وراً درخواس د ف ک دونال يدن م ت رس ه حکوم ورت ب ص

رد . انگلستان را خواھم کرد شان ک درتی آقای وب خاطرن الاً ق ه حکومت احتم ک

گی اش به ليبرال ھا دارای آزادی عمل ندان خواھد داشت و به علت وابستنه چ

ود د ب سيار نخواھ رفتن : پاسخ دادم. ب ده گ ه عھ رای ب افی ب درت ک ه ق ی ک حزب

                                                 
١٥٦- Kislowodsk  
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د ل کن ت را تقب شکيل دول دارد ت ق ن دارد ح الش را ن سئوليت اعم ات  . م اختلاف

ايش ه آزم داردآشتی ناپذير ما نيازی ب ه حکومت راه يافت.  مجدد ن من . وب ب

رد. خواستار رَواديد شدم را رد ک د درخواست م ه . حکومت مک دونال ه ب ا ن ام

ه عکس اين علت که ليبرال ھا مانع نشو و : نمای دموکرات منشی او شدند، ب

رد ودداری ک د خ ا از دادن رَوادي رال ھ راض ليب م اعت ه رغ ارگری ب . حکومت ک

ن ي ر اي ای وب ديگ ودآق ده ب ی را نخوان وز . ک ه او ھن د ک ادآور ش د ي ا باي ام

  .١٥٧نشده بود» بارون پاسفيلد«

م ی شناس صاً م خاص را شخ ن اش ی از اي ن برخ ران      . م اره ی ديگ و در ب

نم شابه قضاوت ک وانم از راه ت اره. می ت وانم درب ه می ت د ک ه نظرم می آي ی  ب

ارگری، انگيخته ی سرشد خود.  تصوری درست داشته باشماينان ازمان ھای ک

رده  خستگی خاصه پس از جنگ، و د آواز ک ن کسان را بلن زم اي سياسی ليبرالي

ه بعضی ھاشان در . است ه را ک ا ٢٥اينان آن آرمان گرائی خوش باوران  ٣٠ ي

د، و در عوض مھارت سياسی و    ی از دست داده ان ه کل د ب سال پيش داشته ان

ی در انتخاب وسائل را ی پروائ ه دست ب دآ ب وی . ورده ان ا از حيث افق معن ام

د ده ان د مان ه مراتب : ھمان که بودن ورژوا و در اسلوب تفکر ب ترسو، خرده ب

  .عقب مانده تر از مثلاً شيوه ی توليد در صنعت زغال سنگ انگلستان

ا  اری ي رم درب امع محت ه مج ند ک ی ترس ن م ه از اي يش از ھم ان ب روز اين ام

اين ھا که به حکومت : تعجبی ھم ندارد. سرمايه داران بزرگ جدی نگيرندشان

د ی واسطه احساس می کنن اتوانی خود را ب د ن ان دارای خصائل . رسيده ان اين

ردن از  ت ک ه حکوم ادت ب نت و ع ه در آن س ستند ک ابق ني ه ی س أت حاکم ھي

رد ر می ک ل و قريحه را پُ . نسلی به نسل ديگر می رسيد و اغلب جای خالی عق

                                                 
ه در سال -١٥٧ ود ک ا ب ين ھ ستان و نھضت فيب  سيدنی وب از بنيادگذاران حزب کارگر انگل
  . از طرف ملکه انگلستان لقب لردی گرفت، م١٩٢٩
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ه واند بھشان قدرت واقعی بکه می تاينان آن چه را  اد ب ی اعتق د؛ يعن دھد، ندارن

  .توده ی مردم و استعداد روی پای خود ايستادن

گاه  ان از باش ه ش ند، ھم ی ترس رده است م ان ک ه بلندش وده ای ک ان از ت آن

ج  دار ناچيزشان را فل درت پن ه درخشش آن، ق وده ای ک د و از ت محافظه کارانن

د رای . می کند، بيم دارن ان، ب د، آن ه کنن ه دولت توجي شان را ب ه راه يافتن ن ک اي

ه دورا ازه ب ه ت د ک ت کنن ه ثاب ه ی حاکم ه طبق د ب يدباي ی          ن رس گان انقلاب

د-خدا نکند -نامی نيستند، نه گم ه .  آنان سزاوار اعتمادن ه ملکه، ب سا، ب ه کلي ب

دس،  ه مالکيت خصوصی مق مجلس اعيان، به عناوين و القاب، يعنی نه فقط ب

دب رون وسطی ارادت می ورزن ده ھای ق اع از دادن . لکه به ھمه ی ته مان امتن

رام لابی برای آنان اقبالی است تا برَواديد به يک انق سته ی احت توانند از نو شاي

 داده ام، سخت ز اين که ھم چو فرصتی را به آنانمن ا. بودن خود را ثابت کنند

د. حالمخوش د آم د طبيعت . اين نيز روزی به حساب خواھ ز مانن در سياست  ني

  ...ھيچ چيز از بين رفتنی نيست

ه » کلينز«تصور گفت و شنود آقای  با رئيس پليس سياسی زير دست خود، ب

دارد دان ن ل چن درت تخي ه ق ازی ب تی ني ای . راس نود، آق ت و ش ای آن گف در اثن

وئی در حال امتحان دادن است ه گ رد ک يم . کلينز خود را چنان احساس می ک ب

افی داش دازه ی ک ه ان ت و ب ه دول ادم ب اد، خ ل اعتم تحن، وی را قاب ه مم ت ک

داد . محافظه کار نداند ه خود ن سيار ب رئيس پليس سياسی در اين ميان زحمت ب

تا آن تصميمی را به کلينز القاء کند که فردای آن روز مورد ستايش بی چون و 

ت ا مطبوعات محافظه. چرای مطبوعات محافظه کار قرار گرف ه ام ان ب ار زب  ک

  .تحسين آن ھا با تمسخری کشنده توأم بود. تحسين ساده نگشودند
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ر خ ا احساس تحقي د ت روز ندادن ا کوششی ب ا آن ھ ه ب ی ک رای مردان ود را ب

گی می خواستند مورد تشويقشان قرار گيرند پرده پوشی کنند، مثلاً ھيچ فروماي

ه  د ک ی کن ا نم سپرس«کس ادع ی اک دت» ديل ره ی خردمن ات در زم رين مطبوع

ارگری  جھان است اما با ھمه ی اين ھا، اين نشريه، حين تحسين از حکومت ک

ی خاموش ايمن  اظر  انقلاب که مک دونالد رنجيده خاطر را از شرّ وجود يک ن

ان رسالت  ن آقاي ا اي د آي ه می گوي نگاه داشت، زھرآلوده ترين طعنه ھا را زد ک

ل .  نهپی ريزی جامعه ای نو و انسانی را دارند؟ ا قب ره ھای م اين ھا  فقط ذخي

گفتيم ما قبل آخر، زيرا که آخرين اين ذخيره ھا قصاص . آخر جامعه ی کھن اند

  .ھای مادی است

ه شعارھای دموکر يم ک رار کن د اق دباي ورد پناھن ائی در م ای اروپ گی، اسی ھ

ت ته اس ر داش ده داری درب ات خن يه، لحظ ن در حاش رای م ات        . ب اھی اوق گ

ام می  ه ن ائی ھستم ب رده ای و اروپ پنداشتم که مشغول تماشای نمايشی تک پ

  .»اصول دموکراسی«

ايع  نمايشنامه متن اين  ر م ه ب ه شرط آن ک می توانست از برناردشا باشد، ب

م از خون » فيبنی« ان سويفت«که در رگ ھای وی جاری است کمی ھ » جانات

شمت. بيفزائيم د باشد، نماي ه می خواھ ده از آب در نن از ھر ک ی آموزن امه، خيل

د د: آم ی رَوادي ای ب رس. اروپ ه نپ ا ک ا . از آمريک ه تنھ ا ن د آمريک الات متح اي

از. بلکه ترسوترين کشورھاستنيرومندترين،  عشق خود را » ھوور« گیبه ت

سته است نن ناشی دان ن تف ری از سرشت دموکراتيک اي اھی گي ن . به م ر اي اگ

ه من در آن شک -حرف درست باشد  دک - دارمک ن ورزش يکی از ان  پس اي

ا د آمريک الات متح ه در اي سيل ھای دموکراسی است ک ا ف ده است بج  حق. مان

داردپناھندگی  ا وجود ن د. مدت ھاست که در آن ج ی رَوادي ای ب ا و اروپ . آمريک
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ابقی جھان  ر م اره ب داما اين دو ق سلط دارن ر ب-:ت : گوئيم پس درست است اگ

  .سياره ی بی رَواديد

رين از  زرگ ت ه دموکراسی ب ھر طرف به من می گويند که بی اعتقادی من ب

. در باره ی اين مطلب چقدر مقاله و حتی کتاب نوشته شده است. گناه من است

اره ی دموکراسی داده  صری درب يم ب ن يک تعل ه م ه ب نم ک واھش ک ر خ ا اگ ام

د شان دھ دی ن ن . شود، کسی نيست که به اين کار علاقه من امی اي سياره در تم

ر از . يک رَواديد نيست زرگ ت ه مراتب ب ه ب ه مسأله ای ک پس چرا قبول کنم ک

ی را -آن است  ر و غن ين فقي اه داشتن اشکال و -يعنی جنگ ب ا نگ وان ب  می ت

  سنن دموکراسی حل کرد؟

ند ی پرس ن م ار      : از م ه از آن انتظ ايجی را ک ی آن نت اتوری انقلاب ا ديکت آي

ت؟ به اين سؤال فقط از طريق سنجش تجارب انقلاب می رفت به بار آورده اس

ار در . اکتبر و کوشش در طرح دورنماھای بعدی می توان پاسخ داد ن ک جای اي

وگرافی نيست ن سؤال را در . صفحات يک اتوبي ا پاسخ اي من خواھم کوشيد ت

رده ام بدھم کتابی جداگانه امتم در آسيای مرکزی آن را آغاز ک ای اق . که در اثن

ا ن وانام دگانيم م شرحمی ت ان ب زن ه پاي ه  را ب ی آن ک د  -رسانم، ب م چن دست ک

ه اره سخن-کلم ن ب ويم  در اي اکنون  بگ ه ت ی ک و در راھ ت و گ ی گف را ب ه چ    ک

  .رفته ام، خواھم ماند

ری         ه پي ا رو ب يده ي وغ رس ه بل ک ب ه اين ن ک سل م شمان ن يش چ ه پ آن چ

ار وان در عب ردمی رود، روی داده است می ت ر خلاصه ک د : ت زي ای چن در اثن

ه علت صنعت، -مقارن پايان قرن پيش و آغاز قرن حاضر -دھه  ا ب ردم اروپ  م

اد ان ه انقي دضب ده ان شيده ش ه . باطی سخت ک اعی ب رورش اجتم وه پ ام وج تم

اين عواقب بزرگی به دنبال داشت و به ظاھر . خدمت بھره وری کار گمارده شد
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ه . انسان ھا گشودباب امکانات تازه ای را بر  اما در حقيقت راھی ھموار شد ک

ه . به جنگ منتھی گشت ين را داد ک ن يق شريت اي ه ب ه جنگ ب د گفت ک ی باي ول

ه خون سفه ای ک  در آدمی دچار انحطاط نشده است، بلکه به رغم مويه ھای فل

د دارد، سرشار است از زن ائی و جنب و جوشرگ ن ا . گی، توان ان جنگ ب ھم

ی را نيروئی بی ھمتا  روی تکنيکی لايزال ه ني ز داد ک ين را ني ن يق شريت اي به ب

وم خود تقريباً اين ط. داراست ور بود که آدمی در برابر آينه بخواھد با تيغ، حلق

  .بيند اعضای گلويش سالم است يا نهرا ببرد تا ب

گ  ان جن س از پاي ا ١٩١٤پ ه ی ١٩١٨ ت س وظيف ن پ ه از اي د ک لام ش  اع

ام ارف و والا، التي ه متع اختن آن ب ام وارد س ال تم ار س ه چھ اتی است ک  جراح

ود ه . عنوان وظيفه ی متعارف و والا اعلام شده ب حق تلاش و صرفه جوئی ن

ی  ل گرائ ولادين عق ر ف ه در انب د، بلک شانده ش ی ن ر کرس اره ب ا دوب تنھ

يون( د) راسيوناليزاس ار آم ات،  . گرفت ان طبق ت را ھم طلاح مرم ه اص ار ب ک

سان ی ک زاب و حت ون اح اک و خ ه خ ار ب ن ک يش از اي ه پ د ک ده دارن ه عھ ی ب

ان، دستگاه سياسی . کشيدن بشريت را رھبری کرده بودند د آلم آن جا که، مانن

ه ھنگام  عوض شده است، نقش اول را در مرمت، رھبرانی بازی می کنند که ب

ارت است . ويرانی ھا نقش دوم يا سوم را داشتند رات عب امی تغيي در حقيقت تم

  .يناز ھم

وام  ه تنفسی در حافظه ی اق ن ک رای اي رد ب ادو ک ام را ج سل تم جنگ، يک ن

ه  پديد آورد و نگذارد که نسل نو با تمامی وجودش احساس کند که در حقيقت ب

الاتر -ھمان کار گذشته  اريخی ب ر سطحی از حيث ت  مشغول است و -اگر چه ب

  .اين عواقب خطرناک تری خواھد داشت
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شويک طبقه ی کارگر در روسي ری بل اه به رھب ا کوشيد ت دگی ھ و  زن را از ن

ردارد و ب ان ب شريت را از مي ای ادواری ب ون ھ ان جن ق امک دين طري سازد و ب

بديھی است تکاليفی که . اين است معنی انقلاب اکتبر. فرھنگ تازه ای بنياد نھد

ه  ا ب ن تکاليف بن انقلاب اکتبر بر خود ھموار کرده، ھنوز حل نشده است حل اي

ر را . شتشان ده ھا سال به طول می انجامدسر بيش از اين، بايستی انقلاب اکتب

  .به عنوان نقطه ی عزيمتی در تاريخ جديد بشر دانست

ائی  سان ھ وان عمل ان مقارن پايان جنگ سی ساله، تجددخواھی آلمان به عن

د ه ان ه از تيمارستان گريخت ه . تلقی شد ک را ک ود، زي ين طور ب م ھم ا حدی ھ ت

شريت  ودب ه ب طی گريخت رون وس ای ق ومعه ھ ائی از ص و، . اروپ ان ن آلم

دون نھضت تجدد خواھی ی، ب ه طور کل شر ب ا ١٥٨انگلستان، آمريکا، آری ب  ب

ود ی ب صورناپذير م مارش ت ی ش ای ب انی ھ د       . قرب از باش انی مج ر دادن قرب اگ

ت؟ - ازه گرف د اج سی باي يش  -از چه ک ه پ شر را ب ه ب ائی ک انی ھ ا آن قرب    ھمان

  .می برد، مجاز است

ت ادق اس خن ص ين س ز ھم سه ني لاب فران اره ی انق ه . درب د ک ی دان دا م خ

ه » ١٥٩تن« د ک سبت می دھ ه خود ن مرتجع و خرده بين چه کشف بزرگی را ب

ر   ه زي وئی شانزدھم ب ه سر ل ن ک د سال پس از اي ادعا می کند ملت فرانسه چن

ود ر از ھنگامی ب دبخت ت ر و ب م سابق حکومت      تيغ گيوتين رفت فقيرت ه رژي  ک

بحث در اين است که حوادثی چون انقلاب کبير فرانسه را نمی توان با . می کرد

دون انقلاب کبيرش ممکن . مقياس سال ھائی اندک سنجيد فرانسه ی امروز، ب

ه راه شھرت را  » تن«و شايد خود . نمی بود ه انقلاب، ک ه ب ن ک ه جای اي نيز ب

                                                 
١٥٨- Reformation 
  .م. تعاليم اگوست کنتش دانست پيشآھنگ  مورخ و اديب فرانسوی که می توان-١٥٩
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د  ی کن ن کج شود، دھ ر وی گ ن    ب م کھ ستأجری در رژي رزای م وان مي ه عن  ب

  .را به درود می گفتزندگی 

ه انقلاب  د ب ن می خواھ ر از اي انقلاب اکتبر فاصله ی تاريخيی ھنوز بزرگ ت

ا راکتبر اتھام زدن را که نتوانسته است در عرض دوازده سال ي ، صلح  بيش ت

د ط ودن و ب ار آدم ھای ک د، فقط ک رار کن ر . ينت استو رفاه عمومی را برق اگ

ان و ائی باصلاح گرائی آلم سه را مقياس ھ ه در فاصله ای  انقلاب فران دانيم ک

ورژوازی  ه ی ب اريخ تطورات جامع ه از ت رن معرف دو مرحل ه سه ق نزديک ب

ده فقط  ه روسيه ی عقب مان ھستند، پس به حيرت بايد به اين مطلب انديشيد ک

ردم زدوازده سال پس  وده ی م داز انقلاب برای ت ه سطح ن رده ک أمين ک گانيی ت

. تنھا ھمين يک معجزه است. پيش از جنگ نيست زندگی آن پائين تر از سطح

رد ن واقعيت جستجو ک د در اي ر را نباي ی انقلاب اکتب ه معن ديھی است ک ن . ب اي

ر . کوششی است در ساختن يک نظام اجتماعی نو اين کوشش دست خوش تغيي

و سرشتی ا. و تحول خواھد شد و شايد از اساس ين کوشش بر مبانی تکنيک ن

ه، آری چن. کاملاً دگرگون خواھد يافت د دھ و اما پس از چن ه ی ن رن،  جامع د ق

د ان دي ا ھم ه ب ون ب ورژوازی اکن ه ب رد ک د ک اره خواھ ر نظ ه انقلاب اکتب گانی ب

د در روشن، . اصلاح گرائی آلمان و انقلاب فرانسه نگاه می کن ن مطلب آن ق اي

ز آن قدر کتمان نکر اريخ ني ی استادان ت ه حت ذير است ک دنی، آن قدر خدشه ناپ

  . خواھند فھميد-البته پس از چندين سال -آن را 

ست؟ از من سؤال می شود،  ان سرنوشت شخصی شما چي خوب، شما جري

ه است م آميخت ه ھ ه آن چه در صفحات . سؤالی که در آن کنجکاوی و ھزل ب ب

ا مقياس . اين کتاب گفته ام چيزی ندارم بيفزايم اريخی را ب انی ت وانم جري نمی ت

ا سرنوشت شخصی . سرنوشت شخصی اندازه گيری کنم ه تنھ به عکس، من ن
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خود را تخمين عينی می زنم، بلکه آن را با جريان تحولات اجتماعی سخت گره 

ده ام . خورده می بينم، و اين ذھنی است پس از اخراجم بارھا در روزنامه ھا دي

ه استگانيم  زند»فاجعه ی«که از  ه ای شخصی .  سخن رفت ا من خود فاجع ام

ی  ه يکی از پ ه ی انقلاب می شناسم ک نمی شناسم، بلکه فقط دو بخش جداگان

ده است رد، . ديگری آم ه ای چاپ ک ه از من مقال ه ی آمريکائی ک يک روزنام

اشاره ای حکيمانه کرد به اين مضمون که نويسنده با وجود ضرباتی که بر وی 

ده  د،        وارد آم ی آي ر م ه ب ه از مقال ان ک ان س ضاوت را، ھم نی ق ت، روش اس

داده است ه ی تعجب . از دست ن سيط فقط ماي ان ب ن مردم رای من کوشش اي ب

ی و  ادل روح ان تع ت، مي امی در حکوم ضاوت، و مق درت ق ان ق ه مي ت ک اس

ازند رار می س وال روز، رابطه ای برق ی را. اوضاع و اح ين ترتيب ن چن  من اي

  .نشناخته ام و نيز نخواھم شناخت ھيچگاه

ود  ران را در خ ايت بيک ان رض ت، ھم م در دس ا قل اب ي دان، کت ن در زن م

لاب زرگ انق سات ب ه در جل ردم ک ی ک ساس م ن. اح رای م درت ب ک ق      مکاني

ر  ا رضايت معبيش ت ذير داشت ت اری احترازناپ ه ی ب ویجنب ر است . ن ا بھت ام

  .يندگوذاريم ديگران در اين مورد سخن بگب

ه ی  دا١٩١٧در بيست و ششم ژانوي ورگ از زن ه درستی  روزا لوکزامب ن ب

دن يک«: نوشت ل ش ن ح ذير و اي ل ناپ ن تحم رای م ای روز ب سره در ماجراھ

م است ل فھ سی چون . غيرقاب ه ک ين ک ثلاً بب ه«م سائل    » گوت ه م دنظر ب ه بلن چ

رد ی نگ ود. م ه ب اھد چ ه او ش ن ک ر ک ر از: فک ه اگ سه ک لاب فران ک      انق  نزدي

ی نتيجه اش می پنداشتی، و پس از   اً چون دعوائی خونين و ب دی يقين می دي

سله ناگسستنی از جنگ ھا١٨١٥ تا ١٧٩٣آن، از  ويم من نمی ... ، يک سل گ

عر ب ه ش ل گوت د مث و باي ه ت قک دگانی، اف ت او را از زن ا برداش وئی، ام      گ
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سترده  اگ ا را، ھم ه ھ ی رای علق ر کس -ھنگی درون ود  ھ رای خ د ب ی توان م

ردارد ن راه ب امی در اي م گ ت ک ا دس د ي ه . بيافرين ه گوت وی ک رض ش ر معت اگ

مه حال بر سطحی بالاتر مبارزی سياسی نبود اشاره می کنم که مبارز بايد در ھ

رو از روزمر نجلات ف و در م ا گل ه ت د، وگرن د و کنکاش کن ستاده باش ا اي ی ھ گ

ه شيوه ای بديھی است منظور من در اي. خواھد رفت ارزه ای است ک ا مب ن ج

  ».والا دارد

خوانده ام و اين ھا مرا به  تازگی من اين سخنان را به. چه سخنان باشکوھی

  .چھره ی روزا لوکزامبورگ نزديک تر ساخته و آن را گران بھاتر کرده است

د، شخصيت و  ث عقاي ياليزم، از حي روزوی سوس سون ک ن روبن رودون، اي پ

ه من بي ه استجھان بينی ب ه سرشت. گان ا ب رودون بن ا پ ارز  اام ش مردی مب

ود ود و قريحه ی خوار پنداشتن . ب ری از سودجوئی ب وی ب روی معن دارای ني

شيد . اخلاق متعارف را داشت در آتش جاويدان دانستن و فراگرفتن شعله می ک

ا ورای ان داد ت ه وی امک ن ب دگانی و اي ايش و  زن شيب ھ راز و ن ا ف شخصی ب

رداساساً ورای رودون در .  حقيقت به روز پيوسته قرار گي ل ٢٦پ  ١٨٥٢ آوري

ه قاعده ای «: از زندان به دوستی نوشت ه نظمی و ن ه جنبش ن شک نيست ک

ت  شه ثاب ا ھمي رايش ھ ا گ ت، ام ت اس ستقيم در حرک ط م ر يک خ ه ب      دارد و ن

د ھر آن چه حکومت ھا به سود انقلاب می کنند، خدشه ناپذير می مان. می مانند

د ن . و ھر آن چه عليه آن در تکاپوست، چون ابری می پراکن من از تماشای اي

رم ذت می ب ات . نمايش که ھر تصوير آن را می فھمم ل ن تطورات حي من در اي

ازل شده است ر من ن آن . در گيتی، آن چنان شريکم که گوئی وحی آن از بالا ب

ه ش شد، ب ی ک ر م دام ب را م د، م ی کن ابود م ران را ن ه ديگ ی آورد و چ وق م

ه پس. نيرومند می سازد د از سرنوشت ب چگون ا انتظار داري سان ھ الم، از ان ن
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م ان دشنام دھ رم؛ . شکايت کنم و به آن ه مسخره می گي سرنوشت، من او را ب

ه بانسان ھا، سخت  ان داشته نادان تر و بنده تر از آنند ک وانم شکوه ای از آن ت

  ».باشم

سائی، سخنانی دلعم يک طمطراين سخنان با وجود ط شيننداق کلي ر . ن من زي

  .آن را امضاء می کنم
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		مؤخره مترجممؤخره مترجم
  

ی  و در نزديک رين کيپ ره ی پ ه در جزي ه ترکي د ب س از تبعي سکی پ تروت

در اثنای چھار سال اقامت . استانبول با زن و پسر بزرگ ترش، لئو، منزل گزيد

ار زرگ، از ک وادث ب ز ح ره دور از مرک ستاد و از راه در آن جزي  و کوشش ناي

ظ  انی سوسياليزم حف ا نھضت جھ د خود را ب ی شمار پيون الات ب ا و مق ه ھ نام

دگانی کتاب حاضر نيز که از جمله کارھای بزرگ. کرد و  زن رين کيپ اوست در پ

  .نوشته شده است

ه ی  ه وی١٩٣٣در ژوئي ه ب ری دالادي ست وزي ه نخ سه ب ت فران   حکوم

دگی  ا. دادپناھن ان اي ه در ھم ری ب ان ھيتل ه ی آلم ه چرخ ھای زرادخان ود ک م ب

ارزه ی ه مب ی را ب ی  ھمگانحرکت در آمده بود و استالين دموکراسی ھای غرب

ه . با ميليتاريزم آلمان دعوت می کرد رد ک اما ھمان وقت تروتسکی پيش بينی ک

استالين، در نخستين فرصتی که به چنگ آيد، بی اعتنا به ھمه ی تعھدات خود 

دلر از در سازش در خواھد آبا ھيت ان کوس کر. م اد او در مي ی فري ده ای ول کنن

ھای دست راستی از سوی ديگر  و افراطی يکسو که حزب کمونيست فرانسه از

  .به صدا درآورده بودند، شنيده نشد

ی شد و  سه بحران سرانجام در متن ھمين ھياھو، موقعيت تروتسکی در فران

ا ه خ سه از او خواست ک ت فران دحکوم رک گوي شور را ت سکی . ک آن ک تروت

ن  شاده ای خطاب ١٩٣٥پيش از عزيمت خود در ژوئ ه ی سرگ سه نام  از فران

د استالينيزم دمل چرکين «: به کارگران اين کشور نوشت که چنين پايان می ياب
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ت ان اس ر جھ ارگری در سراس ضت ک اعون نھ ازيم و . ط ابود س د آن را ن باي

  ».پرچم مارکس و لنين گرد آوريمکارگران جھان را دوباره به زير 

ود اجرت ب ه  . نروژ، مرحله ی سوم اقامت تروتسکی در مھ ود ک ا ب ن ج در اي

  .آغاز کرد» ی که به آن خيانت شدانقلاب«او اثر خود را به نام 

د و انظار  ری نپائي ود دي اما آرامشی که اقامت در نروژ برايش فراھم آورده ب

ی فا ه گروھ ی ک ر يورش ر اث ان ب اره جھاني ه ی او آورد، دو ب ه خان ستی ب شي

ست ی زي ا م سکی در آن ج ه تروت د ک ده ای ش ه دھک ام . متوج ارن آن اي مق

وان  ه در آن، عن ود ک سکيزم«محاکمات نمايشی مسکو آغاز شده ب داغ » تروت

ان آن محاکمات زده می شد تروتسکی از آن دھکده ی . ننگی بود که بر متھم

ان اعلام داشت و کوچک دلايل خود را بر رد اتھامات  استالين به ھمه ی جھاني

ه  تالين را ب روژ باس ت ن ه از حکوم د ک دان طلبي سليم مي ه وی را ت د ک خواھ

دان  ن مي رد اي ه م اتوری شوروی می دانست ک ا ديکت د، ام مقامات شوروی کن

ی جواب گذاشت سکی را ب ارزه خواھی تروت ت . نيست و مب ه دول در عوض ب

ه شوروی در   پناھندگینروژ رساند که دادن د شد ک به تروتسکی موجب خواھ

ه . بازرگانی نروژ موانعی پديد آورد ن ک بدين ترتيب بود که تروتسکی پس از اي

ه قصد  روژ را ب اگزير ن ه را نداشت، ن تن از خان رون رف ھفت ماه تمام اجازه بي

  .مکزيک ترک گفت

ه  م ژانوي در ١٩٣٧روز نھ سکی در بن ل تروت ش حام ت ک شتی نف  ک

ه از اين جا بود که تروتسکی ھم. فت پھلو گر١٦٠»تامپيکو« ه ب راه دوستانی ک

                                                 
١٦٠- Tampico  
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تقبال اش  ااس ه ی نق ت و در خان يتی رف ه مکزيکوس ار ب ا قط د ب ده بودن ش آم

  .، اقامت گزيد١٦١»ديگوريورا«بزرگ مکزيکی، 

ه دوره ی دوم  ود ک ته ب ک نگذش سکی در مکزي ت تروت ه از اقام دو ھفت

س را محاکمات نمايشی مسکو آغاز شد و تروت ار ديگر استالين را ف کی يک ب

د  ل او را از دولت مکزيک بخوان ه تحوي ن . خواھدک ارتر از اي ا استالين مک ام

ن  ا اي اروی ب ه می دانست مصاف روي را ک بود که اين دعوت را اجابت کند، زي

دان . حريف توانا کار او نيست ه شيوه ی خاص خويش حريفش را از مي وی ب

  .به در کرد

ه ٢٢در  زل  گ١٩٤٠ م سکی در آن من ه تروت ه ای را ک سلح خان ی م روھ

ا از . داشت زير رگ بار مسلسل گرفتند انواده اش معجزه آس اما تروتسکی و خ

  .آن مھلکه جان به در بردند

ود،  استالين که ھمه ی رقبای سياسی خود را در روسيه سر به نيست کرده ب

ه نمی توانست خيالش از دشمنی چنين سرسخت و آشتی ناپذير در خارجه آسود

ود ی . ب ست عمل ی باي ده، م ر قيمت ش ه ھ سکی، ب ل تروت شه ی قت ن رو نق ازي

  .گردد

ود       پانيائی ب ستی اس د، کموني ده ش شه برگزي ن نق رای اي رای اج ه ب ردی ک م

، به نامی »مرکادر«.  که در مسکو تربيت يافته بود١٦٢»رامون مرکادر«به نام 

سک نايان تروت وزه ی آش ی از ح ا زن ی، ب ت و        عوض تی ريخ رح دوس ی ط

ه ی مسلحانه . بدين ترتيب پايش به خانه ی تروتسکی باز شد ه حمل ھمو بود ک

سکی را در  ه تروت ه خان ه وی ٢٢ب سی ب ا ک ود ام ازمان داده ب ود س ه، خ  م

  .سوءظنی نبرد

                                                 
١٦١- Diego Rivera  
١٦٢- Ramon Mercader  

 ٨١١ 



 زندگی من                                                                              لئون تروتسکی

 ٨١٢

ه ی خود » مرکادر« اوت ١٧روز  د و از او خواست نظري زد تروتسکی آم ن

هرا در  ه ای ک اره ی مقال ته است بب د نوش سکی . دھ ار تروت اق ک ه ات آن دو ب

ادر«رفتند و در اثنای اين که تروتسکی مقاله را می خواند  فرصت يافت » مرک

  .تا محل جنايت را از نزديک مورد بررسی قرار دھد

 اوت، دو باره به ديدار تروتسکی رفت تا آن مقاله ٢٠چند روز بعد، يعنی در 

ود ب رده ب ه حک و اصلاحش ک درا ک شان دھ ز . ه وی ن شت مي سکی، پ تروت

ه شد دن مقال ه روی دستش . تحرير خود، سرگرم خوان ارانيی ک ر ب ادر زي مرک

در آن حال تبر را بر سر . انداخته بود، ھفت تير، دشنه و تبری پنھان کرده بود

تروتسکی که مشغول خواندن بود چنان فرود آورد که نوک تيز آن ھفت سانتی 

ت رو رف ز ف ر در مغ ا .مت ای برخاست و ب رد، از ج سکی بلافاصله نم ا تروت  ام

ادر« ز شد» مرک د و . گلاوي اق ريختن ه ات سکی ب د محافظان تروت د لحظه بع چن

  .او مأموريتش را اجراء کرده بود. را مغلوب کردند» مرکادر«

ان  تان ج ر تخت جراحی بيمارس د ب اعت بع ست و شش س سکی بي و تروت لئ

  .سپرد

  لئون تروتسکی

  
  شنگ وزيریھو :ترجمه

  تھران. ش.  ه١٣٤٧ -انتشارات خارزمی چاپ اول: منبع
  تھران. ش.  ه١٣٥٨آبانماه : چاپ سوم با تجديد نظر

  

 سعيد صادقی: بازنويس
 http://www.nashr.de: خانهآدرس اينترنتی کتاب
 yasharazarri@gmail.com:ايمل ياشار آذری

 ياشار آذری: کارگری سوسياليستیمسئول نشر 
١٣٨٣: تاريخ بازنويسی

http://www.nashr.de/
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